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 (23)سوره مؤمنون 

 سوره مؤمنون مكى است، و صد و هجده آيه دارد 
  
  

 [11تا  1آيات (: 23)سوره المؤمنون ]

فْلحََِالَمُْؤْمِنُونَِِالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ 
َ
وَِالَََِّينَِهُمِْعَنِِالَلَغْوِِمُعْرضُِون٢َِِالَََِّينَِهُمِْفِِِصَلَاتهِِمِْخَاشِعُون١َِِقدَِْأ

وِْمَاِمَل٥َِِوَِالَََِّينَِهُمِْلفُِرُوجِهِمِْحَافظُِون٤َِِوَِالَََِّينَِهُمِْللِزَكََةِِفَاعِلوُن٣َِِ
َ
زْوَاجِهِمِْأ

َ
ِأ ِعََلَ يْمَانُهُمِْفَإنَِهُمِْغَيُِْْإلِاَ

َ
كَتِْأ

ولئَكَِِهُمُِالَعَادُون٦َِِمَلُومِيَنِ
ُ
ِذَلكَِِفَأ ِرَاعُون٧َِِفَمَنِِابِْتَغَىِوَرَاءَ مَاناَتهِِمِْوَِعَهْدِهمِْ

َ
ِالَََِّينَِهُمِْعََل٨َِِوَِالَََِّينَِهُمِْلِِ وَ

ولئَكَِِهُمُِالَوَْارِث٩ُِِصَلوََاتهِِمِْيُُاَفظُِونَِ
ُ
ون١٠َِِونَِأ   ﴾١١الَََِّينَِيرَِثوُنَِالَفِْرْدَوْسَِهُمِْفيِهَاِخَالُِِ

 ترجمه آيات

 (.1)همانا اهل ايمان پيروز و رستگار شدند . به نام خداى بخشنده مهربان
 (.2)مؤمنين همانهايند كه در نماز خاضع و خاشعند 

 (.3)و آنهايند كه از لغو روى گردانند 
 (.4)كنند را تعطيل نمى و آنانند كه زكات دادن

 (.5)كنند و همانهايند كه عورت خود را از حرام و نامحرم حفظ مى
 (.6)مگر از همسران و يا كنيزان خود كه در مباشرت با اين زنان ملامتى ندارند 

 (.7)و كسى كه غير از اين زنان را به مباشرت طلبد البته ستمكار و متعدى خواهد بود 
 (.8)كنند و عهد خود را رعايت مى و آنهايند كه امانت

 (.9)كنند و آنهايند كه نمازهاى خود را از هر منافى محافظت مى
  



 (.10)نامبردگان، آرى تنها ايشان وارثانند 
 (.11)آنان كه بهشت فردوس را ارث برده و هم ايشان در آن جاودانند 

 بيان آيات

 .شده و فرقهايى كه ميان مؤمنين و كفار هست شمرده شده استدر اين سوره بر ايمان به خدا و روز قيامت دعوت 
ها و صفات پسنديده و فضايى كه در مؤمنان و رذائل اخلاقى و اعمال زشتى كه در كفار هست ذكر شده و به دنبالش مژده

ب ه خاطر تكذيبلاهايى كه امتهاى گذشته را ب. ها داده كه بيمهاى آن متضمن ذكر عذاب آخرت و بلاهاى دنيايى استبيم
اى ذكر كرده، تا به عيسى گرفته از هر امتى نمونه( علیه السلام)و از دوران نوح . دعوت حق از بين برد و منقرض ساخت

 .دهد كه اين سوره مكى استسياق آيات اين سوره شهادت مى. رسيده است( علیه السلام)

اعتقاد قلبى، التزام به لوازم و عمل به مقتضيات و اشاره به اينكه ايمان علاوه بر  «ايمان» و فلاح» معناى
 شوداعتقاد را نيز شامل مى

فْلحََِِقَدِْ﴿ 
َ
  ﴾الَمُْؤْمِنُونَِِأ

لحديد ا گويندبه معناى شكافتن است و لذا مى -به فتحه فاء و سكون لام  -« فلح» كلمه: گويدراغب در مفردات مى
و  .به معناى ظفر يافتن و به دست آوردن و رسيدن به آرزو است «فلاح» شود و كلمهآهن با آهن شكافته مى -بالحديد يفلح 

يكى دنيوى، و ديگرى اخروى، اما ظفر دنيوى رسيدن به سعادت زندگى است، يعنى، به چيزى كه  :اين به دو نحو است
 .و آن در درجه اول بقاء و سپس توانگرى و عزت است. زندگى را گوارا سازد

بقايى كه فناء نداشته باشد، غنايى كه دستخوش فقر نشود، عزتى كه : شوديز خلاصه مىو ظفر اخروى در چهار چ
 .1«عيشى جز عيش آخرت نيست» :اندآميخته با ذلت نباشد و علمى كه مشوب با جهل نباشد، و به همين جهت گفته

ار زند و رخسه، كنار مىاند، به اين عنايت است كه موانع را شكافتپس اگر دست يابى به سعادت را فلاح خوانده
 .دهدمطلوب را نشان مى

هاى قرآن به به معناى اذعان و تصديق به چيزى و التزام به لوازم آن است، مثلا ايمان به خدا در واژه «ايمان» و كلمه
معناى تصديق به يگانگى او و پيغمبرانش و تصديق به روز جزا و بازگشت به سوى او و تصديق به هر حكمى است كه 

 اىالبته تا اندازه. اندفرستادگان او آورده
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اش شمارد و يا از پادبا پيروى عملى، نه اينكه هيچ پيروى نداشته باشد، و لذا در قرآن هر جا كه صفات نيك مؤمنين را مى
وِِْذَكَرِ ِمِنِِْصَالِِا ِِعَمِلَِِمَنِْ﴿ :فرمايدكند، مثلا مىگويد به دنبال ايمان، عمل صالح را هم ذكر مىجميل آنان سخن مى

َ
نثَِِْأ

ُ
ِأ

 1﴾طَي بَِةِ ِحَيَاة ِِفَلنَُحْييِنََهُِِمُؤْمِنِ ِهُوَِِوَِ
 .و آيات بسيار زياد ديگر 2﴾مَآب ِِحُسْنُِِوَِِلهَُمِِْطُوبَِِالَصَالِِاَتِِِعَمِلُواِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِ﴿ :فرمايدو يا مى

م، ايم ملتزم شويم و آثار آن را بپذيريچيزى كه بدان معتقد شدهپس صرف اعتقاد، ايمان نيست مگر آنكه به لوازم آن 
چون ايمان همان علم به هر چيزى است، اما علمى توأم با سكون و اطمينان به آن و اينچنين سكون و اطمينان ممكن نيست 

 .كه منفك از التزام به لوازم باشد
بشود، مانند بسيارى از معتادين به عادتهاى زشت و يا  بله، آن علمى كه توأم با سكون نيست چه بسا منفك از التزام

 .آورند به اينكه ما معتاديمكنند، و عذر مىمضر كه علم به زشتى و يا ضرر عادت خود دارند ولى در عين حال آن را ترك نمى
نْفُسُهُمِْاسِْتَيْقَنَتْهَاِِوَِِبهَِاِجَحَدُواِوَِ﴿ :فرمايدهاى حقه مىقرآن كريم هم درباره منكرين دعوت

َ
 .3﴾أ

درست است و ليكن : گوييمدر جواب مى. كنندافراد با ايمان نيز بر خلاف لوازم ايمان خود، عمل مى: خواهى گفت
د و آدمى خيزهايى كه در دل برمىملتزم نبودن به لوازم معلوم، مطلبى است، و احيانا خلاف ايمان رفتار كردن به خاطر كوران

 .كند مطلبى ديگر استبرايش معين كرده پرت مىرا از مسيرى كه ايمانش 

ِينََ﴿ :و بيانى در باره اين وصف مؤمنين كه فرمود «خشوع» معناى   ﴾خَاشِعُونَََصَلَاتهِِمَ َفََِهُمَ َالََّذ
  ﴾خَاشِعُونَِِصَلاَتهِِمِِْفِِِِهُمِِْالَََِّينَِ﴿ 
اند، افرادى كه در برابر سلطانى قاهر قرار گرفتهدهد، به معناى تاثير خاصى است كه به افراد مقهور دست مى «خشوع»

شود و ظاهرا اين حالت حالتى است درونى كه با نوعى به طورى كه تمام توجه آنان معطوف او گشته و از جاى ديگر قطع مى
وايت رى كه ربه طو -( صلى الله عليه وآله و سلم)شود، مانند كلام رسول خدا عنايت، به اعضاء و جوارح نيز نسبت داده مى

بود جوارحش نيز خاشع اگر دلش داراى خشوع مى» :كرد فرموددرباره شخصى كه در نمازش با ريش خود بازى مى -شده 
 خَشَعَتِِِوَِ﴿ :فرمايدو نيز مانند كلام خداى تعالى كه مى 4«شدمى

ِ 
                                                      

 .97نحل، آية  -. كنيمهر كه عمل صالح كند چه مرد و چه زن در حالى كه ايمان داشته باشد ما به طور قطع او راى به حياتى طيب زنده مى 1
 .29رعد، آيه  -.كنند خوشا به حال آنان، كه سر انجام نيك دارندكسانى كه ايمان آورده و عمل صالح مى 2
 .14نمل، آيه  -. آن راى انكار كردند در حالى كه دلهايشان به آن يقين داشت 3
 .99، ص 7، ج مجمع البيان 4



صْوَاتُِ
َ
 .كه خشوع را به صوت نسبت داده 1﴾للِرحََْْنِِِالَِْ

: 2اندجامع همه آن معانيى است كه در تفسير اين كلمه و اين آيه گفته شده چون در معناى آن گفته و خشوع به اين معنا
. چشم فرو بستن و خفض جناح و تواضع است 3اندخشوع به معناى ترس، و بى حركت شدن اعضا از ترس است و يا گفته

ه به اين سو و آن سو ننگرى، و يا آن است كه مقام طرف خشوع آن است ك 5اندسر به زير انداختن است، يا گفته 4اندو يا گفته
و يا . خشوع عبارت از تذلل است 6:انديا گفته. را بزرگ بدارى و همه اهتمام خود را در بزرگداشت او جمع و جور كنى

 .معانى ديگر كه همه اينها در آن معنايى كه ما براى اين كلمه كرديم جمع است
شمارد، اوصاف ايمانى كه زنده و فعال باشد، و آثار خود را داشته باشد، اوصاف مؤمنين را مىاين آيه تا آخر آيه نهم 

دارد، چون نماز و آن اثر، فلاح و رستگارى است كه دارنده چنين ايمانى نماز را بپا مى. تا غرض مطلوب از آن حاصل شود
 و لازمه چنين. كبريايى و منبع عزت و بهاى الهىعبارت است از توجه كسى كه جز فقر و ذلت ندارد به درگاه عظمت و 

نمازگزار متوجه به چنين مقامى، مستغرق در ذلت و خوارى گشته و دلش را از هر چيزى كه او را از : توجهى اين است كه
كند، ىمپس اگر ايمان نمازگزار ايمانى صادق باشد در هنگام توجه به ربش هم او را يكى  .دارد بر كندقصد و هدفش باز مى

 .داردآن هم معبود اوست و اشتغالش به عبادت، او را از هر كار ديگرى باز مى
آرى، شخص فقيرى كه فقرش نه تنها از جهت درهم و دينار است، بلكه سراپاى ذاتش را گرفته وقتى در برابر غنيى 

ردد، عزتى گذليل وقتى متوجه عزت مطلقه مىو ؟ كندتوان اندازه گرفت، چه مىگيرد كه غنايش را به هيچ مقياس نمىقرار مى
 .؟دهدكه آميخته با ذلت و خوارى نيست، چه حالتى از خود نشان مى

ويش در گفتگ( صلى الله عليه وآله و سلم)اند كه رسول خدا و اين همان معنايى است كه كتاب كافى و ديگران آورده
 .7...هر صواب نورى است براى هر حقى حقيقتى، و براى: با حارثة بن نعمان فرمود
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 («علم عملى» و بيان اينكه ايمان عبارتست از)گفتارى در معناى تاثير ايمان 

سير  اش بر طبق آنبه معناى سنتى اجتماعى است كه انسان در زندگى اجتماعى -ايم هم چنان كه مكرر گفته -« دين»
كه يكى  -، اعتقاد به حقيقت هستى عالم و هستى خود انسان و سنتهاى اجتماعى متعلق به عمل است، و زير بناى آن. كندمى

بينيم در اثر اختلاف اعتقادات درباره حقيقت هستى، سنتهاى باشد، و به همين جهت است كه مىاز اجزاى عالم است مى
 .شوداجتماعى نيز مختلف مى

برگشتش نيز به او است، و نيز معتقد است كه اجتماعى كه معتقد است عالم، رب و خالقى دارد كه هستى عالم از او، و 
پذيرد، چنين اجتماعى در زندگى روشى دارد كه در آن سعادت انسان فنا ناپذير است، و حيات ابدى دارد كه با مرگ پايان نمى

 .شودحيات ابدى و تنعم در دار جاودان آخرت، تامين مى
كند، كه اگر راضى باشد است كه عالم را به دلخواه خود اداره مىاى و اجتماعى كه معتقد است براى عالم، اله و يا آلهه

گرداند، بدون اينكه معادى در كار باشد، چنين اجتماعى، زندگى خود را بر اساس تقرب و گرنه به ضرر آنها مى هاانسانبه نفع 
 .ازدمندشان سفق و از متاعهاى حيات بهرهاش موكند، تا آن آلهه، آن اجتماع را در زندگىبه آلهه، و راضى نمودن آنها تنظيم مى

 زندگى جاويدى را معتقد است بلكه چنين هاانسانو اجتماعى كه نه به مساله ربوبيت براى عالم اعتقاد دارد و نه براى 
مندى اجتماعى مانند ماديين هيچ گونه اعتقادى به ما وراى طبيعت ندارد، سنت حيات و قوانين اجتماعى خود را بر اساس بهره

 .كندپذيرد، وضع و بنا مىاز زندگى دنيا، كه با مرگ پايان مى
ا علم شناسى بنيان گرفته و اين اعتقاد، بپس دين عبارت است از سنتى عملى، كه بر اساس مساله جهان بينى و هستى

ى ود مستلزم هيچ عملكند تفاوت دارد، زيرا علم نظرى به خودى خاستدلالى و يا تجربى كه پيرامون عالم و آدم بحث مى
كند گذارد، و او را ملزم مىنيست، اگر چه عمل كردن احتياج به علم نظرى دارد، به خلاف اعتقاد كه عمل را به گردن انسان مى

ود، و شعلم نظرى و استدلالى آدمى را به وجود مبدأ و معاد رهنمون مى: به عبارت ديگر. كه بايستى بر طبق آن عمل كند
پس اعتقاد، علم عملى است، مثل . كند كه از آن معلوم نظرى پيروى نموده عملا هم به آن ملتزم شودرا وادار مىاعتقاد آدمى 

 گوييم بر هراين كه مى
  



انسان واجب است كه مبدأ اين عالم يعنى خداى تعالى را بپرستد و در اعمالش سعادت دنيا و آخرت خود را مد نظر قرار 
 .دهد

يمانى پس ا. سنت عملى بر خاسته از اعتقاد: ت دينى، متعلق به دينى است كه عبارت است ازو معلوم است كه دعو
كند عبارت است از التزام به آنچه كه اعتقاد حق درباره خدا و رسولانش و روز جزاء، و احكامى هم كه دين به آن دعوت مى

 .شودخلاصه مى «علم عملى» اند اقتضا دارد كه در جملهكه پيغمبران آورده
 دهيم مگركند، چون ما هيچ عملى را انجام نمىها شدت و ضعف پيدا مىو علوم عملى بر حسب قوت و ضعف انگيزه

را واجب  ها آنو چه بسيار فعلهايى كه ما به خاطر بعضى از انگيزه. به طمع خير و يا نفع، و يا به خاطر ترس از شر و يا ضرر
كه خوردن  كنيم، هم چنانآيد كه در نتيجه از آن واجب صرفنظر مىز انگيزه قبل پديد مىدانيم، ولى انگيزه ديگرى قويتر امى

فهميم كه اين غذا مضر است، و منافى با صحت و سلامت ما است، دانيم، ولى وقتى مىغذا را به انگيزه سد جوع، واجب مى
 .كنيماز حكم قبلى صرف نظر مى

ع انگيزه اول شد، اطلاق علم به اول را مقيد كرد، و گويا به ما گفت درست پس در حقيقت علم به انگيزه دومى كه مان
است كه خوردن غذا براى سد جوع واجب است، اما اين حكم به طور مطلق نيست، بلكه تا زمانى معتبر است كه غذا مضر به 

 .بدن، و يا منافى با صحت آن نباشد
بخشد و آدمى را به اعمال صالح و صفات پسنديده ر خود را مىشود كه ايمان به خدا هم وقتى اثاز اينجا روشن مى

و  .هاى باطل و مكرهاى شيطانى بر آن غلبه نكندكشاند كه انگيزهنفسانى از قبيل خشيت و خشوع و اخلاص و امثال آن مى
ِاسِِالََِِمِنَِِوَِ﴿ :ده استيا به عبارت ديگر، ايمان ما مقيد به يك حال معين نباشد، هم چنان كه خداى تعالى بدان اشاره فرمو

ِِعََلَِِالََلَِِّيَعْبُدُِِمَنِْ  .1﴾حَرْف 
كند مبتنى بر اساسى حقيقى و واقعى و مقتضاى ايمان باشد پس، مؤمن وقتى على الاطلاق مؤمن است كه آنچه مى

 .دلغو و امثال آن باش كند خالى ازكند خشوع داشته باشد، و هر كارى كه مىچون ايمان اقتضا دارد كه اگر انسان عبادت مى

و اعراض از لغو، و اشاره به اينكه وصف مؤمنين به اعراض از لغو كنايه از علو همت و « لغو» مراد از
 كرامت نفس ايشان است

  ﴾مُعْرضُِونَِِالَلَغْوِِِعَنِِِهُمِِْالَََِّينَِِوَِ﴿ 
 فايدهآن كارى است كه فايده نداشته باشد، و بر حسب اختلاف امورى كه  «لغو» كار
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 .چه بسا فعلى كه نسبت به امرى لغو، و نسبت به امرى ديگر مفيد باشد. گرددشود مختلف مىعايد آنها مى
پس كارهاى لغو در نظر دين، آن اعمال مباح و حلالى است كه صاحبش در آخرت و يا در دنيا از آن سودى نبرد و سر 

آشاميدن به انگيزه شهوت در غذا كه لغو است، چون غرض از خوردن انجام آن، منتهى به سود آخرت نگردد مانند خوردن و 
بنا بر اين اگر فعل هيچ سودى براى آخرت نداشته باشد، و سود . و نوشيدن گرفتن نيرو براى اطاعت و عبادت خدا است

جب و ت از غير واعبارت اس «لغو» اش هم سر انجام منتهى به آخرت نشود، چنين فعلى لغو است و به نظرى دقيقتر،دنيايى
 .غير مستحبّ

ن كنند، چواز آن اعراض مى: كنند، بلكه فرمودهخداى عز و جل در وصف مؤمنين نفرموده كه به كلى لغو را ترك مى
هاى غير كبائر را، در صورتى كه از كبائر هر انسانى هر قدر كه با ايمان باشد در معرض لغزش و خطا است، و خدا هم لغزش

ِرِِْعَنْهُِِتُنْهَوْنَِِمَاِكَبَائرَِِِتََتَْنبُِواِإنِِْ﴿ :يده و فرموده استاجتناب شود بخش ِمُدْخَلا ِِندُْخِلكُْمِِْوَِِسَي ئَِاتكُِمِِْعَنْكُمِِْنكَُف 
 .1﴾كَرِيما ِ

 .كنند، و اعراض غير از ترك به تمام معنا استبه همين جهت خدا مؤمنين را به اين صفت ستوده كه از لغو اعراض مى
اى، آدمى را به سوى اشتغال به فعلى است عدمى و اعراض امرى وجودى، اعراض وقتى است كه محرك و انگيزهترك امرى 

اش آن است كه نفس آدمى خود و لازمه. بخواند و آدمى از آن اعراض نموده به كارى ديگر بپردازد، و اعتنايى به آن كار نكند
رزد، و بخواهد كه همواره از كارهاى منافى با شرف و آبرو چشم پوشيده، را بزرگتر از آن بداند كه به كارهاى پست اشتغال و

 .به كارهاى بزرگ و مقاصد جليل بپردازد
ايمان واقعى هم همين اقتضاء را دارد، چون سر و كار ايمان هم با ساحت عظمت و كبريايى و منبع عزت و مجد و بهاء 

گر به ورزد منمايد، و اشتغال نمىمند ابدى و جاودانه اهتمام نمىاست و كسى كه متصف به ايمان است جز به زندگى سعادت
شمارد، و در نظر كارهايى كه حق آن را عظيم بداند، و آنچه را كه فرومايگان و جاهلان بدان تعلق و اهتمام دارند عظيم نمى

 او خوار و بى ارزش است و اگر جاهلان او را زخم زبان بزنند و مسخره كنند، به ايشان
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 .گذردكند، و چون به لغوى بر خورد كند آبرومندانه مىسلام مى
 .شود كه وصف مؤمنين به اعراض از لغو كنايه است از علو همت ايشان، و كرامت نفوسشانو از همين جا روشن مى

ِينَََوََ﴿ :معنا و وجه اينكه در وصف مؤمنين فرمود كََةََِهُمَ َالََّذ اينكه دادن زكات از و اشاره به  ﴾فَاعِلُونَََللِزذ
 باشدكه لازمه جامعه سعادتمند است مى «تقارب طبقات» بزرگترين عوامل

  ﴾فَاعِلُونَِِللِزَكََةِِِهُمِِْالَََِّينَِِوَِ﴿ 
است، نه معناى لغوى ( انفاق مالى)نام بردن زكات با نماز، قرينه است بر اينكه مقصود از زكات همان معناى معروف 

 .باشدرذائل اخلاقى مىآن كه تطهير نفس از 
البته احتمال دارد كه معناى مصدرى آن مقصود باشد كه عبارت است از تطهير مال، نه آن مالى كه به عنوان زكات داده 

شود، براى اينكه سوره مورد بحث در مكه نازل شده كه هنوز به زكات به معناى معروف واجب نشده بود و قبل از وجوب مى
 اسم شد براى( به طور علم بالغلبه)داد، بعد از آنكه در مدينه واجب شد ان معناى پاك كردن مال را مىآن در مدينه زكات هم

 .شدآن مقدار از مالى كه به عنوان زكات بيرون مى
پس معنايش اين است  «زكات را مى دهند» و نفرمود «كنندزكات را عمل مى» با اين بيان روشن گرديد كه چرا فرمود

و اگر مراد از زكات خود مال بود معنا نداشت آن مال را فعل متعلق به فاعل . كسانى هستند كه انفاق مالى دارندمؤمنين : كه
 اند لفظاند، مجبور شدهكه زكات را به معناى مال گرفته 1كنند، و به همين خاطر بعضىزكات را عمل مى: دانسته و بفرمايد

ديگر  2است و باز به همين جهت بعضى« و الذين هم لتادية الزكاة فاعلون» آيه را تقدير گرفته و بگويند تقدير« پرداختن»
 .اند زكات را به معناى تطهير نفس از اخلاق رذيله بگيرند تا از اشكال مذكور فرار كرده باشندشده

است بر اينكه مؤمنين به دادن زكات اشاره و دلالت « للزكاة مؤدون» :و نفرموده ﴾فَاعِلُونَِِللِزَكََةِِ﴿ :و در اينكه فرموده
ا كه آن نكته عنايت ر« خواهم نوشيد» عنايت دارند، مثل اينكه كسى شما را امر كرده باشد به خوردن آب، در جواب بگويى

 .رساندآن عنايت را مى« من فاعلم» كند، ولى اگر بگويىافاده نمى
رسد مگر را دارد، چون انسان به كمال سعادت خود نمىدادن زكات هم از امورى است كه ايمان به خدا اقتضاى آن 

بيند و جامعه روى سعادت را نمى. رسدآنكه در اجتماع سعادتمندى زندگى كند كه در آن هر صاحب حقى به حق خود مى
رار قمندى از مزاياى حيات و برخوردارى از امتعه زندگى در سطوحى نزديك به هم مگر اينكه طبقات مختلف مردم در بهره

 و به انفاق مالى به. داشته باشند
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 .فقراء و مساكين از بزرگترين و قويترين عاملها براى رسيدن به اين هدف است
  ﴾هُمُِالَعَادُونَِِ...حَافظُِونَِِلفُِرُوجِهِمِِْهُمِِْالَََِّينَِِوَِ﴿ 

كه مردم از بردن نام آنها به معناى عورت زن و مرد است،  -اند و به طورى كه گفته -جمع فرج است  «فروج» كلمه
و حفظ فروج كنايه از اجتناب از مواقعه نامشروع است، از قبيل زنا و لواط و يا جمع شدن با حيوانات و امثال . كنندشرم مى

 .آن
زْوَاجِهِمِِْعََلَِِإلِاَِ﴿ 

َ
وِِْأ

َ
يْمَانُهُمِِْمَلكََتِِْمَاِأ

َ
  ﴾مَلُوميِنَِِغَيُِِْْفَإنَِهُمِِْأ

يْمَانُهُمِِْمَلكََتِِْمَا﴿ به معناى زنان حلال، و« ازواج» .اين جمله استثناء از حفظ فروج است 
َ
به معناى كنيزان مملوك  ﴾أ

 .است و معنايش اين است كه مواقعه با زنان خود و يا با كنيزان مملوك، ملامت ندارد
ولئَكَِِِذَلكَِِِوَرَاءَِِابِْتَغىَِِفَمَنِِ﴿ 

ُ
  ﴾الَعَادُونَِِهُمُِِفَأ

ى ايمان اين شد وقتى مقتضا: و معنايش اين است كه -اين آيه تفريع است بر مطالب قبل يعنى مستثنى و مستثنى منه 
كه به كلى فروج خود را حفظ كنند مگر تنها از دو طايفه از زنان، پس هر كس با غير اين دو طايفه مساس و ارتباط پيدا كند، 

 .دودى كه خداى تعالى براى مؤمنين قرار داده استشود، حمتجاوز از حدود خدا شناخته مى
ِنَِِتَقْرَبُواِلاَِِوَِ﴿ در سابق در ذيل آيه در جلد سيزدهم اين كتاب كلامى پيرامون زنا 1﴾سَبيِلاِ ِسَاءَِِوَِِفَاحِشَةِ ِكََنَِِإنِهَُِِالَز 

 .كند مطرح كرديمو اينكه نوع بشرى را فاسد مى

ِينَََوََ﴿ رعايت آن دوو مراد از  «عهد» و «امانت» معناى ََِهُمَ َالََّذ مَاناَت
َ
َرَاعُونََلِِ دِهمِ  َوََعَه    ﴾هِم 

مَاناَتهِِمِِْهُمِِْالَََِّينَِِوَِ﴿ 
َ
  ﴾رَاعُونَِِعَهْدِهِمِِْوَِِلِِ

 -چه مال و چه اسرار و امثال آن  -شود كه به آن چيزى كه سپرده شده در اصل مصدر است، ولى بسيار مى« امانت»
د و در آيه شريفه هم مقصود همان است و اگر آن را به صيغه جمع آورده، شايد براى آن باشد كه دلالت بر گويننيز امانت مى

امانات شامل تمامى تكاليف الهى كه در بشر به : باشند 2و چه بسا گفته. همه اقسام امانتها كه در بين مردم داير است بكند
كه بايد در كارهايى كه مايه رضاى خدا است به كار  -شود قواى بشر مىوديعه سپرده شده و نيز شامل اعضاء و جوارح و 

و نيز شامل هر نعمت و مالى است كه به آدمى داده شده ولى اين احتمال از نظر لفظ خالى از بعد نيست، هر چند كه  -بست 
 .باشداز نظر تجزيه و تحليل معنا، عموميت دادن آن صحيح مى

 صطلاح شرع به معناى آن چيزى است كه انسان بابر حسب عرف و ا« عهد» كلمه
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 هايى باشد كه متوجه بهو ممكن است منظور از آن، مطلق تكليف. صيغه عهد ملتزم به آن شده باشد، مانند نذر و سوگند
رده عهد و همچنين تكاليفى را كه متوجه آنان ك. او ناميده است« ميثاق» و« عهد» مؤمنين شده، چون در قرآن ايمان مؤمن را

ِ﴿ :خوانده و فرموده
َ
ِمِنْهُمِْعََهَِِكُُمََاِوَِِأ نَبَذَهُِفَرِيق  ُّونَِِقَبْلُ،ِلاَِِمِنِِْالََلَِِّعََهَدُواِكََنوُاِلقََدِِْوَِ﴿ :و نيز فرموده 1﴾دُواِعَهْداِ  ِيوَُل

دْباَرَِ
َ
تمامى تكاليف را يك عهد و يك و شايد به جهت همين كه اين معنا مورد نظر بوده، كلمه عهد را مفرد آورد، چون  2﴾الَِْ

 .شودايمان شامل مى
اصل اين كلمه به معناى محافظت از حيوانات است، يا به اينكه : اندگفته 3و بعضى. به معناى حفظ است« رعايت» كلمه

در مطلق حفظ  آنها را غذا دهند، غذايى كه حافظ حيات آنها باشد، و يا به اينكه از خطر دشمن و درنده نگاه بدارند و آن گاه
و بعيد نيست كه عكس اين مطلب به ذهن نزديكتر باشد، يعنى كلمه مورد بحث در اصل به معناى مطلق . استعمال شده است

 .حفظ بوده و سپس در خصوص حفظ حيوانات استعمال شده باشد
و نشكستن آن،  آيه مورد بحث مؤمنين را به حفظ امانت و خيانت نكردن به آن و حفظ عهد: و كوتاه سخن اينكه

كند و حق ايمان هم همين است كه مؤمن را به رعايت عهد و امانت وادار سازد، چون در ايمان معناى سكون و توصيف مى
د، قهرا دلش بر شكناستقرار و اطمينان نهفته، وقتى انسان كسى را امين دانست و يقين كرد كه هرگز خيانت ننموده پيمان نمى

 .دهدشود و ديگر تزلزلى به خود راه نمىو ساكن و مطمئن مىآنچه يقين يافته مستقر 
  ﴾يُُاَفظُِونَِِصَلوََاتهِِمِِْعََلَِِهُمِِْالَََِّينَِِوَِ﴿ 
خود قرينه اين است كه مراد محافظت  «كنندنماز را محافظت مى» :و اينكه فرموده. است «نماز -صلاة » جمع «صلوات»

حق ايمان هم همين است . يكى از نمازهايشان فوت نشود و دائما مراقب آنند از عدد آن است پس مؤمنين محافظت دارند كه
 .كه مؤمنين را به چنين مراقبتى بخواند

مفرد، براى اينكه  ﴾خَاشِعُونَِِصَلاَتهِِمِِْفِِِ﴿ را در اينجا با صيغه جمع آورده و در جمله «صلاة» و به همين جهت كلمه
 .ه است، و ديگر لازم نيست كه جمع آورده شودخشوع در جنس نماز، به طور مساوى شامل هم
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ولئَكَِِ﴿ 
ُ
ونَِِفيِهَاِهُمِِْالَفِْرْدَوْسَِِيرَِثوُنَِِالَََِّينَِِالَوَْارِثوُنَِِهُمُِِأ   ﴾خَالُِِ

ِجَنَاتُِِلهَُمِِْكََنتَِْ﴿ اى از خصوصياتش در ذيل آيهبه معناى بالاى بهشت است، كه معناى آن و پاره« فردوس» كلمه
 .گذشت 1﴾نزُُلا ِِالَفِْرْدَوْسِِ

به معناى اين است كه فردوس براى « وراثت مؤمنين فردوس را» است و« وارثون» بيان كلمه ﴾...رِثوُنَِيَِِالَََِّينَِ﴿ و جمله
رفت كه ديگران هم با مؤمنين شركت داشته باشند، و يا اصلا غير مؤمنين باقى و هميشگى است، چرا كه اين احتمال مى

 .مؤمنين صاحب آن شوند بعد از آنها خداوند آن را به ايشان اختصاص داده و منتقل نموده است
در روايات هم آمده كه براى هر انسانى در بهشت، منزلى و در آتش منزلى است، و چون كسى بميرد و داخل آتش 

 .در بحث روايى آن را خواهى خواند كه ان شاء اللَّه به زودى -دهند شود، سهم بهشت او را به ارث به اهل بهشت مى

 [چند روايت در باره خشوع در نماز]بحث روايتى 

خشوع در نماز اين است كه چشم  :گويد امام فرمودمى ﴾خَاشِعُونَِِصَلَاتهِِمِِْفِِِِهُمِِْالَََِّينَِ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه
 .2به زير بيندازى و همه توجهت به نماز باشد

كه گفتيم چشم به زير انداختن و توجه به نماز از لوازم خشوع است پس تعريفى كه امام در سابق گذشت : مؤلف
علیه )اى از صاحبان جوامع حديث، از على فرموده تعريف به لازمه معنا است، و نظير آن روايتى است كه الدر المنثور از عده

كه اين نيز تعريف به لازمه  3«ن طرف نگاه نكنىخشوع آن است كه در نمازت به اين طرف و آ» آورده كه فرموده( السلام
 .معنا است

دا رسول خ: روايت كرده كه فرموده( علیه السلام)و در كافى به سند خود از مسمع بن عبد الملك، از ابى عبد اللَّه 
 .4تاس اش باشد نزد ما منافقهر كسى كه خشوع ظاهرى او بيش از خشوع قلبى: فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)

 اى از صاحبان جوامع حديث از ابى الدرداء از رسول خدادر الدر المنثور از عده: مؤلف
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د از به خدا پناه ببري :كند و عبارت آن اين است كهروايت آورده كه همين معنا را افاده مى( صلى الله عليه وآله و سلم)
 .1بدن خاشع ديده شود، ولى در قلب خشوعى نباشدفرمود اينكه ظاهر ؟ خشوع نفاق. پرسيدند خشوع نفاق چيست

ا ديد مردى ر( صلى الله عليه وآله و سلم)روايت شده كه رسول خدا : و در مجمع البيان در ذيل آيه شريفه گفته است
 .2شدبدانيد كه اگر اين مرد در دلش خاشع بود بدنش هم خاشع مى: كرد، فرمودكه در حال نماز با ريشش بازى مى

در نمازش چشم به سوى آسمان ( صلى الله عليه وآله و سلم)روايت شده كه رسول خدا : در همان كتاب گفته و نيز
 .3دوختانداخت و چشم به زمين مىكرد، همين كه اين آيه نازل شد، از آن به بعد سر به زير مىبلند مى

روايت ( صلى الله عليه وآله و سلم)ول خدا هم از جمعى از نويسندگان از رس 4اين دو روايت را الدر المنثور: مؤلف
 .كرده و در معناى خشوع روايات بسيارى ديگر هم هست

 رواياتى در معناى اعراض از لغو و حفظ فرج
هر سخنى كه ذكر خدا در آن نباشد لغو : آورده كه فرموده( علیه السلام)و در ارشاد مفيد در كلامى از امير المؤمنين 

 .5است
د انروايت كرده( علیه السلام)از امام صادق : گويدمى ﴾ونَِمُعْرضُِِِالَلَغْوِِِعَنِِِهُمِِْالَََِّينَِِوَِ﴿ بيان در ذيل آيهو در مجمع ال

 .6اگر شخصى به تو ناسزايى گفت و يا تهمتى زد كه در تو نيست، براى خدا از او اعراض كن: كه فرمود
 .7ملاهى استو در روايتى ديگر آمده كه مقصود از آن غنا و 

مطالبى كه در دو روايت مجمع البيان آمده از قبيل ذكر بعضى از مصاديق است و آنچه در روايت ارشاد آمده از : مؤلف
 .باب عموميت دادن و تحليل معنا است

( معلیه السلا)روايت كرده كه امير المؤمنين ( علیه السلام)اش و در خصال از جعفر بن محمد از پدرش از آباء گرامى
شوند، يكى نكاح به ميراث و يكى نكاح بدون ميراث، و يكى نكاح به ملك فرجها به يكى از سه طريق حلال مى: فرموده

 .8يمين
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( عهيعنى از مت)از آن ( علیه السلام)از امام صادق : و در كافى به سند خود از اسحاق بن ابى ساره روايت كرده كه گفت
ِهُمِِْالَََِّينَِِوَِ﴿ :فرمايدزنهار كه صيغه مكن مگر زن عفيف را كه خداى عز و جل مىحلال است ولى : پرسيدم، فرمود

 .2و1پس فرج خود را در جايى كه ايمن از پولت نيستى مگذار ﴾حَافظُِونَِِلفُِرُوجِهِمِْ

( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)شرحى در موارد اينكه نكاح موقت در عرف قرآن و در زمان رسول خدا 
 اى شبهات در اين موردبوده و نسخ نشده است و جواب به پاره مشروع

به حدى تعميم داده شده كه شامل ترك ازدواج با غير عفيفه هم شده است، و  «حفظ» در اين حديث معناى: مؤلف
 طلب همينشمارى مفرماييد متعه را نكاح و ازدواج خوانده است و از نظر روايات بىاين دو روايت به طورى كه ملاحظه مى
 .هم بر همين است( علیه السلام)طور است، و مبناى فقه امامان اهل بيت 

هم مطلب از اين قرار است، زيرا بعد از ملك ( صلى الله عليه وآله و سلم)در اصطلاح قرآن كريم و در عهد رسول خدا 
رده و زنا را كه خداى تعالى حرام ك. زنا يكى نكاح زناشويى و ديگرى. ماندديگر بيش از دو نوع نكاح باقى نمى( كنيز)يمين 

 :مانند -هاى مكى و مدنى در حرمتش آيات بسيارى از سوره
ده و سپس در سوره نساء و مائ. تاكيد شديد نموده -باشند فرقان و اسراء كه مكى هستند و نور و ممتحنه كه مدنى مى

و يوسف كه مكى هستند و سوره نحل و بقره و نور كه يا و در سوره اعراف و عنكبوت . خوانده و حرام كرده «سفاح» آن را
و در سوره اعراف و انعام و اسراء و نحل . هر سه و يا دو تاى آخر مدنى هستند آن را فحشاء ناميده، و مرتكبش را مذمت كرده

باشند، آن را فاحشه و عنكبوت و شورى و نجم كه از سور مكى هستند، و در سوره نساء و نور و احزاب و طلاق كه مدنى مى
ولَئكَِِِذَلكَِِِوَرَاءَِِابِْتَغىَِِفَمَنِِ﴿ و نيز به طور كنايه در آيه. خوانده و از آن نهى فرموده

ُ
از آيات مورد بحث و  ﴾الَعَادُونَِِهُمُِِفَأ

د، چنان كه كنو از همان اول بعثت معروف بوده كه اسلام شراب و زنا را حرام مى. نظير آن در سوره معارج از آن نهى كرده
در سوره مائده در جلد ششم  ﴾...الَمَْيسُِِِْوَِِالَْْمَْرُِِإنَِمَا﴿ آمده و ما روايت آن را در بحث روايتى در ذيل آيه 3در سيره ابن هشام

 .اين كتاب ايراد نموديم
باشند، و اين به با اين حال اگر چنانچه تمتع ازدواج نباشد و زن متعه همسر مشروع آدمى نباشد بايد آنان زناكار 

ضرورت ثابت است كه عقد تمتع در مكه قبل از هجرت مورد عمل بوده و همچنين در مدينه بعد از هجرت فى الجمله به آن 
اين زنا را به مقتضاى ضرورتى حلال ( صلى الله عليه وآله و سلم)كردند و لازمه زنا بودن آن اين است كه رسول خدا عمل مى

 .كرده باشد
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ِِِاسِْتَمْتَعْتُمِِْفَمَا﴿ :فرمايدسوره نساء است، و گرنه آن آيه تصريح به حليت دارد و مى 24البته همه اينها با صرف نظر از آيه  ِهِِب
جُورهَُنَِِفَآتوُهُنَِِمِنْهُنَِ

ُ
 .1﴾أ

زْوَاجِِِعََلَِِإلِاَِ﴿ :فرمايدو نيز لازمه زنا بودن متعه اين است كه آيه سوره مورد بحث كه مى
َ
وِِْهِمِْأ

َ
يْمَانُهُمِِْمَلكََتِِْمَاِأ

َ
ِ...أ

مه و آيه سوره نساء ناسخ ه( صلى الله عليه وآله و سلم)ناسخ اباحه تمتع باشد و آن گاه دوباره تحليل رسول خدا  ﴾الَعَادُونَِ
 .كرد و بعضى از آيات مدنى كه قبل از تحليل نازل شده، بوده باشدآيات مكى كه از زنا نهى مى

اول آن را حلال كرده و سپس چند ( صلى الله عليه وآله و سلم)گويند رسول خدا زمه قول كسانى كه مىو مخصوصا لا
ِمِنْهُنَِِبهِِِِاسِْتَمْتَعْتُمِِْفَمَا﴿ كه ما روايات دال بر اين را در بحث روايتى در ذيل آيه -نوبت پشت سر هم آن را حرام نمود 

جُورهَُنَِِفَآتوُهُنَِ
ُ
هى آيات ن( صلى الله عليه وآله و سلم)شود كه رسول خدا اين مى -اين كتاب ايراد كرديم  3در جلد چهارم 2﴾أ

كننده از زنا را نسخ كرده باشد و دوباره آن را محكم ساخته و بار سوم باز نسخ كرده و بار چهارم محكم ساخته باشد، و حال 
سخ شده باشد تا چه رسد به نسخ بعد از نسخ، و آيا اين آنكه هيچ كس از مسلمانان نگفته كه آيات زنا حتى يك بار هم ن

 .؟اجل از چنين عملى نيست( صلى الله عليه وآله و سلم)و آيا ساخت رسول خدا ؟ سخنان بازى كردن با آيات خدا نيست
ست، خ نيهايى كه دنباله آنها هست قابل نسعلاوه بر اين، آيات نهى كننده از زنا، با آن سياقى كه دارند و آن تعليل

كسى  :دانست و فرمود( سبيل سوء)شود بعد از آنكه خداى تعالى عملى را فاحشه و يا فحشاء و يا راه زشت چطور تصور مى
، آن وقت دوباره ارتكابش را جايز دانسته، 4گرددشود، و خوار و ذليل در آتش جاويد مىكه چنين كند عذابش مضاعف مى
 .؟كندبار ديگر منع و بار سوم باز تجويز 

 .و علاوه بر اين اصلا نسخ قرآن به وسيله حديث معنا ندارد، و اين به طور مفصل در علم اصول ثابت شده
 كردند ازعمل مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اى از كسانى كه به متعه در زمان رسول خدا از اين هم كه بگذريم عده

 مراقبتى كه درمعروفين صحابه بودند، و اين گونه افراد با آن همه 
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توقع داشته باشند كه حرام خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)حفظ ظواهر احكام دين داشتند، چطور ممكن است از رسول خدا 
از جمله ؟ را بر ايشان حلال كند، و چطور خود آنها آن را كارى زشت ندانستند، و چطور به چنين عار و ننگى تن در دادند

ير بود كه اسماء دختر ابى بكر را صيغه كرد و از او عبد اللَّه بن زبير و برادرش عروة بن زبير متولد شدند، كسانى كه متعه كرد زب
 .و هر دو از زبير ارث بردند، و پدر و فرزندان همه از صحابه بودند

 ر تهافت و تناقضاز متعه آن قد( صلى الله عليه وآله و سلم)باز از اين هم كه بگذريم روايات دال بر نهى رسول خدا 
اب اند، يعنى كلام عمر بن خطدليل محكمى هم كه به آن تمسك شده و همه قبولش كرده. شود به آنها تمسك كرددارد كه نمى

كه در ايام خلافتش از متعه نهى نمود، و رواياتى كه از او پيرامون اين داستان نقل شده، همه روايات نهى و داستان نسخ را رد 
 .كندمى

حِلَِِوَِ﴿ اى مطالب در تفسير آيهدر اين باره پارهو ما 
ُ
ِغَيَِْْمَِِلكَُمِِْأ ِمُُْصِنيَِن مْوَالكُِمْ

َ
ِبأِ ِتبَْتَغُوا نْ

َ
ِأ ِذَلكُِمْ ِوَرَاءَ ا

جُورهَُنَِفَرِيضَةِ 
ُ
 .ايراد نموديم 1﴾مُسَافحِِيَنِفَمَاِاسِْتَمْتَعْتُمِْبهِِِمِنْهُنَِفَآتوُهُنَِأ

ِتَمْتَعْتُمِْاسِِِْفَمَا﴿ دلالت دارد بر اينكه متعه، نكاح و زوجيت است نه زنا و سفاح اين است كه جملهو از جمله لطايفى كه 
 .قرار گرفته و متعه را به عنوان يكى از مصاديق احصان و غير سفاح دانسته ﴾مُسَافحِِينَِِغَيَِِْْمُُْصِنيِنَِ﴿ بعد از جمله ﴾...بهِِِ

متعه در شرع اسلام و در عرف قرآن نكاح و زوجيت است نه زنا و سفاح چه  پس، از آنچه ذكر كرديم معلوم شد كه
ا مانند شيعه و ي -گويند هم چنان كه بيشتر اهل سنت اين را مى -اينكه بگوييم بعدها به وسيله آيات و يا روايات نسخ شده 

 .به پيروى از امامان اهل بيت معتقد باشيم كه نسخ نشده است
شود، يكى نكاح دائم كه براى خود احكام دارد، مثل اينكه ازدواج با بيش از چهار زن دو قسم مى در نتيجه نكاح داراى

نوع دوم نكاح موقت كه آن را نيز احكامى است كه . مساله احصان، نفقه، فراش، عده و غير ذلك: دائمى جايز نيست و مانند
دارد، يكى اينكه زنى كه متعه شده همسر شوهر خويش  به منظور سهولت ازدواج تشريع شده و احكامى چند از نكاح دائم

 .گهداردبايد عده ن سوم اينكهاگر فرزندى آورد ملحق به پدرش است،  دوم اينكهتوانند با او ازدواج كنند است و ديگران نمى
 متعه زوجيت: انداز مفسرين روشن شد كه گفته 2با اين بيان فساد گفتار جمعى
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فقه، بود، و ميراث، نشد، مثلا بيش از چهار متعه جايز نمىزوجيت بود احكام زوجيت در آن جارى مى نيست، براى اينكه اگر
و وجه فساد آن اين است كه زوجيت دو قسم است، يكى . يافتو غيره در آن جريان مى( كه زنايش محصنه باشد)احصان 

مى مخصوص به خود دارد، كه بعضى از احكام دائمى كه احكامى مخصوص به خود دارد، و ديگرى موقت كه آن هم احكا
 .آن همان احكام نكاح دائمى است، چون بناى متعه بر تسهيل است

و اگر كسى بگويد كه تشريع ازدواج براى اين بود كه نسل باقى بماند، و اين با ازدواج دائمى ميسر است و عقد متعه 
ز آن مطلوب است كه در زنا است پس متعه هم زنا است، در تنها براى دفع شهوت و انزال منى است و درست همان غرضى ا

م كه دانيگوييم بقاى نسل حكمت ازدواج است نه علت آن، تا صدق ازدواج دائر مدار آن باشد به شهادت اينكه مىجواب مى
متعه با  بر اين، مگرعلاوه . شودازدواج دائمى زن نازا و يائسه و يا كودك و دختر بچه، صحيح است، با اينكه توليد نسل نمى

 .مگر نگفتيم كه عبد اللَّه و عروة بن زبير هر دو از اسماء دختر ابى بكر بودند كه متعه زبير بود؟ توليد نسل منافات دارد
و اگر كسى اشكال كند كه تشريع متعه و قانونى بودن آن يك قسم توهين به زن است، زيرا زن را ملعبه و بازيچه مردان 

گوييم ، در پاسخش مى(اندو غيره ذكر كرده 1اين اشكال را صاحب المنار)توپ بازى هر دم دست كسى بيفتد  سازد كه چونمى
شود خود شارع اسلام است، چون در اينكه شارع متعه را در صدر اسلام نخستين كسى كه اين اشكال به او وارد مى اول اينكه

 .ه شارع داد همان جواب ما نيز خواهد بودتا مدتى تشريع كرده بود هيچ حرفى نيست، هر جوابى ك
از قبيل لذت بردن و دفع شهوت، توليد فرزند، اگر، انس و محبت  -، تمام آن اغراضى كه در متعه هست دوم اينكهو 

ر اينكه شود، مگدر مرد و زن مشترك است، و ديگر معنا ندارد بگويى در متعه فقط زن ملعبه مى( و به قول شما بازيچه شدن)
 .واهى لجبازى و جدال كنىبخ

 .انشاء اللَّه تعالى -اى دارد كه به زودى در بحثى جداگانه خواهد آمد البته اين بحث تتمه
 از ابن ابى مليكه روايت -وى حديث را صحيح دانسته  -و در الدر المنثور است كه ابن منذر و ابن ابى حاتم و حاكم 

پرسيدم، گفت بين من و شما حكم، كتاب خدا است، آن گاه اين آيه را تلاوت از عايشه پيرامون متعه : اند كه گفتكرده
 حَافظُِونَِِلفُِرُوجِهِمِِْهُمِِْالَََِّينَِِوَِ﴿ :كرد

ِ 
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زْوَاجِهِمِِْعََلَِِإلِاَِ
َ
وِِْأ

َ
يْمَانُهُمِِْمَلكََتِِْمَاِأ

َ
اگر كسى جز آنچه كه خدا به او تزويج كرده و يا ملك او نموده : سپس گفت ﴾أ

 .1يگرى بخواهد او از تجاوزكاران استاست، زن د
جواب اين دو روايت همانطور كه گفتيم اين است كه زن متعه . 2نظير اين روايت از قاسم بن محمد نقل شده: مؤلف

 .شده زوجه است، و آيه شريفه على رغم اين روايت آن را تجويز كرده
ولئَكَِِِذَلكَِِِوَرَاءَِِابِْتَغىَِِفَمَنِِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه

ُ
يعنى، كسى كه از اين حد و مرز : گفته ﴾الَعَادُونَِِهُمُِِفَأ

 .3تجاوز كند
يعنى اوقات نماز و حدودش را حفظ : گفته ﴾يُُاَفظُِونَِِصَلوََاتهِِمِِْعََلَِِهُمِِْالَََِّينَِِوَِ﴿ و نيز در همان كتاب در ذيل آيه

 .4كنندمى
ينَِالَََِِّ﴿ پرسيدم منظور از آيه( علیه السلام)گويد از حضرت باقر ه كه مىو در كافى به اسناد خود از فضيل روايت كرد

ِصَلوََاتهِِمِْيُُاَفظُِونَِ ِعََلَِِهُمِِْالَََِّينَِ﴿ مقصود نمازهاى واجب است، آن گاه پرسيدم منظور از آيه: فرمود؟ چيست ﴾هُمِْعََلَ
 .5فرمود: نمازهاى نافله است؟ چيست ﴾دَائمُِونَِِصَلَاتهِِمِْ

 هيچيك از شما نيست: رسيده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)گويد روايت از رسول خدا و در مجمع البيان مى
مگر آنكه داراى دو منزل است، منزلى در بهشت و منزلى در آتش، اگر كسى بميرد و داخل آتش شود اهل بهشت، منزلش 

 .6برندرا ارث مى
ر ضمن د( علیه السلام)نظير اين روايت را قمى در تفسير خود به سندى كه به ابى بصير دارد، از امام صادق : مؤلف

نْذِرهُْمِِْوَِ﴿ و باز نظير آن در ذيل آيه. 7حديثى مفصل آورده
َ
ةِِِيوَْمَِِأ مْرُِِقضَُِِِإذِِِْالََِْسَْ

َ
 .در جلد چهاردهم اين كتاب گذشت 8﴾الَِْ

در باره فلسفه و حكمت تشريع ازدواج موقت در )بحثى حقوقى و اجتماعى 
 (اسلام

 جاى هيچ ترديدى نيست كه حوائج زندگى، بشر را وادار كرده كه براى اجتماع خود
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 .قوانينى وضع نمايد، و به سنن اجتماعى جارى در مجتمع خود عمل كند
پر  انگارى در دفع آن مضرتر است وسهل تر باشد كوشش براى رفع آن واجبتر وتر و طبيعىو اين احتياج هر چه ساده

و به  ها استواضح است كه احتياج به اصل تغذى كه زنده ماندن دائر مدار آن است غير از احتياج به تنعم در غذا و انواع ميوه
 .همين قياس است ساير شؤون زندگى

لف است، به اينكه با او درآميزد، و اش به جنس مخايكى از حوائج اوليه انسان، احتياج هر يك از دو جنس نر و ماده
عمل جنسى با او انجام دهد، هر چند كه صانع بشر احساس اين احتياج را در بشر قرار داده، و طرفين را مجهز به غريزه 

 .شهوت كرده است تا نسل بشر باقى بماند
اند، و خانواده تشكيل دهو به همين جهت است كه مجتمعات انسانى در گذشته و امروز همگى داراى سنت ازدواج بو

 .اند، و اين بدان جهت است كه تنها ضامن بقاى نسل بشر، ازدواج استدادهمى
ممكن است شما بگوييد نه، اين انحصار را قبول نداريم، زيرا در تمدن جديد راه ديگرى غير از اصل تناسل و يا ارضاى 

راك در زندگى است، به اينكه مردان با آميختن با يكديگر و اند، و آن اصل اشتغريزه براى دفع اين حاجت پيشنهاد كرده
 .همچنين زنان با همجنس خود، اين احتياج را بر طرف سازند

گوييم دليل بر غير طبيعى بودن روش مذكور اين است كه هيچ اجتماعى سراغ نداريم كه اصل اشتراك ليكن در پاسخ مى
 .شكيل خانواده بى نياز شده باشنددر ميان آنها شايع شده باشد، و از ازدواج و ت

و كوتاه سخن اينكه ازدواج سنتى است طبيعى كه از آغاز پيدايش بشر تا كنون در مجتمعات بشرى داير بوده، و هيچ 
اى تشكيل شود و گذارد خانوادهمزاحمى به غير از زنا سد راه و مزاحم آن نبوده، آرى، تنها مزاحم ازدواج، زنا است كه نمى

لها سوزاند و نسها را مىخواند، و خانوادهار سنگين ازدواج را تحمل كنند و به همين بهانه شهوات را به سوى خود مىطرفين ب
 .كندرا قطع مى

دانند و آن را و باز به همين جهت است كه همه مجتمعات دينى و يا طبيعى ساده و سالم عمل زنا را شنيع و زشت مى
كنند، و مجتمعات متمدن هم اگر چه به كلى از آن اى كه شده عليه آن مبارزه مىهر وسيلهخوانند و به فاحشه و منكر مى

 دانند كه اين كار عميقا با تشكيل خانوادهشمارند، چون مىكنند و ليكن در عين حال آن را كار نيكى نمىجلوگيرى نمى
  



ازدواج  كنند و سنتاى كه شده آن را كمتر مىوسيله كند و لذا به هرضديت دارد و از زيادى نفوس و بقاى نسل جلوگيرى مى
مچنين برند و هدارند و درجات آنان را بالا مىنمايند و براى كسانى كه فرزند بيشترى بياورند جايزه مقرر مىرا ترويج مى

 .بندندمشوقات ديگر به كار مى
 بينيم كه در تمامى بلاد وامر ازدواج، باز مىها عليه زنا و اين تشويقها در چيزى كه هست على رغم همه آن سختگيرى

ا شود، كه البته علنى و يسوز و ويرانگر، يا علنى و يا به طور پنهانى انجام مىممالك چه كوچك و چه بزرگ اين عمل خانمان
 .سرى بودن آن بستگى به اختلاف سنتهاى جارى در آن اجتماع دارد

نت ازدواج دائم براى نوع بشر كافى براى رفع اين احتياج حيوانى نيست ترين دليل است بر اينكه سو اين خود روشن
ه پس آنهايى كه در جوامع بشرى زمام قانون را ب. و انسانيت و بشريت با داشتن سنت ازدواج باز در پى تتميم نقص آن است

 .دست دارند بايد در مقام توسعه و تسهيل امر ازدواج بر آيند
ع اسلام سنت ازدواج دائم را با ازدواج موقت توأم نموده، تا امر ازدواج آسان گردد و و به همين جهت است كه شار

ها، اختلال انساب، واژگون شدن رشته خانوادگى، در آن شروطى قرار داده تا محذورهاى زنا را از قبيل آميخته شدن نطفه
كه يك زن مختص به يك مرد باشد و زن بعد  انقطاع نسل و مشخص نشدن پدر آن فرزند نداشته باشد، و آن شرايط اين است

از جدايى از شوهرش عده نگهدارد و آنچه بر شوهرش شرط كرده در آن ذى حق باشد پس با جعل اين مقررات محذورهاى 
 .مشقت ازدواج دائم را بر داشته است... زنا را بر طرف كرده و با القاى ساير قوانين ازدواج دائم، از قبيل حق نفقه و

ق رود، مانند طلااز افتخارات اسلام در شريعت سهل و آسان آن به شمار مى( تشريع متعه)خدا سوگند اين حكم، و به 
ِلاَِِقوَْمِ ِعَنِِْالَُّذُرُِِوَِِالَْْياَتُِِتُغْنِِِمَا﴿ :و تعدد زوجات، و بسيارى از قوانين ديگرش، و ليكن به فرموده قرآن كريم

زنند كه من زنا را از متعه بيشتر آنها هنوز حرف خود را مى؟ و مردم كر و ناشنوا كجا حرف منطقى و مستدل كجا1﴾يؤُْمِنُونَِ
 !.دارمدوست مى
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 [22تا  12آيات (: 23)سوره المؤمنون ]

نسَْانَِِخَلقَْنَاِلقََدِِْوَِ﴿  ِفَخَلقَْناَِعَلقََةِ ِالَُّطْفَةَِِخَلقَْنَاِثُم١٣َِِِمَكِينِ ِقرََارِ ِفِِِِنُطْفَةِ ِجَعَلْنَاهُِِثُم١٢َِِِطِينِ ِمِنِِْسُلَالةَِ ِمِنِِْالَِْْ
حْسَنُِالَْْاَلقِِينَِالَمُِِْفَخَلقَْنَاِمُضْغَةِ ِالَْعَلقََةَِ

َ
ِأ ِفَتَبَارَكَِالََلُّ ِخَلقْا ِآخَرَ نَاهُ

ْ
نشَْأ

َ
ِأ ِالَعِْظَامَِلَِْما ِثُمَ ِعِظَاما ِفَكَسَوْناَ ثُم١٤َِِِضْغَةَ

ِلمََي تُِونَِ ِذَلكَِ ِبَعْدَ ِتُبْعَثُون١٥َِِِإنِكَُمْ ِالَقِْيَامَةِ ِيوَْمَ ِإنِكَُمْ ِمَاِكُنَاِعَنِِالَْْلَق١٦ِِِْثُمَ ِوَ ِفَوْقكَُمِْسَبْعَِطَرَائقَِ ِلقََدِْخَلقَْنَا وَ
ِبهِِِل١٧َِِغََفلِيَِنِ ِذَهَاب  رضِِْوَِإنِاَِعََلَ

َ
سْكَنَاهُِفِِِالَِْ

َ
ِفَأ نْزَلْاَِمِنَِالَسَمَاءِِمَاء ِبقَِدَر 

َ
ِمِن١٨ِِْقَادِرُونَِوَِأ نَاِلكَُمِْبهِِِجَنَات 

ْ
نشَْأ

َ
فَأ

كُلُونَِ
ْ
ِلكَُمِْفيِهَاِفَوَاكهُِِكَثيَِْة ِوَِمِنْهَاِتَأ عْنَاب 

َ
ِوَِأ ِللِْْكُِيَِن١٩ِِنََيِل  هْنِِوَِصِبْغ  وَِشَجَرَة ِتََرُْجُِمِنِْطُورِِسَينَْاءَِتنَبُْتُِباِلُِّ

نْعَام٢٠ِِِ
َ
كُلُونَِِوَِإنَِِلكَُمِْفِِِالَِْ

ْ
ة ِنسُْقِيكُمِْممَِاِفِِِبُطُونهَِاِوَِلَكُمِْفيِهَاِمَنَافعُِِكَثيَِْة ِوَِمِنْهَاِتَأ ٢١ِِلعَِبَْْ وَِعَليَْهَاِوَِعََلَ

  ﴾٢٢الَفُْلكِِْتُُمَْلُونَِ

 ترجمه آيات

 (.12)اى از گل آفريديم و همانا ما آدميان را از خلاصه
 (.13)ر قرارگاهى محفوظ قرارش داديم اى كرديم دپس آن گاه او را نطفه

كرديم و سپس آن مضغه را استخوان كرديم پس ( چيزى شبيه به گوشت جويده)علقه و علقه را مضغه . آن گاه نطفه را
 (.14)بر آن استخوانها گوشتى پوشانديم پس از آن خلقتى ديگرش كرديم پس آفرين بر خدا كه بهترين آفرينندگان است 

  



 (.15)همه خواهيد مرد ( ايديان كه بدينسان خلق شدهشما آدم)باز 
 (.16)شويد سپس در روز قيامت به يقين مبعوث مى

 (.17)ايم خلق غافل نبوده( توجه به) هفت آسمان خلق كرديم و هرگز از( ساكنان زمين)و همانا بالاى سر شما 
و ما براى شما آب را به قدر معين از آسمان نازل كرده و در زمين نگاهش داشتيم، در حالى كه بر نابود كردن آن نيز 

 (.18)قادريم 
خورديد هاى بسيار كه از آن مىآن گاه ما با آن آب براى شما باغها و نخلستانهاى خرما و انگور ايجاد كرديم و ميوه

 (.19)آفريديم 
 (.20)آورد آيد و روغن زيت و خورش مردم بار مىكه از طور سينا بر مى( يمآفريد)و درختى 

م با اينكه اين شربت گوارا از شك)نوشانيم و براى شما در مطالعه حال چارپايان عبرتى است، كه از شيرش به شما مى
 (.21)يد خورو در آن چارپايان براى شما منافع بسيارى است و از خود آنها مى( آيداو بيرون مى

 (.22)شويد ها در سفر دريا سوار مىو بر آن چارپايان و نيز بر كشتى

َطِيٍَ﴿ در آيه: «انسان» مراد از]بيان آيات  َسُلَالَةٍَمِن  ن سَانََمِن  ِ
نَاَالَْ  َخَلَق   [﴾وََلَقَد 

هايى خلقتشان و نعمتبعد از آنكه خداى سبحان رستگارى مؤمنين را به خاطر اوصافى كه دارند بيان فرمود، به شرح 
علوم شود پردازد تا مكه به آنان ارزانى داشته كه چگونه تدبير امورشان را كرده و تدبير خود را با خلقت خود توأم ساخته، مى

 .اوست رب انسان و رب هر موجود ديگر، و بر همه واجب است كه تنها او را بپرستند و شريكى برايش نگيرند
نسَْانَِِخَلقَْنَاِلقََدِِْوَِ﴿    ﴾طِينِ ِمِنِِْسُلَالةَِ ِمِنِِْالَِْْ

 اسم براى هر چيزى است كه از چيزى كشيده و بيرون آورده شود، بر وزن «سلالة» كلمه: گويددر مجمع البيان مى
 .1كه اسم است براى چيزى كه جاروب شود «كساحة»

و . دشوو همه ذريه او مى( علیه السلام)و ظاهر سياق اين است كه مراد از انسان نوع بشر باشد كه در نتيجه شامل آدم 
را از گل آفريده و آن گاه نسل او را از نطفه قرار داده است اين ( علیه السلام)خلق ابتدايى است كه در آن آدم  «خلق» مراد از

 آيه و آيه بعدش در
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ِِوَِ﴿ :آيه است كه فرمودهمعنى اين 
َ
نسَْانِِِخَلقَِِْبدََأ  1﴾مَهِينِ ِمَاءِ ِمِنِِْسُلَالةَِ ِمِنِِْنسَْلهَُِِجَعَلَِِثُمَِِطِينِ ِمِنِِْالَِْْ

چون اگر مراد از انسان، ، ﴾عَلنَْاهُِنُطْفَةِ جَِِثُمَِ﴿ :فرمايدو مؤيد اين ظاهر، قول خداى تعالى بعد از اين جمله است كه مى
شد، و مراد از خلقت انسان از گل، اين بود كه نطفه نمى( علیه السلام)بود و بس، و شامل خود آدم ( السلام علیه)فرزندان آدم 
لقنا ثم خلقناه نطفة ثم خلقنا النطفة علقة، فخ: فرمودمى -به قول بعضى  -هم در آغاز گل بوده، بايد ( علیه السلام)فرزندان آدم 
 ...اىاى پس خلق كرديم علقه را مضغهاى پس خلق كرديم نطفه را علقهنطفه پس خلق كرديم او را -... العلقة مضغة

ديگر  3و قول بعضى.«منظور از انسان جنس بنى آدم است» انداز مفسرين گفته 2شود اينكه بعضىبا اين بيان روشن مى
 .صحيح نيست «است( علیه السلام)منظور از انسان خود آدم » اندكه گفته

 «بخلق الثو» :گوينددر اصل به معناى تقدير و اندازه گيرى بوده، مثلا وقتى مى - 4اندبه طورى كه گفته - «خلق» كلمه
ما انسان را در آغاز از چكيده : شود كهپس، معناى آيه اين مى. معنايش اين است كه پارچه را براى بريدن اندازه گيرى كردم

 .گيرى كرديماندازهاى از اجزاى زمين كه با آب آميخته بود و خلاصه
  ﴾مَكِينِ ِقرََارِ ِفِِِِنُطْفَةِ ِجَعَلْنَاهُِِثُمَِ﴿ 
مصدر است كه از آن معناى  «قرار» و كلمه. شود بر مطلق آببه معناى آبى اندك است كه بسيار اطلاق مى« نطفه»

« مكين» و كلمه. گيرددر آن قرار مى رحم زنان است كه نطفه «قرارگاه مكين» قرارگاه اراده شده تا مبالغه را برساند، و منظور از
صفت رحم است، و توصيف رحم به مكين يا از اين جهت است كه تمكن نگهدارى و حفظ نطفه را از فساد و هدر رفتن 

 .دارد و يا از اين باب است كه نطفه در آن، تمكن زيست دارد
متمكن باشد، هم چنان كه آن را در اول از  اى كرديم كه در رحمسپس، ما انسان را نطفه: و معناى جمله اين است كه

 .ما طريق خلقت انسان را از آن شكل به اين شكل مبدل نموديم :رساند كهو اين تعبير مى. اى از گل درست كرديمخلاصه
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 .﴾فَكَسَوْناَِالَعِْظَامَِلَِْما ِِ...عَلقََةِ ِالَُّطْفَةَِِخَلقَْنَاِثُمَِ﴿ 
 ﴾ما ِلَِِِْالَعِْظَامَِِفَكَسَوْناَ﴿ :پانزدهم سوره حج جلد قبلى اين كتاب گذشت و در اينكه فرمودهبيان مفردات آيه در جزء 

 .اى لطيفاى است به كنايهاستعاره

ناَهَُخَل قاًَآخَرََ﴿ مقصود از اينكه فرمود:
 
ن شَأ

َ
َأ  كندو معنايى كه تعبير به انشاء افاده مى ﴾ثُمذ

نَاهُِِثُمَِ﴿ 
ْ
نشَْأ

َ
  ﴾آخَرَِِخَلقْا ِِأ
ه معناى ب« نشاة» و« نشا» گويد به معناى ايجاد چيزى و تربيت آن است، هم چنان كهبه طورى كه راغب مى« انشاء» كلمه

 .1«ناشئ» :گوينداحداث و تربيت چيزى است و از همين جهت به جوان نورس مى
نَاهُِِثُمَِ﴿ :در اين جمله سياق را از خلقت، به انشاء تغيير داده و فرموده

ْ
نشَْأ

َ
ثم » :با اينكه ممكن بود بفرمايد ﴾آخَرَِِخَلقْا ِِأ

و اين به خاطر آن است كه دلالت كند بر اينكه آنچه به وجود آورديم چيز ديگرى، و حقيقت ديگرى است غير از « ...خلقناه
ل آن با نطفه فرق دارد الا آنچه در مراحل قبلى بود، مثلا، علقه هر چند از نظر اوصاف و خواص و رنگ و طعم و شكل و امثا

 .اينكه اوصافى كه نطفه داشت از دست داد و اوصافى همجنس آن را به خود گرفت
هر دو  باشد وخلاصه، اگر عين اوصاف نطفه در علقه نيست ليكن در همجنس آن هست مثلا اگر سفيد نبود قرمز مى

به آن داده و آن را انسان كرده كه نه عين آن اوصاف در  از يك جنسند به نام رنگ، به خلاف اوصافى كه خدا در مرحله اخير
آرى، به او جوهره ذاتى . اخير، او را صاحب حيات و قدرت و علم كرد« انشاء» مراحل قبلى بودند و نه همجنس آن، مثلا در

حم، عظام پوشيده به ل كه نسخه آن در مراحل قبلى يعنى در نطفه و علقه و مضغه و(« من» كنيم بهكه ما از آن تعبير مى)داد 
نبود هم چنان كه در آن مراحل، اوصاف علم و قدرت و حيات نبود، پس در مرحله اخير چيزى به وجود آمده كه كاملا مسبوق 

 .اى نداشتبه عدم بود يعنى هيچ سابقه
ود بر ده از گوشت ببه انسان در آن حالى كه استخوانهايى پوشي -آيد به طورى كه از سياق بر مى -« انشاناه» ضمير در

اى مرده و جاهل و عاجز بود، سپس موجودى گردد، چون او بود كه در مرحله اخير خلقتى ديگر پيدا كرد، يعنى، صرف مادهمى
زنده و عالم و قادر شد پس ماده بود و صفات و خواص ماده را داشت، سپس چيزى شد كه در ذات و صفات و خواص مغاير 

شود گفت آن را به اين مرحله در آورديم و در ين حال اين همان است، و همان ماده است پس مىباشد و در عبا سابقش مى
 عين حال غير آن است، چون نه در ذات با آن شركت

  
                                                      

 «نشا »، مادهمفردات راغب 1



دارد و نه در صفات و تنها با آن، نوعى اتحاد و تعلق دارد تا آن را در راه رسيدن به مقاصدش به كار گيرد، مانند آلتى كه در 
پس تن آدمى هم آلتى است براى . كند، نظير قلم براى نويسندهصاحب آلت است، و در انجام مقاصدش استعمال مىدست 

 .جان آدمى
ِِقاَلوُاِوَِ﴿ و اين همان حقيقتى است كه از آيه

َ
رضِِِْفِِِِضَلَلْنَاِإذَِاِأ

َ
ِِالَِْ

َ
ِبلَِْهُمِْبلِقَِاءِِرَب هِِمِْكََفرُِولفَِِِإنِاَِأ ِجَدِيد  ِنَِِخَلقْ 

ِبكُِمِْ َ ِ گيرند آن انسان پس آنكه ملائكه در حين مرگ او را مى. شودهم استفاده مى 1﴾قُلِْيَتَوَفَاكُمِْمَلكَُِالَمَْوتِِْالَََِّيِوُكّ 
 .پوسد، آن بدن انسان است، نه خود انسانشود و مىاست، و آنچه در قبر متلاشى مى

از  2بعضى.«فاء» عطف شده، و چند جا با «ثم» شده، چند جا با در آيه مورد بحث چند گونه حرف عطف به كار برده
ِثُمَِ﴿ عطف شده معطوف كاملا با معطوف عليه مغايرت دارد، مانند سه جمله «ثم» مواردى كه با: اندمفسرين در وجه آن گفته

نَاهُِِثُمَِ﴿ و ﴾مَِخَلقَْنَاِالَُّطْفَةَِعَلقََةِ ثُِ﴿ و ﴾نُطْفَةِ ِجَعَلْنَاهُِ
ْ
نشَْأ

َ
و مواردى كه با فاء عطف شده آن مغايرت را ندارد  ﴾آخَرَِِخَلقْا ِِأ

  ﴾لَِْما ِِالَعِْظَامَِِفَكَسَوْناَ﴿ و ﴾عِظَاما ِِالَمُْضْغَةَِِفَخَلقَْنَا﴿ ،﴾مُضْغَةِ ِالَْعَلقََةَِِفَخَلقَْنَا﴿ مانند سه جمله

َ﴿ و اينكه فرمود: «بركت» معناى ُ َالقِِيََفَتَبَارَكََالَلَّذ سَنَُالَْ  ح 
َ
 و اشاره به اينكه خلقت اختصاص به خداى ﴾أ

 تعالى ندارد
حْسَنُِِالََلُِِّفَتَبَارَكَِ﴿ 

َ
  ﴾الَْْاَلقِِينَِِأ

برك » ندگويوقتى مى. به معناى سينه شتر است -با فتح باء و سكون راء و كاف  - «برك» اصل ماده: گويدراغب مى
انبار را  آب: گويدو نيز مى. اندزانو به زمين زد و از همين معنا، معناى لزوم را اعتبار كرده معنايش اين است كه شتر، «البعير

بركت را هم كه به معناى خير الهى . كندگويند كه آب در آن توقف مىمى -به كسر باء و سكون راء  «بركه» هم از اين جهت
 .گويند كه آن خير الهى در آن باشدبه چيزى مى «مبارك» و. انداست از اين جهت كه نحوه ثبوتى دارد بركت گفته

شود كه نه محسوس كسى است و نه شمردنى و نه باز ايشان اضافه كرده چون خير الهى از جايى و به نحوى صادر مى
 تگويند چقدر با بركمحدود شدنى، از اين جهت هر چيزى را كه در آن زيادى غير محسوس ديده شود، مبارك خوانده و مى

 .3است
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از خداى تعالى، به معناى اختصاص او به خير كثيرى است كه به بندگان خود افاضه ميكند و چون همانطور كه  «تبارك» پس
اش در تقدير او هست، و آن عبارت است از ايجاد قبلا هم گفتيم كه خلق به معناى تقدير است پس اين خير كثير همه

كه هم اجزايش با يكديگر متناسب باشد، و هم با موجودات ديگر سازگارى داشته  موجودات و تركيب اجزاء آن، به طورى
 .شودخيزد و منتشر مىباشد، و خير كثير هم از همين جا برمى

شود كه خلقت تنها مختص به او نيست و همين طور هم هست، ها است فهميده مىاو بهترين خالق: و از اينكه فرمود
تيم كه خلقت به معناى تقدير است و تقدير يعنى مقايسه چيزى با چيز ديگر و اين اختصاص به چون همانطور كه قبلا هم گف

ِوَِ﴿ :خداى تعالى ندارد، علاوه بر اين، در كلام خود خداى عز و جل خلقت به غير خدا هم نسبت داده شده، آنجا كه فرموده
 .2﴾إفِْك ِِتََلُْقُونَِِوَِ﴿ :فرمودهو نيز  1﴾يِنِكَهَيْئَةِِالَطَيِِْْالَط ِِِمِنَِِتََلُْقُِِإذِِْ

  ﴾لمََي تُِونَِِذَلكَِِِبَعْدَِِإنِكَُمِِْثُمَِ﴿ 
رساند كه مرگ از مراحلى است كه در مسير تقدير به طور وجوب اين جمله بيان آخرين مراحل تدبير الهى است و مى

 :ى از حقايق است، هم چنان كه فرمودهو همان طور كه قبلا گذشت مرگ يك. و حتم بايد باشد و همه بايد آن را طى كنند
﴿

ِِكُُِّّ  .3﴾فتِْنَةِ ِالَْْيَِِِْْوَِِباِلشَ ِِِنَبْلوُكُمِِْوَِِالَمَْوتِِِْذَائقَِةُِِنَفْس 
  ﴾تُبْعَثُونَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِإنِكَُمِِْثُمَِ﴿ 

بگذارد ديگر بيرون شدنى و اين همان تماميت تدبير و آخرين نقطه در مسير آدمى است، چون هر كه بدانجا قدم 
 .نيست

َسَب عََطَرَائقََِ﴿ در آيه:« طرائق» مقصود از نَاَفَو قَكُم  َخَلقَ    ﴾...وََلقََد 
  ﴾غََفلِيِنَِِالَْْلَقِِِْعَنِِِكُنَاِمَاِوَِِطَرَائقَِِِسَبْعَِِفَوْقكَُمِِْخَلقَْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ 

عنى جمع طريقه، ي) «طرائق» هفتگانه است و اگر آسمانها راآسمانهاى « فوقكم» به قرينه كلمه« طرائق هفتگانه» مراد از
ناميده از اين باب است كه آسمانها محل نازل شدن امر از ناحيه خدا به سوى زمين است، هم چنان كه ( ى عبور و مرورهاراه

مْرُِِيَتَنَََلُِ﴿ :فرموده
َ
مْرَِِيدَُب رُِِ﴿ :و نيز فرموده 4﴾بيَنَْهُنَِِالَِْ

َ
رضِِِْإلَِِِالَسَمَاءِِِمِنَِِالَِْ

َ
 .5﴾إلََِهِِِْيَعْرُجُِِثُمَِِالَِْ
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كنند، هم يى است كه اعمال ما در صعودش به سوى خداى سبحان، و ملائكه در هبوطشان و عروجشان طى مىهاراهو نيز 
ِِِالَكََْمُِِِيصَْعَدُِِإلََِهِِْ﴿ :چنان كه درباره عمل فرموده ِإلِاَِِنَتَنَََلُِِمَاِوَِ﴿ :و درباره ملائكه فرموده 1﴾يرَْفَعُهُِِبُِوَِالَْعَمَلُِالَصَالحُِِالَطَي 

مْرِِ
َ
 .2﴾رَب كَِِِبأِ

مربوط و متصل به صدر آن است،  ﴾غََفلِيِنَِِالَْْلَقِِِْعَنِِِكُنَاِمَاِوَِ﴿ با اين بيان روشن شد كه چطور ذيل آيه، يعنى جمله
ى هاراهن باشيد، بلكه ايما نيستيد و از تحت مراقبت ما بيرون نمىشما از ما منقطع و بى ارتباط با : چون معنا چنين شد كه

هفتگانه ميان ما و شما نصب شده تا فرستادگان ملكى ما دائما در نزول و صعود باشند، و امر ما را به سوى شما و اعمال شما 
 .را به سوى ما بياورند

طرائق به معناى طبقات روى هم چيده : اندير آيه گفتهاز مفسرين در تفس 3گردد اينكه بعضىاز مطالب گذشته روشن مى
  .هاى روى هم چيده كفش استاست، كه به معناى طاقه« طرق نعل» آسمان است، و از باب

است چون طرق آهن اين است كه « طرق آهن» طرائق به معناى گسترده شده و از باب: اندديگر كه گفته 4و بعضى
صحيح نيست، صرف نظر از اينكه بنا بر اين دو معنا، صدر و ذيل آيه به هم مربوط  گسترده شود،آهنى را با پتك بكوبند تا 

 .شودنمى

 ...ياد آورى نعمت باران، رويانيدن اشجار، فوائد چهار پايان و
نْزَلْاَِوَِ﴿ 

َ
سْكَنَاهُِِبقَِدَرِ ِمَاء ِِالَسَمَاءِِِمِنَِِأ

َ
رِِْفِِِِفَأ

َ
ِالَِْ ِذَهَاب    ﴾بهِِِلقََادِرُونَِِضِِوَِإنِاَِعََلَ

طرف بلندى است، زيرا عرب به هر چيزى كه بالاى سر آدمى قرار داشته باشد و سايه بر سر آدمى « سماء» منظور از
اشاره است به اينكه آنچه ، «بقدر» و در اينكه فرمود. آب باران است« آب نازل از سماء» و مراد از. گويدمى« سماء» بيندازد

دبير كند، حتى يك قطره كم و بيش از آنچه تگيرى مىبر مقتضاى تدبير تام الهى است كه هر چيزى را اندازهبارد، آب باران مى
لُُِِِمَاِوَِِخَزَائنُِهُِِعِنْدَناَِإلِاَِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ و نيز در آن اشاره است به آيه. باردكند نمىاقتضا مى ِِِإلِاَِِننََُ  ِمَعْلُومِ ب  .5﴾قَدَر 
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سازيم كنيم و در زمين ساكنش مىاز جهت بالا نازل مى -كه همان آب باران باشد  -ما آبى به اندازه : معناى آيه اين است كهو 
ها و زمينهاى هموار ها، از كوهسارها و نهرها و چاهكنيم و به صورت چشمهاش مىيعنى در انبارهاى زير زمينى ذخيره -

 .توانستيم آن را از بين ببريم، به طورى كه شما نفهميدمىدهيم، در حالى كه ما بيرونش مى
نَا﴿ 

ْ
نشَْأ

َ
ِِوَِِنََيِلِ ِمِنِِْجَنَات ِِبهِِِِلكَُمِِْفَأ عْنَاب 

َ
  ﴾...أ

 .به معناى احداث و تربيت باغها است و معناى آيه روشن است «انشاء جنات»
هْنِِسَينَِِْطُورِِِمِنِِْتََرُْجُِِشَجَرَة ِِوَِ﴿  ِللِْْكُِيِنَِاءَِتنَبُْتُِباِلُِّ   ﴾وَِصِبْغ 

اين جمله عطف است بر جنات، يعنى ما با آن باران جنات و باغهايى رويانيديم و نيز درختى كه در طور سينا است و 
دهد كه در اى مىيعنى ميوه« تنبت بالدهن» و جمله. كه مراد از آيه، درخت زيتون است -آيد از ثمره آن روغن به دست مى

به معناى  -به كسره صاد و سكون باء  -« صبغ» و. روياند صبغى براى خورندگانيعنى مى« صبغ للآكلينو » آن روغن هست،
 .خورش است، و اگر در بين همه درختان زيتون را نام برد، به خاطر عجيب بودن اين درخت است، و معناى آيه روشن است

نْعَِِفِِِِلكَُمِِْإنَِِِوَِ﴿ 
َ
ة ِنسُْقِيكُمِْالَِْ   ﴾...ممَِاِفِِِبُطُونهَِاِامِِلعَِبَْْ

به معناى دليلى است كه با آن استدلال شود بر اينكه خدا مدبر امر خلق است، و به ايشان رؤوف و رحيم  «عبرت» كلمه
اين است كه شير آن حيوانات را به  «كنيمشما را از آنچه در بطون چهار پايان است سيراب مى» :و مراد از اينكه فرمود. است
برد، و انتفاعى است كه بشر از پشم و مو و كرك و پوست و ساير منافع آنها مى، «منافع بسيار» و مراد از. نوشاندمى هاانسان

 .خورداز گوشت آنها مى
ِِوَِِعَلَيْهَاِوَِ﴿    ﴾تُُمَْلوُنَِِالَفُْلكِِِْعََلَ

ابل شود و مقدر خشكى انجام مى و حمل بر انعام شدن همان شترسوارى است كه. گرددبه انعام بر مى« عليها» ضمير در
ِِِفِِِِحََْلْنَاهُمِِْوَِ﴿ و بنا بر اين، آيه شريفه همان مضمون آيه. شوديعنى كشتى انجام مى« فلك» آن حمل در دريا است كه با ِالَبَْْ 

 .است كه به معناى كشتى است «فلكه» جمع «فلك» دهد، و كلمهرا مى 1﴾الََْْحْرِِِوَِ
  

                                                      
 .70اسرى، آيه  1



وََ﴿ :در باره مراحل مختلف خلقت انسان و در باره آيهرواياتى ]بحث روايتى 
َطُورَِسَي نَاءََ  [﴾...شَجَرَةًَتََ رُجَُمِن 

بعد از آنكه نطفه چهار ماهش تمام : نقل كرده كه گفت( علیه السلام)در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم از على 
 مايد:فرو اينجا است كه خداى تعالى مى، ر كودك بدمدفرستد تا روح را در آن ظلمات رحم داى مىخداوند فرشته، شد

نَاهُِِثُمَِ﴿
ْ
نشَْأ

َ
 .1همان دميدن روح است« انشاء خلق آخر»كه مقصود از  ﴾آخَرَِِخَلقْا ِِأ

( معلیه السلا)از امام ابى الحسن رضا : روايت كرده كه گفت، از حسن بن جهم، و در كافى به سند خود از ابن فضال
، بعد از چهل روز، نطفه چهل روز در رحم به صورت نطفه است :فرمود( علیه السلام)امام ابو جعفر : فرمودشنيدم كه مى

كه مجموعا ، چهل روز ديگر به صورت مضغه است، چهل روز ديگر به صورت علقه و چون اين چهل نيز تمام شد
 ه كار آنان خلقت است.فرستد كبعد از تمام شدن چهار ماه خداوند دو ملك مى، شودچهار ماه مى

دگارا پرسند پرورشوند به يكى از آن دو. سپس مىپرسند پروردگارا چه چيز خلق كنيم؟ پسر يا دختر؟ مامور مىمى
در اينجا امام چند  -آن گاه از مدت عمر و رزق و هر حالت ديگر آن ، شوندشقى يا سعيد؟ مامور به يكى از آن دو مى

ا كنند و ميثاق الهى رگيرند. پس از آن فرشتگان آمده كودك را خلق مىو دستور مى كنندسؤال مى -حالت برشمرد 
 نويسند.ميان دو چشمش مى

، آيددهد و كودك بيرون مىآيد و او را به زور به طرف بيرون فشار مىاى مىفرشته، پس همين كه مدتش سر آمد
ن جهم پرسيد: آيا با اينحال صحيح است كه كسى از خدا اما در حالى كه از آن ميثاق هيچ چيز به ياد ندارد. حسن ب

 .2كندبخواهد پسر را دختر و يا دختر را پسر كند؟ فرمود: خدا هر چه بخواهد مى
هْنِِِتنَْبُتُِِسَينَْاءَِِطُورِِِمِنِِْتََرُْجُِِشَجَرَة ِِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه نظور درخت م: گفته است ﴾للِْْكُِيِنَِِصِبْغ ِِوَِِباِلُِّ

 (صلى الله عليه وآله و سلم)زيتون است، و اين آيه مثلى است براى رسول خدا 
  

                                                      
 .7، ص 5، ج الدر المنثور 1
 .3، ح 13، ص 6، ج كافىفروع  2



 .1، زيرا طور، كوه و سينا، درخت است(علیه السلام)و امير المؤمنين 
هْنِِِتنَْبُتُِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل جمله ( لمعليه وآله و سصلى الله )از رسول خدا : گويدمى ﴾للِْْكُِيِنَِِصِبْغ ِِوَِِباِلُِّ

 .2درخت مباركى است، از آن خورش كنيد و از روغنش بر بدن بماليد« زيت» :روايت شده كه فرمود
  

                                                      
 .، ط النجف الاشرف91، ص 2، ج تفسير قمى 1
 .103، ص 7، ج مجمع البيان 2



 [54تا  23آيات (: 23)سوره المؤمنون ]

رسَْلْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ 
َ
هُِِإلَِِ ِمِنِِْلَكُمِِْمَاِالََلَِِّاعُْبُدُواِقوَْمِِِياَِفَقَالَِِقوَْمِهِِِإلَِِِنوُحا ِِأ ِِغَيُْْ

َ
ِِفَقَال٢٣َِِِتَتَقُونَِِفَلاَِِأ

ُ
ِالَََِّينَِِالَمَْلَ

نِِْيرُِيدُِِمِثْلُكُمِِْبشََِ ِإلِاَِِهَذَاِمَاِقوَْمِهِِِمِنِِْكَفَرُوا
َ
ِمَاِسَمِعْنَاِبهَِذَاِفِِِآباَئنِاَِيَتَفَضَِِأ نْزَلَِمَلاَئكَِة 

َ
ِلَِ لَِعَليَْكُمِْوَِلوَِْشَاءَِالََلُّ

وَليَِنِ
َ
٢٤ِِالَِْ ِفَتَََبصَُواِبهِِِحَتََِّحِين  ِبهِِِجِنَة  نِِبمَِاِكَذَبوُن٢٥ِِِإنِِْهُوَِإلِاَِرجَُل  ِانُصُُْْ ِ نِِاصِْنَعِِالَفُْلك٢٦َِِْقاَلَِرَب 

َ
وحَْيْنَاِإلََِهِِْأ

َ
فَأ

مْرُناَِوَِفَارَِالَتنَُّورُِفَاسْلُكِْفيِهَاِمِِ
َ
عْيُننَِاِوَِوحَْينَِاِفَإذَِاِجَاءَِأ

َ
هْلكََِإلِاَِمَنِْسَبَقَِعَليَْهِِالَقَْوْلُِمِنْهُمِْوَِبأِ

َ
ِوَِأ ِاثِْنَيْنِ ِزَوجَْيْنِ  

نِْكُّ 
ِِالَََِّيِن٢٧ََِِلاَِتَُاَطِبْنِِفِِِالَََِّينَِظَلَمُواِإنَِهُمِْمُغْرَقُونَِ ِالَفُْلكِِْفَقُلِِالََِْمْدُِلِلَّ نْتَِوَِمَنِْمَعَكَِعََلَ

َ
اناَِمِنَِالَقَْوْمِِفَإذَِاِاسِْتَوَيْتَِأ

ِالَمُْنَْلِيَِن٢٨ِِالَظَالمِِيَنِ نْتَِخَيُْْ
َ
وَِأ نْزِلنِِْمُنََْلا ِمُبَارَكاِ 

َ
ِأ ِ ِوَِإنِِْكُنَاِلمَُبْتَليَِن٢٩ِِوَِقلُِْربَ  نا٣٠َِِِإنَِِفِِِذَلكَِِلَْياَت 

ْ
نشَْأ

َ
ثُمَِأ

آخَرِينَِ رسَْلْنَاِفي٣١ِِمِنِْبَعْدِهمِِْقرَْناِ 
َ
ِفَلَاِتَتَقُونَِفَأ

َ
ِغَيُْْهُِأ ِمَاِلكَُمِْمِنِْإلَِ  نِِاعُْبُدُواِالََلَّ

َ
٣٢ِِهِمِْرسَُولا ِمِنْهُمِْأ

ُ
وَِقاَلَِالَمَْلَ

نْيَاِمَاِهَذَا تْرَفْنَاهُمِْفِِِالََِْيَاةِِالَُِّ
َ
كُلُونَِإلِاَِِمِنِْقوَْمِهِِالَََِّينَِكَفَرُواِوَِكَذَبوُاِبلِقَِاءِِالَْْخِرَةِِوَِأ

ْ
كُلُِمِمَاِتَأ

ْ
ِمِثْلُكُمِْيَأ بشََ 

بُونَِ ون٣٣َِِمِنْهُِوَِيشََْبُِمِمَاِتشََْ لَْاَسُِِ مِثْلكَُمِْإنِكَُمِْإذِاِ  طَعْتُمِْبشََاِ 
َ
و٣٤َِِوَِلَئنِِْأ نَكُمِْإذَِاِمِتُّمِْوَِكُنْتُمِْترَُاباِ 

َ
ِيعَِدُكُمِْأ

َ
أ

نَكُمِْمُُْرجَُونَِ
َ
أ نْيَاِنَمُوتُِوَِنََيَْاِوَِمَاِنََنُِْبمَِبْعُوثيَِن٣٦ِِيْهَاتَِهَيْهَاتَِلمَِاِتوُعَدُونَِه٣٥َِِعِظَاماِ  ِإلِاَِحَيَاتُنَاِالَُِّ إن٣٧ِِِْإنِِْهَِِ

وَِمَاِنََنُِْلَُِبمُِؤْمِنيَِنِ ِالََلِِّكَذِباِ  ِافِْتََىَِعََلَ نِِبمَِاِكَذ٣٨َِِهُوَِإلِاَِرجَُل  ِانُصُُْْ ِ ِلََُصْبحُِن٣٩َِِبوُنِِقاَلَِرَب  ليِل 
 قاَلَِعَمَاِقَ

ِ 



خَذَتْهُم٤٠ُِِِِناَدِمِينَِ
َ
للِقَْوْمِِالَظَالمِِيَنِفَجَِِباِلَِْق ِِِالَصَيْحَةُِِفَأ فَبُعْداِ  آخَرِين٤١َِِعَلْنَاهُمِْغُثَاءِ  نَاِمِنِْبَعْدِهمِِْقرُُوناِ 

ْ
نشَْأ

َ
ثُمَِأ

جَلهََا٤٢ِِ
َ
ِأ مَة 

ُ
خِرُونَِمَاِتسَْبقُِِمِنِْأ

ْ
تْبَعْنَاِبَعْضَهُمِْبَعْضاِ ٤٣ِوَِمَاِيسَْتَأ

َ
ِرسَُولهَُاِكَذَبوُهُِفَأ مَة 

ُ
ِمَاِجَاءَِأ رسَْلنَْاِرُسُلَنَاِتتََْاَِكَُّ

َ
ثُمَِأ

ِلاَِيؤُْمِنُونَِ لقَِوْم  حَادِيثَِفَبُعْداِ 
َ
خَاهُِهَارُونَِبآِي٤٤َِِوَِجَعَلْنَاهُمِْأ

َ
رسَْلنَْاِمُوسَىِوَِأ

َ
ِثُمَِأ ِمُبيِن  إلَِِفرِعَْوْنَِو٤٥َِِاتنَِاِوَِسُلطَْان 

ِ ِعََليَِن ِقوَْما  ِكََنوُا ِوَ وا ِفَاسْتَكْبَُْ ٤٦ِِمَلَائهِِ ِعََبدُِونَ ِلَاَ ِقوَْمُهُمَا ِوَ ِمِثْلنَِا يْنِ ِلبَِشََ ِنؤُْمِنُ
َ
ِأ ِمِن٤٧َِِفَقَالوُا ِفَكَنوُا فَكَذَبوُهُمَا

ِوَِآوَيْنَاهُمَاِإل٤٩ِِاِمُوسَىِالَكِْتَابَِلَعَلهَُمِْيَهْتَدُونَِوَِلقََدِْآتيَن٤٨َِِْالَمُْهْلكَِيَنِ مَهُِآيةَ 
ُ
ِِوَِجَعَلْنَاِابِْنَِمَرْيَمَِوَِأ رَبوَْة ِذَاتِِقرََار 

ِ ِبمَِاِتَعْمَلُونَِع٥٠َِِوَِمَعِين  ِ
إنِّ  يُّهَاِالَرُّسُلُِكُُوُاِمِنَِالَطَي بَِاتِِوَِاعِْمَلوُاِصَالِِاِ 

َ
ِياَِأ نَا٥١ِِليِم 

َ
ِوَاحِدَة ِوَِأ مَة 

ُ
مَتُكُمِْأ

ُ
وَِإنَِِهَذِهِِأ

يهِْمِْفَرحُِون٥٢َِِرَبُّكُمِْفَاتَقُونِِ ِبمَِاِلََِ ِحِزْب  كُُّّ مْرَهُمِْبيَنَْهُمِْزُبُراِ 
َ
٥٣ِِفَتَقَطَعُواِأ  ٥٤فَذَرهُْمِْفِِِغَمْرَتهِِمِْحَتََِّحِين 

 ترجمه آيات

به سوى امتش فرستاديم نوح به قوم خود گفت: خدا را بپرستيد كه جز آن ذات يكتا شما را  همانا ما نوح را به رسالت
 (.23خواهيد خدا ترس شويد؟ )خدايى نيست آيا هنوز نمى

اشراف قوم كه كافر شدند در پاسخ نوح به مردم چنين گفتند كه اين شخص نيست جز آنكه بشرى است مانند شما كه 
اد ما اين فرستخواست رسولى بر بشر بفرستد حتما از جنس ملائكه مىابد و اگر خدا مىخواهد بر شما برترى يمى

 (.24ايم )گويد از نياكان خود نشنيدهسخنان را كه اين شخص مى
 (.25او نيست جز مردى مبتلا به جنون پس انتظار بريد به آن )با او مدارا كنيد( تا مرگش برسد )

 (.26اينان كه تكذيبم كردند يارى فرما )نوح گفت پروردگارا مرا بر 
ما هم به او وحى كرديم كه زير نظر ما و به دستور ما كشتى را بساز هر وقت ديديد. كه فرمان ما آمد و آب از تنور 
فوران كرد پس در آن كشتى سوار شو و از هر جاندارى يك نر و يك ماده همراه خود راه بده و اهل خودت را هم سوار 

ن كفارى كه فرمان ما به هلاكتش رفته، و زنهار كه از باب شفاعت در باره ستمكاران با من سخنى بگويى كه كن مگر آ
 (.27البته همه بايد غرق شوند )

 (.28پس چون در كشتى مستقر شدى بگو ستايش خداى را كه ما را از ظلم ستمكاران نجات داد )
 (.29اى )كه تو بهترين فرود آورنده و نيز بگو پروردگارا مرا به منزل مباركى فرود آر

  



 (.30ها است و ما بندگان را به اينگونه حوادث آزمايش خواهيم كرد )همانا در اين حكايت آيت
 (.31پس از هلاك قوم نوح باز قوم ديگرى ايجاد كرديم )

م ودى نداريد آيا باز هو در آنها نيز رسولى از خودشان به سويشان فرستاديم كه خداى را بپرستيد چون غير او معب
 (.32خواهيد خدا ترس شويد! )نمى

مندشان كرده كردند و ما در زندگى دنيا بهرهاشراف قوم آن رسول، آنها كه كافر بودند و لقاى آخرت را تكذيب مى
خورد و از آنچه خوريد مىبوديم به مردم گفتند: اين شخص غير از بشرى مثل شما نيست او هم از آنچه شما مى

 (.33آشامد )آشاميد مىمى
 (.34كاريد )و هر آينه شما مردم اگر بشرى مثل خود را اطاعت كنيد خيلى )نالايق و( زيان

 (.35آوريد )دهد كه پس از آنكه مرديد و خاك و استخوان شديد بار ديگر از زمين سر بر مىآيا اين به شما نويد مى
 (.36ها راست باشد )هيهات هيهات كه اين وعده

ميريم و ديگر هرگز از خاك برانگيخته نخواهيم شد شويم و مىزندگى جز اين حيات چند روزه نيست كه زنده مى
(37.) 

 (.38او نيست جز مردى كه دروغى را به خدا افتراء بسته و ما هرگز به او ايمان نخواهيم آورد )
 (.39يبم كردند يارى فرما )آن رسول نيز عرض كرد پروردگارا مرا بر اين قوم به خاطر اينكه تكذ

 (.40خداى تعالى فرمود به همين زودى سخت پشيمان خواهند شد )
پس صيحه به عنوان عذاب ايشان را بگرفت و ما ايشان را خاشاك بيابانها كرديم كه ستمكاران از رحمت الهى دور 

 (.41باشند )
 (.42پس آن گاه اقوامى ديگر بعد از ايشان پديد آورديم )

 (.43ى را اجل مقدم و مؤخر نخواهد شد )هيچ قوم
پس آن گاه پيغمبرانى پى در پى بر خلق گسيل داشتيم و هر قومى كه رسولى بر آنها آمد تكذيبش كردند ما نيز يكى 

ها دچار نموده سرگذشتى براى ديگران كرديم كه قوم بى ايمان از رحمت خدا دور پس از ديگرى به سر نوشت قبلى
 (.44باد )

 (.45سى و برادرش هارون را با معجزاتى و قدرتى آشكار فرستاديم )سپس مو
 (.46به فرعون و قومش آنها نيز استكبار ورزيدند و مردمى متكبر و سركش بودند )

كردند به همين جهت گفتند چرا ما به دو نفر بشر مثل خودمان ايمان آوريم با اينكه طايفه اين دو همه پرستش ما مى
(47.) 

 (.48هارون را تكذيب كرده بدين سبب هلاك شدند ) پس موسى و
  



 (.49با اينكه ما به موسى كتاب فرستاديم تا شايد به راه خدا هدايت شوند )
اى بزرگ كرديم و هر دو را به سرزمينى بلند كه جايى هموار و چشمه و ما پسر مريم را با مادرش بر خلق آيت و معجزه

 (.50سار بود منزل داديم )
كنيد رسولان ما از غذاهاى پاكيزه و حلال تناول كنيد و به نيكوكارى و اعمال صالح بپردازيد كه من به هر چه مىاى 

 (.51آگاهم )
 (.52و اين مردم همه داراى يك دين امت شمايند امتى واحده و من پروردگار همه شمايم پس از من بينديشيد )

ره پاره كرده در آن فرقه فرقه شدند و هر گروهى به آنچه خود داشت و آن گاه مردم اين دين واحد را در ميان خود پا
 (.53پسنديده بود دلخوش گشتند )

 (.54پس اى رسول ما، بگذار كه اين بى خبران هم چنان در جهل و غفلت خود بسر برند تا هنگامى معين )
 بيان آيات

شمارد به دنبال آن در اين آيات بشر را دعوت ىخداى عز و جل بعد از آنكه نعمتهاى بزرگ خود را براى مردم برم
كند به توحيد در عبادت، آنهم از طريق رسالت، و در ضمن اجمالى از طرز دعوت انبياء از زمان نوح تا عيسى بن مى

يد حمريم )علیه السلام( را نقل كرده، ولى نام يك يك آنان را نبرده، تنها نام نوح كه اولين قيام كننده بود دعوت به تو
است، و نام موسى و عيسى )علیه السلام( را كه آخرين ايشانند برده، و نام بقيه را مبهم گذاشته. چيزى كه هست 
خاطرنشان كرده كه دعوت انبيا متصل به هم بوده، و پشت سر هم قرار داشته و نيز فرموده كه مردم جز به كفر اجابت 

 ى او عكس العمل نشان ندادند.هانكردند و جز به انكار آيات خدا و كفران نعمت
رسَْلْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ِ

َ
ِفَلَاِتَتَقُونَِِفَقَالَِِقوَْمِهِِِإلَِِِنوُحا ِِأ

َ
ِمَاِلَكُمِْمِنِْإلَِ ِغَيُْْهُِأ   ﴾ياَِقوَْمِِاعُْبُدُواِالََلَّ

تاب است كه داراى كدر داستانهاى نوح در تفسير سوره هود گذشت كه آن جناب اولين پيغمبر از پيامبران اولوا العزم 
امت « قومه» پس مراد از كلمه. اندو شريعتند و به سوى عموم بشر مبعوث شده و به دعوت به توحيد و نفى شرك قيام نموده

 .آن جناب است كه عموم اهل عصر آن جنابند
  



بُدُواَاَُ﴿ :اشاره به عقيده بت پرستان در باره عبادت آلهه و معناى خطاب نوح )عليه السلام( به قوم خود ع 
ََ   ﴾...الَلَّذ

دعوت به سوى پرستش خدا و ترك پرستش آلهه غير خدا است، چون  ﴾غَيُْْهُِِإلَِِ ِمِنِِْلكَُمِِْمَاِالََلَِِّاعُْبُدُوا﴿ جمله
دانستند كردند، يعنى آنها را معبود مىپرستيدند و براى آنها ادعاى الوهيت مىها غير خدا از ملائكه و جن و مقدسين را مىوثنى

 .نه خدا را
لاَِ﴿ اين است كه تنها خدا را بپرستيد، هم چنان كه آيه ﴾الََلَِِّاعُْبُدُوا﴿ معناى: انداز مفسرين گفته 1بعضى

َ
ِإلِاَِِدُواتَعْبُِِأ

خدا  فقط» ودو اگر در آيه مورد بحث جمله را مقيد به قيد نكرد و نفرم. كندكه در سوره هود است اين معنا را روشن مى ﴾الََلَِّ
براى اين است كه بفهماند اصلا عبادت تنها عبادت خدا است و عبادت غير خدا و شرك ورزيدن به كلى « را عبادت كنيد
 .عبادت نيست

 كنند، چون عبادت را عبارتها اصلا خداى سبحان را عبادت نمىولى مفسر مزبور غفلت و يا فراموش كرده كه وثنى
ى دانند كه توجهى يا عملمعبود، و خداى سبحان را به خاطر اينكه ديدنى نيست بزرگتر از آن مىدانند از توجه عابد به مى

پس وجه صحيح آن است كه بندگان در عبادت خود متوجه خواص از مخلوقات او مانند ملائكه و امثال ايشان  .متوجه او شود
نزديك كنند علاوه بر اين، به زعم مشركين عبادت به خاطر  شوند، تا آنان واسطه و شفيع ايشان شوند، و آنان را به درگاه خدا

 .تدبير عالم، و در مقابل آن است، و تدبير عالم واگذار به ملائكه و امثال ايشان شده، پس معبود و ارباب هم همانهايند، نه خدا
ا عبادت نخواهند كرد، ها جايز باشد كه خدا عبادت شود ديگر غير خدا رشود اگر به مذهب وثنىاز اينجا معلوم مى

ها و همه عالم تنها خدا است و اگر براى اينكه وثنى مذهبان ترديدى ندارند در اينكه رب الأرباب و پديد آورنده همه رب
پرستان عبادت خدا را درست ليكن همانطور كه گفتيم بت. عبادت خدا جايز باشد قهرا عبادت غير او جايز نخواهد بود

 .بيان شد دانند، دليلش همنمى
اعبدوا » :در معناى اين است كه فرموده باشد ﴾الََلَِِّاعُْبُدُوا﴿ :پرست خود فرمودبه امت بت( علیه السلام)پس اينكه نوح 

لاَِ﴿ هم چنان كه در سوره هود در جمله «تنها خداى را بپرستيد -اللَّه وحده 
َ
 .اينطور فرموده بود 2﴾الََلَِِّإلِاَِِتَعْبُدُواِأ

براى شما معبودى غير خدا نيست، چون كه : هم در معناى اين است كه فرموده باشد ﴾غَيُْْهُِِإلَِِ ِمِنِِْلَكُمِِْمَا﴿ و جمله
 .غير از خدا ربى كه مدبر امور عالم و امور شما باشد نيست، تا او را به اميد خيرش و ترس از غضبش بپرستيد
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ِ﴿ :و اينكه با فاء تفريع فرمود
َ
معنايش اين است كه وقتى براى شما ربى نباشد كه مدبر امور شما باشد،  ﴾ونَِتَتَقُِِفَلاَِِأ

 .؟پرستيدكه غير او را مى؟ داريدترسيد و از عذاب او بيم نمىپس با اين حال باز هم از خدا نمى

در مقام انكار رسالت آن حضرت و در پاسخ دعوت ( عليه السلام)افترائات و احتجاجاتى كه قوم نوح 
 اظهار داشتنداو 

ِِفَقَالَِ﴿ 
ُ
ِمِثْلُكُمِِْإلِاَِِهَذَاِمَاِقوَْمِهِِِمِنِِْكَفَرُواِالَََِّينَِِالَمَْلَ  .﴾حِينِ ِحَتََِِّ...بشََ 

ف توصي ﴾قوَْمِهِِِمِنِِْكَفَرُواِالَََِّينَِ﴿ به معناى بزرگان و اشراف قوم است، و اگر آنان را در اين آيه به وصف« ملأ» كلمه
براى توضيح است نه احتراز، براى اينكه اصلا از اشراف قوم نوح كسى به او ايمان نياورده بود، به دليل  فرموده، اين توصيف

رَاذلُِاَِهُمِِْالَََِّينَِِإلِاَِِاتَِبَعَكَِِنرََاكَِِمَاِوَِ﴿ :اينكه بنا به حكايت قرآن كريم به او گفتند
َ
يِِِباَديَِِِأ

ْ
 .1﴾الَرَأ

ا همه اند تگفتهو بزرگان قوم نوح، مطالب اين دو آيه را در خطاب به عموم مردم مىكند بر اينكه ملأ سياق دلالت مى
 .گردان نموده عليه او تحريك، و بر آزار و اذيتش تشويق كنند، تا شايد به اين وسيله ساكنش سازندرا از نوح روى

كند برگشت به چهار يا پنج اشكال مىهاى آنان حكايت كرده اگر تجزيه و تحليل شود مطالبى كه اين دو آيه از گفته
 .كه يا جنبه افتراء دارد، يا مغالطه

نِِْيرُِيدُِِمِثْلُكُمِِْبشََِ ِإلِاَِِهَذَاِمَا﴿ :گفتند اول اينكه
َ
و حاصلش اين است كه نوح يك فرد بشر  ﴾عَلَيْكُمِِْيَتَفَضَلَِِأ

تى با عالم غيب اتصال داشت، شما هم بايد مثل گفت و راساست مثل خود شما، اگر او در ادعاى وحى الهى خود راست مى
داشتيد، چون شما در بشريت و لوازم آن هيچ دست كمى از او نداريد و چون چنين اتصالى در شما نيست پس او اتصال مى

 .؟او در ادعاى خود كاذب است
د و بدون ر به آن كمال برسزيرا ممكن نيست كمالى در خور طاقت بشر باشد، ولى در ميان تمامى افراد بشر فقط بك نف

ماند، مگر اينكه بخواهد بر شما برترى يافته و رياست هيچ شاهدى مدعى آن گردد، پس ديگر هيچ وجهى براى عمل او نمى
همه بايد از من پيروى نموده و مرا اطاعت كنيد، كه در حقيقت حجتى : گويددليلش هم همين است كه به بانگ بلند مى. كند

 .شودنحل به دو حجت مىاند مكه آورده
نْزَلَِِالََلُِِّشَاءَِِلوَِِْوَِ﴿ :گفتند دوم اينكه

َ
كه حاصلش اين است كه اگر خدا خواسته باشد ما را به دعوت غيبى  ﴾مَلاَئكَِةِ ِلَِ

 خود بخواند، بايد يكى از ملائكة مقرب خود، و يكى از
  

                                                      
 .27هود، آيه  -. دانندنها را اراذل و بى شخصيت مىبينيم كسى از تو پيروى كرده باشد مگر كسانى كه همه، آما نمى 1



و به سوى ما گسيل بدارد نه يك بشرى كه هيچ نسبت و  شفعايى كه واسطه ميان ما و خدا است براى اين كار انتخاب كند،
ارتباطى با او ندارد، علاوه بر اين، اگر آن ملائكه را كه گفتيم بفرستد، و آنها بشر را به سوى يكتاپرستى دعوت كنند، و بگويند 

كند، چون و زودتر تصديق مىپذيرد كه نبايد شما، ما ملائكه را ارباب و معبودهاى خود بگيريد، بشر بهتر گفته آنان را مى
 .گويند كه غير خدا را نبايد پرستيدخود آنان مى

ير كرد و اگر به لفظ جمع تعب. كندو اگر از ارسال ملائكه تعبير به انزال كرد، ارسال با انزال تحقق و خارجيت پيدا مى
د كه مشركين آلهه خود گرفتند، و اين گونه اى باشنه مفرد، شايد به اين جهت باشد كه مرادشان از اين ملائكه همان ملائكه

 .فرشتگان در نظر مشركين بسيارند
وَليِنَِِآباَئنَِاِفِِِِبهَِذَاِسَمِعْنَاِمَا﴿ :گفتند سوم اينكه

َ
و حاصلش اين است كه اگر دعوت او حق بود، نظير و مانندى  ﴾الَِْ

دند و در تر بوقطعا پدران و نياكان ما از ما بهتر و عاقلداد و شد و تاريخ گذشتگان مانندى براى او سراغ مىبرايش پيدا مى
 .اعصار آنان چنين دعوتى اتفاق نيفتاده، پس اين دعوت نوظهور و دروغى است

جنون ميا مصدر است، و به معناى  «به جنة» كلمه ﴾حِينِ ِحَتََِِّبهِِِِفَتَََبصَُواِجِنَةِ ِبهِِِِرجَُل ِِإلِاَِِهُوَِِإنِِْ﴿ :گفتند چهارم اينكه
فردى از جن در او حلول كرده، و اين مرد با زبان آن جن : اين است كه «به جنة» است و يا اينكه مفرد جن است، و معناى

ا گويد كه جز ديوانگان آن رگويد كه عقل سليم آن را قبول ندارد، و نيز چيزهايى مىزند، براى اينكه چيزهايى مىحرف مى
 .كنيد شايد از اين كسالت بهبودى يابد و يا بميرد و شما از شرش راحت شويد گويند، پس ناگزير مدتى صبرنمى

شود اين پنج حجت مختلف، حرفهايى بود كه بزرگان قوم اين چهار حجت و يا به اعتبار اينكه اولى تقسيم به دو تا مى
چند حجتهاى جدلى، و داراى اشكال اى از قوم بوده، و اين حجتها هر نوح در برابر عوام خود زدند و يا هر يك حجت طايفه

هاى نوح متوجه شوند و دل بدهند، با شدند، چون عوام را از اينكه به گفتهمند مىاست، و ليكن بزرگان قوم نوح از آنها بهره
 .گذاشتندكردند و آنان را در ضلالت باقى مىهمين حرفها منصرف مى

نِِِرَب ِِِقاَلَِ﴿   .﴾كَذَبوُنِِِبمَِاِانُصُُْْ
 :شود كهبدليه است، و معناى آن اين مى «بما» كند، و حرف باء دراز خدا درخواست نصرت مى( علیه السلام)ح نو

را براى آلت بگيريم، كه بنا بر آن معنا چنين  «باء» ممكن هم هست. عوض و بدل تكذيب ايشان تو مرا يارى بده! خدايا
 مرا با هما! خدايا: شودمى

  



تنَِِ﴿ :آن را تكذيب كردند يارى ده، يعنى با آن عذابى كه اينها تكذيبش كردند و گفتنداى كه اين مردم وسيله
ْ
اِبمَِاِتعَِدُناَِإنِِْفَأ

ِذَرِْتَِِلاَِِرَب ِِ﴿ درخواست كرده بود كه( علیه السلام)مرا نصرت بده، مؤيد اين احتمال اين است كه نوح  1﴾كُنْتَِمِنَِالَصَادِقيِنَِ
ِ رضِِِْعََلَ

َ
و نيز مؤيد ديگرش اينكه آيه را به طور فصل آورد، چون در معناى جواب سؤال و درخواست  2﴾دَياَرا ِِالَكَْفرِِينَِِمِنَِِالَِْ

 .بود

به ساختن كشتى و دورى گزيدن از قوم خود كه بعد از انكار و ( عليه السلام)مامور شدن نوح 
 تكذيبشان محكوم به عذاب شده بودند

وحَْيْنَا﴿ 
َ
ِِإلََِهِِِْفَأ

َ
عْيُننَِاِالَفُْلكَِِْاصِْنَعِِِنِِأ

َ
 .﴾...وحَْينَِاِوَِِبأِ

 و معناى( يعنى و چون درخواست نصرت كرد پس به او وحى كرديم)اين جمله متفرع است بر درخواست نصرت، 
 و معناى .كشتى ساختن در برابر ديدگان خدا اين است كه كشتى ساختنش تحت مراقبت و محافظت خداى تعالى باشد

 .رسد باشداين است كه با تعليم او و دستورات غيبى كه به تدريج مى «ساختن به وحى خداكشتى »
مْرُناَِوَِفَارَِالَتنَُّورُِفَإِِ﴿ 

َ
  ﴾ذَاِجَاءَِأ

 و به. به طورى كه گفته شده حكم قطعى است كه خدا بين او و قومش راند، و آن غرق شدن قوم او بود« امر» مراد از
كه خود محل آتش است علامت و نشانه آمدن عذاب بوده و اين نشانه عجيبى بوده « فوران تنور» آيدطورى كه از سياق برمى

 .كه از تنورهاى آتش چون فواره، آب بطرف بالا فوران كند
ِ ِمِنِِْفيِهَاِفَاسْلُكِْ﴿ 

نوين را ت «كل» قرائتى كه بين همه قراء داير و رايج است اين است كه كلمه - ﴾اثِْنَيْنِِِزَوجَْيْنِِِكُّ 
دو  -جين من كل نوع زو» :شود، و تقديردهند نه اينكه به طور اضافه بخوانند، در نتيجه ناگزير چيزى در تقدير گرفته مىمى

 «من» خواهد بود، و سلوك در كشتى به معناى راه دادن و داخل كردن در آن است، و ظاهرا كلمه «جفت از هر نوع حيوان
 .دو جفت نر و ماده از هر نوع داخل كشتى كن: نا اين باشد كهبراى ابتداى غايت باشد، و مع

هْلَكَِِوَِ﴿ 
َ
داخل : و معنايش اين است كه« زوجين» اين جمله عطف است بر كلمه - ﴾قَِعَلَيْهِِالَقَْوْلُِمِنْهُمِْسَبَِِمَنِِْإلِاَِِأ

 .ات راكشتى كن دو جفت از هر نوع و خانواده
و داخل كشتى كن د: شودكند، چون معنايش اين مىمعنا را فاسد مى« زوجين» عطف بر: انداز مفسرين گفته 3بعضى

ير ديگرى در تقد« اسلك» ات را، پس بهتر اين است كه اصلا عطف نكنيم، و يك فعلجفت از هر نوع را و از هر نوع خانواده
 بگيريم، آن گاه عطف بر
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 .كنيم «فاسلك»
، و در نتيجه رتبه متاخر از آن است «زوجين» در تقدير، حال از «من كل» مهليكن اين اشكال وارد نيست، براى اينكه كل

 وبارهشود، بدون اينكه دعطف به زوجين مى «اهلك» هم چنان كه ما نيز متاخر در تقدير گرفتيم و وقتى متاخر شد در نتيجه
 .بر سر آن درآيد «من كل»

آيد كه مراد از آن هم خانواده او و هم مؤمنين به اويند، برمىخاصه و خانواده است، و از ظاهر كلام  «اهل» و مراد از
پس . تعبير آورده «اهل» چون در سوره هود گروندگان و مؤمنين به او را با خانواده او ذكر كرده و در اينجا همه را با كلمه

 .اندشود در اينجا همه آنهايى كه با نوح به كشتى درآمدند اهل آن جناب به حساب آمدهمعلوم مى
، همسر او و پسر او است، چون نوح از اين جمله همان را فهميده بود، و اين ﴾مِنْهُمِِْالَقَْوْلُِِعَليَْهِِِسَبَقَِِمَنِْ﴿ و مراد از

دو تن كافر بودند و فرزندش از سوار شدن بر كشتى امتناع ورزيد، و با اينكه به كوه پناهنده شد غرق گشته، قضاى حتمى 
 .يافتاش جريان درباره

 .﴾مُغْرَقُونَِِإنَِهُمِِْظَلمَُواِالَََِّينَِِفِِِِتَُاَطِبْنِِِلاَِِوَِ﴿ 
و اين كنايه است از نهى شديد از وساطت و . كند از سخن گفتن با خدارا نهى مى( علیه السلام)در اين جمله نوح 

من  :پس كانه فرموده «انهم مغرقون» نكهكرده، و نهى را هم تعليل كرده به اي «الذين ظلموا» شفاعت، چون مخاطبه را معلق بر
كنم از اينكه با من درباره اين كفار حرفى بزنى، تا چه رسد به اينكه وساطت كنى، چون غضب من شامل آنان تو را نهى مى

 .كندشده، شمولى كه هيچ چيز آن را دفع نمى
نْتَِِاسِْتَوَيْتَِِفَإذَِا﴿ 

َ
ِِمَعَكَِِمَنِِْوَِِأ نْتَِِوَِِ...فَقُلِِِالَفُْلكِِِْعََلَ

َ
 .﴾الَمُْنَْلِيِنَِِخَيُِِْْأ

دهد كه بعد از جاى گرفتن در كشتى خدا را بر اين نعمت كه از قوم ظالمان نجاتش داد خداى تعالى به نوح تعليم مى
شوند دهد از اينكه حتما آنان غرق مىو اين خود بيانى است بعد از بيان قبلى، براى هلاكت كفار، چون خبر مى. حمد گويد

دهد كه از خدا در خواست كند تا از طوفان نجاتش داده، در زمين فرودش آورد، فرود كنى، و نيز تعليم مىو تو نجات پيدا مى
 .آوردنى مبارك و داراى خيرى بسيار و ثابت، چون او بهترين منزل دهندگان است

آيد كه نوح از بندگان را بر شمارد، بر مىو از همين كه او را مامور كرده تا حمد و ستايشش كند، و صفات جميلش 
مخلص خدا بوده، چون خدا منزه است از اينكه به غير مخلصين چنين دستورى دهد، و منزه است از توصيفى كه غير مخلصين 

 كنند،براى او مى
  



 .1﴾صِينَِالَمُْخْلَِِالََلِِِّعِبَادَِِإلِاَِِيصَِفُونَِِعَمَاِالََلِِِّسُبْحَانَِ﴿ :هم چنان كه فرموده
و اگر خداى عز و جل از نقل داستان نوح و طوفانش تنها به فرمان خود اكتفاء كرد كه فرمان به غرق آنان داد، و ديگر 
از غرق شدن آنان چيزى نفرمود، براى اشاره به اين بوده كه آن چنان محو و نابود شدند كه خبرى از ايشان باقى نماند كه به 

و هم براى اين بوده كه مردم ديگر را از سخط خود بيمناك سازد و كفار و . عظمت قدرت الهى استو نيز اشاره به . گفته آيد
نابودى آنان را امرى ناچيز و بى اهميت جلوه دهد، و به همين جهت است كه از داستان هلاكت آنها چيزى نگفت، و به 

چند وجه بليغتر است از اشاره اجمالى كه در  حتى سكوت در اينجا در رساندن آن غرضهايى كه شمرديم به. سكوت گذراند
حَادِيثَِِجَعَلْنَاهُمِِْوَِ﴿ آيه

َ
 .آمده2﴾لاَِيؤُْمِنُونَِِلقَِوْمِ ِفَبُعْدا ِِأ

  ﴾لمَُبْتَليِنَِِكُنَاِإنِِِْوَِِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِِإنَِِ﴿ 
اين  كند كهكرده و بيان مى( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين جمله كه آخر داستان است خطاب را متوجه رسول خدا 

 .يابد همه امتحاناتى است الهىدعوت و آنچه با آن جريان مى
ِِْثُمَِ﴿  ن

َ
آخَرِينَِأ نَاِمِنِْبَعْدِهمِِْقرَْناِ 

ْ
ِِ...شَأ

َ
  ﴾تَتَقُونَِِفَلاَِِأ

نِِ﴿ به معناى اهل يك عصر است، و جمله« قرن» كلمه
َ
تيجه قبيل تفسير فعل به نتفسير ارسال رسول و از  ﴾الََلَِِّاعُْبُدُواِأ

لُِ﴿ فعل است، مثل آيه لاَِِالَمَْلاَئكَِةُِِعَلَيْهِمُِِتَتَنَََ
َ
 .3﴾واِوَِلاَِتَُزَْنوُاتََاَفُِِأ

 ، در ميان مردم، عليه دعوت پيامبر خود(عليه السلام)تبليغات سوء اشراف قومى ديگر، بعد از قوم نوح 
ِِقاَلَِِوَِ﴿ 

ُ
تْرَفْنَاهُمِِْوَِِالَْْخِرَةِِِبلِقَِاءِِِكَذَبوُاِوَِِكَفَرُواِالَََِّينَِِقوَْمِهِِِمِنِِْالَمَْلَ

َ
نْيَاِالََِْيَاةِِِفِِِِأ   ﴾الَُِّ

اشراف و بزرگان قوم نوح كه فرو رفته در دنيا و فريفته زندگى مادى بودند با اين كلام خود عامه مردم را عليه پيغمبرشان 
 :ا ياد كردهخداى سبحان به سه صفت آنها ر. شورانندمى

يكى كفر به خدا به خاطر عبادت غير خدا، و ديگرى تكذيب روز قيامت كه لقاى آخرتش خوانده، يعنى لقاى حيات 
و اين دو صفت يعنى كفر به مبدأ و معاد باعث شد كه ايشان از هر چه  «فى الحياة الدنيا» آخرت، به قرينه مقابلش يعنى جمله
ره به دنيا رو آورند، و چون كه در زندگى دنيا هر جور خواستند رفتار كردند و زخارف و غير از دنيا است منقطع گشته، يكس

 هاى لذتبخش آن يكسره ايشان را به خود جلب كرد، صفت سومى در ايشان پيدا شد، وزينت
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ست، جبيرون مىآن پيروى از هواى نفس و فراموشى هر حق و حقيقت بود، و به همين جهت از زبانشان گاهى انكار توحيد 
و گاهى انكار معاد، و گاهى هم، رد و انكار دعوت رسالت، چون اين دعوت به دنياى ايشان و افسار گسيختگى آنان ضرر 

علیه )داشت، پس يك بار عوام خود را خطاب نموده به طور تحقير و توهين به نوح زد، و از پيروى هواى نفس بازشان مىمى
كُلُِِمِثْلُكُمِِْبشََِ ِإلِاَِِهَذَاِمَا﴿ :اشاره نموده گفتند( السلام

ْ
كُلُونَِِمِمَاِيَأ

ْ
بُِِوَِِمِنْهُِِتَأ بُونَِِممَِاِيشََْ اين جز بشرى مثل  ﴾تشََْ

و مقصودشان تكذيب نوح در دعوى رسالت است، كه  نوشدخورد و مىنوشيد مىخوريد و مىشما نيست، از آنچه شما مى
 .نوح گذشتبيان استدلالشان در داستان قبلى 

سان شود كه براى اننوشد، معلوم مىخورد و مىو از استدلالى كه كردند كه او مانند ساير مردم است چون مثل انسان مى
ه اند و غير از خوردن و نوشيدن كغير از خوردن و نوشيدن كه خاصيت حيوانيت است كمال و فضيلت ديگرى سراغ نداشته

ريدن اند كه چون حيوانات در چدانستهديدند، تنها خوشبختى بشر را در اين مىنمىكمال و فضيلت حيوانات است سعادتى 
ولئَكَِِ﴿ :و لذت بردن آزاد باشد، هم چنان كه قرآن كريم در وصف اين گونه مردم فرموده

ُ
نْعَامِِِأ

َ
ِالَََِّينَِِوَِ﴿ :و نيز فرموده1﴾كََلِْ

كُلُونَِِوَِِيَتَمَتَعُونَِِكَفَرُوا
ْ
كُلُِِكَمَاِيَأ

ْ
نْعَامُِِتَأ

َ
 .2﴾الَِْ

طَعْتُمِِْلَئنِِِْوَِ﴿ :بار ديگر گفتند
َ
وِإذِا ِِإنِكَُمِِْمِثْلكَُمِِْبشََا ِِأ كه در معناى آن كلامى است كه در قصه سابق  ﴾نَِلَْاَسُِِ

نِِْيرُِيدُِ﴿ :گفتند كه
َ
فضيلتى بر  است و هيچ و مقصودشان اين بوده كه پيروى او با اينكه بشرى مانند شما ﴾عَلَيْكُمِِْيَتَفَضَلَِِأ

شما ندارد مايه خسران و بطلان سعادت زندگى شما است، چون جز حيات دنيا حيات ديگرى نيست، و در اين زندگى هم 
جز حريت و آزادى در لذت سعادتى نيست و اگر بخواهيد از كسى اطاعت كنيد كه بر شما فضيلتى ندارد حريتتان از دست 

 .شما است رود، و اين مساوى با خسرانمى
ِ﴿ :بار سوم گفتند

َ
نَكُمِِْيعَِدُكُمِِْأ

َ
نَكُمِِْعِظَاما ِِوَِِترَُابا ِِكُنْتُمِِْوَِِمِتُّمِِْإذَِاِأ

َ
دهد كه يعنى او شما را وعده مى ﴾رجَُونَِمُُِِْأ

 .شويدشويد، يعنى براى حساب و جزا مبعوث مىبعد از آنكه مرديد و خاك و استخوان شديد مجددا از خاك بيرون مى
رساند، يعنى به هيچ رود، و تكرار آن مبالغه را مىدر مورد استبعاد به كار مى« هيهات» كلمه - ﴾توُعَدُونَِِلمَِاِهَيْهَاتَِِهَيْهَاتَِ﴿

 وجه
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 .دهد شدنى نيستاى كه مىاين وعده
نْيَاِحَيَاتُنَاِإلِاَِِهَِِِِإنِِْ﴿  ز اين است كه يك عده ا «شويمميريم و زنده مىمى» مرادشان از اينكه گفتند ﴾نََيَْاِوَِِنَمُوتُِِالَُِّ

ير از زندگى يعنى براى يك زندگى ديگر غ ﴾نََنُِْبمَِبْعُوثيِنَِِمَاِوَِ﴿ .آيند و پيوسته اين چنينيماى ديگر به دنيا مىميرند، عدهما مى
 .شويمدنيايى زنده نمى

و تناسخ عبارت از اين است كه با مرگ يك فرد آدمى، . و ممكن است اين جمله از كلام ايشان را حمل بر تناسخ كنيم
روح او از كالبدش بيرون آمده و به بدن يك فرد ديگر، چه انسان و چه غير انسان حلول كند، چون اين نظريه در ميان وثنى 

آن طور كه  احتمالكنند، ولى اين شايع است، و بسيارى از آنان تناسخ را به ولادت بعد از ولادت تعبير مى( مشركين)مذهبان 
 .بايد و شايد با سياق آيات مورد بحث سازگارى ندارد

وَِمَاِنََنُِْلَُِبمُِؤْمِنيِنَِِافِْتََىَِِرجَُل ِِإلِاَِِهُوَِِإنِِْ﴿ :بار چهارم گفتند ِالََلِِّكَذِباِ  و مقصودشان از اين جمله تكذيب آن  ﴾عََلَ
 .باشد، قبلا هم توحيد و معاد را انكار كرده بودندمى حضرت در دعوى رسالت، و آنچه كه دعوايش متضمن آن است

همه را شركت دادند تا . باشندخودشان كه از بزرگان و اشرافند و عامه مردمشان مى «ما -نحن » و مرادشان از كلمه
مراد تنها ممكن هم هست . عامه مردم ايشان را متهم نكنند به اينكه شما ما را به شرك و انكار رسالت رسول دعوت كرديد
 .خودشان باشند، نه عامه مردم، و منظورشان اعلام نظريه خود بوده تا عوام هم به آنها اقتداء كنند

شمرد جمع و يك جا آمده بود، و آن عبارت بود از انكار همه اين حرفها در اول آيات، آنجا كه خدا اوصاف آنان را مى
 .توحيد و نبوت و معاد، و اتراف در زندگى دنيا

ِِقاَلَِِوَِ﴿ :را هم بايد دانست اينكه در صدر آيات كه فرمود اين
ُ
قَاءِِالَْْخِرَةِِوَِبلِِِِكَذَبوُاِوَِِكَفَرُواِالَََِّينَِِقوَْمِهِِِمِنِِْالَمَْلَ

تْرَفْنَاهُمِْ
َ
ِِفَقَالَِ﴿ :فرمودمقدم ذكر كرد، و در داستان سابق كه مى ﴾كَفَرُواِالَََِّينَِ﴿ را بر جمله «من قومه» :جمله ﴾أ

ُ
ِينَِالَََِِِّالَمَْلَ

 و «كذبوا» و «كفروا» هاى پشت سر هم، يعنىعكس اين را آورد، براى اين جهت است كه ترتيب جمله ﴾قوَْمِهِِِمِنِِْكَفَرُوا
 .شدآورد فاصله زياد مىبه هم نخورد، و اگر هم بعد از همه جملات مى «اترفناهم»

نِِِرَب ِِِقاَلَِ﴿   .تفسير اين جمله در داستان سابق گذشت ﴾كَذَبوُنِِِبمَِاِانُصُُْْ
ليِلِ ِعَمَاِقاَلَِ﴿ 

 .﴾ناَدِمِينَِِلََُصْبحُِنَِِقَ
 و پشيمان شدن قوم ـ. اين جمله پاسخ پروردگار به نوح در استجابت دعاى او است

  



مدت  براى تاكيد كمى «ما» و كلمه «بعد» به معناى «عن» كلمه «عما قليل» :و اينكه فرمود. كنايه است از رسيدن عذاب انقراض
كند، و همچنين نون تاكيد آن و معنايش اين كلام را تاكيد مى «ليصبحن» و لام در. گردداست، و ضمير جمع به قوم بر مى

 .خورم كه به زودى با فرا رسيدن عذاب، پشيمانى ايشان را خواهد گرفتسوگند مى: است كه
خَذَتْهُمُِ﴿ 

َ
  ﴾الَظَالمِِينَِِللِقَْوْمِِِفَبُعْدا ِِغُثَاء ِِفَجَعَلْنَاهُمِِْق ِِباِلَِِِْالَصَيْحَةُِِفَأ

: عنىي« فاخذتهم» براى مصاحبت و معيت است، و اين جار و مجرور متعلق است به جمله« بالحق» در كلمه« باء» حرف
اشد كه وصفى ب« حق» و ممكن هم هست براى سببيت باشد، و كلمه. صيحه ايشان را گرفت در حالى كه مصاحب با حق بود

 - و يا - «بسبب الأمر الحق فاخذتهم الصيحة» در جاى موصوف خود نشسته است، و موصوف آن حذف شده، و تقدير آن
 :هم چنان كه در جاى ديگر فرموده. قضاء حق -و يا  -صيحه ايشان را گرفت به سبب امر حق : يعنى. باشد «قضاء الحق»
مْرُِِجَاءَِِفَإذَِا﴿

َ
 .1﴾باِلِْقَ ِِِقضَُِِِالََلِِِّأ
به معناى گياه و برگ و چوب پوسيده است كه  -شود آن مشدد خوانده مى «ثاء» به ضمه غين كه گاهى - «غثاء» كلمه

 .لعنت و دورى ايشان و نفرين بر ايشان است ﴾الَظَالمِِينَِِللِقَْوْمِِِفَبُعْدا ِ﴿ و جمله. آيدبا سيل مى
ه كنيم وفا كرديم، پس صيحاى كه به رسول خود داده بوديم كه ايشان را عذاب مىوعدهما به : و معناى آيه اين است كه

آسمانى كه عذابشان بود آنها را بگرفت و ايشان را هلاك نموده به صورت غثاى سيل در آورديم، پس دور باشند قوم ستمكار، 
 .دورى سختى

وجودشان آورده و سپس هلاكشان كرده، و نيز نامى از رسول قرآن كريم نامى از اين قوم كه خداوند بعد از نوح به 
و بعيد نيست كه مراد همان ثمود، قوم صالح باشند، چون خداى تعالى در چند جا داستان ايشان را آورده و . ايشان نبرده

 .زيستند و با بلاى صيحه نابود شدندفرموده كه اين قوم بعد از نوح مى
نَاِثُمَِ﴿ 

ْ
نشَْأ

َ
مَةِ ِمِنِِْتسَْبقُِِِمَاِآخَرِينَِِقرُُونا ِِبَعْدِهمِِِْمِنِِْأ

ُ
جَلَهَاِأ

َ
خِرُونَِِمَاِوَِِأ

ْ
  ﴾يسَْتَأ

 .توضيح معناى اين آيه مكرر گذشت
رسَْلْنَِِثُمَِ﴿ 

َ
ِرسَُولهَُاِكَذَبوُهُِأ مَة 

ُ
ِمَاِجَاءَِأ   ﴾...اِرُسُلنََاِتتََْاَِكَُّ

 .يكى پس از ديگرى است به معناى فرستادن« تترى» فرستادن رسولان به صورت
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و از اصمعى نقل . هم از همين باب است، چون تواتر هم به معناى تك تك و فرد فردهاى پشت سر هم است« تواتر» كلمه
يعنى ابعاض آن را پشت سر هم قرار دادم در حالى كه ما بين هر دو بعض مختصر : گفته« واترت الخبر» شده كه در معناى

 .1سكوتى هست
نَاِثُمَِ﴿ فرمودتتمه آيه قبلى است كه مىاين آيه 

ْ
نشَْأ

َ
نه  براى افاده بعديت ذكرى است، «ثم» و كلمه ﴾قرُُونا ِِبَعْدِهِمِِْمِنِِْأ

و موسى  انبياى ما بين نوح -و اين قصه اجمالى است كه از داستانهاى انبياء و امتهاى ايشان انتزاع و خلاصه گيرى شده . زمانى
 .و امتهاى آنان
سپس بعد از آن امت كه با صيحه هلاك شدند، و بعد از امت نوح بودند، امتهاى ديگرى خلق : فرمايدتعالى مىخداى 

يگر جايش را رفت يكى دكرديم، و پيامبران خود را يكى پس از ديگرى به سويشان گسيل داشتيم، به طورى كه اگر يكى مى
رى كردند، ما هم ايشان را يكى پس از ديگشد تكذيبش مىعوث مىگرفت، ولى هر پيغمبرى كه از قومى به سوى آن قوم مبمى

يى زنده و خارجى بودند، معدومشان هاانسانبه عذاب خود گرفته، آنها را به صورت سر گذشت در آورديم، يعنى بعد از آنكه 
 .آورنداى از ايشان باقى گذاشتيم، پس دور باشند مردمى كه ايمان نمىكرديم، و تنها قصه

هاى خداى تعالى اين بوده كه همواره امتى را بعد از امت ديگر انشاء و كند بر اينكه يكى از سنتآيات دلالت مىاين 
 .ايجاد نموده، و به سوى حق هدايتشان كند، و به اين منظور رسولانى پى در پى بفرستد كه اين سنت امتحان و ابتلاى او است

كه  سنت دوم خدا اين است. اندكردهپيغمبران را يكى پس از ديگرى تكذيب مىاند اين بوده كه سنتى هم كه امتها داشته
 .تكذيب كنندگان را يكى پس از ديگران هلاك كند، و اين سنت مجازات او است

حَادِيثَِِجَعَلْنَاهُمِِْوَِ﴿ :و اينكه فرموده
َ
ترين بيان در رساندن تسلط قهر الهى بر دشمنان حق و تكذيب كنندگان بليغ ﴾أ

گذارد، و نه اثرى، و برد كه نه عينى از ايشان باقى مىرساند كه اين قهر آن چنان آنها را از بين مىت حق است، چون مىدعو
 .نه نامى و نه نشانى، تنها داستانى باقى گذاشته كه مايه عبرت ديگران باشد

ر ايشان و سنت ديگها دائر بر تكذيب ياد آورى سنت الهى مبنى بر ارسال پياپى رسولان و روش امت
 خداوند كه همانا مجازات و هلاكت مكذبان بوده است

رسَْلْنَاِثُمَِ﴿ 
َ
خَاهُِِوَِِمُوسىَِِأ

َ
طَانِ ِوَِِبآِياَتنَِاِهَارُونَِِأ

 .﴾ينِ مُبِِِسُلْ
 د ازو مقصو. مقصود از اين آيات همان عصاويد بيضاء، و ساير معجزاتى است كه موسى به فرعون و قومش نشان داد

 و اينكه. حجتهاى واضح است« بينسلطان م»
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 .اند صحيح نيستاز مفسرين آن را به معجزه عصا تفسير كرده 1بعضى
وِمَلَائهِِِِوَِِفرِْعَوْنَِِإلَِِ﴿  عََليِنَِفَاسْتَكْبَُْ   ﴾اِوَِكََنوُاِقوَْماِ 

كه ملأ، بزرگان و اشراف  اگر تنها بزرگان فرعون را نام برده و نام قوم را نبرده از اين جهت است: اندگفته 2بعضى
 .اند، و مردم همه تابع ايشانبوده

اين است كه نسبت به ديگران علو و برترى داشته، ديگران را بنده و فرمانبر خود كرده بودند، هم  «عالين» منظور از
مين، و اهل زمين را به چنان كه بنى اسرائيل را هم عبد خود قرار داده بودند، پس علو در زمين كنايه است از طغيان بر اهل ز

 .اطاعت خود در آوردن
ِِفَقَالوُا﴿ 

َ
يْنِِِنؤُْمِنُِِأ   ﴾عََبدُِونَِِلَاَِقوَْمُهُمَاِوَِِمِثْلنَِاِلبَِشََ

و همانند بودنشان با آنان اين است كه اين دو فضيلتى بر ما ندارند، و چطور ( موسى و هارون)مراد از بشر بودن آن دو 
 پس ما همانطور كه بر قوم آن دو برترى داريم، بر خود؟ باشند و حال آنكه دودمانشان بردگان مايندتوانند فضيلتى داشته مى

ينكه ما به پرستند، نه او چون برترى داريم، آن دو نيز بايد ما را بپرستند، همانطور كه قومشان ما را مى. آن دو نيز برترى داريم
جْعَلنََكَِِغَيْْيِِإلِهََا ِِاتََِذَْتَِِلَئنِِِ﴿ :ه موسى گفتآن دو ايمان بياوريم، هم چنان كه خود فرعون ب

َ
خداى 3﴾الَمَْسْجُونيِنَِِمِنَِِلَِ

ِوَِ﴿ :دهد، خاتمه داده، سپس فرمودهكه خبر از هلاكت آنان مى ﴾نوُاِمِنَِالَمُْهْلكَِينَِفَكَِِفَكَذَبوُهُمَا﴿ تعالى اين قصه را با جمله
بنى اسرائيل است، چون تورات بعد از هلاك شدن فرعون  «هم» كه مراد از ضمير ﴾يَهْتَدُونَِِلَعَلهَُمِِْالَكِْتَابَِِمُوسَىِِآتيَنَْاِلقََدِْ

 .و قومش نازل شد
ِوَِمَعِينِ مَرِِْابِْنَِِجَعَلْنَاِوَِ﴿  ذَاتِِقرََار  ِوَِآوَيْنَاهُمَاِإلَِِرَبوَْةِ  مَهُِآيةَ 

ُ
  ﴾يَمَِوَِأ

گذشت كه مقصود از آيت، همان ولادت خارق العاده آن جناب است، و چون اين ( السلامعلیه )قبلا در داستان مسيح 
 .بوده لذا هر دو را به عنوان يك آيت شمرده است( علیه السلام)آيت، قائم به مسيح و مريم 

در  بوده، سپساست كه در اصل به معناى بازگشت « أوى» و ايواء كه باب افعال است، از« ايواء» از مصدر« آوينا» كلمه
به معناى اين است كه او را در فلان مكان جاى « آواه الى مكان كذا» و جمله. بازگشت انسان به خانه و مسكن استعمال شد

 .به معناى آب جارى است« معين» به معناى مكان و بلند و هموار و وسيع است، و كلمه« ربوة» داد، و كلمه
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كند، و ما آن دو را در مريم و مادرش را آيتى قرار داديم كه دلالت بر ربوبيت ما مىو معناى آيه اين است كه ما عيسى بن 
 .مكانى مرتفع، و هموار، و وسيع جاى داديم كه در آن آبى جارى هست

ِِياَ﴿ 
َ
ِبمَِاِتَعْمَلُونَِعَليِمِ أ ِ

إنِّ    ﴾يُّهَاِالَرُّسُلُِكُُوُاِمِنَِالَطَي بَِاتِِوَِاعِْمَلُواِصَالِِاِ 
ى است به عموم پيامبران، به اينكه از طيبات بخورند و گويا مراد از خوردن از طعامهاى پاكيزه ارتزاق و تصرف خطاب

 .در آن باشد، حال چه به خوردن باشد و يا به هر تصرف ديگر
 .در انحاى تصرفات استعمالى است شايع «خوردن» و استعمال كلمه

در مقام منت نهادن بر انبياء است، در نتيجه جمله  ﴾الَطَي بَِاتِِِمِنَِِكُُوُا﴿ دهند به اينكه جملهسياق آيات شهادت مى
فرمايدو اعملوا صالحادر اين مقام است كه بفرمايد در مقابل اين منت و شكرگزارى از آن، عمل صالح انجام بعدى هم كه مى

ِ﴿ دهند، و در اينكه با جمله ِ
، تحذيرى است به ايشان از مخالفت امر، و تحريكى است به تعليلش كرد ﴾عَليِمِ ِتَعْمَلُونَِِبمَِاِإنِّ 

 .اينكه ملازم تقوى باشند
مَتُكُمِِْهَذِهِِِإنَِِِوَِ﴿ 

ُ
مَةِ ِأ

ُ
نَاِوَِِوَاحِدَة ِِأ

َ
  ﴾اتَقُونِِفَِِرَبُّكُمِِْأ

 .تفسير اين آيه در تفسير نظير آن در سوره انبياء گذشت
مْرَهُمِِْفَتَقَطَعُوا﴿ 

َ
ِِكُُِِّّزُبُرا ِِبيَنَْهُمِِْأ يهِْمِِْبمَِاِحِزْب    ﴾فَرحُِونَِِلََِ

به ضم زاء، و  - «زبر» و كلمه 1هر دو به معناى پاره پاره شدن است «تقطيع» و كلمه «تقطع» كلمه: در مجمع البيان گفته
خداوند : آيه مورد بحث متفرع بر مطالب قبل است، و معنايش اين است كه 2است هاكتابو به معناى  «زبور» جمع -باء 

رسولان خود را يكى پس از ديگرى به سوى ايشان فرستاد و همه آنها امتى واحد و داراى ربى واحدند ايشان را به سوى تقوى 
يى هاابكتدعوت كردند، و ليكن بشر به امر ايشان عمل نكرد، در نتيجه امر آنان بين ايشان پاره پاره شد و آن را به صورت 

 .را به خود اختصاص دادند، و هر حزبى به آنچه داشتند دلخوش گشتند در آورده، هر جمعيتى كتابى
 بنا بر اين قرائت،. و به معناى فرقه است «زبره» آمده كه جمع -به ضمه زاء و فتحه باء  - «زبرا» در قرائت ابن عامر

 .آنچه داشت دلخوش گشتهاى گوناگون شدند، و هر حزبى به در امر انبياء متفرق شده، جمعيت: شود كهمعنايش اين مى
 .تر استو اين قرائت راجح
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  ﴾حِينِ ِحَتََِِّغَمْرَتهِِمِِْفِِِِفَذَرهُْمِْ﴿ 
آب زياد است كه بستر آن پيدا نباشد، و اين چنين آبى مثل شده براى جهالتى كه صاحبش « غمرة» :گويددر مفردات مى

هاى خداى تعالى مجازات به عذاب اشاره شد كه يكى از سنت قبلا هم. در اين آيه تهديدى است به عذاب. 1را فرا گرفته باشد
را نكره آورده براى اشاره به اين است كه عذاب موعود ناگهانى و بى خبر « حين» بعد از تكذيب رسالت است، و اگر كلمه

 .رسدمى

 (رواياتى در ذيل برخى آيات گذشته)بحث روايتى 

ولى از اينكه امتحانتان كند ، را از اينكه به شما جور كند ايمنى داده اى مردم! خداوند شما: در نهج البلاغه فرموده
 .2﴾وَِإنِِْكُنَاِلمَُبْتَليِنَِِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِِإنَِِ﴿ هم چنان كه فرموده:، كندايمنى نداده و حتما امتحانتان مى

« غثاء» :هفرمود ﴾غُثَاء ِِفَجَعَلْنَاهُمِْ﴿ تفسير آمده كه در( علیه السلام)از امام باقر ، و در تفسير قمى در روايت ابى الجارود
 .3گياهان خشكيده و پوسيده است
 و، شهر حيره« ربوة»مقصود از  :گفته كه امام فرموده ﴾مَعِينِ ِوَِِقرََارِ ِذَاتِِِرَبوَْة ِِإلَِِ﴿ جمله و در همان كتاب در ذيل 

 .4شهر كوفه است ﴾مَعِينِ ِوَِِقرََارِ ِذَاتِِ﴿ مقصود از
حيره كوفه و : كند كه گفته شدهنقل مى ﴾مَعِينِ ِوَِِقرََارِ ِذَاتِِِرَبوَْة ِِإلَِِِآوَيْنَاهُمَا﴿ جمله و در مجمع البيان در ذيل 

آب فرات است. و گوينده مطلب را به امام باقر و صادق « معين»و از ، مسجد كوفه« قرار»پيرامون آن است. و مقصود از 
 .5)علیه السلام( نسبت داده

روايت آورده كه ( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا ، از ابى امامه، هم از ابن عساكر 6در الدر المنثور: مؤلف
له صلى الله عليه وآ)روايت كرده كه رسول خدا ، از مرة بهزى، و نيز از ابن عساكر و غير او. دمشق شام است« ربوة» :فرموده
 .همه اين روايات سهمى از ضعف دارند و. رملة است« ربوة» :فرموده( و سلم
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يُّهَاِياَ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه
َ
روايت ( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا  ﴾الَطَي بَِاتِِِمِنَِِكُُوُاِالَرُّسُلُِِأ

ه كه دستورى را دادكند، و به مؤمنين همان خداى تعالى خودش طيب و پاكيزه است، و جز پاكيزه قبول نمى: آورده كه فرمود
يُّهَاِياَ﴿ :به رسولان خود داده، و فرموده

َ
و از يك سو همين خطاب را متوجه مؤمنين كرده و  .﴾الَطَي بَِاتِِِمِنَِِكُُوُاِالَرُّسُلُِِأ

يُّهَاِياَ﴿ :فرموده
َ
 .1﴾رَزقَْنَاكُمِِْمَاِطَي بَِاتِِِمِنِِْكُُوُاِآمَنُواِالَََِّينَِِأ
صلى الله عليه )هم از احمد، مسلم و ترمذى، و ديگران از ابى هريره، از رسول خدا  2المنثوراين روايت را الدر : مؤلف

 .اندنقل كرده( وآله و سلم
 .3يعنى يك مذهب دارند: گفته است «امة واحدة» و در تفسير قمى در ذيل جمله

ِِكُُِّّ﴿ و در همان كتاب در ذيل جمله يهِْمِِْبمَِاِحِزْب  هر كس براى خود دينى اختيار كند، به همان : فرموده ﴾فَرحُِونَِِلََِ
 .4شودخوشحال مى
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 [77تا  55آيات (: 23)سوره المؤمنون ]

 ﴿ِ
َ
نَمَاِيَُسَْبُونَِِأ

َ
هُمِِْأ إنَِِالَََِّينَِهُمِْمِنِْخَشْيَة٥٦ِِِنسَُارعُِِلهَُمِْفِِِالَْْيَْْاَتِِبلَِْلاَِيشَْعُرُون٥٥َِِبنَيَِنِِوَِِمَالِ ِمِنِِْبهِِِِنمُِدُّ

نَِمَاِآتوَْاِوَِقُلُوبُهُمِْوَِالَََِّينَِيؤُْتو٥٩ُِوَِالَََِّينَِهُمِْبرَِب هِِمِْلاَِيشُِْكُون٥٨َِِوَِالَََِّينَِهُمِْبآِياَتِِرَب هِِمِْيؤُْمِنُون٥٧َِِرَب هِِمِْمُشْفِقُونَِ
نَهُمِْإلَِِرَب هِِمِْرَاجِعُونَِ

َ
ِأ ولئَكَِِيسَُارعُِونَِفِِِالَْْيََْْاتِِوَِهُمِْلهََاِسَابقُِون٦٠َِِوجَِلةَ 

ُ
يْنَا٦١ِِأ إلِاَِوُسْعَهَاِوَِلََِ وَِلاَِنكَُل فُِِنَفْساِ 

ِوَِهُمِْلاَِيُظْلَمُونَِ ِ ِيَنْطِقُِباِلَِْق  ِمِنِْدُونِِذَلكَِِهُمِْلهََاِعََمِلُون٦٢َِِكتَِاب  عْمَال 
َ
مِنِْهَذَاِوَِلهَُمِْأ حَت٦٣ََِِّبلَِْقُلُوبُهُمِْفِِِغَمْرَةِ 

رُونَِ
َ
ِمُتَْفَيِهِمِْباِلْعَذَابِِإذَِاِهُمِْيََأْ خَذْناَ

َ
ون٦٤َِِإذَِاِأ ِتُنْصَُُ رُواِالََْوَْمَِإنِكَُمِْمِنَاِلاَ

َ
ِتََأْ آياَتِِِتُتْلَىِعَلَيْكُمِْقدَِْكََنت٦٥َِِْلاَ

عْقَابكُِمِْتَنْكِصُونَِ
َ
ِأ تِِآباَءَهُم٦٧ُِِمُسْتَكْبِْيِنَِبهِِِسَامرِا ِتَهْجُرُون٦٦َِِفَكُنْتُمِْعََلَ

ْ
مِْجَاءَهُمِْمَاِلمَِْيَأ

َ
ِفَلَمِْيدََبرَُواِالَقَْوْلَِأ

َ
أ

وَليَِنِ
َ
مِْلمَِْيَعْرفُِواِرسَُولهَُمِْفَهُمِْل٦٨َُِِالَِْ

َ
ِكََرهُِون٦٩َِِمُنْكِرُونَِِأ ِ حَق 

كْثََهُُمِْللِْ
َ
ِوَِأ ِ ِبلَِْجَاءَهُمِْباِلَِْق  مِْيَقُولوُنَِبهِِِجِنَة 

َ
و٧٠َِِأ

ِبذِِكْرهِِِ تَينَْاهُمْ
َ
ِأ ِفيِهِنَِبلَْ ِمَنْ رضُِْوَ

َ
ِالَِْ ِلفََسَدَتِِالَسَمَاوَاتُِوَ هْوَاءهَُمْ

َ
ِأ ِالََِْقُّ ِاتَِبَعَ ِعَنِْذِِلوَِ ِفَهُمْ ِمُعْرضُِونَِمْ م٧١ِِْكْرهِِمْ

َ
أ

ِالَرَازقِيَِنِ ِوَِهُوَِخَيُْْ لهُُمِْخَرجْا ِفَخَرَاجُِرَب كَِِخَيْْ 
َ
٧٢ِِتسَْأ ِمُسْتَقِيم  اط  ِيؤُْمِنُون٧٣َِِوَِإنِكََِلَتدَْعُوهُمِْإلَِِصَِِ وَِإنَِِالَََِّينَِلاَ

اطِِلَاَكبُِونَِ َ ِ واِفِِِطُغْيَانهِِمِْيَعْمَهُونَِوَِلوَِْرح٧٤َِِِْْباِلْْخِرَةِِعَنِِالَصُ  ِللََجُّ خَذْناَهُم٧٥ِِْنَاهُمِْوَِكَشَفْنَاِمَاِبهِِمِْمِنِْرُّ  
َ
وَِلقََدِْأ

عُونَِ ِشَدِيدِ ٧٦ِباِلْعَذَابِِفَمَاِاسِْتَكَنوُاِلرَِب هِِمِْوَِمَاِيَتَضَََ ذَاِعَذَاب   ِحَتََِّإذَِاِفَتَحْنَاِعَليَْهِمِْباَباِ 

ِ 



  ﴾٧٧ِمُبْلسُِونَِِفيِهِِِهُمِِْإذَِا

 ترجمه آيات

 (.55)پندارند از آنچه ما به آنها مدد رسانيديم از مال و فرزندان آيا اين مردم كافر مى
 (.56)فهمند نه، بلكه نمى؟ كه ما در رساندن خير به آنان شتاب كرديم

 (.57)همانا آن مؤمنانى كه از خوف پروردگارشان هراسانند 
 (.58)آورند ات پروردگارشان ايمان مىو آنهايى كه به آي

 (.59)ورزند و آنهايى كه به پروردگارشان شرك نمى
 (.60)گردند ترسانند دهند در حالى كه باز از روزى كه به خداى خود باز مىو آنهايى كه از آنچه خدايشان داده مى

 (.61)گيرند چنين كسانى در خيرات شتاب نموده بدان سبقت مى
كنيم و نزد ما كتابى است كه به حق گويا است و هيچ كس به هيچ وجه اش تكليف نمىرا بيش از توانايى و ما هيچ كس

 (.62)ستم نخواهد شد 
در جهل و غفلت است و اعمالى كه اينان عامل آنند غير اعمال اهل ايمان است، اينها ( كتاب)بلكه دلهاى كافران از اين 

 (.63)به همين كردار زشت مشغولند 
 (چون صداى گاو وحشى)ا آن گاه كه ما متنعمان آنها را به عذاب اعمالشان بگيريم در آن حال فرياد خدا خدايشان ت

 (.64)بلند شود 
 (.65)كه امروز فرياد مكنيد كه از ما به شما هيچ مدد نخواهد رسيد ( و ما در جوابشان گوييم)

 (.66)فتيد رشد و شما واپس مىكه همانا آيات ما بر شما تلاوت مى
 (.67)كرديد هاى شبانه خود از شنيدن كلام خدا دورى مىدر حالى كه به هذيان و افسانه

 (.68)كنند يا آنكه كتابى و رسولى بر اينان آمده كه براى پدرانشان نيامده آيا در سخن خدا و قرآن انديشه نمى
 (.69)كنند اند كه او را انكار و تكذيب مىو يا رسول خود را نشناخته

نه چنين نيست، بلكه در كمال عقل دين حق را براى ؟ گويند كه اين رسول را جنون عارض شدهمى( از جهل)يا آنكه 
 (.70)آنان آورده و ليكن اكثر آنها از حق كراهت دارند 

ما مايه  و اگر حق تابع هواى نفس آنان شود همانا آسمانها و زمين و هر چه در آنها است تباه خواهد شد، نه، بلكه
 (.71)تذكرشان را فرستاديم، و ايشان از مايه تذكر خود روى گردانند 

  



مزدى كه خدا به تو دهد از هر چيز بهتر است كه خدا بهترين روزى ؟ اىو يا آنكه تو اى رسول از ايشان مزد طلب كرده
 (.72)دهنده است 

 (.73)خوانى و تو همانا خلق را به راه راست مى
 (.74)گردند آخرت ايمان ندارند از راه برمى و كسانى كه به

 (.75)روند و اگر ما بر آن شفقت كرده هر گونه درد و بلا را برطرف سازيم سخت در طغيان فرو مى
و همانا ما آنها را به عذاب سخت گرفتار كرديم و باز آن كافران از جهل و عناد روى تضرع و توبه به درگاه خداى 

 (.76)نياورند 
 (.77)ه بر آنها درى از بلاى سخت گشوديم كه ديگر ناگهان از هر سو نوميد شدند تا آنك

مند ساختن آنان به مال و فرزندان براى تاخير در عذاب كافران و بهره]بيان آيات 
 [املاء و استدراج آنان است نه براى خير خواهى

صال و وجه ات ﴾حِينِ ِحَتََِِّغَمْرَتهِِمِِْفِِِِفَذَرهُْمِْ﴿ :ودفرماى است كه در آخر آيات قبل بود، و مىاين آيات متصل به جمله
دين خدا يكى بود و مردم آن را پاره پاره نموده و هر جمعيتى به داشتن » اين است كه بعد از آنكه در دنباله داستان انبياء فرمود

رسيدن آن مدت معين هيچ گريزى  و آن گاه ايشان را تهديد به عذاب معينى كرد كه پس از «يك قسمت از آن خوشحال شدند
خواهند خود را آماده عذاب بكنند، كه به زودى از آن نيست، و اخطار فرمود كه در همان غمرات جهل خود، به هر طور كه مى

ما اگر  :فرمايداند متنبه نموده و مىاينك در اين آيات ايشان را به اشتباهى كه داشته. آنان را از همه اطراف فرا خواهد گرفت
ايم خير ايشان را زودتر به ايشان برسانيم، چون اگر خير بود، در مال و اولاد به ايشان توسعه داديم، خيال نكنند كه خواسته

بلكه  .كرديم، بلكه اين عمل ما، براى بيشتر عذاب كردن ايشان استتوانگران و مترفين ايشان را به عذاب خود دچار نمى
حى است كه خداوند به مؤمنين توفيق انجام آن را داده است و نيز ثمرات آن است كه همان مسارعت در خيرات آن اعمال صال

گيرند و خدا هم در فراهم نمودن اجر جزيل و ثواب عظيم در دنيا و آخرت است در نتيجه مؤمنين در اعمال صالح سرعت مى
 .گيرداسباب براى آنان سرعت مى

خواهد گرفت و حجت بر ايشان تمام شده و ديگر عذرى كه به آن عذر پس عذاب ما، اين فرو رفتگان در جهل را 
توانند بگويند دعوت پيغمبر، نو ظهور و توانند عذر بياورند كه ما كلام حق را نفهميديم، و نه مىخواهى كنند ندارند، نه مى

 توانند عذربى سابقه بود، و نه مى
  



بود، و كلماتش مختل و پريشان بود، و نه ممكن است بگويند كه رسول از بياورند كه رسول را نشناختيم، و يا رسول مجنون 
خواست، هيچ يك از اين عذرها را ندارند، تنها دردشان اين بود كه اهل عناد و لجاج بودند و به حق ايمان ما خرجى مى

 .آوردند، تا عذاب حتمى ايشان را بگيردنمى
 ﴿ِ

َ
نَمَاِيَُسَْبُونَِِأ

َ
هُمِِْأ   ﴾يشَْعُرُونَِِلاَِِبلَِِْالَْْيََْْاتِِِفِِِِلهَُمِِْنسَُارعُِِِبنَيِنَِِوَِِمَالِ ِمِنِِْبهِِِِنمُِدُّ

نقص چيزى را : به يك معنا است و آن اين است كه« مد» و« امداد» .است« امداد» از -به ضمه نون  -« نمدهم» كلمه
 .تكميل و تتميم كنى و آن را از اينكه پاره و يا نابود شود حفظ نمايى

 در مكروهات است پس« مد» در چيزهاى دوست داشتنى و« امداد» بيشتر موارد استعمال كلمه: در مفردات گفتهراغب 
افاضه خيرات « مسارعت در خيرات» از امداد است كه بر خلاف استعمال مشهور، در مكروه به كار رفته و« نمدهم» جمله

پس خيرات به خيال ايشان مال و فرزند است كه به سرعت  اند،است به سرعت، به خاطر احترامى كه براى خود خيال كرده
 .1اندبدان رسيده

كنند كه اگر در مدت مهلت، مال و فرزندان به ايشان داديم، از اين جهت بوده آيا اينان گمان مى: و معناى آيه اين است
 .؟به ايشان برسانيمايم خيرشان را زودتر ايم و يا نزد ما احترام داشتند لذا خواستهكه دوستشان داشته

ه كنند، زيرا حقيقت امر اين است كفهمند، يعنى مطلب به عكس است، ولى آنان حقيقت امر را درك نمىنه، بلكه نمى
رو خواهيم در طغيان بيشترى فدهيم، مىايم، يعنى اگر از مال و فرزند بيشتر به ايشان مىما ايشان را املاء و استدراج كرده

ِيَعْلَمُونَِِلاَِِحَيْثُِِمِنِِْسَنسَْتَدْرجُِهُمِْ﴿ :فرمايدمضمونى است كه خداى تعالى در سوره اعراف آورده و مىو اين همان . روند
مْلِىِِوَِِ،

ُ
 .2﴾مَتيِنِ ِكَيْدِيِإنَِِِلهَُمِِْأ

  ﴾سَابقُِونَِِلهََاِهُمِِْوَِِ...مُشْفِقُونَِِرَب هِِمِِْخَشْيَةِِِمِنِِْهُمِِْالَََِّينَِِإنَِِ﴿ 
اند مال و اولاد اين كفار كه پنداشته: كند كهاين آيات پنجگانه با كمك آيات گذشته اين معنا را بيان مىخداى تعالى در 

 خير ايشان است و خيراتى است كه ما زودتر به ايشان
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آن  شودخيراتى كه در آن سرعت مى. اند، و مال و اولاد خيرات نيست بلكه استدراج و املاء استايم به خطا رفتهرسانده
 .است كه مؤمنين به خدا و رسول و روز جزا دارند، و آن اعمال صالح ايشان است

 شرح صفات مؤمنين
 و.«آنهايى هستند كه از خشيت پروردگارشان مشفقند» :فرمايدآن گاه خداى سبحان صفات مؤمنين را شرح داده و مى

دارد و مشفق هم مشفق عليه خود را دوست مى به گفته راغب به معناى عنايت آميخته با ترس است، چون شخص «اشفاق»
ايشان از  ﴾مُشْفِقُونَِِالَسَاعَةِِِمِنَِِهُمِِْوَِ﴿ :آيد و در قرآن كريم هم آمده است كههم بيمناك خطرى است كه برايش پيش مى

معناى  (طور بود هم چنان كه در آيه قبلى اين) متعدى شود« من» اين ماده اگر با حرف: كند كهقيامت مشفقند راغب اضافه مى
گردد، از قرآن كريم متعدى شود معناى عنايت در آن ظاهرتر مى« فى» شود، و چون با حرفخوف در آن بيشتر و ظاهرتر مى

هْلنَِاِفِِِِقَبْلُِِكُنَاِإنِاَ﴿ براى هر دو مثال آورده، يكى آيه
َ
 :متعدى شده، و آيه ديگر «فى» است كه اشفاق در آن با ﴾مُشْفِقِينَِِأ

 .1متعدى شده است «من» است كه با حرف «مشفقون منها»
 ربى كه مالك و مدبر امر ايشان .اندخود گرفته «رب» فرمايد به اينكه خداى سبحان رااين آيه مؤمنين را توصيف مى

دارند و اش آن است كه نجات و هلاكتشان دائر مدار رضا و سخط او باشد، در نتيجه مؤمنين، هم از او خشيت است و لازمه
و همين معنا ايشان . خواهنددارند، چون نجات و سعادتشان به دست او است، و نجات و سعادت خود را مىهم دوستش مى

از مطالب گذشته كه در معناى آيه گفته شد اين معنا به دست آمد . را واداشته كه به آيات او ايمان آورده، او را پرستش كنند
 .رار نيستجمع ميان خشيت و اشفاق تك: كه

كه منظور از آيات، هر چيزى است كه بشر را به سوى خداى تعالى  ﴾يؤُْمِنُونَِِرَب هِِمِِْبآِياَتِِِهُمِِْالَََِّينَِِوَِ﴿ :آن گاه فرموده
يكى ديگر كتاب و شريعت ايشان است كه نبوتشان را . رهنمون شود كه يكى از آنها رسولان خدايند كه حامل رسالت اويند

كند آورند، چون از خدا خشيت دارند، و همان خشيت وادارشان مىو مؤمنين كسانى هستند كه به اينها ايمان مى. كندتاييد مى
كه در مقام تحصيل رضاى او برآيند، و دعوت او را بپذيرند، و امر او را اطاعت بكنند، همان او امرى كه از طريق وحى و 

 .رسدرسالت به ايشان مى
و ايمان به آيات خدا هم در ايشان اثرى دارد و آن اين است كه  ﴾يشُِْكُونَِِلاَِِبرَِب هِِمِِْهُمِِْينَِالَََِِِّوَِ﴿ :آن گاه فرموده

 كند شركاء را از او نفى كنند و كسى را جز او نپرستند،وادارشان مى
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ه توحيد اى است كبه ادله كند، و نيز ايمانچون ايمان به آيات او ايمان به شريعت او است، شريعتى كه عبادت او را تشريع مى
 .نمايددر ذات و در ربوبيت و الوهيت او را اثبات مى

اند و فرستادن پيامبران براى اين است كه مردم را به سوى حق علاوه بر اين تمامى انبياء و رسولان از جانب او آمده
و اگر خدا شريكى . بوبيت استو همين ارسال رسولان از شؤون ر -حقى كه سعادت ايشان در آن است  -هدايت كنند 

كرد رسولانى بفرستد، و اين نكته از لطائف كلمات مولى امير بود، ربوبيت او هم اقتضاء مىداشت و غير او ربى ديگر مىمى
و شريكى اگر براى پروردگار ت -لو كان لربك شريك لاتتك رسله » :فرمايداست كه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)المؤمنين 

 .1«آمدندبود، پيغمبران او هم براى تو مىمى
نَهُمِِْوجَِلةَِ ِقُلُوبُهُمِِْوَِِآتوَْاِمَاِيؤُْتوُنَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ :آن گاه فرموده

َ
به معناى ترس است،  «وجل» كلمه ﴾رَاجِعُونَِِرَب هِِمِِْإلَِِِأ

 .دهندآنان داده در راه او مىاست، يعنى آنچه خدا به  «يعطون ما اعطوا» به معناى «يؤتون ما آتوا» و جمله
ل حا «و قلوبهم وجلة» دهند، و جملهاين است كه تمامى اعمال صالح را انجام مى «ايتاء ما آتوا» اند مراد ازگفته 2بعضى

 .است «يؤتون» از فاعل در
ال صالح آنچه از اعم و يا بنا به آن تفسير ديگر -دهند مؤمنين كسانى هستند كه آنچه مى: و معناى اين آيه اين است كه

آورند كه دلهايشان ترسناك از اين است كه به زودى به سوى پروردگارشان دهند و به جا مىدر حالى انجام مى -آورند بجا مى
بازگشت خواهند كرد، يعنى باعث انفاق كردنشان و يا آوردن اعمال صالح همان ياد مرگ، و بازگشت حتمى به سوى 

 .كنند از ترس استمى پروردگارشان است و آنچه
در اين آيه شريفه دلالت است بر اينكه مؤمنين علاوه بر ايمان به خدا و به آيات او ايمان به روز جزا نيز دارند، پس تا 

ولان گيرند و به رسبه خدا ايمان دارند و براى او شريك نمى: اش اين شد كه تنهاو خلاصه. اينجا صفات مؤمنين متعين شد
 .دهندجزا هم ايمان دارند، و به همين جهت عمل صالح انجام مىاو و به روز 

ولئَكَِِ﴿ :آن گاه فرموده
ُ
ه ك «لها» باشد و «الى» به معناى «لها» ظاهرا لام در، ﴾سَابقُِونَِِلهََاِهُمِِْوَِِالَْْيَْْاَتِِِفِِِِيسَُارعُِونَِِأ

كه وصفشان را كرديم در خيرات و اعمال صالح و معنايش چنين باشد، مؤمنينى ، «سابقون» جار و مجرور است متعلق به
 سرعت نموده، و به سوى آن
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 .گيرند، چون همه مؤمنند و لازمه آن همين است كه از يكديگر پيشى گيرندجويند، يعنى از ديگران پيشى مىسبقت مى

َاتَِ﴿ در جمله:« خيرات» َيْ  ولَئكََِيسَُارعُِونََفَِالَْ 
ُ
 عتقاد حق استاعمال صالحه ناشى از ا ﴾...أ

پس روشن شد كه از نظر اين آيات خيرات عبارت است از اعمال صالح، اما نه هر عمل صالح، بلكه عمل صالحى كه 
نه آنچه نزد كفار  گيرند،بينيم مؤمنين بر سر آن از يكديگر سبقت مىخيرات اينها است كه مى. از اعتقاد حق منشا گرفته باشد
اند به خاطر احترامى كه نزد خدا دارند خدا در دادن اند، و خيال كردهآن را خيرات پنداشته از مال و اولاد است، و ايشان
 .خيرات به ايشان سرعت كرده

ولئَكَِِ﴿ در جمله: در تفسير كبير گفته
ُ
 :دو وجه است ﴾الَْْيَْْاَتِِِفِِِِيسَُارعُِونَِِأ

، و به همين جهت براى انجام آن سبقت و مبادرت مراد اين باشد كه اينان در اطاعتها رغبت شديد دارند اول اينكه
 .جويند تا فوت نشود و اجرش از چنگشان نرودمى

دهند يعنى خداوند به سرعت پاداش هاى دنيوى سرعت به خرج مىمراد اين باشد كه مؤمنين در پاداش دوم اينكه
نْيَاِثوََابَِِالََلُِِّفَآتاَهُمُِ﴿ دهد، هم چنان كه در آيه ديگر آمدهدنيايى ايشان را مى ِآتيَنَْاهُِِوَِ﴿ :و نيز آمده1﴾الَْْخِرَةِِِثوََابِِِحُسْنَِِوَِِالَُِّ

جْرَهُِ
َ
نْيَاِفِِِِأ  .2﴾الَصَالِِيِنَِِلمَِنَِِالَْْخِرَةِِِفِِِِإنِهَُِِوَِِالَُِّ

د، ت كنو اگر سرعت را به خود مؤمنين نسبت داده نه به خدا، جهتش اين است كه وقتى خدا به پاداش ايشان سرع
اند و اين معنايى كه ما كرديم با آيه شريفه بهتر انطباق دارد، براى اينكه در اين آيه قهرا ايشان هم در رسيدن به آن سرعت كرده

 .3آنچه از كفار نفى شده براى مؤمنين اثبات گرديده است
 خدا اگر به كفار مال و: فرمودىآنچه از كفار در آيه قبلى نفى شده بود، سرعت خدا در خيرات كفار بود، و م: مؤلف

شود سرعت كردن مؤمنين است در خيرات و اين توجيهى اولاد داده در خيراتشان سرعت نكرده، آنچه در اين آيه اثبات مى
و حاصلش اين شد كه وقتى خدا در پاداش مؤمنين ؟ كه كرده توجيه اين اشكال است كه چرا سرعت را به مؤمنين نسبت داده

 .اندباشد قهرا مؤمنين هم در رسيدن به آن سرعت كردهسرعت كرده 
 كند كه چرا مسارعت مؤمنين در خيرات به جاى مسارعتولى اين اشكال را چه مى
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اين تبديل اسلوب براى اشاره به كمال استحقاق : اندديگر از مفسرين در توجيه آن گفته 1بعضى؟ خداى تعالى به كار رفته
 .زندولى اين هم چنگى به دل نمى خيرات در برابر اعمال نيكشان بودهمؤمنين براى رسيدن 

چون  ﴾اتِِالَْْيََِِْْفِِِِلهَُمِِْنسَُارعُِِ﴿ :و ظاهرا اين تبديل اسلوب در آيه مورد بحث نباشد، بلكه در آيه قبل باشد، كه فرمود
اطر احترامى است كه نزد خدا دارند، و اگر با اين كنند كه اگر خدا مال و فرزندانشان را زياد كرده به خاين كفارند كه خيال مى

حال مسارعت را به خدا نسبت داده و اسلوب را تبديل نموده، به خاطر اين است كه بفهماند آنچه دارند به قدرت خود ندارند، 
 .ن اثبات فرمودهبلكه خدا به ايشان داده، و آن گاه خيرات بودن آن را به استفهام انكارى نفى و مقابل آن را براى مؤمني

مال و فرزندان، خيرات نيستند تا به سوى آنها سرعت شود، و شتابى كه : و حاصل كلام در اين نفى و اثبات اين شد كه
كفار در تحصيل آن دارند شتاب در خيرات نيست، بلكه اعمال صالح و آثار حسنه آن، خيرات است كه مؤمنين به سوى آن 

 .شتاب دارند

ساًَإلِاذَ﴿ خدا تكليف حرجى نه در اعتقاد و نه در عمل وجود ندارد بيان اينكه در دين َنَف  ُ لَاَيكَُل فَُِالَلَّذ
عَهَا   ﴾وسُ 

يْنَاِوَِِوُسْعَهَاِإلِاَِِنَفْسا ِِنكَُل فُِِِلاَِِوَِ﴿    ﴾يُظْلَمُونَِِلاَِِهُمِِْوَِِباِلِْقَ ِِِيَنْطِقُِِكتَِاب ِِلََِ
خواهد مردم را به سوى آن صفاتى كه براى مؤمنين ذكر فرموده مى آيد اين است كه آيه شريفهآنچه از سياق برمى

ترغيب و تشويق نمايد و در ضمن شبهه و توهمى را كه ممكن است به ذهن كسى بيايد دفع فرمايد، توهمى كه مردم را از 
اقت تحمل دشواريهاى دارد و آن اين است كه رسيدن به آن مقام امرى دشوار است، و ما طرسيدن به كرامت آن صفات باز مى

 :آن را نداريم، و اين توهم را به دو وجه دفع فرموده
كنند دشوار نيست، بلكه امرى است آسان، و در پرستان وانمود مىدارا شدن آن صفات آن طور كه شهوت اول اينكه

هر چه باشد چه دشوار و چه آسان پاداش دارد، و خدا عمل صالح بندگان را ضايع، و اجر  دوم اينكهو . خور طاقت نفوس
 .كندجزيلشان را فراموش نمى

 كند و حاصلشتكليف حرجى و خارج از وسع نفوس را نفى مى ﴾وُسْعَهَاِإلِاَِِنَفْسا ِِنكَُل فُِِِلاَِِوَِ﴿ :پس اينكه فرموده
هاى روشن و واضحى قرار داده كه هم آدمى را به سوى است كه خداى تعالى حجتاين است كه اين تكليف يا در اعتقادات 

تواند آن حقايق را كند، و هم انسان را مجهز به قوا و غرائزى كرده كه مىايمان و لوازم آن كه معارفى حقيقى است دلالت مى
 كهدرك كند و آنها را تصديق نمايد، و آن عبارت است از عقل، آن گاه از آنجايى 
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عقول مردم در قوت ادراك و ضعف آن مختلف است، رعايت آن را نيز كرده، از هر عقلى به مقدار توانايى دركش و طاقت 
ر كه نيكان و ابرا -كند، و از خواص هم خواهد تكليف نمىتحملش تكليف خواسته و عامه مردم را به آنچه كه از خواص مى

اين  .دهددهد، مستضعفين را نمىكند، و آن طور كه مخلصين را سوق مىطلب نمى خواهدآنچه را كه از مقربين مى -خلقند 
 .در اعتقاد

اش و سعادت دنيا و آخرتش را و اما در عمل، انسان را به اعمالى دعوت كرده كه خير او در زندگى اجتماعى و فردى
شود، هم چنان كه در هر چه بد تامين نمىكند، چون قابل انكار نيست كه سعادت بشر با هر عملى چه نيك و تامين مى

موجودى غير انسانى نيز چنين است، و خداى تعالى بشر را به نيرويى كه بتواند آن عمل را بجا بياورد مجهز فرموده، پس 
 .فرسا نيستعملى كه وضعش چنين است هرگز حرج و طاقت

هيچ حكمى حرجى ناشى از مصلحتى حرجى  فرسا تكليف نشده، يعنىپس در دين خدا به هيچ عمل و اعتقاد طاقت
تشريع نشده، و همين خود منتى است كه خداى سبحان بر بندگان خود نهاده، و در آيه مورد بحث با تذكر دادن آن دلهاى بشر 

 .را به سوى اوصاف مؤمنين تشويق نموده است
كند چون علاوه بر اينكه تشريع احكام نا و بيش از اين مىدلالت بر اين مع ﴾وُسْعَهَاِإلِاَِِنَفْسا ِِنكَُل فُِِِلاَِِوَِ﴿ آيه شريفه

را نفى كرده، تكليفى را هم كه در اصل حرجى نيست ولى در خصوص  -از قبيل رهبانيت، و قربانى كردن اولاد  -حرجى 
به تنهايى  قسم اولى را نيز نفى كرده، با اينكه امتنان خدا با نفى -مانند ايستاده نماز خواندن براى مريض  -موردى حرجى شده 

 .تمام بود
دليل بر اينكه اين گونه تكاليف را هم نفى كرده اين است كه نفى تكليف متعلق به نفس شده، و نفس هم نكره در سياق 

اى كه فرض شود مكلف نيست، مگر به قدر وسعش، و به كند، در نتيجه هر نفسى در هر حادثهنفى است، و افاده عموم مى
 .مكلف نيست، نه تكليفى كه در اصل حرجى باشد، و نه تكليفى كه در مورد خاصى حرجى شده هيچ تكليف حرجى

مه را شود هاين معنا نيز روشن شد كه آيه شريفه مراتب مختلف اعتقاد را كه در اثر اختلاف درجه عقول مختلف مى
 .امضاء كرده و در اين مرحله نيز حرج را به هر دو قسمش رفع نموده

يْنَاِوَِ﴿  ِيُظْلمَُونَِِيَنْطِقُِِكتَِاب ِِلََِ ِوَِهُمِْلاَ ِ كند به اينكه عملشان ضايع در اين جمله مؤمنين را دلخوش مى - ﴾باِلِْقَ 
 رود، و منظور از گويايى كتاب اين استشود و اجرشان هدر نمىنمى

  



اعمال صالح كه در آن كتاب نوشته شده گويا آرى، به آنچه از . كندكه آنچه را كه در آن ثابت است بى پرده و فاش بيان مى
حساب قيامت هم بر اساس آنچه در كتاب . نيست مگر به حق، چون اين كتاب از زياده و نقصان و تحريف محفوظ است

آيد، پاداش هم بر اساس نتايجى است كه از محاسبه به دست مى. اشاره به همين است «ينطق» شود، و جملهاست رسيدگى مى
پس مؤمنين از اينكه ظلم شوند ايمنند، و اجرشان به هيچ وجه فراموش . اشاره به همين است ﴾يُظْلمَُونَِِلاَِِهُمِِْوَِ﴿ و جمله

شود، هم چنان كه از خطر دهند، و يا عوض و بدل نمىكنند، و يا كمتر از آنچه هست نمىشود، و از دادنش دريغ نمىنمى
 .حفظ فراموش شود، و يا به وجهى از وجوه تغيير كند ايمننداينكه اعمالشان حفظ نشود، و يا بعد از 

 اى كه فخر رازى در اين باره ذكر كرده استفايده وجود نامه اعمال و جواب به شبهه
وغ را بر خدا اگر عرضه بر كسى شود كه در؟ فايده اين كتاب چيست: اگر كسى بگويد: فخر رازى در تفسير كبير گفته

كند چه كتابى در ميان باشد و چه نباشد، و اگر بر كسى به كتاب ندارد، هر چه خدا بگويد قبول مى داند كه حاجتمحال مى
ابى كند، چه در كتداند، چنين كسى آنچه را كه خدا بگويد تكذيب مىعرضه شود كه دروغ گفتن را از خدا ممكن و جايز مى

كه دروغ گفتن ممكن است همچنين دروغ نوشتن هم جايز نوشته شده باشد و چه نشده باشد، چون براى دروغگو همان طور 
كند، ولى آنچه ممكن خدا هر چه بخواهد مى: گوييمدر جواب مى. اى ندارداست، پس به هر دو تقدير نوشتن اعمال فايده

 .1اين است كه شايد در اين كار مصلحتى براى ملائكه باشد :است گفته شود
مبتنى بر مسلكى است كه در فعل خداى تعالى دارد، چون او معتقد است كه افعال پاسخى كه فخر رازى داده : مؤلف

 .داندخدا از روى غرض و مصلحت نيست و عمل خرافى را از خداى تعالى جايز مى
و اين اشكال تنها در مساله نوشتن اعمال نيست، بلكه در تمامى شؤون قيامت كه خداى تعالى از آن خبر داده وارد 

 .حشر، جمع، اشهاد شهود، نشر كتب و ديوانها، صراط، ميزان و حساب :است مانند
شويم براى ما ممثل خداى تعالى آنچه را كه ما در قيامت با آن روبرو مى: و جواب صحيح از همه اينها اين است كه

صحنه دادگاه  كرده، و به صورت يك صحنه دادگاهى و دادخواهى، و دادرسى، مجسم نموده است، و معلوم است كه در يك
 هاى جرم و روبرو كردن دو طرفاز آن جهت كه دادگاه است پاى احتجاج و دفاع و شاهد و پرونده و برگه
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 .پذيردآيد، و بدون اينها صحنه پايان نمىمتخاصم به ميان مى
پوشى كنيم، براى ظاهر شدن اعمال آدمى در روز رجوعش به خداى سبحان تنها اذن او كافى بله اگر از اين معنا چشم

 .دقت فرماييد -است، و به هيچ يك از مطالب مذكور حاجت نيست 

 اعمال بد مانع از انجام اعمال صالحه است
عْمَالِ ِلهَُمِِْوَِِهَذَاِمِنِِْغَمْرَة ِِفِِِِقُلُوبُهُمِِْبلَِْ﴿ 

َ
  ﴾عََمِلُونَِِلهََاِهُمِِْذَلكَِِِدُونِِِمِنِِْأ

اشاره به اوصافى باشد كه خداى سبحان در آيات قبل براى مؤمنين آورد  «هذا» مناسب با سياق آيات اين است كه كلمه
ولى ممكن هم هست بگوييم اشاره به قرآن كريم است، و اين احتمال را جمله . كه يكى از آنها مسارعت در خيرات بود

 .كندتاييد مى ﴾عَليَْكُمِِْتُتْلىَِِآياَتِِِِنتَِْكََِِقَدِْ﴿ :اشبعدى
عْمَال ِِلهَُمِِْوَِ﴿ به معناى غفلت شديد و يا جهل شديدى است كه صاحبش را فرا گرفته باشد، و جمله« غمرة» كلمه

َ
ِمِنِِْأ

كفار  :كنايه اين است كهبيان حال كفار است كه در عمل و اوصاف نقطه مقابل مؤمنين هستند، و معنايش به طور  ﴾ذَلكَِِِدُونِِ
گذارد موفق به آن شوند، و آن شاغل عبارت است از اعمال شاغلى دارند كه ايشان را از خيرات و اعمال صالح باز داشته نمى

 .زشت خبيث
يا در جهل  و -كفار نسبت به اين اوصافى كه براى مؤمنين برشمرديم در غفلت شديد : و حاصل معناى آن اين است كه

شوند و آن اعمال شاغل و مانع ايشان است از ستند و در مقابل، اعمال زشت و خبيثى دارند كه همواره مرتكب مىه -شديد 
 .اينكه عمل خير كنند

خَذْناَِإذَِاِحَتََِّ﴿ 
َ
رُونَِِهُمِِْإذَِاِباِلعَْذَابِِِمُتَْفَيِهِمِِْأ

َ
  ﴾يََأْ

 آورند،و امثال آن است، آوازى كه در هنگام فزع در مىبه معناى آواز وحوش از قبيل آهو  -به ضمه جيم  - «جؤار» كلمه
 1كنند بعضىىشوند صدا به استغاثه و تضرع بلند مو اين تعبير در آيه شريفه كنايه است از اينكه مترفين وقتى گرفتار عذاب مى

 .كنداند مراد از آن، شيون و جزع است، ولى آيات بعدى معناى اول را تاييد مىاز مفسرين گفته
ِ﴿ :فرمودو اگر مترفين را متعلق عذاب دانسته، از اين جهت است كه روى سخن در آيات قبل آنجا كه مى

َ
ِونَِيَُسَْبُِِأ

ِوَِبنَيِنَِ هُمِْبهِِِمِنِْمَال  نَمَاِنمُِدُّ
َ
 .كردند، و ديگران تابع ايشان بودندبا رؤساى قوم بود كه در لذتهاى مادى افراط مى ﴾أ
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رُواِلاَِ﴿ 
َ
ونَِِلاَِِمِنَاِإنِكَُمِِْالََْوَْمَِِتََأْ   ﴾تُنْصَُُ

در اين جمله از سياق غيبت به سياق خطاب عدول نموده تا در توبيخ و سركوبى ايشان تشديد كرده باشد، و براى 
داد، معنايش اين بود كه با واسطه هميشه از نجات و هر آرزوى ديگر نوميدشان كند، چون اگر سياق را به خطاب عدول نمى

ر سياق و علاوه بر اين د. واسطه مؤثرتر از با واسطه استز بيچارگى و نوميدى آنان خبر داده باشد و براى قطع اميد، خبر بىا
 .دهد، و اين باز مؤثرتر استرود خبر از بى ياورى آنها مىخطاب خود آن كسى كه اميد ياريش مى

  ﴾ونَِتَهْجُرُِِ...عَليَْكُمِِْتُتْلىَِِآياَتِِِِكََنتَِِْقَدِْ﴿ 
 1بعضى .به معناى گفتگو كردن در شب است« سمر» از« سامر» به معناى برگشتن به عقب است، و كلمه« نكوص» كلمه

يد به ضم سين و تشد« سمرا» شود و هم بر جمع البته در آيه مورد بحثهم بر فرد اطلاق مى« حاضر» مانند« سامر» :اندگفته
به ضم سين و تشديد ميم « سمارا» سامر است، و اين قرائت بهتر است، و نيزميم هم قرائت شده كه در آن صورت، جمع 

 .به معناى هذيان است« هجر» قرائت شده و كلمه
كه در  بدين جهت است( يعنى واو عاطفه بر سر آن نيامده)بينيم آيه شريفه مورد بحث، به طور فصل آمده و اينكه مى

شويد، براى اينكه آيات من بر شما قرائت شد و شما از ا از ناحيه ما يارى نمىمقام تعليل است و معناى آيه اين است كه شم
شد كه به آن گوش دهيد و در باره آن شبها گشتيد، و از در استكبار عارتان مىگردان بوديد و به اعقاب خود برمىآن روى

 .شان خوب نيستگردد، ولى نظريهبر مىبه بيت و يا به حرم « به» ضمير: انداز مفسرين گفته 2بعضى. گفتيدهذيان مى
تقرير و تبيين احتجاجات متعددى كه در مقابل منكران رسالت پيامبر و به منظور رد عذرهاى متصور براى آنان در آيات 

 .شريفه آمده است
 ﴿ِ

َ
مِِْالَقَْوْلَِِيدََبرَُواِفَلمَِِْأ

َ
تِِِلمَِِْمَاِجَاءهَُمِِْأ

ْ
وَليِنَِِآباَءَهُمُِِيَأ

َ
  ﴾الَِْ

آوردند، قرآنى كه براى هدايت كند به قطع عذر ايشان، عذرى كه براى اعراض خود از قرآن مىدر اين آيه شروع مى
 .بود اجابت نكردند( صلى الله عليه وآله و سلم)ايشان نازل شد، و ايشان دعوت حقه را كه آورنده آن رسول خدا 

ِ﴿ :پس اينكه فرمود
َ
هد الف و لام ع« القول» رساند، و الف و لام دراستفهامى است كه انكار را مى ﴾الَقَْوْلَِِيدََبرَُواِفَلَمِِْأ

 .قرآن تلاوت شده بر آنان است« قول» است، و مراد از
و  «داردايشان در غفلتند و شاغلى دارند كه از آن بازشان مى» :فرمودو اين فقره از كلام متفرع بر ما قبل است كه مى

 آيا حق را نفهميدند و در حالى كه: شودمعناى كلام اين مى
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 .؟بازدارنده داشتند در كتاب تدبر نكردند تا بفهمند كه حق است و در نتيجه ايمان بياورند
مِْ﴿ :و اينكه فرمود

َ
تِِِلمَِِْمَاِجَاءهَُمِِْأ

ْ
وَليِنَِِآباَءهَُمُِِيَأ

َ
  ﴾الَِْ

آيا  .نه، بلكه اينطور نيست: معنايش اين است كهدر اين آيه و آيه بعدى منقطعه و در معناى اضراب است،  «ام» كلمه
اگر چيزى براى ايشان نازل شود كه در زمان پدران ايشان نازل نشده بود به صرف اين جهت بايد آن را انكار كنند و از آن 

 .؟احتراز جويند
ى يم، كه هر چيز بو نو ظهور بودن چيزى هر چند مستلزم باطل بودن آن چيز نيست، و چنين قاعده كلى در بين ندار

اى باطل و غير حق باشد، ليكن رسالت الهى از آنجايى كه غرضش هدايت است، اگر حق و صحيح باشد بايد در حق سابقه
همه صحيح باشد، پس اگر به سوى بشرهاى اوليه رسالتى نيامده باشد، خود دليل قاطعى است بر اينكه در بشر حاضر هم 

 .چنين رسالتى باطل است
مِْ﴿ 

َ
َِِأ   ﴾مُنْكِرُونَِِلَُِِفَهُمِِْرسَُولهَُمِِْيَعْرفُِواِمِْل

اعم از آن  -معرفت به حسب و نسب و خلاصه به سجاياى روحى و ملكات نفسى او است « معرفت رسول» مراد از
است، و  كند صادقگويد و ادعا مىتا بدانند كه آنچه مى -ملكاتى كه كسب كرده يا آن ملكاتى كه از اعقاب خود به ارث برده 

شناختند و سوابق حال او را قريش رسول خدا را به اين خصوصيات مى. خودش هم بدان ايمان دارد و از نزد خدا مؤيد است
داشتند كه كودكى بود يتيم كه پدر و مادر خود را در كودكى از دست داده بود و در هيچ مكتبى درس نخوانده و از هيچ مؤدبى 

يت او دخالت نداشته و تا آن روز احدى از او كار زشتى نديده و عملى كه طبع سليم و عقل ادب نياموخته و هيچ كس در ترب
 .سالم آن را قبيح بداند انجام نداده نه به ملك كسى طمع كرده و نه حرص بر مالى داشته و نه حرصى به جاه از خود نشان داده

زند، و به آنچه از معارف كه عقل در برابرش زانو مى خوب، وقتى چنين كسى مردم را به سوى فلاح و سعادتشان دعوت نمود
 .كند، بايد او را بپذيرندسازد، دعوت مىو به شريعتى و كتابى كه عقلها را خيره مى

را با همه خصوصيات معجزه آسايش شناخته بودند، و اگر او را ( صلى الله عليه وآله و سلم)آرى، قريش رسول خدا 
ض از دين او و استنكاف از ايمان به او عذرى داشتند، چون معناى اينكه او را بدين اوصاف نشناخته نشناخته بودند باز در اعرا

باشند، اين است كه او را با اوصافى ضد آن شناخته باشند، يا اوصاف نيك مذكور را در وى احراز نكرده باشند كه در اين چند 
 تسليم شدند در برابر چنين كسى صورت البته معذور بودند، چون سپردن زمام امور و خلاصه

  



 .عقلا جايز نيست
مِْ﴿ 

َ
كْثََُِِوَِِباِلِْقَ ِِِجَاءهَُمِِْبلَِِْجِنَةِ ِبهِِِِيَقُولوُنَِِأ

َ
ِكََرهُِونَِأ ِ حَق 

  ﴾هُمِْللِْ
كند كه به آن متشبث شدند و آن همان است كه در سوره حجر از ايشان اين جمله عذر ديگرى را براى ايشان نقل مى

يُّهَاِياَ﴿ :كه گفتندنقل كرده 
َ
ِلَِِالَََِّيِأ ِكْرُِِعَليَْهِِِنزُ   .است ﴾مِْباِلَِْق ِِجَاءهَُِِبلَِْ﴿ و پاسخ آن لازمه جمله1﴾لمََجْنُونِ ِإنِكََِِالََّ 
كْثََهُُمِِْوَِِباِلَِْق ِِِجَاءَهُمِِْبلَِْ﴿ پس مدلول جمله

َ
كلام اين اى است محذوف، و تقدير اضراب از جمله ﴾كََرهُِونَِِللِْحَق ِِِأ

 گويند بلكه كراهتشان ازآوردند به اينكه او ديوانه است دروغ مىاگر اينان از ايمان نياوردنشان به اسلام عذر مى: است كه
 .ايمان به خاطر اين است كه او حق آورده، و اكثر آنان از حق كراهت دارند

اشاره داشته باشد، و حاصل آن حجت، اين  اش اين است كه كلامشان با حجتى رد شود كه به اين اضراب همو لازمه
حق باشد، بايد سخن گفتنش نامربوط و نامنظم و بى معنا، و سراپا اشكال باشد، « او ديوانه است» :است كه اگر اينكه گفتند

بينيم كه كلام او چنين زند، ولى مىشود و بدون هدف حرف مىچون وقتى عقل كسى اختلال يابد كلامش هم مختل مى
 .؟ويندگفهمند چه مىخواند و جز حق نياورده، اين كجا و چگونه كلام ديوانگان است كه نمىو او جز به سوى حق نمى نيست

تمامى كفار از حق كراهت ندارند، چون بسيارى از )در اين آيه اگر كراهت را به اكثر نسبت داده بدين جهت است كه 
به  بسيارى از ايشان مستضعفند كه اعتنايى( كننده از ديگران تقليد مىايشان به خاطر نداشتن درك و فهم لازم، كوركوران

 .خواستن و نخواستنشان نيست

شرحى در مورد اينكه دين خدا منطبق با نظام عام هستى و نظام نوعى انسان است و اگر حق تابع اهواء 
َ﴿ شودكافران باشد هستى تباه مى وَاءَهُم  ه 

َ
َأ َقُّ بَعََالَْ    ﴾...لفََسَدَتَِوََلوََِاتِذ

هْوَاءهَُمِِْالََِْقُِِّاتَِبَعَِِلوَِِِوَِ﴿ 
َ
رْضُِِوَِِالَسَمَاوَاتُِِلفََسَدَتِِِأ

َ
تَينَْاهُمِْبذِِكْرهِمِِْفَهُمِْعَنِْذِكْرهِمِِْمُعْرضُِونَِبَِِفيِهِنَِِمَنِِْوَِِالَِْ

َ
  ﴾لِْأ

د كه مخالف با هوى و هوس ايشان است، آيآيد به اين جهت بدشان مىبيشتر آنان از حق بدشان مى:بعد از آنكه فرمود
خواهند حق تابع هوى و هوس ايشان باشد نه اينكه آنان تابع حق باشند، و اين هم كه ممكن شود كه آنان مىپس معلوم مى

 .نيست
چون اگر حق پيرو هوى و هوس آنان شود و اجازه دهد كه اعتقادات و اعمال باطلشان را داشته باشند، هم چنان بت 

 يده، ارباب براى خود بگيرند و رسالت انبياء و معاد را انكارپرست
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اى را در ساير نموده در نتيجه هر چه از فحشاء و منكرات و فساد كه دلشان بخواهد مرتكب شوند، بايد حق چنين اجازه
ه فساد گذارند، چون موجودات نيز بدهد، يعنى اجازه دهد كه موجودات ديگر هم از نظامى كه دارند سرپيچى نموده و رو ب

فرق نيست، در نتيجه بايد آسمانها و زمين رو به تباهى بگذارند، و نيز نظام موجودات زمينى و آسمانى  «حق» و «حق» بين
دانيم كه هوى و هوس حد معينى ندارد، و بر يك مختل گردد، و قوانين كلى كه در عالم هست همه نقض شود، آرى، همه مى

 .گيردمستقرى قرار نمى
ت كه انسان يكى از حقايق اين عالم اس: تر و نيز به بيان سازگارتر با آنچه كه قرآن در باره دين قيم داردبه عبارت دقيق

باشد و اين موجود نيز در نوعيتش غايتى دارد كه همان سعادت او است و براى رسيدنش وجودش مرتبط با تمامى عالم مى
پس هستى عام عالمى انسان و  .ه، همانطور كه ساير انواع موجودات نيز چنينندبه آن، خط مشى و مسيرى برايش معين شد

اش وى را مجهز به قوا و آلاتى كرده كه مايه سعادت و كمال او است و طريقى از اعتقاد و عمل برايش معين هستى خصوصى
 .رساندنموده كه او را به آن سعادت مى

واسطه بين او و بين سعادت او است كه  -يعنى اعتقادات و اعمالى معين  -پس طريقى كه آدمى را به سعادت برساند 
و به عبارتى  .گذاريم كه به مقتضاى نظام عام عالمى و نظام خاص انسانى تعيين يافته استنامش را دين و يا سنت حياتى مى

 .گذاريم، و اين طريق و اين واسطه تابع آن نظام استنام مى «فطرت» ديگر آن را
قمِِْ﴿ :فرمايدهمان است كه خداى تعالى به آن اشاره نموده و مى و اين

َ
ِينِِِوجَْهَكَِِفَأ طَرَِفَِِالَتََِِِّالََلِِِّفطِْرَتَِِحَنيِفا ِِللِ 

ِينُِالَقَْي مُِِ  .1﴾الَاَسَِعَليَْهَاِلاَِتَبْدِيلَِلِْلَقِِْالََلِِّذَلكَِِالَِ 
رساند يك سنت است، سنتى است كه اش مىسعادت انسانى پس معلوم شد كه آن سنت حياتى كه سالك خود را به

در ؟ از كجا بايد فهميد كه نظام عام و خاص مزبور اقتضاى آن را دارد: خواهى گفت. نظام عالمى و آدمى آن را اقتضاء دارد
هميم جهازات خواهى گفت از كجا بف. بينيم جهازات وجودى خود ما نيز آن را اقتضا دارداز اينكه مى: گوييمجواب مى

بينيم اقتضاهاى آن قوانينى است لا يتغير كه در تمامى گوييم از اين جا كه مىمى؟ وجودى ما چنين اقتضايى را به حق دارد
نظام عالمى كه يكى از اجزاى آن آدمى است جريان دارد، و حاكم بر آن و مدبر آن است، و آن را به سوى غايتى كه دارد سوق 

 تىدهد، به همان غايمى
  

                                                      
لق كه بشر را نيز بر طبق آن خ( نظام عمومى)روى دل به سوى دين كن، در حالى كه متمايل به آن سو باشى، كه فطرت خدا است، همان فطرتى  1

 .30وم، آيه ر -(. كه به مقتضاى نظام عالم تدوين يافته باشد)كرده، چون در خلقت خدا تبديل و دگرگونى نيست، و دين صحيح هم همين است 



 .كه خداى سبحان مقدر فرموده
با اين حال اگر حق پيرو هوى و هوس ايشان شود، يعنى شرع و دين را به مقتضاى هواى دل آنها گزاف و بيهوده تشريع 

مگر آنكه به كلى اجزاى عالم را از آنچه كه بايد باشد تغيير داده و علل و اسباب جارى در آن . كند، جز به اين ممكن نيست
ابطى مختل رو -علل و اسبابى ديگر عوض كند، و نيز روابط منظم در اجزاى آن را به روابطى گزاف و بيهوده تبديل نمايد را با 

كار  .تا هر يك مطابق دلخواه يكى از افراد بشر باشد، كه معلوم است چنين تغييرى مساوى است با فساد عالم -و مناقض 
كشاند، چون نظام جارى در همه عالم و تدبير آن ر جارى در آن را به تباهى مىزمين و آسمان و موجودات بين آن دو و تدبي

 .اى داشته باشدبه هم پيوسته است و اين طور نيست كه عالم و بشريت هر يك براى خود نظام جداگانه
هْوَاءهَُمِِْالََِْقُِِّاتَِبَعَِِلوَِِِوَِ﴿ اين آن معنايى است كه آيه شريفه

َ
رْضُِِوَِِالَسَمَاوَاتُِِلفََسَدَتِِِأ

َ
بيانگر آن  ﴾فيِهِنَِِمَنِِْوَِِالَِْ

تَينَْاهُمِِْبلَِْ﴿ و در جمله. است
َ
قرآن كريم است، هم چنان كه ، «ذكر» بدون شك مراد از ﴾مِْمُعْرضُِونَِذِكْرهِِِِعَنِِْفَهُمِِْبذِِكْرهِمِِِْأ

ِلََِّكْرِ ِإنِهَُِِوَِ﴿ :سوره زخرف فرموده« 44» و نيز در آيه ﴾مُبَارَكِ ِذِكْرِ ِهَذَاِوَِ﴿ :سوره انبياء آن را ذكر ناميده و فرموده «50» در آيه
ير به ذكر از قرآن كريم تعب «به جنة» همچنين در آياتى ديگر و شايد نكته اينكه بعد از اين تهمت آنان كه گفتند ﴾لقَِوْمِكَِِوَِِلكََِ

يُّهَاِياَ﴿ :كرده، اين باشد كه خواسته در پاسخ اينكه گفتند
َ
ِلَِِالَََِّيِأ ِكْرُِِعَليَْهِِِنزُ  . اى قرار داده باشدمقابله1﴾لمََجْنُونِ ِإنِكََِِالََّ 

ود آنان است اين ذكر، ذكر خ :فرمايددر پاسخ مى« اىاى كسى كه ذكر بر او نازل شده تو ديوانه» آنها گفته بودند: توضيح اينكه
 .كنندو آنان از ذكر خودشان اعراض مى

آورد و اعتقاد اندازد، و يا دين خدا را به يادشان مىال قرآن را ذكر ناميد چون قرآن ايشان را به ياد خدا مىو به هر ح
 -به آن معنايى كه ما برايش كرديم  -البته از اين دو احتمال دومى با صدر آيه . كندحق و عمل صالح را بدانها خاطر نشان مى

سبت ن -يعنى دعوت حق  -اضافه كرده بدين جهت است كه دين « ايشان -هم » ضمير را به« ذكر» سازد، و اگر كلمهبهتر مى
راى او آمده دين ببه مردم مختلف است، به اين معنا كه دين خدا و به اجمال و تفصيل به بشر رسيده و هر چه بشر پيش مى

 .شريعت قرآن آخرين شرايع است شده، تا در آخر در قرآن مفصلترين مراحل دين براى بشر بيان شده، چونمفصلتر مى
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ايم تا ياد آورنده ايشان كند، بلكه ما براى آنان كتابى آوردهحق از هوى و هوس مردم پيروى نمى: و معناى آيه اين است كه
راض عدر نتيجه اگر ايشان از آن دين ا. دينشان را، آن دينى كه اختصاص به ايشان دارد -و يا به وسيله آن متذكر شوند  -باشد 

 .اند كه اختصاص به خودشان داردكنند، از دينى اعراض كردهمى
براى اختصاص نيست بلكه براى تشريف است نظير « هم» اند كه اضافه شدن دين به ضميرگفته 1بسيارى از مفسرين

 2﴾تسُْئَلُونَِِسَوْفَِِوَِِلقَِوْمكَِِِوَِِلكََِِلََِّكْرِ ِإنِهَُِِوَِ﴿ :اينكه فرموده
است كه ما مايه شرف و افتخار ايشان را برايشان آورديم، و به همين جهت بايد با كاملترين وجه بدان و معنايش اين 

 .اقبال نمايند، و اينان با اين رفتارى كه كردند از فخر و شرف خود اعراض نمودند
 عليه وآله و اللهصلى )ولى اين تفسير صحيح نيست، براى اينكه اگر چه قرآن كريم مايه شرافت و افتخار رسول خدا 

است چون به قلب نازنين او نازل شده، و نيز مايه سر بلندى اهل بيت اوست چون در خاندان ايشان نازل شده، و نيز ( سلم
مايه افتخار عرب است چون به لغت و به زبان عرب نازل شده، و نيز مايه افتخار همه امت اسلام است چون به منظور هدايت 

به اين عنايت نبوده بلكه اين عنايت مورد نظر است كه بفهماند اين دين مختص  «بذكرهم» ضافه در جملهآنان نازل شده، ولى ا
 .تر است، البته بنا بر آن معنايى كه ما براى صدر آيه كرديمبه اين امت و اين دوره از بشريت است و اين با صدر آيه موافق

مِْ﴿ 
َ
لهُُمِِْأ

َ
  ﴾الَرَازقِيِنَِِخَيُِِْْهُوَِِوَِِخَيِْْ ِرَب كَِِِفَخَرَاجُِِخَرجْا ِِتسَْأ

هر دو به يك معنا بوده، و آن عبارت است از در آمدى كه بر اساس « خرج» و« خراج» اصل: گويددر مجمع البيان مى
 .3وظيفه پرداخت شود

 وبيخشاناين جمله چهارمين عذرى است كه در آيات مورد بحث براى ايشان تصور كرده، و آن را رد نموده، و بر آن ت
اى كه به عنوان باج و ماهيانه و يعنى مالى از ايشان خواسته «اىو يا تو از ايشان خرجى خواسته» :فرمايدخداوند مى. نموده

ت خراج پروردگار» :فرمايدرا از آن ذكر نموده، مى( صلى الله عليه وآله و سلم)نيازى رسول خدا آن گاه بى؟ مزد به تو بدهند
 يعنى رازق تو خدا است، و تو احتياجى به خرجى ايشان« بهترين رازقان استبهتر است و او 
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 .ندارى
از مال مردم مكرر بيان و اعلام شده، مثلا از آن جمله ( صلى الله عليه وآله و سلم)و در قرآن كريم بى نيازى رسول خدا 

سْئَلُكُمِِْلاَِِقُلِْ﴿ :فرموده« 90» در سوره انعام آيه
َ
جْرِعَلَيْهِِِأ

َ
 .سوره شورى آمده« 23» و نظير همين مضمون در آيه ﴾ا ِأ

ِ﴿ اولين آنها جمله: گفتيم در اين آيات چهار عذر براى اعراض كنندگان از دعوت حق آمده
َ
بود  ﴾فَلَمِْيدََبرَُواِالَقَْوْلَِِأ

مِْ﴿ دومى آنها جمله. كه مربوط به فهم قرآن بود
َ
تِِِلمَِِْمَاِجَاءهَُمِِْأ

ْ
وَليِنَِِآباَءَهُمُِِيَأ

َ
بود، كه مربوط به شريعت اسلام است  ﴾الَِْ

مِْ﴿ سومى جمله. كردبه سوى آن دعوت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)كه رسول خدا 
َ
ُِِأ  بود كه مربوط به ﴾ونَِبهِِِجِنَةِ يَقُول

مِْ﴿ چهارمى جمله. بود( صلى الله عليه وآله و سلم)شخص رسول خدا 
َ
لهُُمِِْأ

َ
است كه راجع به سيره و رفتار آن  ﴾خَرجْا ِِتسَْأ

 .باشدجناب مى

 اشاره به اينكه حق صراط مستقيم است و كافران گريزان از حق، منحرف از صراط مستقيم هستند
اطِِلَاَكبُِِإِِِوَِ﴿  َ ِ ِوَِإنَِِالَََِّينَِلاَِيؤُْمِنُونَِباِلْْخِرَةِِعَنِِالَصُ  ِمُسْتَقِيم  اط    ﴾ونَِنكََِلَتدَْعُوهُمِْإلَِِصَِِ

 .به معناى عدول از راه و انحراف از هر چيزى است «نكوب» و «نكب» كلمه
ور به معناى راه واضح و روشنى است كه نه در آن اختلاف تص «صراط مستقيم» سابقا در تفسير سوره فاتحه گفتيم كه

اختلاف هست، و نه خود آن در اين به اين معنا كه در اثر و خاصيت آن كه همان رساندن به مقصود است نه . شود و نه تخلف
كند، و اين صفت همان صفت حق است، چون حق نيز واحد است، و نه اجزاى آن با يكديگر اختلاف و اثرش تخلف مى

 .نمايدكند تخلف مىتناقض دارد و نه در رساندن به آن مطلوبى كه به سوى آن هدايت مى
به  (صلى الله عليه وآله و سلم)گيريم كه حق، صراط مستقيم است و چون فرموده كه رسول خدا از اينجا نتيجه مى

 .شود كه به سوى صراط مستقيم هدايت كنداش اين مىكند لازمهسوى حق هدايت مى
اهه رقهرا از صراط مستقيم انحراف دارند، و به بي «كفار از حق كراهت داشته و گريزانند» :سپس از آنجا كه فرمود

 .روندمى
و اگر از ميان همه صفاتى كه كفار دارند تنها مساله بى ايمانى به آخرت را ياد آور شده، و به همان يكى اكتفاء نموده، 
بدين جهت است كه اصل اساسى دين حق، بر اين مساله استوار است كه آدمى داراى حياتى جاودانه است و زندگى او با 

حيات جاويد، سعادتى دارد كه بايد آن سعادت را با اعتقاد حق و عمل حق به دست آورد، هم  پذيرد و در آنمرگ خاتمه نمى
 چنان كه در آن حيات جاويد شقاوتى دارد كه بايستى از آن بپرهيزد، و معلوم است كه

  



 .ى ندارد، اثروقتى مردمى به اين چنين حياتى معتقد نباشند، ديگر گفتگوى با آنان از ساير اصول دين و فروع عملى آن
اى از تكاليف اعتقادى و عملى و اين تكليفها جز با مساله حساب دين حق عبارت است از مجموعه: و به بيانى ديگر

چون اگر بنا باشد به نيكوكار مزد و به بدكار كيفر داده نشود، او اميدى به كار نيك و ترسى از كار )شود، و جزاء تمام نمى
ا و قرآن كريم روز قيامت ر( شوده تكليف به كار نيك و اجتناب از كار زشت لغو و بيهوده مىزشت خود ندارد، و در نتيج

براى پاداش و كيفر معين فرموده و چون كفار به روز قيامت ايمان ندارند ديگر دين در نظر آنان مفهومى ندارد و آنها حياتى 
خوشبختى را جز رسيدن به لذائذ مادى و تمتع به لذات شكم جز حيات مادى دنيا براى خود سراغ ندارند، در نتيجه سعادت و 

بينند و لازمه آن همين است كه جز هوى و خواهش نفس را پيروى نكنند، حالا اين خواهش نفسانى موافق و پايين شكم نمى
 .با حق باشد يا مخالف با آن

خوانى و ايشان را به سوى صراط مستقيم مىاينها به تو ايمان نخواهند آورد، چون ت: پس خلاصه اين دو آيه اين شد كه
 .و اينها جز انحراف از راه هدفى ندارند

ِ ِمِنِِْبهِِمِِْمَاِكَشَفْنَاِوَِِرحَِْْنَاهُمِِْلوَِِْوَِ﴿    ﴾يَتَضَََعُونَِِمَاِوَِِ...رُّ 
 معناى تردد در كارىبه « عمه» و كلمه. به معناى سر سختى و عناد در انجام عملى است كه نبايد انجام داد« لجاج» كلمه

گفته كه به معناى « استكانت» و صاحب مجمع البيان در معناى 1به خاطر تحير و سرگردانى است، اين معانى را راغب ذكر كرده
 .2و معنايش اين است كه نخواستند بر صفت خضوع باشند« كون» خضوع است، از باب استفعال از ماده

اگر ما به ايشان رحم كنيم و گرفتاريشان : فرمايددول ايشان از صراط است، مىبيان و تاييد ع« و لو رحمناهم» و جمله
كنند، بلكه بر تمرد خود از حق و آورند و با شكر خود نعمت ما را مقابله و تلافى نمىرا برطرف سازيم، باز رو به ما نمى

آن ادامه دهند، پس رحمت ما به اينكه رفع خواهند به ورزند و در طغيان خود تردد نموده و مىلجاجت در باطل اصرار مى
اى به حالشان ندارد، هم چنان كه تخويف ما به عذاب و نقمت سودى برايشان ندارد، چون ما بارها گرفتارى از آنها كنيم فايده

رد و خوآنها را به عذاب خود گرفتيم، مع ذلك به درگاه پروردگار خود خضوع نكردند پس اينها نه صراط حق به دردشان مى
 نه رحمت و كشف ضر و
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 .نعمت و نه تخويف با نشان دادن عذاب
شاهد اين . عذابى كه دست آدمى به كلى از هر جايى كوتاه نشود. مقصود از عذاب در اين آيه، عذاب خفيف است

س ديگر كسى ايراد اى است كه در آيه بعدى قرار دارد، چون در آنجا عذاب شديد را مقابل اين عذاب قرار داده پمدعا قرينه
هاى انسانى است، هم چنان كه در نكند به اينكه مساله بازگشت به خدا در مواقع ضرورى و انقطاع از اسباب يكى از غريزه

عذاب ايشان را گرفت، و باز به درگاه پروردگار خود » فرمايدقرآن هم مكرر خاطرنشان شده، آن وقت چطور در اينجا مى
 ؟ « نكردند استكانت نبردند، و تضرع

ِ ِمِنِِْبهِِمِِْمَا﴿ :و اينكه در آيه اول فرمود خَذْناَهُمِِْلقََدِِْوَِ﴿ :و در آيه دوم فرمود ﴾رُّ 
َ
كند بر خود دلالت مى ﴾باِلعَْذَابِِِأ

احتمال هم دارد كه . برطرف نشده -يعنى در هنگام نزول اين آيات  -اينكه كلام ناظر به عذابى است كه واقع شده و هنوز 
 .بدان گرفتار شدند -چنان كه در روايات آمده  -مراد قحطيى باشد كه اهل مكه 

ِِذَاِباَبا ِِعَليَْهِمِِْفَتَحْنَاِإذَِاِحَتََِّ﴿    ﴾مُبْلسُِونَِِفيِهِِِهُمِِْإذَِاِشَدِيدِ ِعَذَاب 
كه  -اب، تا آنكه درى از عذاب شديد گذارد و نه عذيعنى هم چنان به حال خود باقى هستند، نه رحمت در آنها اثر مى

كه در سياق آيات و مخصوصا آيات آينده به  -به رويشان باز كنيم، مرگى كه دنبالش عذاب آخرت است  -همان مرگ است 
 .كندرسد، و به كلى از خير مايوسشان مىو اين مرگ هم ناگهانى مى -آن اشاره شده است 

ِ﴿ با جملهآيات مورد بحث و اين فصل از گفتار كه 
َ
اى اى نظير همان جملهآغاز شده، با جمله ﴾...الَقَْوْلَِِيدََبرَُواِفَلمَِِْأ

ِ﴿ هاىكه فصل سابق را خاتمه داد، ختم شده يعنى آيه
َ
نَمَاِيَُسَْبُونَِِأ

َ
هُمِِْأ اب كه عذ -تا آخر آيات  - ﴾نيِنَِبَِِوَِِمَالِ ِمِنِِْبهِِِِنمُِدُّ

 .كندى براى دومين بار آن را اعاده مىكند، و به زودآخرت را ياد آورى مى

َوجَِلَةَ ﴿ بحث روايتى )رواياتى در باره مراد از و معناى استكانت و تضرع  ﴾قُلوُبُهُم 
 ...(و

 .1طاعتايعنى از عبادت و  :گفته ﴾آتوَْاِمَاِيؤُْتوُنَِِ...ب هِِمِْمُشْفِقُونَِرَِِخَشْيَةِِِمِنِِْهُمِِْالَََِّينَِِإنَِِ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه
 و در الدر المنثور است كه فاريابى و احمد و عبدين حميد و ترمذى و ابن ماجه و ابن

  
                                                      

 .91، ص 2، ج تفسير قمى 1



و ابن  (وى حديث را صحيح دانسته)و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم و حاكم  -« نعت الخائفين» در كتاب -ابى الدنيا 
: از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( اند كه گفتكردهاز عايشه روايت  -در كتاب شعب الايمان  -مردويه و بيهقى 

آيا ممكن است مردى زنا و دزدى كند و شراب ؟ چيست ﴾وجَِلةَِ ِقُلُوبُهُمِِْوَِِآتوَْاِمَاِيؤُْتوُنَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ پرسيدم: مقصود از آيه
دهد گيرد و صدقه مىا اينكه روزه مىفرمود: نه، و ليكن مقصود اين است كه ب؟ بخورد و در عين حال از خدا هم بترسد

 .1خواند در عين حال از خدا بترسد و هراس آن داشته باشد كه خدا از او قبول نكندو نماز مى
معنايش اين : روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)از امام صادق  ﴾وجَِلةَِ ِقُلُوبُهُمِِْوَِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل جمله

دهد در حالى كه هم اميدوار است و هم از آنان قبول نكند. و در روايتى ديگر فرمود: انجام مى ترسند خدااست كه مى
 .2ترسان

ِحَتََِّ﴿ كند كه در ذيل جملهو در الدر المنثور است كه عبد الرزاق، و عبد بن حميد و ابن ابى حاتم از قتاده روايت مى
خَذْناَِإذَِا

َ
 .3اند كه اين آيه در باره كفارى كه در جنگ بدر كشته شدند نازل شدهبراى ما اينطور گفته :گفت ﴾باِلعَْذَابِِِمُتَْفَيِهِمِِْأ

آنها اهل » :الدر المنثور نظير اين روايت را از نسايى و ابن عباس آورده و عبارت آن چنين است كه گفت: مؤلف
 .كندولى سياق آيات با مضمون اين دو روايت تطبيق نمى4«بدرند

و  (وى حديث را صحيح دانسته)و نيز در همان كتاب آمده كه نسايى و ابن جرير و ابن ابى حاتم و طبرانى و حاكم، 
( سلم صلى الله عليه وآله و)ابو سفيان نزد رسول خدا : اند كهاز ابن عباس نقل كرده -در كتاب دلائل  -ابن مردويه، و بيهقى 

دهم كه به فرياد ما برس كه از شدت قحطى كار به جايى ه خويشاوندى سوگند مىتو را به خدا و ب! اى محمد: آمد و گفت
خَذْناَهُمِِْلقََدِِْوَِ﴿ اينجا بود كه آيه شريفه -علهز كرك آغشته به خون است  -خورديم  «علهز» رسيد كه

َ
ِِِفَمَاِباِلعَْذَابِِِأ سْتَكَنوُاِا

 .5نازل شد ﴾لرَِب هِِمِْوَِمَاِيَتَضَََعُونَِ
تر است و اين آيه روايات در اين معنا مختلف است و آنچه ما نقل كرديم از ساير روايات به حد وسط نزديك: مؤلف

 (صلى الله عليه وآله و سلم)كند كه با نفرين رسول خدا به قحطى مكه اشاره مى
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 .ستين با اعتبار عقلى سازگار نيمردم به آن دچار شدند، ولى ظاهر بيشتر روايات اين است كه بعد از هجرت اتفاق افتاده، و ا
هْوَاءَهُمِِْالَِْقَُِِّاتَِبَعَِِلوَِِِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه

َ
، (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  «حق» :روايت آمده كه ﴾أ

 .1است( علیه السلام)و امير المؤمنين 
ما پيرامون بطن قرآن در بحث محكم و متشابه بحث  كند واين روايت از رواياتى است كه باطن قرآن را بيان مى: مؤلف

ِِإلَِِِلَتدَْعُوهُمِِْإنِكََِِوَِ﴿ كرديم و نظير اين روايت حديثى است كه در همان كتاب در ذيل جمله اط  آمده كه  ﴾مُسْتَقِيمِ ِصَِِ
 حديثى است كه در ذيل جملهو نيز نظيرش آن . 2است( علیه السلام)مقصود از صراط مستقيم ولايت امير المؤمنين : فرمودند

اطِِِعَنِِ﴿ َ ِ  .3كننداز امام اعراض مى: آورده كه فرمودند ﴾لَاَكبُِونَِِالَصُ 
ِ﴿ آورده كه در تفسير آيه( علیه السلام)و در همان كتاب در روايت ابى الجارود از امام ابى جعفر 

َ
ِ أ ِخَرجْا لهُُمْ

َ
ِتسَْأ مْ

ِوَِهُوَِخَيُِْْ كنى و حال آنكه پاداش پروردگارت بهتر يعنى از آنها در خواست اجر مى: فرمود ﴾الَرَازقِيِنَِِفَخَرَاجُِرَب كَِِخَيْْ 
 .4است

 عرض كردم معناى آيه( علیه السلام)به امام باقر : و در كافى به سند خود از محمد بن مسلم روايت آورده كه گفت
ستها اين است كه د «تضرع» به معناى خضوع است، و «استكانت» :فرمود؟ چيست ﴾يَتَضَََعُونَِِمَاِوَِِلرَِب هِِمِِْاسِْتَكَنوُاِفَمَا﴿

 .5را به التماس بلند كنى
: فرمود روايت شده كه( علیه السلام)از مقاتل بن حيان، از اصبغ بن نباته، از امير المؤمنين : گويدو در مجمع البيان مى

فرمود:  ؟دن دستها از استكانت است. پرسيدم: استكانت چيسترسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: بلند كر
اين روايت را ثعلبى و واحدى نيز در تفسير خود نقل ؟ اىرا نخوانده ﴾يَتَضَََعُونَِِمَاِوَِِلرَِب هِِمِِْاسِْتَكَنوُاِفَمَا﴿ مگر آيه

 .6اندكرده
استكانت دعاء است و تضرع دست بلند كردن : نقل كرده كه فرموده( علیه السلام)باز در همان كتاب از امام صادق 

 .7باشددر نماز مى
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ِفَمَا﴿ از على بن ابى طالب روايت كرده كه در معناى آيه -كتاب مواعظ  -و در الدر المنثور است كه عسكرى در 
ِيَتَضَََعُونَِِوَِِلرَِب هِِمِِْاسِْتَكَنوُا اگر خضوع داشته باشند خداوند  يعنى در دعا تواضع و خضوع ندارند، زيرا: فرمود ﴾مَا

 .1كنددعايشان را مستجاب مى
: فرمود (علیه السلام)امام ابى جعفر : گفته ﴾شَدِيدِ ِعَذَاب ِِذَاِباَبا ِِعَلَيْهِمِِْفَتَحْنَاِإذَِاِحَتََِّ﴿ :و در مجمع البيان در ذيل آيه

 .2اين آيه در باره رجعت است
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 [98تا  78آيات (: 23)سوره المؤمنون ]

ِِالَََِّيِهُوَِِوَِ﴿ 
َ
نشَْأ

َ
بْصَارَِِوَِِالَسَمْعَِِلكَُمُِِأ

َ
فْئدَِةَِِوَِِالَِْ

َ
كُمِِْالَََِّيِهُوَِِو٧٨َِِِتشَْكُرُونَِِمَاِقَليِلاِ ِالَِْ

َ
رضِِِْفِِِِذَرَأ

َ
ِإلََِهِِِْوَِِالَِْ

ونَِ ِفَلَاِتَعْقِلُونَِيِيُُيِْ ِوَِيمُِيتُِوَِلَُِاخِْتلِاَفُِالَلَيْلِِوَِالَهََِالَََِِِّهُوَِِو٧٩َِِِتُُشَُْ
َ
وَلوُن٨٠َِِارِِأ

َ
قاَلوُا٨١ِِبلَِْقاَلوُاِمِثْلَِمَاِقاَلَِالَِْ

ِإنِاَِلمََبْعُوثوُنَِ
َ
أ وَِعِظَاماِ  ِإذَِاِمِتْنَاِوَِكُنَاِترَُاباِ 

َ
وَليِن٨٢َِِأ

َ
سَاطِيُِْالَِْ

َ
قُل٨٣ِِِْلقََدِْوُعِدْناَِنََنُِْوَِآباَؤُناَِهَذَاِمِنِْقَبْلُِإنِِْهَذَاِإلِاَِأ

رضُِْوَِمَنِْفيِهَاِإنِِْكُنْتُمِْتَعْلمَُونَِ
َ
ِفَلاَِتذََكَرُون٨٤َِِلمَِنِِالَِْ

َ
ِِقلُِْأ ِالَعَْرْش٨٥ِِِسَيَقُولوُنَِلِلَّ ِالَسَمَاوَاتِِالَسَبْعِِوَِرَبُّ قُلِْمَنِْربَُّ

ِفَلاَِتَتَقُون٨٦َِِالَْعَظِيمِِ
َ
ِِقُلِْأ ِشَِْقلُِْم٨٧َِِسَيَقُولوُنَِلِلَّ ِ

ِوَِهُوَِيَُيُِِْوَِلاَِيَُاَرُِعَلَيْهِِإنِِْكُنْتُمِْتَعْلَمُونَِنِْبيَِدِهِِمَلكَُوتُِكُّ  ء 
نَِّتسُْحَرُون٨٨َِِ

َ
ِِقلُِْفَأ ِوَِإنَِهُمِْلكََذِبوُن٨٩َِِسَيَقُولوُنَِلِلَّ ِ تَينَْاهُمِْباِلِْقَ 

َ
ِوَِمَا٩٠ِبلَِْأ ِمِنِْوَلَِ  ِ ِمَاِاتََِذََِالََلُّ كََنَِمَعَهُِمِنِْإلَِ ِإذِا

ِسُبْحَانَِالََلِِّعَمَاِيصَِفُونَِ ِبَعْض  ِإلَِ ِبمَِاِخَلَقَِوَِلَعَلاَِبَعْضُهُمِْعََلَ هَبَِكُُّّ عََلمِِِالَْغَيْبِِوَِالَشَهَادَةِِفَتَعَالَِعَمَاِيشُِْكُون٩١َِِلَََّ
ِمَاِيوُعَدُون٩٢َِِ ِإمَِاِترُِيَن ِ ِ ِفَلاَِتََعَْلنِِْفِِِالَقَْوْمِِالَظَالمِِيَن٩٣ِِقُلِْرَب  ِ نِْنرُِيَكَِمَاِنعَِدُهُمِْلقََادِرُون٩٤َِِرَب 

َ
ِأ ادِْفَع٩٥ِِْوَِإنِاَِعََلَ

ِ ِيصَِفُونَ ِبمَِا عْلَمُ
َ
ِأ ِنََنُْ حْسَنُِالَسَي ئَِةَ

َ
ِأ ِهَِِ ِهَمَزَاتِِالَشَيَاطِين٩٦ِِِباِلتََِّ ِبكَِِمِنْ عُوذُ

َ
ِأ ِ ِرَب  ِقلُْ ن٩٧ِِِْوَ

َ
ِأ ِ ِبكَِِرَب  عُوذُ

َ
ِأ وَ

ونِِ   ﴾٩٨يَُضَُُْ
  



 ترجمه آيات

 (.78)آوريد و او است خدايى كه براى شما گوش و چشم و قلب آفريد، عده بسيار كمى از شما شكر او را به جا مى
 (.79)و او است خدايى كه شما را در زمين پديد آورد و باز رجوع شما به سوى او خواهد بود 

ميراند و حركت شب و روز به امر او است آيا باز هم عقل خود را به گرداند و مىاست خدايى كه خلق را زنده مىو او 
 (.80)گيريد كار نمى

 (.81)اين مردم كافر هم همان سخن كافران پيش را گفتند 
 (.82)كه گفتند از كجا كه چون مرديم و استخوان ما پوسيده و خاك شد باز زنده شويم 

 (.83)هاى كهنه قديم بود اش افسانهها بسيار به ما و پيش از اين به پدران ما داده شد ولى همهين وعدهاز ا
 (.84)اگر شما فهم و دانش داريد ؟ اى پيغمبر ما به آنها بگو كه زمين و هر كس كه در آن است بگوييد از كيست

 (.85) شويدالبته جواب خواهند داد از خداست، بگو چرا پس متذكر نمى
 (.86)؟ باز به آنان بگو پروردگار آسمانهاى هفتگانه و خداى عرش بزرگ كيست

 (.87)شويد از آن خداست، پس بگو چرا خدا ترس نمى: البته خواهند گفت
باز اى رسول بگو آن كيست كه ملك و ملكوت همه عالم به دست اوست و او به همه پناه دهد و كسى حمايت او 

 (.88)دانيد بگوييد نتواند كرد اگر مى
 (.89)ايد محققا خواهند گفت از آن خدا است پس بگو چرا به فريب و فسون مفتون شده

 (.90)گويند با آنكه حق را به ايشان فرستاديم باز دروغ مى
خدا هرگز فرزندى اتخاذ نكرده و هرگز خدايى با او شريك نبوده كه اگر شريكى بود در اين صورت هر خدايى به 

پاك و  گويندخلوق خود روى كردى و بعضى از خدايان بر بعضى ديگر علو و برترى جستى خدا از آنچه مشركان مىسوى م
 (.91)منزه است 

 (.92)او داناى به عالم غيب و شهود است و ذات پاكش از شرك و شريك برتر و والاتر است 
 (.93)هاى عذاب اين كافران را به من بنمايى بگو بار الها اميد است و عده( در دعا)اى رسول ما 

 (.94)و بار الها مرا در ميان قوم ستمكار وامگذار 
 .(95)و البته ما قادريم كه وعده عذاب كافران را به تو بنمايانيم 

  



 .(96)دانيم اى رسول ما تو آزار و بديهاى امت را به آنچه نيكوتر است دفع كن ما جزاى گفتار آنها را بهتر مى
 (.97)آورم بگو بار الها من از وسوسه و فريب شيطان به تو پناه مى( در دعا)اى رسول ما 

 (.98)به مجلسم حاضر شوند  هاشيطانآورم از اينكه و هم به تو پناه مى

 بيان آيات

د بدان اعتذار بعد از آنكه كفار را به عذاب شديدى بيم داد كه مفرى از آن نيست، و همه عذرهاى آنان را كه ممكن بو
جويند رد نمود، و بيان نمود كه تنها سبب كفر ايشان به خدا و روز قيامت پيروى هواى نفس و كراهت پيروى از حق است، 
اينك در اين فصل از آيات همان بيان را با اقامه حجت بر توحيد خدا در ربوبيت، و بر بازگشت خلق به سوى او و ارائه آياتى 

 .ر تتميم فرمودهروشن و غير قابل انكا
هايى گردد كه كفار از آن بيم داده دارد كه به خدا پناه ببرد از اينكه مشمول آن عذابپس از آن، به رسولش اعلام مى

 .و اينكه به سر وقت او آيند همانطور كه به سر وقت كفار رفتند به خدا پناه برد هاشيطانو نيز از وساوس . اندشده

 (مختص به انسان)و خردمندى ( مشترك بين انسان و حيوان)ياد آورى نعمت شنوايى و بينايى 
ِِالَََِّيِهُوَِِوَِ﴿ 

َ
نشَْأ

َ
بْصَارَِِوَِِالَسَمْعَِِلكَُمُِِأ

َ
فْئدَِةَِِوَِِالَِْ

َ
  ﴾تشَْكُرُونَِِمَاِقَليِلا ِِالَِْ

نعمت ايجاد سمع و بصر شروع كرده است،  هايى كه بر كفار انعام نموده ازدر اين آيه خداى سبحان در شمردن نعمت
اند و اين دو نعمت در مند شدههايى است كه در ميان همه موجودات تنها حيوانات از آن بهرهچون اين دو نعمت از نعمت

يعنى خداى تعالى در ايجاد آنها از جاى ديگرى نقشه و الگو نگرفت، چون هيچ : حيوانات به طور انشاء و ابداع خلق شده
 .جودى از موجودات ساده كه قبل از حيوان در عالم هست يعنى نبات و جماد و عناصر اين چنين چيزى نداشتندمو

 .ترى شدنددارندگان اين دو حس، در يك موقف جديد و خاصى قرار گرفتند، و داراى مجال و ميدان فعاليت وسيع
آرى، دارنده اين حس خير و شر و . اش كردگيرىدازهتوان انشناسد و با هيچ تقديرى نمىوسعتى كه هيچ حد و مرزى نمى

خواهد از و با اين دو حس است كه حركات و سكنات دارنده آن ارادى است، آنچه را مى. كندنفع و ضرر خود را درك مى
جلوه گيرد كه در آن لذت و عزت و غلبه و محبت و امثال آن كند و در عالم جديدى قرار مىخواهد جدا مىآنچه كه نمى

 اى كه در عوالم قبل از حيوان هيچ اثرىجلوه. كندمى
  



 .شوداز آن ديده نمى
براى اين بوده كه استدلال متوقف بر آن بوده و  -اند گفته 1به طورى كه بعضى -و اگر غير از سمع و بصر را ذكر نكرد 

 .شده و احتياجى به ذكر غير آن دو نبودهبا آنها تمام مى
ئى و به عبارت ديگر آن مبد. را ذكر كرد كه مراد از آن، آن مبدئى است كه آدمى به وسيله آن تعقل ميكند« فؤاد» آن گاه

كند و اين نعمت در ميان همه حيوانات تنها مخصوص انسان است و مرحله به دست آمدن فؤاد است از انسان كه تعقل مى
تر است، چون ن عالم حس است وسيعتر و مقامى شامخيك مرحله وجودى جديدى است كه باز از مرحله حيوانيت كه هما

شود كه به به خاطر داشتن همين قوه عاقله است كه همان حواس كه در ساير حيوانات هست در انسان آن قدر وسيعتر مى
ر كند كه در محضرش و دهيچ مقياس و تقديرى ممكن نيست اندازه گيرى شود، زيرا به وسيله آن آدمى چيزهايى را درك مى

اسطه با واسطه و يا بى و -ولى در گذشته بوده يا بعدها خواهد آمد و نيز آثار و اوصاف آن را . برابرش نيست و يا الآن نيست
 .كنددرك مى -

كند، انسان كه داراى اين قوه عاقله است با اين قوه پا به فراز ما وراى محسوسات و جزئيات نهاده، كليات را درك مى
كند و با قدرت تدبرش در اقطار آسمانها و برد و در نتيجه در علوم نظرى و معارف حقيقى غور مىى مىو به قوانين كلى پ

كند و در تمام اينها از عجايب تدبير الهى، با ايجاد سمع و بصر و افئده، نعمتهايى است كه به هيچ وجه آدمى زمين نفوذ مى
 .تواند شكر آن را به جاى آوردنمى

 «لاقلي» رساند، بويى هم از عتاب و مذمت دارد، زيرا كلمهدر عين اينكه حقيقتى را مى ﴾تشَْكُرُونَِِمَاِقَليِلاِ ﴿ و جمله
شما در مقابل اين نعمتهاى  -تشكرون شكرا قليلا : وصف است براى مفعول مطلق كه حذف شده و معنايش اين است كه

 آوريدبزرگ شكر اندكى به جاى مى
كُمِِْالَََِّيِهُوَِِوَِ﴿ 

َ
رضِِِْفِِِِذَرَأ

َ
ونَِِإلََِهِِِْوَِِالَِْ   ﴾تُُشَُْ

ه ذرء اللَّ» :گويندوقتى مى. به معناى ايجاد خدا است موجوداتى را كه هستى بخشيده« ذرء» كلمه: گويدراغب مى
معناى  حشر به: گفته« حشر» و در باره كلمه 2معنايش اين است كه خدا اشخاص و افراد موجودات را ايجاد فرمود« الخلق

 بيرون كردن، و از جاى
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 1كندن جماعتى است براى جنگ و امثال آن
خداى تعالى به اين منظور شما را داراى حس و عقل كرده و هستى شما را در زمين : شود كهپس، معناى آيه اين مى

 .ه لقاء خود بازگشت دهدتا دوباره شما را جمع نموده و ب -هستى شما را متعلق به زمين كرد : و يا بگو -ايجاد نموده 
ِِالََهَارِِِوَِِالَلَيْلِِِاخِْتلِاَفُِِلَُِِوَِِيمُِيتُِِوَِِيُُيِْ ِِالَََِّيِهُوَِِوَِ﴿ 

َ
  ﴾تَعْقِلُونَِِفَلاَِِأ

از نظر معنا مترتب بر جمله قبل است، و معناى مجموع  ﴾يمُِيتُِِوَِِيُُيِْ ِِالَََِّيِهُوَِِوَِ﴿ و جمله. معناى آيه روشن است
وقتى خدا شما را داراى چشم و گوش و قلب و بالأخره داراى علم، خلق كرد، و هستى شما را در : شوداين مىآن دو جمله 

شود كه زنده كردن و ميراندن، سنتى هميشگى باشد، چون زمين پديد آورد تا به سوى او محشور شويد، پس لازمه آن اين مى
 .علم متوقف بر زنده كردن، و حشر متوقف بر ميراندن است

گيرد، اين جمله نيز مترتب بر جمله قبل است، چون زندگى و سپس مردن صورت نمى ﴾الَهََارِِِوَِِالَلَيْلِِِاخِْتلَِافُِِلَُِِوَِ﴿ 
اين در صورتى است كه . مگر با مرور زمان و آمدن شب پس از روز و روز پس از شب، تا عمر تمام شود و اجل فرا رسد

و اما اگر مراد از آن، كوتاهى و بلندى شبها و روزها . آمدن يك شب بعد از يك روز باشدمقصود از اختلاف شب و روز، 
باشد، در آن صورت مقصود از جمله مذكور اشاره به فصول چهارگانه سال خواهد بود كه زاييده كوتاهى و بلندى شبها و 

شود، هم چنان كه در جاى ديگر آنها تمام مىروزها است و با پديد آمدن چهار فصل امر روزى دادن حيوانات و تدبير معاش 
قْوَاتَهَاِفيِهَاِقَدَرَِِوَِ﴿ :فرموده

َ
رْبَعَةِِِفِِِِأ

َ
يَامِ ِأ

َ
 .2﴾للِسَائلِيِنَِِسَوَاء ِِأ

گانه همه به هم مترتب است، و هر يك مترتب بر ما قبل خويش است چون انشاء سمع و بصر پس مضامين آيات سه
د، گيرنى است جز با حيات و زندگى مادى و سكونت در زمين تا مدتى معين صورت نمىو فؤاد كه همان حس و عقل انسا

اش عمرى است كه با انقضاى زمان منقضى و آن گاه بازگشت به سوى خدا كه آن هم مترتب بر زندگى و مرگ است، لازمه
 .شود، و نيز رزقى كه با آن ارتزاق كند

شوند تا روزى كه به سوى پروردگار خود باز ، از روزى كه خلق مىهانساناپس اين سه آيه به يك دوره كامل از تدبير 
 اش اثبات اين معنا استو نتيجه. گردند اشاره داردمى
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كه پس خداى سبحان مالك و مدبر امر انسان است، چون اين تدبير، تدبير تكوينى است كه از خلقت و ايجاد جدا 
نيست و اين تدبير عبارت است از فعل و انفعالى كه به خاطر روابطى مختلف كه در ميان آنها تكوين شده جريان دارد، پس 

ِ﴿ جمله. است، و بازگشت ايشان به سوى او است در امور ايشان هاانسانتنها خداى سبحان رب و مدبر 
َ
وبيخ ت ﴾تَعْقِلُونَِِفَلاَِِأ

 .كفار و تحريك ايشان بر توجه و سپس ايمان آوردن است
وَلوُنَِِقاَلَِِمَاِمِثْلَِِقاَلوُاِبلَِْ﴿ 

َ
  ﴾الَِْ

؟ اهيد بفهميدخوآيا نمى: رسانيد، و معنايش اين است كهاضراب از نفى سابق است، آن نفيى كه استفهام قبلى، آن را مى
 .گفتندفرمايد نفهميدند بلكه به جاى فهميدن همان حرفى را از سر گرفتند كه كفار گذشته مىو در جواب مى

و در اينكه سخن كفار عصر قرآن را به سخن كفار گذشته تشبيه كرد اشاره به اين است كه تقليد از پدران، ايشان را از 
بخشد و آن عبارت از انكار معاد، كند كه ديگر با آن وضع، دين اثر خود را نمىوضعى دچار مىدارد، و به پيروى حق باز مى

و ركون به زندگى مادى، و فرورفتگى به ماديات است، كه سنتى جارى در گذشتگان ايشان بوده، و در خود ايشان نيز جريان 
 .دارد

 استبعاد و سپس انكار بعث و معاد از جانب كافران
ِِقاَلوُا﴿ 

َ
ِِعِظَاما ِِوَِِترَُابا ِِكُنَاِوَِِمِتْنَاِإذَِاِأ

َ
  ﴾لمََبْعُوثوُنَِِإنِاَِأ

ساسش و اين سخن ا« گفتندگويند كه گذشتگان ايشان مىهمان را مى» :اين آيه بيان همان سخنى است كه قبلا فرمود
 .استبعاد است، و اساس ديگرى ندارد

سَاطِيُِِْإلِاَِِهَذَاِإنِِِْقَبْلُِِمِنِِْهَذَاِآباَؤُناَِوَِِنََنُِِْوُعِدْناَِلقََدِْ﴿ 
َ
وَليِنَِِأ

َ
  ﴾الَِْ

 كه مفردش «اكاذيب» باشد، مانندمى «اسطورة» به معناى اباطيل و احاديث خرافى است و مفرد آن «اساطير» كلمه
و اگر مساله بعث را كه يك چيز است با اساطير كه جمع است تعبير . است «اعجوبة» و نيز اعاجيب كه مفردش، «اكذوبة»

اى است مانند احياى مردگان هايى است كه هر يك آنها اسطورهمجموع وعده( بعث)فرموده، از اين باب است كه همين مفرد 
ير خصوصيات و نيز مانند بهشت و دوزخ و سا. و همه را يك جا جمع كردن و محشور نمودن و به حساب همه رسيدن

 «وعدنا» آيد متعلق به كلمهبه طورى كه از سياق جمله برمى «من قبل» اشاره به داستان بعث است، و كلمه «هذا» و كلمه. قيامت
 .است

خوريم كه همين وعده اى نيست، ما سوگند مىوعده بعث يك وعده قديمى است و حرف تازه: معناى آيه اين است كه
ى اول آن را به صورت زنده شدن مردگان، هاانساندران ما دادند و اين وعده جز يك مساله خرافى كه را قبلا نيز به ما و به پ

 و رسيدگى به حساب اعمال و جمعى را
  



 .باشدبه بهشت و گروهى را به دوزخ بردن، در آوردند چيز ديگرى نيست و برهان عقلى بر آن قائم نمى
و  زدند،اين است كه پيغمبران از قديم الأيام همواره اين حرف را به ما مىبلكه برهان بر خرافى بودن آن هست و آن 

اين  اگر. گذرد و قيامتى قائم نشدههاى سال از اين وعده خرافى مىترساندند، در حالى كه سالما را از به پا شدن قيامت مى
 .؟حرف صحيح است پس چرا واقع نشده
براى اين بوده كه زمينه را براى برهانى كه بعدا اقامه  «من قبل» :گفتند كهاولا اينشود از همين جا است كه معلوم مى

ِ﴿ :گفتندكلام ايشان سياق ترقى را دارد، به همين معنا در آيه قبلى كه مى اينكه ثانياو . كردند فراهم سازند
َ
ِكُناَِوَِِمِتْنَاِإذَِاِأ

ِِعِظَاما ِِوَِِترَُابا ِ
َ
 ولى در آيه مورد بحث. صرف استبعاد بود كه بعيد است چنين روزى باشد اساس حرف، ﴾لمََبْعُوثوُنَِِإنِاَِأ

 .و در آخر هم ديديد چه برهان سستى بر مدعاى خود اقامه كردند. اصلا چنين روزى نيست: گويندمطلب را ترقى داده و مى

 رد سخن كافران با اثبات امكان بعث و قيامت با بيان مالكيت حقيقيه خداوند
رضُِِْلمَِنِِِقُلِْ﴿ 

َ
  ﴾تَعْلَمُونَِِكُنْتُمِِْإنِِِْفيِهَاِمَنِِْوَِِالَِْ

بعد از آنكه استبعاد ايشان از مساله بعث و سپس انكار آن را نقل كرد، اينك در اين جمله شروع كرده است به اثبات 
ن حال خدا را ر عيامكان آن از راه ملكيت و ربوبيت و سلطنت، و البته روى سخن به وثنى مسلكان است كه منكر قيامتند و د

تنها آلهه مجازند كه خدا : گويندخوانند، و مىاش مىدانند، و رب الارباب و اله آلههقبول دارند و او را پديد آورنده عالم مى
 .آرى، در اين بيان وجود خداى تعالى مسلم گرفته شده. را عبادت كنند، ولى ما بايد تنها آلهه را عبادت كنيم

 (صلى الله عليه وآله و سلم)خطابش به رسول خدا  «؟ بگو زمين و آنچه در آن است از آن كيست» :پس اينكه فرمود
 و معلوم است؟ كيست - هاانسانو چه غير  هاانسانچه  -از ايشان بپرس كه مالك زمين و آنچه در آن است : فرمايدمى. است

وجود مملوك قائم به وجود آن مالك است، به طورى كه مقصود از مالك، مالك قانونى نيست، بلكه مالك حقيقى است كه 
نياز و مستقل نيست، به خلاف ملك قانونى و اعتبارى كه ما افراد بشر كه به هيچ وجه و هيچ ناحيه آن از وجود مالك بى

ل فساد قاب ايم آن را در ميان خود معتبر بدانيم، تا مصالح اجتماع ما تامين شود، چون اين چنين ملكىاجتماعى ناگزير شده
شود حالا خواهيد گفت شما از كجا فهميديد كه گيرد و وقتى ديگر مورد خريد واقع مىيك وقت مورد فروش قرار مى. است

 از اينجا: گوييمدر جواب مى؟ مقصود از ملك، ملك تكوينى است نه تشريعى و قراردادى
  



مجوز تمامى انحاى تصرفات است ملك  كه سياق كلام سياق اثبات صحت تمامى تصرفات است، و آن ملكى كه
 .تكوينى است نه اعتبارى

ِِِسَيَقُولوُنَِ﴿  ِِقُلِِْلِلَّ
َ
  ﴾تذََكَرُونَِِفَلاَِِأ

كند، و آن اين است كه مشركين اعتراف دارند كه زمين و هر كه در آن است اين جمله پاسخ مشركين را حكايت مى
 .حقيقت شانه خالى كنند، زيرا ملك حقيقى قائم به غير علت موجده نيستتوانند از اعتراف به اين مملوك خدا است و نمى

نياز نيست، و علت موجده زمين و چون وجود معلول قائم به وجود علت است و مستقل از آن نيست، به هيچ وجه از آن بى
 .دانندو هر كه در آن است تنها خدا است، حتى وثنى مسلكها نيز بتها را در اين معنا شريك خدا نمى

ِِقُلِْ﴿ و جمله
َ
 كند كه مشركينرا امر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)بعد از تماميت جواب، رسول خدا  ﴾تذََكَرُونَِِفَلاَِِأ

بعد : و معنايش اين است كه به ايشان بگو. را به جرم اينكه بعد از شنيدن حجت بر امكان بعث، متذكر نشدند سرزنش فرمايد
 كنيد كه چون اوو فكر نمى؟ شويدمالك زمين و هر كه در زمين است خدا است باز چرا متذكر نمىاز اينكه معلوم شد كه 

 .؟تواند اين تصرف را بكند كه اهل آن را بعد از ميراندن زنده كندمالك است، مى
  ﴾الَعَْظِيمِِِالَعَْرْشِِِربَُِِّوَِِالَسَبْعِِِالَسَمَاوَاتِِِربَُِِّمَنِِْقُلِْ﴿ 
 .؟رب آسمانها و رب عرش عظيم كيست: دهد كه براى بار دوم از ايشان بپرسددستور مى باز به رسول خود 

شود، آن مقامى است كه زمام تمامى امور عوالم در آنجا جمع است، و هر تدبيرى از آنجا صادر مى« عرش» و منظور از
آن، هم چنان كه آن را به وصف عظيم  را تكرار فرمود اين اشاره است به اهميت امر عرش، و رفعت محل« رب» و اگر كلمه

 .توصيف فرمود، و ما بحث پيرامون مساله عرش را در تفسير سوره اعراف در جلد هشتم اين كتاب گذرانديم
يكى است، هم چنان كه دو  ﴾الَسَبْعِِِالَسَمَاوَاتِِِربَُِِّمَنِْ﴿ و« لمن السماوات السبع» معناى دو جمله: اندگفته 1مفسرين

شود و به همين جهت يكى است و در هر دو از مالك خانه سؤال مى «صاحب خانه كيست» و «؟ خانه از كيستاين » جمله
هم  «خداست» :و اگر فرموده بود «به زودى خواهند گفت از آن خدا است» جوابى كه از آنان حكايت فرموده اين است كه

 .لفظ و صحيح بوداند، پاسخ از قرائت كرده «للَّه» را «للَّه» چنان كه بعضى
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ب عَِ﴿ و «لمن السماوات السبع» بيان اينكه مالكيت اعم از ربوبيت است و جمله: مَاوَاتَِالَسذ َالَسذ َرَبُّ هر  ﴾مَن 
 دو سؤال از مالك نيست، و اشاره به اختلاف عقائد بت پرستان در باره اللَّه، ارباب و آلهه

لغت ثابت شده اين است كه رب هر چيزى به معناى مالكى است كه ليكن اين حرف صحيح نيست، زيرا آنچه از نظر 
تر از معناى مالكيت است و معناى مالك مدبر امر مملوك خود باشد و در آن تصرف كند در نتيجه معناى ربوبيت خصوصى

خورد، چون مىو اگر كلمه رب با كلمه مالك مترادف باشد جواب به سؤال در دو آيه سابق ن. تر از معناى رب استعمومى
ن رب زمين و هر كه در آ» شود كهبنا بر قول به ترادف اين مى« زمين و هر كه در آن است از كيست» :معناى اينكه سؤال كند

گويند ما رب زمين و موجودات زمين را آلهه جا است، براى اينكه در جواب مىو اين سؤال از مشركين بى« است كيست
آيد، چون پاسخ مشركين اين نيست، و مشركين ملزم درست در نمى« ودى خواهند گفت خدابه ز» دانيم، آن وقت پاسخمى

به خلاف اينكه از مالك زمين و هر كه در آن است پرسش شود كه مشركين در جواب ناگزيرند بگويند . به اين جواب نيستند
، و لذا در پاسخ مجبورند قبول كنند كه مالك دانندخدا است، چون آنها نيز مالك و پديد آورنده زمين و زمينيان را خدا مى

 .خدا است
باشد، ممكن است كسى توهم كند كه اخص از مالك، و مالك اعم از آن مى« رب» و بنا بر اين فرض كه گفتيم معناى

مين ز رب آسمانهاى هفتگانه و» پرسدعين اشكال مذكور، در آيه مورد بحث نيز وارد است، براى اينكه در آيه مورد بحث مى
پرستان و بيشتر بت« به زودى خواهند گفت از آن خدا است» فرمايدتا آنجا كه جواب را حكايت نموده و مى «؟ عظيم كيست

هست همه  -از آفتاب و ماه و ساير موجودات  -ها و غير ايشان معتقدند به اينكه آسمانها و زمين و آنچه در آنها از صابئى
براى خدا » گوينددارند، پس اگر در پاسخ از سؤال مذكور بخواهند جواب بدهند هرگز نمىبراى خود اله و ربى جداگانه 

ِِِسَيَقُولوُنَِ﴿ گويند ربوبيت آسمانها و زمين از آن الهه ما است نه از آن خدا پس پاسخبلكه مى« است ، زيرا درست نيست ﴾لِلَّ
 .ها تمام شودآنها ملزم و مجبور نيستند اين طور پاسخ دهند تا حجت عليه آن

فكر دقيق بحث عميق و ت: گوييمو براى اينكه كسى چنين توهمى نكند و اشكال را به كلى از ريشه برطرف سازيم مى
هاى منظمى كه همه آن را قبول داشته باشند رساند كه آنها اساس معتقدات خود را بر پايهها اين معنا را مىدر معتقدات وثنى

نها كردند، و براى امور هر يك از آسمابئين و برهمائيها و بودائيان امور عالم را به چند نوع تقسيم مىاند، مثلا امثال صاننهاده
ا پرستيدند و آن اله رو زمين و انواع حيوانات و نباتات و دريا و خشكى، اله و معبودى معتقد بودند، و به جاى خدا آن را مى

ا اى كه خصوصيات آن اله را بنتراشيدند، مجسمهاى به نام بت براى آن مىشفيع و مقرب درگاه خدا دانسته، آن گاه مجسمه
 .به اعتقادشان واجد باشد

  



پرستان اطراف عالم، عقايدشان شد، مانند اعراب جاهليت و بتپرستان عوام كه اصول اعتقادى سرشان نمىو اما بت
ائل اى قبعضى براى معموره زمين و سكنه آن آلهه. آمدهاى تحت قواعد كلى درنمىآن قدر مختلف بوده كه با هيچ ضابطه

سمانها و مكان پنداشتند، اما آپرستيدند، ولى بعضى ديگر خود آن بتها را كه خود تراشيده بودند اله مىبودند و بتهاى آنها را مى
ز حكايت كلام فرعون به هامان دانستند، و خدا را رب آنها، هم چنان كه اآسمان و همچنين درياها را مربوب خداى سبحان مى

ِِصَِحْا ِِلِِِابِنِِِْهَامَانُِِياَ﴿ :شود كه گفتاستفاده مى ِ
بْلغُُِِلعََلى 

َ
سْبَابَِِأ

َ
سْبَابَِِالَِْ

َ
طَلعَِِإلَِِإلَِِِمُوسىفَِِالَسَمَاوَاتِِِأ

َ
 1﴾أ

كند خداى دعوت مى پنداشته كه آن خدايى كه موسى او را به سوى وىچون ظاهر اين كلام اين است كه فرعون مى
آسمانها است، پس به نظر اين عده آسمانها و آنچه در آنها است و هر كه در آن است همه مربوب خدايند، و ملائكه رب 

 .تر از آسمان استپايين
گويند آسمانها و آنچه كه در آنها است از و اما صابئين و آنهايى كه اعتقادات ايشان را دارند همان طور كه گفتيم مى

اند و يا از جن، و نيز آنها قبيل ستارگان و كواكب نيز آلهه جداگانه دارند، و اربابى دارند غير از خدا، و آن ارباب يا ملائكه
ان دانند مقصودشدانند كه از لوث طبيعت پاكند، و اگر آنها را ساكن در آسمانها مىملائكه و جن را موجوداتى مجرد از ماده مى

كه عبارت است از عالم سماوى علوى ساكنند و امور عالم در آنجا اندازه گيرى  -ر باطن اين عالم اين است كه ملائكه د
 .گيرندشود، و قضاء از آن نازل شده، اسباب طبيعى از آنجا مدد مىمى

ملائكه اى كه در آن است مربوب خداى سبحانند، هر چند كه ( آلهه)آن گاه معتقدند كه آن عالم علوى با همه ملائكه 
 .خودشان آلهه عالم ماده و ارباب آنند، ولى خداى تعالى رب الارباب است

اگر در آيه شريفه روى سخن با مشركين عرب باشد هم چنان كه ظاهر هم : گوييمحال كه اين مقدمه روشن شد مى
مشركين عرب اين است  همين است، آن وقت سؤال در آيه سؤال از رب آسمانهاى هفتگانه است، و جواب از آن به اعتراف

ِِِسَيَقُولوُنَِ﴿ كه رب آسمانها خدا است، و جمله  .همان طور كه فهميديد جواب درستى است ﴾لِلَّ
 و اگر روى سخن با غير مشركين عرب و آنهايى باشد كه معتقدند براى آسمانها نيز اله
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از ملائكه و جن خواهد بود، نه آسمان مادى  عالم سماوى با سكنه آن« آسمان» و ربى غير از خدا است، آن وقت مراد از
قرين آسمانها قرار گرفته، چون گفتيم عرش  ﴾الَْعَظِيمِِِالَعَْرْشِِِرَبُِِّوَِ﴿ مؤيد اين معنا اين است كه جمله. و اجرام مادى در آن

است كه كسى كه و معلوم . مقام صدور احكام تمامى عالم است، كه يكى از جمله موجودات آن ارباب و آلهه آسمانها است
تواند جز خدا بوده باشد، چون به اعتقاد خود آنان هم شود، ديگر نمىچنين مقامى دارد كه همه احكام از آن مقام صادر مى

 .تواند ربى در آن مقام قرار گيردمقامى ما فوق مقام خدا نيست، پس جز او نمى
از خداى سبحان ربى و الهى ندارد، پس پرسيدن از رب و اين عالم علوى نزد مشركين، عالم ارباب و آلهه است كه غير 

 .آسمانها و جواب دادن به اينكه مشركين اعتراف دارند كه خدا است، نيز جوابى صحيح و بجا است
بگو رب آسمانهاى هفتگانه كه اقدار امور و قضاهاى آن از آنجا نازل : اين شد كه -و خدا داناتر است  -پس معناى آيه 

 ؟شود كيستتر از ايشان، از آنجا نازل مىعرش عظيم كه احكام تمامى موجودات در عالم، از ملائكه و پايينشود، و رب مى
 .چون شما كه اعتراف داريد كه همه آنها و آنچه را كه آنها مالكند مملوك خدا است، و خدا است كه به ايشان تمليك كرده

ِِِسَيَقُولوُنَِ﴿  ِِقُلِِْلِلَّ
َ
  ﴾تَتَقُونَِِفَلاَِِأ

 .كنند به اينكه آسمانهاى هفتگانه و عرش عظيم از آن خدا استاين جمله حكايت جواب ايشان است كه اعتراف مى
به زودى جواب خواهند داد به اينكه همه آنها از آن خدا است، و تو در ملامت و ! اى رسول ما: و معنايش اين است

مر، و عرش عظيم محل صدور آن، از آن خدا است، پس ديگر چرا توبيخ ايشان بگو كه وقتى آسمانهاى هفتگانه محل نزول ا
هاى قرون گذشته خوانده، وقتى انبياى خدا شما را شويد و آن را از اساطير و افسانهپرهيزيد، و منكر بعث مىاز خشم او نمى

ادر ص هاانسانتواند امر به بعث اموات و ايجاد حيات آخرت را براى كنيد، با اينكه او مىشان مىدهند مسخرهاز آن بيم مى
 .نموده و از آسمان نازلش كند

ك است، براى اينكه برهانى كه عليه مشركين اقامه شد با مل «للَّه» و يكى از تعبيرهاى لطيف قرآن همين تعبير به كلمه
 .لم قبول ندارندشود نه با ربوبيت، چون مشركين ربوبيت خدا را در عاتمام مى
  ﴾تَعْلمَُونَِِكُنْتُمِِْإنِِِْعَليَْهِِِيَُاَرُِِلاَِِوَِِيَُيُِِِْهُوَِِوَِِءِ شَِِْكُّ ِِِمَلكَُوتُِِبيَِدِهِِِمَنِِْقُلِْ﴿ 

 به معناى ملك يعنى سلطنت و حكومت است، چيزى كه هست اين« ملكوت» كلمه
  



سى اين است كه مالك آن ك« مالك» و بين -به فتحه ميم و كسر لام  -« ملك» و فرق بين. كندمعنا را با مبالغه افاده مى
است كه مالى را دارا باشد، ولى ملك و به معناى كسى است كه آن مالك را و ملك او را مالك باشد، پس مالكيت ملك در 

 .تواند هم در مال مالك حكم كند، و هم در خود اوطول مالكيت مالك است و او مى
مْرُهُِِإنَِمَا﴿ :ت خودش را تفسير كرده و فرمودهخداى تعالى ملكو

َ
رَادَِِإذَِاِأ

َ
نِِْشَيئْا ِِأ

َ
ِفَسُبْحَانَِِفَيَكُونُِِكُنِِْلَُِِيَقُولَِِأ

 .1﴾ءِ شَِِْكُّ ِِِمَلكَُوتُِِبيَِدِهِِِالَََِّي
جود و و به عبارت ديگر ملكوت هر چيزى. هستى يابد« كن» پس ملكوت هر چيزى اين است كه از امر خدا و به كلمه

 .او است به ايجاد خداى تعالى

 و اينكه ملكوت هر چيزى به دست خدا است و اثبات امكان بعث و معاد از اين طريق« ملكوت» معناى
« چيز -ء شى» كنايه استعارى است از اينكه ايجاد هر موجودى كه بتوان كلمه« بودن ملكوت هر چيز به دست خدا» پس

پس ملك خدا محيط به هر  2﴾ءِ شَِِْكُّ ِِِخَالقُِِِالََلُِّ﴿ :خداى تعالى است، هم چنان كه فرمودهرا بر آن اطلاق نمود مختص به 
 .چيز است و نفوذ امرش و ممضى بودن حكمش بر هر چيزى ثابت است

و چون ممكن است كسى توهم كند كه عموم ملك و نفوذ امر خدا با اخلال بعضى از اسباب و علل در امر او منافات 
اى از مخلوقات اى مخلوقات اثرى بگذارد كه خداى اراده نكرده و يا پارهممكن است بعضى از علل و اسباب در پاره ندارد،

 ﴾عَلَيْهِِِيَُاَرُِِلاَِِوَِِيَُِيُِِْهُوَِِوَِ﴿ را با جمله ﴾ءِ شَِِْكُّ ِِِمَلكَُوتُِِبيَِدِهِِ﴿ را از آنچه خدا اراده كرده منع كند، از اين جهت جمله
فهماند كه اين اختصاص به تمام معناى كلمه است، و اين جمله در حقيقت توضيح اختصاص ملك است و مى. تكميل كرد

اى از ملك را ندارد و هر موجودى هر چه را مالك است در طول ملك خدا است نه پس هيچ چيزى از موجودات هيچ مرحله
 .س حكم و ملك تنها از آن او استدر عرض آن تا به مالكيت خدا خلل وارد كند، و يا اعتراض كند، پ

اند، در اصل به معناى از آن اشتقاق يافته« يجار» و« يجير» كه دو كلمه« جوار» كلمه - ﴾عَليَْهِِِيَُاَرُِِلاَِِوَِِيَُيُِِِْهُوَِِوَِ﴿ 
 قرب مسكن بوده، بعدها براى همين قرب مسكن و نزديكى خانه كسى به خانه كس ديگر حقى به نام حق همسايگى يا حق
جوار قرار دادند، و آن اين است كه از همسايه حمايت نموده، به احترام همسايگى از سوء قصد افراد نسبت به او جلوگيرى 

 « فلان استجار فلانا» :كند، آن گاه از اين ماده افعالى مشتق نمودند، مثلا گفتند
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د، يعنى از او خواست تا از وى حمايت و او هم جوارش دا «فاجاره» يعنى فلانى از فلان شخص جوار و پناه خواست
 .كند، و او هم حمايت كرد، يعنى قصد سوء دشمنان را از او دفع نمود

و اين معنا در همه افعال خداى تعالى جريان دارد، براى اين كه هيچ موجودى نيست كه خداوند به او عطائى بخشد و 
 كند، بدون اينكه چيزى مانعشهر نحو و هر قدر كه بخواهد حفظ مىاش را براى او باقى بدارد، مگر آنكه آن را به يا بخشيده

شود، چون هر مانعى را كه فرض كنيد اگر جلوگير او شود به اذن و مشيت خود او شده پس در حقيقت منع از خود او است 
ز منع او و يا از مقدارى تواند او با يك عمل خود از عمل ديگرش جلوگير شده، چون منع مانع را خدا به مانع داده، و او مى

 .از آن جلوگيرى كند
اين است كه او بدى و سوء را از هر كس كه مورد سوء قصد  ﴾عَلَيْهِِِيَُاَرُِِلاَِِوَِِيَُِيُِِْهُوَِِوَِ﴿ :پس منظور از اينكه فرمود

 .كند، ولى كسى و چيزى نيست كه جلو سوء او را نسبت به كسى بگيردقرار گرفته باشد منع مى
به اين منكرين بعث بگو كيست آن كسى كه ايجاد تمامى موجودات مخصوص او است، و : آيه اين است كهو معناى 

كند و كسى نيز آثار و خواص هر موجودى را تنها او به آن موجود داده و او از هر كس كه به وى پناهنده شود حمايت مى
 .؟دنيست كه كسى را از خشم و عذاب او حفظ و حمايت كند، اگر دانايي

ِِِسَيَقُولوُنَِ﴿  نَِِّقُلِِْلِلَّ
َ
  ﴾تسُْحَرُونَِِفَأ

اين است كه چيزى در خيال انسان بر خلاف آنچه كه هست جلوه كند، كه  «سحر» مراد از: انداز مفسرين گفته 1بعضى
ند كه ملكوت دهمى به زودى جوابت: شود كهاستعاره يا كنايه خواهد بود، و معنايش اين مى «تسحرون» بنا به گفته اينان كلمه

؟ كندوقتى جواب دادند ايشان را توبيخ كن كه پس تا كى حق در خيال شما باطل جلوه مى. آسمانها و زمين براى خداست
تواند نشاة آخرت را ايجاد نموده، اموات را براى حساب و پاداش و وقتى ملك مطلق براى خداى سبحان است، پس او مى

 .اى نداردمئونه «كن» ى او جز يك امر و فرمانكيفر دوباره زنده كند، و برا
كند، همچنين يگانگى خدا را گانه همان طور كه امكان بعث را اثبات مىاين را هم بايد دانست كه اين احتجاجات سه

 نمايد، چون ملك حقيقى بدوندر ربوبيت اثبات مى
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 .است همان رب استجواز تصرف، معقول نيست و مالكى هم كه همه تصرفات براى او جايز 
تَينَْاهُمِِْبلَِْ﴿ 

َ
  ﴾لكََذِبوُنَِِإنَِهُمِِْوَِِباِلَِْق ِِِأ

شد و معناى آن اين است هاى گذشته در آيات سابق فهميده مىاين جمله اعراض و اضراب از نفيى است كه از حجت
دارند، پس آنچه رسولان ما وعده وقتى حجتهاى مذكور دلالت بر مساله بعث كرد و خود مشركين هم صحت آن را قبول : كه
كنند دهند باطل نيست، بلكه ما به زبان رسولان خود حق را براى آنان آورديم، و مشركين كه گفتار رسولان را تكذيب مىمى

 .گويندنمايند، دروغ مىو بعث را نفى مى

َوَلٍََمََ﴿ :شد و در نفى آن فرموده استكه به خداوند نسبت داده مى« اتخاذ ولد» مراد از َمِن  ُ ذَََالَلَّذ   ﴾اَاتَِذ
هَبَِِإذِا ِِإلَِِ ِمِنِِْمَعَهُِِكََنَِِمَاِوَِِوَلَِِ ِمِنِِْالََلُِِّاتََِذََِِمَا﴿  ِِعََلَِِبَعْضُهُمِِْلعََلاَِِوَِِخَلقََِِبمَِاِإلَِِ ِكُُِِّّلَََّ   ﴾...بَعْض 

 معروف بوده، و ملائكه يا بعضى از آنها را،اى است كه در بين مشركين شايع و مساله فرزند داشتن خداى تعالى مساله
دانستند، و اتفاقا نصارى هم در اين قول از مشركين پيروى و بعضى از جن و بعضى از قديسين بشر را اولاد خداى سبحان مى

 .كردند، و مسيح را فرزند خدا دانستند
يزى هم كه از حقيقت لاهوت و از جوهره به چ« فرزند» البته اين نوع از ولادت و فرزندى مبنى بر اين است كه كلمه

ذات او جدا گشته شامل بشود، چون از نظر لغت چنين چيزى مصداق فرزند نيست، مگر همان طور كه گفتيم به نوعى اشتقاق 
 .نامند، مولود از اله ديگرى باشدآن را نيز مصداق بدانيم كه آن وقت اله و معبودى كه آن را فرزند مى

شود اى را يا به عنوان شرافت دادن و يا به فرضى ديگر پسر كسى بدانيم باعث نمىى به اينكه بيگانهو اما فرزند ادعاي
د ما گوينكنند و مىكه سهمى هم از حقيقت پدر در آن فرزند يافت شود، مانند نوع فرزندى كه يهود براى خود اثبات مى

و البته در آيه مورد بحث منظور نفى اينگونه . فتى ادعا كنندخواهند صرفا براى خود شرافرزندان و دوستان خداييم، كه مى
خلاصه يهود  .فرزندى نيست، چون سياق كلام سياق نفى تعدد آلهه است، و فرزندى به نحو تشريف مستلزم الوهيت نيست

ارى گذكه همين نامآيد، هر چند خواهد سهمى از الوهيت را براى خود اثبات كند پس از گفته يهود چند خدايى لازم نمىنمى
 .هم ممنوع و حرام است

اين است كه خداوند چيزى را ايجاد كند كه سهمى از حقيقت خدايى خود او در آن موجود « اتخاذ ولد» پس مراد از
 .اندگر چه بعضى اين را هم اتخاذ ولد دانسته. هم باشد، نه اينكه به خاطر جهتى از جهات كسى را فرزند خدا نام بگذارند

 همان طور كه از سخنان گذشته فهميديد از نظر« ولد» را نيز بايد دانست كه كلمهاين 
  



و خلاصه اينطور نيست كه تمامى معبودهاى مشركين از نظر ايشان فرزند . مصداق و در نظر مشركين اخص از اله است
 :فرمايداينكه در آيه مورد بحث مىدانند، پس خدا باشند، چون خود آنان به خدايانى اعتقاد دارند كه فرزند خدايش نمى

باشد، بلكه در جمله اول يك دو جمله تكرارى نمى« خداوند هيچ فرزندى براى خود نگرفته و هيچ معبودى با او نيست»
در هر دو جمله زيادى « من» معناى اخصى را نفى كرده، و در جمله دوم به عنوان ترقى معنايى اعم را نفى نموده است و كلمه

 .منظور از آن صرفا تاكيد نفى استاست و 

َإلٍَََِبمَِاَخَلَقََ﴿ :تقرير يك حجت بر نفى تعدد آلهه، در جمله هَبََكُُُّ كه در آن با استناد به وحدت  ﴾إذِاًَلَََّ
 نظام هستى بر توحيد احتجاج شده است

خدايان است، و محذور تعدد حجت بر نفى تعدد  «پرداختو گرنه هر الهى به تدبير امور مخلوق خودش مى» :و جمله
شود مگر وقتى كه ميان آن چند خدا جدايى باشد، و به تعدد آلهه تصور نمى: كند و حاصلش اين است كهخدايان را بيان مى

هيچ وجهى از وجوه در معناى الوهيت و ربوبيت متحد نباشند، و معناى ربوبيت يك اله در يك ناحيه عالم و در نوعى از انواع 
آن اين است كه تدبير آن ناحيه به وى واگذار شده باشد، به نحوى كه در كار خود مستقل باشد و احتياج به غير موجودات 

خود و حتى به آن كس كه اين پست را به او واگذار كرده نداشته باشد و اين نيز روشن است كه دو موجود متباين اگر ترشحى 
 .و اثرى داشته باشند آثار آن دو نيز متباين است

اش اين است كه هر يك از اين الهه مفروض در تدبير آنچه راجع به او است مستقل باشد، و و وقتى چنين شد لازمه
لازمه اين استقلال در تدبير هم اين است كه رابطه اتحاد و اتصال در بين انواع تدبيرهاى جاريه در عالم منقطع باشد، و مثلا 

ى باشد كه در ساير انواع حيوانات و نباتات و خشكى و ترى عالم و كوه و دشت و نظام جارى در عالم انسانى غير از نظام
و معلوم است كه . ها غير از نظام جارى در انسان باشدو نظام جارى در هر يك از اين نامبرده. آسمان و زمين جريان دارد

بينيم كه آسمانها و زمين و آنچه در چون مى لازمه چنين انقطاع و بينونت فساد آسمانها و زمين و موجودات در آن دو است، و
م از اينجا ه. اى ميان همه آنها هست، و نظام در همه آنها يكى استفهميم كه رابطهميان آنها است تباه و فاسد نشده، پس مى

 .فهميم كه پس مدير همه عالم يكى استمى
هَبَِِإذِا ِ﴿ اين است آنچه كه مورد نظر جمله اگر با خدا خدايانى : باشد و معناى آن اين است كهمى ﴾خَلقََِِبمَِاِإلَِِ ِكُُِِّّلَََّ

 .داشتشد، و تدبير مخصوص به خود مىبود، هر يك از آن خدايان از ديگران جدا مىديگر مى

َبَع ضٍَ﴿ بيان حجت ديگرى بر نفى تعدد آلهه كه جمله: َعََلَ  متضمن آنست ﴾وََلعََلَاَبَع ضُهُم 
ِِعََلَِِهُمِْبَعْضُِِلَعَلاَِِوَِ﴿    ﴾بَعْض 

رساند، كه از اين محذور و تالى فاسد يك حجت ديگرى عليه تعدد آلهه تاليف اين جمله محذور ديگر تعدد آلهه را مى
 به اين بيان كه تدابير. يابدمى

  



ر د جارى در عالم چند قسمند، يكى تدابير عرضيه، يعنى تدبيرهايى كه در عرض هم قرار دارند، مانند تدبير جارى
و قسم ديگر تدابير . ترى و تدبير جارى در خشكى، كه در عرض هم هستند، و نيز مانند دو تدبير جارى در آب و آتش

شوند، يكى تدبير عام كلى و حاكم، و ديگرى تدبير خاص جزئى و محكوم، مانند تدبير عام اند، و به دو قسم تقسيم مىطولى
ى از زمين است و نيز مانند تدبير عام عالم سماوى، و تدبير خاص عالم كوكبى عالم زمين و تدبير خاص عالم نبات كه جزئ

 .معين كه جزئى از آسمان است و مانند تدبير عام عالم مادى، و تدبير خاص نوعى از انواع ماديات
ير ز پس بعضى از تدابير هست كه نسبت به بعضى ديگر علو و تسلط دارد، به اين معنا كه طورى هست كه اگر تدبير

شود، چون قوامش به تدبير ما فوقش بستگى دارد، عينا مانند اينكه اگر دست آن از آن منقطع گردد به كلى باطل و تباه مى
بود، ديگر معنا نداشت كه انسان زمينى وجود داشته باشد، پس اگر تدبير عام زمينى نباشد، معنا ندارد كه عالم انسان زمينى نمى

 .تدبيرى داشته باشد جداگانه و مخصوص به خود
و لازمه روشن دو قسم بودن تدبير، اين است كه خداى مدبر تدبير عام عالمى، نسبت به خداى مدبر يك نوع خاص 
از عالم تفوق و برترى داشته باشد و اين نسبت به آن زير دست و خوار و خفيف باشد، و استعلاء و تفوق يك اله بر اله ديگر 

 .عقلا محال است
اش مغلوب بودن يك اله در مقابل ديگرى، و يا ناقص بودن اند لازمهپنداشته 1جهت كه به طورى كه مفسرين نه از اين

قدرت او نسبت به آن ديگرى، و محتاج بودن اين در تماميتش به ديگرى، و محدود بودنش است، تا مستلزم تركيب و امكان 
ييم گوما هم نمى :گويندها در پاسخ مىاگر اشكال اين باشد وثنىنسازد، چون « وجوب وجود» و« الوهيت» باشد، و امكان با

آلهه غير خدا هم واجب الوجودند، و محتاج نيستند، و نقص و محدوديت ندارند، چون وثنى مذهبان آلهه خود را ممكن 
خدا و در عين حال رب ما تر به آنها واگذار شده و خود مربوب دانند، اما ممكناتى عالى، كه تدبير ممكنات پايينالوجود مى

 .دون خويشند، و خداى تعالى رب الارباب و اله الآلهه و به تنهايى واجب الوجود بالذات است
آيد خداى ما دون، استقلالى در تدبير و تاثير نداشته باشد، لازم مى: بلكه محال بودن تفوق مزبور از اين جهت است كه

 سازد، پسمىچون احتياج به اجازه ما فوق با استقلال ن
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مدبر سافل در تدبير و تاثيرش محتاج به مدبر عالى است، و با اين احتياج ديگر معنا ندارد نام او را اله و مدبر بگذاريم، 
اثير و تر محتاج به آن است، نه اينكه اله يعنى مدبر مستقل در تبلكه در حقيقت يكى از اسبابى است كه تدبير موجودات پايين

اند اله نيست، بلكه يكى از اسبابى است كه واسطه در تدبير ما دون است، و در عالم آنچه كه اله فرض كرده تدبير باشد پس
 .تواند منكر اسباب باشد، ولى اين چه ربطى به تعدد آلهه دارداسباب كسى نمى

 هاى مختلفى پيشكند ولى مفسرين در تقرير حجت آيه، مسلكاين آن معنايى است كه دقت در آيه آن را افاده مى
اند كه جامع مشترك همه آنها اين است كه تعدد آلهه مستلزم امورى است كه آن امور خود مستلزم امكان آلهه است، و گرفته

سازد، و مستلزم خلف است، يعنى چيزى كه اله فرض شده اند كه امكان با واجب الوجود بودن آلهه نمىدر آخر نتيجه گرفته
 .اله نباشد

ها خود ملتزم به امكان آلهه هستند، و هيچ وثنى مذهبى كسى را غير از خدا واجب كه اشاره كرديم وثنى و همانطور
اند كه آيه شريفه از آنها به كلى اجنبى است، آنان از مفسرين تندرويهايى هم كرده 1داند، در اين ميان بعضىالوجود نمى

: اندديگر كندروى كرده و گفته 2آنها ندارد، تا چه رسد به تصريح، بعضى اى هم بهاند كه آيه شريفه هيچ اشارهمقدماتى چيده
اى كه در آيه شريفه ميان تعدد آلهه و عالى و دانى بودن آنها بيان شده يك ملازمه عادى است نه عقلى، و آيه اين ملازمه

ى است كند و اين دليل دليلست خود مىاى باشند يكى ديگرى را زير دخواهد بگويد عادتا وقتى دو سرپرست در يك ادارهمى
 .اقناعى نه قطعى ولى خواننده عزيز قطعى بودن آن را فهميد

هَِ﴿ در اينجا اشاره به يك نكته بسيار لازم است، كه اگر اشاره نشود خوف اشتباه در بين هست، و آن تعبير در جمله بَِلَََّ
بمَِاِخَلَقَِ ِإلَِِ  را نسبت داده، و ممكن است شما خواننده اين را يك اقرار ضمنى از قرآن دانسته است، كه به هر الهى خلقتى  ﴾كُُّّ

 .هايى هستندپس قرآن قبول دارد كه غير از خداى تعالى هم خالق: و بگويى
را و  «ايجاد» هند، نهدرا به آلهه نسبت مى «تدبير» دفع اين شبهه به اين است كه اگر يادتان باشد گفتيم كه مشركين تنها

ه معترفند كه ايجاد عالم مخصوص خداى تعالى است، چيزى كه هست در بعضى از جاها تدبير شكل خلقت به خود هم
 كند، كه اين هر چند نسبت بهگيرد، مانند خلقت جزيى از جزئيات كه با وجود آن نظام كلى تماميت پيدا مىمى

  
                                                      

 .59، ص 18، ج روح المعانى 1
 .59، ص 18، ج روح المعانى 2



، «ما خلق» در حقيقت در آيه مورد بحث مقصود ازخودش خلق است، اما نسبت به نظام كلى و ما فوق تدبير است، پس 
ِمَاِوَِِخَلقََكُمِِْالََلُِِّوَِ﴿ به فعل نسبت داده شده، مانند آيه «خلق» باشد، و در قرآن كريم كلمهفعل و تدبير به هم آميخته مى

نْعَامِِمَاِترَْكَبُونَِِجَعَلَِِوَِ﴿ و آيه1﴾تَعْمَلُونَِ
َ
 .2﴾لكَُمِْمِنَِالَفُْلكِِْوَِالَِْ

پس عقيده مشركين اين است كه هر يك از آلهه خالق ما دون خويشند، يعنى فاعل آنند، همانطور كه هر يك از ما فاعل 
دهد، و ايجاد اشياء، مخصوص فعل خودش است، اما در عين اينكه ما خالق فعل خويش هستيم، وجود را خدا به فعل ما مى

پرست، مگر بعضى از متكلمين كه هنوز دى ندارد، نه موحد و نه بتبه خداى سبحان است و بس و هيچ كس در اين تردي
 .اند فرق ميان فعل و ايجاد را بفهمندنتوانسته

ِالَْغَيْبِِوَِعََِ﴿ :گوينداش مىمنزه است خدا از آنچه در باره :آيه شريفه با تنزيه خداى تعالى ختم شده، و فرموده ِلمِِ
ر داشت، قرا ﴾يصَِفُونَِِعَمَاِالََلِِِّسُبْحَانَِ﴿ اين جمله صفتى است براى اسم جلاله كه در جمله - ﴾يشُِْكُونَِالَشَهَادَةِِفَتَعَالَِعَمَاِ

دارد، و  «ما يصفون» و اگر دنبال اسم جلاله و بلافاصله نياورد، بدين منظور بود كه بفهماند خدا خودش هم علم به تنزهش از
ِ﴿ آيد عبارت است از شرك، در نتيجه معناى جمله مذكور همان معنايى است كه آيهما يصفون به طورى كه از سياق برمى

َ
ِأ

رضِِِْفِِِِلاَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِِيَعْلَمُِِلاَِِبمَِاِالََلَِِّتنَُب ئُِونَِ
َ
 .3﴾يشُِْكُونَِِعَمَاِتَعَالَِِوَِِسُبْحَانهَُِِالَِْ

احتجاج جداگانه است بر نفى شركاء و آن احتجاج عبارت و بنا بر اين در حقيقت برگشت جمله مورد بحث به يك 
نَهُِِالََلُِِّشَهِدَِ﴿ است از شهادت خود خدا به اينكه من هيچ شريكى براى خود سراغ ندارم، هم چنان كه جمله

َ
 4﴾هُوَِِإلِاَِِإلََِِِلاَِِأ

بلكه شهادت بر نفى اصل وجود نيز متضمن همين شهادت است، چيزى كه هست در اين جمله شهادت به عدم علم نداده 
 .شريك داده است
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اين جمله برهان ديگرى است بر اثبات علو خدا، به اين بيان كه تعدد آلهه مستلزم جهل : انداز مفسرين گفته 1بعضى
است كه خود يكى از نواقص و ضد علو است، چون هر چيزى كه دو تا شد، اين يكى اطلاعى از آنچه در حقيقت ذات آن 

 .شناسد، و اين خود يك نوع جهل و قصور استى هست ندارد، و مثل خود او را نمىديگر
ى خورد، و ما گفتيم كه وثناند، به درد نفى چند اله واجب الوجود مىولى اين تقرير مانند ساير تقريرهايى كه كرده

دانند، علاوه بر اين بعضى از د نمىمذهبان خود اقرار دارند بر اينكه واجب الوجود يكى است و آلهه خود را واجب الوجو
 .2مقدمات كه براى دليل مذكور آورده مخدوش است

  ﴾يشُِْكُونَِِعَمَاِفَتَعَالَِ﴿ 
 .هاى گذشته است كه بر نفى شركاء اقامه شداين جمله تفريع بر همه مطالب و حجت

ِفَلَاِتََعَْلنِِْتُِِإمَِاِرَب ِِِقُلِْ﴿  ِ ِمَاِيوُعَدُونَِرَب    ﴾فِِِالَقَْوْمِِالَظَالمِِينَِِرِيَن ِ
چون از نقل سخنان مشركين و انكارشان نسبت به روز قيامت و استهزايشان به رسولان فارغ شد، و علاوه بر اين به 

دهد اقامه حجت بر اثبات حقيقت قيامت نيز پرداخت، اينك در اين جمله به تهديد قبل بازگشته و به پيامبر خود دستور مى
 .ردگار خود بخواهد تا او را به آن عذابى كه به ايشان وعده داده دچار نكند و اگر آن عذاب را ديد او را نجات دهداز پرو: كه

ِِإمَِاِرَب ِِِقُلِْ﴿ پس جمله به منظور تاكيد در تضرع « رب» امر به دعا و استغاثه است و تكرار كلمه ﴾يوُعَدُونَِِمَاِترُِيَن ِ
زايده و براى اين آورده شده كه بدان وسيله نون تاكيد بر فعل شرط درآيد، چون اگر « ترينى اما» در جمله« ما» است و كلمه

لت دارد دلا« ما يوعدون» بوده و جمله« ان ترنى» آن نبود جايز نبود نون تاكيد در آخر فعل شرط بيايد، پس اصل جمله مذكور
نشان  اگر آن عذاب را به من: فرمايدعذاب دنيوى بوده، چون مىاند بر اينكه بعضى از عذابهايى كه مشركين به آنها تهديد شده

ه ب پروردگارا مرا در ميان قوم ستمكار قرار مده ﴾الَظَالمِِينَِِالَقَْوْمِِِفِِِِتََعَْلنِِِْفَلاَِِرَب ِِ﴿ دادى مرا از آن نجات بده، و از جمله
 .گيردبر كفار در ميان آنان باشد عذاب او را هم مىشود كه اگر آن جناب در حال فرود آمدن عذاب طور كنايه فهميده مى
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نِِْعََلَِِإنِاَِوَِ﴿ 
َ
  ﴾لقََادرُِونَِِنعَِدُهُمِِْمَاِنرُِيَكَِِأ

است و منظور از آن تسليت و دلخوش كردن او است و ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين جمله خطاب به رسول خدا 
دهد نجات دهد و شايد مراد از آن عذاب همان عذابى كه به مشركين نشان مىخداى تعالى قادر است تو را از : فرمايد كهمى

شان و مؤمنين هم ن( صلى الله عليه وآله و سلم)عذابى است كه در جنگ بدر بر سر مشركين آورد، و با اينكه به رسول خدا 
 .داد، مع ذلك آنان را نجات داده، بلكه مايه شفاى غيظ دلهاى آنان كرد

ِِِادِْفَعِْ﴿  حْسَنُِِهَِِِِالتََِِّب
َ
عْلمَُِِنََنُِِْالَسَي ئَِةَِِأ

َ
  ﴾يصَِفُونَِِبمَِاِأ

ه اگر بدى ها خوبتر آنها را انتخاب كن، مثل اينكبينى با نيكى تلافى كن و تازه از بين خوبىيعنى آنچه بدى از ايشان مى
د را در احسان به ايشان مبذول بدار، و اگر آنان به صورت آزار و اذيت است، تو، به ايشان احسان كن و منتها درجه طاقت خو

 .اين مقدار نتوانستى هر چه را كه توانستى، و اگر آنهم مقدور نبود حد اقل از ايشان اعراض كن
عْلمَُِِنََنُِْ﴿ :و اينكه فرمود

َ
دانيم كه چه برداشتى از دعوت تو دارند، يك نوع تسليت خاطر ما بهتر مى ﴾يصَِفُونَِِبمَِاِأ

بيند ناراحت و غمگين نشود و از جرأتى كه نسبت به است، تا از آنچه از ايشان مى( لى الله عليه وآله و سلمص)رسول خدا 
 .گويندداند كه چه چيزها مىدهند، اندوهگين نگردد، چون خدا بهتر مىپروردگارشان به خرج مى

 « همزات الشياطين» معناى
عُوذُِِربَ ِِِقُلِِْوَِ﴿ 

َ
عُوذُِِوَِِالَشَيَاطِينِِِهَمَزَاتِِِمِنِِْبكَِِِأ

َ
نِِْربَ ِِِبكَِِِأ

َ
ونِِِأ   ﴾يَُضَُُْ

را هم از اين جهت ( يكى از حروف الفبا)به معناى شدت دفع است، و حرف همزه  «همزه» در مجمع البيان گفته كلمه
رج دفع گردد، و به خا شود، بايد بيشتر به حلق اعتماد داشته باشد، و با فشار بيشترىاند كه چون از ته حلق ادا مىهمزه ناميده

نقل ( علیه السلام)و در تفسير قمى از امام عسكرى . 1همزه شيطان به معناى دفع او به سوى گناهان از راه گمراه كردن است
 .2اندازدهايى است كه در دلت مىكرده كه فرمود همزه شيطان آن وسوسه

به پروردگار خود پناه  هاشيطاندهد كه از اغواى ر مىرا دستو( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين دو آيه رسول خدا 
رك اى هم به اين معنا هست كه شنزدش حاضر شوند به آن درگاه ملتجى شود و در اين تعبير اشاره هاشيطانببرد، و از اينكه 

 .، و احاطه و حضور آنها استهاشيطانو تكذيب مشركين هم از همان همزات 
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 [118تا  99آيات (: 23)سوره المؤمنون ]

حَدَهُمُِِجَاءَِِإذَِاِحَتََِّ﴿ 
َ
٩٩ِِِارِجِْعُونِِِربَ ِِِقاَلَِِالَمَْوْتُِِأ ِ

عْمَلُِِلَعَلى 
َ
ِمنِِِْوَِِقاَئلُِهَاِهُوَِِكَُمَِةِ ِإنَِهَاِكَََِِترََكْتُِِفيِمَاِصَالِِا ِِأ

ِيُِِيوَْمِِِإلَِِِبرَْزَخِ ِوَرَائهِِمِْ ور١٠٠ِِِبْعَثُونَ ِنفُِخَِفِِِالَصُّ ِِفَإذَِا ِيتَسََاءلَوُنَ ِلاَ ِوَ ِيوَْمَئذِ  نسَْابَِبيَنَْهُمْ
َ
ِأ ِمَوَازيِنُه١٠١ُِِفَلَا ِثَقُلتَْ فَمَنْ

ولئَكَِِهُمُِالَمُْفْلحُِونَِ
ُ
ون١٠٢َِِفَأ نْفُسَهُمِْفِِِجَهَنَمَِخَالُِِ

َ
واِأ ولئَكَِِالَََِّينَِخَسُِ

ُ
لاَرُِتلَفَْحُِوجُُوهَهُمُِا١٠٣َِِوَِمَنِْخَفَتِْمَوَازيِنُهُِفَأ

بوُن١٠٤َِِوَِهُمِْفيِهَاِكََلُِِونَِ ِلمَِْتكَُنِْآياَتِِِتُتْلَىِعَلَيْكُمِْفَكُنْتُمِْبهَِاِتكَُذ ِ
َ
قاَلوُاِرَبَنَاِغَلَبَتِْعَلَيْنَاِشِقْوَتُنَاِوَِكُنَاِقوَْماِ ١٠٥ِأ

ِظَالمُِو١٠٦ِضَال يَِنِ ِفَإنِاَ ِعُدْناَ ِفَإنِْ خْرجِْنَاِمِنْهَا
َ
ِأ ِرَبَنَا ِتكَُل مُِون١٠٧ِِِنَ ِفيِهَاِوَِلاَ ِاخِْسَؤُا ِمِنِْعِبَادي١٠٨ِِِقاَلَ ِكََنَِفَرِيق  إنِهَُ

ِالَرَاحِْيَِنِ نْتَِخَيُْْ
َ
ِارِحَْْْنَاِوَِأ ِوَ نسَْوكُْمِْذِكْرِيِوَِكُنْتُم١٠٩ِِْيَقُولوُنَِرَبَنَاِآمَنَاِفَاغْفِرِْلَاَ

َ
مِنْهُمِْفَاتََذَْتُمُوهُمِْسِخْرِيًّاِحَتََِّأ

نَهُمِْهُمُِالَفَْائزُِون١١٠َِِتضَْحَكُونَِ
َ
واِأ ِجَزَيْتُهُمُِالََْوَْمَِبمَِاِصَبَُْ ِ

رْضِِعَدَدَِسِنيَِن١١١ِِإنِّ 
َ
قاَلوُاِلَْثِنَْاِيوَْماِ ١١٢ِقاَلَِكَمِْلَْثِْتُمِْفِِِالَِْ

ِينَِ ِفَسْئَلِِالَْعَاد  وِْبَعْضَِيوَْم 
َ
تُمِْإ١١٣ِِِأ

نَكُمِْكُنْتُمِْتَعْلمَُونَِقاَلَِإنِِْلَْثِْ
َ
ِأ ِلوَْ ِقَليِلا  نَمَاِخَلقَْنَاكُمِْعَبَثا ِو١١٤َِِلاَ

َ
ِفَحَسِبْتُمِْأ

َ
أ

نَكُمِْإلََِْنَاِلاَِترُجَْعُونَِ
َ
ِالَْعَرْشِِالَكَْرِيم١١٥ِِِأ ِإلِاَِهُوَِرَبُّ ِلاَِإلََِ ِالَمَْلكُِِالَِْقَُّ آخَرَِلاَِِوَِمَنِْيدَْع١١٦ُِِفَتَعَالَِالََلُّ مَعَِالََلِِّإلِهَاِ 

ِبهِِِفَإنَِمَاِحِسَابهُُِعِنْدَِرَب هِِِإنِهَُِلاَِيُفْلحُِِالَكَْفرُِونَِ ِالَرَاحِْيَِن١١٧ِِبرُْهَانَِلَُ نْتَِخَيُْْ
َ
ِاغِْفِرِْوَِارِحَْمِْوَِأ ِ   ﴾١١٨وَِقُلِْرَب 

  



 ترجمه آيات

 (.99)آن حال آگاه و نادم شده گويد بار الها مرا به دنيا بازگردان  تا آن گاه كه وقت مرگ هر يكشان فرا رسد در
( دانمرا بازگر)تا شايد به تدارك گذشته عملى صالح به جاى آرم و به او خطاب شود كه هرگز نخواهد شد و اين كلمه 

 (.100)را از حسرت همى گويد و از عقب آنها عالم برزخ است تا روزى كه برانگيخته شوند 
 (.101)پس آن گاه كه نفخه صور قيامت دميد ديگر نسبت و خويشى در ميانشان نماند و كسى از كس ديگر حال نپرسد 

 (.102)پس در آن روز هر آن كه اعمالش وزين است آنان رستگارانند 
د بود اهنو هر آن كه اعمالش سبك وزن باشد آنان كسانى هستند كه نفس خويش را در زيان افكنده به دوزخ مخلد خو

(103.) 
 (.104)سوزاند و در جهنم زشت منظر خواهند زيست آتش دوزخ صورتهاى آنها را مى

 (.105)؟ و شما از جهل تكذيب آيات ما نكرديد؟ آيا آيات من بر شما تلاوت نشد( و به آنها خطاب شود)
 (.106)كار ما به گمراهى كشيد كه شقاوت بر ما غلبه كرد و ( رحم كن)آن كافران در جواب گويند بار الها به ما 

 (.107)پروردگارا ما را از جهنم نجات ده اگر ديگر بار عصيان تو كرديم همانا بسيار ستمكار خواهيم بود 
 (.108)باز به آنان خطاب سخت شود اى سگان به دوزخ شويد و با من لب از سخن فرو بنديد 

كردند بار الها ما به تو ايمان آورديم به من آورده و عرض مى اى از بندگان صالح من روىزيرا شماييد كه چون طايفه
 (.109)تو از گناهان ما درگذر و در حق ما لطف و مهربانى فرما كه تو بهترين مهربانان هستى 

كرديد تا آنجا كه مرا به كلى فراموش كرده بر آن خداپرستان در آن وقت شما كافران آن بندگان خاص مرا تمسخر مى
 (.110)نموديد تهزاء مىخنده اس

من هم امروز جزاى صبر بر آزار و سخريه شما را به آن بندگان پاك خود خواهم داد و آنها امروز سعادتمند و رستگاران 
 (.111)عالمند 

 (.112)دانيد شما چند سال در زمين درنگ كرديد آن گاه خدا به كافران گويد كه مى
  



گر از فرشتگان حساب( اگر ما خطا گوييم)زمين يا يك روز بود يا يك جزء از روز  آنها پاسخ دهند كه تمام زيست ما در
 (.113)عمر خلق باز پرس 

 (.114)دانستيد كه مدت عمرتان در دنيا بسيار اندك بود خدا فرمايد شما اگر از حال خود آگاه بوديد مى
 (.115)به ما رجوع نخواهيد كرد ايم هرگز آيا چنين پنداشتيد كه ما شما را به عبث و بازيچه آفريده

 (.116)زيرا خداى به حق، برتر از آن است كه عبث كند كه هيچ خدايى به جز همان پروردگار عرش كريم نخواهد بود 
و هر كس غير خدا كسى را به الهيت خواند حساب كار او نزد خداست و البته كافران را فلاح و رستگارى نيست 

(117.) 
 (.118)و تو اى رسول ما دعا كن و بگو بار الها بيامرز و ببخش كه تو بهترين بخشندگان عالم وجودى 

 بيان آيات

كند و آغاز آن را از روز اين آيات عذاب آخرتى را كه در خلال آيات قبل به مشركين وعده داد به طور مفصل بيان مى
سازد كه زندگى دنيا كه ايشان را مغرور كرده، و اين معنا را خاطر نشان مىكند، مرگ تا قيامت و از قيامت تا ابديت معرفى مى

و در آخر اين آيات كه آخر سوره است سوره را با ( اگر بخواهند بفهمند)و از آخرت باز داشته، بسيار ناچيز و اندك است، 
دهد كه از او درخواست كند دستور مى كند، و در آن خطاب به وىختم مى( صلى الله عليه وآله و سلم)خطابى به رسول خدا 

ِفِرِْاغِِِْربَ ِِ﴿ :همان چيزى را كه خودش از بندگان مؤمن خود و رستگاران در آخرت حكايت كرده بود، و آن اين بود كه گفتند
نْتَِِوَِِارِحَْمِِْوَِ

َ
اله سوره را هم با مس پروردگارا بيامرز و رحم كن كه تو بهترين رحم كنندگان هستى اتفاقا ﴾الَرَاحِْيِنَِِخَيُِِْْأ

 .رستگارى همين طائفه افتتاح كرده و فرموده بود كه اينها وارث بهشتند

َ﴿ وصف حال مشركين در حال رويارو شدن با مرگ و تمناى باز گشت نمودن و عدم اجابت آن ِ قاَلََرَب 
  ﴾...ارِ جِعُونَِ

حَدَهُمُِِجَاءَِِإذَِاِحَتََِّ﴿ 
َ
  ﴾ارِجِْعُونِِِربَ ِِِقاَلَِِالَمَْوتُِِْأ

دادند، كه منزه از آنها است، يعنى، هم چنان اينگونه ها مىمتعلق به ما قبل است كه به خداى تعالى نسبت «حتى» كلمه
شوند تا مرگشان برسد، و ايم مغرور مىورزند و با مال و فرزندان كه به ايشان دادهدهند، و به او شرك مىها به او مىنسبت

 .هاى معترضه هستندفاصله شده، جمله( شرك ورزيدن آنان)و آن مغيا  «حتى» غايت آياتى كه ميان اين
  



ه اى است كبه ملائكه موكل بر مرگ است، و كلمه رب استغاثه« برگردانيد مرا» ظاهرا خطاب در - ﴾ارِجِْعُونِِِرَب ِِِقاَلَِ﴿ 
 فاصله شده و تقدير آن« ارجعون» و، «قال» اى است معترضه كه ميانحذف شده، و اين استغاثه جمله( اى)حرف ندايش 

 .باشدمى« برگردانيد مرا -كند در حالى كه به پروردگار خود استغاثه مى -گفت »
از « برگردانيد» :است، و اگر آن را جمع آورده و گفته« رب» به همان« ارجعون» خطاب: انداز مفسرين گفته 1بعضى

ِلاَِِلكََِِوَِِلِِِعَيْنِ ِقُرَتُِ﴿ :بنا به حكايت قرآن كريم به شوهر خود فرعون گفتباب تعظيم است، هم چنان كه همسر فرعون 
 .نور چشم من و تو باشد و او را نكشيد ﴾تَقْتُلُوهُِ

 روردگاراگويد پرساند چند مرتبه مىاين از باب جمع فعل است نه جمع فاعل، به اين معنا كه مى: اندديگر گفته 2بعضى
 :اندمرا برگردان برگردان، برگردان، هم چنان كه بعضى در معناى شعر زير همين را گفته «ارجعنىارجعنى ارجعنى »

 بسقط اللوى بين الدخول فحومل   ***   قفا نبك من ذكرى حبيب و منزل
 كه)كه معناى قفا  «برخيزيد، برخيزيد تا گريه كنيم از ياد محبوب و منزل واقع در سقط اللوى بين دخول و حومل»

 .است «قف، قف» (صيغه تثنيه و دو نفرى است
ولى اين دو وجه شاذ و در محاورات عرب نادر است، هم جمع آوردن به منظور تعظيم و هم به منظور جمع فعل، و 

 .نبايد كلام فصيح خداى را بر چنين معانى حمل كرد
 ﴿ِ ِ

عْمَلُِِلَعَلى 
َ
فيِمَاِترََكْتُِكَََِإنَِهَاِكَُمَِةِ صَالِِِِأ   ﴾هُوَِقاَئلُِهَاِاِ 

بينند كه مشرف بر ايشان شده اظهار چنين اميدى براى اميدوارى است و در اينجا وقتى عذاب خداى را مى« لعل» كلمه
 :ندگويدهند و مىكنند كه اگر برگردند عمل صالح كنند، هم چنان كه در جاى ديگر قرآن وعده صريح به عمل صالح مىمى

ِنكَُذ ِبَِِلاَِِوَِِنرَُدُِِّلََْتَنَاِياَ﴿ :گويندو در جاى ديگر همين معنا را با تعبير تمنى ذكر كرده، كه مى 3﴾الِِا ِصَِِنَعْمَلِِْفَارجِْعْنَا﴿
 .4﴾رَب نَِاِبآِياَتِِ

عْمَلُِ﴿ 
َ
 تا به جاى آورم عملى صالح« اعمل عملا صالحا» يعنى ﴾ترََكْتُِِفيِمَاِصَالِِا ِِأ
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 .به نقل از مازنى 63، ص 18، ج روح المعانى 2
 .12سجده، آيه  -. ما را برگردان تا عمل صالح كنيم 3
 .27انعام، آيه  -. كرديمگرداندند، و ديگر به آيات پروردگارمان تكذيب نمىاى كاش ما را برمى 4



ام يعنى آن اموال را در راه خير و احسان و هر راهى كه مايه رضاى خدا جاى گذاشتهاز خود به ( از اموال)در آنچه كه 
 .است خرج كنم

دنيا است كه با مردن تركش كردند و مراد از عمل صالح تنها انفاق مالى « ما تركت» مراد از: انداز مفسرين گفته 1بعضى
 .روزه، حج، و غيره استنيست، بلكه همه عبادات مالى و غير مالى از قبيل نماز، 

 .دهدگفتار اين مفسر بد نيست ولى احتمال اولى با ظاهر آيه بهتر وفق مى
مرا برگردانيد باشد كه در آنچه به جاى )گردد، و اين سخن يعنى هرگز، او به دنيا برنمى ﴾قاَئلُِهَاِهُوَِِكَُمَِةِ ِإنَِهَاِكَََِ﴿ 

 .اثر، و اين كنايه است از اجابت نشدن آنيعنى سخنى است بى: گويده او مى، تنها سخنى است ك(ام عملى صالح كنمنهاده

َإلَِىَيوَ مَِيُب عَثُونََ﴿ و مراد از: «برزخ» معناى زَخ  َبرَ  َوَرَائهِِم    ﴾وََمِن 
  ﴾...يُبْعَثُونَِِيوَْمِِِإلَِِِبرَْزَخِ ِوَرَائهِِمِِْمِنِِْوَِ﴿ 

به اين معنا آمده، و 2﴾يَبْغِيَانِِِلاَِِبرَْزَخِ ِبيَنَْهُمَا﴿ است، هم چنان كه در آيهبه معناى حائل در ميان دو چيز  «برزخ» كلمه
برزخ در ما وراى ايشان است، اين است كه اين برزخ در پيش روى ايشان قرار دارد، و محيط به ايشان : مراد از اينكه فرمود

كه برزخ در طلب ايشان است، همان طور كه زمان آينده  است و اگر آينده ايشان را و راى ايشان خوانده، به اين عنايت است
چنين روزى به دنبال تو » معنايش اين است كه« وراءك يوم كذا» :شودامام و پيش روى انسان است و در عين حال گفته مى

كه بعضى  اينهمو اين تعبير به اين عنايت است كه زمان طالب آدمى است، يعنى منتظر است كه آدمى از آن عبور كند، و « است
خُذُِِمَلكِ ِِوَرَاءَهُمِِْكََنَِِوَِ﴿ به معناى احاطه است معنايش همين است، هم چنان كه در آيه« وراء» كلمه: اندگفته

ْ
ِسَفِينَةِ ِكَُِِّيَأ

 .هم معناى دنبال هست و هم معناى احاطه3﴾غَصْبا ِ
كنند تا قيامت كه بعد از مرگ است زندگى مى عالم قبر است كه عالم مثال باشد و مردم در آن عالم «برزخ» و مراد از

( سلم صلى الله عليه وآله و)برسد اين آن معنايى است كه سياق آيه و آياتى ديگر و روايات بسيار از طرق شيعه از رسول خدا 
 .تاب گذشتو نيز از طرق اهل سنت بر آن دلالت دارد و بحث پيرامون آن در جلد اول اين ك( علیه السلام)و ائمه اهل بيت 

  
                                                      

 .117، ص 7، ج مجمع البيان 1
 .20الرحمن، آيه  -. شودميان آن دو دريا حائلى است كه آب آن دو با يكديگر مخلوط نمى 2
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امت گذارد ايشان تا روز قيمراد از آيه اين است كه بين ايشان و بين دنيا حاجز و حائلى است كه نمى: اندگفته 1بعضى
ا تاكيد خواهد بر نگشتن به دنيا رديگر به دنيا باز گردند، بعد از قيامت هم كه ديگر بر نگشتن معلوم است پس اين جمله مى

 .ن نمايدكند و به كلى مايوسشا
آيد كه حائل و برزخ مذكور بين دنيا و روز قيامت كه در آن ولى اين حرف صحيح نيست، چون از ظاهر سياق بر مى

ِيوَْمِِِإلَِِ﴿ شود امتداد دارد نه بين ايشان و برگشت به دنيا، چون اگر مراد حائل ميان ايشان و بر گشت به دنيا بود قيدمبعوث مى
گردند اين است كه بعد از قيامت بر مى« گردندتا روز قيامت بر نمى» البته نه از اين جهت كه مفهوم جمله شد،لغو مى ﴾يُبْعَثُونَِ

و آن هم محال است، بلكه از اين جهت كه اصل اين تقييد لغو است و لو اينكه از خارج يا از آيات ديگر دانسته باشيم كه بعد 
 .از قيامت بازگشت محال است

 خواهد بر نگشتن به دنيا را تاكيد كند، و به كلى مايوسشانپس، اين جمله مى» :اين سخن كه گفتند علاوه بر اين، بين
شود بر نگشتن بعد از قيامت مفهوم از خارج است نظير تناقض است، بلكه بر گشت معنا به اين مى گويندو اينكه مى« نمايد

تاكيد  ﴾عَثُونَِيُبِِْيوَْمِِِإلَِِ﴿ شود با بر نگشتن موقت محدود به حداستفاده مى «كلا» كه بخواهد بر نگشتن مطلق را كه از كلمه
 (.دقت بفرماييد)كند 

ورِِِفِِِِنفُِخَِِفَإذَِا﴿  نسَْابَِِفَلاَِِالَصُّ
َ
  ﴾يتَسََاءلَوُنَِِلاَِِوَِِيوَْمَئذِِ ِبيَنَْهُمِِْأ

ميرند، اول كه زندگان در آن مى شوند، نه نفحهمراد از اين نفخه، نفخه دوم صور است كه در آن همه مردگان زنده مى
اند، چون نبودن انساب و پرسش و سنگينى ميزان و سبكى آن و ساير جزئيات همه از آثار نفخه پنداشته 2هم چنان كه بعضى

 .دوم است

 پرسدمقصود از اينكه در قيامت حسب و نسبى در بين نيست و كسى از حال ديگرى نمى
نسَْابَِِفَلاَِ﴿ و در جمله

َ
زيرا )آثار انساب را با نفى اصل آن نفى كرده، نه اينكه واقعا در آن روز انساب نباشد،  ﴾بيَنَْهُمِِْأ

، بلكه مراد اين است كه در آن روز انساب خاصيتى ندارد، چون در دنيا كه انساب (انساب چيزى نيست كه به كلى از بين برود
سازد تا خانواده و ى اجتماعى دنيا است كه ما را ناگزير مىو زندگ. محفوظ و معتبر است، به خاطر حوايج دنيوى است

ه شويم عواطف طرفينى، و تعاون و تعاضد و ساير اسباب را كو وقتى اين كار را كرديم، باز مجبور مى. اجتماعى تاسيس كنيم
خانواده  آن كه پدر و يا مادر شود، ومايه دوام حيات دنيوى است معتبر بشماريم آن كه فرزند خانواده است به وظايفى ملتزم مى

 است به وظايفى ديگر
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 و در آن ظرف همه اسباب. ظرف پاداش عمل است، ديگر نه فعلى هست، نه التزام به فعلى. ولى روز قيامت. گرددملتزم مى
 .افتد و ديگر انساب اثر و خاصيتى نداردكه يكى از آنها انساب است از كار مى

ترين آثار انساب را يادآور شده، و آن احوال پرسى ميان دو نفر است كه با هم در اين جمله روشن - ﴾يتَسََاءلَوُنَِِلاَِِوَِ﴿ 
يدند احوال رسنسبت دارند، چون در دنيا به خاطر احتياجى كه در جلب منافع و رفع مضار به يكديگر داشتند، وقتى به هم مى

 .پرسدكسى احوال كسى را نمى پرسيدند، ولى امروز كه روز قيامت است ديگريكديگر را مى
قْبَلَِِوَِ﴿ آيه: كند منافات دارد، ماننداين معنا با آيات ديگر كه تسائل را اثبات مى: خواهى گفت

َ
ِِعََلَِِبَعْضُهُمِِْأ ِبَعْض 

تسائل  ، ونه، منافات ندارد، زيرا اين آيه مربوط به تسائل اهل بهشت بعد از ورود به بهشت: گوييمدر پاسخ مى1﴾يتَسََاءلَوُنَِ
اهل جهنم بعد از ورود به جهنم است، و آيه مورد بحث مربوط به تسائل در پاى حساب و حكم است، و تسائل اهل محشر 

 .كندرا در آن هنگام نفى مى
ولئَكَِِِمَوَازيِنُهُِِثَقُلتَِِْفَمَنِْ﴿ 

ُ
ونَِجَِِفِِِِ...الَمُْفْلحُِونَِِهُمُِِفَأ   ﴾هَنَمَِخَالُِِ

شود ميزان و يا جمع موزون است، و موزون عبارت است از همان اعمالى كه آن روز سنجيده مىجمع  «موازين» كلمه
 .و درباره معناى ميزان و سنگينى و سبكى آن در تفسير سوره اعراف كلامى گذرانديم

  ﴾كََلُِِونَِِفيِهَاِهُمِِْوَِِالَاَرُِِوجُُوهَهُمُِِتلَفَْحُِ﴿ 
د، كه به يك معنا است، با اين تفاوت كه لفح تاثير بيشتر و كاريتر دار« نفح» نينو همچ« لفح» در مجمع البيان گفته كلمه

كند، ولى نفح به معناى باد شديدى است كه پوست صورت عبارت است از مسموميت جلدى كه پوست صورت را خراب مى
ها طورى كه ديگر نتواند دندان است كه به معناى جمع شدن و خشكيدن لبها است، به« كلوح» از« كالح» را اذيت كند و كلمه

 .2را بپوشاند
 خشكاند، به طورىخورد كه لبهايشان را مىو معناى آيه اين است كه لهيب و هرم آتش آن چنان به صورتهايشان مى

 .سر گوسفندى كه روى آتش گرفته باشند: شود، مانندكه دندانهايشان نمايان مى
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 ﴿ِ
َ
  ﴾...عَليَْكُمِِْتُتْلىَِِآياَتِِِِتكَُنِِْلمَِِْأ

 ؟ يدكردآيا آيات من براى شما خوانده نشد و آيا شما نبوديد كه آنها را تكذيب مى :شوديعنى به ايشان گفته مى

وَتُنَا﴿ گويند:توضيح اينكه اهل عذاب در مقام اعتراف و تقاضاى برگشت مى َعَلَي نَاَشِق    ﴾...رَبذنَاَغَلَبَت 
  ﴾ضَال يِنَِِقوَْما ِِكُنَاِوَِِشِقْوَتُنَاِعَليَْنَاِغَلَبَتِِْرَبَنَاِقاَلوُا﴿ 

ضد سعادت است، و سعادت هر چيزى خيرى است كه مختص به او است و شقاوتش « شقوت و شقاوت و شقاء» كلمه
 .شقاوت به معناى شر مختص به هر چيزى است: نداشتن آن خير است و به عبارت ديگر

عنى پروردگارا شقاوت ما بر ما غلبه كرد و اگر شقاوت را به خود نسبت دادند، اشاره است ي - ﴾لَبَتِْعَلَيْنَاِشِقْوَتُنَاغَِ﴿ 
اند و آن را به سوء اختيار خود براى خود انتخاب كردند، به دليل به اينكه خودشان نيز در غلبه شقاوتشان مؤثر و دخيل بوده

، «كه اگر اين دفعه همان خطاها را تكرار كنيم ستمكار خواهيم بودپروردگارا ما را از دوزخ در آور » :اينكه دنبال اين آيه گفتند
و اگر سعادت و شقاوت اختيارى و اكتسابى نباشد، وعده معنا ندارد، چون اگر از . دهندچون در اين جمله وعده حسنات مى

 .جهنم به سوى دنيا باز گردند تازه همان حال اول را خواهند داشت
اند، به اين معنا كه نفس اند، در عين حال خود را مغلوب شقاوت هم دانستهقصر دانستهولى در عين اينكه خود را م

توانسته رنگ سعادت قبول كند و هم به رنگ شقاوت در آيد، چيزى اند كه هم مىاى بى رنگ دانستهخويش را چون صفحه
اوتى شق «شقوتنا» وت، شقاوت خودشان بوده،كه هست شقاوت بر آنها غلبه كرده و محل را به زور اشغال نموده، اما اين شقا

اى بى رنگ و خالى از بوده كه در صورت سوء اختيار و ارتكاب گناهان حتمى بوده است، چون در اول خود را مانند صفحه
اند، اين ارتباط به خاطر همان سوء سعادت و شقاوت فرض كردند، پس اگر در عين حال شقاوت را شقاوت خود دانسته

 .ارتكاب گناهان است اختيار و
ا اند بر اينكه شقاوت جزء ذاتشان نبوده، بلكه بدانهدر اين جمله اعتراف كرده: خواهيم بگوييمو كوتاه سخن اينكه، مى

ملحق و عارض شده و وقتى هم عارض شده كه حجت بر آنها تمام بوده، چون اين سخن را بعد از اعتراض خداى تعالى به 
 ....شدآيا آيات من بر شما تلاوت نمى :ميان آوردند، كه پرسيد

 و اين اعتراف. و با اين جمله اعتراف خود را تاكيد كردند ﴾ضَال يِنَِِقوَْما ِِكُنَاِوَِ﴿ اهل دوزخ بعد از جمله مذكور گفتند
 مؤكد را بدان جهت كردند كه به اين وسيله از عذاب خلاصى

  



كنند، چون در دنيا سابقه اين كار را داشتند كه اعتراف گناهكار و متمرد، به يافته به دنيا بر گردند تا براى خود سعادت كسب 
 .دهدگناه و تمرد خود، توبه و پاك كننده او است و او را از آثار سوء گناه نجات مى

دانند آخرت، دار پاداش و جزاء است، نه دار عمل و توبه چون اعتراف به گناه هم خود مگر نمى: خواهى پرسيد كه
دانند ولى اين اظهار ندامت از باب ظهور ملكات باطنى است، هم چنان كه در آن روز چرا، مى: گوييممى؟ از اعمال است يكى

ود شود و با چشم خكند، مثلا، وقتى حق برايشان ظاهر مىملكات ديگرى كه در دنيا كسب كردند نيز از ايشان بروز مى
ما چنين و چنان نكرديم، و با اين انكار خود، ملكه دروغگويى و انكار خود را بروز كنند به انكار كردن، كه بينند، شروع مىمى
ِمَاكَِِلَُِِفَيَحْلفُِونَِِجََِيعا ِِالََلُِِّيَبْعَثُهُمُِِيوَْمَِ﴿ :دهند و قرآن كريم چند جا از اين موارد را حكايت نموده، از آن جمله فرمودهمى

يْنَِِلهَُمِِْقيِلَِِثُمَِ﴿ :و نيز فرموده1﴾ونَِلَكُمِْيَُلْفُِِ
َ
ِلُِقَبِِْمِنِِْندَْعُواِنكَُنِِْلمَِِْبلَِِْعَنَاِضَلُّواِقاَلوُاِالََلِِِّدُونِِِمِنِِْتشُِْكُونَِِكُنْتُمِِْمَاِأ

 .2﴾شَيئْا ِ
خْرجِْنَاِرَبَنَا﴿ 

َ
  ﴾ظَالمُِونَِِفَإنِاَِعُدْناَِفَإنِِِْمِنْهَاِأ

كند، درخواست برگشتن به دنيا است، و اين در دلالت مىمنظور از اين درخواست، به طورى كه آيات ديگر بر آن 
حقيقت از قبيل درخواست مسبب، به زبان درخواست سبب است، و مرادشان اين است كه به دنيا برگردند، و عمل صالح 

به ه هم تواند، در نتيجه از جمله كسانى خواهند شد ككردند كردهكه اين درخواست را مى( در دوزخ)كنند، توبه هم كه الآن 
 .اندكرده و هم عمل صالح انجام داده

  ﴾تكَُل مُِونِِِلاَِِوَِِفيِهَاِاخِْسَؤُاِقاَلَِ﴿ 
معنايش اين است كه سگ را از روى اهانت چخ كردم، رفت و در  «خسأت الكلب فخسأ» :گويدراغب در مفردات مى

 اىو بنا به گفته راغب، در كلام استعاره كنايه3«اخسأ» :گويدچخ، مى :خواهد به سگ بگويداى نشست، و عرب وقتى مىگوشه
 به كار رفته، و مراد از
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 .اين كلام زجر و چخ كردن اهل جهنم و قطع كلام ايشان است
ِالَرَاحِِْينَِِوَِِارِحَْْْنَاِوَِِلَاَِفَاغْفِرِِْآمَنَاِرَبَنَاِيَقُولوُنَِِعِبَادِيِمِنِِْفَرِيق ِِكََنَِِإنِهَُِ﴿  نْتَِخَيُْْ

َ
  ﴾أ

كه در اين آيه درباره آنان بحث فرموده مؤمنين در دنيا هستند كه ايمانشان، توبه و بازگشت به سوى خدا « فريق» ينا
همان رحمتى كه در آخرت  -است، هم چنان كه در كلام مجيدش آن را توبه خوانده و درخواستشان شمول رحمت را، 

است، تا در نتيجه عملى كنند كه داخل بهشت شوند و به همين در خواست توفيق براى سعادت  -مخصوص به مؤمنين است 
 .اند، اسم خير الراحمين او را وسيله قرار دادندجهت در اين آيه كه متوسل به خدا شده

پس كلام مؤمنين در دنيا معنايش توبه و درخواست رستگارى و سعادت است، و اين عين همان چيزى است كه اينان 
 .زدنداند، تنها فرقى كه هست اين است كه موقف مختلف شده، اين حرف را بايد در موقف دنيا مىدر اين آيه خواسته

 جواب رد خداوند به توبه و تقاضاى دوزخيان
نسَْوكُْمِِْحَتََِِّسِخْرِيًّاِفَاتََذَْتُمُوهُمِْ﴿ 

َ
  ﴾تضَْحَكُونَِِمِنْهُمِِْكُنْتُمِِْوَِِذكِْرِيِأ

 «كرىذ» گردد، و سياق شاهد است بر اينكه مراد ازاى غيبت به مؤمنين بر مىهمه ضميرهاى خطاب به كفار و ضميره
كه مضمون كلام خود كفار هم در آتش دوزخ  ﴾...ارِحَْْْنَاِوَِِلَاَِفَاغْفِرِِْآمَنَاِرَبَنَا﴿ گفتندهمان كلام مؤمنين است كه در دنيا مى

 .همين است
نسَْوكُْمِْذكِْرِيحَِ﴿ :و اينكه فرمود

َ
معنايش اين است كه همين اشتغالتان به مسخره كردن مؤمنين، و خنديدن به  ﴾تََِّأ

مؤمنين ذكر مرا از يادتان بردند، خواست تا بفهماند مؤمنين : ايشان، ذكر مرا از يادتان برده، و اگر اينطور نفرمود، بلكه فرمود
 .در نظر آنان احترام و شانى نداشتند، مگر همين كه مسخره شوند

 ﴿ِ ِ
واِبمَِاِالََْوَْمَِِجَزَيْتُهُمُِِإنِّ  نَهُمِِْصَبَُْ

َ
  ﴾الَفَْائزُِونَِِهُمُِِأ

شود و به خاطر اختصار نامش را نبرده روز جزا است، و متعلق صبر چيزى است كه از سياق فهميده مى« اليوم» مراد از
نَهُمِْ﴿ :كرديد و اينكه فرمودو معنايش صبر در ذكر خدا است، با اينكه شما ايشان را به خاطر همان ذكر مسخره مى

َ
ِهُمُِِأ

 .در مقام حصر است، يعنى تنها ايشان رستگارند نه شما ﴾الَفَْائزُِونَِ
در مقام مايوس كردن كفار است كه به طور قطع از رستگارى خود  ﴾الَفَْائزُِونَِِهُمُِِ...اخِْسَؤُاِقاَلَِ﴿ و اين آيات چهارگانه

كردند، و دنبالش تقاضاى بازگشت به دنيا نمودند، و حاصل معناى آنها اين است كه به مايوس شوند، به خاطر آن اعترافى كه 
كنيد، و در طلب آن اعتراف به جرم نموديد، زيرا اين طلب خود نوعى عمل است، طور قطع مايوس باشيد، از آنچه طلب مى

 كه آنهم ظرفش دنيا است، هم چنان كه بندگان مؤمن من دنيا را وسيله رستگارى
  



خنديديد، تا آنجا كه عمل را رها كرده، و آن را كرديد، و به آنان مىكردند، و شما ايشان را مسخره مىخود كرده، و عمل مى
با سخريه اهل عمل عوض كرديد، تا امروز رسيد، كه روز جزا است، و ديگر عمل ممكن نيست، در نتيجه آنان با رسيدن به 

تهى دست مانديد، و چون خود را تهى دست يافتيد، در تلاش بر آمديد كه براى خود  پاداش عمل خود رستگار شدند، و شما
 .كارى كنيد و حال آنكه امروز روز كار و عمل نيست، تنها روز جزا است

رْضِِِفِِِِلَْثِتُْمِِْكَمِِْقاَلَِ﴿ 
َ
  ﴾سِنيِنَِِعَدَدَِِالَِْ

و اين ؟ مدت درنگ شما در زمين چقدر بود كند، كههايى است كه خدا در قيامت از مردم مىاين از جمله پرسش
ِتَقُومُِِيوَْمَِِوَِ﴿ پرسش در چند جا از كلام مجيدش آمده و منظور از آن پرسش از مدت درنگ در قبور است، هم چنان كه آيه

ِ﴿ و آيه1﴾سَاعَةِ ِغَيَِِْْلَْثُِواِمَاِالَمُْجْرِمُونَِِيُقْسِمُِِالَسَاعَةُِ
َ
ِمِنِْنَهَارِ ِنَهُمِْيوَْمَِيرََوْنَِمَاكَأ

و غير از 2﴾يوُعَدُونَِلمَِْيلَبَْثُواِإلِاَِسَاعَة 
 :انداز مفسرين اعتنا كرد كه گفته 3اين دو از آيات ديگر بر آن دلالت دارد پس ديگر نبايد به گفتار بعضى
در دنيا و اند ممكن است مجموع مكث ديگر كه گفته 4مراد از درنگ درنگ در دنيا است، و همچنين احتمال بعضى

 .برزخ باشد
وِِْيوَْما ِِلَْثِْنَاِقاَلوُا﴿ 

َ
ِينَِِفَسْئَلِِِيوَْمِ ِبَعْضَِِأ   ﴾الَْعَاد 

و اگر درنگ در برزخ را معادل بعضى . يك روز از روزهاى معمولى دنيا باشد« روز» ظاهر سياق اين است كه مراد از
عمر آن را در مقايسه با زندگى ابدى قيامت كه آن روز بر  انداز يك روز از روزهاى دنيا كردند، از اين باب است كه خواسته

مؤيد اين معنا تعبيرى است كه در جاى ديگر قرآن آمده كه از عمر برزخ به ساعت و . شود، اندك بشمارندايشان مشهود مى
 .در بعضى جاها به شامى از يك روز، و يا به ظهرى از آن تعبير كردند

ِينَِالَِِْفَسْئَلِِ﴿ :و اينكه گفتند توانند توانيم بشماريم، از كسانى بپرس كه مىما خوب نمى: معنايش اين است كه ﴾عَاد 
 از مفسرين آنان را به ملائكه 5بشمارند، كه بعضى
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 .اند، كه شمارشگر ايامند، و بعيد هم نيست كه چنين باشدتفسير كرده
نَكُمِْكُنِِْإلِاَِِلَْثِْتُمِِْإنِِِْقاَلَِ﴿ 

َ
  ﴾تُمِْتَعْلَمُونَِقلَيِلا ِلوَِْأ

گوينده اين جمله خداى سبحان است و در اين جمله نظريه كفار كه عمر برزخ را اندك شمردند تصديق شده و زمينه 
 .دانستيداى كاش مى: فرمايدبراى جمله آخر آيه فراهم شده كه مى

شما در برزخ اندك بود،  مطلب همين است كه شما گفتيد، مدت مكث: و معناى آن اين است كه خداى تعالى فرمود
دانستيد كه مكث شما در قبور چقدر اندك است و پس از آن مكث اندك، از قبرها ولى اى كاش در دنيا هم اين معنا را مى

شديد تا به چنين عذابى جاودانه دچار گرديد و البته آرزو در كلام خداى تعالى و شويد، و در نتيجه منكر بعث نمىبيرون مى
چون آرزو و اميد در ذات بارى تعالى )و اميد راجع به مخاطب و يا راجع به مقام است نه راجع به خود خدا،  همچنين رجاء

 (.معنا ندارد
را در آيه شريفه شرطيه و جمله را فعل شرط گرفته و جزاء آن را محذوف دانسته، و آن « لو» از مفسرين كلمه 1بعضى

ور، پسندد و اصولا شرطيه بودن كلمه مذككه ذوق سليم به هيچ وجه آن را نمىگاه در تصحيح اين فرضيه دست و پايى كرده 
بگيريم،  وصليه« لو» از سياق آيه بعيد است كه بعدش براى خواننده روشن است، و از آن بعيدتر اين است كه كلمه مذكور را

 .شودوصليه هيچ وقت بدون واو عطف استعمال نمى« لو» چون

 ساله بعث با بيان منزه بودن خداى ملك حق از انجام كار بيهوده و عبثاشاره به برهانى براى م
 ﴿ِ

َ
نَمَاِفَحَسِبْتُمِِْأ

َ
  ﴾الَكَْرِيمِِِالَْعَرْشِِِرَبُِِّ...عَبَثا ِِخَلقَْنَاكُمِِْأ

بعد از آنكه احوال بعد از مرگ و سپس مكث در برزخ، و در آخر مساله قيامت را با حساب و جزايى كه در آن است 
ى شوند، چون اين پندار خود جرأتكردند مبعوث نمىكند كه خيال مىكفار بيان كرد، در اين جمله ايشان را توبيخ مىبراى 

ا » :رمايدفاست بر خداى تعالى، و نسبت عبث به او دادن است، و بعد از اين توبيخ به برهان مساله بعث اشاره نموده و مى
ده هنگام مشاهده مرگ، و بعد از آن مشاه: ه وقتى مطلب از اين قرار بود كه گفتيمو حاصل اين برهان اين است ك، «...فحسبتم

كنيد كه ما شما را بيهوده آفريديم، شويد، آيا باز هم خيال مىبرزخ، و در آخر مشاهده بعث و حساب و جزا دچار حسرت مى
ر اثرى از شما باقى بماند، و ديگر شما به ما ب كه زنده شويد و بميريد و بس، ديگر نه هدفى از خلقت شما داشته باشيم، و نه

 !.؟ گرديدنمى
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  ﴾الَكَْرِيمِِِالَْعَرْشِِِرَبُِِّهُوَِِإلِاَِِإلََِِِلاَِِالَِْقَُِِّالَمَْلكُِِِالََلُِِّفَتَعَالَِ﴿ 
تنزيه  صورتكند، و اين برهان به اين جمله اشاره است به همان برهان كه گفتيم بعث را اثبات و نفى آن را انكار مى

وم دخدا فرمانرواى حقيقى عالم است  اول اينكه: خدا است از كار بيهوده، چون در اين تنزيه، خود را به چهار وصف ستوده
 .مدبر عرش كريم است چهارم اينكه. معبودى به غير او نيست سوم اينكه. او حق است و باطل در او راه ندارد اينكه

مى درباره هر چيزى براند چه ايجاد باشد و چه بر گرداندن، چه مرگ باشد و و چون فرمانرواى حقيقى است هر حك
شود و هر حكمى كه ميراند حق و چون حق است آنچه از او صادر مى. چه حيات و رزق، حكمش نافذ و امرش گذرا است

 .زند و باطل و عبث در او راه نداردمحض است، چون از حق محض غير از حق محض سر نمى
كن بود كسى تصور كند با اين خدا، خدايى ديگر و داراى حكمى ديگر باشد، كه حكم او را باطل سازد، لذا و چون مم

خدا را به اينكه جز او معبودى نيست وصف كرد، و معبود به اين جهت مستحق عبادت است كه داراى ربوبيت است، و چون 
عرشى كه مجتمع  -و تنها مصدر احكام اين عالم او است  -معبودى غير از او نيست، پس تنها رب عرش كريم هم او است، 

 .شودهمه ازمه امور است، و احكام و اوامر جارى در عالم همه از آنجا صادر مى
شود، و هر چيزى كه از ناحيه او پس خلاصه كلام اين شد كه خداوند آن كسى است كه هر حكمى از او صادر مى

پس موجودات همه به سوى او بر گشت . دهدراند، و غير از حق فعلى انجام نمىگيرد، و او جز به حق حكم نمىهستى مى
بودند، و عبث و بطلان در صنع او نيست و دليل اينكه خداى تعالى كنند، و به بقاى او باقيند، و گرنه عبث و باطل مىمى

 .اد كننده ما سوى استمتصف به اين چهار صفت است اين است كه او اللَّه است، يعنى، موجود بالذات و ايج
  ﴾الَكَْفرُِونَِِيُفْلحُِِِلاَِِإنِهَُِِرَب هِِِِعِنْدَِِحِسَابهُُِِفَإنَِمَاِبهِِِِلَُِِبرُْهَانَِِلاَِِآخَرَِِإلِهَا ِِالََلِِِّمَعَِِيدَْعُِِمَنِِْوَِ﴿ 

را بخوانند و هم  اين است كه با وجود خدا اله ديگرى بخوانند، نه اينكه هم خداى، «خواندن الهى غير از خدا» مراد از
ند، ممكن خوانكنند مىخوانند، بلكه تنها شركايى را كه ادعا مىالهى ديگر را، چون مشركين يا اكثر ايشان اصلا خداى را نمى

 .هم هست مراد از دعا، اثبات خداى ديگر باشد، چون خواندن خدايى غير از آفريدگار منفك از اثبات آن نيست
ِِِلَُِِبرُْهَانَِِلاَِ﴿ قيد  فهماند معبودقيدى است توضيحى براى خدايان ادعايى كه مى ﴾هِِب

  



ديگرى كه برهان بر معبوديتش باشد غير از خدا نيست بلكه بر عكس، برهان بر نبود چنين معبودهايى قائم است هر 
 .خواهد باشدچه مى

فهماند را منحصر در محضر الهى نموده مىكلمه تهديد است كه در ضمن حساب  ﴾رَب هِِِِعِنْدَِِحِسَابهُُِِفَإنَِمَا﴿ و جمله
 و .سازدكه هيچ كس ديگرى در حساب او مداخله ندارد هر كيفر و پاداشى كه حساب او آن را اقتضا كند همان را جارى مى

اين  رسد، و برگشتكه به طور قطع بدان مى -كه آيات سابق بر آن تصريح داشت  -آن كيفر عبارت است از آتش دوزخ 
 ﴾فرُِونَِالَكَِِْيُفْلحُِِِلاَِِإنِهَُِ﴿ انكار و نفى هر شفيع، و نوميد ساختن از هر سبب نجاتى است، كه همين مضمون را جمله جمله به

 .تتميم كرده
نْتَِِوَِِارِحَْمِِْوَِِاغِْفِرِِْربَ ِِِقُلِِْوَِ﴿ 

َ
  ﴾الَرَاحِِْينَِِخَيُِِْْأ

فرمايد كه شعار و گفتار مؤمنين را امر مى( ه وآله و سلمصلى الله علي)اين آيه خاتمه سوره است، و در آن رسول خدا  
را كه در دنيا ورد زبان دارند، و خداى تعالى آن را برايش حكايت كرده به مردم خود برساند و نيز برساند كه پاداش اين گفتار 

 ﴾...يَقُولوُنَِِعِبَادِيِمِنِِْفَرِيق ِِكََنَِِإنِهَُِ﴿ :اين سوره كه فرموده 111و  109رستگارى در روز قيامت است، هم چنان كه در آيات 
 .از آن پاداش خبر داده است

فْلحََِِقَدِْ﴿ :شود، همان بيانى است كه سوره با آن آغاز شد و فرمودو اين بيان كه سوره با آن ختم مى
َ
كه  ﴾الَمُْؤْمِنُونَِِأ

 .بحث در معنايش گذشت

 بحث روايتى

هر كس قيراطى از زكات  :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)م صادق در كافى به سند خود از ابى بصير از اما
ِِارِجِْعُونِِِرَب ِِ﴿ اش فرموده:نپرداخته باشد نه مؤمن است و نه مسلمان، همان است كه خداى تعالى درباره ِ

عْمَلُِِلعََلى 
َ
ِأ

 .1﴾ترََكْتُِِفيِمَاِصَالِِا ِ
ق روايت شده، و مقصود تطبي( صلى الله عليه وآله و سلم)اين معنا به طريقى ديگر از آن جناب، و از رسول خدا : مؤلف

 .آيه با مانع زكات است، نه اينكه آيه در خصوص اين مورد نازل شده باشد

 اى از روايات مربوط به برزخ و احوال آنپاره
 برزخ به: فرموده ﴾إلَِِيوَْمِِيُبْعَثُونَِِبرَْزَخِ ِمِْوَرَائهِِِِمِنِِْوَِ﴿ در تفسير قمى در ذيل جمله
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علیه )و امام صادق ، معناى امر بين دو امر و حد وسط آن دو است و در آيه به معناى ثواب و عقاب بين دنيا و آخرت است
خواهيم  به شما اولىما ، چون وقتى كار دست ما بيفتد، ترسم مگر از برزخبه خدا سوگند من بر شما نمى: فرمود( السلام

 (.داريميعنى آن گاه كه در قيامت اجازه شفاعت به ما بدهند غير از شما را بر شما مقدم نمى) 1بود
 .2از آن جناب روايت كرده، ذيل اين روايت را كلبى در كافى به سند خود از عمرو بن يزيد: مؤلف

يا حفره  و، قبر يا باغى است از باغات بهشت: فرمود( علیه السلام)على بن الحسين : گويدو نيز در همان كتاب مى
 .3هاى آتشو گودالى است از گودال

به آن جناب گفتم: : روايت كرده كه گفت( علیه السلام)از امام صادق ، و در كافى به سند خود از ابى ولاد الحناط
مؤمن  ،فرمود: نه، كنندرش طيران مىپيرامون ع، كنند كه ارواح مؤمنين در سنگدان مرغانى سبزفدايت شوم روايت مى

 .4كندليكن در بدنهايى مانند همين بدنها حلول مى، تر از اين است كه او را در سنگدان مرغ جاى دهدنزد خدا گرامى
ين در ارواح مؤمن: فرمود( علیه السلام)امام صادق : و نيز در آن كتاب به سند خود از ابى بصير روايت كرده كه گفت

گويند: پروردگارا قيامت را براى ما به و مى، نوشندخورند و از آب آن مىو از طعام آن مى، هشت قرار دارندباغى از ب
 .5و آخر ما را به اولمان ملحق ساز، اى منجر فرماپا كن و آنچه به ما وعده داده

 ارواح نيز مانند: كه فرمود روايت كرده( علیه السلام)و نيز در همان كتاب به سند خود از ابى بصير از امام صادق 
 ،و چون روحى بر ارواح ديگر وارد شود، در باغى از بهشت قرار گرفته و با يكديگر آشنايى و گفتگو دارند، اجسادند

، چون از هولى عظيم گذشته است، بگذاريد تا خستگى دركند، گويند فعلا با او حرف نزنيدآن ارواح به يكديگر مى
كرد؟ اگر در پاسخ پرسند كه فلانى چطور بود؟ آن ديگرى چكار مىو فاميل خود را مى سپس از او احوال دوستان

با خود  ،بينندو ديگر او را نمى، فهمند كه دوزخى شدهو اگر بگويد: مرده مى، شوندبگويد: زنده بود اميدوار آمدنش مى
 .6سقوط كرد، گويند: سقوط كردمى

 آيد بسيارنچه بر سر مؤمنين و غير مؤمنين مىاخبار در مساله برزخ و تفاصيل آ: مؤلف
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 .زياد و به حد تواتر است كه ما قسمتى از آنها را در ابحاث متفرقه گذشته ايراد نموديم

رواياتى با اين مضمون كه در قيامت هر حسب و نسبى منقطع است جز حسب و نسب رسول اللَّه 
 (صلى اللَّه عليه و آله و سلم)

ها در روز قيامت تمامى حسب و نسب: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : گويددر مجمع البيان مى
 .1شود مگر حسب و نسبت منمنقطع مى

الدر المنثور آن جمله چون در كتب عامه آمده از آن ، رسد اين روايت را از طرق عامه نقل كرده باشدبه نظر مى: مؤلف
روايت كرده و عبارتش ( صلى الله عليه وآله و سلم)از مسور بن مخرمه از رسول خدا ، حديثاى از صاحبان جوامع را از عده

اى از اصحاب و از عده 2.و سبب من و دامادى من، همه انساب در روز قيامت منقطع است مگر نسب من: چنين است
ى و هر سبب» :كه عبارتش چنين است روايتى نقل كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)جوامع از عمر بن خطاب از رسول خدا 

: و از ابن عساكر از ابن عمر از آن جناب به اين عبارت نقل كرده 3«نسبى در روز قيامت منقطع است مگر سبب و نسب من
 .4هر نسبى و هر دامادى در روز قيامت منقطع است مگر نسب من و دامادى من

خداوند بهشت را خلق : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در مناقب در حديث طاووس از امام زين العابدين 
و آتش را خلق كرده براى هر كس كه ، هر چند عبد حبشى باشد، كرده براى هر كسى كه اطاعتش كند و احسان نمايد

ورِِِفِِِِنفُِخَِِفَإذَِا﴿ فرمايدمگر نشنيدى كلام خداى را كه مى، هر چند قرشى زاده باشد، نافرمانيش كند ِِفَلاَِِالَصُّ
َ
ابَِبيَنَْهُمِْنسَِْأ

ِوَِلاَِيتَسََاءلَوُنَِ خورد مگر عمل صالحى كه خودت از پيش به خدا سوگند فرداى قيامت هيچ چيز به دردت نمى ﴾يوَْمَئذِ 
 .5فرستاده باشى
اشد كه بپذيرد و بعيد نيست مقصود از روايات بالا اين سياق آيه شريفه هم سياقى است كه تخصيص نمى: مؤلف

، عملى كنداين اثر را دارد كه در دنيا آدمى را موفق به عمل صالح مى( صلى الله عليه وآله و سلم)منسوب بودن به رسول خدا 
 .كه در روز قيامت به درد آدمى بخورد
 سوزاندايشان و آنان را مىزند بر يعنى آتش لهيب مى: اندفرموده ﴾الَاَرُِِوجُُوهَهُمُِِتلَفَْحُِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله

 .6در حالى كه رويها متغير و دهنهايشان باز باشد ﴾كََلُِِونَِِفيِهَاِهُمِِْوَِ﴿
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ِناَعَلَيِِْغَلَبَتِِْرَبَنَا﴿ روايت كرده كه در ذيل آيه( علیه السلام)و در توحيد به سند خود از بى بصير از امام صادق 
 .1مال خود آنان استاين شقاوت هم اثر اع: فرمود ﴾شِقْوَتُنَا

ا ابا ي: گفت( علیه السلام)مردى به جعفر بن محمد : و در علل به سند خود از مسعدة بن زياد روايت كرده كه گفت
: مودفر. ايمآخر ما براى فنا خلق شده: عبد اللَّه آيا ما براى امرى عجيب خلق شديم؟ پرسيد خدا خيرت دهد چطور؟ گفت

نه بهشت  ،شويم با اينكه بهشت و جهنم فنا ندارندچگونه فانى مى، ايمما براى بقاء خلق شده، اى برادر زاده، ساكت باش
 .2شويماى ديگر منتقل مىاى به خانهو ليكن ما در مردن از خانه، نشيند؟ نهو نه آتش دوزخ فرو مى، روداز بين مى

ِينَِِفَسْئَلِِِ...لَْثِتُْمِِْكَمِِْقاَلَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه ه ايام اى كيعنى از ملائكه: روايت آمده كه فرمودند ﴾الَْعَاد 
 .3بپرس، كنندنويسند و اعمال ما را از نيك و بد ضبط مىشمارند و ساعتهاى ما را مىرا عليه ما مى

عليه  صلى الله)رسول خدا : روايت كرده كه گفت، و در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم از ايفع بن عبد الكلاعى
فرمايد: و اهل جهنم را داخل جهنم كرد. به اهل بهشت مى، خداوند وقتى اهل بهشت را وارد بهشت: فرمود( وآله و سلم

فرمايد: در اين مدت كوتاه چه خوب تجارتى گويند: روزى يا بعضى از يك روز مىچقدر در زمين زندگى كرديد؟ مى
 .پس در آن جاودانه بمانيد، بهشت مرا كسب نموديدكه رحمت و رضوان و ، كرديد

اى از يك روز. روزى يا پاره گويند:فرمايد كه: چقدر در دنيا زندگى كرديد؟ مىآن گاه به اهل دوزخ خطاب مى
فرمايد: چه بد تجارتى كرديد در يك روز يا كمتر از آن كه در اين مدت كوتاه آتش و غضب مرا كسب نموديد پس مى

 .4اودانه بمانيددر آن ج
انطباق مضمون اين حديث با آيه شريفه با آن سياقى كه دارد، و نيز با آن آيات ديگرى كه نظير اين آيه است، : مؤلف

 .روشن نيست، و ما با استمداد از شواهدى پيرامون مدلول آيه بحث كرديم
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 ( 24)سوره نور 

 سوره نور مدنى است، و شصت و چهار آيه دارد 
  
  

 [10تا  1آيات (: 24)سوره النور ]

نْزَلْاَهَاِسُورَةِ ِالَرحََْْنِِالَرحَِيمِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ 
َ
نْزَلْاَِوَِِفَرَضْنَاهَاِوَِِأ

َ
ِالَزَانِِِّوَِِالَزَانيَِة١ُِِِتذََكَرُونَِِلعََلكَُمِِْبيَ نَِات ِِآياَت ِِفيِهَاِأ

وا ة ِِماِئةََِِمِنْهُمَاِوَاحِدِ ِكَُِِّفَاجْلُِ خُذْكُمِِْلاَِِوَِِجَلَْ
ْ
فَةِ ِبهِِمَاِتَأ

ْ
دِينِِالََلِِّإنِِْكُنْتُمِْتؤُْمِنُونَِباِلَلِِّوَِالََْوَْمِِالَْْخِرِِوَِليْشَْهَدِِْفِِِِرَأ

ِمِنَِالَمُْؤْمِنيَِنِ ِوَِالَزَاني٢َِِِعَذَابَهُمَاِطَائفَِة  كَة  وِْمُشِْ
َ
ِأ ِمَِذَلكَِِالَزَانِِّلاَِيَنْكِحُِإلِاَِزَانيَِة  ِوَِحُر  وِْمُشْكِ 

َ
ِأ ِزَان 

ةُِلاَِيَنْكِحُهَاِإلِاَ
ِالَمُْؤْمِنيَِنِ وَِلا٣َِِعََلَ ةِ  وهُمِْثَمَانيَِنِجَلَْ رْبَعَةِِشُهَدَاءَِفَاجْلُِ

َ
تُواِبأِ

ْ
بَدا ِوَِالَََِّينَِيرَْمُونَِالَمُْحْصَنَاتِِثُمَِلمَِْيَأ

َ
أ ِتَقْبَلُواِلهَُمِْشَهَادَةِ 

ولَِ
ُ
٤ِِئكَِِهُمُِالَفَْاسِقُونَِوَِأ ِرحَِيم  ِغَفُور  صْلحَُواِفَإنَِِالََلَّ

َ
زْوَاجَهُمِْوَِلم٥َِِْإلِاَِالَََِّينَِتاَبوُاِمِنِْبَعْدِِذَلكَِِوَِأ

َ
وَِالَََِّينَِيرَْمُونَِأ

ِِ ِب رْبعَُِشَهَادَات 
َ
حَدِهمِِْأ

َ
نْفُسُهُمِْفَشَهَادَةُِأ

َ
نَِلعَْنَتَِالََلِِّعَلَيْهِِإن٦ِِِْالَلِِّإنِهَُِلمَِنَِالَصَادِقيَِنِيكَُنِْلهَُمِْشُهَدَاءُِإلِاَِأ

َ
وَِالَْْاَمسَِةُِأ

ِباِلَلِِّإنِهَُِلمَِنَِالَكَْذبِيَِن٧ِِكََنَِمِنَِالَكَْذِبيَِنِ رْبعََِشَهَادَات 
َ
نِْتشَْهَدَِأ

َ
ن٨َِِوَِيدَْرَؤُاِعَنْهَاِالَْعَذَابَِأ

َ
غَضَبَِالََلِِّوَِالَْْاَمسَِةَِأ

٩ِِعَلَيْهَاِإنِِْكََنَِمِنَِالَصَادِقيَِنِ ِحَكِيم  ِتوََاب  نَِالََلَّ
َ
  ﴾١٠وَِلوَِْلاَِفَضْلُِالََلِِّعَليَْكُمِْوَِرحََْْتُهُِوَِأ

 ترجمه آيات

 فريضه بندگان كرديم و در آن( احكامش را)اين سوره را فرستاديم و . به نام خداى بخشنده مهربان
  



 (.1)آيات روشن نازل ساختيم براى اين كه بندگان متذكر آن حقايق شوند 
بايد شما مؤمنان هر يك از زنان و مردان زناكار را به صد تازيانه مجازات و تنبيه كنيد و هرگز در باره آنان در دين خدا 

ران را جمعى از مؤمنان مشاهده كنند رأفت و ترحم روا مداريد اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد و بايد عذاب آن بدكا
(2.) 

مرد زناكار جز با زن زناكار و مشرك نكاح نكند و زن زناكار هم جز با مرد زانى و مشرك نكاح نخواهد كرد و اين كار 
 (.3)بر مردان مؤمن حرام است 

و آنان كه به زنان با عفت نسبت زنا بدهند آن گاه چهار شاهد عادل بر ادعاى خود نياورند آنان را به هشتاد تازيانه كيفر 
 (.4)دهيد و ديگر هرگز شهادت آنها را نپذيريد كه مردمى فاسق و نادرستند 

ح خود بر آمدند در اين صورت خدا مگر آنهايى كه بعد از آن فسق و بهتان به درگاه خدا توبه كردند و در مقام اصلا
 (.5)آمرزنده و مهربان است 

و آنان كه به زنان خود نسبت زنا دهند و جز خود بر آن شاهد نداشته باشند بايد هر يك از آنها چهار مرتبه شهادت و 
 (.6)قسم به نام خدا ياد كه او در اين ادعاى زنا از راستگويان است 

 (.7)ن خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد و بار پنجم قسم ياد كند كه لع
پس براى رفع عذاب حد، آن زن نيز نخست چهار مرتبه شهادت و قسم به نام خدا ياد كند كه البته شوهرش دروغ 

 (.8)گويد مى
 (.9)و بار پنجم قسم ياد كند كه غضب خدا بر او اگر اين مرد در اين ادعا از راستگويان باشد 

ت خدا شامل حال شما مؤمنان نبود و اگر نه اين بود كه خداى مهربان البته توبه پذير و درستكار و اگر فضل و رحم
 (.10)كرد گرفت و با توبه از شما رفع عذاب نمىاست حدود و تكليف را چنين آسان نمى

 بيان آيات

ز اى ايع شده، و سپس پارهاى از احكام تشرغرض اين سوره همان است كه سوره با آن افتتاح شده و آن بيان پاره
 .شودمعارف الهى مناسب با آن احكام است، معارفى كه مايه تذكر مؤمنين مى

نَاهَا﴿ و مقصود از اينكه فرمود: «سورة» معنا و مورد استعمال كلمه اَهَاَوََفَرَض  ن زَلْ 
َ
أ   ﴾سُورَةَ 

نْزَلْاَهَاِسُورَةِ ﴿ 
َ
نْزَلْاَِوَِِفَرَضْنَاهَاِوَِِأ

َ
 اى از كلمات وبه معناى پاره« سوره» كلمه ﴾تذََكَرُونَِِلعََلَكُمِِْبيَ نَِات ِِآياَت ِِفيِهَاِأ

هايى است كه همه براى ايفاى يك غرض ريخته شده باشد، و به همين جهت در اين آيه شريفه يك بار مجموع بندىجمله
 و« ين سوره را نازل كرديما» :آيات سوره به اعتبار معنايى كه دارند يك سوره ناميده شده، و فرموده

  



نازل  در آن آياتى روشن :بار ديگر ظرف براى بعضى آياتش اعتبار شده، از باب ظرفيت مجموع براى بعض و فرموده
 .كرديم

و اين كلمه از كلماتى است كه قرآن كريم آن را وضع كرده و هر دسته از آياتش را يك سوره ناميده، و استعمال آن در 
تعالى مكرر آمده، و مثل اينكه وجه اين نامگذارى معناى لغوى آن است، كه همان ديوار دور شهر باشد كه بر شهر كلام خداى 

كند، چون سوره قرآن نيز حصارى است كه چند آيه و يا يك غرض معينى را كه در مقام ايفاى آن است در بر گرفته احاطه مى
 .است

: تهسپس گف... باشد، مانند، فرض آهن وچيز محكم و تاثير در آن مىبه معناى بريدن « فرض» گويد كلمهراغب مى
، و به گوينددهد، با اين تفاوت كه واجب كردن چيزى را به اعتبار وقوع و ثباتش ايجاب مىفرض، همان معناى ايجاب را مى

نْزَلَِِْسُورَةِ ﴿ :مودهگويند، هم چنان كه خداى تعالى فراعتبار بريده شدن، و يك طرفى شدن تكليف در آن، فرض مى
َ
ِوَِِاهَاأ

 .اى كه ما عمل به آن را بر تو واجب كرديميعنى سوره، ﴾فَرَضْنَاهَا
واقع شده باشد، معناى ايجابى را « خدا بر او فرض كرد -فرض اللَّه عليه » اين كلمه هر جا كه در جمله: گويدو نيز مى

واقع شده باشد، معناى توسعه « فرض اللَّه له» كرده، و هر جا در جملهدهد كه خداى تعالى مكلف را بدان وارد و تكليف مى
ِِكََنَِِمَا﴿ :دهد، مانندو رخصت را مى ِلَُِِالَبَِ ِِِعََلَ ِفيِمَاِفَرَضَِالََلُّ در آنچه خدا نصيب كرده براى پيغمبر حرجى  ﴾مِنِْحَرَج 

 .1بر او نيست
نْزَلْاَهَاِسُورَةِ ﴿ :پس اينكه فرمود

َ
معنايش اين است كه اين سوره را ما نازل كرديم، و عمل به آن احكامى ، ﴾رَضْنَاهَافَِِوَِِأ

كه در آن است واجب نموديم، پس اگر آن حكم ايجابى باشد، عمل به آن اين است كه آن را بياورند، و اگر تحريمى باشد 
 .عمل به آن اين است كه ترك كنند و از آن اجتناب نمايند

نْزَلْاَِوَِ﴿ :و اينكه فرمود
َ
آيه نور، و آيات بعد از  -به شهادت سياق  -مراد از آن  ﴾تذََكَرُونَِِلَعَلكَُمِِْبيَ نَِات ِِآياَت ِِفيِهَاِأ

 .دهدسازد، و اين معارف الهى را تذكر مىآن است كه حقيقت ايمان و كفر و توحيد و شرك را ممثل مى
واِالَزَانِِِّوَِِالَزَانيَِةُِ﴿  ة ِِمِائةََِِمِنْهُمَاِوَاحِدِ ِكَُِِّفَاجْلُِ   ﴾الَمُْؤْمِنيِنَِِ...جَلَْ

 به معناى جماع بدون عقد يا بدون شبه عقد يا بدون خريد كنيز است، و كلمه« زنا» كلمه
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از لغويين  1به معناى دلسوزى و تحريك شدن عواطف است، بعضى« رأفت» به معناى زدن تازيانه است و كلمه« جلد»
كنند، در اصل به معناى جماعت است وقتى كه كوچ مى« طائفه» معناى رحمت آميخته با دلسوزى است و كلمهبه : اندگفته

 .شوداين كلمه بر دو نفر و حتى بر يك نفر هم اطلاق مى: اندگفته 2بعضى

 بيان حد زناى زانى و زانيه
ة ِِ...الَزَانِِِّوَِِالَزَانيَِةُِ﴿    ﴾جَلَْ

مراد مرد و زنى است كه اين عمل شنيع از آن دو سر زده، كه بايد به هر يك از آن دو صد تازيانه بزنند، و صد تازيانه 
زناكاران محصن باشند،  اول اينكهحد زنا است به نص اين آيه شريفه، چيزى كه هست در چند صورت تخصيص خورده، 

يعنى مرد زناكار داراى همسر باشد، و زن زناكار هم شوهر داشته باشد، يا يكى از اين دو محصن باشد كه در اين صورت هر 
 .باشدبرده نباشند كه اگر برده باشند حد زناى آنان نصف حد زناى آزاد مى دوم اينكهكس كه محصن است بايد سنگسار شود، 

تر اگر زن زناكار را جلوتر از مرد زناكار ذكر كرده، براى اين بوده كه اين عمل از زنان شنيع: اندرين گفتهاز مفس 3بعضى
 .تر است و نيز براى اين بوده كه شهوت در زنان قويتر و بيشتر استو زشت

، مسلمانان است و خطاب در آيه متوجه به عموم مسلمين است، در نتيجه زدن تازيانه كار كسى است كه متولى امور
 .كه يا پيغمبر است و يا امام، و يا نايب امام

خُذْكُمِِْلاَِِوَِ﴿ 
ْ
فَةِ ِبهِِمَاِتَأ

ْ
اين نهى كه از رأفت شده از قبيل نهى از مسبب است به نهى از سبب،  - ﴾...الََلِِِّدِينِِِفِِِِرَأ

و تساهل شود، و در نتيجه نسبت شود كه در عذاب كردن اچون رقت كردن به حال كسى كه مستحق عذاب است باعث مى
تا جمله  ﴾الََلِِِّدِينِِِفِِِ﴿ به او تخفيف دهند، و يا به كلى اجراى حدود را تعطيل كنند، و به همين جهت كلام را مقيد كرد به قيد

 .انگارى در دين خدا و شريعت او شده استچنين معنا دهد كه در حالتى كه اين سهل
خُذَِِكََنَِِمَا﴿ همان حكم خدا است، هم چنان كه در آيه «دين اللَّه» مراد از: انداز مفسرين گفته 4بعضى

ْ
خَاهُِِلَِأَ

َ
ِدِينِِِفِِِِأ

 .بدين معنا است، يعنى رأفت، شما را در اجراى حكم خدا و اقامه حد او نگيرد5﴾الَمَْلكِِِ
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شما چنين و چنان هستيد در اجراى حكم خدا دچار رأفت نشويد  يعنى اگر - ﴾مِنُونَِباِلَلِِّوَِالََْوَْمِِالَْْخِرِِتؤُِِْكُنْتُمِِْإنِِْ﴿ 
 .و اين خود تاكيد در نهى است

يعنى و بايد جماعتى از مؤمنين ناظر و شاهد اين اجراى حد باشند، تا آنان  ﴾الَمُْؤْمِنيِنَِِمِنَِِطَائفَِةِ ِعَذَابَهُمَاِلْيشَْهَدِِْوَِ﴿ 
 .نيز عبرت گيرند و نزديك عمل فحشاء نشوند

كند، و با زانيه جز زانى يا مشرك ازدواج زانى جز با زانيه يا مشركه نكاح نمى» :ناى اينكه فرمودمع
 و وجوهى كه در باره آن گفته شده است...« كندنمى

وِِْزَانيَِةِ ِإلِاَِِيَنْكِحُِِلاَِِالَزَانِِّ﴿ 
َ
كَةِ ِأ ِالَمُْؤْمِنيِنَِِوَِِمُشِْ ِمَِذَلكَِِعََلَ ِوَِحُر  وِْمُشْكِ 

َ
ِأ ِزَان 

  ﴾الَزَانيَِةُِلاَِيَنْكِحُهَاِإلِاَ
فه در آيه شري: رساند كهظاهر آيه و مخصوصا با در نظر گرفتن سياق ذيل آن، كه مرتبط با صدر آن است، چنين مى

 دهد، چون مراد از ايناى خبر مىآيد كه از مسالهر آن بر مىمقام بيان حكمى تشريعى تحريمى است، هر چند كه از ظاهر صد
د شود، و اين گونه تعبيرها زياامر و نهى مؤكد مى. خبر تاكيد در نهى است، چون امر و نهى وقتى به صورت خبر بيان شود

 (.وجه نبايد كند كند، يعنى به هيچكند، و يا ديگر از اين كارها نمىگوييم فلانى اين كار را مىمثلا مى)است، 
زناكار وقتى زناى او شهرت : اين است كه( علیه السلام)و حاصل معناى آيه با كمك روايات وارده از طرق اهل بيت 

پيدا كرد، و حد بر او جارى شد، ولى خبرى از توبه كردنش نشد، ديگر حرام است كه با زن پاك و مسلمان ازدواج كند، بايد 
د و يا با زن مشرك، و همچنين زن زناكار اگر زنايش شهرت يافت، و حد هم بر او جارى شد ولى يا با زن زناكار ازدواج كن

 .شود بر او ازدواج با مرد مسلمان و پاك، بايد با مردى مشرك، يا زناكار ازدواج كنداش آشكار نگشت، ديگر حرام مىتوبه
و احتياج به تاويل هم ندارد، و اگر در روايات  اى است محكم و باقى بر احكام خود كه نسخ نشدهپس اين آيه، آيه

اند به صورت اقامه حد و ظهور توبه، ممكن است اين قيد را از سياق آيه نيز استفاده كرد، براى اينكه حكم حكم را مقيد كرده
مراد از زانى و زانيه، به تحريم نكاح، در آيه شريفه بعد از امر به اقامه حد است، و همين بعد واقع شدن ظهور در اين دارد كه 

زانى و زانيه حد خورده است و همچنين اطلاق زانى و زانيه ظهور در كسانى دارد كه هنوز به اين عمل شنيع خود ادامه 
يه مفسرين در معناى آ .اند، از دأب و ادب قرآن كريم بعيد استدهند، و شمول اين اطلاق به كسانى كه توبه نصوح كردهمى

 .و اقوالى مختلف دارندمشاجراتى طولانى 
 گفتار در آيه به منظور اخبار از مقدار لياقت مرتكبين اين عمل زشت اينكه 1يكى
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دارند، و لياقت بيش از آن را ندارند آدم زناكار به خاطر ها را دوست مىافراد پليد همان پليدى: خواهد بفرمايداست، و مى
آيد كه چون خودش زناكار و پليد، و يا بدتر كند، او از زنى خوشش مىمىخباثت و پليدى ذاتش جز به زنى مثل خود ميل ن

از خودش زنى مشرك و بى دين باشد و همچنين زن زناكار جز به مردى مثل خود متعفن و پليد، و يا بدتر از خودش مشرك 
ِلْْبَيِثَاتُِاَِ﴿ :ر از همين سوره فرمودهپس آيه شريفه در مقام بيان اعم اغلب است، هم چنان كه در آيه ديگ. و بى دين تمايل ندارد

 .1﴾للِْخَبيِثَاتِِِالَْْبَيِثُونَِِوَِِللِْخَبيِثيِنَِ
مراد از آيه شريفه تقبيح اينگونه افراد است، و معنايش اين است كه لايق به حال مرد زناكار اين است  ديگر اينكه 2يكى

كه جز زن زناكار و يا بدتر از او را نگيرد و لايق به حال زن زناكار هم اين است كه جز به مرد زناكار و يا بدتر از او يعنى 
ِمَِِوَِ﴿ ازدواج مشروع است و جملهنكاح و  «نكاح عقد» مشرك، شوهر نكند و مراد از ِِذَلكَِِِحُر  عطف است بر  ﴾الَمُْؤْمِنيِنَِِعََلَ

 .3(نه ازدواج با زناكار)اول آيه، و مراد اين است كه زنا بر مؤمنين حرام شده، 
ن اولى اين دو وجه از اين رو صحيح نيستند كه با سياق آيه و مخصوصا با اتصال صدر و ذيل آن به يكديگر كه قبلا بد

 .اشاره رفت سازگار نيستند
نْكِحُواِوَِ﴿ اصلا اين آيه شريفه نسخ شده، و ناسخ آن آيه سوم اينكه 4وجه

َ
يَامَِِأ

َ
كُمِْدِِعِبَاِمِنِِْالَصَالِِيِنَِِوَِِمِنْكُمِِْالَِْ

 .است 5﴾وَِإمَِائكُِمِْ
خصوص مطلق است، يعنى اين جواب اين وجه هم اين است كه نسبت ميان آيه مورد بحث و اين آيه نسبت عموم و 

دختران خود و صالحان از » اينكه در آنجا به طور عموم گفتيم :آيه عام است و آيه مورد بحث آن را تخصيص زده، فرموده
مخصوص است به غير زناكاران مصر در زنا و در اينگونه موارد كه عامى بعد از خاص  «برده و كنيزان خود را همسر دهيد

 .كندنسخ نمى شود آن راوارد مى
ِلاَِِوَِ﴿ :فرمايدسوره بقره است، كه مى 221تر آن است كه بگوييم ناسخ آن، آيه بله اگر هم بگوييم نسخ شده مناسب

ِوَِلوَِْحَتََِِّالَمُْشِْكَاتِِِتَنْكِحُوا كَة  ِمِنِْمُشِْ ِخَيْْ  ِمُؤْمِنَة  مَة 
َ
 ِيؤُْمِنَِوَِلَِ

ِ 
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عْجَبَتْكُمِْوَِلاَِتُنْكِحُواِ
َ
ولئَكَِِيدَْعُونَِإلَِِاَِأ

ُ
عْجَبَكُمِْأ

َ
ِوَِلوَِْأ ِمِنِْمُشْكِ  ِخَيْْ  ِمُؤْمِن  لاَرِِوَِالَمُْشِْكيَِنِحَتََِّيؤُْمِنُواِوَِلعََبْد 

ِيدَْعُواِإلَِِالََْْنَةِِوَِالَمَْغْفِرَةِِبإِذِْنهِِِ  .1﴾الََلُّ
مى است بعد از خاص، و ليكن لسان آن لسانى است كه تخصيص به اين بيان كه كسى ادعا كند كه اين آيه نيز هر چند عا

اند كه از مفسرين هم ادعا كرده 2شود، بعضىپذيرد و وقتى آيه خاص آن را تخصيص نزد، قهرا آيه عام، ناسخ خاص مىنمى
نازل شده، پس شايد سوره بقره تحريم آن  221نكاح كافر با زن مسلمان تا سال ششم از هجرت جايز بوده، بعد از آن در آيه 

آيه مورد بحث كه مربوط به زانى و زانيه است و ازدواج زن زناكار مسلمان را با مشرك جايز دانسته قبل از نزول تحريم بوده، 
البته درباره اين آيه اقوال ( سوره بقره ازدواج زناكار با مشرك را نسخ كرده 221در نتيجه آيه )و آيه تحريم بعد از آن نازل شده 

 .گرى نيز هست كه چون فسادش روشن بود متعرض نقل آنها نشديمدي

 تشريع حد قذف
تُواِلمَِِْثُمَِِالَمُْحْصَنَاتِِِيرَْمُونَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ 

ْ
رْبَعَةِِِيَأ

َ
ة ِِشُهَدَاءَِِبأِ وهُمِْثَمَانيَِنِجَلَْ   ﴾...فاَجْلُِ

شود، دادن امرى ناپسند به انسان نيز استعمال مىمعروف است ولى به عنوان استعاره در نسبت ( انداختن) «رمى» معناى
 .گويندهم مى« قذف» مانند نسبت زنا و دزدى دادن، كه آن را

آيد كه مراد از رمى نسبت زنا دادن به زن محصنه و عفيفه است و مراد از آوردن چهار شاهد كه و از سياق آيه بر مى
ى اثبات نسبتى كه داده و در اين آيه خداى تعالى دستور داده در صورتى كه اند، اقامه اين شهود است براناظر و گواه زنا بوده

نسبت دهنده چهار شاهد نياورد او را تازيانه بزنند و از آن به بعد شهادت او را نپذيرند و در ضمن حكم به فسق او نيز كرده 
، آورندشاهد بر صدق ادعاى خود نمى دهند و چهاراست و معناى آيه اين است كه كسانى كه به زنان عفيف نسبت زنا مى

 .اند، ديگر تا ابد شهادتى از آنان قبول نكنيدبايد هشتاد تازيانه به ايشان بزنيد و چون ايشان فاسق شده
 فرماييد از نظر نسبت دهنده مطلق است، يعنى همو اين آيه به طورى كه ملاحظه مى

  
                                                      

ان دزنان مشرك را نكاح مكنيد، تا آنكه ايمان آورند، و يك كنيز با ايمان بهتر است از يك زن مشرك، هر چند كه شما را خوش آيد و نيز با مر 1
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 .87، ص 18، ج روح المعانى 2



 .هم همين طور تفسير كرده( علیه السلام)ات اهل بيت شود و هم زن، هم حر و هم برده، روايشامل مرد مى
صْلَحُواِوَِِذَلكَِِِبَعْدِِِمِنِِْتاَبوُاِالَََِّينَِِإلِاَِ﴿ 

َ
  ﴾رحَِيمِ ِغَفُورِ ِالََلَِِّفَإنَِِِأ

و ليكن از آنجايى كه به شهادت سياق . اين استثناء هر چند راجع به جمله اخير يعنى حكم به فسق نامبردگان است
 اش ارتفاع حكم به ارتفاع فسق است، كه حكم ابدىجنبه تعليل را دارد، لازمه «و هرگز شهادتى از ايشان نپذيريد» براى جمله

شود كه استثناء به حسب معنا به هر دو جمله مربوط نپذيرفتن شهادت هم برداشته شود، در نتيجه لازمه رفع دو حكم اين مى
شهادت نپذيريد، چون فاسقند، مگر آنان كه توبه نموده و عمل خود را اصلاح كنند، باشد، و معنا چنين باشد كه هرگز از آنان 

كند، يعنى حكم به آمرزد، و به ايشان رحم مىچرا كه خداوند آمرزنده و مهربان است، و چون چنين است گناهشان را مى
 .داردفسق و نپذيرفتن ابدى شهادت آنان را بر مى

استثناء مزبور تنها و تنها راجع به جمله اخير است، در نتيجه اگر قذف كننده بعد از اقامه اند كهاز مفسرين گفته 1بعضى
كه  2شود، ولى باز هم شهادتش تا ابد پذيرفته نيست، ولى بنا به گفته كسىحد توبه كند و اصلاح نمايد، گناهش آمرزيده مى

 .گرددشود و هم شهادتش پذيرفته مىكه هم گناهش آمرزيده مىشود اش اين مىداند نتيجهاستثناء را راجع به هر دو جمله مى
يرد، گو ظاهر امر چنين است كه اين اختلاف مفسرين از يك مساله اصولى كه در علم اصول عنوان شده است منشا مى

ق و ح؟ له آخرىگردد و يا تنها به جمشود به همه آنها بر مىو آن اين است كه آيا استثنايى كه بعد از چند جمله واقع مى
مطلب اين است كه استثناء فى نفسه صلاحيت براى هر دو را دارد، و تعين يكى از آن دو وجه، محتاج قرينه است، تا ببينى از 

 آيد اين است كه استثناء به جمله اخير برقرائنى كه در كلام است چه استفاده شود و در آيه مورد بحث آنچه از سياق بر مى
 .ندكبه ملازمه، جمله قبلى را هم به معناى خود مقيد مى -همانطور كه گفتيم  -كند افاده تعليل مى گردد، ولى چونمى

زْوَاجَهُمِِْيرَْمُونَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ 
َ
نْفُسُهُمِْلهَُِِيكَُنِِْلمَِِْوَِِأ

َ
  ﴾الَكَْذبِيِنَِِمِنَِِ...مِْشُهَدَاءُِإلِاَِأ

 از خود شاهدى ندارند كهكنند و غير يعنى كسانى كه زنان خود را متهم مى
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حَدِهمِِِْفَشَهَادَةُِ﴿ شهادتشان را تاييد كند
َ
رْبعَُِِأ

َ
چنين كسانى شهادتشان كه يك شهادت از چهار شاهد است،  ﴾باِلَلِِِّشَهَادَات ِِأ

 .گويدچهار بار خواهد بود و شهادتش را متعلق به خدا كند كه راست مى
ع و طب -دهند، و چهار شاهد ندارند كسانى كه به همسران خود نسبت زنا مى: معناى مجموع اين دو آيه چنين است كه

قضيه هم همين است، چون تا برود و چهار نفر را صدا بزند كه بيايند و زناى همسر او را ببينند تا شهادت دهند غرض فوت 
قامه كنند چهار بار شهادت دادن خود پس شهادت چنين كسانى كه بايد آن را ا -برد شود و زناكار اثر جرم را از بين مىمى

دهم صادقم و بار پنجم بعد از اداى همين گيرم كه در اين نسبتى كه مىخدا را گواه مى: آنان است كه پشت سر هم بگويند
 .شهادت اضافه كند كه لعنت خدا بر من باد اگر از دروغگويان باشم

 « لعان» بيان حكم
نِِْالَعَْذَابَِِعَنْهَاِيدَْرَؤُاِوَِ﴿ 

َ
  ﴾الَصَادِقيِنَِِمِنَِِكََنَِِإنِِِْ...تشَْهَدَِِأ

همان حد زنا است، و معناى آيه اين است كه اگر زن همان پنج  «عذاب» به معناى دفع است و مراد از «درأ» كلمه
ا را خد: ويدشود و شهادتهاى چهارگانه زن اين است كه بگشهادتى را كه مرد داد عليه او اداء كند، حد زنا از وى بر داشته مى

گيرم كه اين مرد از دروغگويان است، و در نوبت پنجم اضافه كند كه لعنت خدا بر من باد اگر اين مرد از راستگويان شاهد مى
 .گويند، كه مانند طلاق مايه انفصال زن و شوهر استو به اين سوگند دو طرفى در فقه اسلام لعان مى. باشد

نَِِوَِِرحََْْتُهُِِوَِِعَليَْكُمِِْالََلِِِّفَضْلُِِلاَِِلوَِِْوَِ﴿ 
َ
  ﴾حَكِيمِ ِتوََاب ِِالََلَِِّأ

فهماند، چون معناى آيه جواب كلمه لو لا در اين آيه حذف شده و قيودى كه در فعل شرط اخذ شده آن جواب را مى
رحمت  كه فضل وآمد آنچه بود، هر آينه بر سرتان مىاين است كه اگر فضل خدا و رحمتش نبود و اگر توبه و حكمتش نمى

عم لو لا ما ان» فهماند، تقدير آيه چنين استپس به طورى كه قيود ماخوذ در شرط مى. و حكمت و توبه خدا از شما دور كرد
اللَّه عليكم من نعمة الذين و توبة لمذنبيكم و تشريعه الشرائع لنظم امور حياتكم، لزمتكم الشقوة، و اهلكتكم المعصية و الخطيئة 

يعنى اگر نعمت دين و توبه بر گنهكارانتان و تشريع شرايع براى نظم امور زندگيتان را خدا بر  «م حياتكم بالجهالةو اختل نظا
داشت، هرگز از شقاوت رهايى نداشتيد، و هميشه به معصيت و خطا دچار بوديد، و به خاطر جهالت، نظام شما ارزانى نمى

 (.خدا داناتر است)گشت، امورتان مختل مى
  



َ﴿ :چند روايت در باره آيه حد زنا و آيه]بحث روايتى  و 
َ
انَِِلَاَيَن كِحَُإلِاذَزَانيَِةًَأ الَزذ

ِكَةًَ  [و شان نزول آن ﴾...مُشْ 

ره نور سو: روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود( علیه السلام)در كافى به سند خود از محمد بن سالم از ابى جعفر 
و آن دسته از » و شاهد صدق اين سخن اين است كه خداى تعالى در سوره نساء فرمود: بعد از سوره نساء نازل شده،

شوند عليه آنان استشهاد كنيد به چهار نفر از خودتان، كه اگر شهادت دادند ايشان را زنان شما كه عمل زنا مرتكب مى
و در سوره نور به عنوان جعل و قرارداد « ر دهدها زندانى كنيد تا بميرند، و يا خداى تعالى راه نجاتى بر ايشان قرادر خانه

نْزَلْاَهَاِسُورَةِ ﴿ راه نجات فرموده:
َ
نْزَلْاَِوَِِفَرَضْنَاهَاِوَِِأ

َ
ِتذََِِلعََلَكُمِِْبيَ نَِات ِِآياَت ِِفيِهَاِأ واِكَُّ كَرُونَِالَزَانيَِةُِوَِالَزَانِِّفَاجْلُِ

ِ ِوَِلاَ ة  ِمِنْهُمَاِماِئةََِجَلَْ ِالَْْخِرِِوَِلْيشَْهَدِْعَِوَاحِد  ِوَِالََْوَْمِ ِإنِِْكُنْتُمِْتؤُْمِنُونَِباِلَلِّ ِفِِِدِينِِالََلِّ فَة 
ْ
خُذْكُمِْبهِِمَاِرَأ

ْ
ذَابَهُمَاِتَأ

ِمِنَِالَمُْؤْمِنيِنَِ  .1﴾طَائفَِة 
: دانفرموده ﴾عَذَابَهُمَاِهَدِْليْشَِِْوَِ﴿ در ذيل جمله( علیه السلام)و در تفسير قمى و در روايت ابى الجارود از ابى جعفر 

 .2و مردم را براى اين ديدن دعوت و جمع كنند ﴾الَمُْؤْمِنيِنَِِمِنَِِطَائفَِةِ ﴿ يعنى ببينند تازيانه زدن به ايشان را
ِلاَِِوَِ﴿ جملهو در تهذيب به سند خود از غياث بن ابراهيم از جعفر از پدرش از امير المؤمنين روايت كرده كه در ذيل 

خُذْكُمِْ
ْ
فَةِ ِبهِِمَاِتَأ

ْ
ِعَذَابَهُمَاِلْيشَْهَدِِْوَِ﴿ مقصود از دين اللَّه اقامه حدود خدا است و در ذيل جمله: فرمود ﴾الََلِِِّدِينِِِفِِِِرَأ

 .3شوديك نفر را هم شامل مى، فرمود: طائفه ﴾ؤْمِنيِنَِالَمُِِْمِنَِِطَائفَِةِ 
 آيه :روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از محمد بن سالم از امام ابى جعفر 

وِِْزَانيَِةِ ِإلِاَِِيَنْكِحُِِلاَِِالَزَانِِّ﴿
َ
كَةِ ِأ  ،و در اين آيه خداى تعالى زناكار از زن و مرد را مؤمن نناميد، در مدينه نازل شد ﴾...مُشِْ

كند مؤمن علمى شك ندارد كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: زناكار در حالى كه زنا مىو هيچ اهل 
مان زنند ايچون اين گونه افراد وقتى به چنين عملى دست مى، كند مؤمن نيستو دزد هم در حالى كه دزدى مى، نيست

  .4شودآن طور كه پيراهن از تن كنده مى، شوداز وجودشان كنده مى
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ِكِحُِيَنِِْلاَِِالَزَانِِّ﴿ از معناى آيه( علیه السلام)از امام صادق : و در همان كتاب به سند خود از زراره روايت كرده كه گفت
وِِْزَانيَِةِ ِإلِاَِ

َ
دم و مر، اينها زنان و مردانى معروف به زنا بودند كه به اين عمل شهرت داشتند: سؤال كردم، فرمود ﴾مُشِْكَةِ ِأ

هر  باشند پسمردم امروز هم مانند مردم عصر پيامبر )صلى الله عليه وآله و سلم( مى، شناختندعنوان آنها را مىبه اين 
كس كه حد زنا بر او جارى شد و يا متهم به زنا شد سزاوار نيست مردم با او ازدواج كنند تا او را به توبه بشناسند و 

 .1اش شهرت پيدا كندتوبه
 و به سند خود از محمد بن سالم از ابى جعفر. را كافى به سند خود از ابى الصباح نيز نقل كرده مثل اين روايت: مؤلف

ايشان مردان و زنانى بودند كه در عهد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( مشهور : به اين عبارت آورده( علیه السلام)
باشند و مردم امروز هم به مانند مردم آن روز مى، نهى فرمود به زنا بودند. پس خداى تعالى مردم را از اين مردان و زنان

اش بايد از ازدواج با او خوددارى كنند تا وقتى كه توبه، پس كسى كه معروف به زنا شده و يا حد بر او جارى شده باشد
 .2شناخته و معروف شود

اين تنها مربوط : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در همان كتاب به سند خود از حكم بن حكيم از امام صادق 
 .3تواند ازدواج كندهر جا بخواهد مى، و اما اگر كسى احيانا زنايى كند و توبه نمايد، به زناكارهاى علنى است

و ابن جرير و ابن ( وى حديث را صحيح دانسته)و در الدر المنثور است كه احمد و عبد بن حميد و نسايى و حاكم 
: ه گفتاند كاتم و ابن مردويه و بيهقى در سنن خود، و ابو داوود در ناسخش از عبد اللَّه بن عمر روايت كردهمنذر و ابن ابى ح

داد، به شرطى كه خرجى او را بدهد، پس يكى از اصحاب رسول خدا ناميدند، و به مردى زنا مىزنى بود كه او را ام مهزول مى
ناكار گيرد مگر مرد ززن زناكار را نمى» :ويج كند خداى تعالى اين آيه را فرستادخواست او را تز( صلى الله عليه وآله و سلم)

 .4«يا مشرك
 .5اى از نويسندگان جوامع از مجاهد نقل شدهقريب به اين معنا از عده: مؤلف

ه جز بوقتى مهاجرين مكه به مدينه آمدند : باز در همان كتاب است كه ابن ابى حاتم از مقاتل روايت كرده كه گفت
 چند نفر انگشت شمار همه در شدت تنگى بودند، در شهر
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هاى علنى و رسمى بود از اهل كتاب، و اما از انصار يكى اميه دختر مدينه هم گرانى و قحطى بود، و نيز در بازار مدينه فاحشه
اى بودند عده ، و از اين كنيز زادگان انصاركنيز عبد اللَّه بن ابى بود، و يكى ديگر نسيكه دختر اميه بود، كه از مردى از انصار بود

دادند، و هر يك به در خانه خود بيرقى افراشته بود تا مردان بفهمند اينجا خانه يكى از آن زنان است، و اين زنان از كه زنا مى
 .كردندهمه اهل مدينه زندگى بهترى داشتند، و بيش از همه به ديگران كمك مى

نجات از قحطى و گرسنگى با اشاره بعضى تصميم گرفتند با اين زنان ازدواج كنند، تا به پس جمعى از مهاجرين براى 
ريم، پس دستور بگي( صلى الله عليه وآله و سلم)يكى گفت خوب است قبلا از رسول خدا . اين وسيله معاششان تامين شود

د گى بر ما شدت كرده، و چيزى كه سد جوع ما كنيا رسول اللَّه گرسن: شده گفتند( صلى الله عليه وآله و سلم)نزد رسول خدا 
كنند، هايى از اهل كتاب و كنيز زادگانى از ايشان و از انصار هستند كه با زنا كسب معاش مىكنيم، و در بازار فاحشهپيدا نمى

تاد، ندگى خودمان راه افآورند استفاده كنيم البته هر گاه زآيا صلاح هست ما با آنان ازدواج كنيم و از زيادى آنچه به دست مى
م كرد و بر مؤمنين حرا ﴾...يَنْكِحُِِلاَِِالَزَانِِّ﴿ :در اين هنگام خدا اين آيه را فرستاد؟ كنيمو بى نياز از ايشان شديم، رهايشان مى

 .1دادندازدواج با زناكاران را كه علنى زنا مى

 رواياتى در باره آيات راجع به قذف و لعان و شان نزول آنها
وِِْزَانِ ِإلِاَِِيَنْكِحُهَاِلاَِِالَزَانيَِةُِ﴿ اين دو روايت سبب نزول آيه :مؤلف

َ
ِالَزَانِِّ﴿ را بيان كرده، نه شان نزول جمله ﴾مُشْكِِ ِأ

وِِْزَانيَِةِ ِإلِاَِِيَنْكِحُِِلاَِ
َ
كَةِ ِأ  .را ﴾مُشِْ

گردد و ىاند كه به كجا بر ماين استثناء اختلاف كردهمفسرين در : گفته ﴾تاَبوُاِالَََِّينَِِإلِاَِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه
بَدا ِِشَهَادَة ِِلهَُمِِْتَقْبَلُواِلاَِِوَِ﴿ گردد، و نه به جملهتنها به فسق بر مى يكى اينكه: انددر آن دو قول گفته

َ
: گويدىتا آنجا كه م ﴾أ

شود، چه حد خورده باشد و چه شهادتش قبول مىاى توبه كند گردد، پس اگر قذف كنندهبه هر دو جمله بر مى دوم اينكه
 .2نيز هست( علیه السلام)اين نظريه قول امام باقر و امام صادق : گويدتا آنجا كه مى( نقل از ابن عباس)نخورده باشد 

ه نفر س: و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن منذر از سعيد بن مسيب روايت كرده كه گفت
عليه مغيرة بن شعبه شهادت به زنا دادند، و زياد كه چهارمى بود از دادن شهادت خوددارى كرد، در نتيجه آن سه نفر به دستور 

 عمر حد خوردند، و عمر به
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توبه كنيد تا شهادتتان پذيرفته شود دو نفر توبه كردند و ابو بكرة توبه نكرد، و هيچ وقت هم شهادتش پذيرفته : ايشان گفت
و خود را پسر ابو سفيان و مادرش را زناكار )د، و اين ابو بكرة برادر مادرى زياد بود، و چون زياد كرد آنچه را كه كرد نش

 .1ابو بكرة سوگند خورد كه تا هر چند كه زنده است با او حرف نزند و حرف نزد تا مرد( معرفى نمود
اگر برده به حر نسبت زنا دهد  :روايت كرده كه فرمود( معلیه السلا)و در تهذيب به سند خود از حلبى از امام صادق 

 .2خورد، و آن گاه فرمود: اين از حقوق الناس استهشتاد تازيانه مى
زْوَاجَهُمِِْيرَْمُونَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله

َ
روايت كرده كه اين آيه درباره لعان  ﴾نَِالَصَادِقيِنَِمِِِكََنَِِإنِِِْ...أ
ر بن ساعدة عويماز جنگ تبوك برگشت ( صلى الله عليه وآله و سلم)نازل شده، و سبب نزولش اين بوده كه وقتى رسول خدا 

عجلانى كه از انصار است نزدش آمد، و گفت: يا رسول اللَّه همسر من به شريك بن سمحاء زنا داده، و از او حامله شده، 
خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( از او روى بگردانيد، عويمر مجددا سخن خود را تكرار كرد، و رسول خدا )صلى رسول 

 الله عليه وآله و سلم( روى گردانيد، تا چهار مرتبه اين كار تكرار شد.
يرون نماز عصر باش رفت و آيه لعان بر او نازل شد. پس براى پس رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به خانه

شد و بعد از نماز به عويمر فرمود: برو همسرت را بياور كه خدا آيه قرآنى درباره شما زن و شوهر نازل كرده. پس مرد 
خواهد، زن كه زن آبرومندى بود با جمعى از قوم نزد زن آمد و گفت رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( تو را مى

شد رسول خدا به عويمر فرمود: برويد نزديك منبر و آنجا ملاعنه كنيد! عويمر پرسيد خود آمد، همين كه داخل مسجد 
گويانم، ام از راستگيرم كه من در آنچه به اين زن نسبت دادهفرمود پيش بيا و بگو: خدا را شاهد مى؟ چگونه ملاعنه كنيم

ه كن دوباره خواند، تا چهار بار، فرمود: اعاد عويمر جلو منبر آمد و يك بار صيغه لعان را جارى كرد، حضرت فرمود:
مواظب باش كه لعنت، »در نوبت پنجم بگو كه لعنت خدا بر من باد اگر از دروغگويان باشم: آن گاه حضرت فرمود 

 «.دعاى مستجابى است، اگر دروغ بگويى تو را خواهد گرفت
ن كنم، زگرنه حد خدا را بر تو جارى مىآن گاه باو فرمود: برو كنار و به همسرش فرمود: مثل او شهادت بده، و 

 به صورت افراد فاميلش نگريست و گفت: من اين رويها را در اين
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گيرم كه عويمر در اين نسبت كه به من بسته از كنم، پس نزديك منبر آمد و گفت خدا را شاهد مىشبانگاه سياه نمى
كرد سپس فرمود: حالا خودت را لعنت كن اگر او از  دروغگويان است، حضرت فرمود: اعاده كن، تا چهار نوبت اعاده

راستگويان باشد، زن در نوبت پنجم گفت غضب خدا بر من باد اگر چنانچه عويمر در نسبتى كه به من داده از راستگويان 
 گيرد.باشد، حضرت فرمود: واى بر تو! اين نفرين مستجاب است! اگر دروغگو باشى تو را مى

 عليه وآله و سلم( به شوهرش فرمود: برو كه ديگر تا ابد اين زن بر تو حلال نيست، پس رسول خدا )صلى الله
حضرت فرمودند. اگر تو در اين نسبت كه به او دادى دروغگو باشى ؟ شودام چه مىگفت پس آن مالى كه من به او داده

مال مهريه اين زن، و عوض كامى است كه آن مال از خود اين زن نيز از تو دورتر شده است، و اگر راست گفته باشى آن 
 .1(تا آخر حديث)اى، اى، و رحم او را براى خود حلال كردهكه از او گرفته

 :سعد بن عباده وقتى آيه قذف را شنيد از تعجب گفت: و در مجمع البيان در روايت عكرمه از ابن عباس آمده كه گفت
رانهاى فلانى است هيچ سر و صدايى نكنم، تا بروم چهار بيگانه ديگر را به به، اگر به خانه درآيم و ببينم كه مردى ميان »

اگر چنين چيزى پيش بيايد به خدا سوگند كه تا من بروم چهار نفر را بياورم، آن مرد كارش ؟ بياورم، جريان را نشان آنان بدهم
 .«م فرود خواهد آمدرود، در نتيجه اگر از دهانم بيرون كنم هشتاد تازيانه به پشترا تمام كرده، مى

نويد كه شاى گروه انصار نمى: به مردم مدينه كه سعد بزرگ ايشان بود فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
گفتند: يا رسول اللَّه )صلى الله عليه وآله و سلم( بزرگ ما را ملامت مكن، چون او مردى بسيار ؟ گويدسعد چه مى

جز با دختران باكره ازدواج نكرده، و هيچگاه زنى را طلاق نگفته، تا مبادا كسى از ما  غيرتمند است، و به همين جهت
جرأت كند و مطلقه او را بگيرد، خود سعد بن عباده گفت: يا رسول اللَّه پدر و مادرم فداى تو باد، به خدا سوگند من 

نم آمد و عرض كردم از اين حكم تعجب دانم، و ليكن به خاطر همان اشكالى كه به ذهاين حكم را جز حكم خدا نمى
 كردم، حضرت فرمود خدا غير از اين را نخواسته، سعد گفت صدق اللَّه و رسوله، به گفته خدا و رسول ايمان دارم.

پس چيزى نگذشت كه پسر عمويى داشت به نام هلال بن اميه از باغ آمد در حالى كه ديد مردى با زنش جمع شده، 
 :رفت و گفت( صلى الله عليه وآله و سلم)پس صبح نزد رسول خدا 
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صلى )ديروز عصر به خانه آمدم و ديدم كه مردى با او است، و با دو چشم خود ديدم و با دو گوش خود شنيدم، رسول خدا 
ينم باش مشاهده گشت، هلال گفت مثل اينكه مىخيلى ناراحت شد، به طورى كه كراهت از رخساره( الله عليه وآله و سلم

صلى الله عليه وآله و )گويم، و اميدوارم كه خدا فرجى فراهم كند، رسول خدا راحت شديد، به خدا قسم كه من راست مىنا
 .تصميم گرفت او را بزند( سلم

ويم مبتلا شديم، آيا راضى ش: گفتما به همان حرفى كه ديروز سعد مى: پس انصار جمع شدند، گفتند: گويدراوى مى
همين كه شنيدند وحى نازل شده سكوت . پس وحى نازل شد؟ ورد، و براى ابد شهادتش مردود گرددكه هلال تازيانه بخ

زْوَاجَهُمِِْيرَْمُونَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ كردند، آن وحى عبارت بود از آيه
َ
 .﴾...أ

جى همان فر، : اى هلال بشارت باد تو را كه خداوند فرج قرار دادفرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)پس رسول خدا 
پس رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( ميان اين زن ، بفرستيد تا همسر او بيايد، پس فرمود، كردىكه آرزويش مى

و حكم  ،و شوهر ملاعنه كرد بعد از آن كه لعان تمام شد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( ميان آن دو تفرقه افكند
 ولى مردم هم فرزند او را به بدى نسبت ندهند.، حالى كه پدر معينى نداشته باشد در، كرد كه فرزند از آن زن باشد

و اگر چنين و چنان بياورد براى كسى آورده كه ، آن گاه فرمود: اگر چنين و چنان بياورد براى شوهرش آورده
 .1اش اين حرفها زدنددرباره

شناس چنين است آيا به رسم جاهليت عمل كنيم كه قيافهاحتمال دارد به صورت استفهام فرموده باشد يعنى حكم خدا 
 .؟بگويد اگر چنين و چنان است از شوهر اوست و گرنه از ديگران

 .2اى از ارباب جوامع از ابن عباس روايت كرده استاين روايت را در الدر المنثور از عده: مؤلف
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 [26تا  11آيات (: 24)سوره النور ]

ِمِنْهُمِْاَِِإنَِِ﴿  ِامِْرِئ  ِ
اِلكَُمِْبلَِْهُوَِخَيْْ ِلكَُمِْلكُِ  ِمِنْكُمِْلاَِتَُسَْبُوهُِشًََّ فْكِِعُصْبَة  ثمِِْلََِّينَِجَاؤُِباِلِْْ مَاِاكِْتسََبَِمِنَِالَِْْ

ِ ِعَظِيم  ١١ِِْوَِالَََِّيِتوََلََِّكبَِْْهُِمِنْهُمِْلَُِعَذَاب  وَِقاَلوُاِهَذَاِلوَِْلاَِإذِِْسَمِعْتُمُوهُِظَنَِالَ نْفُسِهِمِْخَيْْاِ 
َ
مُؤْمِنُونَِوَِالَمُْؤْمِنَاتُِبأِ

ِ ِمُبيِن  ولئَكَِِعِنْدَِالََلِِّهُمُِالَكَْذ١٢ِِِإفِْك 
ُ
هَدَاءِِفَأ تُواِباِلشُّ

ْ
رْبَعَةِِشُهَدَاءَِفَإذِِْلمَِْيَأ

َ
وَِلوَِْلاَِفَضْل١٣ُِِبوُنَِلوَِْلاَِجَاؤُِعَليَْهِِبأِ

ِالََلِِّعَلَِ ِعَظِيم  فَضْتُمِْفيِهِِعَذَاب 
َ
نْيَاِوَِالَْْخِرَةِِلمََسَكُمِْفيِمَاِأ لسِْنتَكُِمِْوَِتَقُولوُن١٤َِِيْكُمِْوَِرحََْْتُهُِفِِِالَُِّ

َ
إذِِْتلَقََوْنهَُِبأِ

وَِهُوَِعِنْدَِالََلِِّعَظِِ نِاِ  ِوَِتَُسَْبُونهَُِهَي  فْوَاهكُِمِْمَاِلَيسَِْلكَُمِْبهِِِعِلْم 
َ
ِبأِ وَِلوَِْلاَِإذِِْسَمِعْتُمُوهُِقُلتُْمِْمَاِيكَُونُِلَا١٥َِِيم 

ِ ِعَظِيم  نِْنَتَكََمََِبهَِذَاِسُبْحَانكََِهَذَاِبُهْتَان 
َ
إنِِْكُنْتُمِْمُؤْمِنيَِن١٦ِِأ بَداِ 

َ
نِْتَعُودُواِلمِِثْلهِِِأ

َ
ِأ ١٧ِِيعَِظُكُمُِالََلُّ ِالََلُّ ُ ِ وَِيُبَين 

ِلَكُمُِالَْْياَتِِوَِ ِحَكِيم  ِعَليِم  نْيَاِو١٨َِِالََلُّ ِفِِِالَُِّ لَِم 
َ
ِأ نِْتشَِيعَِالَفَْاحِشَةُِفِِِالَََِّينَِآمَنُواِلهَُمِْعَذَاب 

َ
إنَِِالَََِّينَِيُُبُِّونَِأ

نْتُمِْلاَِتَعْلَمُونَِ
َ
ِيَعْلَمُِوَِأ ِوَِلوَِْلاَِفَضْلُِالََلِِّعَلَيْكُمِْوَِر١٩َِِالَْْخِرَةِِوَِالََلُّ ِرحَِيم  ِرَؤُف  نَِالََلَّ

َ
يُّهَاِالَََِّين٢٠َِِِحَْْتُهُِوَِأ

َ
ياَِأ

مُرُِباِلفَْحْشَاءِِوَِ
ْ
ِتتَبَعُِواِخُطُوَاتِِالَشَيْطَانِِوَِمَنِْيتََبعِِْخُطُوَاتِِالَشَيْطَانِِفَإنِهَُِيَأ ِفَضْلُِالََلِِّآمَنُواِلاَ ِِالَمُْنْكَرِِوَِلوَِْلاَ

ِعَلَيْكُمِْوَِرحََِْْ ِعَليِم  ِسَمِيع  ِمَنِْيشََاءُِوَِالََلُّ ِ
ِيزَُ َ  وَِلكَِنَِالََلَّ بَداِ 

َ
ِأ حَد 

َ
ولوُا٢١ِِتُهُِمَاِزَ ََِمنِْكُمِْمِنِْأ

ُ
تَلِِأ

ْ
وَِلاَِيَأ

ِالَمُْهَاجِرِينَِفِِِسَبِِ ِالَمَْسَاكيَِنِوَ ولَِِّالَقُْرْبَِوَ
ُ
نِْيؤُْتوُاِأ

َ
ِلاَِالَفَْضْلِِمِنْكُمِْوَِالَسَعَةِِأ

َ
ِوَِلََْعْفُواِوَِلَْصَْفَحُواِأ يلِِالََلِّ

ِ ِرحَِيم  ِغَفُور  ِلكَُمِْوَِالََلُّ نِْيَغْفِرَِالََلُّ
َ
 إنَِِالَََِّينَِيرَْمُونَِالَمُْحْصَنَاتِِالَْغَافلَِاتِِالَمُْؤْمِنَات٢٢ِِِتُُبُِّونَِأ

ِ 



نْيَاِفِِِِلُعِنُوا ِِلهَُمِْعَذَاب ِِوَِِالَْْخِرَةِِِوَِِالَُِّ رجُْلُهُمِْبمَِاِكََنوُاِيَعْمَلُون٢٣َِِعَظِيم 
َ
يْدِيهِمِْوَِأ

َ
لسِْنَتُهُمِْوَِأ

َ
٢٤ِيوَْمَِتشَْهَدُِعَلَيْهِمِْأ
ِالَمُْبيُِنِ ِهُوَِالَِْقَُّ نَِالََلَّ

َ
ِدِينَهُمُِالَِْقََِوَِيَعْلمَُونَِأ ِيوَُف يِهِمُِالََلُّ وَِالَْْبَيِثُونَِللِْخَبيِثَاتِِوَِِالَْْبَيِثَاتُِللِْخَبيِثيِن٢٥َِِيوَْمَئذِ 

ؤُنَِممَِاِيَقُولوُنَِلهَُمِْمَغْفِرَة ِوَِرِِ ولئَكَِِمُبََْ
ُ
ِالَطَي بَِاتُِللِطَي بِيَِنِوَِالَطَي بُِونَِللِطَي بَِاتِِأ ِكَرِيم   ٌ   ﴾٢٦زْ

 ترجمه آيات

واب نيز رسد بلكه خير و ثررى به آبروى شما مىپنداريد ضهمانا آن گروه منافقان كه به شما مسلمين بهتان بستند مى
خواهيد يافت و هر يك از آنها به عقاب اعمال خود خواهند رسيد و آن كس از منافقان كه رأس و منشا اين بهتان بزرگ گشت 

 (.11)هم او به عذابى سخت معذب خواهد شد 
ين بهتان و دروغها شنيديد حسن ظنتان درباره آيا سزاوار اين نبود كه شما مؤمنان زن و مردتان چون از منافقان چن

 (.12! )؟ يكديگر بيشتر شده و گوييد اين دروغى است آشكار
چرا منافقان بر ادعاى خود چهار شاهد اقامه نكردند پس در حالى كه شاهد نياوردند البته نزد خدا مردمى دروغگويند 

(13.) 
مؤمنان نبود به مجرد خوض در اين گونه سخنان به شما  و اگر فضل و رحمت خدا در دنيا و عقبى شامل حال شما

 (.14)رسيد عذاب سخت مى
را  گوييد كه علم به آن نداريد و اين كارزيرا شما آن سخنان منافقان را از زبان يكديگر تلقى كرده و حرفى بر زبان مى

 (.15)پنداريد در صورتى كه نزد خدا بسيار بزرگ است سهل و كوچك مى
 خداوندا منزهى تو، اين بهتان بزرگ و؟ محض شنيدن اين سخن نگفتيد كه هرگز ما را تكلم به اين روا نيستچرا به 

 (.16)تهمت محض است 
 (.17)كند و زنهار ديگر اگر اهل ايمانيد گرد اين سخن نگرديد خدا به شما مؤمنان موعظه مى

ر و سراير خلق دانا و به مصالح بندگان و نظام عالم آگاه و خدا آيات خود را براى شما بيان فرمود كه او به حقايق امو
 (.18)است 

دارند كه در ميان اهل ايمان كار منكرى را اشاعه و شهرت دهند آنها را در دنيا و آخرت عذاب آنان كه دوست مى
 (.19)دانيد داند و شما نمىدردناك خواهد بود و خدا مى

كرد ولى او رؤوف و او شامل حال شما مؤمنان نبود در عقابتان عجله مى و اگر فضل و رحمت خدا و رأفت و مهربانى
 (.20)رحيم است 

  



ايد مبادا پيروى شيطان كنيد كه هر كس قدم به قدم از پى شيطان رفت او به كار زشت اى كسانى كه به خدا ايمان آورده
 خواهد منزهشد و ليكن خدا هر كس را مىنمى و منكرش واداشت و اگر فضل و رحمت خدا نبود احدى از شما پاك و پاكيزه

 (.21)كند كه خدا شنوا و دانا است و پاك مى
و نبايد صاحبان ثروت و نعمت درباره خويشاوندان خود و مسكينان و مهاجران راه خدا از بخشش و انفاق كوتاهى 

داريد و از بديها درگذرند آيا دوست نمىكنند بايد مؤمنان هميشه بلند همت بوده و نسبت به خلق عفو و گذشت پيشه كنند 
 (.22)كه خدا هم در حق شما مغفرت و احسان كند كه خدا بسيار آمرزنده و مهربان است 

كسانى كه به زنان با ايمان عفيف بى خبر از كار بد، تهمت بستند محققا در دنيا و آخرت ملعون شدند و هم آنان به 
 (.23)عذاب سخت معذب خواهند شد 

 (.24)د از روزى كه زبان و دست و پاى ايشان بر اعمال آنها گواهى دهد بترسي
 (.25)كه در آن روز خدا حساب و كيفر آنها را تمام و كامل خواهد پرداخت 

زنان بد كار و ناپاك شايسته مردانى بدين صفتند و مردان زشتكار ناپاك شايسته زنانى بدين صفتند و بالعكس زنانى 
ان كه ناپاكان اند و اين پاكيزگان از سخنان بهتلايق مردانى چنين و مردانى پاكيزه و نيكو لايق زنانى به همين گونهپاكيزه و نيكو 

 (.26)رسد و رزق آنها نيكو است گويند منزهند و از خدا به ايشان آمرزش مىشان مىدرباره

 [بيان آيات مربوط به داستان افك]بيان آيات 

ا اند، ولى شيعه آن ركند، كه اهل سنت آن را مربوط به عايشه ام المؤمنين دانستهافك اشاره مىاين آيات به داستان 
صلى )پادشاه مصر او را به عنوان هديه براى رسول خدا  «مقوقس» درباره ماريه قبطيه مادر ابراهيم معتقد است، همان ماريه كه

 -ها رسيده ها است و چه آن حديثى كه از شيعهديثى كه از سنىچه آن ح -فرستاد، و هر دو حديث ( الله عليه وآله و سلم
 .ان شاء اللَّه تعالى -خالى از اشكال نيست، كه هم خودش و هم اشكالش در بحث روايتى خواهد آمد 

پس بهتر اين است كه به بحث پيرامون متن آيات پرداخته و به كلى فعلا از روايات صرف نظر كنيم، ولى در عين حال 
بوده،  (صلى الله عليه وآله و سلم)هاى رسول خدا نكته را بايد مسلم بدانيم كه افك مورد بحث مربوط به يكى از خانوادهاين 

نِا ِِتَُسَْبُونهَُِِوَِ﴿ حال يا همسرش و يا كنيز ام ولدش كه شايد همين نكته هم به طور اشاره از جمله   ﴾مِ عَظِيِالََلِِِّعِنْدَِِهُوَِِوَِِهَي 

  



رساند مطلب در ميان مسلمانان شهرت يافت، و سر و صدا به راه انداخت شود و همچنين از آيات اين داستان كه مىاستفاده 
 .شودو اشارات ديگرى كه در آيات هست اين معنا فهميده مى

 تنسبت فحشاء دادند و نسب( صلى الله عليه وآله و سلم)آيد كه به بعضى از خانواده رسول خدا و از آيات بر مى
ضى از آيد كه بعاند، و نيز به دست مىدهندگان چند نفر بوده و داستان را در ميان مردم منتشر كرده و دست به دست گردانده

داشتند، اند، چون به طور كلى اشاعه فحشاء در ميان مؤمنين را دوست مىمنافقين يا بيماردلان در اشاعه اين داستان كمك كرده
 .دفاع فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)زل كرده، و از رسول خدا و لذا خدا اين آيات را نا

فْكِِِجَاؤُِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿    ﴾...مِنْكُمِِْعُصْبَةِ ِباِلِْْ
به معناى مطلق دروغ است، و معنايش در اصل، هر چيزى است كه از وجهه  -به طورى كه راغب گفته  - «افك» كلمه

داراى آن باشد، مانند اعتقاد منحرف از حق به سوى باطل و عمل منحرف از صحت  اى كه بايداش منحرف شود، وجههاصلى
و پسنديدگى به سوى قباحت و زشتى، و كلام بر گشته از صدق به سوى كذب و در كلام خداى تعالى در همه اين معانى و 

 .1موارد استعمال شده
ديگر  3و بعضى. 2هم داده و متعصب استبه معناى جماعت دست به دست  «عصبه» كلمه: گويدو نيز راغب مى

 .شوددر عدد ده تا چهل استعمال مى: اندگفته
اش به مؤمنين است، آن مؤمنينى كه ظاهر ايمان را دارند، چه اينكه واقعا هم ايمان خطاب در آيه شريفه و آيات بعدى

اند مخاطب به چهار خطاب اول، و از مفسرين كه گفته 4اند، و اما قول بعضىاند و در دل مرض داشتهاند، يا منافق بودهداشته
و آن زن و مرد متهم است صحيح ( صلى الله عليه وآله و سلم)يا تنها مخاطب به خطاب دوم و سوم و چهارم رسول خدا 

مذكور  ىنيست، زيرا مستلزم تفكيك ميان خطابهايى است كه در ده آيه اول از آيات مورد بحث قرار دارند، چون بيشتر خطابها
كه بيست و چند خطاب است متوجه عموم مؤمنين است، و با اين حال بدون شك معنا ندارد چهار و يا سه خطاب اول آن، 

 .متوجه افراد معينى باشد
 خطابهاى چهارگانه و يا: اندديگر است كه گفته 5بدتر از اين حرف سخن بعضى
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پيش آمد متاثر شده بودند، چون علاوه بر اينكه همان اشكال تفكيك در  اى كه گفته شد، به مؤمنينى است كه از اينگانهسه
 (.چون نه وجهى برايش متصور است و نه دليلى بر آن هست)آيد، گزاف گويى نيز هست، سياق لازم مى

جماعت معدودى  -لام عهد است  «الافك» لام در كلمه -و معناى آيه اين است كه كسانى كه اين دروغ را تراشيدند 
بوده، مبنى  اى در كارو اين تعبير خود اشاره است به اينكه در اين تهمت توطئه. از شما هستند، كه با هم تبانى و ارتباط دارند

دار كهرا ل( صلى الله عليه وآله و سلم)بر اينكه اين دروغ را بتراشند، و آن را اشاعه هم بدهند، تا قداست و نزاهت رسول خدا 
 .يان مردم رسوا سازندساخته، و او را در م

اند از باب تسليت رسول پنداشته و گفته 1كند و آن طور كه بعضىاى را افاده مىپس معلوم شد كه جمله مذكور فايده
، و يا تسليت آن جناب و مؤمنين متاثر از اين پيشامد نيست، چون سياق با تسليت سازگار (صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

 .نيست

اَلَكُمَ ﴿ وا شدن عناصر فاسد، براى مجتمع صالح و اسلامى خير استشناخته و رس   ﴾...لَاَتََ سَبُوهَُشًََّ
اِتَُسَْبُوهُِِلاَِ﴿  مقتضاى اينكه گفتيم خطاب متوجه عموم مؤمنين است، و مراد از آن نفى  - ﴾لكَُمِِْخَيِْْ ِهُوَِِبلَِِْلكَُمِِْشًََّ

يكى از سعادتهاى مجتمع صالح اين است كه اهل ضلالت و فساد در  شريت و اثبات خيريت اين پيشامد است، اين است كه
آن مجتمع شناخته شوند، تا جامعه نسبت به وضع آنها بصيرت پيدا كند، و براى اصلاح اين اعضاى فاسده دست به اقدام زند، 

ا شود، و ايشان رمى مخصوصا در مجتمع دينى كه سر و كارش با وحى آسمانى است، و در هر پيشامدى وحيى بر آنان نازل
، انگارى و غفلت روا ندارنددهد كه چگونه از اين پيشامد استفاده كنند، و ديگر نسبت به امور خود سهلموعظه و تذكر مى

 .بلكه در امر دين خود و هر مهم ديگر زندگيشان احتياط كنند
ثمِِِْاكِْتسََبَِمِنَِِمَاِمِنْهُمِِْامِْرِئِ ِلكُِ ِِ﴿ دليل بر اين معنا، جمله است، چون اثم عبارت است از آثار سويى كه بعد از  ﴾الَِْْ

ماند، پس ظاهر جمله اين است كه آنهايى كه اين تهمت را زده بودند به آثار سوء عملشان شناخته گناه براى آدمى باقى مى
خود  را رسوا كنند( وآله و سلمصلى الله عليه )گردند و در نتيجه به جاى اينكه رسول خدا شوند، و از ديگران متمايز مىمى

 .شوندمفتضح مى
اين است كه خدا به خاطر اين تهمت اجرشان ، «خير بودن اين پيشامد براى متهمين» مراد از: كه گفته 2و اما قول مفسرى

 كند، دردهد، هم چنان كه مرتكبين آن را رسوا مىمى
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 . باشد، و خواننده محترم در نظر دارد كه گفتيم چنين نيستصورتى درست است كه خطاب در آيه متوجه خصوص متهمين 
  ﴾عَظِيمِ ِعَذَاب ِِلَُِِمِنْهُمِِْكبَِْْهُِِتوََلََِِّالَََِّيِوَِ﴿

: است معنايش اين: انداند، و ضمير آن را به تهمت بر گردانده و گفتهرا به معناى معظم تهمت معنا كرده« كبره» كلمه 1مفسرين
مسئوليت بيشتر آن را گردن گرفته باشد و از ميان تهمت زنندگان از همه بيشتر آن را در ميان مردم  كسى كه معظم اين افك و

 .اشاعه داده باشد عذابى عظيم خواهد داشت

را شنيدند آن را رد و تكذيب نكردند و بدون تحقيق و علم آن ( افك)توبيخ كسانى كه وقتى اتهام دروغ 
 را شايع ساختند

ِمُبيِنِ لاَِإذِِْسَِِلوَِْ﴿  وَِقاَلوُاِهَذَاِإفِْك  نْفُسِهِمِْخَيْْاِ 
َ
  ﴾مِعْتُمُوهُِظَنَِالَمُْؤْمِنُونَِوَِالَمُْؤْمِنَاتُِبأِ

اين آيه توبيخ كسانى است كه وقتى داستان افك را شنيدند آن را رد ننمودند، و متهمين را اجل از چنين اتهامى ندانسته 
 .كارو نگفتند كه اين صرفا افترايى است آش

نْفُسِهِمِِْالَمُْؤْمِنَاتُِِوَِِالَمُْؤْمِنُونَِِظَنَِ﴿ جمله
َ
و لو لا » از باب به كار بردن اسم ظاهر در جاى ضمير است، و اصل آن ﴾بأِ

بوده و اگر اينطور نفرمود و آن طور فرمود براى اين بود كه بر علت حكم دلالت كند و بفهماند كه صفت « ظننتم بانفسكم
را از فحشاء و منكرات عملى و زبانى رادع و مانع است پس كسى كه متصف به ايمان است بايد به افراد  ايمان طبعا مؤمن

ديگرى كه چون او متصف به ايمان هستند ظن خير داشته باشد، و درباره آنان بدون علم سخنى نگويد، زيرا همه اهل ايمان 
 .آن استهمچون شخص واحدى هستند كه متصف به ايمان و لوازم و آثار 

شود كه چرا وقتى افك را شنيديد به جاى اينكه نسبت به مؤمنين متهم، حسن ظن داشته بنا بر اين، معناى آيه چنين مى
 .؟باشيد، به تراشنده افك، حسن ظن پيدا كرديد و بدون علم در باره اهل ايمان سخنى گفتيد

ست كه شما مؤمنين و مؤمنات كه شنونده افك بوديد نگفتيد كه معنايش اين ا ﴾مُبيِنِ ِإفِْك ِِهَذَاِقاَلوُا﴿ :و اينكه فرمود
اين مطلب افك و دروغى است آشكار، با اينكه بر حسب قاعده دينى خبرى كه مخبر آن علمى بدان ندارد، و ادعايى كه مدعى 

باشد، دليل بر اين  آن شاهدى بر آن ندارد، محكوم به كذب است، چه اينكه در واقع هم دروغ باشد، يا آنكه در واقع راست
تُواِلمَِِْفَإذِِْ﴿ معنايى كه ما كرديم جمله

ْ
هَدَاءِِِيَأ ولئَكَِِِباِلشُّ

ُ
 است، كه ﴾الَكَْذِبوُنَِِهُمُِِالََلِِِّعِنْدَِِفَأ

  
                                                      

 .131، ص 7، ج مجمع البيان 1



 .محكوم است به دروغگويى -شرعا  -وقتى مدعى، شاهد نياورد، نزد خدا : فرمايدمى
ِِعَليَْهِِِجَاؤُِِلاَِِلوَِْ﴿ 

َ
ولَئكَِِعِنْدَِالََلِِّهُمُِالَكَْذِبوُنَِرْبَعَةِِبأِ

ُ
هَدَاءِِفَأ تُواِباِلشُّ

ْ
  ﴾شُهَدَاءَِفَإذِِْلمَِْيَأ

دهند راستگو باشند، بايد بر گفته خود شاهد بياورند و شهود چهارگانه را كه گويند و نسبت مىيعنى اگر در آنچه مى
رند شرعا محكومند به كذب، براى اينكه ادعاى بدون شاهد گفتيم شهود در زنا هستند حاضر سازند، پس وقتى شاهد نياو

 .كذب است و افك
نْيَاِفِِِِرحََْْتُهُِِوَِِعَليَْكُمِِْالََلِِِّفَضْلُِِلاَِِلوَِِْوَِ﴿  فَضْتُمِِْفيِمَاِلمََسَكُمِِْالَْْخِرَةِِِوَِِالَُِّ

َ
  ﴾عَظِيمِ ِعَذَاب ِِفيِهِِِأ

دا اگر فضل خ» :تعقيب كردن يك داستان است و اينكه فرموددر حديث به معناى سر و صدا راه انداختن و « افاضه»
و در جمله مورد بحث بار ديگر به مؤمنين حمله شده است و اگر فضل  ﴾...سَمِعْتُمُوهُِِإذِِِْلاَِِلوَِْ﴿ عطف است بر جمله« ...نبود

ا و آيد عذاب دنيدر ذيل آيه مى و رحمت خدا را مقيد به دنيا و آخرت كرده براى اين بوده كه دلالت كند بر اينكه عذابى كه
 .است( هر دو)آخرت 

شد، به خاطر اين خوض و تعقيبى و معناى آيه اين است كه اگر فضل و رحمت خدا در دنيا و آخرت متوجه شما نمى
 .رسيدكه درباره داستان افك كرديد، عذاب عظيمى در دنيا و آخرت به شما مى

لسِِِْتلَقََوْنهَُِِإذِِْ﴿ 
َ
فْوَاهِكُمِْمَاِليَسَِْلكَُمِْبهِِِعِلْمِ ِنَتكُِمِْبأِ

َ
  ﴾...وَِتَقُولوُنَِبأِ

كنند و تلقى قول، به معناى گرفتن و پذيرفتن سخنى است كه به انسان القاء مى. است« افضتم» متعلق به جمله« اذ» ظرف
ه زبانى ديگر انتقال سخنى از زبانى ب و اگر تلقى را مقيد به السنة كرد، براى اين بود كه دلالت كند بر اينكه داستان افك صرف

 .است، بدون اينكه درباره آن سخن، تدبر و تحقيقى به عمل آورند
فْوَاهكُِمِِْتَقُولوُنَِِوَِ﴿ :و بنا بر اين، اينكه فرمود

َ
از قبيل عطف تفسيرى است كه همان تلقى  ﴾عِلْمِ ِبهِِِِلكَُمِِْلَيسَِِْمَاِبأِ

مقيد به دهانها كرد براى اشاره به اين بود كه قول عبارت است از گفتن بدون تحقيق و تبين و باز اگر گفتن را . كندرا تفسير مى
 .قلبى، كه جز دهانها ظرف و موطنى ندارد و از فكر و انديشه و تحقيق سر چشمه نگرفته است

ذيرفتيد ريد، آن را پايد تحقيقى كنيد، و علمى به دست آوو معناى آيه اين است كه شما بدون اينكه درباره آنچه شنيده
 .و در آن خوض كرده دهان به دهان گردانيديد و منتشر ساختيد

نِا ِِتَُسَْبُونهَُِِوَِ﴿ :و اينكه فرمود  معنايش اين است كه شما اين ﴾عَظِيمِ ِالََلِِِّعِنْدَِِهُوَِِوَِِهَي 
  



رفتار خود را كارى ساده پنداشتيد و حال آنكه نزد خدا كار بس عظيمى است، چون بهتان و افتراء است علاوه بر اين بهتان به 
ت شود كه آن حضراست، چون شيوع افك در باره آن جناب در ميان مردم باعث مى( صلى الله عليه وآله و سلم)پيغمبر خدا 

 .اش تباه شوددر جامعه رسوا گشته و امر دعوت دينى
ِعَظِيمِ لََِِيكَُونُِِمَاِقُلتُْمِِْسَمِعْتُمُوهُِِإذِِِْلاَِِلوَِِْوَِ﴿  نِْنَتَكََمََِبهَِذَاِسُبْحَانكََِهَذَاِبُهْتَان 

َ
  ﴾اِأ

و در آن براى با رسوم به مؤمنين حمله شده، و ايشان را توبيخ  ﴾...سَمِعْتُمُوهُِِإذِِِْلاَِِلوَِْ﴿ اين آيه عطف است بر آيه
اى است معترضه، و اين از ادب قرآن كريم است كه هر در اين ميان، كلمه« سبحانك» و كلمه؟ فرمايد كه چرا چنين نگفتيدمى

 .كندخواهد كسى را منزه از عيب معرفى كند، براى رعايت ادب نخست خدا را منزه مىجا مى
ا للعجب كند كه يون شخص مورد افتراء را مبهوت مىاند، چبه معناى افتراء است، و اگر آن را بهتان ناميده« بهتان» كلمه

و اگر آن را بهتانى عظيم خوانده، بدين جهت بوده كه تهمت مربوط ؟ اممن كى چنين حرفى را زده و يا چنين كارى را كرده
ه اخبارى ه كو بهتان بودنش بدين سبب بود. بوده( صلى الله عليه وآله و سلم)به ناموس، آن هم ناموس متعلق به رسول خدا 

تُواِلمَِِْفَإذِِْ﴿ بدون علم و ادعايى بدون شاهد بوده، آن شاهدى كه شرحش در ذيل جمله
ْ
هَدَاءِِِيَأ ولئَكَِِِباِلشُّ

ُ
ِهُمُِِالََلِِِّعِنْدَِِفَأ

 .و معناى آيه روشن است. گذشت ﴾الَكَْذِبوُنَِ
نِِْالََلُِِّيعَِظُكُمُِ﴿ 

َ
بَدا ِِلمِِثْلهِِِِتَعُودُواِأ

َ
  ﴾حَكِيمِ ِعَليِمِ ِالََلُِِّوَِِ...أ

 .و معناى دو آيه روشن است. دهد كه تا ابد چنين عملى را تكرار نكننداين دو آيه اندرز مى
نِِْيُُبُِّونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ 

َ
  ﴾...آمَنُواِالَََِّينَِِفِِِِالَفَْاحِشَةُِِتشَِيعَِِأ

آنها باشد و مربوط به نسبت زنا به مردم دادن و شاهد اگر اين آيه با آيات راجع به افك نازل شده باشد و متصل به 
نياوردن باشد، قهرا مضمونش تهديد تهمت زنندگان است، چون افك از مصاديق فاحشه است، و اشاعه آن در ميان مؤمنين 

 .اى در بين مؤمنين شيوع يابدداشتند عمل زشت و هر فاحشهبه خاطر اين بوده كه دوست مى
مطلق فحشاء است، چون زنا و قذف و امثال آن، و دوست داشتن اينكه فحشاء و قذف در ميان  «فاحشه» پس مقصود از

 .مؤمنين شيوع پيدا كند، خود مستوجب عذاب اليم در دنيا و آخرت براى دوست دارنده است
نين ميان مؤم و بنا بر اين، ديگر علت ندارد كه ما عذاب در دنيا را حمل بر حد كنيم، چون دوست داشتن شيوع گناه در

را براى عهد بدانيم، و مراد از فاحشه را هم قذف تنها بگيريم، و حب شيوع را كنايه از  «الفاحشة» آورد، بله اگر لام درحد نمى
 قصد شيوع و خوض و

  



 .سازدولى سياق با آن نمى. دهن به دهن گرداندن قذف بدانيم، در آن صورت ممكن است عذاب را حمل بر حد كرد
ه اى هم كآورد، و جهت ندارد كه ما آن را مقيد به قصد شيوع كنيم، و نكتهبر اين قذف به مجرد ارتكاب حد مىعلاوه 

 .موجب اين كار باشد در بين نيست
نْتُمِِْوَِِيَعْلمَُِِالََلُِِّوَِ﴿ 

َ
اين جمله تاكيد و بزرگ داشت عملى است كه موجب سخط و عذاب خدا است،  - ﴾تَعْلمَُونَِِلاَِِأ

 .مردم از بزرگى آن بى خبر باشند هر چند
  ﴾حَْْتُهُِرَِِوَِِعَليَْكُمِِْالََلِِِّفَضْلُِِلاَِِلوَِِْوَِ﴿ 

 .اين جمله تكرار همان امتنانى است كه قبلا هم يادآور شده بود، و معنايش روشن است
يُّهَاِياَ﴿ 

َ
مُرُِِفَإنِهَُِِالَشَيْطَانِِِخُطُوَاتِِِيتَبَعِِِْمَنِِْوَِِالَشَيْطَانِِِخُطُوَاتِِِتتَبَعُِواِلاَِِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

ْ
  ﴾رِِالَمُْنْكَِِوَِِباِلفَْحْشَاءِِِيَأ

 .از سوره بقره در جلد دوم اين كتاب گذشت 208تفسير اين آيه در ذيل آيه 

 شداگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود هيچيك از شما هرگز پاك و تزكيه نمى
حَدِ ِمِنِِْمِنْكُمِِْزَ ََِِمَاِرحََْْتُهُِِوَِِعَليَْكُمِِْالََلِِِّفَضْلُِِلاَِِلوَِِْوَِ﴿ 

َ
بَدا ِِأ

َ
  ﴾...أ

در اين آيه باز هم به ياد آورى امتنان به فضل و رحمت بازگشت شده و اين اهتمام خود مؤيد اين احتمال است كه 
طر احترامى است كه آن جناب بوده، و اهتمام به خا( صلى الله عليه وآله و سلم)افك مورد بحث در آيه مربوط به رسول خدا 

 .نزد خداى سبحان داشته است
شود، جواب لو لا را آورده، و فرموده اگر فضل و در اين آيه كه براى بار سوم امتنان به فضل و رحمت يادآورى مى

 رد، چونشد و اين معنايى است كه عقل هم بر آن دلالت دارحمت خدا به شما نبود هيچ يك از شما ابدا تزكيه و پاك نمى
 :كند، هم چنان كه در جاى ديگر فرمودهافاضه كننده خير و سعادت تنها خداى سبحان است، و تعليم قرآنى نيز آن را افاده مى

صَابكََِِمَا﴿ :خير تنها به دست تو استو نيز فرموده 1﴾الَْْيَُِِْْبيَِدِكَِ﴿
َ
 رسد از خداآنچه خير به تو مى 2﴾الََلِِِّفَمِنَِِحَسَنَةِ ِمِنِِْأ

 .است
ِِالََلَِِّلكَِنَِِوَِ﴿ :و اينكه فرموده ِ

اعراض از مطالب قبلى است، و حاصلش اين است  ﴾عَليِمِ ِسَمِيعِ ِالََلُِِّوَِِيشََاءُِِمَنِِْيزَُ َ 
گيرد پس امر منوط به مشيت او است، و مشيت او تنها به تزكيه كسى تعلق مى. كندكه خداى تعالى هر كه را بخواهد تزكيه مى

 هاشاره به همين درخواست ب ﴾ليِمِ عَِِسَمِيعِ ِالََلُِِّوَِ﴿ استعداد آن را داشته، و به زبان استعداد آن را درخواست كند، كه جملهكه 
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زبان استعداد است، يعنى، خدا شنواى خواسته كسى است كه تزكيه را به زبان استعداد درخواست كند، و دانا به حال كسى 
 .دارداست كه استعداد تزكيه را 

تَلِِِلاَِِوَِ﴿ 
ْ
ولوُاِيَأ

ُ
نِِْالَسَعَةِِِوَِِمِنْكُمِِْالَفَْضْلِِِأ

َ
ولَِِِّيؤُْتوُاِأ

ُ
  ﴾...قُرْبَِوَِالَمَْسَاكيَِنِوَِالَمُْهَاجِرِينَِفِِِسَبيِلِِالََلِِّالَِِْأ

ه اين است كبه معناى تقصير و ترك و سوگند است، و هر سه معنا با هم تناسب دارند، و معناى آيه « ايتلاء» كلمه
صاحبان فضل و سعه يعنى توانگران از شما نبايد در دادن اموال خود به خويشاوندان و مساكين و مهاجرين در راه خدا كوتاهى 

و يا معنايش اين است كه توانگران چنين كارى را ترك نكنند و يا اين است كه توانگران هيچ وقت سوگند نخورند كه . كنند
اگر هم از نامبردگان عمل ناملايمى ديدند صرف نظر كنند، و  -دهيم، و ليعفوا عنهم و ليصفحوا نمى ديگر به نامبردگان چيزى

ِ﴿ :فرمايدببخشايند آن گاه توانگران را تحريك نموده و مى
َ
نِِْتُُبُِّونَِِلاَِِأ

َ
وست مگر د ﴾رحَِيمِ ِغَفُورِ ِالََلُِِّوَِِلكَُمِِْالََلُِِّيَغْفِرَِِأ

 .و خدا آمرزنده و مهربان است؟ شما ببخشايدداريد كه خدا هم بر نمى
در اين آيه بنا به فرضى كه با آيات افك نازل شده و متصل به آنها باشد، دلالت بر اين معنا است كه يكى از مؤمنين 

هى ناند قطع كند، و خداى تعالى او را از اين عمل تصميم گرفته بوده كه احسان هميشه خود را از كسانى كه مرتكب افك شده
 .كرده، و سفارش اكيد فرموده كه هم چنان احسان خود را ادامه دهد، كه باز هم بيانى در اين باره خواهد آمد

 كنند در دنيا و آخرت لعنت شده و عذابى عظيم دارندكسانى كه زنان مؤمنه محصنه را متهم به زنا مى
نْيَاِفِِِِلُعِنُواِالَمُْؤْمِنَاتِِِالَْغَافلَِاتِِِالَمُْحْصَنَاتِِِيرَْمُونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿    ﴾عَظِيمِ ِعَذَاب ِِلهَُمِِْوَِِالَْْخِرَةِِِوَِِالَُِّ

اينكه از مؤمنات سه صفت را بر شمرده، به منظور دلالت بر عظمت معصيت بوده، چون صفت شوهر داشتن و عفت و 
وه را ظالم و متهم بى گناه را مظلوم جل غفلت و ايمان هر يك سبب تامى هستند براى اينكه نسبت زنا را ظلم، و نسبت دهنده

دهند، تا چه رسد به اينكه همه آن صفات با هم جمع باشند، يعنى زن متهم به زنا، هم شوهردار باشد، هم عفيف، هم با ايمان، 
 شتر خواهد بود، و كيفرو هم غافل از چنين نسبت كه در اين صورت نسبت زنا به او دادن ظلمى بزرگتر، و گناهى عظيم

لعنت در دنيا و آخرت، و عذاب عظيم خواهد بود، ولى اين آيه شريفه هر چند كه در جمله آيات افك نازل شده باشد 
مضمونش عام است، و تنها مربوط به خصوص داستان افك به خانواده رسالت نيست، هر چند كه سبب نزولش آن داستان 

 .باشد
لسِْنَتُهُمِِْعَليَْهِمِِْتشَْهَدُِِيوَْمَِ﴿ 

َ
يْدِيهِمِِْوَِِأ

َ
رجُْلُهُمِِْوَِِأ

َ
  ﴾يَعْمَلُونَِِكََنوُاِبمَِاِأ

 .متعلق است به عذاب عظيم در آيه قبل «يوم» ظرف
  



هم چنان كه ديگران هم  -به مقتضاى اطلاقى كه دارد مطلق اعمال زشت است،  ﴾يَعْمَلُونَِِكََنوُاِبمَِا﴿ و مراد از جمله
ناروا تا شهادت زبان و دست و پا شهادت به عمل رمى و نسبت ناروا باشد پس هاى زشت و نه خصوص نسبت -اند گفته

دهد كه مقصود از شهادت، شهادت اعضاى بدن بر گناهان و همه معاصى است، البته هر عضوى به آن گناهى شهادت مى
ت يبت و امثال آن روز قيام، دروغ، غ(نسبت زنا دادن)مناسب با خود او است، پس گناه اگر از سنخ گفتار باشد، مانند قذف 

دهند، و هر چه از قبيل افعال باشد، همچون سرقت و راه رفتن براى سخن چينى و سعايت و امثال آن، زبانها به آن شهادت مى
 .شود از اين رو آن دو را نام بردهدهند و چون بيشتر گناهان به وسيله دست و پا انجام مىبقيه اعضاء بدان گواهى مى

مِْوَِسَمْعُهُِِعَلَيْهِمِِْشَهِدَِ﴿ شاهد بر هر عملى خود آن عضوى است كه عمل از او سرزده هم چنان كه آيه و در حقيقت
بْصَارُهُمِْوَِجُلُودُهُمِْبمَِاِكََنوُاِيَعْمَلُونَِ

َ
ولئَكَِِِكُُِِّّالَفُْؤَادَِِوَِِالَْْصَََُِِوَِِالَسَمْعَِِإنَِِ﴿ و آيه 1﴾أ

ُ
ِنََْتمُِِِالََْوَْمَِ﴿ آيهو  2﴾مَسْؤُلا ِِعَنْهُِِكََنَِِأ

فْوَاههِِمِِْعََلَِ
َ
يْدِيهِمِِْتكَُل مُِنَاِوَِِأ

َ
رجُْلُهُِِتشَْهَدُِِوَِِأ

َ
يكَْسِبُونَِأ كََنوُاِ اى نيز به اين معنا اشاره دارند، و به زودى بحث جداگانه 3﴾مِْبمَِاِ

 .خواهد آمد ان شاء اللَّه تعالى «حم سجده» درباره شهادت اعضاء در روز قيامت در تفسير سوره

 دانند كه خدا حق مبين استمعناى اينكه فرمود در آخرت مى
ِالَمُْبيِنُِاَِِيوَُف يِهِمُِِيوَْمَئذِِ ﴿  ِهُوَِالََِْقُّ نَِالََلَّ

َ
ِدِينَهُمُِالََِْقَِوَِيَعْلَمُونَِأ   ﴾لَلُّ

ِينِِِيوَْمِِِمَالكِِِ﴿ جزاء است، هم چنان كه در جمله« دين» مراد از به معناى  «يوفيه» به همين معنا است، و كلمه نيز 4﴾الَِ 
و معناى اين آيه است كه در روز قيامت خداوند پاداش و كيفر حق آنان را به . اداء و پرداختن چيزى است به تمام و كمال

 .فهمند كه خدا حق مبين استدهد، و آن وقت مىتمام و كمال مى
تقل، اى است مساق آيات قبلى بود، و اگر نه از نظر اينكه خودش آيهاين از نظر اتصال آيه به ما قبل، و وقوعش در سي

است، يعنى سنت زندگى كه در اين  «ملت و كيش» آن معنايى است كه مرادف با كلمه، «دين» مراد از: ممكن است بگوييم
 صورت آيه شريفه در

  
                                                      

 .20حم سجده، آيه  -. كردنددهند به آنچه مىگوش و چشم و پوستشان عليه ايشان شهادت مى 1
 .36اسرى، آيه  -اند، ينها مسئول آن بودهگوش و چشم و قلب و همه ا 2
ه كه دهد به آنچزند، و پاهاشان گواهى مىبلكه دستشان با ما حرف مى( چون احتياج نداريم كه زبان آنان اقرار كند)زنيم امروز مهر بر زبانها مى 3

 .65يس، آيه  -. كردندكسب مى
 .4حمد، آيه  4



ِوَِ﴿ كند، و اين معنا با جملهى بشر ظهور پيدا مىمقام بيان معنايى عالى خواهد بود، و آن اين است كه روز قيامت حقايق برا
نَِِيَعْلَمُونَِ

َ
ِِْالََِْقُِِّهُوَِِالََلَِِّأ  .سازگارتر است ﴾مُبيِنُِالَ

نَِِيَعْلمَُونَِِوَِ﴿ كند، چون جملهاين آيه از غرر و آيات برجسته قرآنى است، كه معرفت خداى را تفسير مى
َ
ِوَِهُِِالََلَِِّأ

ن تريدهد كه حق به هيچ وجه از وجوه و به هيچ تقديرى از تقادير، سترت و خفاء ندارد و بديهىخبر مى ﴾الَمُْبيِنُِِالََِْقُِّ
علم به  گيرد، پسشود كه يك امر بديهى مورد غفلت قرار مىگيرد، ولى بسيار مىبديهيات است كه جهل به آن تعلق نمى

ارتفاع غفلت از درك او است، كه بسا از اين ارتفاع غفلت به خداى تعالى معنايش دانستن امرى مجهول نيست، بلكه معنايش 
لانى اش اين است كه فگويند فلانى معرفت به خدا دارد و خداشناس است كه معناى واقعىشود، و مىعلم و معرفت تعبير مى

مبين و آشكار  فهمند كه خدا حقدهد، و مىاز خدا غافل نيست، و همين معنايى است كه روز قيامت براى همه دست مى
 (.چون در قيامت ديگر عواملى براى غفلت نيست)است، 

كَِالََْوَْمَِحَدِيدِ ِلقََدِْ﴿ و به مثل اين معنا، آيه ِمِنِْهَذَاِفَكَشَفْنَاِعَنْكَِغِطَاءكََِفَبَصَُُ  .فرمايداشاره مى 1﴾كُنْتَِفِِِغَفْلةَ 
ر ذيل اين آيه اينكه د ﴾...للِطَي بَِاتِِِالَطَي بُِونَِِوَِِللِطَي بِيِنَِِالَطَي بَِاتُِِوَِِللِْخَبيِثَاتِِِالَْْبَيِثُونَِِوَِِللِْخَبيِثيِنَِِالَْْبَيِثَاتُِ﴿ 
ولئَكَِِ﴿ :فرموده

ُ
ؤُنَِِأ و زنان متصف  مردان، «طيبات و طيبين» و« خبيثات و خبيثين» دليل است بر اينكه مراد از ﴾يَقُولوُنَِِممَِاِمُبََْ

 .به خباثت و طهارتند
و اين آيه عام است، و از جهت الفاظ . بنا بر اين، آيه متمم آيات افك و متصل به آنها و در سياق مشارك با آنها است

 .هيچ مخصصى ندارد
گويند مبراء باشند، به طورى كه از آيات شود از آنچه مردم درباره ايشان مىپس مراد از طيب و طهارتى كه باعث مى

پس مؤمنين و مؤمنات با احصان، . معنايى است كه اتصاف به ايمان و احصان مقتضى آن استشود همان سابق فهميده مى
اهدى هاى ناروايى كه شطيبين و طيباتند، و هر يك مختص به ديگرى است، و ايشان به حكم ايمان و احصان شرعا از نسبت

ِكُمِْلَِِيَغْفِرِِْبهِِِِآمِنُواِوَِ﴿ :د، هم چنان كه فرمودهبر آن اقامه نشود مبرا هستند، و از جهت ايمانى كه دارند محكوم به مغفرتن
 و نيز به همان جهت رزق كريمى2﴾ذُنوُبكُِمِِْمِنِْ

  
                                                      

 .22ق، آيه  -. بينىتو از اين معنا در غفلت بودى، ما پرده غفلتت را بر داشتيم، اينك امروز تيز مى 1
 .31احقاف، آيه  -. و ايمان آورديد تا از گناهانتان ببخشايد 2



ِصَالِِا ِِعَمِلَِِمَنِْ﴿ و آن رزق كريم همان حيات طيب در دنيا و آخرت، و اجر نيكوى آخرت است، كه در آيه. خواهند داشت
وِِْذَكَرِ ِمِنِْ

َ
نْثَِِأ

ُ
جْرهَُمِِْلََجْزِيَنَهُمِِْوَِِطَي بَِةِ ِحَيَاة ِِفَلَنُحْييِنََهُِِمُؤْمِنِ ِهُوَِِوَِِأ

َ
حْسَنِِِأ

َ
 .بدان نويد داده است1﴾عْمَلُونَِيَِِكََنوُاِمَاِبأِ

و مراد از خبيث در خبيثين و خبيثات كه غير از مؤمنين هستند اين است كه حالتى پليد دارند، و به خاطر كفر وضعى 
و اگر زنان خبيث را به مردان خبيث، و مردان خبيث را به زنان خبيث اختصاص داده، به خاطر  .گيرندناخوشايند به خود مى

هم جنسى و هم سنخى است، و در نتيجه اينگونه افراد از تلبس به فحشاء مبراء نيستند، البته صرف اين اختصاص، حكم به 
 .تلبس و اتصاف نيست

 :پس از آنچه گذشت چند نكته روشن گرديد
نزولش  كند، هر چند كه سببآيه شريفه از نظر لفظ عام است و مؤمنين را براى هميشه به پاكى توصيف مى: اينكهاول 

 .موردى خاص باشد
 .دلالت دارد بر اينكه مؤمنين شرعا محكوم به براءتند از آنچه كه به ايشان نسبت بدهند و اقامه بينه نكنند: دوم اينكه
و همه اينها البته حكم ظاهرى است، . كه مؤمنين همه محكوم به مغفرت و رزق كريمنددلالت دارد بر اين: سوم اينكه

 .ظاهر حال مؤمنين چنين، و ظاهر حال كفار بر خلاف اين است، چون مؤمنين نزد خدا محترمند

در باره نزول آيات مربوط به افك « الدر المنثور» روايتى مفصل از]بحث روايتى 
 [در باره عائشه

المنثور است كه عبد الرزاق، احمد، بخارى، عبد بن حميد، مسلم، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابى حاتم، ابن در الدر 
همواره  (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اند كه گفتهمگى از عايشه روايت كرده( در كتاب شعب)مردويه و بيهقى 

فر شد او را با خود به سانداخت، و قرعه به نام هر كس بيرون مىخواست به سفرى برود در ميان همسرانش قرعه مىوقتى مى
 .بردمى

به سفر ( صلى الله عليه وآله و سلم)و من با رسول خدا . در سفرى در ميان ما قرعه انداخت، قرعه به نام من در آمد
 و اين در هنگامى بود كه دستور حجاب نازل شده. رفتم، و سفر سفر جنگ بود

  
                                                      

. دهيمكردند مىبهتر از آنچه مىهر كه از زن و مرد عمل صالح كند در حالى كه مؤمن باشد، ما ايشان را به حياتى طيب زنده نموده، اجرشان را  1
 .97نحل، آيه  -



رفتيم تا رسول هم چنان مى. كردمكردند، و در همان هودج نيز منزل مىبه همين جهت همواره در هودجى سوار مىبود، و مرا 
 .از جنگ فارغ شد و برگشت( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

ا تمن برخاستم و از لشگرگاه گذشتم، . همين كه نزديكيهاى مدينه رسيديم، شبى منادى نداى كوچ داد كه سوار شويد
يمانى  هاىپس ناگاه متوجه شدم كه گلوبندم كه از مهره. بعد از قضاى حاجت به محل رحل خود برگشتم. قضاى حاجت كنم

گشتم و جستجوى گلوبند باعث شد كه درنگ كنم و مامورين هودج من هودجم را بلند بود پاره شده و افتاده، به دنبال آن مى
خواهى گفت چطور بودن و نبودن يك زن در هودج را )ينكه من در هودجم، كرده بالاى شتر من گذاشتند، به خيال ا

ذا ، ل(جواب اين است كه در آن ايام زنها خيلى كم گوشت و سبك بودند، چون غذايشان قوت لا يموت بود؟ فهميدندنمى
 و من در. ند و رفتندمامورين از سبكى هودج تعجب نكردند، علاوه بر اين من زنى نورس بودم به هر حال شتر را هى كرد

ه من خود را به محل كاروان، و آن محلى ك. اين ميان گلوبندم را پيدا كردم اما من وقتى گلوبندم را يافتم كه كاروان رفته بود
 .خودم منزل كرده بودم رسانيده قدرى ايستادم، شايد به جستجوى من برگردند، ولى همين طور كه نشسته بودم خوابم برد

صفوان بن معطل سلمى ذكرانى كه مامور بود از عقب لشكر حركت كند هنگام صبح بدانجا كه من از سوى ديگر 
خوابيده بودم رسيد و از دور شبح انسانى ديد، نزديك آمد و مرا شناخت، چون قبل از دستور حجاب مرا ديده بود وقتى مرا 

ِِِإنِاَ﴿ :گفتشناخت استرجاع گفت و من به صداى او كه مى بيدار شدم، و صورت خود را پوشاندم،  ﴾رَاجِعُونَِِإلََِهِِِْإنِاَِوَِِلِلَّ
 .به خدا سوگند كه غير از همين استرجاع ديگر حتى يك كلمه با من حرف نزد، و من نيز از او جز همان استرجاع را نشنيدم

و اين  منزلى بود كنار نحر ظهيرةسپس به راه افتاد تا به لشگرگاه رسيديم، و آن . پس شتر خود را خوابانيد و من سوار شدم
 .اى درباره من سخنانى بگويند و هلاك شوندقضيه باعث شد كه عده

پس به مدينه آمديم و من از روزى كه وارد . و آن كسى كه اين تهمت را درست كرد عبد اللَّه بن ابى بن سلول بود
ته بودند، و سر و صدا به راه افتاده بود، در حالى شديم تا مدت يك ماه مريض شدم مردم دنبال حرف تهمت زنندگان را گرف

انداخت اين بود كه من هيچ وقت به مثل آن تنها چيزى كه مرا در آن ايام به شك مى. كه من از جريان به كلى بى خبر بودم
كرد، و م مىشد و سلاهمواره بر من وارد مى. لطف نديدم( صلى الله عليه وآله و سلم)ايامى كه مريض بودم از رسول خدا 

اهت بردم، تا بعد از آنكه نقولى به شرى كه پيش آمده بود پى نمى. شدو اين مايه تعجب و شك من مى؟ پرسيد چطورىمى
 يافته از خانه بيرون آمدم، در

  



ز ج و مناصع محل رفع حاجت بود، كه زنان. حالى كه ام مسطح هم جهت رفع حاجت با من بيرون آمده بود تا به مناصع برود
ها بود، تا آن روز به رسم عرب رفتند و اين قبل از رسم شدن مستراح در خانهدر شبها از اين شب تا شب ديگر بدانجا نمى

 .رفتيم و از اينكه در خانه مستراح بسازيم ناراحت و متاذى بوديمقديم براى قضاى حاجت به گودالها مى
ير كرد و اش گرا بلند كرديم كه بنشينيم، ام مسطح پايش به جامهپس من و ام مسطح از در خانه بيرون شده لباس خود 

اين چه حرف بدى بود كه زدى، به مردى كه در جنگ بدر شركت كرده بد : هلاك باد مسطح، من گفتم: افتاد، و گفت
تان كرد داس آن گاه شروع؟ گويدنه، مگر چه مى: گفتم؟ زنداى كه چه حرفهايى مىمگر نشنيده! اى خانم: گفت؟ گويىمى

 .اهل افك را نقل كردن كه از شنيدن آن مرضم بدتر شد
 ؟به ديدنم آمد و بر من سلام كرد و پرسيد چطورى( صلى الله عليه وآله و سلم)و همين كه به خانه برگشتم رسول خدا 

من از اين اجازه خواستن اين منظور را داشتم كه از پدر و مادرم : گويدمى -؟ دهى به سراغ پدر و مادرم بروماجازه مى: گفتم
پس به خانه پدر و مادرم . به من اجازه داد( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : گويدآن گاه مى -داستان افك را بشنوم، 
شوهرش  شود كه نزدزيبا پيدا مىدخترم ناراحت مباش كمتر زنى : گفت؟ گوينداى مادر مردم چه مى: رفتم، و به مادرم گفتم

ا گرفت و پس گريه مر؟ گويندسبحان اللَّه مردم اين طور مى :محبوب باشد و با داشتن چند هوو حرفى دنبالش نزنند، گفتم
 .ريستمگآن شب تا صبح گريستم و نتوانستم از اشكم خوددارى كنم و خواب به چشمم نيامد، تا صبح شد و من هنوز مى

على بن ابى طالب و اسامة بن زيد را خواست و با ايشان درباره جدايى از ( ى الله عليه وآله و سلمصل)رسول خدا 
همسرش گفتگو و مشورت كرد، اسامه چون از براءت خانواده او آگاهى داشت، و چون نسبت به خانواده او خيرخواه بود 

ل و اما على بن ابى طالب گفت: يا رسواز ايشان نداريم، اى يا رسول اللَّه همسرت را داشته باش كه ما جز خير سابقه: گفت
اللَّه )صلى الله عليه وآله و سلم( خدا كه تو را در مضيقه نگذاشته و قحطى زن هم نيست علاوه بر اين از كنيز او اگر 

ضرت ح كند پس رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( دستور داد بريرة بيايد، چون آمدبپرسى تو را تصديق مى
گفت: نه به آن خدايى كه تو را به حق ؟ اىات باشد از عايشه ديدهپرسيد: اى بريرة آيا چيزى كه مايه شك و شبهه

مبعوث كرده من از او هيچ سابقه سويى ندارم، جز اينكه او جوان است، و خوابش سنگين، بارها شده كه براى خانه 
 خورند.آيند و خمير را مىحيوانات اهلى مىبرد، تا آنكه كند و همان جا خوابش مىخمير مى

  



: اى گروه نمود، و در منبر فرمود 1بر خاسته درباره عبد اللَّه بن ابى استعذار( صلى الله عليه وآله و سلم)پس رسول خدا 
چون  ؟مسلمانان! كيست كه اگر من مردى را كه شرش به اهل بيت من رسيده كيفر كنم عذر مرا بفهمد و مرا ملامت نكند

و اى از اايد كه جز خير سابقهاى از همسرم ندارم و اين تهمت را درباره مردى زدهبه خدا سوگند من جز خير هيچ سابقه
 شد.نيز ندارم، او هيچ وقت بدون من وارد خانه من نمى

و اگر از  زنم،كنم، اگر از اوس باشد گردنش را مىمن راحتت مى: پس سعد بن معاذ انصارى برخاست و عرض كرد
كنم، سعد بن عباده كه رئيس خزرج بود و قبلا مردى صالح بود برادران ما يعنى بنى خزرج باشد هر امرى بفرمايى اطاعت مى

 كشى، وبه خدا سوگند دروغ گفتى، و تو او را نمى: آن روز دچار حميت و تعصب شده، از جا برخاست و به سعد گفت
گويى، چون تو دروغ مى: حضير پسر عموى سعد برخاست و به سعد بن عباده گفتتوانى بكشى، پس از وى اسيد بن نمى

كنى، پس دو قبيله اوس و خزرج از جاى برخاسته به هيجان آمدند، و تصميم گرفتند مردى منافق هستى، و از منافقين دفاع مى
ز منبر ايستاده بود، و مردم را مرتب آرام بر فرا( صلى الله عليه وآله و سلم)كه با هم بجنگند در همه اين احوال رسول خدا 

 .كرد، تا همه ساكت شدند و آن جناب هم سكوت كردمى
آمد، و چشمم به خواب نرفت، پدر و مادرم نزدم آمدند، و ديدند كه كردم و اشكم بند نمىمن آن روز مرتب گريه مى

ن هنگامى كه آن دو نشسته بودند و م. فته شوددو شب و يك روز است كه كارم گريه شده، ترسيدند كه از گريه جگرم شكا
كردم، زنى از انصار اجازه خواست و وارد شد و او هم با گريه مرا كمك كرد، در اين بين ناگهان رسول خدا همچنين گريه مى

يى را نشست، و به من همان حرفهاوارد شد و نشست و تا آن روز هرگز آن جناب نزد من نمى( صلى الله عليه وآله و سلم)
 .زدزد كه قبلا مى

اين را هم بگويم كه يك ماه بود وحى بر آن جناب نازل نشده و درباره گرفتارى من از غيب دستورى نرسيده بود پس 
 اما بعد، اى عايشه به من چنين و چنان: نشست تشهد خواند، و سپس فرمودوقتى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

ى و فرستد، و اگر گنهكار باشى بايد استغفار كنها مبرى باشى كه خدا در براءت تو آيه قرآنى مىن تهمترسيده، اگر تو از اي
از آنكه  پذيرد بعداش را مىبه خدا توبه ببرى، كه بنده خدا وقتى به گناه خود اعتراف كند، و آن گاه توبه نمايد، خدا توبه

 ام شد ناگهان اشكم خشكتم( صلى الله عليه وآله و سلم)سخنان رسول خدا 
  

                                                      
ر كيفر دادن او كند و مرا به خاطاش كيفر كنم چه كسى عذر و انگيزه مرا درك مىاستعذار يعنى كسى بگويد اگر فلانى را به سبب كار ناشايسته 1

 .كندنكوهش نمى



دا سوگند به خ: را بده گفت( صلى الله عليه وآله و سلم)اى اشك نيامد، من به پدرم گفتم پاسخ رسول خدا شد، و ديگر قطره
فهمم چه به خدا سوگند نمى: را بده گفت( صلى الله عليه وآله و سلم)جواب رسول خدا : دانم چه بگويم به مادرم گفتمنمى

 .بگويم
دانستم كه شما اين من به خدا سوگند مى: دانستم، گفتمخودم در حالى كه دخترى نورس بودم و قرآن زياد نمىو 

د كه برى دانايد، لذا اگر بگويم من برى و بى گناهم، و خدا مىايد، و در دلهايتان جاى گرفته، و آن را پذيرفتهجريان را شنيده
ام، ولى شما ام كه به خدا سوگند نكردهو اگر اعتراف كنم، به كارى اعتراف كردهكنيد، از چنين تهمتى هستم، تصديقم نمى

ِفَصَبِْْ ﴿ :تكه گف( علیه السلام)و به خدا سوگند مثالى براى خودم و شما سراغ ندارم الا كلام پدر يوسف . كنيدتصديقم نمى
ى گردانيده در بسترم خوابيدم، در حالى كه از خود خاطر جمع بودم، و آن گاه رو ﴾تصَِفُونَِِمَاِعََلَِِالَمُْسْتَعَانُِِالََلُِِّوَِِجََِيل ِ

دادم كه درباره من وحيى بفرستد، كه تا قيامت بخوانند، چون خود را كند، ولى احتمال نمىدانستم كه خدا مرا تبرئه مىمى
ى الله عليه صل) بلكه اميدوار بودم رسول خدااى از قرآن بفرستد كه تلاوت شود، ام آيهدانستم كه خدا دربارهحقيرتر از آن مى

 .رؤيايى ببيند، و به اين وسيله تبرئه شوم( وآله و سلم
تصميم به برخاستن نگرفته بود، واحدى از ( صلى الله عليه وآله و سلم)به خدا سوگند رسول خدا : گويدسپس مى

حالت بيهوشى كه همواره در هنگام وحى به او دست  حضار هم از جاى خود برنخاسته بودند كه وحى بر او نازل شد، و همان
همين كه . هاى مرواريد از او سرازير شد، با اينكه آن روز روز سردى بودداد دست داد و از شدت امر عرقى مانند دانهمى

و را كه باد تاى عايشه بشارت : اى كه گفت اين بود كهخنديد و اولين كلمهحالت وحى تمام شد به خود آمد، در حالى كه مى
گويم، آن گاه خيزم و جز خدا كسى را سپاس نمىگفتم به خدا بر نمى. برخيز و بنشين: مادرم گفت. خداوند تو را تبرئه كرد

ِمِنْكُمِْ﴿ آيه فْكِِعُصْبَة   .و ده آيه بعد از آن را نازل فرمود ﴾إنَِِالَََِّينَِجَاؤُِباِلِْْ
راءتم نازل فرمود، ابو بكر كه همواره به مسطح بن اثاثه به خاطر فقر و و بعد از آنكه خداوند اين آيات را در ب

ن كنم، زيرا درباره دخترم عايشه چنيبه خدا سوگند ديگر من به مسطح هيچ كمكى نمى: كرد، گفتخويشاونديش كمك مى
تَلِِِلاَِِوَِ﴿ :بلوايى به راه انداخت، خداى تعالى در رد او اين آيه را فرستاد

ْ
ولوُاِيَأ

ُ
نِِْالَسَعَةِِِوَِِمِنْكُمِِْالَفَْضْلِِِأ

َ
ولَِِِّيؤُْتوُاِأ

ُ
ِالَقُْرْبَِِأ

به خدا سوگند من دوست دارم كه خدا مرا بيامرزد، پس رفتار خود را درباره مسطح : پس ابو بكر گفت ﴾رحَِيمِ ِ...الَمَْسَاكيِنَِِوَِ
 .كنمه او دريغ نمىبه خدا تا ابد از انفاق ب: دوباره از سر گرفت، و به او انفاق كرد و گفت

  



رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( از زينت دختر جحش از وضع من پرسيد، و فرمود: اى : گويدعايشه مى
گفت يا رسول اللَّه )صلى الله عليه وآله و سلم( چشم و گوشم از اين جريان بى خبر ؟ اىدانى و چه ديدهزينت تو چه مى

ام، با اينكه زينب از ميان همسران رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( تنها نديدهاست، و من جز خير از او چيزى 
كرد و خداوند او را با ورع و تقوى عصمت داد، و خواهرش حمنه كه چنين تقوايى نداشت، كسى بود كه با من تكبر مى

 .1كرد، جزو اصحاب افك شد، و هلاك گشتو با او ستيز مى
طرقى ديگر نيز از عايشه، از عمر، ابن عباس، ابو هريره، ابو اليسر انصارى، ام رومان مادر عايشه، اين روايت به : مؤلف

 .و ديگران نقل شده، و با اين روايت مقدارى اختلاف دارد
فْكِِِجَاؤُِِالَََِّينَِ﴿ و در آن آمده كه منظور از ر و از بد كه از اصحاب)عبد اللَّه بن ابى بن سلول، و مسطح بن اثاثه  ﴾باِلِْْ
 (صلى الله عليه وآله و سلم)، و حسان بن ثابت و حمنه خواهر زينب همسر رسول خدا (سابقين اولين از مهاجرين است

 .بودند
بعد از نزول آيات افك، ايشان را خواست، و بر آنان حد ( صلى الله عليه وآله و سلم)و نيز در آن آمده كه رسول خدا 

آله صلى الله عليه و)للَّه بن ابى را دو بار حد زد، براى اينكه كسى كه همسر رسول خدا جارى ساخت، چيزى كه هست عبد ا
 .2را نسبت زنا بدهد دو حد دارد( و سلم

 موارد اشكال در اين روايت و روايات ديگرى كه از طرق عامه در اين باره نازل شده است
 :صه از چند جهت اشكال استدر جريان قباشند و در اين روايت كه با هم قريب المضمون مى

درباره عايشه سوء ظن پيدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)آيد كه رسول خدا از خلال اين روايات برمى: اول اينكه جهت
كرده بود، مثلا يك جاى روايات آمده كه حال آن جناب نسبت به عايشه در ايام مرضش تغيير يافته بود، تا آيات تبرئه نازل 

ه وآله صلى الله علي)بحمد اللَّه نه به حمد تو، و در بعضى از روايات آمده كه رسول خدا : آمده كه عايشه گفت شد، جاى ديگر
به پدرش دستور داد برو و به عايشه بشارت بده، ابو بكر وقتى بشارت را داد گفت بحمد اللَّه نه به حمد صاحبت كه ( و سلم

بوده، و در جاى ديگر روايات آمده كه وقتى رسول خدا (  عليه وآله و سلمصلى الله)تو را فرستاده، و مقصودش رسول خدا 
اى توبه كن، زنى جلو در خانه نشسته بود، كرد كه اگر واقعا اين كار را كردهاو را نصيحت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)

معلوم است كه اين جور حرف زدن با و ؟ هاى خود را بازگو كندكشى كه برود و شنيدهعايشه گفت از اين زن خجالت نمى
 كه منظور در همه آنها اهانت و اعتراض است -، (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
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را در امر خود دچار سوء ظن ببيند، علاوه بر اين در ( صلى الله عليه وآله و سلم)زند كه رسول خدا وقتى از عايشه سر مى
 .بود گفتند سوء ظنى پيدا شدهاز آنچه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)قلب رسول خدا در : روايت عمر تصريح شده كه گفت

 نسبت به عايشه جاى( صلى الله عليه وآله و سلم)و كوتاه سخن اينكه دلالت عموم روايات بر سوء ظن رسول خدا 
كه با اين؟ ظن است و چطور نباشداجل از اين سوء ( صلى الله عليه وآله و سلم)هيچ حرفى نيست، و حال آنكه رسول خدا 

چرا وقتى مؤمنين و مؤمنات اين را شنيدند حسن ظن به » :خداى تعالى ساير مردم را از اين سوء ظن توبيخ نموده و فرمود
و وقتى حسن ظن به مؤمنين از لوازم ايمان باشد، ، «؟ يكديگر از خود نشان ندادند، و نگفتند كه اين افترايى است آشكار

سزاوارتر به آن است، و سزاوارتر از اجتناب از سوء ظن است كه خود يكى از گناهان ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 .سازدباشد و مقام نبوت و عصمت الهى او با چنين گناهى نمىمى

ست داراى حسن ظن به مؤمنين ا( صلى الله عليه وآله و سلم)كه رسول خدا علاوه بر اين قرآن كريم تصريح كرده به اين
ذُنِ ِهُوَِِيَقُولوُنَِِوَِِالَبََِِِيؤُْذُونَِِالَََِّينَِِمِنْهُمُِِوَِ﴿ :و فرموده

ُ
ذُنُِِقلُِِْأ

ُ
ينَِيؤُِِْلكَُمِِْخَيِْْ ِأ ِللََِِّ مِنُِباِلَلِِّوَِيؤُْمِنُِللِمُْؤْمِنيَِنِوَِرحَْْةَ 

لَِمِ آمَنُواِمِنِْ
َ
ِأ  .1﴾كُمِْوَِالَََِّينَِيؤُْذُونَِرسَُولَِالََلِِّلهَُمِْعَذَاب 

از اين هم كه بگذريم اصولا اگر بنا باشد گناهانى چون زنا در خانواده پيغمبر نيز راه پيدا كند، مايه تنفر دلها از او شده 
گناهانى حفظ فرمايد، و اين حجت و دليل عقلى عفت گردد، و بر خدا لازم است كه خاندان او را از چنين و دعوت او لغو مى

ور كند، چطكند، نه عفت ظاهرى را فقط، و با اينكه عقل همه ما اين معنا را درك مىزنان آن جناب را به حسب واقع ثابت مى
 .شودآن را درك نكرده و نسبت به همسر خود دچار ترديد مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

آيد اين است كه داستان افك از روزى كه سازندگان آن آن را به راه انداختند، آنچه از روايات بر مى: اينكه دومجهت 
تا روزى كه به همين جرم تازيانه خوردند، بيش از يك ماه طول كشيده، و با اينكه حكم قذف در اسلام معلوم بوده، كه هر 

 كس شخصى را قذف كند و
  

                                                      
گوش است، بگو خوش باور بودن او به نفع شما است او ( سر تا پا)گويند او خوش باور و دهند و مىآنها كسانى هستند كه پيامبر را آزار مى از 1

دهند اند، و آنها كه فرستاده خدا را آزار مىكند و رحمت است براى كسانى كه از شما كه ايمان آوردهايمان به خدا دارد و مؤمنان را تصديق مى
 .61توبه، آيه  -. عذاب دردناكى دارند



بيش از  (صلى الله عليه وآله و سلم)نه بخورد، و شخص متهم تبرئه شود، با اين حال چرا رسول خدا شاهد نياورد بايد تازيا
يك ماه حكم خدا را در حق قذف كنندگان جارى نكرد و منتظر وحى ماند تا دستورى در امر عايشه برسد و در نتيجه اين 

مگر  ؟كشانند و كار به جايى برسد كه ديگر وصله بر نداردمسامحه، قضيه دهان به دهان بگردد و مسافران از اينجا به آنجا ب
وحيى هم كه آمد همان را بيان كرد كه آيه قذف بيان كرده بود كه مقذوف ؟ آيه شريفه غير آن حكم ظاهرى چيز زايدى آورد

ه، واقعى عايشو اگر بگويى كه آيات مربوط به افك چيز زايدى بيان كرد، و آن طهارت . به حكم ظاهرى شرعى براءت دارد
راى ب( صلى الله عليه وآله و سلم)رسانيد، و شايد انتظار رسول خدا و براءت نفس الامرى او است، و آيه قذف اين را نمى

 .اى نازل شود، و بى گناهى عايشه را به حسب واقع بيان كندهمين بوده كه آيه
ت كه اى كه گذشت واقعى ندارد، تنها حجت عقليهگوييم هيچ يك از آيات شانزدگانه افك دلالتى بر براءدر جواب مى

 .كندهاى انبياء از لوث فحشاء پاك باشند آن را افاده مىبايد خانواده
ِاؤُِجَِِلاَِِلوَِْ﴿ ترين آنها در دلالت بر براءت عايشه آيهگانه اول، كه در آن شائبه اختصاصى هست، روشنو اما آيات ده

رْبَعَةِِِعَلَيْهِِ
َ
تُواِلمَِِْفَإذِِِْشُهَدَاءَِِبأِ

ْ
هَدَاءِِِيَأ ولئَكَِِِباِلشُّ

ُ
است، كه در آن استدلال شده بر دروغگويى  ﴾الَكَْذِبوُنَِِهُمُِِالََلِِِّعِنْدَِِفَأ

اند، و معلوم است كه شاهد نياوردن دليل بر براءت ظاهرى، يعنى حكم شرعى به براءت اصحاب افك، به اينكه شاهد نياورده
 .اى هم ملازمه نيستن پر واضح است كه بين شاهد نياوردن و براءت واقعى حتى ذرهاست، نه براءت واقعى، چو

كند، حكم عامى است كه در لفظ آن مخصصى نيامده گانه اخير كه حكم به براءت طيبين و طيبات مىو اما آيات شش
واضح  نان مشترك است، و اين نيزكند در بين عموم آشود و براءتى كه اثبات مىو در نتيجه شامل عموم طيبين و طيبات مى

با حكم ظاهرى شرعى مناسب است نه با براءت ( البته در قذفى كه اقامه شهود نشده باشد)است كه براءت عموم مقذوفين 
 .واقعى

افك  آيه قذف قبل از داستان: پس حق مطلب اين است كه هيچ گريزى از اين اشكال نيست، مگر اينكه كسى بگويد
هم اين بوده كه حكم اين ( صلى الله عليه وآله و سلم)بلكه بعد از آن نازل شده، و علت توقف رسول خدا  نازل نشده بوده،

 .منتظر حكم آسمانى آن بوده( صلى الله عليه وآله و سلم)پيش آمد و نظاير آن در اسلام نازل نشده بوده، و رسول خدا 
  



در مسجد از مردم ( صلى الله عليه وآله و سلم)ترين ادله بر نادرستى اين روايت اين است كه رسول خدا و از جمله روشن
ن و سعد ب( شر او را از من دور كنيد به طورى كه ملامتى متوجه من نشود: يعنى فرمود)درباره شخص قاذف استعذار كرد 

 .سر انجام در ميان اوس و خزرج اختلاف افتاد معاذ آن پاسخ را داد، و سعد بن عباده با او مجادله كرد، و
يا للخزرج، پس اين دو قبيله : يا للأوس و آن گفت: و در روايت عمر آمده كه بعد از ذكر اختلاف مزبور، اين گفت

دست به سنگ و كفش زده به تلاطم در آمدند، تا آخر حديث، و اگر آيه قذف قبلا نازل شده بود، و حكم حد قاذف معلوم 
لى الله ص)دادند كه يا رسول اللَّه كشم، بلكه او و همه مردم پاسخ مىداد كه من او را مىبود، سعد بن معاذ پاسخ نمى گشته

 .؟اش جارى كن، قدرت هم كه دارى، ديگر منتظر چه هستىحكم قذف را در باره( عليه وآله و سلم
ابى  كنند به اينكه قاذفين، عبد اللَّه بنتصريح مى كه به اين روايات وارد است اين است كه اين رواياتاشكال سومى 

د عبد اللَّه بن ابى را دو بار ح( صلى الله عليه وآله و سلم)كه رسول خدا  :گويندو مسطح و حسان و حمنه بودند، آن وقت مى
ر خاندان رسول خدا آورند كه قذف همه جا يك حد دارد، ولى دزد، ولى مسطح و حسان و حمنه را يك بار، آن گاه تعليل مى

دو حد و اين خود تناقضى است صريح، چون همه نامبردگان مرتكب قذف شده بودند و فرقى ( صلى الله عليه وآله و سلم)
 .در اين جهت نداشتند

سلام ا يعنى تقصير عمده زير سر او بوده، و ليكن هيچ يك از امت ﴾كبَِْْهُِِتوََلََِّ﴿ بله در روايات آمده كه عبد اللَّه بن ابى
ِلَُِِمِنْهُمِِْكبَِْْهُِِتوََلََِِّالَََِّي﴿ شود كه دو حد بر او جارى شود، و عذاب عظيم را در آيهنگفته كه صرف اين معنا باعث اين مى

 .اندتفسير به دو حد نكرده ﴾عَظِيمِ ِعَذَاب ِ

 ه عائشه بودهرواياتى از طرق شيعه كه بنا بر آنها داستان افك در باره ماريه قبطيه، و تهمت زنند
فْكِِِجَاؤُِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه اند كه اين آيات عامه روايت كرده: گفته كه ﴾...مِنْكُمِِْعُصْبَةِ ِباِلِْْ

 د كه دربارهاندرباره عايشه نازل شد، كه در جنگ بنى المصطلق از قبيله خزاعه نسبت ناروا به او دادند، ولى شيعه روايت كرده
 .ماريه قبطيه نازل شده، كه عايشه نسبت ناروا به او داد

محمد بن جعفر براى ما حديث كرد كه محمد بن عيسى، از حسن بن على بن فضال، برايمان حديث : گويدبعد مى
وقتى ابراهيم : ودفرمشنيدم كه مى( علیه السلام)از امام ابى جعفر  :كرد، كه عبد اللَّه بن بكير از زراره برايمان نقل كرد كه گفت

را چ؟ چه خبر شده: از دنيا رفت، آن جناب سخت غمگين شد، عايشه گفت( صلى الله عليه وآله و سلم)فرزند رسول خدا 
 اينقدر

  



على ( صلى الله عليه وآله و سلم)او كه فرزند تو نبود، بلكه فرزند جريح بود، پس رسول خدا ؟ گريىبر مرگ اين كودك مى
ه در با شمشير حركت كرد، و جريح مردى قبطى بود ك( علیه السلام)فرستاد تا جريح را به قتل برساند، على  را( علیه السلام)

در باغ را كوبيد، جريح پشت در آمد كه آن را باز كند، همين كه على را غضبناك ديد، ( علیه السلام)كرد، على باغى زندگى مى
از ديوار پريد و وارد باغ شد و او را دنبال كرد، وقتى ديد نزديك ( لیه السلامع)به داخل باغ گريخت، و در را باز نكرد، على 

هم به دنبالش بالا رفت، او خود را از درخت پرت كرد، ( علیه السلام)است خونش ريخته شود، به بالاى درختى رفت، على 
ت تناسلى مردان و زنان را ندارد، پس نزد ديد كه او اصلا هيچيك از آل( علیه السلام)و در نتيجه عورتش نمايان شد، و على 

ه من هر وقت ب( صلى الله عليه وآله و سلم)برگشت و عرضه داشت يا رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
كه با  نه البته بايد: حضرت فرمود؟ دهى كه من مانند سيخ داغ در داخل كرك باشم و يا آنكه با احتياط اقدام كنمفرمانى مى

احتياط باشى، عرضه داشت به آن خدايى كه تو را به حق مبعوث فرموده جريح نه از مردان را دارد، و نه از زنان را، حضرت 
 .1الحمد للَّه شكر خدايى را كه اين سوء را از ما اهل بيت بگردانيد: فرمود

ان بن مسلم، از عبد اللَّه بن بكير، روايت شده و در همان كتاب در روايت عبيد اللَّه بن موسى، از احمد بن راشد، از مرو
ور داد مرد دست( صلى الله عليه وآله و سلم)فدايت شوم، اينكه رسول خدا  :عرض كردم( علیه السلام)به امام صادق : كه گفت

علیه )ى و خدا خون قبطى را به خاطر احتياط عل؟ دانستگويد، يا نمىدانست كه عايشه دروغ مىقبطى را بكشد، آيا مى
از باب  به على( صلى الله عليه وآله و سلم)دانست، و اگر دستور رسول خدا نه، به خدا سوگند مى: فرمود؟ حفظ كرد( السلام

اين  (صلى الله عليه وآله و سلم)گشت، مگر بعد از كشتن او و ليكن رسول خدا عزيمت و تكليف حتمى بود، على بر نمى
ته نشود و هم عايشه از گناهش برگردد، ولى از گناهش برنگشت، و از اينكه خون مسلمان دستور را طورى داد كه هم او كش

 .2شود هيچ باكى نكردبى گناهى ريخته مى
البته در اين ميان روايات ديگرى هست كه غير عايشه را هم شريك عايشه در اين نسبت ناروا دانسته، و جريح : مؤلف

( مصلى الله عليه وآله و سل)جه بوده كه مقوقس بزرگ مصر او را با ماريه نزد رسول خدا نامبرده خادم ماريه قبطيه و مردى خوا
 .هديه فرستاده بود، تا ماريه را خدمت كند
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 اشكالاتى كه بر اين روايات نيز وارد است
 :ولى اين روايات هم خالى از اشكال نيست

ِاؤُِجَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ شود، مخصوصا با آيهآيات افك منطبق نمىبراى اينكه داستانى كه در اين روايات آمده با  اولا:اما 
فْكِِ نْفُسِهِمِِْالَمُْؤْمِنَاتُِِوَِِالَمُْؤْمِنُونَِِظَنَِِسَمِعْتُمُوهُِِإذِِِْلاَِِلوَِْ﴿ و آيه ﴾...مِنْكُمِِْعُصْبَةِ ِباِلِْْ

َ
لسِْنتَكُِِتلََِِإذِِْ﴿ و آيه ﴾خَيْْا ِِبأِ

َ
مِْقَوْنهَُِبأِ

ِتَقُولوُنَِ ِعِلمِْ وَ ِبهِِ ِمَاِليَسَِْلكَُمْ فْوَاهكُِمْ
َ
زيرا حاصل اين آيات اين است كه در اين داستان جماعتى با هم دست  ﴾...بأِ

را رسوا كنند، و مردم هم آن را دهان به دهان ( صلى الله عليه وآله و سلم)دادند تا رسول خدا اند، و داستان را اشاعه مىداشته
گرداندند و در نتيجه قضيه، منتشر شده، و مدتى طولانى در بين مردم باقى مانده، و اين جماعت هيچ حرمتى را براى رسول مى

داند، مگر اينكه خدا مى! ؟ رعايت نكردند، اين مطالب كجا و مضمون حديث فوق كجا( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
 .اهى شدهبگوييم در روايات در شرح مفصل داستان، كوت

مقتضاى براءت ماريه قبطيه اين است كه حد خداى را بر عايشه جارى كرده باشند، و حال آنكه جارى : ثانياو اما 
نكردند، و هيچ مفرى از اين اشكال نيست، جز اينكه بگوييم اين قصه قبل از نزول حكم قذف واقع شده، و آيه قذف بعد از 

 .مدت زمانى نازل شده است
اين است كه بگوييم آيات  -همان طور كه گذشت  -حل اشكال حد بر هر دو صنف از روايات بايد گفت ولى آنچه در 

افك قبل از آيه حد قذف نازل شده و با نزول آيه افك هم غير از براءت مقذوف در صورت اقامه نشدن شاهد و غير از حرمت 
ون اگر حد قاذف قبل از داستان افك تشريع شده بود، اين عمل چيزى تشريع نشد، يعنى حد قاذف در آن آيه تشريع نشد، چ

يافتند، و اگر هم با ها هم از حد رهايى نمىهيچ مجوزى براى تاخير آن، و به انتظار وحى نشستن نبود، و هيچ يك از قاذف
د، و كسى شقذف مىاى به آن شده بود، و لا اقل آيات افك متصل به آيات خود آيات افك تشريع شده بود، بايد در آنها اشاره
فْكِِِجَاؤُِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ كند در اينكه آيهكه عارف به اسلوبهاى كلام است هيچ شكى نمى با  تا آخر آيات، هيچ گونه اتصالى ﴾باِلِْْ

 .ما قبل خود ندارد
ل دارد، بايد در خلانسبت ناروا دهد دو بار حد ( صلى الله عليه وآله و سلم)و اينكه هر كس به يكى از زنان رسول خدا 

 .شد، و نشدهآيات افك كه آن همه تشديد و نص تهديد به عذاب در آنها هست به اين مساله اشاره مى
و اين اشكال در صورتى كه آيه قذف با آيات افك نازل شده باشد شديدتر است، براى اينكه لازمه چنين فرضى اين 

 .ك حد نازل شوداست كه مورد ابتلاء حكم دو حد باشد آن وقت حكم ي
  



ده كه روايت ش( علیه السلام)و در كافى از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از بعضى اصحابش از امام صادق 
هر كس درباره مؤمنين چيزى بگويد كه با دو چشم خود ديده و با دو گوش خود شنيده باشد، تازه از كسانى خواهد : فرمود

 .1در بين مؤمنين منتشر شودبود كه دوست دارند فحشاء 
، و نيز صدوق در امالى 2اين روايت را قمى هم در تفسير خود از پدرش از ابن ابى عمير از هشام از آن جناب: مؤلف

، و همچنين مفيد در اختصاص از آن جناب به طور مرسل نقل 3به سند خود از ابن ابى عمير، از محمد بن حمران، از آن جناب
 .4كرده

انَِِلَاَيَن كِحَُ﴿ :ديگرى در ذيل آيات مربوط به افك، قذف و آيه روايات   ﴾...الَزذ
رسول خدا : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)باز در همان كتاب به سند خود از اسحاق بن عمار، از امام صادق 

 .5كه آن را باب كرده باشدماند هر كس عمل زشتى را اشاعه دهد، مثل كسى مى: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)
تَلِِِلاَِِوَِ﴿ آيه: اندو در مجمع البيان است كه بعضى گفته

ْ
ولوُاِيَأ

ُ
ح درباره ابى بكر و مسط ﴾...الَسَعَةِِِوَِِمِنْكُمِِْالَفَْضْلِِِأ

كرد ن مىرا تامياش بن اثاثه و پسر خاله وى نازل شده و او از مهاجرين، و از جمله بدريين و مردى فقير بود، و ابو بكر زندگى
اش را قطع كرد، و سوگند خورد كه تا ابد كمترين داد، همين كه در قضيه افك شركت جست، ابو بكر نفقهاش را مىو خرجى

دارم نفعى به او نرساند، ولى وقتى آيه فوق نازل شد، به روش نخست خود برگشت و گفت به خدا سوگند من دوست مى
 .6(نقل از ابن عباس و عايشه و ابن زيد)كنم، ام اين مرسوم را از او قطع نمىزندهخدا مرا بيامرزد، و به خدا تا 

درباره جماعتى از صحابه نازل شده، كه سوگند خورده بودند به هيچ يك : اندباز در مجمع البيان است كه بعضى گفته
ر نقل از ابن عباس و غي)از كسانى كه در داستان افك حرفى زدند چيزى انفاق و صدقه ندهند، و با ايشان مواسات نكنند، 

 .7(او
 .8ت كردهاين روايت را الدر المنثور هم از ابن جرير و ابن مردويه، از ابن عباس رواي: مؤلف
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تَلِِِلاَِِوَِ﴿ آمده كه درباره آيه( علیه السلام)و در تفسير قمى و در روايت ابى الجارود، از امام باقر 
ْ
ُِِيَأ ول

ُ
الَفَْضْلِِمِِأ نْكُمِْواِ

ولَِِّالَقُْرْبَِ
ُ
نِْيؤُْتوُاِأ

َ
ولَِِّ﴿ منظور از: فرمود ﴾وَِالَسَعَةِِأ

ُ
باشد، مى (الله عليه وآله و سلمصلى )خويشاوندان رسول خدا  ﴾الَقُْرْبَِِأ

ند بعضى از شما از بعضى ديگر گذشت ك: فرمود ﴾صْفَحُوالََِِْوَِِلََْعْفُواِوَِِالََلِِِّسَبيِلِِِفِِِِالَمُْهَاجِرِينَِِوَِِالَمَْسَاكيِنَِِوَِ﴿ و در آيه
ِ﴿ :فرمايدخداوند مى. و اگر چنين كنيد رحمت خداوند بر شماست. و از يكديگر درگذريد

َ
نِِْتُُبُِّونَِِلاَِِأ

َ
ِوَِِكُمِْلَِِالََلُِِّيَغْفِرَِِأ

 .1﴾رحَِيمِ ِغَفُورِ ِالََلُِّ
ِالَََِّينَِِوَِ﴿ آيه: نقل كرده كه در ضمن حديثى فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از محمد بن سالم از امام باقر 

تُواِلمَِِْثُمَِِالَمُْحْصَنَاتِِِيرَْمُونَِ
ْ
رْبَعَةِِِيَأ

َ
وهُمِِْشُهَدَاءَِِبأِ ة ِِثَمَانيِنَِِفَاجْلُِ بَدا ِِشَهَادَة ِِلهَُمِِْتَقْبَلُواِلاَِِوَِِجَلَْ

َ
ولئَكَِِِوَِِأ

ُ
ِونَِالَفَْاسِقُِِهُمُِِأ

ِرحَِيمِ اَِِإلِاَِ ِغَفُور  صْلَحُواِفَإنَِِالََلَّ
َ
 .2در مدينه نازل شد، ﴾لََِّينَِتاَبوُاِمِنِْبَعْدِِذَلكَِِوَِأ
 :چنين كسانى در صورتى كه به عمل افتراء ادامه دهند به نام مؤمن دريغ نموده و فرموده است و خداى تعالى از ناميدن

﴿ِ
َ
لاَِيسَْتَوُونَِفَاِكََنَِِكَمَنِِْمُؤْمِنا ِِكََنَِِفَمَنِِْأ ِإبِلْيِسَِِإلِاَِ﴿ :و در جاى ديگر فاسق را از اولياى شيطان خوانده، و فرموده 3﴾سِقاِ 

مْرِِِعَنِِْفَفَسَقَِِالَِْْن ِِِمِنَِِكََنَِ
َ
ِالَمُْحْصَنَاتِِِيرَْمُونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :و در جاى ديگر رامى محصنات را ملعون خوانده و فرموده 4﴾رَب هِِِِأ

ِعَظِيمِ الَْغَافلِاَِ نْيَاِوَِالَْْخِرَةِِوَِلهَُمِْعَذَاب  رجُْلُهُمِْبمَِاِيوَْمَِتشَْهَدُِعَلَيْهِمِْ،ِِتِِالَمُْؤْمِنَاتِِلُعِنُواِفِِِالَُِّ
َ
يْدِيهِمِْوَِأ

َ
لسِْنَتُهُمِْوَِأ

َ
أ

مى اش حتدهد كه كلمه عذاب دربارهدهد، بلكه عليه كسى شهادت مىو البته جوارح عليه مؤمن شهادت نمى ﴾كََنوُاِيَعْمَلُونَِ
وتَِِِفَمَنِْ﴿ :دهند، هم چنان كه خداى عز و جل فرمودهاش را به دست راستش مىشده، و اما مؤمن نامه

ُ
ئِِِبيَِمِينهِِِِكتَِابهَُِِأ

ولَ
ُ
ِكَِفَأ

 .5﴾فَتيِلاِ ِيُظْلمَُونَِِلاَِِوَِِكتَِابَهُمِِْيَقْرَؤُنَِ
اند، تا آمده كه در معناى آن اقوالى گفته ﴾...للِْخَبيِثيَِنِوَِالَْْبَيِثُونَِللِْخَبيِثَاتِِِالَْْبَيِثَاتُِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه

 زنان پليد مال مردان پليد، و مردان پليد مال اينكهسوم : گويدآنجا كه مى
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ِلاَِِانِِّالَزَِ﴿ روايت شده كه اين آيه مثل آيه( علیه السلام)از امام باقر و امام صادق ( نقل از ابى مسلم و جبائى)زنان پليدند، 
وِِْزَانيَِةِ ِإلِاَِِيَنْكِحُِ

َ
كَةِ ِأ ان كه از زنان پليد بگيرند، خدا از اين كار نهيش باشد، چيزى كه هست بعضى تصميم گرفتندمى ﴾مُشِْ

 .1كرد، و آن را براى ايشان نپسنديد
: رمودف( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و در خصال از عبد اللَّه بن عمر و ابو هريرة روايت كرده كه گفتند

 .2گرايدبه سوى پليدى مى شود، و چون قلب پليد شد، بدن هموقتى قلب كسى پاك باشد، جسدش هم پاك مى
روايت كرده كه در ضمن گفتارى كه با معاويه و اصحاب او داشت و ( علیه السلام)و در احتجاج، از حسن بن على 

اويه اين ند اى معو به خدا سوگ ﴾للِْخَبيِثَاتِِِالَْْبَيِثُونَِِوَِِللِْخَبيِثيِنَِِالَْْبَيِثَاتُِ﴿ :ناسزا گفتند، فرمود( علیه السلام)آنان به على 
ين مردان و و ا ﴾...للِطَي بَِاتِِِالَطَي بُِونَِِوَِِللِطَي بِيِنَِِالَطَي بَِاتُِِوَِ﴿ مردان و زنان خبيث، تو هستى و اصحاب تو و شيعيان تواند،

 .3زنان پاك، على بن ابى طالب و اصحاب و شيعيان اويند
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 [34تا  27آيات (: 24)سوره النور ]

يُّهَاِياَ﴿ 
َ
نسُِواِحَتََِِّبُيُوتكُِمِِْغَيَِِْْبُيُوتا ِِتدَْخُلوُاِلاَِِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

ْ
هْلهَِاِعََلَِِتسَُل مُِواِوَِِتسَْتَأ

َ
ِعَلكَُمِْلَِِلكَُمِِْخَيِْْ ِذَلكُِمِِْأ

فَلَاِتدَْخُلُوهَاِحَتََِّيؤُْذَنَِلَكُمِْوَِإنِِْقيِل٢٧َِِتذََكَرُونَِ حَداِ 
َ
زْ ََِلَكُمِِْفَإنِِْلمَِْتََِدُواِفيِهَاِأ

َ
لكَُمُِارِجِْعُواِفَارجِْعُواِهُوَِأ

ِ ِبمَِاِتَعْمَلُونَِعَليِم  ِيَعْلمَُِمَا٢٨ِِوَِالََلُّ ِلَكُمِْوَِالََلُّ ِفيِهَاِمَتَاع  ِمَسْكُونةَ  غَيَْْ نِْتدَْخُلُواِبُيُوتاِ 
َ
ِأ لَيسَِْعَلَيْكُمِْجُنَاح 

ِبمَِاِقلُِْللِْمُؤْم٢٩ِِِتُبْدُونَِوَِمَاِتكَْتُمُونَِ ِخَبيِْ  زْ ََِلهَُمِْإنَِِالََلَّ
َ
بْصَارهِِمِْوَِيَُفَْظُواِفُرُوجَهُمِْذَلكَِِأ

َ
واِمِنِْأ نيَِنِيَغُضُّ

ِمَاِظ٣٠َِِيصَْنَعُونَِ ِيُبْدِينَِزيِنَتَهُنَِإلِاَ بْصَارهِِنَِوَِيَُفَْظْنَِفُرُوجَهُنَِوَِلاَ
َ
مِنْهَاِوَِِهَرَِوَِقُلِْللِمُْؤْمِنَاتِِيَغْضُضْنَِمِنِْأ

وِْآبَِ
َ
وِْآباَئهِِنَِأ

َ
ِلُِْعُولَتهِِنَِأ ِيُبْدِينَِزيِنَتَهُنَِإلِاَ ِجُيُوبهِِنَِوَِلاَ بْنَِبُِِمُرهِِنَِعََلَ بْنَاءِِلَْضََِْ

َ
وِْأ

َ
بْنَائهِِنَِأ

َ
ِأ وْ

َ
ِبُعُولَتهِِنَِأ اءِ

وِْ
َ
وِْبنَِِإخِْوَانهِِنَِأ

َ
وِْإخِْوَانهِِنَِأ

َ
رْبةَِِِبُعُولَتهِِنَِأ ولَِِّالَِْْ

ُ
وِِالَتاَبعِِيَنِغَيِِْْأ

َ
يْمَانُهُنَِأ

َ
وِْمَاِمَلكََتِْأ

َ
وِْنسَِائهِِنَِأ

َ
خَوَاتهِِنَِأ

َ
بنَِِأ

رجُْلهِِنَِلَُِِ
َ
ِبأِ ِيضََِْبنَْ ِوَِلاَ ِعَوْرَاتِِالَن سَِاءِ ِيَظْهَرُواِعََلَ فْلِِالَََِّينَِلمَْ ِ ِالَط  وِ

َ
اِيُُفِْيَنِمِنِْزيِنَتهِِنَِوَِعْلَمَِمَِمِنَِالَر جَِالِِأ

ِ ِتُفْلحُِونَ ِلَعَلكَُمْ ِالَمُْؤْمِنُونَ يُّهَا
َ
ِأ ِجََِيعا  ِالََلِّ ِإلَِ ِو٣١َِِتوُبُوا ِعِبَادِكُمْ ِمِنْ ِالَصَالِِيَِن ِوَ يَامَِمِنْكُمْ

َ
ِالَِْ نْكِحُوا

َ
ِأ وَ

ِمِنِْفَضِْ ِإمَِائكُِمِْإنِِْيكَُونوُاِفُقَرَاءَِيُغْنهِِمُِالََلُّ ِعَليِم  ِوَاسِع  حَت٣٢ََِِّلهِِِوَِالََلُّ وَِلْيسَْتَعْفِفِِالَََِّينَِلاَِيََِدُونَِنكَِاحاِ 
يْمَانكُُمِْفَكَتبُِوهُمِْإنِِْعَِ

َ
ِمِنِْفَضْلهِِِوَِالَََِّينَِيبَْتَغُونَِالَكِْتَابَِممَِاِمَلكََتِْأ وَِآتوُهُِيُغْنيَِهُمُِالََلُّ ِمِنِْمِْلمِْتُمِْفيِهِمِْخَيْْاِ 

عَرَِ لِتبَْتَغُواِ ناِ  رَدْنَِتَُصَُّ
َ
ِالَْْغَِاءِِإنِِْأ فَتَيَاتكُِمِْعََلَ وَِمَنِْيكُْرهِْهُنَِمَالِِالََلِِّالَََِّيِآتاَكُمِْوَِلاَِتكُْرهُِواِ نْيَاِ ضَِالََِْيَاةِِالَُِّ

ِ ِرحَِيم  ِمِنِْبَعْدِِإكِْرَاهِهِنَِغَفُور   وَِلقََد٣٣ِِْفَإنَِِالََلَّ

ِ 



ِللِمُْتَقِيَنِ ِوَِمَثَلا ِمِنَِالَََِّينَِخَلوَْاِمِنِْقَبْلكُِمِْوَِمَوعِْظَة  ِمُبَي نَِات  نْزَلْاَِإلََِكُْمِْآياَت 
َ
  ﴾٣٤أ

 ترجمه آيات

هاى خود داخل نشويد تا آنكه آشنايى دهيد و بر اهلش سلام كنيد شما كه ايمان داريد به خانه هيچ كس غير از خانه
 (.27)اين براى شما بهتر است اميد است كه پند گيريد 

و اگر كسى را در خانه نيافتيد داخل نشويد تا شما را اجازه دهند، و اگر گفتند برگرديد برگرديد كه اين براى شما 
 (.28)دانا است كنيد تر است و خدا به اعمالى كه مىپاكيزه

هاى غير مسكونى براى شما گناهى نيست كه به خاطر كالايى كه در آن داريد داخل شويد و خدا آنچه را و اما در خانه
 (.29)داند كه آشكار و يا پنهان كنيد مى

شان راى ايبه مردان مؤمن بگو ديدگان خويش را از نگاه به زنان اجنبى باز گيرند و فرجهاى خويش را نگهدارند اين ب
 (.30)كنيد آگاه است تر است كه خدا از كارهايى كه مىپاكيزه

و به زنان با ايمان بگو چشم از نگاه به مردان اجنبى فرو بندند و فرجهاى خويش را حفظ كنند و زينت خويش را جز 
اى را نمايان نكنند مگر برها كنند و زينت خويش هايشان را به گريبانآنچه آشكار است آشكار نسازند و بايد كه روپوش

شوهرانشان، يا پدران و يا پدر شوهران يا پسران و يا پسر شوهران و يا برادران و يا خواهرزادگان و يا برادرزادگان و يا زنان 
اى خويش پاند يا افراد سفيه كه تمايلى به زن ندارند و يا كودكانى كه از اسرار زنان خبر ندارند، و مبادا و يا آنچه مالك آن شده

را به زمين بكوبند تا آنچه از زينتشان كه پنهان است ظاهر شود اى گروه مؤمنان همگى به سوى خدا توبه بريد شايد رستگار 
 (.31)شويد 

دختران و پسران و غلامان و كنيزان عزب خود را اگر شايستگى دارند نكاح نماييد كه اگر تنگدست باشند خدا از كرم 
 (.32)كه خدا وسعت بخش و دانا است خويش توانگرشان كند 

و كسانى كه وسيله نكاح كردن ندارند به عفت سر كنند تا خدا از كرم خويش از اين بابت بى نيازشان كند و از مملوكانتان 
كسانى كه خواستار آزادى خويش و پرداخت بهاى خود از دسترنج خويشند اگر خيرى در آنان سراغ داريد پيشنهادشان را 

خواهند داراى عفت باشند به خاطر مال دنيا به و از مال خدا كه عطايتان كرده به ايشان بدهيد و كنيزان خود را كه مى بپذيريد
 (.33)زناكارى وامداريد، و اگر كنيزى به اجبار مالكش وادار به زنا شد خدا نسبت به وى آمرزنده و رحيم است 

 (.34)و پندى براى پرهيزگاران به تو نازل كرديم هاى روشن با مثلى از سرگذشت نياكان شما ما آيه
  



 [بيان آيات مربوط به دخول به خانه ديگران]بيان آيات 

 .در اين آيات احكام و شرايعى كه متناسب و مناسب با مطالب گذشته است تشريع شده
يُّهَاِياَ﴿ 

َ
ِبُيُوتكُِمِْآمَِِالَََِّينَِِأ غَيَْْ هْلهَِانُواِلاَِتدَْخُلوُاِبُيُوتاِ 

َ
ِأ نسُِواِوَِتسَُل مُِواِعََلَ

ْ
  ﴾...حَتََِّتسَْتَأ

« تيناساس» به معناى الفت گرفتن به آن و آرامش يافتن قلب به آن است، و كلمه« انس به هر چيز و به سوى هر چيز»
ا اللَّه ا بردن، و يا، ياستيناس براى داخل شدن خانه به وسيله نام خد :به معناى عملى است كه به اين منظور انجام شود، مانند

خواهد وارد شود، و خود را براى ورود او آماده كند، گفتن، يا تنحنح كردن و امثال آن، تا صاحب خانه بفهمد كه شخصى مى
خواهد كسى او را به آن حال ببيند، و يا از وضعى كه دارد با خبر شود كه صاحب خانه در حالى قرار دارد كه نمىچه بسا مى

 .شود
شود كه مصلحت اين حكم پوشاندن عورات مردم، و حفظ احترام ايمان است، پس وقتى شخص اينجا معلوم مىاز 

داخل شونده هنگام دخولش به خانه غير، استيناس كند، و صاحب خانه را به استيناس خود آگاه سازد، و بعد داخل شده و 
 .اش دادهكرده، و نسبت به خود ايمنى سلام كند، در حقيقت او را در پوشاندن آنچه بايد بپوشاند كمك

و معلوم است كه استمرار اين شيوه پسنديده، مايه استحكام اخوت و الفت و تعاون عمومى بر اظهار جميل و ستر قبيح 
ر اين سيره متذكهم اشاره به همين فوايد است، يعنى شايد با استمرار بر  ﴾تذََكَرُونَِِلَعَلكَُمِِْلكَُمِِْخَيِْْ ِذَلكُِمِْ﴿ است و جمله

وظيفه خود بشويد، كه چه امورى را بايد رعايت كنيد، و چگونه سنت اخوت را در ميان خود احياء سازيد، و در سايه آن، 
 .قلوب را با هم مالوف نموده، به تمامى سعادتهاى اجتماعى برسيد

ا چنين به شم« براى مطلبى حذف شده و تقدير آنتعليل است  ﴾تذََكَرُونَِِلَعَلَكُمِْ﴿ جمله» :انداز مفسرين گفته 1بعضى
اند ديگر گفته 2باشد، و بعضىمى» گفته شده تا شايد متذكر مواعظ خدا بشويد و بدانيد كه علت و فلسفه اين دستورات چيست

 حَتََِّ﴿ تقدير جمله

ِ 
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نسُِوا
ْ
 .كنداعتبارى آن را خود درك مىباشد، ولى خواننده بى حتى تسلموا و تستانسوا مى، ﴾تسَُل مُِواِوَِِتسَْتَأ

حَدا ِِفيِهَاِتََِدُواِلمَِِْفَإنِِْ﴿ 
َ
  ﴾...لكَُمِِْيؤُْذَنَِِحَتََِِّتدَْخُلُوهَاِفَلاَِِأ

ناحيه  پس داخل نشويد تا از -البته كسى كه اختيار دار اجازه دخول است  -يعنى اگر دانستيد كه احدى در خانه نيست 
منظور اين نيست كه سر به داخل خانه مردم كند، اگر كسى را نديد داخل نشود، چون  و. مالك اذن، به شما اجازه داده شود

 .سياق آيات شاهد بر اين است كه همه اين جلوگيريها براى اين است كه كسى به عورات و اسرار داخلى مردم نظر نيندازد
ر آن نباشد بيان كرده، و آيه قبلى اين آيه شريفه حكم داخل شدن در خانه غير را در صورتى كه كسى كه اجازه دهد د

اى در خانه باشد، و اما حكم اين صورت كه كسى در خانه باشد ولى اجازه كرد كه اجازه دهندهحكم آن فرضى را بيان مى
ِبمَِاِفَِِارِجِْعُواِلكَُمُِِقيِلَِِإنِِِْوَِ﴿ ندهد، بلكه از دخول منع كند آيه زْ ََِلكَُمِْوَِالََلُّ

َ
 .آن را بيان كرده ﴾تَعْمَلُونَِعَليِمِ ارجِْعُواِهُوَِأ

نِِْجُنَاحِ ِعَليَْكُمِِْلَيسَِْ﴿
َ
 ﴾مِْلَكُِِمَتَاعِ ِفيِهَا﴿ ظاهر سياق اين است كه جمله ﴾...لكَُمِِْمَتَاعِ ِفيِهَاِمَسْكُونةَِ ِغَيَِِْْبُيُوتا ِِتدَْخُلُواِأ

را تعليل  ﴾جُنَاحِ ِعَلَيْكُمِِْلَيسَِْ﴿ باشد، و جملهاى نو و ابتدايى است، نه اينكه جمله« بيوتا» صفت بعد از صفت براى كلمه
 .گيرى باشدبه معناى استمتاع و بهره «متاع» كند و ظاهرا كلمه

هايى را كه براى استمتاع بنا شده و كسى در آن سكونت كند داخل شدن در خانهبنا بر اين آيه مورد بحث تجويز مى
آسيابها و امثال آن، زيرا همين كه براى عموم ساخته شده است خود اذن عام براى طبيعى ندارد، مانند كاروانسراها و حمامها و 

 .داخل شدن است
گفته باشند كه مراد از متاع، معناى اسمى كلمه است، يعنى اثاث و چيزهايى كه براى خريد و فروش  1و چه بسا بعضى

اين كار اذن عام براى دخول است، ولى اين وجه خالى ها و بازارها كه صرف ساخته شدنش براى شود، مانند تيمچهعرضه مى
 .از بعد نيست، چون لفظ آيه از افاده آن قاصر است

واِللِْمُؤْمِنيِنَِِقُلِْ﴿  بْصَارهِِمِِْمِنِِْيَغُضُّ
َ
زْ ََِِذَلكَِِِفُرُوجَهُمِِْيَُفَْظُواِوَِِأ

َ
ِبمَِاِيصَْنَعُونَِخَِِالََلَِِّإنَِِِلهَُمِِْأ   ﴾بيِْ 

 « ابصار» هاى چشم است، و كلمهروى هم نهادن پلك به معناى« غض» كلمه
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بْصَارهِِمِِْمِنِْ﴿ در جمله« من» شود كه كلمهجمع بصر است كه همان عضو بيننده باشد و از اينجا معلوم مى
َ
ايت براى ابتداى غ ﴾أ

پوشى را از گفته، و معنايش اين است كه مؤمنين چشم 1است، و يا براى بيان جنس، و يا تبعيض باشد كه هر يك را مفسرى
 .خود چشم شروع كنند

 ...دستور غض بصر و حفظ عورات و امر به حجاب دارى و آشكار نساختن مواضع زينت و
واِللِْمُؤْمِنيِنَِِقُلِْ﴿ پس در جمله بْصَارهِِمِِْمِنِِْيَغُضُّ

َ
د نظير باشمى «بگو -قل » مترتب بر« يغضوا» از آنجايى كه كلمه ﴾أ

كند بر اينكه قول در اينجا به معناى امر است، و معناى جمله اين است كه ترتبى كه جواب شرط بر شرط دارد قهرا دلالت مى
كنى پوشى كن كه اگر امر بايشان را امر به غض و چشم» :به مؤمنين امر كن كه چشم خود را بپوشند، و تقدير آن اين است كه

چرانى كند، امر به پوشيدن چشم كرده و فرقى ندارد، آن امر و اين آيه به جاى اينكه نهى از چشم، «پوشندچشم خود را مى
 .كند و چون مطلق است نگاه به زن اجنبى را بر مردان، و نگاه به مرد اجنبى را بر زنان تحريم فرمودهاين نهى را هم افاده مى

 و« جهفر» ين است كه به ايشان امر كن تا فرج خود را حفظ كنند و كلمهنيز به معناى ا ﴾مِْفُرُوجَهُِِيَُفَْظُواِوَِ﴿ و جمله
اند، و در قرآن كريم هم كه سرشار از اخلاق و به معناى شكاف در ميان دو چيز است كه با آن از عورت كنايه آورده« فرج»

كثرت استعمال مانند نص و اسم ادب است هميشه اين كنايه را استعمال كرده، به طورى كه راغب گفته در عرف هم به خاطر 
 .2صريح براى عورت شده است

وا﴿ اى كه ميان جملهو مقابله بْصَارهِِمِِْمِنِِْيَغُضُّ
َ
 رساند كه مراد ازافتاده، اين معنا را مى ﴾فُرُوجَهُمِِْيَُفَْظُوا﴿ با جمله ﴾أ

اند، در روايت هم از امام صادق عضى پنداشتهپوشاندن آن از نظر نامحرمان است، نه حفظ آن از زنا و لواط كه ب« حفظ فروج»
تمامى آياتى كه در قرآن درباره حفظ فروج هست به معناى حفظ از زنا است، به غير اين آيه : رسيده كه فرمود( علیه السلام)

 .كه منظور در آن حفظ از نظر است
كرده، و گفت مدلول آيه تنها نهى از نظر و بنا بر اين ممكن است جمله اولى از اين دو جمله را با جمله دومى تقييد 

 .كردن به عورت، و امر به پوشاندن آن است
كند كه مراقب اين حكم باشند و آن اشاره آن گاه به مصلحت اين حكم اشاره نموده، و با بيان آن مردم را تحريك مى

 كنيد با خبر استمىكند، علاوه بر اين خدا به آنچه اين بهتر شما را پاك مى:فرمايداين است كه مى
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 ﴾...للِْمُؤْمِنيِنَِِقُلِْ﴿ همان است كه در جمله ﴾...للِمُْؤْمِنَاتِِِقُلِِْوَِ﴿ كلام در جمله ﴾...يَغْضُضْنَِِللِْمُؤْمِنَاتِِِقُلِِْوَِ﴿ 
 پس براى زنان هم جايز نيست نظر كردن به چيزى كه براى مردان جايز نيست، و بر ايشان هم واجب است كه عورت. گذشت

 .بپوشانند -چه مرد و چه زن  -خود را از اجنبى 
  ﴾مِنْهَاِظَهَرَِِمَاِإلِاَِِزيِنَتَهُنَِِيُبْدِينَِِلاَِِوَِ﴿ :و اما اينكه فرمود

مواضع زينت است، زيرا اظهار خود زينت از قبيل گوشواره ، «زينت زنان» به معناى اظهار است و مراد از «ابداء» كلمه
 .مراد از اظهار زينت، اظهار محل آنها استو دست بند حرام نيست، پس 

و در روايت آمده كه مقصود از آنچه ظاهر است صورت . خداى تعالى از اين حكم آنچه را كه ظاهر است استثناء كرده
 .ان شاء اللَّه .باشد، كه بحثش به زودى خواهد آمدو دو كف دست و قدمها مى

ِبُِِِِلَْضََِْبْنَِِوَِ﴿    ﴾جُيُوبهِِنَِمُرهِِنَِعََلَ
پيچد، و زايد آن را اى است كه زن سر خود را با آن مىآن جامه «خمار» جمع خمار است، و -به دو ضمه  «خمر» كلمه

به فتح جيم و سكون ياء است كه معنايش معروف است، و مراد از  -جمع جيب  «جيوب» و كلمه. كنداش آويزان مىبه سينه
 .انندهاى خود انداخته، آن را بپوشها را به سينهين است كه به زنان دستور بده تا اطراف مقنعهها است، و معنايش اجيوب، سينه

وِِْ...لُِْعُولَتهِِنَِِإلِاَِِزيِنَتَهُنَِِيُبْدِينَِِلاَِِوَِ﴿ 
َ
خَوَاتهِِنَِِبنَِِِأ

َ
اى نهو طوايف هفتگا. به معناى شوهران است« بعولة» كلمه - ﴾أ

هاى شوهران و اجداد شوهران حكمشان حكم پدران ايشان، و نوه. هاى نسبى و سببى هستندمحرمكه قرآن از آنها نام برده 
 .حكمشان حكم فرزندان ايشان است

مؤمنين  زنان« نساء» و زنان را اضافه كرد به ضمير زنان، براى اشاره به اين معنا بوده كه مراد از« نسائهن» :و اينكه فرمود
 هم همين( علیه السلام)برابر زنان غير مؤمن برهنه كنند، از روايات وارده از ائمه اهل بيت  است كه جايز نيست خود را در

 .شودمعنا استفاده مى
وِْ﴿ اطلاق جمله

َ
يْمَانُهُنَِِمَلكََتِِْمَاِأ

َ
شود و هم كنيزان، و از روايات نيز اين اطلاق استفاده هم شامل غلامان مى ﴾أ

در صاحبان عقل استعمال شده، و  «ما» آمد، و اين جمله يكى از مواردى است كه كلمه شود، هم چنان كه به زودى خواهدمى
 .به كار رفته است «كسى كه -من » در معناى

وِِ﴿ 
َ
ولَِِِّغَيِِِْْالَتاَبعِِينَِِأ

ُ
رْبةَِِِأ   ﴾الَر جَِالِِِمِنَِِالَِْْ

 كند، و كلمهرا محتاج به ازدواج مىبه معناى حاجت است، و منظور از اين حاجت شهوتى است كه مردان « اربه» كلمه
 و مراد از اين رجال تابعين افراد سفيه و ابلهى هستند كه تحت. بيان تابعين است« من الرجال»

  



 .قيمومت ديگران هستند و شهوت مردانگى ندارند
وِِ﴿ 

َ
فْلِِِأ ِ د، رسانبراى استغراق است و كليت را مى «طفلال» الف و لام در ﴾الَن سَِاءِِِعَوْرَاتِِِعََلَِِيَظْهَرُواِلمَِِْالَََِّينَِِالَط 

اند يعنى آنچه از امور زنان كه مردان از تصريح به آن شرم دارند، اطفال يعنى جماعت اطفالى كه بر عورتهاى زنان غلبه نيافته
 .اند كنايه از حد بلوغ استكنند، و اين به طورى كه ديگران هم گفتهزشتى آن را درك نمى

رجُْلهِِنَِِيضََِْبْنَِِلاَِِوَِ﴿ 
َ
پاهاى خود را محكم به زمين نزنند تا صداى زيورآلاتشان از  ﴾زيِنَتهِِنَِِمِنِِْيُُفِْينَِِمَاِلَُِعْلمََِِبأِ

 .قبيل خلخال و گوشواره و دستبند به صدا در نيايد
يُّهَاِجََِيعا ِِالََلِِِّإلَِِِتوُبُواِوَِ﴿ 

َ
ت به آيد بازگشبه طورى كه از سياق بر مى «توبه» مراد از ﴾نَِكُمِْتُفْلحُِولَعَلَِِالَمُْؤْمِنُونَِِأ

 .سوى خداى تعالى است، به امتثال اوامر او، و انتهاء از نواهيش و خلاصه پيروى از راه و صراطش

 (مكاتبه)امر و تشويق به ازدواج و به عقد قرارداد جهت آزادى بردگان 
نْكِحُواِوَِ﴿ 

َ
يَامَِِأ

َ
  ﴾الَصَالِِيَِنِمِنِْعِبَادِكُمِْوَِإمَِائكُِمِْمِنْكُمِْوَِِالَِْ

عزب  به معناى پسر -به فتحه همزه و كسره ياء و تشديد آن « ايم» جمع« ايامى» به معناى تزويج، و كلمه« انكاح» كلمه
 لح درصالح براى تزويج است، نه صا« صالحين» گويند و مراد ازو دختر عزب است، و گاهى به دختران عزب ايمه هم مى

 .اعمال
و عده جميل و نيكويى است كه خداى تعالى داده، مبنى بر اينكه از فقر  ﴾فَضْلهِِِِمِنِِْالََلُِِّيُغْنهِِمُِِفُقَرَاءَِِيكَُونوُاِإنِِْ﴿ 

هر  تاكيد كرده البته رزق ﴾عَليِمِ ِوَاسِعِ ِالََلُِِّوَِ﴿ دهد، و آن را با جملهكند و وسعت رزق مىنترسند كه خدا ايشان را بى نياز مى
به  -ان شاء اللَّه  -كس تابع صلاحيت او است، هر چه بيشتر بيشتر، البته به شرطى كه مشيت خدا هم تعلق گرفته باشد، و 

رضِِِْوَِِالَسَمَاءِِِرَب ِِِفَوَِ﴿ :فرمايدكه مى 23زودى در سوره ذاريات آيه 
َ
نَكُمِِْمَاِمِثْلَِِلَِقَِ ِإنِهَُِِالَِْ

َ
بحثى درباره معناى  ﴾نْطِقُونَِتَِِأ

 .وسعت رزق خواهد آمد
  ﴾فَضْلهِِِِمِنِِْالََلُِِّيُغْنيَِهُمُِِحَتََِِّنكَِاحا ِِيََِدُونَِِلاَِِالَََِّينَِِلْيسَْتَعْفِفِِِوَِ﴿ 

. و مراد از نيافتن نكاح قدرت نداشتن بر مهريه و نفقه است. با همديگر قريب المعنا هستند« تعفف» و« استعفاف» كلمه
و معناى آيه اين است كه كسانى كه قدرت بر ازدواج ندارند از زنا احتراز بجويند تا خداوند ايشان را از فضل خود بى نياز 

 .كند
يْمَانكُُمِِْمَلكََتِِْممَِاِالَكِْتَابَِِيبَْتَغُونَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ 

َ
  ﴾...خَيْْا ِِفيِهِمِِْعَلمِْتُمِِْإنِِِْفَكَتبُِوهُمِِْأ

به اينكه صاحب برده با برده قرار بگذارد كه بهاى خود را از راه كسب و كار به او بپردازد )مكاتبه است،  «كتاب» مراد از
اين است كه برده از مولاى خود در خواست كند كه با او مكاتبه نمايد، به اين كه مالى را از او  «ابتغاء مكاتبه» و( و آزاد شود

 بگيرد و او را آزاد
  



فه به صاحبان برده سفارش فرموده در خواست بردگان را بپذيرند، البته در صورتى كه در ايشان چيزى كند در اين آيه شري
 .و مراد از خير، صلاحيت آزاد شدن ايشان است. سراغ دارند

اينگونه افراد كه قرآن اشاره به اين است كه از بيت المال سهمى از زكات را به  ﴾آتاَكُمِِْالَََِّيِالََلِِِّمَالِِِمِنِِْآتوُهُمِِْوَِ﴿ 
 .خوانده اختصاص دهند، و همه مال المكاتبه و يا مقدارى از آن را بدهند1﴾الَر قِاَبِِِفِِِ﴿ ايشان را

 .در اين آيه و آيات سابق چند بحث فقهى مهم است كه بايد به كتب فقهى مراجعه شود
ِِفَتَيَاتكُِمِِْتكُْرهُِواِلاَِِوَِ﴿  رَدْنَِِإنِِِْالَْْغَِاءِِِعََلَ

َ
نا ِتََُِِأ   ﴾صُّ

به معناى زنا است، و اين كلمه مفاعله از بغى « بغاء» و كلمه. به معناى كنيزان و فرزندان ايشان است« فتيات» كلمه
آيه  و معناى. به معناى طلب مالى است« ابتغاء عرض حيات دنيا» به معناى تعفف و ازدواج كردن است، و« تحصن» است، و

 .روشن است
، بدان جهت است كه اكراه در غير (اگر خودشان خواستند تعفف كنند: )از اكراه را مشروط كرده به اينكهو اگر نهى 

و هر يك از زنان نامبرده كه » :كند، سپس در صورت اكراه آنان را وعده مغفرت داده و فرمودهاين صورت تحقق پيدا نمى
و معناى آيه روشن ، «ين عمل دست زدند، خدا آمرزنده و رحيم استمالكشان ايشان را اكراه به زنا كرد، و بعد از اكراه به ا

 .است
نْزَلْاَِلقََدِِْوَِ﴿ 

َ
  ﴾للِمُْتَقِينَِِمَوعِْظَةِ ِوَِِقَبْلكُِمِِْمِنِِْخَلوَْاِالَََِّينَِِمِنَِِمَثَلاِ ِوَِِمُبَي نَِات ِِآياَت ِِإلََِكُْمِِْأ

نْزَلَِِْلقََدِِْوَِ﴿ :به معناى صفت است، و ممكن است كه جمله «مثل» كلمه
َ
ه باشد، ك« توبوا» حال از فاعل در جمله ﴾...اأ

وى شما خورم كه به سو معناى آيه اين است كه سوگند مى. در آيه قبلى بود، و ممكن هم هست كه جمله استينافيه و نو باشد
، از اخيارشان ى است از سابقينكنند كه مايه رستگارى شما است، و صفتآياتى نازل كرديم كه معارفى از دين برايتان بيان مى

و اشرارشان و با اين آيات برايتان روشن كرديم كه چه چيزهايى را بگيريد و از چه چيزهايى اجتناب كنيد، و نيز آياتى است 
 .كه براى متقين از شما موعظه است

رواياتى در ذيل آيات مربوط به استيناس و استيذان در هنگام ورود ]بحث روايتى 
 [يگرانبه خانه د

 (علیه السلام)در تفسير قمى به سند خود از عبد الرحمن بن ابى عبد اللَّه از امام صادق 
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نسُِواِحَتََِِّبُيُوتكُِمِِْغَيَِِْْبُيُوتا ِِتدَْخُلُواِلاَِ﴿ :روايت كرده كه در ذيل آيه
ْ
هْلهَِاِعََلَِِتسَُل مُِواِوَِِتسَْتَأ

َ
عبارت  «ناساستي»: فرموده ﴾أ

 .1و سلام كردناست از صداى پا 
اين روايت را صدوق هم در معانى الاخبار از محمد بن حسن به طور رفع از عبد الرحمن نامبرده از امام صادق : مؤلف

 .2نقل كرده( علیه السلام)
به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( عرض : و در مجمع البيان از ابى ايوب انصارى روايت كرده كه گفت

گيرد؟ فرمود به اينكه آدمى تسبيح و حمد و تكبير گويد و تنحنح كند تا اهل يناس به چه نحو صورت مىكردم: كه است
 .3خانه بفهمند

 (صلى الله عليه وآله و سلم)و از سهل بن سعد روايت شده كه گفت مردى سر زده وارد يكى از اطاقهاى رسول خدا 
 كردىاگر من بدانم كه تو نگاه مى: و فرمود، زدخود را شانه مىداشت سر ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ، شد

 .4اينطور استيذان كردن همان نگاه كردن و حرام است، كوبيدمهمان شانه را به دو چشمت مى
مردى از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( پرسيد آيا از مادرم هم اذن دخول بخواهم؟ و روايت شده كه 

شوم استيذان كنم؟ فرمود آيا دوست باز هر وقت بر او وارد مى، ت: آخر او غير از من خادمى نداردگف، فرمود: آرى
 .5دارى او را برهنه ببينى؟ آن مرد گفت نه فرمود: پس استيذان كن

از  حضرت، در آيد تنحنح كرد( صلى الله عليه وآله و سلم)خواست به خانه رسول خدا و نيز روايت شده كه مردى مى
بر خيز به اين مرد ياد بده كه به جاى تنحنح بگويد السلام عليكم آيا داخل شوم؟ : داخل خانه به زنى به نام روضه فرمود

 .6آن مرد شنيد و همين طور گفت. پس فرمود: داخل شو
بن  در الدر المنثور هم از جمعى از صاحبان جوامع حديث روايت اولى را از ابى ايوب، و دومى را از سهل: مؤلف

 .7سعد، و چهارمى را از عمرو بن سعد ثقفى آورده
و  صلى الله عليه وآله)و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از عبادة بن صامت روايت كرده كه شخصى از رسول خدا 

 ؟ ها بايد استيذان كردچرا در هنگام ورود به خانه: پرسيد( سلم
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و ديگر احترامى ، دن چشمش داخل خانه مردم شود خدا را نافرمانى كردهكسى كه قبل از استيذان و سلام كر: فرمود
 .1شود اذنش ندادو مى، ندارد

حَدا ِِفيِهَاِتََِدُواِلمَِِْفَإنِِْ﴿ :و در تفسير قمى در ذيل آيه
َ
ش اين معناي: امام فرمود :گفته ﴾لَكُمِِْيؤُْذَنَِِحَتََِِّتدَْخُلُوهَاِفَلاَِِأ

 .2تا كسى پيدا شود و به شما اجازه دهد، به شما اجازه دخول دهد داخل نشويد است كه اگر كسى را نيافتيد كه
نِِْجُنَاحِ ِعَليَْكُمِِْلَيسَِْ﴿ و در همان كتاب در ذيل آيه

َ
از امام صادق  ﴾لكَُمِِْمَتَاعِ ِفيِهَاِمَسْكُونةَِ ِغَيَِِْْبُيُوتا ِِتدَْخُلُواِأ

ازه توانى بدون اجبيوت حمامها و كاروانسراها و آسيابها است كه مىمنظور از اين : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)
 .3داخل شوى

 ...رواياتى در باره چشم فرو بستن از نگاه به نامحرم و حفظ فروج و
روايت كرده كه در حديثى درباره واجبات ( علیه السلام)و در كافى به سند خود از ابو عمر و زبيرى از امام صادق 

و  ،بر چشم واجب كرده كه به آنچه خدا بر او حرام كرده ننگرد و از آنچه بر او حلال نيست اعراض كند: اعضاء فرمود
واِللِمُْؤْمِنيِنَِِقُلِْ﴿ و خداى تبارك و تعالى فرموده: ايمان و وظيفه چشم اين است. بْصَارهِِمِِْمِنِِْيَغُضُّ

َ
 ﴾وجَهُمِْفُرُِِيَُفَْظُواِوَِِأ

و عورت خود را از ، و مرد به عورت برادرش نگاه كند، به عورت يكديگر نگاه كنند و مؤمنين را نهى كرده از اينكه
بْصَارهِِنَِِمِنِِْيَغْضُضْنَِِللِمُْؤْمِنَاتِِِقُلِِْوَِ﴿ و نيز فرموده:، اينكه ديگران ببينند حفظ كند

َ
ان مؤمن و زن ﴾فُرُوجَهُنَِِيَُفَْظْنَِِوَِِأ

  و نيز عورت خود را از اينكه ديگران به آن نگاه كنند حفظ نمايند.، ه كنندرا نهى كرده از اينكه به عورت خواهر خود نگا
مگر ، اى هست مقصود حفظ آن از زنا استآيه« فرج»آن گاه اضافه فرمودند كه در هر جاى قرآن درباره حفظ 

 .4اين آيه كه منظور در آن حفظ از نگاه است
و  ،پدرش از ابن ابى عمير از ابى بصير از آن جناب روايت كردهقمى هم در تفسير خود ذيل اين حديث را از : مؤلف

 .5نظير آن را از ابى العاليه و ابن زيد روايت كرده است
جوانى از انصار در : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از سعد الاسكاف از ابى جعفر 

وقتى زن از او  -انداختند در آن ايام زنان مقنعه خود را پشت گوش مىو  -آمد هاى مدينه به زنى برخورد كه مىكوچه
 و از پشت او را، گذشت او را تعقيب كرد
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ديوار  اى كه درو در آنجا استخوان و يا شيشه، شد، تا داخل كوچه تنگى كه امام آن را زقه بنى فلان ناميد، نگريستمى
ن كه زن از نظرش غايب شد متوجه گرديد كه خون به سينه و لباسش همي، بود به صورت مرد گير كرده آن را بشكافت

 دهم.شوم و جريان را به او خبر مىبا خود گفت: به خدا سوگند نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( مى، ريزدمى
يد چه شده؟ جوان سپس فرمود: جوان نزد آن جناب شد و رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( چون او را بديد پرس

واِللِْمُؤْمِنيِنَِِقُلِْ﴿ جريان را گفت پس جبرئيل نازل شد و اين آيه را آورد: بْصَارهِِمِِْمِنِِْيَغُضُّ
َ
ِِِفُرُوجَهُمِِْيَُفَْظُواِوَِِأ زْ ََِِكَِذَل

َ
ِأ

 .1﴾يصَْنَعُونَِِبمَِاِخَبيِِْ ِالََلَِِّإنَِِِلهَُمِْ
ين و ظاهر آن ا، روايت كرده( علیه السلام)از على بن ابى طالب ، مردويهنظير اين روايت را الدر المنثور از ابن : مؤلف

هم چنان كه ظاهر بعضى از روايات ، نهى از مطلق نگاه به زن اجنبى است، پوشى در آيه شريفهاست كه مراد از امر به چشم
 .2سابق اين است كه آيه شريفه نهى از نگاه به خصوص فرج غير است

ت رواي( علیه السلام)از بعضى از اصحاب اماميه از امام صادق ، به سند خود از مروك بن عبيد( كافى)و در آن كتاب 
به وى عرض كردم: زنى كه به انسان محرم نيست چه مقدار نگاه به او حلال است؟ فرمود: صورت و : كرده كه گفت
 .3و دو قدمها، كف دو دست
و عبارت روايت او چنين ، اصحاب ما اماميه از آن جناب آوردهاين روايت را صدوق در خصال از بعضى از : مؤلف

 .4«صورت و دو كف و دو قدم». است
نقل كرده كه به آن جناب عرضه ( علیه السلام)و در قرب الاسناد حميرى از على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر 

 .5(دستبند) صورت و كف دست و محل سوار: دبراى مرد چه مقدار جايز است كه به زن غير محرم نگاه كند؟ فرمو: داشتم
نظر  :فرمودشنيدم مى( علیه السلام)از امام صادق . و در كافى به سند خود از عباد بن صهيب روايت كرده كه گفت

چون اگر ايشان را نهى كنى ، و اعراب باديه و همچنين اهل سواد و علوج )كفار( عيبى ندارد، كردن به سر اهل تهامه
 شوند.نمىمنتهى 

  ، كه نگاه كردن به موى او و به بدنش عيبى ندارد، زن ديوانه و كم عقل: و نيز فرمود
                                                      

 .5، ح 521، ص 5، ج كافى 1
 .40، ص 5، ج الدر المنثور 2
 .2، ح 521، ص 5، ج كافى 3
 .78، ح 302، ص الخصال 4
 .102، ص قرب الاسناد 5



 .1در صورتى است كه نگاه عمدى نباشد
 .ريبه و شهوت است «در صورتى كه عمدى نباشد»جمله از ( علیه السلام)گويا مقصود امام : مؤلف

نظرى  يا على اولين: فرمود( علیه السلام)به امير المؤمنين ( و سلمصلى الله عليه وآله )و در خصال است كه رسول خدا 
 .2ولى نظر دوم مسئوليت دارد و جايز نيست، كه به زن اجنبى كنى عيبى ندارد

 كه عبارتش، نظير اين روايت را الدر المنثور از جمعى از اصحاب جوامع حديث از بريدة از آن جناب نقل كرده: مؤلف
خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به على )علیه السلام( فرمود: دنبال نگاه به نامحرمان نگاهى ديگر رسول : چنين است

 .3و دومى را حق ندارى، كه اولى برايت بس است، مكن
و ميمونه هم ، بودم( صلى الله عليه وآله و سلم)نزد رسول خدا : و در جوامع الجامع از ام سلمه روايت آورده كه گفت

عرضه  ،در پرده شويد: به ما فرمود، و اين در موقعى بود كه ما را به حجاب امر فرموده بود، كه پسر ام مكتوم آمد، دحاضر بو
نابيناييد؟  بيند؟ فرمود آيا شما همداشتيم يا رسول اللَّه )صلى الله عليه وآله و سلم( ابن ام مكتوم كه نابينا است ما را نمى

 .4بينيد؟مگر شما او را نمى
 .5انداين را الدر المنثور هم از ابى داوود و ترمذى و نسايى و بيهقى از ام سلمه نقل كرده: ؤلفم

ه سزاوار نيست براى زن ك: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در فقيه آمده كه حفص ابن البخترى از امام صادق 
 .6كنندان خود تعريف مىروند و نزد شوهرچون مى، در برابر زنان يهود و نصارى برهنه شود

وِْ﴿ جمله:و در مجمع البيان در ذيل 
َ
يْمَانُهُنَِِمَلكََتِِْمَاِأ

َ
از  ،منظور از آن غلام و كنيز: اندگفته است كه بعضى گفته ﴾أ

  (.علیه السلام)و اين قول از امام صادق ، بردگان است
                                                      

 .1، ح 524، ص 5، ج كافى 1
 .306، ص الخصال 2
 .40، ص 5، ج الدر المنثور 3
 .314، ص الجامعجوامع  4
 .42، ص 5، ج الدر المنثور 5
 .به نقل از فقيه 593، ص 3، ج نور الثقلين 6



 .1هم روايت شده

نكاح، مكاتبه با بندگان و نهى از اكراه كنيزان به زنا رواياتى در ذيل آيات مربوط به امر و تشويق به 
 كارى

ِغَيِِْْ﴿ » منظور از: از آن جناب پرسيدم: و در كافى به سند خود از عبد الرحمن بن ابى عبد اللَّه روايت كرده كه گفت
ولَِِّ

ُ
رْبةَِِِأ  .2خواهنداحمق و اشخاص تحت ولايت غير، كه زن نمى: فرمود؟ كيست « ﴾الَِْْ

ا رسول خد: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در همان كتاب به سند خود از محمد بن جعفر از پدرش از آبائش 
هر كس از ترس عيالمند شدن ازدواج نكند، نسبت به خداى عز و جل سوء ظن دارد : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)

 .3﴾فَضْلهِِِِمِنِِْالََلُِِّهِمُِيُغْنِِِفُقَرَاءَِِيكَُونوُاِإنِِْ﴿ فرمايدو خدا مى
رسيده، كه هر كس بخواهد بايد براى ( علیه السلام)در معانى گذشته روايات بسيار زيادى از ائمه اهل بيت : مؤلف

 .ديدن آنها به كتب حديث مراجعه نمايد
ِفَكَتبُِوهُمِْ﴿ :كه در معناى آيهروايت كرده ( علیه السلام)و در كتاب فقيه است كه علاء از محمد بن مسلم از ابى عبد اللَّه 

خير اين است كه مسلمان شوند و شهادت به وحدانيت حق و رسالت خاتم الانبياء )صلى : فرمود ﴾عَلمِْتُمِْفيِهِمِْخَيْْا ِِإنِِْ
اى فهرالله عليه وآله و سلم( بدهند، و يك كارى در دست داشته باشند كه بتوانند مال المكاتبه را بپردازند و يا صنعت و ح

 .4داشته باشند
 .در اين معنا باز روايات ديگرى هست: مؤلف

ِإنِِِْمِْفَكَتبُِوهُِ﴿ روايت كرده كه در تفسير آيه( علیه السلام)و در كافى به سند خود از علاء بن فضيل از امام صادق 
بخشى، اگر نخواستى بهاى او را كم كنى، بعضى اقساط او را مى: فرمود ﴾آتاَكُمِِْالَََِّيِالََلِِِّمَالِِِمِنِِْآتوُهُمِِْوَِِخَيْْا ِِفيِهِمِِْعَلمِْتُمِْ

از شش ( ه السلامعلی)امام ابو جعفر : فرمود؟ مثلا چقدر ببخشم: بخشى، عرضه داشتمالبته بيشتر از مقدار استطاعتت هم نمى
 .5هزار درهم هزار درهم را صرفنظر كرد

روايت شده كه آن مقدار چهار يك قيمت ( علیه السلام)منثور از على و در مجمع البيان، و همچنين در الدر ال: مؤلف
 شود اين است كهو آنچه از ظواهر اخبار استفاده مى 6است

  
                                                      

 .138، ص 7، ج مجمع البيان 1
 .3، ح 523، ص 5، ج كافىفروع  2
 .5، ح 330، ص 5، ج كافى 3
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 .حدى براى آن معين نشده، كه با اصل قيمت نسبت معين از يك ششم و يا يك چهارم و يا غير آن داشته باشد
جلد نهم اين كتاب روايتى از عياشى گذشت كه به مكاتب از سهم فى الرقاب ، در 1﴾الَر قِاَبِِِفِِِِوَِ﴿ :و در ذيل جمله

 .2شودچيزى از زكات داده مى
ِِفَتَيَاتكُِمِِْتكُْرهُِواِلاَِِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه رَدْنَِِإنِِِْالَْْغَِاءِِِعََلَ

َ
نا ِِأ ان عرب و قريش رسمش: گفته كه ﴾تَُصَُّ

نيد و براى ما گفتند برويد زنا كگرفتند، بعد مىمى( نوعى ماليات)و از ايشان ضريب سنگين  خريدنداين بود كه كنيزانى را مى
خدا چنين كنيزانى را در صورتى : پول بياوريد، كه خداى تعالى در اين آيه ايشان را از اين عمل نهى فرمود، در آخر هم فرمود

 .3آمرزدكه مجبور به اين كار شده باشند مى
نْيَاالََِِِْعَرَضَِِلِتبَْتَغُوا﴿ البيان در ذيل جملهو در مجمع  ش كنيز داشت عبد اللَّه بن ابى ش: اندگفته كه بعضى گفته ﴾يَاةِِالَُِّ

 (صلى الله عليه وآله و سلم)نازل شد كنيزان او نزد رسول خدا  «تحريم زنا» كرد به زنا دادن، همين كه آيهو آنان را مجبور مى
 .4تكليف خواسته و از وضع خود شكوه كردند، پس آيه شريفه نازل شد آمدند و از آن جناب

كرد، روايات ديگرى هست، كه الدر المنثور در اينكه عبد اللَّه بن ابى كنيزانى داشت و آنان را به زنا اكراه مى: مؤلف
م زنا باشد ضعيف است، براى اينكه زنا و اما اينكه اين جريان بعد از نزول تحري. 5آنها را نقل كرده، و اين روايت را هم آورده

در مدينه تحريم نشد، بلكه در مكه و قبل از هجرت تحريم شد، و بلكه حرمت آن از همان آغاز ظهور دعوت حقه از ضروريات 
ست اى ارفت، و در تفسير سوره انعام گذشت كه حرمت فواحش كه يكى از آنها زنا است از احكام عامهاين دين به شمار مى

 .اختصاص به شريعت اسلام نداشته كه
  

                                                      
 .60توبه، آيه  1
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 [46تا  35آيات (: 24)سوره النور ]

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِنوُرُِِالََلُِّ﴿ 
َ
ِِِمَثَلُِِالَِْ نَهَاِالَزُّجَاجَةُِِزجَُاجَةِ ِفِِِِالَمِْصْبَاحُِِمصِْبَاحِ ِفيِهَاِكَمِشْكَة ِِنوُرهِ

َ
يِِ ِكَوْكَب ِِكَأ ِدُر 

قيَِةِ ِلاَِِزَيْتُونةَِ ِمُبَارَكَةِ ِشَجَرَة ِِمِنِِْيوُقَدُِ ِِِلاَِِوَِِشََْ ِيكََادُِزَيْتُهَاِيضُِِغَرْب ِيَهْدِيِيَة  ِنوُر  ِعََلَ ِنوُر  ءُِوَِلوَِْلمَِْتَمْسَسْهُِناَر 
ِشَِْ ِ

ِبكُِل  مْثَالَِللِنَاسِِوَِالََلُّ
َ
ِالَِْ ِلِوُرهِِِمَنِْيشََاءُِوَِيضََْبُِِالََلُّ ِالََلُّ ِعَليِم  نِْترُْفَعَِوَِيذُْكَر٣٥َِِء 

َ
ِأ ذنَِِالََلُّ

َ
ِأ فِِِبُيُوت 

ِِوَِالَْْصَالِِ ِفيِهَاِباِلغُْدُو  ِعَنِْذكِْرِِالََلِِّوَِإقِاَمِِالَصَلَاةِِوَِإيِتَاء٣٦ِِِفيِهَاِاسِْمُهُِيسَُب حُِِلَُ ِلاَِتلُهِْيهِمِْتَِاَرَة ِوَِلاَِبَيْع  رجَِال 
بْصَارُِالَزَكََةِِيَُاَفُونَِيوَْم

َ
٣٧ِِا ِتَتَقَلبَُِفيِهِِالَقُْلُوبُِوَِالَِْ حْسَنَِمَاِعَمِلُواِوَِيزَِيدَهُمِْمِنِْفَضْلهِِِوَِالََلُّ

َ
ِأ لَِجَْزِيَهُمُِالََلُّ

ِ ِمَنِْيشََاءُِبغَِيِِْْحِسَاب  ٌُ ِيَُسَْبُهُِالَظ٣٨َِِيرَْزُ ِبقِِيعَة  اب  عْمَالهُُمِْكَسََ
َ
مْآنُِمَاء ِحَتََِّإذَِاِجَاءهَُِلمَِْيََِدْهُِوَِالَََِّينَِكَفَرُواِأ

ِسَِِيعُِالَِْسَِابِِ ِعِنْدَهُِفَوَفَاهُِحِسَابهَُِوَِالََلُّ وَِوجََدَِالََلَّ ٣٩ِِشَيئْاِ  ِمِنِْفَوْقهِِِمَوْج  ِيَغْشَاهُِمَوْج    ِ ِلجُ  ِفِِِبََرْ  وِْكَظُلُمَات 
َ
أ

ِبَعْضُهَاِ ِظُلُمَات  ِمِنِْفَوْقهِِِسَحَاب  ِمِنِْنوُر  فَمَاِلَُ
ِنوُراِ  ِلَُ خْرَجَِيدََهُِلمَِْيكََدِْيرََاهَاِوَِمَنِْلمَِْيََعَْلِِالََلُّ

َ
ِإذَِاِأ ِبَعْض  ٌَ فَوْ

ِقَدِْعَلمَِِص٤٠َِِِ ِكُّ  ِصَافَات  رْضِِوَِالَطَيُْْ
َ
ِمَنِْفِِِالَسَمَاوَاتِِوَِالَِْ ِيسَُب حُِِلَُ نَِالََلَّ

َ
ِلمَِْترََِأ

َ
ِعَليِمِ لَاتَِأ ِهُِوَِتسَْبيِحَهُِوَِالََلُّ

رضِِْوَِإلَِِالََلِِّالَمَْصِي٤١ُِِْبمَِاِيَفْعَلُونَِ
َ
ِِمُلكُِْالَسَمَاوَاتِِوَِالَِْ ثُمَِيؤَُل فُِِبيَنَْهُِثُم٤٢َِِوَِلِلَّ ِيزُْجِِِسَحَاباِ  نَِالََلَّ

َ
ِلمَِْترََِأ

َ
أ

ِيَُِْ ٌَ فَتَََىِالَوَْدْ ِفَيُصِيبُِبهِِِمَنِْيشََاءُِوَِيصَُْفُِهُِيََعَْلُهُِرُكََماِ  ِفيِهَاِمِنِْبرََ   لُِِمِنَِالَسَمَاءِِمِنِْجِبَال  ِرُجُِمِنِْخِلَالِِِوَِينََُ 
بْصَارِِ

َ
ِالَلَيْلَِوَِالََهَارَِإنَِِفِِِذَلك٤٣َِِِعَنِْمَنِْيشََاءُِيكََادُِسَنَاِبرَْقهِِِيذَْهَبُِباِلِْ ولَِِّيُقَل بُِِالََلُّ

ُ
ة ِلِِ  لعَِبَْْ

ِ 



بِْ
َ
ِالَِْ ِرجِْليَْن٤٤ِِِصَارِ ِوَِمِنْهُمِْمَنِْيَمْشِِِعََلَ ِبَطْنهِِ ِفَمِنْهُمِْمَنِْيَمْشِِِعََلَ ِمِنِْمَاء  ِدَابةَ  ِخَلقََِكَُّ وَِمِنْهُمِْمَنِِْوَِالََلُّ

ِعََلَِ ِمَاِيشََاءُِإنَِِالََلَّ ِيَُْلُقُِالََلُّ رْبعَ 
َ
ِشَِِْيَمْشِِِعََلَِأ ِ

ِكُّ  ِيَهْدِيِمَنِْيشََاءُِإل٤٥َِِِء ِقَدِير  ِوَِالََلُّ ِمُبَي نَِات  نْزَلْاَِآياَت 
َ
لقََدِْأ

ِ ِمُسْتَقِيم  اط    ﴾٤٦صَِِ

 ترجمه آيات

اى اى، شيشهاى است كه در آن چراغى باشد، و چراغ در شيشهخدا نور آسمانها و زمين است نو را و همچون محفظه
ن سر زمي)اى است درخشان، و آن چراغ با روغن زيتى صاف روشن باشد كه از درخت پر بركت زيتون كه گويى ستاره

گرفته شده باشد نه زيتون شرقى و نه غربى، در نتيجه آن چنان صاف و قابل احتراق باشد كه نزديك است خود به ( مقدس
رش دو چندان و نورى بالاى نور است، خدا هر خود بسوزد هر چند كه آتش بدان نرسد، و معلوم است كه چنين چراغى نو
 (.35)زند كه خدا به همه چيز دانا است كه را خواهد به نور خويش هدايت كند و اين مثلها را خدا براى مردمى مى

 (.36)هايى كه خدا اجازه داده همواره محترم و با عظمت باشند و نام وى در هر بامداد و پسين در آن ياد شود در خانه
و از روزى كه در اثناى . كنددانى هستند كه تجارت و معامله، از ياد خدا و نماز خواندن و زكات دادن غافلشان نمىمر

 (.37)آن روز دلها و ديدگان زير و رو شود بيم دارند 
 تا خدا بهتر از آنچه كردند پاداششان دهد و از كرم خويش افزونشان كند و خدا هر كه را بخواهد بى حساب روزى

 (.38)دهد مى
كسانى كه كافرند اعمالشان چون سرابى است در بيابانى كه تشنه كام آن بيابان آن را آب پندارد و چون بدان رسد چيزى 

 (.39)نيابد، و خدا را نزد آن يابد كه حساب او را تمام و به كمال بدهد و خدا تند حساب است 
رفته و بالاى آن موجى ديگر و بالاتر از آن ابرى قرار دارد كه يا چون ظلماتى است به دريايى ژرف كه موجى آن را گ

در چنين فرضى ظلمتها روى هم قرار گرفته و چون گرفتار اين ظلمتها دست خويش را تا برابر چشم خود بلند كند نزديك 
 (.40)نيست كه آن را ببيند، آرى هر كس كه خدا به وى نورى نداده نورى ندارد 

 كنند همه دعا وآسمانها و زمين هست با مرغان گشوده بال تسبيح خدا مىمگر ندانى هر چه در 
  



 (.41)كنند تسبيح خويش دانند و خدا داند كه چه مى
 (.42)فرمانروايى آسمانها و زمين مخصوص او است و بازگشت همه به سوى خدا است 

 شرده كند و باران را بينى كه از خلال آنمگر ندانى كه خدا ابرى براند و سپس ميان آن پيوستگى دهد و سپس آن را ف
رساند و از هر ديارى كه هايى كه در آسمان هست تگرگى نازل كند و آن را به هر ديارى كه بخواهد مىبرون شود و از كوه

 (.43)ها را بزند كند و نزديك باشد كه شعاع برق آن چشمبخواهد دور مى
 (.44)ين براى اهل بصيرت عبرتى هست كند كه در اخدا شب و روز را به هم بدل مى

روند خدا خدا همه جنبندگان را از آبى آفريده بعضى از آنها با شكم خويش و بعضى با دو پا و بعضى با چهار پا راه مى
 (.45)كند كه خدا به همه چيز توانا است هر چه بخواهد خلق مى

 (.46)كند ه راست هدايت مىايم و خدا هر كه را بخواهد به راهايى روشن نازل كردهآيه

ر ضَِ﴿ معنا و مفادى كه آيات:]بيان آيات 
َ مَاوَاتَِوََالَِ  َنوُرَُالَسذ ُ متضمن  ﴾...الَلَّذ

 [آنست

كند كه به اين آيات متضمن مقايسه مؤمنين به حقيقت ايمان با كفار است، مؤمنين را به داشتن اين امتيازات معرفى مى
 اش معرفت خداى سبحان، و سلوكاند كه ثمرهيافته، و به نورى از ناحيه پروردگارشان راه يافتهوسيله اعمال صالح هدايت 

 .رودهايشان كنار مىيابى به بهترين پاداش، و نيز به فضل خداى تعالى است، در روزى كه پرده از روى دلها و ديدهو راه
نمايد، و در ظلماتى چند طبقه و بعضى روى راه نمى به خلاف كفار كه اعمالشان ايشان را جز به سرايى بدون حقيقت

 .بعض قرار دارند، و خدا براى آنان نورى قرار نداده، نور ديگرى هم نيست كه با آن روشن شوند
اين حقيقت را به اين بيان ارائه داده كه خداى تعالى داراى نورى است عمومى، كه با آن آسمان و زمين نورانى شده، و 

و بايد هم اين چنين باشد، چون ظهور هر چيز . سيله آن نور، در عالم وجود، حقايقى ظهور نموده كه ظاهر نبوددر نتيجه به و
اگر به وسيله چيز ديگرى باشد بايد آن وسيله خودش به خودى خود ظاهر باشد، تا ديگران را ظهور دهد، و تنها چيزى كه در 

 .همان نور است عالم به ذات خود ظاهر و براى غير خود مظهر باشد
اند، هم چنان كه انوار حسى نيز اين پس خداى تعالى نورى است كه آسمانها و زمين با اشراق او بر آنها ظهور يافته

 طورند، يعنى خود آنها ظاهرند و با تابيدن به اجسام ظلمانى و
  



يافتن آنها است، ولى ظهور اجسام كثيف به كنند، با اين تفاوت كه ظهور اشياء به نور الهى عين وجود كدر، آنها را روشن مى
 .وسيله انوار حسى غير از اصل وجود آنها است

ابند و يشوند، و به وسيله آن به سوى اعمال صالح راه مىدر اين ميان نور خاصى هست كه تنها مؤمنين با آن روشن مى
گردد، و در شود، به آن روشن مىزير و رو مى هاهاى مؤمنين در روزى كه دلها و ديدهآن نور معرفت است كه دلها و ديده

 .ودششوند، و آنچه در دنيا برايشان غيب بود در آن روز برايشان عيان مىنتيجه به سوى سعادت جاودانه خود هدايت مى
 اى قرار داشته باشد و با روغن زيتونى در غايت صفا بسوزد وخداى تعالى اين نور را به چراغى مثل زده كه در شيشه

چون شيشه چراغ نيز صاف است، مانند كوكب درى بدرخشد، و صفاى اين با صفاى آن، نور على نور تشكيل دهد، و اين 
هايى كه در آنها مردانى مؤمن، خداى را تسبيح كنند، مردانى كه تجارت و بيع هاى عبادت آويخته باشد، خانهچراغ در خانه

 .داردا باز نمىايشان را از ياد پروردگارشان و از عبادت خد
اين مثال، صفت نور معرفتى است كه خداى تعالى مؤمنين را با آن گرامى داشته، نورى كه دنبالش سعادت هميشگى 

پس كسى كه مشغول با پروردگار . بيننداست، و كفار را از آن محروم كرده، و ايشان را در ظلماتى قرار داده كه هيچ نمى
كند، ملك يابد، و خدا هر چه بخواهد مىاعراض كند به نورى از ناحيه خدا اختصاص مىخويش باشد و از متاع حيات دنيا 

بارد، و شب راند، قطره باران و تگرگ را از يك ابر مىاز آن او است، و باز گشت به سوى او است، و هر حكمى بخواهد مى
راه بروند، و گروهى ديگر با دو پا و گروه سوم با كند، گروهى از حيوانات را طورى قرار داده كه با شكم و روز را جابجا مى

 .چهار پا، با اينكه همه آنها را از آب آفريده
اين آيات چنان نيست كه به كلى با آيات قبلى اجنبى باشد، بلكه وجه اتصالى با آنها دارد، چون آيات قبل كه احكام و 

نْزَلْاَِلقََدِِْوَِ﴿ كرد بدينجا خاتمه يافت كهشرايع را بيان مى
َ
ِمِنَِالَََِّينَِخَلوَْاِمِنِْقَبْلكُِمِْوَِمُِِآياَت ِِإلََِكُْمِِْأ ِوَِمَثَلا  بَي نَِات 

ِللِْمُتَقِينَِ شد، و معلوم است كه بيان به معناى اظهار حقايق معارف، و در نتيجه تنويرى  «بيان» كه در آن گفتگو از ﴾مَوعِْظَة 
 .است الهى

آمده بود، و آيات همان قرآن است كه خداى تعالى در چند جا آن را نور  «آيات» كلمهعلاوه بر اين در آيه مذكور 
نْزَلْاَِوَِ﴿ خوانده، مانند آيه

َ
 .1﴾مُبيِنا ِِنوُرا ِِإلََِْكُمِِْأ
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رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِنوُرُِِالََلُِّ﴿ 
َ
  ﴾...الَِْ

اى است كه در ديوار خانه بدون منفذ و روزنه اند طاقچه و شكافو ديگران گفته 1به طورى كه راغب« مشكاة» كلمه
چون فانوس جا چراغى منقول و )سازند، تا اثاث خانه و از آن جمله چراغ را در آن بگذارند، و اين غير از فانوس است، مى

 (.گويندمتحرك را مى
 شود، و كلمهديده مى به معناى ستاره پر نور است كه در آسمان چند عدد انگشت شمار از آنها« كوكب درى» و كلمه

 .گيرندبه معناى روغنى است كه از زيتون مى« زيت» به معناى روشن كردن چراغ يا آتش است، و كلمه« ايقاد»

 « ها و زمين استآسمان خدا نور» :و توضيح مراد از اينكه فرمود« نور» معناى
ند ككثيف و تيره را براى ديدن ما روشن مىمعنايى معروف دارد، و آن عبارت است از چيزى كه اجسام « نور» و كلمه

گردد، ولى خود نور براى ما به نفس ذاتش مكشوف و هويدا است، چيز ديگرى و هر چيزى به وسيله آن ظاهر و هويدا مى
 .باشدپس نور عبارت است از چيزى كه ظاهر بالذات و مظهر غير است، مظهر اجسام قابل ديدن مى. كندآن را ظاهر نمى

ولين معنايى است كه كلمه نور را براى آن وضع كردند و بعدا به نحو استعاره يا حقيقت ثانوى به طور كلى در هر اين ا
سازد استعمال نمودند، در نتيجه خود حواس ظاهر ما را نيز نور يا داراى نور كه چيزى كه محسوسات را مكشوف مى

و شامه و ذائقه و لامسه و سپس از اين هم عمومى ترش كرده گردد خواندند، مانند حس سامعه محسوسات به آن ظاهر مى
كند، و همه اين اطلاقات با تحليلى شامل غير محسوسش هم نمودند، در نتيجه عقل را نورى خواندند كه معقولات را ظاهر مى

 .در معناى نور است، كه گفتيم معنايش عبارت است از ظاهر بنفسه و مظهر غير
باشد، و از سوى ديگر چيزى باعث ظهور آن چيز براى ديگران است، مصداق تام نور مىو چون وجود و هستى هر 

ه باشد، او است كترين مصداق نور مىچون موجودات امكانى، وجودشان به ايجاد خداى تعالى است، پس خداى تعالى كامل
 .شودو موجود مىيابد ظاهر بالذات و مظهر ما سواى خويش است، و هر موجودى به وسيله او ظهور مى

ِاوَاتِِالَسَمَِِنوُرُِِالََلُِّ﴿ اند، اين است مراد جملهپس خداى سبحان نورى است كه به وسيله او آسمانها و زمين ظهور يافته
رضِِِْوَِ

َ
 و و فرموده نور آسمان« اللَّه» چون نور را اضافه كرده به آسمانها و زمين، و آن گاه آن را حمل كرده بر اسم جلاله، ﴾الَِْ

 خدا نورانى كننده آسمانها و -اللَّه منور السماوات و الارض » زمين اللَّه است، ناچار منظور آن كسى هم كه آيه را معنا كرده به
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اش اين بوده كه كسى خيال نكند كه خدا عبارت از نور عاريتى قائم به آسمانها و زمين همين است، و منظور عمده« زمين است
آسمان وجود دارد، زمين وجود دارد، اين : شودشود و گفته مىديگر از وجودى كه بر آنها حمل مى است، و يا به عبارت

 .تر از اينها استسخن بسيار باطل است و خدا بزرگ
شود كه خداى تعالى براى هيچ موجودى مجهول نيست، چون ظهور تمامى اشياء براى خود و يا از اينجا استفاده مى

ر پس قبل از ه. يافتبخشيد ظهورى نمىكرد و هستى نمىاظهار خدا است، اگر خدا چيزى را اظهار نمىبراى غير، ناشى از 
 .چيز ظاهر بالذات خدا است

ِ﴿ :و به اين حقيقت اشاره كرده و بعد از دو آيه فرموده
َ
نَِِترََِِلمَِِْأ

َ
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِِمَنِِْلَُِِيسَُب حُِِِالََلَِِّأ

َ
ِيُِْْالَطَِِوَِِالَِْ

غ كند هر كس كه در آسمانها و زمين است، و مربينى كه براى خدا تسبيح مىمگر نمى ﴾لمَِِصَلَاتهَُِوَِتسَْبيِحَهُِعَِِقدَِِْكُِّ ِصَافَات ِ
داند، براى اينكه اين آيه براى تمامى كند، و هر يك از آنها نماز و تسبيح خود را مىدر حالى كه بدون بال زدن پرواز مى

كند، و لازمه آن اين است كه تمامى موجودات خدا را بشناسند، چون تسبيح و صلات از كسى تسبيح اثبات مى موجودات
ِإلِاَِِءِ شَِِْنِْمِِِإنِِِْوَِ﴿ كند، پس اين آيه نظير آيهكند، و براى چه كسى عبادت مىصحيح است كه بداند چه كسى را تسبيح مى

 .ان شاء اللَّه تعالى - باشد كه به زودى بحث آن خواهد آمدمى 1﴾تسَْبيِحَهُمِِْتَفْقَهُونَِِلاَِِلكَِنِِْوَِِبَِمَْدِهِِِيسَُب حُِِ
نور خداست، كه از آن، نور « خدا نور آسمانها و زمين است» پس تا اينجا اين معنا به دست آمد كه مراد از نور در جمله

شود، و با وجود هر چيزى مساوى است، و عبارت گيرد، نورى كه هر چيزى به وسيله آن روشن مىعام عالمى نشات مى
 .اخراى آن است و اين همان رحمت عام الهى است

نور » را اضافه به ضمير خدا كرده، و فرموده «نور» كند، و اگر كلمهاين آيه شريفه، نور خدا را توصيف مى - «مثل نوره»
كه  خود دليل بر اين است -باشد مى «نورى كه مال اوست» با در نظر گرفتن اينكه اضافه مذكور، لاميه است و معنايش - «او

كند، البته باز مراد از آن، مراد وصف آن نور كه خود خداست نيست، بلكه مراد وصف آن نورى است كه خدا آن را افاضه مى
آن وصف  اش كرده، و به وسيله آن هر چيزى ظهور يافته و عبارت است از وجودى كه هر چيزى بهنور عامى كه افاضه

 گردد نيست به دليل اينكه بعد از تتميم مثل فوق،مى
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، اندبود كه همه موجودات به آن رسيده «وجود» و اگر مقصود «كندخدا هر كه را بخواهد به سوى نور خود هدايت مى» :فرموده
را تنها به مؤمنين ديگر به موجود خاصى اختصاص نداشت، بلكه مراد از آن نور، نورى است خاص كه خداى تعالى آن 

بينيم هم چنان كه در ساير موارد قرآن كريم مى. شود حقيقت ايمان استاختصاص داده و آن به طورى كه از كلام استفاده مى
فْوَاهِهِمِِْالََلِِِّنوُرَِِلَُِطْفِؤُاِيرُِيدُونَِ﴿ :خداى سبحان اين نور خاص را به خود نسبت داده، مثلا فرموده

َ
ِِِمُتمُِِِّالََلُِِّوَِِبأِ و نيز 1﴾نوُرهِ

لُمَاتِِ﴿ :فرموده يَمْشِِِبهِِِفِِِالَاَسِِكَمَنِْمَثَلهُُِفِِِالَظُّ ِنوُراِ  حْيَينَْاهُِوَِجَعَلْنَاِلَُ
َ
فَأ  ِ ِوَِمَنِْكََنَِمَيْتا

َ
ِمِنْهَاأ و نيز 2﴾ِليَسَِْبِِاَرجِ 

ِ﴿ :و نيز فرموده3﴾بهِِِِتَمْشُونَِِنوُرا ِِلكَُمِِْيََعَْلِِْوَِِرحََْْتهِِِِمِنِِْكفِْليَْنِِِيؤُْتكُِمِْ﴿ :فرموده
َ
حَِِفَمَنِِْأ ِعََلَِِفَهُوَِِللِِْْسْلاَمِِِصَدْرَهُِِالََلُِِّشَََ

و اين نور همان نور ايمان و معرفت است كه گفتيم خداوند به مؤمنين اختصاص داده تا در راه به سوى 4﴾رَب هِِِِمِنِِْنوُرِ 
 .پروردگارشان از آن استفاده كنند

اند براى اينكه آيه، در مقام توصيف عموم مؤمنين است كه قبل پنداشته 5آن قرآن نيست، هم چنان كه بعضىو مراد از 
از نزول قرآن چه وضعى داشتند و بعد از آن چه وضعى به خود گرفتند، علاوه بر اين در چند جاى قرآن صريحا اين نور را 

جْرُِِلهَُمِْ﴿ :وصف مؤمنين خوانده از آن جمله فرموده
َ
تْمِمِِْرَبَنَاِيَقُولوُنَِ﴿ و نيز فرموده6﴾نوُرُهُمِِْوَِِهُمِْأ

َ
و معنا ندارد 7﴾نوُرَناَِلَاَِأ

ايى كند در نظر گرفته شود، باز به همان معنكه قرآن وصف مؤمنين باشد، و اگر به اعتبار معارفى كه قرآن براى آنان كشف مى
 .گرددكه ما گفتيم بر مى

  
                                                      

 .8صف، آيه  -. كنند، ولى خدا نور خود را تمام و تكميل خواهد كرد خواهند نور خداى را با دهنهايشان خاموشمى 1
كند، مثلش مثل كسى است كه در آيا كسى كه مرده بود، و ما او را زنده كرديم، و برايش نورى قرار داديم، كه با آن نور در ميان مردم مشى مى 2

 .122انعام، آيه  -. ظلمتهايى باشد كه از آن بيرون شدنى نباشد
 .28حديد، آيه  -. تا به شما دو برابر از رحمت خود دهد، و براى شما نورى قرار دهد كه با آن زندگى كنيد 3
 .22زمر، آيه  -. اش را براى پذيرفتن اسلام استعداد و وسعت داده، و در نتيجه داراى نورى از پروردگارش شدهآيا كسى كه خدا سينه 4
 .ابن عباس به نقل از 142، ص 7، ج مجمع البيان 5
 .19حديد، آيه  6
 .80تحريم، آيه  -. پروردگارا نور ما را تكميل و تمام كن 7



كََةٍَ﴿ چراغتمثيل نور خدا به نور   براى بيان تابش نور ايمان و معرفت بر قلوب مؤمنين ﴾...مَثَلَُنوُرهَِِكَمِش 
  ﴾زجَُاجَةِ ِفِِِِالَمِْصْبَاحُِِمصِْبَاحِ ِفيِهَاِكَمِشْكَة ِ﴿ 

آنچه تشبيه به مشكات شده، به مشكات و همه خصوصياتى كه در آيه براى آن آمده تشبيه شده، نه تنها به كلمه مشكات، 
همه در اين تشبيه دخالت دارند، چون اگر تنها به مشكات تشبيه شده باشد معنا  ﴾...صْبَاحُِفِِِزجَُاجَةِ الَمِِِْمصِْبَاحِ ِفيِهَا﴿ ىيعن

 .شود، و اين در تمثيلات قرآن نظاير زيادى داردفاسد مى
نَهَاِالَزُّجَاجَةُِ﴿ 

َ
يِِ ِكَوْكَب ِِكَأ خاطر شدت و بسيارى لمعان نور مصباح و به « كوكب درى» به« زجاجه» تشبيه - ﴾دُر 

كند سوزد، و ديگر با وزش باد نوسان و اضطراب پيدا نمىتابش آن است، معمولا وقتى شيشه را روى چراغ بگذارند بهتر مى
 .درخشد و درخشش آن ثابت استو در نتيجه مانند كوكب درى مى

ِيكََادُِزَيْتُهَاِيضُِِغَرْبيَِِِلاَِِوَِِقيَِةِ شََِِْلاَِِزَيْتُونةَِ ِمُبَارَكَةِ ِشَجَرَة ِِمِنِِْيوُقَدُِ﴿  عد اين آيه خبر ب - ﴾ءُِوَِلوَِْلمَِْتَمْسَسْهُِناَرِ ة 
سوزد در حالى كه اشتعال خود را از درخت مبارك زيتونى گرفته كه نه غربى است از خبر است براى مصباح، يعنى مصباح مى

و مقصود از اينكه فرمود آن درخت نه شرقى . شوددرخت زيتون گرفته مىو نه شرقى، يعنى اشتعالش از روغن است كه از 
است و نه غربى اين است كه نه در جانب مشرق روييده و نه در جانب مغرب، تا در نتيجه سايه آن در جانب مخالف بيفتد، 

 رسد و روغنش زلالوبى مىاش به خاش به خوبى نرسد و روغنش صاف و زلال نشود، بلكه در وسط قرار دارد و ميوهو ميوه
 .شودمى

است، چون ظاهر سياق اين است كه مراد از آن،  ﴾ناَرِ ِتَمْسَسْهُِِلمَِِْلوَِِْوَِِءُِيضُِِِزَيْتُهَاِيكََادُِ﴿ دليل بر اين معنا، جمله
فت دو ص شود كه داراى آنصفا و زلالى روغن و كمال استعداد آن براى اشتعال است و اين صفاى روغن از درختى حاصل مى

 .نه شرقى و نه غربى باشد
قيَِةِ ِلاَِ﴿ مراد از جمله: انداز مفسرين كه گفته 1و اما گفتار بعضى اين است كه درخت مذكور درخت  ﴾غَرْبيَِةِ ِلاَِِوَِِشََْ

مراد اين : اندديگر كه گفته 2دنيايى نيست تا در مشرق و يا در مغرب برويد بلكه درخت بهشتى است و همچنين گفتار بعضى
است كه اين درخت از درختان مشرق معمور و مغرب معمور دنيا نيست، بلكه از درختان شام است در ميان مشرق و مغرب 

 .شودقرار دارد كه زيت آن بهترين زيت است، قابل قبول نيست، چون از سياق فهميده نمى
 مبتدا ضميرىاين جمله خبر است براى مبتداى حذف شده و آن  ﴾نوُرِ ِعََلَِِنوُرِ ﴿ 
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شود و معنايش اين است كه نور زجاجه مذكور نورى گردد، و نور زجاجه از سياق فهميده مىاست كه به نور زجاجه بر مى
 .است عظيم بالاى نور عظيمى ديگر، يعنى نورى در كمال تلمع و درخشش

پس مراد . و شدت آن است نه تعددش دو چندان بودن: اندگفته 1به طورى كه بعضى« بودن نور بالاى نور» و مراد از
اين نيست كه نور معين يا غير معينى است بالاى نورى ديگر نظير آن، و نيز مراد اين نيست كه آن نور مجمع دو نور است، 
بلكه مراد اين است كه آن نورى است متضاعف و دو چندان، بدون اينكه هر يك از ديگرى متمايز باشد، و اين گونه تعبيرات 

 .لام شايع استدر ك
و اين معنا خالى از جودت و زيبايى نيست و هر چند كه مراد از آن را تعدد نور بدانيم باز خالى از لطف و دقت 

باشد، چون همانطور كه نور صادر از مصباح نسبتى به مصباح دارد، هم چنين نسبتى هم به شيشه لوله دارد كه باعث نمى
به مصباح بالاصالة و بالحقيقه است، و نسبتش به زجاجه به مجاز و استعاره و در درخشش آن شده، چيزى كه هست نسبتش 

شود، در عين حال به حسب حقيقت يك نور بيش نيست و زجاجه خودش عين اينكه نور با تعدد و تغاير دو نسبت، متعدد مى
قائم به نور چراغ است و از آن استمداد پس زجاجه از نظر تعدد نسبت، نورى دارد غير از نور چراغ، ولى نور او . نور ندارد

 .جسته است
و اين اعتبار بعينه در نور خداى تعالى كه ممثل له اين مثال است جريان دارد، چون نور ايمان و معرفت در دلهاى 

 .مؤمنين نورى است عاريتى و مقتبس از نور خدا و قائم به آن و مستمد از آن است
عبارت  «مثل» عبارت است از نور خدا كه به دلهاى مؤمنين تابيده و« ممثل له» كه پس تا اينجا اين مطلب به دست آمد

سوزد، و در شيشه قرار دارد، زيرا نور چراغ كه از است از نور تابيده از لوله شيشه چراغ، چراغى كه از روغنى پاك و زلال مى
رى نموده و آود، چون آن شيشه و مشكات نور را جمعباشتابد تابش آن بهتر و قويتر مىبه بيرون مى( اىلوله شيشه)زجاجه 

 .كندبه كسانى كه طالب نورند منعكس مى
پس آوردن قيد مشكات براى اين است كه بر اجتماع نور در شكم آن، و انعكاسش به جو خانه دلالت كند، و قيد روغن 

روغن، و جودت آن، و در نتيجه صفاى نور  آن هم از درخت زيتونى نه شرقى و نه غربى براى اين است كه بر صفا و زلالى
 سوزيشآن به خاطر خوش
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احتراق  اينقدر شدت)خواهد مشتعل شود، فرمايد، روغنى است كه تو گويى بدون كبريت هم مىدلالت كند، چون دنبالش مى
 (.دارد

استمداد نور زجاج از نور مصباح  براى دلالت بر دو برابرى نور، و يا به آن احتمال ديگر بر ﴾نوُرِ ِعََلَِِنوُرِ ﴿ و وصف
 .است

ِِِالََلُِِّيَهْدِي﴿  اين جمله اول مطلب است، و اختصاص به مؤمنين را به نور ايمان و معرفت و محروميت  ﴾يشََاءُِِمَنِِْلُِورهِ
ردمى هستند كه همان م «هر كه را بخواهد -من يشاء » شود كه مراد ازكند و از سياق چنين معلوم مىكفار را از آن، تعليل مى

ِعَنِْذِكْرِِالََلِِّرجَِِ﴿ در آيه وَِلاَِبَيْع  ِلاَِتلُهِْيهِمِْتَِاَرَةِ  يادشان كرده است، و خلاصه مؤمنينى هستند كه داراى كمال ايمان  ﴾...ال 
 .باشند

كند كسانى را كه داراى كمال ايمان باشند، نه كسانى و معناى آيه اين است كه خداى تعالى به سوى نور خود هدايت مى
 .و اين به خاطر صرف مشيت او است -گويد كه به زودى درباره ايشان سخن مى -را كه متصف به كفر باشند، 

كند، كند و بعضى را هدايت نمىو معناى آيه اين نيست كه خدا به مشيت خود بعضى افراد را به سوى نورش هدايت مى
ستعد گيرد كه محل معميم آن محتاج شويم به اينكه بگوييم وقتى هدايت بعضى مورد مشيت و خواست او قرار مىتا در ت

قت د)براى قبول هدايت باشد، يعنى حسن سريره و عمل داشته باشد، و اين محل تنها دلهاى اهل ايمان است، نه اهل كفر، 
 (.بفرماييد

ِِِوَِ﴿ گفتيم نه معنى ديگرى، جملهدليل بر اينكه معناى آيه همان است كه ما  رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِمُلْكُِِلِلَّ
َ
به  است ﴾...الَِْ

 .خواهد آمد -ان شاء اللَّه  -بيانى كه 
مْثَالَِِالََلُِِّيضََْبُِِِوَِ﴿ 

َ
د زده شاين جمله اشاره است به اينكه در باطن مثلى كه  - ﴾عَليِمِ ِءِ شَِِْبكُِل ِِِالََلُِِّوَِِللِنَاسِِِالَِْ

ترين طرق، آن حقايق و دقايق را رسانده اسرارى از علم نهفته است، اگر به عنوان مثل آورده شد براى اين بود كه از آسان
مْثَالُِِتلِكَِِْوَِ﴿ :باشد، تا عالم و عامى هر دو آن را بفهمند، و هر يك نصيب خود را از آن بگيرد، هم چنان كه فرموده

َ
ِبُهَانضََِِِْالَِْ

 .1﴾الَْعَالمُِونَِِإلِاَِِيَعْقِلُهَاِمَاِوَِِسِِللِنَا
ذنَِِِبُيُوت ِِفِِِ﴿ 

َ
نِْترُْفَعَِوَِيذُْكَرَِفيِهَاِاسِْمُهُِِأ

َ
ِأ   ﴾الََلُّ

 و. در هر چيز، به معناى اعلام اين معنا است كه مانعى از انجام آن نيست «اذن»
  

                                                      
 .43عنكبوت، آيه  -. فهمندنمىزنيم ولى جز عالمان آن را به طور كامل و آن مثلها را براى مردم مى 1



عظمت و علو خاص خداى تعالى است و احدى شريك او رفع قدر و منزلت و تعظيم آنهاست و چون  «رفع بيوت» مراد از
يوت شود، پس اذن خدا به اينكه اين بمند مىنيست، مگر آنكه باز منتسب به او باشد كه به مقدار انتسابش به او، از آن بهره

 .رفيع المقام باشند به خاطر اين است كه اين بيوت منتسب به خود اويند
است، يعنى همين است كه در آن بيوت  ﴾اسِْمُهُِِفيِهَاِيذُْكَرَِ﴿ ها همانرفعت اين خانهگردد كه علت از اينجا معلوم مى

آيد كه اين ذكر نام خدا استمرارى است، و يا حد اقل آماده آن هست، لذا برگشت و چون از سياق بر مى. شودنام خدا برده مى
 .دشوها بزرگ و رفيع مىبرند، و در نتيجه قدر و منزلت آن خانهها همواره نام خدا را مىاهل اين خانه: شود كهمعنا به اين مى
رگشت است، و ب ﴾...الََلُِِّيَهْدِي﴿ در آيه قبلى است و يا متعلق به كلمه« كمشكاة» متعلق به جمله« فى بيوت» و كلمه

راى اين گفته شود، و صرفا ب از مصاديق يقينى اين بيوت مساجد است كه آماده هستند تا ذكر خدا در آنها. هر دو به يكى است
 .1﴾وَِمَسَاجِدُِيذُْكَرُِفيِهَاِاسِْمُِالََلِِّكَثيِْا ِ﴿ :اند، هم چنان كه فرمودهكار ساخته شده

وصف حال كسانى كه در پرتو نور ايمان و معرفت، هيچ باز دارنده مستمر و موقتى آنان را از ياد مستمر 
 ...و داردو موقت خدا باز نمى

ِِِفيِهَاِلَُِِيسَُب حُِِ﴿    ﴾...رجَِال ِِالَْْصَالِِِوَِِباِلغُْدُو 
عناى جمع غداة به م« غدو» و كلمه. به معناى تنزيه او از هر چيزى است كه لايق به ساحت قدس او نيست« تسبيح خدا»

ت از راهى كه به معناى بازداشتن كسى اس« الهاء» و كلمه. جمع اصيل به معناى عصر است« آصال» و كلمه. صبح است
به طورى كه راغب گفته به معناى تصرف در رأس « تجارة» و كلمه. خواست انجام دهدخواست برود يا كار مهمى كه مىمى

در كلام عرب هيچ لغتى نيست كه در آن جيم بعد از تاء آمده باشد مگر اين : گويدالمال و سرمايه است به منظور فايده، مى
 .2لغت

به طورى كه وى « قلب» ، و كلمه3گويد به معناى دادن كالا و گرفتن بهاى آن استبه طورى كه او مىباز « بيع» و كلمه
رساند، پس ، و چون به باب تفعيل برود مبالغه در اين عمل را مى4گفته به معناى برگرداندن چيزى از اين رو به آن رو است

  «تقلب قلوب و ابصار» ول همان تقليب است پستقليب يعنى بسيار زير و رو كردن يك چيزى، و تقلب هم قب
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 «تجارة» ، مادهمفردات راغب 2
 «بيع» ، مادهمفردات راغب 3
 «قلب» ، مادهمفردات راغب 4



 .اى ديگرها از وجهه ادراكى كه بايد داشته باشند به وجههعبارت است از برگشتن دلها و ديده
د، كه كنرا بيان مى ﴾اسِْمُهُِِفيِهَاِيذُْكَرَِ﴿ اى است استينافيه و نو، كه جملهجمله مورد بحث، صفت بيوت و يا جمله

و در صبح و شام بودن تسبيح اشاره و كنايه است از استمرار ايشان در اين كار، نه اينكه اين تسبيح . برندرا مى چگونه نام خدا
ى گويند، و اگر تنها نام تسبيح را برد و از تحميد اسمگويند و در غير اين دو وقت اصلا تسبيح نمىرا تنها در اين دو هنگام مى

صفاتش براى همه روشن است و هيچ پرده و حجابى ندارد، چون نور است و نور چيزى است نبرد، براى اينكه خدا با جميع 
كه ظاهر به ذات و مظهر غير است، پس خلوص در معرفت تنها محتاج به اين است كه آدمى نقائص را از او نفى نموده و او 

مام شد، شود و چون معرفت خدا تعرفت تمام مىرا منزه از آنها بداند، يعنى تسبيح او گويد، همين كه تسبيح كامل شد ديگر م
 .گيردآن وقت حمد و ثنا در جاى خود واقع مى

باشد هم چنان كه و كوتاه سخن اينكه جاى توصيف به صفات كمال كه همان حمد است بعد از حصول معرفت مى
كه خداى را از توصيف خلق منزه نموده، مگر توصيف آنهايى 1﴾صِينَِالَمُْخْلَِِالََلِِِّعِبَادَِِإلِاَِِيصَِفُونَِِعَمَاِالََلِِِّسُبْحَانَِ﴿ :فرموده

 .و معناى حمد در تفسير سوره حمد گذشت. كه خدا ايشان را خالص براى خود كرده است

 اشاره به اينكه تسبيح خدا مقدمه حصول معرفت، و حمد خدا بعد از حصول معرفت اوست جل و علا
ارت است از ثناى او به صفات كمال، و اين مساوق و هم زمان است با حصول حمد خداى تعالى عب: و به بيانى ديگر

معرفت، ولى تسبيح كه تنزيه خدا است از آنچه لايق او نيست مقدمه براى حصول معرفت است، و آيه شريفه در مقام بيان 
يح اين مقام تنها به ذكر تسبخصالى از مؤمنين است كه خاصيت آنها هدايت مؤمنين به سوى نور خدا است، به همين جهت در 

 (.دقت بفرماييد)قناعت كرده كه جنبه مقدمه براى آن دارد، 
  ﴾بَيْعِ ِلاَِِوَِِتَِاَرَةِ ِتلُْهِيهِمِِْلاَِِرجَِال ِ﴿ 

ى از شود، ولاستعمال شود، از نظر عرف استمرار در كسب از آن فهميده مى «بيع» وقتى در مقابل كلمه «تجارة» كلمه
ا بر اين معناى بن. پس فرق بين اين دو كلمه فرق بين يك دفعه و استمرار است. شوديك بار فهميده مىبيع، فروختن براى 

ت استمرارى ها نه تنها تجارشود اين است كه اهل اين خانهنفى بيع بعد از نفى تجارت با اينكه با نفى تجارت بيع هم نفى مى
 .كندايشان را بى خبر نمىكند، بلكه تك تك معاملات هم از خدا بى خبرشان نمى
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لَاةَِ﴿ :وجه اينكه در جمله َِوََإقِاَمَِالَصذ رَِالَلَّذ
َذكِ  َعَن  َتَِِارَة َوََلَاَبَي ع  َلَاَتلُ هِيهِم  هم الهاء تجارت و هم  ﴾رجَِال 

 الهاء بيع نفى گرديده و بين ذكر خدا و اقامه نماز مقابله انداخته شده است
را هم نفى كرده، اين است كه سود و ربح « الهاء بيع»، «الهاء تجارة» وجه اينكه بعد از نفى: انداز مفسرين گفته 1بعضى

گير است، ولى در تجارت دو هوا و مشكوك است، بنا بر اين اگر تجارت از خدا بى خبرشان معامله در بيع، نقدى و چشم
ربح بيع نقدى است و در بى خبر كردن انسان از خدا  اش اين نيست كه بيع هم از خدا بى خبرشان نكند، چوننكند، لازمه

كند، و به كند، فرمود بيع هم از خدا بى خبرشان نمىمؤثرتر است، لذا بعد از آنكه فرمود تجارت ايشان را از خدا بى خبر نمى
 .وجه خوبى است را تكرار كرد، تا نفى را بهتر يادآورى نمايد و مطلب را تاكيد كند، و اين وجه« لا» همين جهت كلمه

  ﴾زَكََةِِالَِإيِتَاءِِِوَِِالَصَلَاةِِِإقِاَمِِِوَِِالََلِِِّذِكْرِِِعَنِْ﴿ 
و مراد از اقامه نماز و ايتاء زكات، آوردن همه . همان اقامه است كه تاى آن به منظور تخفيف حذف شده «اقام» كلمه

 اقامه نماز وظايف عبوديت. زندگى دنيايشان انجام دهنداعمال صالح است كه خداى تعالى بندگان را بدانها مامور كرده كه در 
 سازد، چون نماز و زكات هر يككند، و ايتاء زكات وظايف او را نسبت به خلق ممثل مىبنده را براى خداى سبحان ممثل مى

 .در باب خود ركنى هستند
 -ا نماز و مخصوص -ر گرفتن اينكه اين دو و اينكه بين ذكر خدا و بين اقامه نماز و دادن زكات مقابله انداخته با در نظ

ذكر قلبى است، كه مقابل فراموشى و غفلت از ياد خدا  ﴾الََلِِِّذكِْرِِ﴿ رساند كه مراد ازاز مصاديق ذكر خدايند اين معنا را مى
 .است، و خلاصه مراد از آن ذكر علمى و مراد از نماز و زكات ذكر عملى است

اين است كه اهل  ﴾يتَاءِِالَزَكََةِِإِِِوَِِالَصَلَاةِِِإقِاَمِِِوَِِالََلِِِّذِكْرِِِعَنِْ﴿ رساند كه مراد از جملهمىپس مقابله مذكور اين معنا را 
ها از ياد مستمرى خدا در دلهايشان و ذكر موقت به اعمالشان از نماز و زكات منصرف نشده و به هيچ چيز ديگرى اين خانه

كند كه تقابل بين تجارت و بيع و بين ذكر خدا و اقامه نماز و دادن زكات چقدر درك مىپردازند، اينجا است كه خواننده نمى
دارد، رساند كه اهل اين خانه را ملهى مستمر و موقت از ياد مستمر و موقت باز نمىزيبا است، چون اين تقابل اين معنا را مى

 (.دقت فرماييد)
بْصَارُِِوَِِلُوبُِالَقُِِْفيِهِِِتَتَقَلبَُِِيوَْما ِِيَُاَفُونَِ﴿ 

َ
 «ابصار» و« قلوب» و مراد از. منظور از اين روز، روز قيامت است - ﴾الَِْ

است، براى اينكه اين دو كلمه در آيه شريفه به صيغه جمع، و با الف و لام  -اعم از مؤمن و كافر  -دلها و ديدگان عموم مردم 
 .كندآمده كه افاده عموم مى

  ﴾تَتَقَلذبَُفيِهَِالَ قُلُوبَُ﴿ فرمود: مقصود از اينكه درباره قيامت
 آيد كهو اما علت تقلب قلوب و ابصار، از آياتى كه در وصف روز قيامت آمده بر مى

  
                                                      

 .177، ص 18، ج روح المعانى 1



كَِِغِطَاءكََِِعَنْكَِِفَكَشَفْنَا﴿ ها از روى حقايق است، مانند آيهاين تقلب به خاطر ظهور حقيقت و كنار رفتن پرده ِالََْوَْمَِِفَبَصَُُ
 .و آياتى ديگر 2﴾يَُتْسَِبُونَِِيكَُونوُاِلمَِِْمَاِالََلِِِّمِنَِِلهَُمِِْبدََاِوَِ﴿ و آيه 1﴾حَدِيدِ 

در نتيجه اين تقلب دلها و ديدگان در آن روز از مشاهده و رؤيت دنيايى كه خاصيتش غفلت از خدا و حق و حقيقت 
از رؤيت به نور ايمان و معرفت كه مؤمن  شود، و آن عبارت استاست به سوى سنخ ديگرى از مشاهده و رويت متصرف مى

افتد، بر خلاف كفار كه آن روز از جهت اين هاى خدا مىگردد، در نتيجه چشمش به كرامتآن روز با نور پروردگارش بينا مى
قتَِِِوَِ﴿ :بينند، هم چنان كه درباره آن روز فرمودهو جز آنچه مايه بدبختى ايشان است نمى. نور كورند شََْ

َ
ِِأ

َ
 3﴾رَب هَِاِبنُِورِِِرضُِْالَِْ

ِِْوَِِالَمُْؤْمِنيِنَِِترََىِيوَْمَِ﴿ :و نيز فرموده يْمَانهِِمِْالَ
َ
يْدِيهِمِْوَِبأِ

َ
ِأ ِِِفِِِِكََنَِِمَنِِْوَِ﴿ :و نيز فرموده 4﴾مُؤْمِنَاتِِيسَْعَىِنوُرهُُمِْبيَْنَ عْمَِِهَذِه

َ
ِأ

ِِِفِِِِفَهُوَِ عْمَِِالَْْخِرَة
َ
ةِ ِيوَْمَئذِِ ِوجُُوه ِ﴿ :و همچنين فرموده 5﴾أ ِِإنَِهُمِِْكَََِ﴿ :و نيز فرموده 6﴾ناَظِرَةِ ِرَب هَِاِإلَِِِناَرَِّ عَنِْرَب هِِمِْيوَْمَئذِ 

 .7﴾لمََحْجُوبُونَِ
 :از آنچه گذشت چند نكته روشن گرديد

يان آن ب، علت اينكه در ميان همه اوصاف قيامت، صفت تقلب قلوب و ابصار را ذكر فرمود اين است كه منظور آيه اول
اى است كه بايد با آن، به سوى هدايت خدا به نورش كه همان نور ايمان و معرفت و نور مخصوص به روز قيامت و وسيله

ب و تر همان تقلب قلوبينايى در آن روز است توسل جست، و معلوم است كه در چنين مقامى از ميان صفات قيامت مناسب
 .باشدابصار مى

 .ب و ابصار جانها و بصيرتها استمراد از قلو: دوم اينكه
 به منظور« تقلب ابصار» و« تقلب قلوب» توصيف روز قيامت به دو صفت: سوم اينكه
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گردد ها زير و رو مىترسند كه در آن روز دلها و ديدهبيان علت خوف است، زيرا اهل اين خانه از اين نظر از روز قيامت مى
دو طرف محروم شدن از نور خدا و از نظر به كرامت او است، كه خود شقاوت دائمى و از اين تقلب بيم دارند، چون يكى از 

 .ترسندپس اهل اين خانه در حقيقت از خودشان مى. و عذاب جاودانى است

َ﴿ :توضيح سه فراز اين آيه مباركه راجع به پاداش مؤمنان َمِن  واَوََيزَِيدَهُم 
سَنََمَاَعَمِلُ ح 

َ
َأ ُ زِيَهُمَُالَلَّذ لَِِج 
َِحِسَابٍَ َيشََاءَُبغَِيْ  زُقَُمَن  َيرَ  ُ لهَِِوََالَلَّذ   ﴾فضَ 

ِِلََِجْزِيَهُمُِ﴿  ِمَنِْيشََاءُِبغَِيِِْْحِسَاب  ٌُ ِيرَْزُ حْسَنَِمَاِعَمِلُواِوَِيزَِيدَهُمِْمِنِْفَضْلهِِِوَِالََلُّ
َ
ِأ   ﴾الََلُّ

كر كرده اعمال صالح و اجر جميل بر هر عمل لام غايت باشد، و آنچه در خلال كلام ذ «ليجزيهم» ظاهرا لام در جمله
حْسَنَِِالََلُِِّلََِجْزِيَهُمُِ﴿ صالح است، اعمال صالحى كه قرآن كريم آنها را توصيه كرده، و بنا بر اين معنى جمله

َ
اين  ﴾عَمِلوُاِمَاِأ

، و دهدعمل در آن باب را مىاند پاداش بهترين است كه خداى تعالى به ايشان در مقابل هر عمل صالحى كه در هر باب كرده
كند، تا بهترين عمل شود و بهترين پاداش را داشته باشد، به شود كه خدا عمل ايشان را پاك مىبرگشت اين حرف به اين مى

كند، تا باعث نقص عمل و انحطاط ارزش آن شود، در نتيجه عمل حسن گيرى نمىعبارتى ديگر در اعمال صالح ايشان خرده
 .شودىايشان احسن م

ٌُِِالََلُِِّوَِ﴿ :فرمايدمؤيد اين معنا جمله ذيل آيه است كه مى َِِمَنِِْيرَْزُ ِي براى اينكه ظاهر اين جمله اين  ﴾شَاءُِبغَِيِِْْحِسَاب 
كند، و از جهات نقصى كه ممكن است داشته باشد گيرى و دقت نمىاست كه خداى تعالى در حساب حسنات ايشان سخت

 .كندن را ملحق به احسن مىنمايد، و حسصرف نظر مى
به معناى عطاء است، و اين خود نص در اين است كه خداى تعالى از  ﴾فَضْلهِِِِمِنِِْيزَِيدَهُمِِْوَِ﴿ كلمه فضل در جمله

ديگرى  تر آيهگيرد، بلكه بيشتر از آن است، از اين آيه روشندهد كه در برابر اعمال صالح قرار نمىفضل خودش آن قدر مى
يْنَاِوَِِفيِهَاِيشََاؤُنَِِمَاِلهَُمِْ﴿ :فرمايدجاى ديگر آمده و مى است كه در چون ظاهر آن اين است كه آن بيشترى امرى 1﴾مَزِيدِ ِلََِ

 .است ما وراى خواسته آنان، و ما فوق آنچه كه ايشان هوس آن كنند
خواسته خود آنان كرده، از آن جمله اين نكته را هم بگوييم كه در قرآن كريم در موارد متعددى اجر صالحان را منوط به 

ولئَكَِِ﴿ :فرمايدمثلا مى
ُ
َِِالَمُْتَقُونَِِهُمُِِأ مِْ﴿ :و نيز فرموده2﴾هُمِْمَاِيشََاؤُنَِعِنْدَِرَب هِِمِْذَلكَِِجَزَاءُِالَمُْحْسِنيِنَِل

َ
ِالََتَِِِّالَْْلُِِِْجَنَةُِِأ

 جَزَاء ِِلهَُمِِْكََنتَِِْالَمُْتَقُونَِِوُعِدَِ

ِ 
                                                      

 .35ق، آيه  -. ايشان راى است در آن سرا هر چه كه بخواهند، و نزد ما بيش از اين هم هست 1
 .34و  33زمر، آيات  -. ايشانند متقيان و نزد خدا است براى ايشان هر چه كه بخواهند، و پاداش نيكوكاران اين طور است 2



ِالَمُْتَقِينَِيشََِِمَاِفيِهَاِلهَُمِْ﴿ :و نيز فرموده1﴾خَالِِِينَِِيشََاؤُنَِِمَاِفيِهَاِلهَُمِِْمَصِيْا ِِوَِ  .2﴾اؤُنَِكَذَلكَِِيََزِْيِالََلُّ
تر است، چون چيزى نيست كه خواسته انسان تر و عظيمپس اين پاداش زيادى غير از پاداش اعمال است و از آن عالى

اى است كه خدا به مؤمنين داده، و ايشان را ترين وعدهعى و كوشش به دستش آورد، و اين عجيببه آن تعلق گيرد و يا با س
 .دهد، پس شما خواننده عزيز هم در آن دقت بيشترى بكنيدبه آن بشارت مى

ٌُِِالََلُِِّوَِ﴿  ِِبغَِيِِِْْيشََاءُِِمَنِِْيرَْزُ ه تعليل باشد، و برگشت آن باين جمله استينافى يعنى ابتدايى و اول كلام مى - ﴾حِسَاب 
 .كه در سابق بيانش گذشت ﴾ِلُِورهِِِمَنِْيشََاءُِالََلُِِّيَهْدِي﴿ دو جمله قبل است به مشيت خدا، نظير جمله

 و حاصلش اين است كه ايشان اعمال صالحى انجام دادند و اجرى كه دارند برابر عملشان است، هم چنان كه ظاهر آيه
ِنَِِكُُِِّّتوَُفَِِّوَِ﴿  شانو آيات ديگرى نظير آن همين است و ليكن خداى تعالى در برابر هر عملى از اعمال حسنه3﴾عَمِلتَِِْمَاِفْس 

وهبت اى بكند، و اين مدهد، بدون اينكه در حسابشان مداقهاند پاداش بهترين عملى كه در آن باب هست به ايشان مىكه كرده
دهد، و آن چيزى است كه آن قدر اعلى تازه از اين بالاتر هم مى( مستحق آن باشدبدون اينكه بنده )فضلى است از ناحيه خدا 

تواند بكند، و در نتيجه آن را و ارفع است كه درك و شعور بشرى از تصور آن عاجز است، اصلا تصورش را هم نمى
 .خواهد، و اين نيز موهبتى و رزقى است حساب نشدهنمى

ت، بدون اينكه بنده مرزوق، چيزى از آن را مالك باشد، و يا مستحق و طلبكار و رزق از ناحيه خدا صرف موهبت اس
 .تواند به هر كس هر چه بخواهد از آن رزق ارزانى بدارداز خدا باشد، اين خدا است كه مى

رضِِِْوَِِالَسَمَاءِِِرَب ِِِفَوَِ﴿ :اش سوگند هم خورده و فرمودهچيزى كه هست خدا خودش وعده داده، و بر انجاز وعده
َ
ِالَِْ

و با اين وعده مؤكد ايشان را مالك استحقاق اصل زرق كرده، يعنى همان مقدارى كه پاداش اعمالشان باشد و اما 4﴾لََِقِ ِإنِهَُِ
 بيشتر از آن را تمليك ايشان

  
                                                      

 15فرقان، آيات  -. گاه ايشان است، براى ايشان است آنچه بخواهند جاودانهن وعده داده شدند، و پاداش و بازگشتيا جنت خلد كه پرهيزگارا 1
 .16و 

 .31نحل، آيه  -. دهدبراى ايشان است در آنجا هر چه كه بخواهند، خدا متقين را اين چنين پاداش مى 2
 .111نحل، آيه  -. گيردهر نفسى در برابر آنچه كرده پاداش مى 3
 .23ذاريات، آيه  -. پس به پروردگار آسمان و زمين سوگند كه آن حق است 4



اى آن ز مشيت او برتواند و اختيار دارد كه آن زايد را به هر كس بخواهد اختصاص دهد، بنا بر اين هيچ علتى جنكرده، لذا مى
 .ان شاء اللَّه -رسيم اى دارد كه به زودى در بحث مستقلى بدان مىنيست، و اين بحث تتمه

 كندپندارد و نكاتى كه اين تشبيه افاده مىتشبيه اعمال غير مؤمنين به سرابى كه تشنه آن را آب مى
عْمَالهُُمِِْكَفَرُواِالَََِّينَِِوَِ﴿ 

َ
ِِأ اب    ﴾...مَاء ِِالَظَمْآنُِِيَُسَْبُهُِِبقِِيعَةِ ِكَسََ

ندارد،  رسد، ولى حقيقتىبه معناى لمعان و برقى است كه در بيابانها از دور به شكل لمعان آب به نظر مى« سراب» كلمه
هاى مسطح است، و مفرد آنها قيعه و قاعه است، مانند كلمات تينه و به معناى سر زمين« قيع و قاع» و كلمه. يعنى آب نيست

 .به معناى عطشان است« ظمآن» و كلمه. مره، كه مفرد تين و تمرندت
نند و كهايى معظم ذكر خدا مىبعد از آنكه خداى سبحان نام مؤمنين را برد و ايشان را توصيف كرد به اينكه در خانه

به اين خاطر، به نور خود سازد، و خدا كه نور آسمانها و زمين است ايشان را تجارت و بيع، ايشان را از ياد خدا غافل نمى
دارد اينك در اين آيه نقطه مقابل مؤمنين يعنى كفار را يادآورى كرده، اعمالشان كند و به نور معرفت خود گرامى مىهدايت مى

كند كه هيچ حقيقتى نداشته و غايت و هدفى كه بدان منتهى شود ندارد، و بار ديگر توصيف را يك بار به سراب تشبيه مى
هاى روى هم افتاده است، به طورى كه هيچ راه براى نور در آنها نيست، به كلى جلو نور را ه اينكه همچون ظلمتكند بمى
 .اش متضمن وصف دوم استگيرد، آيه مورد بحث در بردارنده وصف اول و آيه بعدىمى

عْمَالهُُمِِْكَفَرُواِالَََِّينَِِوَِ﴿ پس اينكه فرمود
َ
ِِأ اب  مال اع ﴾شَيئْا ِِيََِدْهُِِلمَِِْجَاءهَُِِإذَِاِحَتََِِّمَاء ِِالَظَمْآنُِِبُهُِيَُسَِِْبقِِيعَةِ ِكَسََ

پندارد، ولى حقيقتى ندارد، و آثارى كه بر آب مترتب ايشان را تشبيه كرده به سرابى در زمين هموار كه انسان آن را آب مى
كنند، ايشان هم از قربانيها كه پيشكش بتها مىكند، و آثار ديگر آب را ندارد، اعمال است بر آن مترتب نيست، رفع عطش نمى

 .كنند، حقيقت ندارد، و آثار عبادت بر آن مترتب نيستخوانند، و عبادتى كه در برابر بتها مىو اذكار و اورادى كه مى
راى بآيد چه تشنه و چه سيراب، پندارد با اينكه سراب از دور به نظر هر كسى آب مىتشنه آن را آب مى: و اگر فرمود

ت كه رود، او اساين بود كه هدف در اين آيه بيان رفتن به سوى سراب است، و جز اشخاص تشنه كسى به دنبال سراب نمى
ود ولى رافتد كه شايد در آنجا آبى كه رفع عطشش كند به دست آورد، و هم چنان مىاز شدت تشنگى به اين اميد به راه مى

 .بيندآبى نمى
 تا نزد آن سراب بيايد،: بلكه فرمود «رود تا به آن برسدمى هم چنان» و اگر نفرمود

  



خواهد كه بيايد، و او خداى سبحان كشد، و مىبراى اشاره به اين نكته است كه گويا در آن جا كسى انتظار آمدن او را مى
يابد، خدا هم حسابش خدا را نزد آن سراب مى ﴾حِسَابهَُِِفَوَفَاهُِِعِنْدَهُِِالََلَِِّوجََدَِِوَِ﴿ :است، و به همين جهت در رديف آن فرمود

 .دهدرا تمام و كامل مى
و نتيجه اين تعبير اين شده كه اين كفار هدفشان از اعمالشان اين است كه به آن غايتى برسند كه فطرت و جبلتشان 

هدفش سعادت است، ولى كند به حكم فطرت و جبلت كند، آرى هر انسانى هر عملى كه مىايشان را به سوى آن روانه مى
ند، جويند حقيقت ندارو آن آلهه هم كه اينان با پرستش آنها پاداش نيكى مى. رساندايشان را اعمالشان به چنين هدفى نمى

دهد خداى سبحان است، و بس، شود، و او به اعمال ايشان احاطه داشته و جزا مىبلكه آن اله كه اعمال ايشان به او منتهى مى
توفيه حساب كنايه از جزاى مطابق عمل است، جزايى  «فوفيه» :و اينكه در آيه فرمود. دهدالشان را به ايشان مىو حساب اعم

 .كند، و رساندن آن به صاحب عمل به آن مقدار كه مستحق آن استكه عمل آن را ايجاب مى
د، آب گوارا اى كه نزد خواند به تشنهبنا بر اين در آيه شريفه اعمال تشبيه شده به سراب، و صاحبان اعمال تشبيه شده

آب حقيقى كه اثر آب دارد اين است، بخور : گويدگردد، هر چه مولايش به او مىدارد، ولى از آن روى گردانيده دنبال آب مى
قاء لرود و نيز رسيدن مرگ و رفتن به كند و در عوض در پى سراب مىكند قبول نمىتا عطشت رفع شود، و او را نصيحت مى

وشيدن كرد، و به نيابد، همان مولا كه او را نصيحت مىخدا تشبيه شده به رسيدن به سراب، در حالى كه مولايش را هم آنجا مى
 .نمودآب گوارا دعوت مى

پس مردمان كفر پيشه از ياد پروردگارشان غافل شدند، و اعمال صالح را كه رهنماى به سوى نور او است، و ثمره آن 
در  خوانند، واى است كه به غير خدا مىان است، از ياد بردند و پنداشتند كه سعادتشان در نزد غير خدا، و آلههسعادت ايش

خاطر  گردند، و بهبخشد، و به همين وسيله سعادتمند مىها تقرب مىكردند ايشان را به بتسايه اعمالى است كه خيال مى
و نهايت قدرت خود را در انجام آن گونه اعمال به كار زده، عمر خود را به همين پندار غلط سرگرم آن اعمال سرابى شدند، 

پايان رساندند، تا اجلهايشان فرا رسيد، و مشرف به خانه آخرت شدند، آن وقت كه چشم گشودند هيچ اثرى از اعمال خود 
ى خود نيافتند، و خدا حسابشان را كف پروراندند نديدند، و كمترين خبرى از الوهيت آلهه پنداركه اميد آن آثار را در سر مى

 .دستشان نهاد، و خدا سريع الحساب است
اين به خاطر اين است كه احاطه علم او به قليل و كثير، حقير و خطير، دقيق و جليل، متقدم  ﴾سَِِيعُِالَِْسَِابِِِالََلُِِّوَِ﴿ 

 .و متاخر به طور مساوى است
  



يم كه آيه شريفه هر چند ظاهرش بيان حال كفار از اهل هر ملت و مخصوصا مشركين اين را هم بايد از نظر خواننده دور ندار
ها است، و ليكن بيانى كه دارد در ديگران هم كه منكر صانع هستند جريان دارد، براى اينكه انسان هر كس كه باشد از وثنى

فش به وسيله سعى و عملش صورت و هيچ ترديدى ندارد كه رسيدن به هد. براى زندگى خود هدف و سعادتى قائل است
گيرد، اگر معتقد به وجود صانعى براى عالم باشد، و او را به وجهى از وجوه مؤثر در سعادت خود بداند، قهرا براى تحصيل مى

 .دگردرضاى او و رستگارى خويش و رسيدن به آن سعادتى كه صانع برايش تقدير نموده، متوسل به اعمال صالح مى
 دهد كهبه وجود صانع نباشد و غير او را مؤثر در عالم بداند، ناگزير عمل خود را براى چيزى انجام مى و اما اگر قائل

كه ياد هراست يا طبيعت و يا ماده، تا آن را متوجه سعادت دنيوى خود كند، دنيايى كه به اعتقاد او ديگر ما . دانداو را مؤثر مى
 .ورايى ندارد

عتقدند و م( در حالى كه غير از او مؤثرى نيست)دانند يات دنياى خويش را غير خدا مىپس اين دسته مؤثر در سعادت ح
رساند، در حالى كه آن سعادت جز سرابى نيست، و هيچ حقيقت ندارد، و ايشان كه مساعى دنيايى ايشان را به سعادتشان مى

مقدر شده تمام شود، يعنى اجلشان فرا رسد، آن وقت دهند تا آنچه از اعمال برايشان كنند و عمل انجام مىهم چنان سعى مى
ورى داشتند جز تصيابند كه آنچه از اعمال خود اميد مىيابند و بر عكس به عيان مىاست كه هيچ يك از اعمال خويش را نمى

 .دهد، و خدا سريع الحساب استآن وقت است كه خدا حسابشان را مى. خيالى يا رؤيايى پريشان نبود

 اعمال كفار چون ظلمات متراكم و مضاعفى است كه دست خود را در آن نتوانند ديد: يگرتشبيهى د
وِْ﴿ 

َ
ِمِنِْفَوْقهِِِسَحَاب ِكَِِأ ِمِنِْفَوْقهِِِمَوْج  ِيَغْشَاهُِمَوْج    ِ ج 

ِلُ ِفِِِبََرْ    ﴾...ظُلُمَات 
يى متراكم و ظلمتهايى است بر روى در اين آيه اعمال كفار را تشبيه ديگرى كرده تا معلوم شود كه آن اعمال، حجابها

و اين مساله كه كفار در ظلمتها قرار دارند در قرآن كريم مكرر آمده، . گذارد نور معرفت به دلها رخنه كنددلهايشان كه نمى
وْلَِاَؤهُُمُِِكَفَرُواِالَََِّينَِِوَِ﴿ مانند آيه

َ
لُمَاتِِِإلَِِِالَُّورِِِمِنَِِيُُرْجُِونَهُمِِْالَطَاغُوتُِِأ لُمَاتِِِفِِِِمَثَلهُُِِكَمَنِْ﴿ و آيه1﴾الَظُّ ِليَسَِِْالَظُّ

ِ ِلمََحْجُوبُونَِكَََِ﴿ و آيه2﴾مِنْهَاِبِِاَرِج  ِقُلُوبهِِمِْمَاِكََنوُاِيكَْسِبُونَِكَََِإنَِهُمِْعَنِْرَب هِِمِْيوَْمَئذِ   .3﴾ِبلَِْرَانَِعََلَ
  

                                                      
 .257بقره، آيه  -. كندو كسانى كه كفر ورزيدند سرپرستشان طاغوت است كه همواره از نور به سوى ظلمت بيرونشان مى 1
 .122انعام، آيه  -ست، مانند كسى كه در مثل در ظلمتهايى قرار دارد كه بيرون شدن برايش ني 2
 .15و  14مطففين، آيات  -. اندكردند در دلهايشان اثر گذاشت نه، ايشان آن روز از پروردگارشان در پردهنه، بلكه آنچه مى 3



وِْ﴿ :جمله
َ
ِ  ِِبََرِْ ِفِِِِكَظُلُمَات ِِأ ج 

پر  به معناى درياى «بحر لجى» كه در آيه قبلى بود، و كلمه «سراب» عطف است بر كلمه ﴾لُ
و معناى . موجى است كه امواجش همواره در آمد و شد است و لجى منسوب به لجه دريا است كه همان تردد امواج آن است

 .داشته باشدجمله اين است كه اعمال كفار چون ظلمتهايى است كه در درياى مواج قرار 
اين جمله نيز صفت آن دريا است، و بدان منظور است كه ظلمت  - ﴾سَحَاب ِِفَوْقهِِِِمِنِِْمَوْجِ ِفَوْقهِِِِمِنِِْمَوْجِ ِيَغْشَاهُِ﴿ 

كند، و بيانش اين است كه بالاى آن ظلمت موجى و بالاى آن موج، موج ديگرى و بالاى آن ابرى درياى مفروض را بيان مى
 .گذارند آن تيره روز از نور آفتاب و ماه و ستارگان استفاده كندكه همه آنها دست به دست هم داده و نمىتيره قرار دارد، 

ٌَِِبَعْضُهَاِظُلُمَات ِ﴿  ِِفَوْ و . هاى روى هم قرار گرفته است، نه چند ظلمت از هم جداظلمت «ظلمات» مراد از - ﴾بَعْض 
خْرَجَِِإذَِا﴿ :براى تاكيد همين مطلب فرموده

َ
ها روى هم متراكم است كه اگر فرضا دست آن قدر ظلمت ﴾يرََاهَاِيكََدِِْلمَِِْيدََهُِِأ

تر از دست خود و وجه اين تاكيد اين است كه هيچ چيزى به انسان نزديك. بيندخود را از ظلمت اولى در آورد آن را نمى
را  تواند ببيند، چون هر عضو ديگرىايش مىانسان نيست، و او اگر بتواند چيزى را ببيند دست خود را بهتر از ساير اعض

ه باشد بيند، با اين حال اگر كسى در ظلمتى قرار داشتكند، مىبخواهد ببيند بايد خم شود، ولى دست را تا برابر چشم بلند مى
 .شود كه آن ظلمت منتها درجه ظلمت استكه حتى دست خود را نبيند، معلوم مى

پيمايند و بازگشتشان به سوى او است، از نظر عمل مانند كسى هستند كه سوار مىپس اين كفار كه به سوى خدا راه 
بر درياى مواج شده باشد، كه بالاى سرش موجى و بالاى آن موج ديگرى و بالاى آن ابرى تيره باشد، چنين كسى در 

دارد كه از آن روشن شده، راه به هايى متراكم قرار دارد كه ديگر ما فوقى براى آن ظلمت نيست، و به هيچ وجه نورى نظلمت
 .سوى ساحل نجات پيدا كند

ِمِنِْنوُرِ نوُرِلَُِِالََلُِِّيََعَْلِِِلمَِِْمَنِِْوَِ﴿  فَمَاِلَُ
ند توانرا از ايشان اينگونه نفى كرده كه چطور مى «نور» در اين جمله - ﴾اِ 

و اگر او براى چيزى نور قرار ندهد نور نخواهد  و حال آنكه دهنده نور، خدا است كه نور هر چيزى است،؟ نور داشته باشند
 .داشت، چون غير از خدا نور دهنده ديگرى نيست

 ﴿ِ
َ
ِصَافَات ِِلمَِِْأ رضِِْوَِالَطَيُْْ

َ
ِيسَُب حُِِلَُِمَنِْفِِِالَسَمَاوَاتِِوَِالَِْ نَِالََلَّ

َ
  ﴾...ترََِأ

 گيرند واز آن نور مى بعد از آنكه خداى سبحان خود را نورى خواند كه آسمان و زمين
  



اى ندارند، اينك در اين آيه و چهار آيه بعد شروع دهد، و كفار از اين نور بهرهاينكه او مؤمنين را به نور زايدى اختصاص مى
 .كرده به استدلال و احتجاج بر اين مدعا

خود را از پيش خود نياورده،  اما دليل نور آسمان و زمين بودن خدا اين است كه آنچه در آسمانها و زمين است وجود
اند، چون آنچه در داخل آسمانها و زمين است در فاقه و احتياج مثل خود و از كس ديگرى هم كه در داخل آن دو است نگرفته

 .شودباشد، پس وجود آنچه در آسمانها و زمين است از خدايى است كه همه احتياجات به درگاه او منتهى مىمى
 .دهد نشان دهنده موجد خويش نيز هستچه در آن دو است همانطور كه خود را نشان مىبنا بر اين وجود آن

گيرد، و در عين حال دلالت بر منور خويش هم دارد، پس پس وجود وى نورى است كه هر چيز به وسيله آن نور مى
كند بر اينكه در ما دلالت مىگيرد، پس هر چيزى كه در اين عالم است در اين عالم نورى هست كه همه چيز از او نور مى

اى است كه در خود ورايش چيزى است كه منزه از ظلمت است، آن ظلمتى كه خود آن چيز داشت، و منزه از حاجت و فاقه
 .آن هست و منزه از نقص است كه از خود منفك شدنى نيست

ى به آسمان و زمين و آنچه در اين زبان حال و مقال تمامى موجودات عالم است و همان تسبيحى است كه خداى تعال
 .دهد، و لازمه آن نفى استقلال از تمامى موجودات غير از خدا، و نفى هر اله و مدبر و ربى غير از خدا استآن است نسبت مى

َفَِالَسذَ﴿ :ها و زمين است و در آيهاستدلال بر اينكه خدا نور آسمان َيسَُب حَُِلَََُمَن  َ َالَلَّذ نذ
َ
َترَََأ َلمَ 

َ
َوََمَاوَاتَِأ

ر ضَِ
َ  و نكات و لطائفى كه در اين استدلال هست ﴾...الَِ 
ِ﴿ :فرمايدكند كه مىو به همين معنا اشاره مى

َ
نَِِترََِِلمَِِْأ

َ
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِِمَنِِْلَُِِيسَُب حُِِِالََلَِِّأ

َ
ِكُِّ ِصَافَات ِِالَطَيُِِْْوَِِالَِْ

همان طور كه مكرر  -كند بر اينكه خدا نور آسمانها و زمين است، چون نور و با آن احتجاج مى، ﴾تسَْبيِحَهُِِوَِِصَلَاتهَُِِعَلمَِِِقَدِْ
ظهرش، كند بر مكند، و سپس با ظهور خود دلالت مىء محتاج و گيرنده نورى را روشن مىچيزى است كه هر شي -گفته شد 

آيه شريفه بيان . كندسپس بر ظهور وجود خود دلالت مىدهد و و خداى تعالى هم اشياء را با ايجاد خود وجود و ظهور مى
 :كندخود را با اشاره به لطايفى تكميل مى

عقلاى آسمانها و زمين و مرغان صف زن در فضا را كه همه داراى روحند نام برده، با اينكه تسبيح خدا : اول اينكه
ُِِإلِاَِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ اختصاص به آنان نداشت، و به حكم  .گوى خدايندعموم موجودات تسبيح ﴾بَِمَْدِهِِِسَب حُِِي

بر « من» و بعيد نيست كه اين اختصاص به ذكر، از باب انتخاب عجائب خلقت باشد، چون ظهور موجود عاقل كه لفظ
 آن دلالت دارد، از عجايب خلقت است، آن چنان كه عقل

  



مرغان صافات در جو، از عجايب كارهاى حيوانات داراى شعور اندازد، هم چنان كه صفيف هر خردمندى را به دهشت مى
 .است

چه داراى عقل و چه  -همه موجودات است  ﴾...الَسَمَاوَاتِِِفِِِِمَنِْ﴿ آيد كه مراد از جملهاز مفسرين بر مى 1و از بعضى
راى دارندگان عقل است و يا بو اگر به لفظ عقلا آورده به اين مناسبت بوده كه اصولا تسبيح از شؤون و وظايف  -بى عقل 

 .اين خاطر بوده كه بر قوت آن دلالت، اشاره كرده باشد، از باب تشبيه زبان حال به زبان قال
سازد، چون در همين آيه به صاحبان تسبيح و نماز نسبت علم داده و ولى اين نظر با اسناد علم به غير ذوى العقول نمى

 .رندهمه به تسبيح نماز خود علم دا:فرموده
آغاز كرد، و اين دلالت دارد بر ظهور تسبيح موجودات و وضوح دلالت موجودات  «ا لم تر» كلام را با جمله: دوم اينكه

 شود كه علم قطعى را به رؤيتكند، چون بسيار مىعالم بر منزه بودن خدا، دلالت روشنى كه هيچ خردمندى در آن ترديد نمى
ِ﴿ :فرموده كنند، هم چنان كه در قرآنتعبير مى

َ
نَِِترََِِلمَِِْأ

َ
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِِالََلَِِّأ

َ
است و  «دانىآيا نمى» كه معنايش 2﴾الَِْ

 .است( صلى الله عليه وآله و سلم)خطاب در آن به عموم صاحبان عقل است، هر چند از نظر لفظ مخصوص رسول خدا 
تسبيح موجودات در آسمانها و زمين و مرغان صف زن ممكن هم هست خطاب، خاص به آن جناب باشد و خداوند 

را به آن جناب نشان داده باشد، چون خدا ملكوت آسمانها و زمين را به او نشان داده، و چنين كرامتى از كسى كه بنا به روايات 
 .دهد، هيچ بعدى نداردمعتبره تسبيح سنگريزه را در كف خود به مردم نشان مى

 ها و زمينند و مرغان صف زن عموميتلم را به تمامى نامبردگان يعنى همه كسانى كه در آسمانآيه شريفه ع: سوم اينكه
 3﴾حَهُمِْتسَْبيِِتَفْقَهُونَِِلاَِِلكَِنِِْوَِِبَِمَْدِهِِِيسَُب حُِِِإلِاَِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ داده براى حيوانات هم علم قائل شده است، و در تفسير آيه

 .تمه گفتار در اين بحث در تفسير سوره حم سجده به زودى خواهد آمد ان شاء اللَّهبحثى در اين باره گذشت و ت
گردد نه به نامبردگان در آيه صحيح نيست، زيرا به خدا بر مى ﴾عَلمَِِِقَدِْ﴿ ضمير در جمله: اند كهگفته 4و اينكه بعضى

 الََلُِِّوَِ﴿ :فرمايدسياق و مخصوصا جمله بعد از آن كه مى

ِ 
                                                      

 .148، ص 7، ج مجمع البيان 1
 .19ابراهيم، آيه  -. بينى كه خدا آسمانها و زمين راى خلق كردهآيا نمى 2
 .44اسراء، آيه  3
 .148، ص 7، ج مع البيانمج 4



 .سازدكنندبا اين نظريه نمىو خدا دانا است به آنچه مى ﴾يَفْعَلُونَِِبمَِاِعَليِمِ 
اگر علم را به همه نامبردگان در آيه نسبت داده از باب :اندديگر است كه گفته 1نظير اين حرف در نادرستى، قول بعضى

 .بر تسبيح و تنزيه خدامجاز، و غير عالم را به منزله عالم گرفتن است، به خاطر اينكه بيشتر دلالت كند 
در آيه شريفه تنها تسبيح را كه از صفات جلال خدا است ذكر كرده، با اينكه موجودات عالم تنها به منزه : چهارم اينكه

رد، هم كاش نيز دلالت دارند، و در نتيجه جا داشت تحميد را هم ذكر مىبودن خدا دلالت ندارند، بلكه به همه صفات كماليه
هم تسبيح را كه مربوط به جلال خدا است و هم حمد را كه مربوط به كمال  ﴾بَِمَْدِهِِِيسَُب حُِِِإلِاَِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ آيهچنان كه در 

 .او است ذكر كرده
و شايد وجه اين اختصاص اين باشد كه سياق آيات مورد بحث سياق توحيد، و نفى شركاء است، و اين با تنزيه بيشتر 

ظر كنند، از اين نخوانند، و يا به نوعى به غير خدا ركون و اعتماد مىرا كسانى كه غير از خدا معبودهايى مىسروكار دارد، زي
كنند و نفى و رد اين اعتقاد تنها با تنزيه خدا كافرند كه خصوصيات وجودى آن معبودها را براى خداى تعالى نيز اثبات مى

 (.دقت بفرماييد)شود، و حاجتى به ذكر حمد او نيست، انجام مى
دعاى موجودات است، چون دعا عبارت است از اينكه  ﴾تسَْبيِحَهُِِوَِِصَلَاتهَُِِعَلمَِِِقدَِِْكُِّ ﴿ و اما مراد از نماز در جمله

داعى مدعو را متوجه حاجت خود كند، حاجتى كه مدعو بى نياز از آن است بنا بر اين، اين كلمه بر تنزيه خدا بيشتر دلالت 
 .تحميد و ثناى اودارد تا بر 

اشاره به اينكه خداوند دو نور افاضه فرموده، يكى عام و شامل همه موجودات و ديگرى خاص مؤمنين، آن چنان كه 
 .عام و خاص: او را دو رحمت است

وم دهد، چه كافر و چه مؤمن و از اين تعبير معلاين آيه شريفه تسبيح را به عموم ساكنان زمين نسبت مى: پنجم اينكه
شود و آيات ديگرى از قرآن مانند آيه ذر نيز به شود كه در اين ميان دو نور است، يكى عمومى است كه شامل همه چيز مىمى

شْهَدَهُمِِْوَِ﴿ :همين معنا دلالت دارد، و آن آيه اين است
َ
نْفُسِهِمِِْعََلَِِأ

َ
ِِأ

َ
نِِْشَهِدْناَِبلَىَِِقاَلوُاِبرَِب كُِمِِْلسَْتُِِأ

َ
ِامَةِِالَقِْيَِِيوَْمَِِتَقُولوُاِأ

كَِالََْوَْمَِحَدِيدِ ِغِطَاءكََِِعَنْكَِِفَكَشَفْنَا﴿ :و همچنين آيه2﴾غََفلِيِنَِِهَذَاِعَنِِْكُنَاِإنِاَ و آيات ديگر كه روى سخن در آنها 3﴾فَبَصَُُ
 است، از عموم آنان بر ربوبيت خود و حقانيت هاانسانبه عموم 

  
                                                      

 .188، ص 18، ج روح المعانى 1
دهيم، و پروردگار از ذريه آدم پيمان گرفت، و خود ايشان را عليه خودشان گواه ساخت، كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند چرا شهادت مى 2

 .172اعراف، آيه  -. غافل بوديم ما اين كار را كرديم تا اينكه روز قيامت بهانه نياورند كه پروردگارا ما از اين
 .22ق، آيه  -. ما پرده از برابرت برداشتيم در نتيجه امروز چشمت تيز بين شده 3



و يك نورى ديگر دارد كه آن خاص است و آيات مورد بحث به آن نظر دارد، و  -چه مؤمن و چه كافر  -قيامت پيمان گرفته 
 .آن نور مختص اوليايش از مؤمنين است

ه آن كند، ككند مانند رحمتى است كه با آن به ايشان رحم مىپس نورى كه خداى تعالى با آن خلق خود را نورانى مى
و درباره 1﴾ءِ شَِِْكَُِِّوَسِعَتِِْرحَْْتََِِِّوَِ﴿ :اش فرمودهرحمت عمومى نيز دو قسم است، يكى عمومى، ديگرى خصوصى، درباره

مَاِالَََِّينَِآمَنُواِوَِعَمِلُواِالَصَالِِاَتِِفَيُدْخِلُهُمِْرَبُّهُمِْفِِِرحََْْتهِِِ﴿ :اش فرمودهرحمت خصوصى
َ
و هر دو را يك جا جمع 2﴾فَأ

يُّهَاِياَ﴿ :كرده و فرموده
َ
و نورى كه در 3﴾لكَُمِْنوُرا ِِيََعَْلِِْوَِِرحَْْتَهِِِِمِنِِْكفِْليَْنِِِيؤُْتكُِمِِْبرَِسُولِِِِآمِنُواِوَِِالََلَِِّاتَِقُواِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

اين آيه آمده فقط در مقابل رحمت دوم از دو سهم رحمت است، كه همان نور على نور در آيات قبل باشد، نه در مقابل هر 
 .دو سهم
، همان تسبيح ايشان است «كنندآنچه مى» كنند دانا است، و مراد ازيعنى خدا به آنچه مى ﴾يَفْعَلُونَِِبمَِاِعَليِمِ ِالََلُِِّوَِ﴿ 

شود، زيرا هر چند تسبيح موجودات در بعضى از مراحل همان وجود آنها است و ليكن به همان اعتبار كه تسبيح آنها ناميده مى
 .شودفعل آنها هم خوانده مى

كنند ذكر كرده، خواسته است تا مؤمنين را ترغيب نموده اينكه بعد از ذكر تسبيح موجودات، علم خود را به آنچه مىو 
بيند و از عملشان تشكر كند، كه خيال نكنند پروردگارشان نسبت به تسبيح ايشان بى تفاوت است، نه، بلكه تسبيح ايشان را مى

دهد و نيز اعلام به تماميت حجت عليه كافران است، چون يكى از مراتب سن مىشنود، و به زودى به ايشان پاداش حو مى
شود، تسبيح كفار به زبان حالشان و انكار زبانيشان هاى اعمال و كتاب مبين است، كه اعمال در آن ثبت مىعلم او همان نامه

 .گرددهر دو در آن درج مى

 كه مبدأ و مرجع امور مشيت خداى سبحان استذكر مواردى از خلقت و تدبير خداوند براى بيان اين
ِِِوَِ﴿  رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِمُلكُِِْلِلَّ

َ
 .﴾الََلِِّالَمَْصِيُِِْإلَِِِوَِِالَِْ

ِ﴿ سياق آيه با در نظر داشتن اينكه ما بين آيه
َ
نَِِترََِِلمَِِْأ

َ
ت كه احتجاج بر شمول نور او به تمامى موجودا ﴾...لَُِِيسَُب حُِِِالََلَِِّأ

ِ﴿ است، و آيه
َ
نَِِترََِِلمَِِْأ

َ
و آيات بعدش كه در مقام احتجاج بر اختصاص نور خاص او به مؤمنين است قرار  ﴾...يزُْجِِِِالََلَِِّأ

 كندگرفته، اين معنا را افاده مى
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او است  سوى باشد يعنى اينكه او مالك آسمانها و زمين است و بازگشت هر چه بهكه مالكيت خدا دليل بر هر دو قسم نور مى
 هم دليل بر عموميت نور عام او است و هم دليل بر اختصاص نور خاص او به مؤمنين استيفعل ما يشاء و يحكم ما يريد

ِِِوَِ﴿ :پس اينكه فرمود رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِمُلكُِِْلِلَّ
َ
دهد كند و نتيجه مىملك را مختص و منحصر به خداى تعالى مى ﴾الَِْ

راند، و كسى نيست كه از او بازخواست كند، بلكه همه مسئول اويند، كند، و هر حكم بخواهد مىبخواهد مىكه پس او هر چه 
گاهى غير او نيست پس او گاه همه باشد، و چون مالكى و بازگشتو لازمه انحصار ملك براى خدا اين است كه او بازگشت

 .راندكند، و هر حكم بخواهد مىهر چه بخواهد مى
مرجعيت خدا در امور است نه  ﴾الَمَْصِيُِِْالََلِِِّإلَِِِوَِ﴿ كه مراد از جمله( و خدا داناتر است)شود ا معلوم مىاز اينج

لاَِ﴿ بازگشت در معاد، نظير آيه
َ
مُورُِِتصَِيُِِْالََلِِِّإلَِِِأ

ُ
 .1﴾الَِْ

 ﴿ِ
َ
نَِِترََِِلمَِِْأ

َ
ٌَِِفَتَََىِرُكََما ِِيََعَْلُهُِِثُمَِِبيَنَْهُِِيؤَُل فُِِِثُمَِِسَحَابا ِِيزُْجِِِِالََلَِِّأ  .﴾...خِلالَِِِِمِنِِْيَُرُْجُِِالَوَْدْ

ر به معناى متراكم و انباشته ب «ركام» و كلمه. است كه به معناى دفع كردن است «ازجاء» مضارع از مصدر «يزجى» كلمه
 .ميان دو چيز را گويندجمع خلل است، كه شكاف در  «خلال» به معناى باران، و «ودق» و كلمه. روى هم است

طاب پس در حقيقت خ. است، البته به عنوان يك شنونده( صلى الله عليه وآله و سلم)خطاب در اين آيه به رسول خدا 
بينيد كه خدا با بادها ابرهاى متفرق و از هم جدا را اى است و معنايش اين است كه آيا تو و هر بيننده ديگر نمىبه هر شنونده

بينى كه باران از خلال و شكاف آنها بيرون سازد، پس مىكند، و سپس روى هم انباشته مىها را با هم جمع مىراند، و آنمى
 .؟ريزدآيد و به زمين مىمى

ِلُِِوَِ﴿  ِيذَْهَبُِِبرَْقهِِِِسَنَاِيكََادُِِيشََاءُِِمَنِِْعَنِِْيصَُْفُِهُِِوَِِيشََاءُِِمَنِِْبهِِِِفَيُصِيبُِِبرََ ِ ِمِنِِْفيِهَاِجِبَالِ ِمِنِِْالَسَمَاءِِِمِنَِِينََُ 
بْصَارِِ

َ
ِفيِهَاجِبَاِمِنِْ﴿ به معناى جهت علو، و بالا است، و جمله« سماء» كلمه - ﴾باِلِْ  جمع «جبال» و. بيان همان سماء است ﴾ل 

ر آن اگآيد، و است كه از آسمان مى( تگرگ)قطعات يخى  «برد» بيان جبال است، و كلمه «من برد» است، و جمله( كوه)جبل 
 .به معناى روشنى است( بدون مد) «سنا» و كلمه. را جبال در آسمان خوانده كنايه است از بسيارى و تراكم آن
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بينى كه خدا از آسمان تگرگ متراكم و انبوه نازل و معناى آن اين است كه آيا نمى «يزجى» اين گفتار عطف است بر جمله
ت را كند، و چه بسا نفوس و حيوانافرستد، و زراعتها و بستانها را تباه مىواهد مىها و به هر سرزمينى كه بخكند، به كوهمى

شود، برف و تگرگى است كه روشنى گرداند، و در نتيجه از شر آن ايمن مىنمايد و از هر كس بخواهد بر مىهم هلاك مى
 .برق آن نزديك است چشمها را كور سازد

در مقام تعليل مطلب گذشته است كه نور خدا را به مؤمنين اختصاص  -رساند به طورى كه سياق مى -و اين آيه 
بينى كه او وقتى بخواهد از داد، و معنايش اين است كه مساله مذكور منوط به مشيت خداى تعالى است، هم چنان كه مىمى

ى هاى ايشان است و چون بخواهد تگرگفرستد كه در آن منافعى براى خود مردم و حيوانات و زراعتها و بستانآسمان بارانى مى
 .گرداندكند، و از هر سرزمينى كه بخواهد شر آن را بر مىفرستد كه در هر سرزمينى كه بخواهد نازل مىمى

ة ِِذَلكَِِِفِِِِإنَِِِالَهََارَِِوَِِالَلَيْلَِِالََلُِِّيُقَل بُِِ﴿  ولَِِِّلعَِبَْْ
ُ
بْصَارِِِلِِ

َ
  ﴾الَِْ

اى برگشت امر به مشيت خداى تعالى و بس و معناى تقليب ليل و نهار جابجا كردن شب اين آيه بيان ديگرى است بر
 .و روز است و معناى آيه روشن است

ِوَِِوَِ﴿  ِرجِْليَْنِ ِوَِمِنْهُمِْمَنِْيَمْشِِِعََلَ ِبَطْنهِِ ِفَمِنْهُمِْمَنِْيَمْشِِِعََلَ ِمِنِْمَاء  ِدَابةَ  ِخَلَقَِكَُّ ِِالََلُّ مِنْهُمِْمَنِْيَمْشِِِعََلَ
رْبعَ ِ

َ
 .﴾أ

كند، آبى خلق مىاين نيز بيان ديگرى است براى رجوع امر به مشيت خداى تعالى و بس، چون او تمامى جانداران را از 
روند، مانند مارها و كرمها، و بعضى ها با شكم راه مىو در عين حال وضع هر حيوانى با حيوان ديگر مختلف است، بعضى

روند، چون چهارپايان و درندگان، و اگر به روند مانند آدميان و مرغان، و بعضى ديگر با چهار پا راه مىديگر با دو پا راه مى
و گرنه اختلاف از حد شمار )شده ها تامين مىاكتفاء فرموده براى اختصار بوده، و غرض هم با ذكر همين ذكر اين سه نوع

 (.بيرون است
تعليل همين اختلافى است كه در جانداران هست كه چرا با يك ماده اين همه اختلاف  ﴾يشََاءُِِمَاِالََلُِِّيَُْلُقُِ﴿ و جمله
 تواند فيض خود را عموميتختلاف بسته به مشيت خدا است و بس، او اختيار دارد و مىامر اين ا: فرمايد كهپديد آمد، مى

تواند كه آن را به بعضى از خلايق خود اختصاص دهد، مند شوند و مىدهد تا مانند نور عام و رحمت عام همه خلق از آن بهره
 .مند شوندتا چون نور و رحمت خاص، بعضى از افراد از آن بهره

ِشَِْإِِ﴿ جمله ِ
ِكُّ  ِعََلَ ِقدَِيرِ نَِالََلَّ   ﴾يشََاءُِِمَاِالََلُِِّيَُْلُقُِ﴿ تعليلى است براى جمله ﴾ء 

  



چون قدرت وقتى مطلق شد و شامل هر مقدورى گرديد، ديگر هيچ ممكنى از ممكنات در به وجود آمدنش جز مشيت او به 
او مشروط بوجود آمدن آن چيز خواهد بود و اين خلاف  هيچ چيز ديگرى متوقف نيست و اگر متوقف به چيزى باشد قدرت

فرض است، چون فرض مساله مطلق بودن قدرت بود، و اين بابى دقيق از توحيد است كه ان شاء اللَّه در بحث آتى مقدارى 
 .گرددروشن مى

يخلق ما  -در بيان اينكه خداوند علت تامه همه موجودات است )بحث فلسفى 
 ...(يشاء

رديدى نداريم در اينكه آنچه از موجودات كه در عالم هست همه معلول خدا و منتهى به واجب تعالى هيچ شك و ت
در موجود شدنش متوقف به وجود شرايطى است كه اگر آنها قبلا وجود  -و مخصوصا ماديات  -است و اينكه بسيارى از آنها 

انسانى كه فرزند انسانى ديگر است، او در موجود شدنش  نداشته باشند، اين گونه موجودات نيز وجود نخواهند يافت، مانند
متوقف بر اين است كه قبلا پدر و مادرش موجود شده باشند، و نيز متوقف است بر اينكه بسيارى ديگر از شرايط زمانى و 

روريات م از ضمكانى تحقق يافته باشد، تا دست به دست هم داده زمينه براى پيدايش يك فرزند انسان فراهم گردد، و اين ه
گيريم كه خداى تعالى جزئى از اجزاى علت تامه است كه هر يك از اين شرايط جزئى از اجزاى علت تامه است، نتيجه مى

 .وجود يك انسان است
خداى تعالى خودش به تنهايى علت تامه مجموع عالم است، چون مجموع عالم جز به خدا به هيچ چيز ديگرى ! بله

و همچنين علت تامه است براى صادر اول يعنى اولين موجودى كه از حق صدور يافت و خلق شد و  احتياج و توقف ندارد،
 .بقيه اجزاى اين مجموع، تابع آن است

و اما ساير اجزاى عالم، خداى تعالى نسبت به هر يك، جزء علت تامه است، چون واضح است كه يك موجود احتياج 
 .، و جنبه شرايط و معدات براى اين موجود دارندبه موجودات ديگر دارد، كه قبل از اويند

 .اين در صورتى است كه هر موجودى را تك تك و جداگانه در نظر گرفته و به تنهايى به خداى تعالى نسبت دهيم
تى بينيم كه در ميان تمامى موجودات هستر هست، و آن اين است كه بدون هيچ شكى مىاى دقيقالبته در اين باره نظريه

رتباط وجودى هست، چون بعضى علت بعض ديگرند، و بعضى شرط و يا معد بعضى ديگرند، و ارتباط در ميان علت يك ا
 و معلول، شرط و

  



مشروط، و معد و مستعد قابل انكار نيست، و اين ارتباط باعث شده يك نوع اتحاد و اتصال در ميان موجودات برقرار شود، 
به  دانيم كه اين جدايىبينيم، ولى مىيم با اينكه او را جداى از ساير موجودات مىدر نتيجه دست بر سر هر موجودى بگذار

 بينيم كه در تعينش مقيد به تمامى موجوداتىطور مطلق و از هر جهت نيست، بلكه اگر وجود متعين او را در نظر بگيريم مى
 .است كه دست به دست هم داده، و او را متعين كرده

مثال گذشته او را فرزند فرض كرديم از نظر وجه قبلى موجودى بود مستقل و مطلق ولى موجودى مثلا انسان كه در 
شد متوقف بر علل و شرايط بسيار، كه خداى تعالى يكى از آنها است، پس از نظر اين وجه هويتى است مقيد به تمامى 

م جواد، و مادرى به نام فاطمه است، و در فلان موجوداتى كه در تعين او دخالت دارند، مثلا حقيقت زيد كه پسر پدرى به نا
اند، و چند تن ديگر بعد از او متولد روز از تاريخ و در فلان نقطه از كره زمين به دنيا آمده، و چند خواهر و برادر قبل از او بوده

د، و در تعين اين فرد از انسان اند، همه اين نامبردگان و آنچه نام برده نشاند، و چه كسانى مقارن وجود او به وجود آمدهشده
 .دخالت دارند در تشكيل حقيقت زيد دست دارند

پس حقيقت زيد عبارت است از چنين چيزى، و اين هم از بديهيات است كه چيزى كه چنين حقيقتى دارد جز به 
 ه هم چيزى استواجب به هيچ چيز ديگرى توقف ندارد، و چون چنين است پس خداى تعالى علت تامه او است، و علت تام

كه توقفى بر غير خود و احتياجى به غير مشيت خود ندارد، و قدرت او تبارك و تعالى نسبت به وى مطلق است، و مشروط 
اشاره  به آن ﴾قَدِيرِ ِءِ شَِِْكُّ ِِِعََلَِِالََلَِِّإنَِِِيشََاءُِِمَاِالََلُِِّيَُْلُقُِ﴿ و مقيد به چيزى نيست و اين همان حقيقتى است كه آيه شريفه

 .كندمى
نْزَلْاَِلقََدِْ﴿ 

َ
ِِإلَِِِيشََاءُِِمَنِِْيَهْدِيِالََلُِِّوَِِمُبَي نَِات ِِآياَت ِِأ اط    ﴾مُسْتَقِيمِ ِصَِِ

 كرد، و صراطمنظور از اين آيات مبينات همان آيه نور و آيات بعد از آن است، كه صفت نور خداى تعالى را بيان مى
اطَِِاهِْدِناَ﴿ :شود، هم چنان كه فرمودضلالت شامل راهروان آن نمىمستقيم آن راهى است كه غضب خدا و  َ ِ ِالَمُْسْتَقِيمَِِالَصُ 

اطَِ نْعَمْتَِِالَََِّينَِِصَِِ
َ
 .، كه سخن در تفسير آن در سوره حمد گذشت1﴾الَضَال يِنَِِلاَِِوَِِعَليَْهِمِِْالَمَْغْضُوبِِِغَيِِِْْعَليَْهِمِِْأ

ِمُسْتَقِيمِ ِالََلُِِّوَِ﴿ :و اينكه در آخر آيه فرمود اط  نْزَلْاَِلقََدِْ﴿ سبب شد كه جمله ﴾يَهْدِيِمَنِْيشََاءُِإلَِِصَِِ
َ
 ﴾ي نَِات ِمُبَِِآياَت ِِأ

 خواست دنبال آننكرد، چون مى «اليكم» را مقيد به قيد
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ِلقََدِْ﴿ :فرمود ، بيان كند، به خلاف چند آيه كه(نه تنها مخاطبين عصر نزول)مشيت مطلق خود را نسبت به هدايت هر كس 
نْزَلْاَ

َ
 .﴾للِمُْتَقِينَِِمَوعِْظَةِ ِوَِِقَبْلكُِمِِْمِنِِْخَلوَْاِالَََِّينَِِمِنَِِمَثَلاِ ِوَِِمُبَي نَِات ِِآياَت ِِإلََِكُْمِِْأ

بيان  رسيد كه اينچنين به ذهن مى «لقد انزلنا اليكم آيات مبينات و اللَّه يهدى» :فرمودچون اگر در آيه مورد بحث مى
همان هدايت به سوى صراط مستقيم است و عموم مخاطبين به صرف شنيدن آيات قرآنى به سوى صراط مستقيم  لفظى

 .(و خدا داناتر است)اند، با اينكه در ميان آن شنوندگان، منافقين و كسانى كه دلهايى بيمار داشتند بودند هدايت شده

َنوُرَُاََ﴿ رواياتى در ذيل آيه نور]بحث روايتى  ُ ر ضَِالَلَّذ
َ مَاوَاتَِوََالَِ  و مفردات  ﴾...لسذ

 [و جملات آن

ِالََلُِّ﴿ معناى آيه( علیه السلام)از حضرت رضا : در كتاب توحيد به سند خود از عباس بن هلال روايت كرده كه گفت
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِنوُرُِ

َ
 .1يعنى هادى اهل آسمانها و هادى اهل زمين است: را پرسيدم، فرمود ﴾الَِْ

 .2منظور هدايت كسانى است كه در آسمانها و زمينند: و در روايت برقى فرمود
اگر مراد از اين هدايت، هدايت خاص باشد كه گفتيم به سوى سعادت دينى است كه در اين صورت كلام امام : مؤلف

رساندن هر موجودى است به كمال لايق اى از معنا، و اگر مراد از آن هدايت عام باشد كه به معناى تفسير آيه است به مرتبه
 .شودآن، در اين صورت با مطالب گذشته ما منطبق مى

زنى از من درخواست كرد كه او را نزد امام صادق . و در كافى به سند خود از اسحاق بن جرير روايت كرده كه گفت
اش نيز با او د شد، در حالى كه كنيز آزاد شدهببرم، من از آن جناب برايش اجازه خواستم، اجازه داد و زن وار( علیه السلام)

قيَِةِ ِلاَِِزَيْتُونةَِ ﴿ :بود، پرسيد يا ابا عبد اللَّه اينكه خداى تعالى فرموده اى زن!  :فرمود؟ منظورش چيست ﴾غَرْبيَِةِ ِلاَِِوَِِشََْ
 .3خداى تعالى اين مثل را براى درخت نزده بلكه براى بنى آدم زده

اين  روايت كرده كه در تفسير( علیه السلام)د خود از طلحة بن زيد از جعفر بن محمد از پدرش و در تفسير قمى به سن
ِِِمَثَلُِ﴿ :ابتدا نور خود را ذكر كرد و فرمود: آيه فرمود  يعنى ﴾نوُرهِ
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و مصباح جوف مؤمن است و قنديل قلب او و مصباح نورى  ﴾مصِْبَاحِ ِفيِهَاِكَمِشْكَة ِ﴿ هدايتش در قلب مؤمن،
 است كه خدا در قلب مؤمن نهاده.

قيَِةِ ِلاَِِزَيْتُونةَِ ﴿ فرمود: شجره خود مؤمن است ﴾مُبَارَكَةِ ِشَجَرَة ِِمِنِِْيوُقَدُِ﴿  فرمود: بالاى كوه كه لا  ﴾غَرْبيَِةِ ِلاَِِوَِِشََْ
و ، كندوع مىطلچون وقتى آفتاب طلوع كند از بالاى آن ، و لا شرقيه يعنى غربى برايش نيست، غربيه يعنى شرق ندارد

 ،نزديك است كه نور دل او خودش روشن شود ﴾ءُِيضُِِِزَيْتُهَاِيكََادُِ﴿ كندكند باز از بالاى آن غروب مىچون غروب مى
 بدون اينكه كسى با او سخنى بگويد )و او را هدايت كند(.

كه را  خدا هر ﴾لِوُرهِِِمَنِْيشََاءُِِالََلُِِّيَهْدِي﴿ ،واجبى بالاى واجبى ديگر و سنتى بالاى سنتى ديگر ﴾نوُرِ ِعََلَِِنوُرِ ﴿ 
مْثَالَِِالََلُِِّيضََْبُِِِوَِ﴿ ،كندهاى خود هدايت مىبخواهد به واجبات و سنت

َ
كه يكى همين مثلى است كه براى  ﴾للِنَاسِِِالَِْ

 مؤمن زده.
علمش ، مخرجش نور، مدخلش نور، كندآن گاه فرمود: پس مؤمن در پنج نور قرار دارد و در آنها آمد و شد مى

ثل م، گويند اين مثلمن عرضه داشتم: اينها مى، كلامش نور و مصيرش در روز قيامت به سوى بهشت نور است، نور
ِِِتضََِْبُواِفَلاَِ﴿ مگر خودش نفرموده:، خدا كه مثل ندارد، فرمود: سبحان اللَّه، براى نور خدا است مْثَالَِِلِلَّ

َ
خدا  براى ﴾الَِْ

 .1مثل نزنيد؟
يان بعضى در تفسير آيه به ب( علیه السلام)اين حديث مؤيد بيان قبلى ما است كه در تفسير آيه گذرانديم، و امام : مؤلف

و  ﴾ءُِضِِيُِِزَيْتُهَاِيكََادُِ﴿ اى از مصاديق برايش آورده، مثل مصاديقى كه در ذيل جملهاز فقرات آن اكتفاء كرده به اين كه پاره
 .بيان داشت ﴾نوُرِ ِعََلَِِنوُرِ ﴿ ذيل جمله

سبحان اللَّه خدا مثل ندارد، منظور امام اين بوده كه مثل در آيه، مثل براى نور خدا كه : و اما اينكه از در تعجب فرمود
آيد كه درباره خدا قائل به حلول و يا انقلاب شود نيست، چون اگر مثل براى او باشد، لازم مىاسم خدا است و بر او حمل مى

و ( شود كه خدا كه نور است در آسمان و زمين حلول كرد و يا اصلا خود آسمان و زمين شدهمعناى آيه اين مى چون)شويم، 
 خدا منزه از اين معانى است بلكه مثل مذكور مثل نورى است كه خدا به آسمانها و زمين افاضه كرده، و اما ضمير در جمله

ِِِمَثَلُِ﴿ عيبى ندارد كه ضمير مذكور به خود خداى تعالى بر گردد و در عين حال معناى  آورد، چون هيچاشكالى پديد نمى ﴾نوُرهِ
 .صحيح هم محفوظ باشد
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رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِنوُرُِِالََلُِّ﴿ روايت شده كه از آيه( علیه السلام)و در توحيد است كه از امام صادق 
َ
ِِِمَثَلُِِالَِْ ِيهَافِِِكَمِشْكَة ِِنوُرهِ

اين مثلى است كه خدا براى ما اهل بيت زده كه پيغمبر و ائمه )صلى الله عليه وآله و : حضرت فرمود، سؤال شد ﴾مصِْبَاحِ 
آياتى كه مردم به وسيله آن به سوى توحيد و مصالح دين و شرايع اسلام و سنن و ، سلم( از ادله خدا و آيات اويند

 .1شوندو لا قوة الا باللَّه العلى العظيمفرائض هدايت مى

 (عليهم الصلاة و السلام)اينكه مضمون رواياتى كه مفردات آيه نور را به رسول خدا و اهل بيت  بيان
 كنند صرفا تطبيق است نه تفسيرتطبيق مى

يه وآله صلى الله عل)اين روايت از قبيل اشاره به بعضى مصاديق است و آن افضل مصاديق است كه رسول خدا : مؤلف
ياء شود و انبياء و اوصياء و اولآن جنابند، و گرنه آيه شريفه به ظاهرش شامل غير ايشان نيز مىو طاهرين از اهل بيت ( و سلم

 .گرددهمه را شامل مى
بله، عموميت آيه اين قدر هم نيست كه همه مؤمنين را هم شامل شود، چون در وصف مصاديق صفاتى را قيد كرده كه 

سازد و معلوم است كه غير نام بردگان هر قدر شان را از ياد خدا غافل نمىشود، مانند اينكه بيع و تجارت ايشامل همه نمى
 .شوندهم ايمانشان كامل باشد باز دچار غفلت مى

و اهل ( صلى الله عليه وآله و سلم)روايات متعددى هم از طرق شيعه وارد شده كه مفردات آيه نور را به رسول خدا 
ست، بيق است نه تفسير، دليل اينكه تطبيق است نه تفسير، اختلاف اين روايات اكند و اين البته صرف تطبيت او تطبيق مى

لب رسول ق« مشكاة» :آورده، آمده كه( علیه السلام)مثلا در روايت كلينى در روضه كافى كه به سند خود از جابر از ابى جعفر 
على و يا قلب على )علیه السلام( « زجاجه» نورى است كه علم در آن است و« مصباح» خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و

ابراهيم خليل )علیه السلام( است، كه نه يهودى بود و نه  -كه نه شرقى است و نه غربى  -« شجره مباركه زيتونه» و
حيى ورا معنا كرده كه نزديك است اولاد ايشان به نبوت سخن گويند، و لو فرشته  ﴾ءُِيضُِِِزَيْتُهَاِيكََادُِ﴿ نصرانى، و جمله

 .2به ايشان نازل نشود
نور  «مشكاة» آورده، آمده است كه( علیه السلام)ولى در روايتى كه توحيد به سند خود از عيسى بن راشد از امام باقر 

ِءُِضِِيُِِزَيْتُهَاِيكََادُِ﴿ سينه على )علیه السلام( است كه «زجاجه» علم در سينه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و
َِِوَِ ست امامى ا ﴾نوُرِ ِعََلَِِنوُرِ ﴿ ،نزديك است عالم از آل محمد به علم تكلم كند قبل از آنكه سؤال شود ﴾لمَِْتَمْسَسْهُِناَرِ ِوِْل

  كه مؤيد به نور علم
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 .1و حكمت است كه بعد از امامى ديگر از آل محمد )علیه السلام( قرار دارد
فاطمه )علیه  «مشكاة» آمده كه( علیه السلام)از امام صادق ، همدانىو در روايت كافى به سند خود از صالح بن سهل 

ابراهيم خليل )علیه السلام( ونه شرقى و نه  «شجره مباركه» حسين )علیه السلام( و «زجاجه» السلام( و مصباح حسن و
ِلُِورهِِِمَنِْيشََاءُِيَِ﴿ و، امامى بعد از امام ديگر است ﴾نوُرِ ِعََلَِِنوُرِ ﴿ و، غربى يهودى و نصرانى نبودن آن حضرت  ﴾هْدِيِالََلُّ

 .2كندمعنايش اين است كه خدا هر كه را بخواهد به سوى اين ائمه راهنمايى مى
  روايت كرده كه در معناى( صلى الله عليه وآله و سلم)و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابى هريره از رسول خدا 

قيَِةِ ِلاَِِزَيْتُونةَِ ﴿  .3قلب ابراهيم است كه نه يهودى بود و نه نصرانى: فرمود ﴾ِغَرْبيَِةِ لاَِِوَِِشََْ
 .گذشت( معلیه السلا)اين نيز از باب ذكر بعضى مصاديق است كه نظيرش از طرق شيعه از بعضى ائمه اهل بيت : مؤلف

وآله  صلى الله عليه)ول خدا رس: و در همان كتاب است كه ابن مردويه از انس بن مالك و بريده روايت كرده كه گفتند
ذنَِِِبُيُوت ِِفِِِ﴿ وقتى آيه( و سلم

َ
نِِْالََلُِِّأ

َ
(! ه و سلمصلى الله عليه وآل)يا رسول اللَّه : مردى برخاست و پرسيد، را خواند ﴾ترُْفَعَِِأ

ن بيتها بيت على ايبيوت انبياء. پس ابو بكر برخاست و گفت: يا رسول اللَّه! لا بد يكى از  :اين كدام بيوت است؟ فرمود
 .4از بهترين آن بيوت است، و فاطمه است؟ فرمود: بله

 .5اين روايت را صاحب مجمع البيان نيز به طور مرسل از آن جناب نقل كرده: مؤلف
از  منظور: به اين عبارت آورده( علیه السلام)و همين معنا را قمى در تفسير خود به سند خويش از جابر از امام باقر 

و به هر حال اين روايت و آن روايت همه  6يوت، بيوت انبياء است، كه بيت على )علیه السلام( نيز يكى از آنها استاين ب
 .از قبيل ذكر بعضى مصاديق است، چنانچه گذشت
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َتَِِارَة َوََلَاَبَي عَ ﴿ :چند روايت در باره َلَاَتلُ هِيهِم    ﴾...رجَِال 
را  ﴾الََلِِِّذِكْرِِِعَنِِْبَيْعِ ِلاَِِوَِِتَِاَرَةِ ِتلُهِْيهِمِِْلاَِِرجَِال ِ﴿ آمده كه وقتى آيه( علیه السلام)و در نهج البلاغه از كلام على 

آن چنان كه ، اهلى است كه از دنياى خود به جاى هر چيز ديگرى ذكر را بر گزيدند، و براى ذكر: تلاوت كرد، فرمود
ايشان همواره سايرين را نيز بدان دعوت نموده و با ، داردز نمىهيچ تجارت و بيعى ايشان را در طول زندگى از آن با
كنند و خود امر به عدل و قسط مى، دهندكند غافلان را اندرز مىتذكر كلمات و اندرزهايى كه از محارم خدا نهى مى

ويى راه ايستند. گز مىكنند باكنند و از آنچه ديگران را نهى مىقبل از هر كس فرمانبر آن چيزى هستند كه به آن امر مى
هاى اهل برزخ و گويى كه به غيب، اندو به ما وراى دنيا رسيده و آن را مشاهده كرده، دنيا به سوى آخرت را طى كرده

 ،و قيامت عذاب خود را بر آنان محقق ساخته، بينندباشد مشرف هستند و آنها را مىدر تمام مدتى كه در آن ماندگار مى
ند چيزهايى شنوو مى، بينندبينند چيزهايى را كه مردم نمىحتى گويى آنان مى، زنندبراى اهل دنيا كنار مىو لذا پرده آن را 
 .1شنوندرا كه مردم نمى

( لسلامعلیه ا)از ابى جعفر و ابى عبد اللَّه : گفته كه ﴾بَيْعِ ِلاَِِوَِِتَِاَرَةِ ِتلُْهِيهِمِِْلاَِِرجَِال ِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه
و  ،شوندرسد تجارت را رها كرده به سوى نماز روانه مىاين رجال مردمى هستند كه وقتى موقع نماز مىايت شده كه رو

 .2كنندتر است از كسانى كه اصلا تجارت نمىاينها اجرشان عظيم
 .هم چنان كه در روايات ديگر نيز اين طور آمده، و مشغول ذكر خدايند، كننديعنى تجارت نمى: مؤلف

صلى الله عليه وآله و )و در الدر المنثور است كه ابن مردويه و غير او از ابو هريره و از ابو سعيد خدرى از رسول خدا 
 اينان كسانيند كه در زمين به طلب: فرموده ﴾الََلِِِّذِكْرِِِعَنِِْبَيْعِ ِلاَِِوَِِتَِاَرَةِ ِتلُهِْيهِمِِْلاَِِرجَِال ِ﴿ روايت كرده كه در ذيل آيه( سلم
 .3كنندو فضل خدا سفر مى رزق

لى رسول خدا )ص: و تمام آن در نقلى است كه از ابن عباس روايت شده كه گفت، گويا روايت ناقص نقل شده: مؤلف
نيدند شو چون مى، الله عليه وآله و سلم( فرمود: مردمى بودند كه در جستجوى فضل خدا مشغول خريد و فروش بودند

 .4خواندندو به سوى مسجد از جابر خاسته نماز مى، انداختندآنچه در دست داشتند مىكه نداى نماز را در دادند 
 روايت كرده كه از امير المؤمنين ﴾الَِْسَِابِِِسَِِيعُِِالََلُِِّوَِ﴿ و در مجمع در ذيل جمله
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همان طور كه در رسد؟ فرمود چگونه خدا در يك حال به حساب همه مردم مى: پرسيدند( عليه افضل الصلاة و السلام)
 .1دهدآن واحد رزق همه را مى

 (علیه السلام)از پدرش از امير مؤمنان ( علیه السلام)و در روضه كافى به سند خود از مسعدة بن صدقه از امام صادق 
رگ را گو ابر ت، خداى تعالى ابرها را غربال باران قرار داد: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)روايت كرده كه رسول خدا 

، آيد عذاب خدا استو آنچه به صورت تگرگ و صاعقه مى، رسد صدمه نزندتا به هر چيز و هر كس مى، كندآب مى
 .2فرستدكه به هر قومى بخواهد مى

رْبعَ ِشِِِعََلَِيَمِِْمَنِِْمِنْهُمِِْوَِِرجِْليَْنِِِعََلَِِيَمْشِِِِمَنِِْمِنْهُمِِْوَِِبَطْنهِِِِعََلَِِيَمْشِِِِمَنِِْفَمِنْهُمِْ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه
َ
 ﴾ِأ

ا و آنچه ب، رود مارهايندو آنچه با شكم مى، رود انسان استآنكه با دو پا مى: نقل كرده كه فرمود( علیه السلام)از امام 
پا  رو امام صادق )علیه السلام( اضافه فرمود كه: بعضى ديگر هستند كه با بيش از چها، روند چهار پايانندچهار پا مى

  .3روندراه مى
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 [57تا  47آيات (: 24)سوره النور ]

طَعْنَاِوَِِباِلرسَُولِِِوَِِباِلَلِِِّآمَنَاِيَقُولوُنَِِوَِ﴿ 
َ
ولئَكَِِِمَاِوَِِذَلكَِِِبَعْدِِِمِنِِْمِنْهُمِِْفَرِيق ِِيَتَوَلََِِّثُمَِِأ

ُ
ِدُعُواِإذَِاِو٤٧َِِِباِلمُْؤْمِنيِنَِِأ

ِمِنْهُمِْمُعْرضُِونَِِبيَنَْهُمِِْلََِحْكُمَِِرسَُولِِِِوَِِالََلِِِّإلَِِ تُواِإلََِهِِْمُذْعِنيَِن٤٨ِِإذَِاِفَرِيق 
ْ
ِيَأ ٤٩ِِوَِإنِِْيكَُنِْلهَُمُِالََِْقُّ ِفِِِقُلُوبهِِمِْمَرَض 

َ
أ

ولَئكَِِهُمُِالَظَِ
ُ
ِبلَِْأ ِعَليَْهِمِْوَِرسَُولُُ نِْيَُيِفَِالََلُّ

َ
مِْيَُاَفُونَِأ

َ
مِِارِْتاَبوُاِأ

َ
إنَِمَاِكََنَِقوَْلَِالَمُْؤْمِنيَِنِإذَِاِدُعُواِإلَِِالََلِِّو٥٠َِِالمُِونَِأ

ولئَكَِِهُمُِالَمُْفْلحُِونَِ
ُ
طَعْنَاِوَِأ

َ
نِْيَقُولوُاِسَمِعْنَاِوَِأ

َ
ِوَِيَتَقْه٥١ِِِرسَُولِِِلََِحْكُمَِبيَنَْهُمِْأ ِوَِيَُشَِْالََلَّ ِوَِرسَُولَُ ِوَِمَنِْيطُِعِِالََلَّ
ولئَكَِِهُمُِالَفَْائزُِونَِ

ُ
ِإن٥٢َِِِفَأ ِمَعْرُوفَة  مَرْتَهُمِْلَََخْرجُُنَِقُلِْلاَِتُقْسِمُواِطَاعَة 

َ
يْمَانهِِمِْلئَنِِْأ

َ
قْسَمُواِباِلَلِِّجَهْدَِأ

َ
ِبمَِاِوَِأ ِخَبيِْ  الََلَّ

طِيعُواِالَرَسُولَِفَإنِِْت٥٣َِِتَعْمَلُونَِ
َ
ِوَِأ طِيعُواِالََلَّ

َ
وَلوَْاِفَإنَِمَاِعَليَْهِِمَاِحُْ ِلَِوَِعَليَْكُمِْمَاِحُْ ِلْتُمِْوَِإنِِْتطُِيعُوهُِتَهْتَدُواِوَِمَاِقُلِْأ

ِالَرَسُولِِإلِاَِالَْْلَاغَُِالَمُْبيُِنِ ِالَََِّينَِآمَنُواِمِنْكُمِْوَِعَمِلُواِالَصَالِِاَتِِلَيسَْتَخْلفَِنَهُمِْف٥٤ِِِِعََلَ رضِِْكَمَاِاسِْتَخْلفََِوَعَدَِالََلُّ
َ
ِالَِْ

لََهُمِْمِنِْبَعْدِِخَوِْ ِ ِلهَُمِْدِينَهُمُِالَََِّيِارِْتضََِلهَُمِْوَِلََُبَد  وَِالَََِّينَِمِنِْقَبْلهِِمِْوَِلََُمَك ِنَََ ِشَيئْاِ  ِِ يَعْبُدُوننَِِلاَِيشُِْكُونَِ مْناِ 
َ
فهِِمِْأ

ولَئكَِِ
ُ
الَرَسُولَِلَعَلكَُمِْترُحَُْْون٥٥َِِهُمُِالَفَْاسِقُونَِِمَنِْكَفَرَِبَعْدَِذَلكَِِفَأ طِيعُواِ

َ
الَزَكََةَِوَِأ الَصَلَاةَِوَِآتوُاِ قيِمُواِ

َ
٥٦ِِوَِأ لاَِتَُسَْبَََ

وَاهُمُِالَاَرُِوَِلَْئِسَِْالَمَْصِيُِْ
ْ
رضِِْوَِمَأ

َ
  ﴾٥٧الَََِّينَِكَفَرُواِمُعْجِزِينَِفِِِالَِْ

  



 ترجمه آيات

گردانند، و آنان كنيم آن گاه با وجود اين گروهى از ايشان روى مىگويند خدا و پيغمبر او را باور داريم و اطاعت مى
 (.47)مؤمن نيستند 

كنندگانند و چون به سوى خدا و پيغمبرش خوانده شوند كه ميانشان داورى كند آن وقت گروهى از ايشان اعراض
(48.) 

 (.49)كنان سوى وى آيند د اطاعتو اگر حق به طرف ايشان باش
چ نه هي)مگر در دلهايشان مرضى هست يا شك و ترديد دارند و يا بيم آن دارند كه خدا و رسولش به آنان جور كنند 

 (.50)بلكه آنان خود از ستمگرانند ( يك از اينها نيست
نيديم و ش: د فقط اين است كه گويندگفتار مؤمنان چون به سوى خدا و پيغمبرش خوانده شوند تا ميان آنان داورى كن

 (.51)اطاعت كرديم و آنان خود كامياب شدگانند 
و هر كس مطيع خدا و رسول او شود و از خدا بترسد و از مخالفت فرمانش بپرهيزد پس چنين كسانى رستگارانند 

(52.) 
شوند، بگو هيچ حاجت به ىخورند، قسمهايى مؤكد كه اگر فرمانشان دهى به سوى جهاد بيرون مبه خدا سوگند مى

 (.53)كنيد آگاه است سوگند نيست اطاعت شايسته بهتر از سوگند خوردن است كه خدا از اعمالى كه مى
ايد، و به بگو خدا را اطاعت كنيد و پيغمبرش را، زيرا اگر از اطاعت آن دو سر برتابيد فقط تكليف خود را انجام نداده

به تكليف خويش و شما مكلف به تكليف خويشيد، اگر او را اطاعت كنيد هدايت يابيد  ايد چون او مكلفاو ضررى نرسانده
 (.54)اى جز بلاغ آشكار نيست و بر عهده پيغمبر وظيفه

اند وعده كرده كه شما را در اين سرزمين جانشين ديگران خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده
و گذشتگان آنان را جانشين كرد، و نيز دينشان را آن دينى كه براى ايشان پسنديده استقرار دهد و از  كند، آن چنان كه اسلاف

پى ترسى كه داشتند امنيت روزيشان فرمايد تا مرا عبادت كنند و چيزى را با من شريك نكنند و هر كس پس از اين كافر شود 
 (.55)پيشگانند آنان خود عصيان

 (.56)و اين پيغمبر را اطاعت كنيد شايد خدا رحمتتان كند  نماز كنيد و زكات دهيد
آورند نه، بلكه جايشان جهنم است كه بد سر انجامى تو مپندار آن كسانى كه كافرند در اين سرزمين خدا را به ستوه مى

 (.57)است 
  



 بيان آيات

فهماند كه اطاعت رسول كند و مىرا بيان مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيات وجوب اطاعت خدا و رسولش 
از اطاعت خدا جدا نيست و بر هر مسلمان واجب است كه به حكم و قضاى او تن در دهد، كه ( صلى الله عليه وآله و سلم)

 .دهدروگردانى از حكم و قضاى او نفاق است، و در آخر صالحان از مؤمنين را وعده جميل و كفار را تهديد و بيم مى

 واجب و( صلى اللَّه عليه و آله)و اطاعت خدا و رسول ( صلى اللَّه عليه و آله)ايمان به خدا و پيامبر 
 ملازم يكديگرند

طَعْنَاِوَِِباِلرسَُولِِِوَِِباِلَلِِِّآمَنَاِيَقُولوُنَِِوَِ﴿ 
َ
  ﴾...ذَلكَِِِبَعْدِِِمِنِِْمِنْهُمِِْفَرِيق ِِيَتَوَلََِِّثُمَِِأ

كند كه به ظاهر دم از ايمان و اطاعت زدند ولى دوباره به كفر اول خود ز منافقين را بيان مىاين آيه شريفه حال بعضى ا
فرمايد كه ايمان به خدا عبارت است از اعتقاد قلبى بر يگانگى او و بر آن دينى كه تشريع كرده، و ايمان به برگشتند، و مى

ست، و امر او امر خدا و نهى او نهى خدا و حكم او حكم خدا رسول عبارت است از اعتقاد قلبى بر اينكه او فرستاده خدا ا
است، بدون اينكه خودش از پيش خود اختيارى داشته باشد، و اطاعت خدا عبارت است از اينكه عمل را مطابق شرع او انجام 

ر كند و هآنچه او حكم مىو : دهند، و اطاعت رسول عبارت است از اينكه فرمانبر به امر او باشند، و به نهى او باز ايستند
 .راند بپذيرندقضايى كه مى

پس ايمان به خدا و اطاعت او موردى جز دين و تدين به آن ندارد و ايمان به رسول و اطاعت او هم موردش همان 
 دن به حكمدهد، يعنى ايمان به اينكه خبر او از ناحيه خدا است، و اطاعت از امر و نهى او و تن داخبرى است كه او از دين مى

 .او در منازعات، و خلاصه منقاد او در همه امور بودن
و بنا بر اين ميان دو ايمان و دو اطاعت تنها فرقى كه هست از جهت سعه و ضيق مورد است، و تفصيلى كه در آيه آمده 

آمنا » ضيق اشاره دارد، توضيح اينكه نفرمودكه حرف باء را تكرار كرده، به همين سعه و  ﴾باِلرَسُولِِِوَِِباِلَلِِِّآمَنَا﴿ :فرمايدكه مى
تا تعدد دو ايمان و دو اطاعت را برساند، و در عين اينكه دوئيت ميان اين دو ايمان و دو اطاعت هست، در « باللَّه و الرسول

ِوَِ﴿ :دهخواهند فرموعين حال هيچ يك از ديگرى جدا نيست، هم چنان كه خدا در مذمت كسانى كه اين دو را از هم جدا مى
نِِْيرُِيدُونَِ

َ
ِالََلِِّوَِرُسُلهِِِِأ  .1﴾يُفَر قُِواِبيَْنَ

طَعْنَاِوَِِباِلرَسُولِِِوَِِباِلَلِِِّآمَنَاِيَقُولوُنَِِوَِ﴿ پس اينكه فرمود
َ
 معنايش اين است كه ما بر ﴾أ
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اينكه رسول جز به حق خبر دين خدا اعتقاد قلبى داريم و آن را شريعت خود قرار داديم و نيز اعتقاد قلبى داريم بر 
 .كنددهد، و جز به حق حكم نمىنمى

ِآمَنَا﴿ : دگفتناى از اين گروه كه مىمعنايش اين است كه طايفه ﴾ذَلكَِِِبَعْدِِِمِنِِْمِنْهُمِِْفَرِيق ِِيَتَوَلََِِّثُمَِ﴿ :و اينكه فرمود
طَعْنَاِوَِِباِلرسَُولِِِوَِِباِلَلِِّ

َ
 .و لوازم گفتار خويش برگشته، و اعراض كردند بعد از گفتن اين حرف از مقتضا ﴾أ

ولَئكَِِِمَاِوَِ﴿ :و معناى اينكه فرمود
ُ
اولئك » اين است كه اين گويندگان مؤمن نيستند، و مشار اليه به اشاره ﴾باِلمُْؤْمِنيِنَِِأ

اى مذمت همه اى كه اعراض كردند، چون سياق كلام بربه شهادت سياق عموم گويندگان است، نه خصوص طايفه« اينان -
 .است

ه و صلى اللَّه علي)اى از مؤمنان ظاهرى از حكم و حكمت رسول اللَّه بيان اينكه نفاق انگيزه اعراض پاره
 بوده است( آله

 .﴾مُعْرضُِونَِِمِنْهُمِِْفَرِيقِ ِإذَِاِبيَنَْهُمِِْلَِحَْكُمَِِرسَُولِِِِوَِِالََلِِِّإلَِِِدُعُواِإذَِاِوَِ﴿ 
اند و آن تهاى داشبر اينكه آيات درباره بعضى از منافقين نازل شده كه با بعضى ديگر مرافعه دهدسياق آيه شهادت مى

روند و هر چه او در ميان آن دو حكم كرد قبول كنند، و ( صلى الله عليه وآله و سلم)طرف پيشنهاد كرده كه نزد رسول خدا 
 .همنافق مزبور زير بار نرفته، و اين آيات در اين خصوص نازل شد

كرد، هم چنان كه قرآن كريم در در ميان مردم به حكم خدا حكم مى( صلى الله عليه وآله و سلم)با اينكه رسول خدا 
نْزَلْاَِإنِاَ﴿ :اين باره فرموده

َ
رَاكَِِبمَِاِالَاَسِِِبيَْنَِِلِتحَْكُمَِِباِلَِْق ِِِالَكِْتَابَِِإلََِكَِِْأ

َ
 .1﴾الََلُِِّأ

دارد كه نسبت مباشرت است، و نسبتى هم به خداى ( صلى الله عليه وآله و سلم)پس حكم، يك نسبت به رسول خدا 
 .سبحان دارد كه جزء شريعت او است و او است كه پيغمبر را براى حكم و قضاء منصوب نموده

حكم كند، عبارت است از دعوت  شود كه مراد از دعوت به سوى خدا، براى اينكه در ميان آنانبا اين بيان روشن مى
به متابعت و پيروى آنچه شرع او در مورد نزاع اقتضاء دارد و مراد از دعوت به سوى رسول او تا در ميان مردم حكم كند، 

 .كندعبارت است از دعوت به متابعت آنچه او به مباشرت حكم مى
ثنيه و ت( تا حكم كند)، و اگر ضمير را مفرد آورد گرددبه رسول بر مى« ليحكم» و نيز ظاهر امر اين است كه ضمير در

 ، اشاره به اين است كه حكم(تا او و خدا حكم كنند)نياورد 
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 .رسول حكم خدا است
اين آيه نسبت به آيه سابقش از قبيل خاص نسبت به عام است، چون در اين آيه اعراض مخصوصى از ايشان را بازگو 

 .ايشان را بيان كردكند، و در آيه قبلى مطلق اعراض مى
تُواِإلََِهِِْمُذْعِنيِنَِالََِِِْلهَُمُِِيكَُنِِْإنِِِْوَِ﴿ 

ْ
ِيَأ   ﴾قُّ

تُوا﴿  به معناى انقياد و اطاعت است و ظاهر سياق آيه مخصوصا جمله« اذعان»
ْ
 حكم «حق» اين است كه مراد از ﴾إلََِْهِِِيَأ

و اگر حق كه همان حكم . شودمعنى آيه چنين مىشود و زيرا حكم حقى است كه از پيامبر جدا نمى. پيغمبر است
باشند آيند به سوى اين حكم در حالى كه منقاد و مطيع مىباشد نه به ضررشان مى «منافقين» پيامبر است به نفع آنان

خود نند هواى كو لازمه اين معنى اين است كه آنان تبعيت مى. كنند از او مگر وقتى كه عليه آنان باشدپس برگشت نمى
  .را و قصد ندارند كه اطاعت حق كنند

 ﴿ِ
َ
ِعَليَْهِمِْوَِرسَُولُُِقُلُوِفِِِِأ نِْيَُيِفَِالََلُّ

َ
مِْيَُاَفُونَِأ

َ
مِِارِْتاَبوُاِأ

َ
ِأ   ﴾...بهِِمِْمَرَض 

 .به معناى جور است« حيف» كلمه
ِباِلقَْوْلِِِتََضَْعْنَِِفَلاَِ﴿ آيهر باشد، هم چنان كه دو ظاهر سياق آيات اين است كه مراد از مرض قلوب ضعف ايمان مى

ِالَََِِِّفَيَطْمَعَِ ِِقُلُوبهِِمِِْفِِِِالَََِّينَِِوَِِالَمُْنَافقُِونَِِينَْتَهِِِلمَِِْلَئنِِْ﴿ و آيه1﴾يِفِِِقَلبْهِِِمَرَض  ِنَكَِلَُغْرِيَِِالَمَْدِينَةِِِفِِِِالَمُْرجِْفُونَِِوَِِمَرَض 
 .و آياتى ديگر كه به همين معنا است2﴾بهِِمِْ

باطل است، به دليل صدر آيه كه  3و اما اينكه مراد از مرض قلب نفاق باشد، هم چنان كه به همين معنا تفسير شده
و حكم به نفاقشان كرده، ديگر معنا ندارد كه از نفاق آنان سؤال كند، و سپس خودش جواب « و ما اولئك بالمؤمنين» :فرمايدمى

 .هستندنه، بلكه ايشان از ستمكاران :دهد كه
مِِ﴿ 

َ
، اين است كه مراد از آن، شك در دين (كنندو اينكه نفرموده در چه شك مى) «ارتياب» ظاهر اطلاق، - ﴾ارِْتاَبوُاِأ

براى داورى و حكم، و يا شك ( صلى الله عليه وآله و سلم)باشد بعد از ايمان آوردن، نه شك در صلاحيت داشتن رسول خدا 
 .دشو، چون اين گونه امور بايد با نصب قرينه بيان شود، و اطلاق شك منصرف به آنها نمىدر عدالت او و امثال اين امور
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مِْ﴿ 
َ
نِِْيَُاَفُونَِِأ

َ
يعنى اعراض كنند، به اين بهانه كه بترسند كه خدا و رسولش به ايشان  - ﴾رسَُولُُِِوَِِعَلَيْهِمِِْالََلُِِّيَُيِفَِِأ

اس جور است بر اس( صلى الله عليه وآله و سلم)ظلم و جور كنند، به احتمال اينكه شريعت الهى كه دنبال آن حكم رسول خدا 
 .حق را نكند در قضاء و داوريش رعايت( صلى الله عليه وآله و سلم)كشى بنا شده، و يا رسول خدا و حق

ولئَكَِِِبلَِْ﴿ جمله
ُ
 اگر: گانه آن است، و معنايش اين است كهاعراض از ترديد سابق با همه شقوق سه ﴾الَظَالمُِونَِِهُمُِِأ

براى داورى نزد رسول خدا نيامدند نه به خاطر شك بود و نه به خاطر جابرانه بودن احكام دين و نه ترس از خيانت رسول، 
ر حق فرمايد اگآمدند و آيه شريفه مىبود در صورتى هم كه حق با آنها بود با اذعان پيش نمىاينها مى چون اگر علت يكى از

گرى آنان فهميم كه علت يكى از آن سه وجه مذكور نبوده بلكه همان ظلم و ستم پيشگى و لا ابالىآمدند پس مىبا آنها بود مى
و رسول بود، كه خدا از ظلم مبرا و رسولش هم از آن منزه است پس  بوده، و اگر سبب اعراضشان ترس از ظلم و جور خدا

 .اعراضشان از اجابت دعوت به حكم خدا و رسول او جز اين كه گفتيم علتى ندارد
ولئَكَِِِمَاِوَِ﴿ و ظاهرا مراد از ظلم، تعدى از حد ايمان است با اقرار زبانى به آن كه قبلا هم فرموده بود

ُ
 و ﴾باِلمُْؤْمِنيِنَِِأ

 .يا مراد خصوص تعدى به حقوق غير مالى است
از مطلق  گانهگانه سابق صحيح نبود، زيرا خود آن شقوق سهو اگر مراد مطلق ظلم باشد، اعراض از ترديد با شقوق سه

عدى هم كه آيه ب( براى اينكه با داشتن شك و احتمال، جابرانه بودن دين يا خيانت رسول اقرار بدين ظلم است)ظلم است، 
 .ر آن دلالت داردب

دى گانه به تقديرى كه نفاق نداشته باشند، ترديپس از آنچه گذشت، روشن شد كه ترديد در اسباب اعراض بين امور سه
شود كه اينان منافق و غير مؤمنند، براى اينكه اگر اين طور گانه هم متغاير، چون حاصل معنا اين مىاست، حاصر، و اقسام سه

از ضعف ايمان است، و يا از زايل شدن آن به علت ارتياب و شك است، و يا از ترس بدون جهت است، نباشند اعراضشان يا 
چون ترسيدن از مراجعه به حكم حاكم وقتى است كه آدمى احتمال جور در حكم و انحراف از حق به باطل بدهد، و چنين 

 .احتمالى در حكم خدا و رسول او نيست
اند، و به گمانم آنچه ما آورديم كافى باشد، و اگر امون ترديد و اضراب را طول دادهمفسرين در كلماتشان بحث در پير

 .كسى نخواهد به اين مقدار اكتفاء كند بايد به تفاسير مفصل مراجعه نمايد
نِْإنَِمَِ﴿ 

َ
طَعْنَااِكََنَِقوَْلَِالَمُْؤْمِنيَِنِإذَِاِدُعُواِإلَِِالََلِِّوَِرسَُولِِِلََِحْكُمَِبيَنَْهُمِْأ

َ
  ﴾...يَقُولوُاِسَمِعْنَاِوَِأ

  



رد دلالت دا« مؤمنين» در آن قيد شده، و نيز وصف ايمان در كلمه« كان» كه كلمه ﴾الَمُْؤْمِنيِنَِِقوَْلَِِكََنَِِإنَِمَا﴿ سياق جمله
در پاسخ به دعوت به سوى خدا و رسول او، مقتضاى ايمان به خدا و رسول است، « شنيديم و اطاعت كرديم» بر اينكه گفتن

، آرى، مقتضاى اعتقاد قلبى بر پيروى (اندرساند كه دارندگان صفت ايمان همواره چنين بودهو مؤمنين مى« كان» چون كلمه)
 .ك بگويند، نه اينكه آن را رد كنندكنند همين است كه دعوت به حكم خدا و رسول را لبيآنچه خدا و رسول بدان حكم مى

دعوت بعضى از مردم است كه به منازع خود  ﴾بيَنَْهُمِِْلَِحَْكُمَِِرسَُولِِِِوَِِالََلِِِّإلَِِِدُعُواِإذَِا﴿ بنا بر اين مراد از جمله
آيه  آغاز شده، و اگر اين «اذا» به دليل اينكه جمله با لفظ، «بيا تا خدا و رسول را بين خود حكم قرار دهيم» :اندپيشنهاد كرده

درباره مورد خاصى نبود، بلكه مراد از آن دعوت عمومى خدا و رسول، و يا به عبارت ديگر حكم خدا به وجوب رجوع هر 
 .مقيد شود -اذا  -دو نفر متخاصم به حكم او و حكم رسول او بود، قهرا حكمى ابدى بود، ديگر جا نداشت به زمان 

كه حذف شده همان خدا و رسول است و معناى  «دعوا» فاعل: اندينكه بعضى از مفسرين گفتهشود ااز اينجا روشن مى
گويند صحيح نيست، بله، بالآخره مرجع دعوت باز خوانند چنين و چنان مىآيه اين است كه وقتى خدا و رسول ايشان را مى

غه كه صي «دعا» را كه صيغه مجهول است به «ادعو» شود كه ما كلمهبه دعوت خدا و رسول است، ولى اين حقيقت باعث نمى
 .معلوم است معنا كنيم

منافقان، مؤمنان در برابر حكميت و حكم خدا و رسول )صلى اللَّه عليه و آله( تسليم بوده بر خلاف 
ََُوََ﴿ :گويندمى نَاَالَلَّذ طَع 

َ
  ﴾...سَمِع نَاَوََأ

شوند به پذيرفتن حكم خدا هنگامى و يا در فرضى كه دعوت مىخواهد سخن مؤمنين را در و به هر حال آيه شريفه مى
طَعْنَاِوَِِسَمِعْنَاِالََلُِِّوَِ﴿ و رسول منحصر كند در يك كلام و آن اين است كه

َ
 كه معنايش سمع و طاعت« كنيمچشم اطاعت مى ﴾أ

يا دعوت كننده را خدا و دعوت الهى است، حال چه اينكه دعوت كننده را يكى از دو متخاصم به ديگرى فرض كنيم، و 
رسولش بدانيم، و يا بگوييم مقصود سمعا و طاعة در برابر دعوت خدا يا يكى از دو متخاصم نيست، بلكه مراد سمعا و طاعة 

 .در برابر حكم خدا و رسول است، هر چند كه احتمال اخير بعيد است
طَعْنَاِوَِِسَمِعْنَا﴿ حال كه سخن مؤمنين در هنگام دعوت منحصر شد به

َ
لازمه آن اين است كه مؤمنين در چنين هنگامى  ﴾أ

شود مؤمن نيست، چون رد حكم خدا خروج از طور و حد ايمان پس اگر كسى رد كند معلوم مى. دعوت خدا را رد نكنند
ولئَكَِِِبلَِْ﴿ است، هم چنان كه جمله

ُ
 يه شريفه در مقامكند پس آهم به بيانى كه گذشت آن را افاده مى ﴾الَظَالمُِونَِِهُمُِِأ

  



ولَئكَِِِبلَِْ﴿ :فرمودتعليل اضراب در ذيل آيه قبلى است، كه مى
ُ
 .﴾الَظَالمُِونَِِهُمُِِأ

ولَئكَِِِوَِ﴿ آيه مورد بحث با جمله
ُ
خاتمه يافته كه در آن رستگارى منحصر در مؤمنين شده نه اينكه  ﴾الَمُْفْلحُِونَِِهُمُِِأ

 .1مؤمنين منحصر در رستگارى شده باشند
ولئَكَِِِيَتَقْهِِِوَِِالََلَِِّيَُْشَِِوَِِرسَُولَُِِوَِِالََلَِِّيطُِعِِِمَنِِْوَِ﴿ 

ُ
  ﴾الَفَْائزُِونَِِهُمُِِفَأ

و به منزله  -رساند كه در مقام تعليل اينكه آيه شريفه در سياق آيات قبلى وارد شده به انضمام آيه قبلش اين معنا را مى
 كرد به رستگارى هر كس كه مؤمن باشد، و حكم خدا و رسول را با كلمهم مىبراى آيه قبل است كه چون حك -كبرايى كلى 

كسى كه مطيع خدا و رسول او است و مؤمن حقيقى هم هست، و هم در باطن او : پاسخ گويد، گويى گفته «سمعا و طاعة»
باشد، رستگار است و قاعده و كبراى كلى اين است كه به ترس خدا، و هم در ظاهر او به شهادت تقوايش ترس از خدا مى

فوز و )طور كلى هر كس خدا و رسول او را اطاعت كند و از خدا بترسد و تقوى پيشه كند، تنها اين چنين كسان رستگارانند، 
 (.فلاح به يك معنا است

بيا خدا و » :كند كهدعوت مىشود كه خصم منازع خود را اين آيه شريفه هم شامل داعى به حكم خدا و رسول مى
شود، در صورتى كه دعوت داعى را بپذيرد، و به داورى خدا و رسول و هم شامل مدعو مى، «رسول را حكم خود قرار دهيم

اى بر تعليل آيه قبل هست، چون به هر دو طرف يعنى هم به داعى رضايت دهد، بنا بر اين در تعليل آيه مورد بحث يك اضافه
 .دهدوعده حسن مى و هم به مدعو

 ...كنند، بگو قسم مخوريدكنند كه از تو اطاعت مىمنافقان سوگندهاى شديد ياد مى
قْسَمُواِوَِ﴿ 

َ
يْمَانهِِمِِْجَهْدَِِباِلَلِِِّأ

َ
مَرْتَهُمِِْلَئنِِِْأ

َ
  ﴾...مَعْرُوفَةِ ِطَاعَةِ ِتُقْسِمُواِلاَِِقلُِِْلَََخْرجُُنَِِأ

ند يعنى سوگ «اقسموا باللَّه مبلغ جهد هم فى ايمانهم» :آيه اين است كه به معناى طاقت است و تقدير «جهد» كلمه
خوردند به خدا نهايت قدرتى كه در خوردن سوگند داشتند، و مراد اين است كه قسمهاى غلاظ و شدادى خوردند كه ديگر 

 .سوگندى از آن غليظتر نداشتند
اى از آيات نيز به اين معنا تصريح شده، ون در عدهخروج به سوى جهاد باشد، چ «ليخرجن» و ظاهرا مراد از جمله

رَادُواِلوَِِْوَِ﴿ مانند آيه
َ
واِالَْْرُُوجَِِأ عَدُّ

َ
ِخَرجَُواِلوَِِْالَقَْاعِدِينَِِمَعَِِاقُْعُدُواِقيِلَِِوَِِفَثَبَطَهُمِِْانِبْعَِاثَهُمِِْالََلُِِّكَرِهَِِلكَِنِِْوَِِعُدَة ِِلَُِِلَِ

 .2﴾خَبَالا ِِإلِاَِِزَادُوكُمِِْمَاِفيِكُمِْ
  

                                                      
گوييم گوييم تنها زيد رستگار است، معنايش اين است كه ديگران رستگار نيستند، و يك وقت مىو فرق ايندو روشن است، مثلا يك وقت مى 1

 «.مترجم»زيد تنها رستگار است معنايش اين است كه غير از رستگارى چيزى ندارد 
كردند، و ليكن خدا از بيرون آمدنشان براى جهاد كراهت داشت، ناگزير از حركت بازشان واستند بيرون شوند قبلا خود را آماده مىخاگر مى 2

 .47و  46توبه، آيات  -. اى نداشتندشدند جز اخلال ادراك شما ثمرهداشت، و گفته شد بنشينيد با نشستگان، چون اگر هم بيرون مى



خبرى است كه مبتدايش  ﴾مَعْرُوفَةِ ِطَاعَةِ ﴿ كند و جملهايشان را از سوگند خوردن نهى مى ﴾تُقْسِمُواِلاَِِقُلِْ﴿ در جمله
ه و اين جمل( يعنى خروج اطاعت خداست، احتياج به سوگند ندارد)گردد، حذف شده و آن ضميرى است كه به خروج بر مى

ِالََلَِِّإنَِِ﴿ و جمله( يعنى با واو عطف وصل به ما قبل نشده)در مقام تعليل نهى از سوگند است، و به همين جهت به فصل آمده 
 .تتمه تعليل است ﴾تَعْمَلُونَِِبمَِاِخَبيِِْ 

هاد ر به خروج به سوى جسوگند خوردند با غليظترين سوگندشان كه هر آينه اگر ايشان را ام: و معناى آيه اين است كه
كنى خارج خواهند شد، به ايشان بگو قسم نخوريد، براى اينكه خارج شدن به جهاد، طاعت خدا، و عملى پسنديده و جزو 

خوريد كه خدا و رسول دين است، و عملى است واجب كه ديگر در واجب كردنش سوگند غليظ لازم ندارد، اگر سوگند مى
 .خوردكنيد دانا است، و فريب قسمهاى غليظ شما را نمىمىرا راضى كنيد، خدا به آنچه 

 .بيرون شدن از خانه و اموال است، در صورتى كه رسول بدان حكم كند« خروج» مراد از: انداز مفسرين گفته 1بعضى
 طاعت -طاعة معروفة للنبى خير من اقسامكم » مبتدايى است براى خبر حذف شده، و تقدير آن ﴾مَعْرُوفَةِ ِطَاعَةِ ﴿ و جمله

 .باشدمى، «پيغمبر به نحو پسنديده بهتر است از سوگند خوردنتان
و معناى آيه اين است كه با غليظترين سوگند به خدا قسم خوردند كه اگر به ايشان امر كنى و عليه آنان در منازعاتشان 

مبر سوگند نخوريد، براى اينكه پيغ: ما بيرون خواهند شد، به ايشان بگوحكم نمايى كه از خانه و اموال خود بيرون شوند، حت
 .كنيدرا به خوبى اطاعت كردن بهتر از سوگند خوردن به خدا است و خدا دانا است به آنچه مى

لى وكند و وجه قبلى اين فايده را ندارد، ولى اين حرف صحيح نيست، زيرا هر چند كه اتصال آيه را به ما قبل تاكيد مى
سازد، متاسفانه با تصريحى كه قبلا مبنى بر رد دعوت به سوى حكم خدا و رسول و تن دادن به حكم بين آنان كرده بودند نمى

ند سوگ( صلى الله عليه وآله و سلم)چون با اين اعراض صريح از حكم خدا و رسول او، ديگر معنا ندارد كه براى رسول خدا 
 .از ديار و اموال خود بيرون شويم بيرون خواهيم شد، و اين ناسازگارى خيلى واضح است بخورند كه اگر ما را امر كنى كه

 مگر آنكه بگوييم آنان كه سوگند خوردند غير از كسانى بودند كه دعوت خداى را رد
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 «رجنليخ» اعراض نمودند كه در اين صورت اشكال متوجه حمل( صلى الله عليه وآله و سلم)كردند و از حكم رسول خدا 
 .شود، چون دليلى بر چنين حمل در دست نيستبر اين معنا مى

ِِقُلِْ﴿ 
َ
طِيعُواِالَرسَُولَِفَإنِِْتوََلوَْاِفَإنَِمَاِعَليَْهِِمَاِحُْ ِلَِوَِعَلَيْكُمِْمَاِحُْ ِلتُْمِْأ

َ
ِوَِأ   ﴾...طِيعُواِالََلَّ

آورد، و رسول در آنچه از ناحيه پروردگارشان مى در اين آيه امر فرموده به اطاعت خدا در آنچه نازل كرده و اطاعت
كه در صدر سخن قرار گرفته اشاره است به اينكه اطاعت فرمان  «قل» و كلمه. كنداوامرى كه در امر دين و دنيا به ايشان مى

طِيعُواِوَِ﴿ اش اطاعت خدا است، و همين اشاره با جملهچه از خدا و چه از رسول همه
َ
توانست تاكيد شده، و گرنه مى ﴾الَرسَُولَِِأ

خواست بفهماند كه طاعت رسول، به اين جهت كه رسول است، طاعت مرسل ، «مرا اطاعت كنيد -اطيعونى » از اول بفرمايد
 .شودو فرستنده است و با همين حجت تمام مى

ه ى از او مايرساند و پيرواى است، نافرمانى بشما به او زيانى نمىاى و شما را وظيفهرسول را وظيفه
 هدايت خود شما است

 :و به همين جهت دنبال سخن، چند جمله اضافه فرمود
يعنى اگر از طاعت رسول اعراض كنيد اين  ﴾حُْ ِلْتُمِِْمَاِعَليَْكُمِِْوَِِحُْ ِلَِِمَاِعَلَيْهِِِفَإنَِمَاِتوََلوَْاِفَإنِِْ﴿ :فرمود اول اينكه

وظيفه خود را انجام داده، و وظيفه او هيچ ربطى به شما ندارد، شما هم زند، چون رسول اعراض شما ضررى به رسول نمى
 .اش از خدا استتكليفى داريد كه انجام و تخلف از آن هيچ ارتباط و سود و زيانى براى او ندارد، چون اطاعت همه

نيد يفى ديگر ولى اگر او را اطاعت كيعنى هر چند او تكليفى دارد، و شما تكل ﴾تَهْتَدُواِتطُِيعُوهُِِإنِِِْوَِ﴿ :فرمود دوم اينكه
كند از ناحيه خدا و به امر اوست، و در حقيقت آورد، و هر امرى كه مىيابيد، براى اينكه آنچه او براى شما مىهدايت مى

 .اطاعت براى خدا است، و معلوم است كه در اطاعت خدا هدايت است
ِِمَاِوَِ﴿ :فرمود سوم اينكه و اين به منزله تعليل مطالب قبل است، يعنى آنچه از تكاليف ، ﴾الَمُْبيِنُِِالَْْلََاغُِِإلِاَِِالَرَسُولِِِعََلَ

شود، و كه به دوش رسول است عبارت است از تبليغ و بس، پس اگر شما پيام او را مخالفت كنيد هيچ حرجى متوجه او نمى
ست، و اطاعت فرستنده او كه همان خداى سبحان چون رسول مسئوليتى جز تبليغ ندارد، قهرا اطاعت خدا اطاعت فرستاده او ا

 .است مايه هدايت شما است
رضِِْكَمَاِاسِْتَخْلفََِاَِوَعَِ﴿ 

َ
ِالَََِّينَِآمَنُواِمِنْكُمِْوَِعَمِلُواِالَصَالِِاَتِِلَيسَْتَخْلفَِنَهُمِْفِِِالَِْ   ﴾...لََِّينَِمِنِْقَبْلهِِمِْدَِالََلُّ

گرفته اين است كه در ذيل آيات سابق سوره نازل شده باشد، و چون سوره مدنى است، ظاهر اينكه آيه در اينجا قرار 
 و در مكه و قبل از هجرت نازل نشده، اين آيه نيز مدنى است،

  



 .كندهم چنان كه سياقش و مخصوصا سياق ذيلش اين احتمال را تاييد مى
دهد كه به زودى صالح هم دارند، به آنان وعده مىدر نتيجه اين آيه وعده جميل و زيبايى است براى مؤمنين كه عمل 

گذارد و دينشان را در زمين متمكن كند و زمين را در اختيارشان مىجامعه صالحى مخصوص به خودشان برايشان درست مى
يريهايشان گ كند، امنيتى كه ديگر از منافقين و كيد آنان، و از كفار و جلوسازد، و امنيت را جايگزين ترسى كه داشتند مىمى

 .بيمى نداشته باشند، خداى را آزادانه عبادت كنند، و چيزى را شريك او قرار ندهند
تبعيضى خواهد بود نه بيانى، و خطاب  «من» كلمه ﴾الَصَالِِاَتِِِعَمِلُواِوَِِمِنْكُمِِْآمَنُواِالَََِّينَِِالََلُِِّوَعَدَِ﴿ پس در جمله

ه اند، يكى كسانى كآنان، هم منافق هست و هم مؤمن، و مؤمنين ايشان نيز دو طايفهدر آن، به عموم مسلمين است كه در ميان 
اى كه در آن آمده مخصوص كسانى است كه هم كنند، و گروه ديگر آنان كه عمل صالح ندارند، ولى وعدهعمل صالح مى

 .ايمان داشته باشند و هم اعمالشان صالح باشد و بس

َوعََدََاََ﴿ :لعمل در زمين و مقصود از مستخلفين قبل از ايشان در آيهمراد از استخلاف مؤمنين صالح ا ُ للَّذ
الَِْاتَِ َوََعَمِلُواَالَصذ ِينََآمَنُواَمِن كُم    ﴾...الََّذ

رْضِِِفِِِِلَيسَْتَخْلفَِنَهُمِْ﴿ و در جمله
َ
لاف از استخ دو احتمال هست، يكى اينكه مراد ﴾قَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِاسِْتَخْلفََِِكَمَاِالَِْ

اين باشد كه خداى تعالى به ايشان خلافتى الهى نظير خلافت آدم و داوود و سليمان داده باشد، هم چنان كه درباره خلافت 
ِ﴿ :آدم فرمود ِ

رضِِِْفِِِِجَاعِل ِِإنِّ 
َ
رضِِِْفِِِِخَليِفَةِ ِجَعَلْنَاكَِِإنِاَ﴿ :و درباره داوود فرموده 1﴾خَليِفَةِ ِالَِْ

َ
سليمان و درباره  2﴾الَِْ

كه اگر مراد از خلافت اين باشد، قهرا خلفاى قبل از ايشان خلفاى خدا، يعنى انبياى او و  3﴾دَاوُدَِِسُليَْمَانُِِوَرثَِِِوَِ﴿ :فرموده
 .آيد اين احتمال بعيد استاوليايش خواهد بود، و ليكن به دليلى كه مى

مسلط كردن آنان بر زمين باشد، هم چنان كه در اين ارث دادن زمين به ايشان و « خلافت» مراد از دوم اينكهاحتمال 
ِِإنَِِ﴿ :معنا فرموده

َ
ِللِمُْتَقِينَِالَِْ ِالَْعَاقبَِةُ ِِوَ ِعِبَادهِ ِمِنْ ِيشََاءُ ِمَنْ ِيوُرثُِهَا ِ نَِ﴿ :و نيز فرموده 4﴾رضَِْلِلَّ

َ
رضَِِْأ

َ
ِعِبَاديَِِِيرَِثُهَاِالَِْ

 كه بنا بر اين احتمال، 5﴾الَصَالُِِونَِ
  

                                                      
 .30بقره، آيه  -. اى قرار دهمخواهم در زمين خليفهمى 1
 .26ص، آيه  -. اى در زمين قرار داديمما تو را خليفه 2
 .16نمل، آيه  3
 .128اعراف، آيه  -. دهد، و سر انجام از آن پرهيزگاران استزمين از آن خدا است، به هر كس از بندگانش بخواهد آن را ارث مى 4
 .105انبياء، آيه  -. برندزمين را بندگان صالح من ارث مى 5



از خلفاى قبل از ايشان مؤمنين از امتهاى گذشته خواهد بود، كه خدا كفار و منافقين آنها را هلاك كرد، و مؤمنين  مراد
ِلرُِسُلهِِمِِْكَفَرُواِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ خالص ايشان را نجات داد، مانند قوم نوح و هود و صالح و شعيب، هم چنان كه در آيه

رْضِِِمِنِِْلَُخْرجَِنَكُمِْ
َ
وِِْنَاأ

َ
وْحَِِمِلَتنَِاِفِِِِلَتعَُودُنَِِأ

َ
رضَِْمِنِْبَعْدِهمِِْذَلكَِِلَُِِرَبُّهُمِِْإلََِْهِمِِْفَأ

َ
هْلكَِنَِالَظَالمِِيَنِوَِلنَسُْكِنَنَكُمُِالَِْ

تشان داد، و در است و اينان كسانى هستند كه خود را براى خدا خالص كردند و خدا نجا 1﴾لمَِنِْخَافَِمَقَامِِوَِخَافَِوعَِيدِِ
 .نتيجه جامعه صالحى تشكيل داده و در آن زندگى كردند، تا آنكه مهلتشان طول كشيده، دلهايشان قساوت يافت

مراد از مستخلفين قبل از ايشان، بنى اسرائيل است كه خدا بعد از هلاك كردن فرعون و : كه گفته 2اما قول كسى
نِِْنرُِيدُِِوَِ﴿ :ارث داده، و در آن مكنتشان داد، هم چنان كه درباره آنان فرمودلشگريانش سر زمين مصر و شام را به ايشان 

َ
ِنَمُنَِأ

نَِلهَُمِْفِِِ ِ ِوَِنَعَْلهَُمُِالَوَْارِثيَِنِوَِنُمَك  ئمَِة 
َ
رضِِْوَِنَعَْلهَُمِْأ

َ
ِالَََِّينَِاسُْتُضْعِفُواِفِِِالَِْ رضِِْعََلَ

َ
 .حرف صحيحى نيست 3﴾ِالَِْ

دهد كه بعد از ارث بردن زمين، اجتماعى صالح تشكيل دادند و قوم بنى اسرائيل بحث از مردمى خبر مى زيرا آيه مورد
ِمِلوُاعَِِوَِِمِنْكُمِِْآمَنُواِالَََِّينَِ﴿ بعد از نجاتشان از فرعون و لشگرش، هرگز از كفر و نفاق و فسق خالص نگشتند، و مصداق

اى چنين روزى به خود نديدند، و با اينكه ر آياتى بسيار هرگز و در هيچ دورهنشدند، و به نص قرآن كريم د ﴾الَصَالِِاَتِِ
شده، ديگر معنا ندارد كه استخلاف ايشان را مثل بزند اجتماع ايشان همواره از كفار و منافقين و صالحان و طالحان متشكل مى

 .﴾الَصَالِِاَتِِِعَمِلُواِوَِِمِنْكُمِِْآمَنُواِالَََِّينَِ﴿ براى استخلاف
ه خوب كه فرضا بنى اسرائيل باشند چ -و اگر مراد از تشبيه اصل استخلاف ايشان، به استخلاف خلفاى قبل از ايشان 

بوده باشد، در اين صورت احتياجى نبود كه مجتمع اسرائيلى را پيش بكشد، و به آنان تشبيه كند و حال آنكه امتهاى  -و چه بد 
 تر از بنى اسرائيل بودند مانند روم و فارس و كلده و غيرتر و پرجمعيتبسيار قوى موجود در زمان نزول آيه و قبل از آن

  
                                                      

كنيم، مگر آنكه به كيش ما برگرديد، پس به طور مسلم شما را از سر زمين خود بيرون مى: كسانى كه كافر شدند به رسولان خود گفتند 1
عد از ايشان شما را در زمين سكونت خواهيم داد، اين پروردگارشان به ايشان وحى فرستاد كه به طور قطع ستمكاران را هلاك خواهيم كرد، و ب

 .14ابراهيم، آيه  -. روش ما است نسبت به كسى كه از مقام من بترسد، و از عذاب من بهراسد
 .203، ص 18، ج روح المعانى 2
 - .نموده، و در زمين مكنت دهيم اراده كرديم بر كسانى كه در زمين به دست كفار ضعيف شدند، منت نهيم، و ايشان را پيشوايان و وارثان 3

 .6و  5قصص، آيات 



ِِقوَْمِِِبَعْدِِِمِنِِْخُلفََاءَِِجَعَلَكُمِِْإذِِْ﴿ ايشان، هم چنان كه در آيه بدون هيچ  2﴾عََدِ ِبَعْدِِِمِنِِْخُلفََاءَِِجَعَلَكُمِِْإذِِْ﴿ و آيه 1﴾نوُح 
ِهُوَِِوَِ﴿ :قبل دانست، و حتى كفار از اين امت را هم خلفاى اقوام پيشين خواند و فرمود تشبيهى اين امت را جانشينان امتهاى

رضِِِْخَلاَئفَِِِجَعَلكَُمِِْالَََِّي
َ
رضِِِْفِِِِخَلاَئفَِِِجَعَلَكُمِِْالَََِّيِهُوَِ﴿ :و نيز فرمود 3﴾الَِْ

َ
 .4﴾كُفْرُهُِِفَعَليَْهِِِكَفَرَِِفَمَنِِْالَِْ

ن مجتمع صالح آن گاه حق اي؟ كه تشبيه در آيه مورد بحث، تشبيه به بنى اسرائيل باشدحال اگر بگويى چرا جايز نباشد 
بله، اشكالى ندارد، جز اينكه همان : گوييمدر جواب مى؟  ﴾...دِينَهُمُِِلهَُمِِْلََُمَك ِنَََِ﴿ :اش اداء نموده و بفرمايدرا با جمله بعدى

اسلام از ميان همه امم تنها جانشين بنى اسرائيل باشند، و جانشينى اين  طور كه گفتيم، بنا بر اين ديگر وجهى ندارد كه امت
 .امت تنها به جانشينى بنى اسرائيل تشبيه گردد

 مراد از تمكين دين و ديگر مفردات و جملات آيه شريفه
  ﴾لهَُمِِْارِْتضََِِالَََِّيِدِينَهُمُِِلهَُمِِْلََُمَك ِنَََِِوَِ﴿ 

اپذيرى نآن است در مكان و اين كنايه است از ثبات آن چيز، و زوال و اضطراب و تزلزلتمكين هر چيزى بر قرار كردن 
آن، به طورى كه اگر اثرى داشته باشد هيچ مانعى جلوى تاثير آن را نگيرد و در آيه مورد بحث تمكين دين عبارت است از 

و امرش را سبك نشمارند، اصول معارفش  آن را در جامعه مورد عمل قرار دهد، يعنى هيچ كفرى جلوگيرش نشود،: اينكه
مورد اعتقاد همه باشد، درباره آن اختلاف و تخاصمى نباشد، و اين حكم را خداى سبحان در چند جاى از كلامش كرده كه 

ِِالَََِّينَِِإلِاَِِفيِهِِِاخِْتَلفََِِمَاِوَِ﴿ اختلاف مختلفين در امر دين علت و منشاى جز طغيان ندارد، مانند اين آيه
ُ
ِامَِِبَعْدِِِمِنِِْوتوُهُِأ

 .5﴾بيَنَْهُمِِْبَغْيا ِِالََْْي نَِاتُِِجَاءتَْهُمُِ
و اگر دين را به ايشان اضافه كرد، از باب احترام . و مراد از دين ايشان، آن دينى كه برايشان پسنديده، دين اسلام است

 .بود و نيز از اين جهت بود كه دين مقتضاى فطرت خود آنان بود
  

                                                      
 .69اعراف، آيه  -. چنان كه شما را خليفه بعد از قوم نوح قرار داد 1
 .74اعراف، آيه  -. چنان كه شما را خلفاى بعد از قوم عاد قرار داد 2
 .165انعام، آيه  -. هاى زمين قرار دادخدا كسى است كه شما را خليفه 3
 .39فاطر، آيه  -. هاى زمين قرار داد پس هر كس كفر بورزد كفرش عليه خود او استاو كسى است كه شما را خليفه 4
رى و و اين به خاطر ستمگ. در اين دين اختلاف نكردند مگر بعد از آنكه معجزات و بيناتى بر صحت و حقانيت آنچه به سويشان آمد قائم شد 5

 .213آيه  بقره، -. سر پيچى از دين بود



لَهَُمِِْوَِ﴿ و جمله ِ مْنا ِِخَوْفهِِمِِْبَعْدِِِمِنِِْلََُبَد 
َ
ِلهَُمِْلََُمَك ِِِوَِ﴿ مانند جمله ﴾أ ل و اص ﴾لَيسَْتَخْلفَِنَهُمِْ﴿ عطف است بر جمله ﴾نَََ

 ولى فرموده «ترس ايشان را مبدل به امنيت كرديم» فرمودتر اينكه در واقع بايد مىبوده، به طور ساده« ليبدلن خوفهم امنا» معنا
و تبديل را به خود آنان نسبت داد، حالا يا از باب مجاز عقلى است، و يا آنكه « ايشان را بعد از ترس، مبدل به امنيت كرديم»

ليبدلن » فهماند كه آن محذوف خوف، و تقديرمى ﴾خَوْفهِِمِِْبَعْدِِِمِنِْ﴿ مضاف را چون معلوم بوده حذف كرده، زيرا جمله
خدا : هشود كبه معناى آمنين بوده كه در اين صورت معنا اين مى «امنا» اين باب نبوده، بلكه كلمهبوده، و يا آنكه از  «خوفهم

ايشان را بعد از ترسشان مبدل كرد به ايمنان و به هر حال، مراد از خوف آن ترسى است كه مؤمنين صدر اسلام از كفار و 
 .منافقين داشتند
ِِيشُِْكُونَِِلاَِِيَعْبُدُوننَِِ﴿ و جمله   را اگر بخواهيم با سياق آيات بهتر وفق دهيم، بايد حال از ضمير در جمله ﴾شَيئْا ِِِِ

لَهَُمِْ﴿ ِ خدا ترس ايشان را مبدل به امنيت كرد، در حالى كه ايشان مرا پرستش كنند، و »: شودبگيريم، كه معنا چنين مى ﴾لََُبَد 
 «چيزى شريك من ندانند

چيزى » با جمله را «يعبدوننى» بكار برده و جمله «مرا عبادت كنند» به تكلم «يبدلنهم» غيبتو اگر در اين آيه التفاتى از 
كند بر نفى شريك به طور اطلاق، همه اين را نكره آورده، كه خود دلالت مى «شيئا» تاكيد كرده، و كلمه «را شريك من ندانند

لى و چه شرك ج -اى از شرك ، به طورى كه هيچ شايبهكند بر اينكه مراد از عبادت، خداپرستى خالص استنكات حكم مى
سازد، تا در آن شود كه خدا مجتمع آنان را مجتمعى ايمن مىدر آن راه نداشته باشد، و خلاصه معنا اين مى -چه شرك خفى 

 .جز خدا هيچ چيز ديگرى پرستش نشود، و هيچ ربى غير از خدا قائل نباشند
دهد اشاره است به موعود، بنا بر اين، به طورى كه سياق شهادت مى ﴾ذَلكَِِِبَعْدَِِكَفَرَِِمَنِِْوَِ﴿ در جمله «ذلك» و كلمه

ران كند و و هر كس كف» :را به معناى كفران، و در مقابل شكر بدانيم، و چنين معنا كنيم كه« كفر» تر آن است كه كلمهمناسب
فاق و ساير گناهان مهلكه، كفران نعمت كند، چنين كسانى خدا را شكر نگويد، و بعد از تحقق اين وعده عوض شكر با كفر و ن

 .و فسق هم عبارت است از بيرون شدن از زى بندگى« كاملا در فسقند

 اختلاف شديد مفسرين پيرامون مورد نزول اين آيه و مفاد آن و بيان حق مطلب در اين باره
 .مفسرين در اين آيه شريفه اختلافاتى شديد و زيادى دارند

 نازل شده، و خدا( صلى الله عليه وآله و سلم)درباره اصحاب رسول خدا : اندگفته 1بعضى
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اى را كه به ايشان داد منجز كرد، و زمين را در اختيار ايشان قرار داد، و دين ايشان را تمكين داد، و ترس ايشان را مبدل وعده
در ايام خلفاى راشدين، اسلام را پيش برد، و ( وآله و سلمصلى الله عليه )به امنيت كرد، آرى بعد از در گذشت رسول خدا 

 .عزت داد، و در نتيجه آن ترسى كه مسلمين از كفار و منافقين داشتند، از ميان برفت
اى ، و يا تنها خلف(صلى الله عليه وآله و سلم)و مراد از استخلاف ايشان استخلاف خلفاى چهارگانه بعد از رسول خدا 

و اگر استخلاف را به همه نسبت داده، با اينكه همه مسلمين خليفه نبودند، و خلافت مختص به سه و يا گانه اول است، سه
ن كشته بنى فلا: گويندچهار نفر بود، از قبيل نسبت دادن چيزى است كه مخصوص به بعض است به همه، مثل اينكه مى

 .شدند، با اينكه بعضى از آنان كشته شدند
شود، و مراد از استخلاف مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه شامل عموم امت محمد : كهاند ديگر گفته 1بعضى

هاى قبل امت وى و تمكين دين ايشان و تبديل خوفشان به امنيت اين است كه زمين را به ايشان ارث داد، آن چنان كه به امت
 .از اسلام ارث داد

، و تمكين اسلام و شكست دادن دشمنان (لى الله عليه وآله و سلمص)و يا مراد استخلاف خلفاى بعد از رسول خدا 
باشد، كه خداى تعالى بعد از رحلت آن جناب وعده خود را وفا كرد، و اسلام و مسلمين را يارى نموده، شهرها و دين مى

 .اقطار عالم براى آنان فتح شد
چون خبر از امورى داده كه هنوز در عالم تحقق نيافته، هاى قرآن خواهد بود، بنا بر اين دو قول، آيه شريفه از پيشگويى

 .رفتو حتى آن روز اميدش هم نمى
است، كه اخبار متواتر از ظهورش خبر داده، و ( علیه السلام)اين آيه مربوط به مهدى موعود : اندديگر گفته 2بعضى

ِعَمِلوُاِوَِِمِنْكُمِِْآمَنُواِالَََِّينَِ﴿ ر شده باشد، و مراد ازكند همان طور كه پر از ظلم و جوزمين را پر از عدل و داد مى: فرموده كه
 .است( علیه السلام)و ائمه اهل بيت او ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  ﴾الَصَالِِاَتِِ

هايى كه چه بسا بعضى از مفسرين در تفسير آيات رسد صرف نظر از مسامحهولى آنچه از سياق آيه شريفه به نظر مى
قرآنى دارند، اين است كه بدون شك آيه شريفه درباره بعضى از افراد امت است نه همه امت و نه اشخاص معينى از امت، و 

بوده باشند، و آيه نص در اين معنا است، و  ﴾الَصَالِِاَتِِِعَمِلُواِوَِِمِنْكُمِِْآمَنُواِالَََِّينَِ﴿ اين افراد عبارتند از كسانى كه مصداق
 در الفاظ آيه و نه از عقل كه دلالت كند بر اينكه مقصود از آنان تنها صحابههيچ دليلى نه 

  
                                                      

 .152، ص 7، ج مجمع البيان 1
 .152، ص 7، ج مجمع البيان 2



ى باشد نيست، و نيز هيچ دليلمى( علیه السلام)و ائمه اهل بيت ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا، و يا خود رسول خدا 
به طايفه مخصوصى از ايشان شده به خاطر صرف  عموم امت بوده، و اگر وعده در آيه متوجه« الذين» نيست بر اينكه مراد از

 .احترام از آنان يا عنايت بيشتر به آنان بوده باشد، زيرا همه اين حرفها سخنانى خود ساخته و بى دليل است
و مراد از استخلاف آنان در زمين نظير استخلاف نياكان و امم گذشته اين است كه اجتماعى صالح از آنان تشكيل دهد، 

را ارث ببرند، آن طور كه نياكان و امم گذشته صاحبان قوت و شوكت ارث بردند، و اين استخلاف قائم به مجتمع كه زمين 
 .صالح ايشان است، نه به افراد معينى از ايشان، هم چنان كه در امتهاى قبل از ايشان قائم به مجتمع بود

یه عل)لهى، نظير سلطنت داوود و سليمان و يوسف و اما اينكه مراد از آن، خلافت الهى به معناى ولايت و سلطنت ا
عبير فرمايد، و ت ﴾قَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِ﴿ بوده باشد، بسيار بعيد است، چون از قرآن كريم بعيد است كه از انبياء به عبارت( السلام

ه هيچ جا مقصود از آن انبياى گذشتاين تعبير به همين لفظ و يا به معناى آن در بيش از پنجاه مورد در قرآن كريم آمده، و در 
ِرُسُل ِ﴿ يا ﴾قَبْلكَِِِنِْمِِِرُسُل ِ﴿ نبوده، با اينكه گفتگو درباره انبياى گذشته در قرآن كريم بسيار آمده، بله در بعضى موارد به عبارت

 .آمده است( صلى الله عليه وآله و سلم)يا نظير اينها با اضافه كلمه قبل به ضمير راجع به رسول خدا  ﴾قَبْلِىِِمِنِْ
اين است كه دين پسنديده ايشان را پاى بر جا  -همان طور كه گذشت  -و مراد از تمكين دين مرضى آنان در زمين 
هايشان در اجراى احكام، و عمل به فروع آن، دين آنان را متزلزل انگارىبدارد، به طورى كه اختلافشان در اصول، و سهل

 .نفاق پاك باشدنسازد، و همواره اجتماعشان از لكه 
و مراد از تبديل خوفشان به امنيت اين است كه امنيت و سلام بر مجتمع آنان سايه بيفكند، به طورى كه نه از دشمنان 

 .داخلى بر دين و دنياى خود بترسند، و نه از دشمنان خارجى، نه از دشمنى علنى، و نه پنهانى
ترس از دشمنان خارجى است، هم چنان كه همه ترس مسلمانان صدر مراد تنها » :انداز مفسرين گفته 1و اينكه بعضى

حرف صحيحى  «خواستند نور خدا را خاموش ساخته و دعوت حقه دين را باطل سازنداول از كفار و مشركين بود، كه مى
 ند در آناى كه مدعاى آنان را اثبات كنيست، و دليلى بر گفتار خود ندارند، چون لفظ آيه مطلق است، و هيچ قرينه
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 اى بگذارد كه دشمن خارجى را برنيست، علاوه بر اين آيه شريفه در مقام امتنان است، و اين چه منتى است كه خدا بر جامعه
آنان مسلط نكرده، در حالى كه داخل آن جامعه را فساد احاطه كرده باشد، و از هر سو بلاهاى گوناگون آن جامعه را تهديد 

خود داشته باشند، و نه در عرض و نه در مال، تنها قدرت حاكمه بر آن اجتماع حريت داشته، و طبقه  كند، نه امنيتى در جان
 .؟ستمگر در رفاه و پيشرفت باشند

همان معنايى است كه لفظ به طور  «گيرندكنند و چيزى را شريك او نمىخداى را عبادت مى» :و مرادش از اينكه فرمود
عبارت است از اينكه اخلاص در عبادت عموميت پيدا كند و بنيان هر كرامتى غير از كرامت حقيقت بر آن دلالت كند، و آن 

 .تقوى منهدم گردد
دهند، وعده آنچه از همه مطالب بر آمد اين شد كه خداى سبحان به كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام مى

به تمام معنا صالح باشد، و از لكه ننگ كفر و نفاق و فسق پاك كند كه جامعه اى برايشان تكوين مىدهد كه به زودى جامعهمى
باشد، زمين را ارث برد و در عقايد افراد آن و اعمالشان جز دين حق، چيزى حاكم نباشد، ايمن زندگى كنند، ترسى از دشمن 

 .باشندداخلى يا خارجى نداشته باشند، از كيد نيرنگ بازان، و ظلم ستمگران و زورگويى زورگويان آزاد 

ود با شبر پا مى( عليه السلام)توضيح اينكه وعده استخلاف در آيه، جز با اجتماعى كه با ظهور مهدى 
 هيچ مجتمعى قابل انطباق نيست

و اين مجتمع طيب و طاهر با صفاتى كه از فضيلت و قداست دارد هرگز تا كنون در دنيا منعقد نشده، و دنيا از روزى 
داقى پيدا اى به خود نديده، ناگزير اگر مصمبعوث به رسالت گشته تا كنون، چنين جامعه( عليه وآله و سلمصلى الله )كه پيامبر 

 و ائمه( صلى الله عليه وآله و سلم)خواهد بود، چون اخبار متواترى كه از رسول خدا ( علیه السلام)كند، در روزگار مهدى 
دهد، البته اين در صورتى است اى خبر مىده از انعقاد چنين جامعهدر خصوصيات آن جناب وارد ش( علیه السلام)اهل بيت 

 (.علیه السلام)كه روى سخن در آيه را متوجه مجتمع صالح بدانيم، نه تنها حضرت مهدى 
ِعَمِلوُاِوَِِمِنْكُمِِْآمَنُواِالَََِّينَِ﴿ طبق اين نظريه چه معنا دارد كه روى سخن را در زمان نزول آيه به: خواهيد گفت

 (.نه خودش بود و نه يكى از اهل زمانش)آن روز نبود، ( علیه السلام)كند در حالى كه مهدى  ﴾لصَالِِاَتِِاَِ
اين سؤال ناشى از اين است كه پرسش كننده ميان خطابهاى فردى با خطابهاى اجتماعى خلط : گوييمدر پاسخ مى

اشخاصى را مورد خطابى قرار دهند، بدين جهت كرده، چون خطاب دو جور ممكن است متوجه اشخاص شود، يكى اينكه 
 كه خصوصيات خود آنان

  



مورد نظر است، ديگر اينكه همان اشخاص را مورد خطاب قرار بدهند، اما نه از اين جهت كه شخص خود آنان مورد نظر 
توجه غير مخاطبين مباشد، بلكه از اين جهت كه جمعيتى هستند داراى صفاتى معين، در صورت اول خطاب از مخاطبين به 

اش و نه وعيدش و نه هيچ چيز ديگرش، و در قسم دوم اصلا اشخاص دخالتى گردد، نه وعدهو شامل آنها نمى. شودنمى
 .شودندارند، خطاب متوجه دارندگان صفات كذايى است، كه در اين صورت به ديگران نيز متوجه مى

يانش گذشت و اغلب خطابهاى قرآنى كه يا مؤمنين را مخاطب در آيه شريفه خطاب از قبيل خطابهاى دوم است، كه ب
كرده، و يا كفار را از اين قبيل است، و همچنين خطابهايى كه متضمن بدگويى از اهل كتاب و مخصوصا يهود است، از اين 

همچنين خطابهاى  و كند به اينكه نياكان و اجداد چند پشت قبل ايشان چنين و چنان كردند،قبيل است، به مخاطبين بدگويى مى
شود كه متوجه به مشركين كه شما بوديد كه چنين و چنان كرديد، به اينكه اسلاف آنان بودند، نه خود آنان، پس معلوم مى

 .روى سخن با دارندگان فلان صفات زشت است
كه وعده  1﴾وجُُوهَكُمِِْليِسَُوؤُاِةِِالَْْخِرَِِوَعْدُِِجَاءَِِفَإذَِا﴿ :اى كه به يهود داده و فرمودهو مخصوصا از اين قبيل است وعده

داده شدگان تا زمان تحقق آن وعده و پيشگويى زنده نماندند، و در عين حال روى سخن با يهود عصر نزول است، كه شما 
 .شويدچنين و چنان مى

ِِوَعْدُِِجَاءَِِفَإذَِا﴿ :و نظير آن وعده در گفتار ذى القرنين است، كه بنا به حكايت قرآن كريم گفت ِ
ِكََنَِِوَِِكََءَِدَِِجَعَلهَُِِرَب 

ِِوَعْدُِ ِ
اِرَب   .2﴾حَقًّ

شود، چنان كند و بساط حيات دنيوى به وسيله نفخه صور بر چيده مىاى كه به مردم داده كه قيامت قيام مىو نيز وعده
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِِثَقُلتَِْ﴿ :كه فرمود

َ
تيِكُمِِْلاَِِالَِْ

ْ
 3﴾بَغْتَةِ ِإلِاَِِتَأ

اى داده، كه اشخاص حاضر در زمان نزول آن را نديدند و مؤمنين صالح را به عنوان اينكه مؤمن و صالحند وعده كه
شوند، مجوز اين شده كه اين مردند، ولى همين كه در آخرين روز از روزگار دنيا افرادى صالح و مؤمن شاهد نفخه صور مى

 .مخصوصا افراد حاضر در زمان نزول بدهدوعده را به همه صالحان مؤمن در همه اعصار، و 
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ريفه آيه ش( و همه تعصبات را كنار بگذاريم)پس حق مطلب اين است كه اگر واقعا بخواهيم حق معناى آيه را به آن بدهيم 
 .شود قابل انطباق با هيچ مجتمعى نيستبه زودى منعقد مى( علیه السلام)جز با اجتماعى كه به وسيله ظهور مهدى 

اگر پاى مسامحه و سهل انگارى در تفسير مفردات و جملات آن راه دهيم، آن وقت ممكن است بگوييم مراد از  و اما
، (اى مخصوصنه همان طور كه گفتيم دسته)استخلاف همه امت است،  ﴾الَصَالِِاَتِِِعَمِلُواِوَِِمِنْكُمِِْآمَنُواِالَََِّينَِ﴿ استخلاف

نيستند، بگوييم اين از باب تغليب است،  ﴾الَصَالِِاَتِِِعَمِلُواِوَِِمنِْكُمِِْآمَنُواِالَََِّينَِ﴿ آن وقت در جواب اينكه همه امت مصداق
 .و يا پاسخى نظير آن بدهيم( دو ماه)يا قمرين ( دو آفتاب)شمسين، : گوييمكه از آن باب به شمس و قمر مى

كند، و كه آنان را در دنيا معروف به امت اسلام مىو مراد از تمكين دينشان، آن دين كه برايشان پسنديده، اين بگيريم 
اى فرق ديگر را كافر بداند، و بعضى خون داند، هر چند كه هفتاد و سه فرقه شوند، و هر فرقهدين اسلام را دين ايشان مى

 .بعضى ديگر را مباح بشمارد، و عرض و مال او را حلال بداند
نكه خدا را بپرستند و چيزى را شريك او نگيرند اين باشد كه خدا اسلام را و مراد از تبديل خوف ايشان به امنيت، و اي

عزت و شوكت دهد، و بر معظم معموره زمين گسترده كند، در معظم معموره زمين آزادانه نماز و روزه و حج انجام شود، هر 
 .حافظى كرده باشدچند كه از ميان خود آنان امنيت رخت بر بسته باشد، و حق و حقيقت با سكنه آنها خدا 

كه در اين صورت موعود به اين وعده امت، و مراد از استخلاف، ايشان عزت و شوكتى است كه بعد از هجرت رسول 
و بعد از رحلت آن جناب نصيب مسلمين شد، ولى اگر معنا اين باشد باز وجهى نيست كه ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

 .شود، بلكه بعد از آنان را نيز تا زمان انحطاط خلافت اسلامى شامل مىتنها شامل زمان خلفاى راشدين باشد
توان براى آيه تصور كرد، و اما تطبيق آيه با دوره خلفاى راشدين و يا سه نفر اول و يا خوب، اين وجهى است كه مى

 .هيچ وجهى ندارد( علیه السلام)تنها دوره على 
قيِمُواِوَِ﴿ 

َ
طِيعُواِوَِِزَكََةَِالَِآتوُاِوَِِالَصَلَاةَِِأ

َ
  ﴾ترُحَُْْونَِِلعََلكَُمِِْالَرَسُولَِِأ

 .رساند كه اين آيه تتمه آيات سابق استمناسبتى كه مضمون اين آيه با آيات سابق دارد، مى
قيِمُواِوَِ﴿ :بنا بر اين اينكه فرمود

َ
اى عبادتهايى كه بردستور به اطاعت او است، در وظايف و  ﴾الَزَكََةَِِآتوُاِوَِِالَصَلَاةَِِأ

 بندگانش تشريع كرده، و اگر از ميان همه وظائف تنها نماز و
  



ِوَِ﴿ زكات را يادآورى كرد، براى اين بود كه اين دو تكليف در ميان تكاليف راجع به خدا و خلق به منزله ركن است، و جمله
طِيعُوا

َ
 .انفاذ ولايت آن جناب است در قضاء و در حكومت ﴾الَرَسُولَِِأ

تعليل براى امر است به مصلحتى كه در مامور به هست، و معناى آن به طورى كه از سياق  ﴾ترُحَُْْونَِِلَعَلَكُمِْ﴿ و جمله
آيد اين است كه خدا و رسول را اطاعت كنيد، كه در اين دو اطاعت اميد آن هست كه رحمت الهى شامل شما شود، و بر مى

، و يا انجاز آن را زودتر كند، چون بر طرف شدن نفاق از بين مسلمانان، و عموميت خدا وعده خود را درباره شما انجاز كند
 .شوديافتن صلاح و اتفاق كلمه حق، كليد انعقاد مجتمعى است صالح، كه هر قسم خيرات به سويش سرازير مى

رضِِِْفِِِِمُعْجِزِينَِِكَفَرُواِالَََِّينَِِتَُسَْبَََِِلاَِ﴿ 
َ
وَاهُمُِِوَِِالَِْ

ْ
  ﴾الَمَْصِيُِِْلَْئِسَِِْوَِِالَاَرُِِمَأ

اين آيه تتمه آيات قبل است، و در آن وعده استخلاف در زمين و تمكين دين و تبديل خوف به امنيت را كه در آيات 
 .كندسابق بود تاكيد مى

ا نيرو نند، و بككند به خطابى مؤكد، كه زنهار، خيال نكنى كه كفار خداى را در زمين عاجز مىپيامبر خود را خطاب مى
ه صلى الله علي)گيرند، و اين بيان و حقيقت بشارتى است به رسول خدا اش مىو شوكت خود جلو خداى را از انجاز وعده

، به كرامتى كه به امت وى كرده، و اينكه دشمنانش شكست خورده و مغلوب خواهند شد، و چون بشارت به آن (وآله و سلم
 .ار داد، و اين التفات را به كار بردجناب بود، لذا او را مخاطب قر

در معناى اين است كه به زودى كفار به حكم اجبار دست از معارضه با دين و اهل ( خيال مكن)و چون نهى مذكور 
وَاهُمُِِوَِ﴿ دارند، لذا جملهدين بر مى

ْ
 و درايشان در دنيا شكست خورده، : را بر آن عطف كرد، و گويا فرموده است ﴾...الَاَرُِِمَأ

 .كنند، كه بد باز گشت گاهى استآخرت در آتش منزل مى

چند روايت در باره شان نزول آياتى كه حاكى از نفاق منافقان و ]بحث روايتى 
( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)اعراض آنان از حكميت و حكم رسول اللَّه 

 [باشدمى

اين آيات در شان مردى از منافقين نازل : اندبعضى گفته: گفته ﴾...باِلَلِِِّآمَنَاِيَقُولوُنَِِوَِ﴿ :در مجمع البيان در ذيل آيه
( لمصلى الله عليه وآله و س)اى بود، يهودى پيشنهاد كرده بود كه مرافعه را نزد رسول خدا شد كه بين او و مردى يهودى مرافعه

 .ببرند، ولى منافق حاضر نشد و پيشنهاد كرد كه نزد كعب بن اشرف بروند
  



بلخى حكايت كرده كه ميان على و عثمان در خصوص زمينى كه عثمان از على خريدارى كرده بود نزاعى رخ داد، و 
خواست به آن جهت معامله را فسخ علت آن اين بود كه در آن زمين سنگهايى بيرون آمد، عثمان آن را عيب زمين دانسته، مى

حكم باشد حكم بن ابى ( صلى الله عليه وآله و سلم)و تو رسول خدا ميان من : گفترفت، و مىكند، و على زير بار نمى
كند، زنهار، تن به حكومت او ندهى، به اين اگر حكومت را به پسر عم او واگذارى به نفع او حكم مى: العاص به عثمان گفت

 .1ز روايت شدهني( علیه السلام)اين حكايت و يا قريب به آن از امام ابى جعفر . مناسبت اين آيات نازل شد
نزاع ميان على و مغيرة بن وائل بود، و داستان را : و در تفسير روح المعانى از ضحاك روايت شده كه گفت: مؤلف

 .2قريب به همان حكايت بالا آورده
ور منظ: آورده كه گفتروايت ( علیه السلام)از ابى جعفر ، ﴾...الَمُْؤْمِنيِنَِِقوَْلَِِكََنَِِإنَِمَا﴿ :و در مجمع البيان در ذيل آيه

 .3در اين آيه امير المؤمنين )علیه السلام( است
ابن جرير و ابن قانع و : گويدمى ﴾...حُْ ِلتُْمِِْمَاِعَلَيْكُمِِْوَِِحُْ ِلَِِمَاِعَليَْهِِِفَإنَِمَاِتوََلوَْاِفَإنِِْ﴿ و در الدر المنثور در ذيل آيه

صلى الله )يا رسول اللَّه : من عرضه داشتم: زيد جهنى، روايت كرده كه گفتطبرانى، از علقمة بن وائل حضرمى، از سلمة بن ي
ه اگر چنانچه احكام خدا را به نفع خود و ب؟ كنند چيستبعد از تو تكليف ما با امرايى كه بر ما حكومت مى( عليه وآله و سلم

ان توانيم با آنان قتال نموده، دشمنشسلب نمايند مىضرر ما تفسير كنند، و در نتيجه حق ما را كه خدا برايمان قرار داده از ما 
 .4آنان مسئول وظايف خويش و شما مسئول وظايف خويشيد: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ؟ بداريم

 اى روايات ديگر نقل شده، ليكن، هيچ شكى نبايد كرد در اينكه اسلام با روح احياىو در معناى اين روايت پاره: مؤلف
دهد كه ستمكاران متجاهر به ظلم بر مردم مسلط شوند، و هرگز اجازه حق و اماته باطل كه در آن هست هرگز اجازه نمى

 .دهدسكوت و تحمل ظلم را از ياغيان فاجر به مردمى كه قدرت بر رفع ظلم را دارند نمى
يشان ار گسيختگى آنان در تحكم و زورگويدر ابحاث اجتماعى امروز نيز روشن شده كه استبداد واليان ديكتاتور، و افس

 بزرگترين خطر و پليدترين آثار را در اجتماع دارد، كه
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آيند كه ستمكاران را به عدالت و ها و جنگها است، در هنگامى كه مردم در مقام بر مىها و آشوبيكى از آنها پديد آمدن فتنه
 .حق وا دارند

َفَِ﴿ :رواياتى در باره شان نزول و مفاد آيه لفَِنذهُم  تَخ  الَِْاتَِليََس  َوََعَمِلُواَالَصذ ِينََآمَنُواَمِن كُم  َالََّذ ُ وعََدََالَلَّذ
ر ضَِ

َ   ﴾...الَِ 
 ﴾مِنْكُمِِْآمَنُواِالَََِّينَِ﴿ مفسرين در اينكه: گفته است ﴾...مِنْكُمِِْآمَنُواِالَََِّينَِِالََلُِِّوَعَدَِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه

 .است( علیه السلام)اند، و از اهل بيت روايت شده كه منظور مهدى از آل محمد كسانيند، اختلاف كردهچه 
، روايت كرده كه وقتى اين آيه را تلاوت كرد( علیه السلام)عياشى به سند خود از على بن الحسين : و نيز گفته است

وعده خود را در حق ايشان به وسيله مردى از ما انجاز كه خدا اين ، به خدا سوگند ايشان شيعيان ما اهل بيتند: فرمود
اش فرمود: اگر از و او كسى است كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( درباره، و او مهدى اين امت است، كندمى

ن زمي، استكه نامش نام من ، كند تا مردى از عترتم قيام كنددنيا نماند مگر يك روز خدا آن روز را آن قدر طولانى مى
آن چنان كه پر از ظلم و جور شده باشدو نظير اين روايت از ابى جعفر و ابى عبد اللَّه )علیه ، را پر از عدل و داد كند

 .1السلام( نقل شده
 .از ائمه اهل بيت در اين باره اخبارى روايت شده، در سابق هم بيان انطباق آيه بر مضمون اين روايات گذشت: مؤلف

عبارت  ﴾عَمِلوُاِالَصَالِِاَتِِِوَِِمِنْكُمِِْآمَنُواِالَََِّينَِ﴿ بنا بر اين مراد از: مع البيان بعد از نقل روايت بالا گفتهو نيز در مج
 .2(عليهم الصلوات و السلام)و اهل بيت او ( صلى الله عليه وآله و سلم)است از رسول خدا 

ه ب :روايت هم به بيش از اين دلالت ندارد، چون در آن فرمودو خواننده عزيز فهميد كه مراد از آيه شريفه عام است، و 
.. و كند.كه خدا اين وعده خود را در حق ايشان به وسيله مردى از ما انجاز مى، خدا سوگند ايشان شيعيان ما اهل بيتند

ِمَنُواآِالَََِّينَِِالََلُِِّوَعَدَِ﴿ اند كه در تفسير آيهاز براء روايت كرده، و ابن مردويه، در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم
 .3كه در خوفى شديد قرار داشتيم، گفته است: درباره ما نازل شد ﴾...مِنْكُمِْ

 
اند، ولى خواننده محترم توجه فرمود كه آيه صحابه ﴾آمَنُواِالَََِّينَِ﴿ ظاهر اين روايت اين است كه مراد از: مؤلف

 .كندبلكه بر خلاف آن دلالت مىهيچگونه دلالتى بر اين معنا ندارد، 
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ى ، ابن مردويه، بيهق(وى حديث را صحيح دانسته)حاكم  «اوسط» و نيز در همان كتاب است كه ابن منذر، طبرانى، در
و  (صلى الله عليه وآله و سلم)وقتى رسول خدا : اند كه گفتاز ابى بن كعب روايت كرده، «المختارة» و ضياء در «دلائل» در

دل و يك جهت عليه ايشان قيام نمودند، ه مدينه وارد شدند، و انصار ايشان را با آغوش باز پذيرا گشتند، عرب يكيارانش ب
بردند، و هميشه كردند اسلحه را از خود دور سازند، شب و روز را با اسلحه به سر مىبه طورى كه هيچ وقت جرأت نمى

ين در چنين حالى ا؟ سوده و مطمئن شويم و جز خدا از هيچ كس نترسيمدهيد روزى برسد كه ما آهيچ احتمال مى: گفتندمى
 .1﴾...ِالَََِّينَِآمَنُواِمِنْكُمِْوَِعَمِلُواِالَصَالِِاَتِِالََلُِِّوَعَدَِ﴿ آيه نازل شد كه

ِينَِالَََِِّ﴿ اين روايت به بيش از اين دلالت ندارد كه سبب نزول آيه شريفه اين جريان بوده، و اما اينكه مراد از: مؤلف
آيه از آن ؟ كندشود، و همچنين خدا در چه زمانى وعده خود را انجاز مىاز روايت استفاده نمى؟ چه كسانى است ﴾آمَنُوا

 .ساكت است
نازل شد رسول خدا  ﴾...الَصَالِِاَتِِِعَمِلُواِوَِِمِنْكُمِِْآمَنُواِالَََِّينَِِالََلُِِّوَعَدَِ﴿ و نظير آن روايتى ديگر است كه وقتى آيه

بشارت بر اين امت، كه خدا وعده بلندى، و رفعت، و دين، و نصرت، و تمكين، در : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)
 .2اى نخواهد داشتزمين به ايشان داد، پس هر كس از شما عمل آخرت را براى دنيايش كند در آخرت هيچ بهره

 ﴾آمَنُواِنَِالَََِّي﴿ اينكه جانشين در زمين خواهند شد مستلزم اين نيست كه مراد اززيرا صرف بشارت آن جناب به امت به 
 .در آيه تمامى فرد فرد امت و خصوص صحابه و يا چند نفر معدود از ايشان باشد

و در نهج البلاغه در كلامى از آن جناب آمده كه در پاسخ عمر وقتى كه از آن جناب پرسيد آيا صلاح هست خودم با 
پيشرفت و يا شكست اين امر )يعنى دين اسلام( : فرمود؟ اند برومكر اسلام به طرف فارس كه براى جنگ تجمع كردهلش

بستگى به نصرت، و يا خذلان كسى ندارد، اين دين خداست كه همه جا خدا پيروزش كرده و لشگرش را عزت داده و 
ِعَمِلُواِوَِِمِنْكُمِِْآمَنُواِالَََِّينَِِالََلُِِّوَعَدَِ﴿ وعده خداييم كه فرمود:تاييد كرده است، تا رسيد به آنجا كه رسيده، و ما پاى بند 

ِلهَُمِْدِينَهُمُِالَََِّيِارِِْلَيسَِِْالَصَالِِاَتِِ رضِِْكَمَاِاسِْتَخْلفََِالَََِّينَِمِنِْقَبْلهِِمِْوَِلََُمَك ِنَََ
َ
لَهَُِتَخْلفَِنَهُمِْفِِِالَِْ ِ ِمِنِْمِْتضََِلهَُمِْوَِلََُبَد 

مْنا ِ
َ
ِأ ِخَوْفهِِمْ بخشد، و در اسلام كند و لشگر خود را پيروزى مىاى كه بدهد انجاز مىو خداى تعالى هر وعده ﴾بَعْدِ

 سرپرست مسلمانان حكم
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كه ديگر  هايىشوند، و چه بسيار متفرق شدهها از هم گسيخته و متفرق مىرشته تسبيح را دارد، كه اگر پاره شود، دانه
نشد، و عرب در امروز هر چند كه اندكند، ولى با دين اسلام بسيار شده و با وحدت و اجتماعى كه به دست آورده  جمع

عزيز و نيرومند گشته، پس تو سر جاى خود بمان، و مبادا كه حركت كنى، چون تو به منزله قطب آسيايى، بايد كه به 
كه خودت مباشرت كنى برافروخته سازى، چون اگر خودت دست عرب اين آسيا را بچرخانى، و آتش جنگ را بدون اين

 كنند، آن وقت دلشوند، و حركت مىاز جايت تكان بخورى دشمنانى كه در اقطار جزيرة العرب هستند از جا كنده مى
هد اى بيشتر از دل واپسيت نسبت به لشگر دشمن خواواپسى تو نسبت به مركز و زنان و كودكانى كه به جاى گذاشته

گويند: اين بزرگ عرب و ريشه ايشان است، كه اگر او را از پاى در آوريد و اين ريشه ، علاوه دشمنان غير عرب مىبود
 كند.شويد، و همين خود اهتمام ايشان را در جنگ و طمع آنان را به پيروزى بيشتر مىرا قطع كنيد براى هميشه راحت مى

نين شديم، هرگز چى، مگر ما در گذشته با كثرت عدد پيروز مىو اما اينكه راجع به عدد افراد دشمن صحبت كرد
 .1نبود، بلكه تنها رمز موفقيت ما نصرت و معاونت خدايى بود

در آيه ظهور و غلبه اسلام و  «استخلاف» صاحب روح المعانى با اين حديث استدلال كرده بر اينكه مراد از: مؤلف
و حال آنكه حديث از اين معانى به كلى اجنبى است، بلكه از اجنبى بودن ، 2ارتفاع قدر آن در زمان خلفاى راشدين است

آيد كه وعده خدا درباره نصرت دين و مؤمنين هنوز تا گذشته، بر خلاف ادعاى او دلالت دارد، چون از كلام آن جناب برمى
و اللَّه منجز » به عمر دلگرمى داد كه( علیه السلام)به آخر انجاز نشده، و مسلمين در آن روز در بين راه آن بودند، چون امام 

آيد كه در آن روز هنوز دين اسلام به آن تمكنى كه و نيز از اين حديث به خوبى برمى «كندخدا به وعده خود وفا مى -وعده 
ه بخدا وعده داده نرسيده بود، و خوف مسلمين مبدل به امنيت نگشته بود، و چگونه امنيت موعود رسيده بود و حال آنكه 

حكم اين حديث مسلمانان در ميان دو خوف قرار داشتند، يكى دشمنان داخلى كه با حكومت مركزى پيمان داشتند، كه از 
 .؟فرصت استفاده نموده پيمان خود بشكنند، و به زنان و كودكان شبيخون بزنند، يكى هم دشمنان خارجى

 من با: كرده كه گفت و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابى الشعثاء روايت
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نفاق از بين رفت، و منافقين دست از نفاق برداشته كار را يك طرفى كردند، : حذيفه و ابن مسعود نشسته بودم، حذيفه گفت
ون جرأت بر چ)كردند، نفاق مى( صلى الله عليه وآله و سلم)يا مسلمان شدند، و يا صراحتا به كفر برگشتند، زمان رسول خدا 

لََِّينَِآمَنُواِاَِِالََلُِِّوَعَدَِ﴿ به دليل آيه: گفت؟ گويىاين سخن را به چه دليل مى: ابن مسعود خنديد و گفت (نداشتند،اظهار كفر 
 .1﴾...مِنْكُمِْوَِعَمِلُواِالَصَالِِاَتِِ

ينكه به با ا؟ چه شدند( صلى الله عليه وآله و سلم)پرسيد منافقين زمان رسول خدا اى كاش كسى از حذيفه مى: مؤلف
شهادت كتاب عزيز و ادله تاريخى، يك ثلث اهل مدينه از منافقين بودند، و تازه همه منافقين تنها در مدينه نبودند، بلكه 

( صلى الله عليه وآله و سلم)بيشترشان آن جا بودند و گرنه در اطراف نيز وجود داشتند، چطور شد آيا با رحلت رسول خدا 
و يا آنهايى كه همواره منتظر حادثه و آرزومند گرفتارى براى مسلمانان بودند، و همواره سنگ بر ؟ تنفاق هم از دل آنان برف

 .؟انداختند، با رحلت آن حضرت ناگهان رأيشان برگشت، و از نفاق دست برداشتندسر راه آنان مى
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 [64تا  58آيات (: 24)سوره النور ]

يُّهَاِياَ﴿ 
َ
ذنِكُْمُِليِسَْتَِِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

ْ
يْمَانكُُمِِْمَلكََتِِْالَََِّينَِِأ

َ
ِمِنِْقَبْلِِمَِِثلََاثَِِمِنْكُمِِْالَُِْلُمَِِيَبْلُغُواِلمَِِْالَََِّينَِِوَِِأ رَات 

ِلَكُِ مِْليَسَِْعَليَْكُمِْوَِلاَِصَلَاةِِالَفَْجْرِِوَِحِيَنِتضََعُونَِثيَِابكَُمِْمِنَِالَظَهِيَْةِِوَِمِنِْبَعْدِِصَلاةَِِالَْعِشَاءِِثلََاثُِعَوْرَات 
ِكَذَِ ِبَعْض  ِبَعْدَهُنَِطَوَافُونَِعَليَْكُمِْبَعْضُكُمِْعََلَ ِعَلَيْهِمِْجُنَاح  ِحَكِيم  ِعَليِم  ِلكَُمُِالَْْياَتِِوَِالََلُّ ِالََلُّ ُ ِ ٥٨ِلكَِِيُبَين 

ذَنَِالَََِّينَِمِنِْقَبْلهِِمِْكَذَلكَِِيُِ
ْ
ذِنوُاِكَمَاِاسِْتَأ

ْ
طْفَالُِمِنْكُمُِالَُِْلُمَِفَلْيسَْتَأ

َ
ِوَِإذَِاِبلَغََِالَِْ ِعَليِم  ِلكَُمِْآياَتهِِِوَِالََلُّ ِالََلُّ ُ ِ بَين 

ِحَكِِ نِْيضََعْنَِثيَِابَهُنَِغ٥٩َِِيم 
َ
ِأ ِيرَجُْونَِنكَِاحا ِفَليَسَِْعَليَْهِنَِجُنَاح  ِوَِالَقَْوَاعِدُِمِنَِالَن سَِاءِِالَلَاتِِِلاَ ِمُتَبَْ جَِات  يَْْ

ِ ِعَليِم  ِسَمِيع  ِلهَُنَِوَِالََلُّ نِْيسَْتَعْفِفْنَِخَيْْ 
َ
ِوَِأ عْم٦٠َِِِبزِِينَة 

َ
ِالَِْ ِِلَيسَِْعََلَ ِعََلَ ِوَِلاَ عْرَجِِحَرَج 

َ
ِالَِْ ِعََلَ ِوَِلاَ حَرَج 

ِِ مَهَات
ُ
وِْبُيُوتِِأ

َ
وِْبُيُوتِِآباَئكُِمِْأ

َ
كُلُواِمِنِْبُيُوتكُِمِْأ

ْ
نِْتَأ

َ
نْفُسِكُمِْأ

َ
ِوَِلاَِعََلَِأ وِْبُيُوتِِإخِْوَانكُِمِْالَمَْرِيضِِحَرَج 

َ
كُمِْأ

عِْ
َ
وِْبُيُوتِِأ

َ
خَوَاتكُِمِْأ

َ
وِْبُيُوتِِأ

َ
وِْمَاِمَلكَْتُمِْأ

َ
وِْبُيُوتِِخَالاتَكُِمِْأ

َ
خْوَالكُِمِْأ

َ
وِْبُيُوتِِأ

َ
وِْبُيُوتِِعَمَاتكُِمِْأ

َ
مَامِكُمِْأ

شْتَاتا ِفَإذَِاِدَخَلْتُمِْبُيُوتا ِفَِ
َ
ِأ وْ

َ
كُلوُاِجََِيعا ِأ

ْ
نِْتَأ

َ
ِأ وِْصَدِيقِكُمِْليَسَِْعَلَيْكُمِْجُنَاح 

َ
ِأ نْفُِمَفَاتُِهَُ

َ
ِأ مِْسِكُِسَل مُِواِعََلَ

ِلكَُمُِالَْْياَتِِلَعَلَكُمِْتَعْقِلُونَِ ِالََلُّ ُ ِ ِكَذَلكَِِيُبَين  ِطَي بَِة  ِمُبَارَكَة  ِمِنِْعِنْدِِالََلِّ إنَِمَاِالَمُْؤْمِنُونَِالَََِّينَِآمَنُوا٦١ِِِتَُيَِة 
ِلمَِْيذَِْ ِجَامِع  مْر 

َ
ِأ ولئَكَِِالَََِّينَِيؤُْمِنُونَِباِلَلِِّوَِرسَُولِِِوَِإذَِاِكََنوُاِمَعَهُِعََلَ

ُ
ذِنوُنكََِأ

ْ
ِإنَِِالَََِّينَِيسَْتَأ ذِنوُهُ

ْ
هَبُواِحَتََِّيسَْتَأ

ذَنِْلمَِنِْشِئْتَِمِنْهُمِْوَِاسِْتَغْفِرِْلهَُمُِالََلَِّ
ْ
نهِِمِْفَأ

ْ
ذَنوُكَِلِْعَْضِِشَأ

ْ
ِوَِرسَُولِِِفَإذَِاِاسِْتَأ ِرحَِِباِلَلِّ ِغَفُور  ِِإنَِِالََلَّ لا٦٢َِِيم 

قدَِْ  تََعَْلُواِدُعََءَِالَرَسُولِِبيَنَْكُمِْكَدُعََءِِبَعْضِكُمِْبَعْضاِ 

ِ 



مْرِهِِِعَنِِْيُُاَلفُِونَِِالَََِّينَِِفَليَْحْذَرِِِلوَِاذا ِِمِنْكُمِِْيتَسََلَلُونَِِالَََِّينَِِالََلُِِّيَعْلَمُِ
َ
نِِْأ

َ
وِِْفتِْنَةِ ِتصُِيبَهُمِِْأ

َ
ِعَذَِِيصُِيبَهُمِِْأ

َ
ِأ ِاب  لَِم 

نْتُمِْعَلَيْهِِوَِيوَْمَِيرُجَْعُونَِإلََِهِِْف٦٣َِِ
َ
رضِِْقدَِْيَعْلمَُِمَاِأ

َ
ِِمَاِفِِِالَسَمَاوَاتِِوَِالَِْ لاَِإنَِِلِلَّ

َ
ِأ ِ

ِبكُِل  يُنبَ ئُِهُمِْبمَِاِعَمِلُواِوَِالََلُّ
ِشَِْ ِعَليِم    ﴾٦٤ء 

 ترجمه آيات

د دستور انايد و كسانى كه هنوز به عقل نرسيدهكسانى كه شما مالك آنان شدهشما اى كسانى كه ايمان داريد بايد به 
 هاى خويش ازدهيد در شبانه روز سه وقت از شما اجازه ورود بگيرند يكى پيش از نماز صبح و دوم هنگام نيم روز كه جامه

توانند بدون اجازه وارد ت و پس از آن مىآوريد و سوم بعد از نماز شبانگاه كه اين سه هنگام، هنگام خلوت شما استن در مى
يان ها را براى شما بشوند و گناهى بر شما و ايشان نيست كه هنگام تحرك و برخورد با يكديگر است، خدا اين چنين آيه

 (.58)كند كه خدا دانا و فرزانه است مى
از  و يا آنان كه زودتر)قبل از ايشان  و چون كودكانتان به عقل رسند بايد اجازه دخول بگيرند، چنان كه نام بردگان،

كند كه خدا دانا و فرزانه هاى خويش را براى شما بيان مىگرفتند، خدا اين چنين آيهاجازه مى( ايشان به حد رشد رسيدند
 (.59)است 

خويش  و زنان وامانده كه ديگر اميد شوهر كردن ندارند به شرطى كه زينت خود نشان ندهند گناهى ندارند اگر جامه
 (.60)بگذارند، و در عين حال خوددارى كردن برايشان بهتر است و خدا شنوا و دانا است 

هاى خود يا پدرانتان يا مادرانتان يا نه براى كور مانعى هست نه براى لنگ، نه براى بيمار و نه براى شما كه از خانه
اند يا خانه دوستانتان اى كه كليدش را به شما سپردهها يا خانهها يا خانه داييها يا خالهبرادران يا خواهران يا عموها يا عمه

اى در آمديد خويشتن را سلام كنيد كه چيزى بخوريد، نه، تنها خوردنتان گناه است و نه با هم خوردنتان، و چون به خانه
 (.61)شايد تعقل كنيد كند ها را براى شما بيان مىدرودى از جانب خدا و مبارك و پاكيزه است چنين خدا، اين آيه

اند و چون با وى به كار عمومى باشند نروند تا از او اجازه گيرند، مؤمنان فقط آن كسانند كه به خدا و پيغمبرش گرويده
اند اگر براى بعض كارهايشان از تو اجازه گيرند همانهايى هستند كه به خدا و پيغمبرش گرويدهكسانى كه از تو اجازه مى

 (.62)كدامشان خواستى اجازه بده و براى آنان آمرزش بخواه كه خدا آمرزنده و رحيم است  خواستند به هر
وند رخطاب كردن پيغمبر را ميان خودتان مانند خطاب كردن يكديگر نكنيد خدا از شما كسانى را كه نهانى در مى

 به كنند بترسند كه بليه يا عذابى الم انگيزشناسد كسانى كه خلاف فرمان او مىمى
  



 (.63)ايشان برسد 
داند كه شما در چه حاليد و روزى كه سوى او بازگشت يابند از هر چه در آسمانها و زمين هست از خدا است او مى

 (.64)اعمالشان خبرشان دهد و خدا به همه چيز دانا است 

 [اى از احكام و آداب معاشرت استبيان آياتى كه متضمن پاره]بيان آيات 

ره شود، و در آن اشاكند، و سوره با همين آيات ختم مىبقيه احكامى كه گفتيم در اين سوره آمده بيان مىاين آيات 
براى  (و مصالح واقعى احكامش)كند، و به زودى حقيقت كند به علم خود مىاست به اينكه خداى سبحان آنچه تشريع مى

 .شودگردند روشن مىمردم در روزى كه به سويش باز مى
يُّهَاِايَِ﴿ 

َ
ذنِكُْمُِِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

ْ
يْمَانكُُمِِْمَلكََتِِْالَََِّينَِِليِسَْتَأ

َ
  ﴾...أ

به معناى كندن لباس، و كنايه است از اينكه اهل خانه در حالى باشند كه چه  ﴾ثيَِابكَُمِِْتضََعُونَِ﴿ در جمله« وضع ثياب»
ت به معناى و كلمه عور. به معناى وقت ظهر است «ظهيره» و كلمه. ببينندبسا ميل نداشته باشند بيگانگان در آن حال ايشان را 

اند، چون هر كس عار دارد از اينكه آن را هويدا كند، و شايد مراد از آن در آيه شريفه هر عيب است، و اگر آن را عورت ناميده
 .چيزى باشد كه سزاوار است پوشانده شود

يُّهَاِياَ﴿ پس جمله
َ
يُّهَاِياَ﴿ :فرموددنباله جمله سابق است كه مى ﴾نُواينَِآمَِالَََِِِّأ

َ
م كه حك، ﴾...تدَْخُلُواِلاَِِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

كرد به اينكه داخل شدن به خانه هر كس موقوف به اجازه گرفتن است، در نتيجه آيه مورد بحث به منزله استثناء از آن حكم مى
 .انددداند، و بيش از آن را واجب نمىاجازه گرفتن در سه هنگام را كافى مىعمومى است، چون در خصوص غلامان و كنيزكان 

ذِنكُْمُِ﴿ :و معناى اينكه فرمود
ْ
يْمَانكُُمِِْمَلكََتِِْالَََِّينَِِليِسَْتَأ

َ
اين است كه به ايشان دستور دهيد كه از شما اجازه  ﴾أ

يْمَانكُُمِِْمَلكََتِْ﴿ دخول بخواهند، و از ظاهر جمله
َ
براى « الذين» چون كلمه)يد كه مراد از آن تنها غلامان است آبر مى ﴾أ

، هر چند كه لفظ عموميت دارد، و اگر آن خاص را به لفظ عام تعبير كرده، از باب تغليب است، و از (مردان است، كنيزان
 .آيد، كه به زودى رواياتش خواهد آمدروايت هم اين اختصاص برمى

ه حد اند، و دليل بر رسيدن باند، ولى بالغ نشدهاطفالى است كه به حد تميز رسيده ﴾يَبْلُغُواِالَُِْلُمَِِلمَِِْالَََِّينَِ﴿ و معناى
 .است ﴾لكَُمِِْعَوْرَات ِِثلََاثُِ﴿ تميز جمله

  



ل او: سه نوبت در هر روز است، به دليل اينكه دنبالش آن را تفصيل داده، و فرموده ﴾مَرَات ِِثلََاثَِ﴿ و منظور از جمله
ِعَوْرَات ِِثلََاثُِ﴿ كنيد، سوم بعد از نماز عشاء، و در جملهآييد و جامه مىقبل از نماز فجر، و دوم هنگام ظهر كه به خانه مى

اين سه موقع سه عورت است براى شما، كه طبعا شايسته نيست غير از شما : فرمايدبه وجه حكم اشاره نموده و مى ﴾لَكُمِْ
 .كسى بر وضع شما مطلع شود

اين است كه مانعى نيست كه بعد از اين سه موقع  ﴾بَعْدَهُنَِِجُنَاحِ ِعَلَيْهِمِِْلاَِِوَِِعَلَيْكُمِِْليَسَِْ﴿ :و معناى اينكه فرمود
ِطَوَافُونَِ﴿ و در جمله. مامورشان نكنيد به اجازه دخول خواستن و مانعى هم براى ايشان نيست كه از شما استيذان نكنند

ِِبَعْضُكُمِِْعَلَيْكُمِْ ِبَعْض  چون در غير اين سه موقع : فرمايداشاره نموده و مى( يعنى رفع مانع مذكور)به وجه اين حكم  ﴾عََلَ
 .پس تنها در اجازه خواستن به اين سه هنگام اكتفاء كنند. غلامان و كنيزان دائما در آمد و شد، و خدمتند

ُِِكَذَلكَِِ﴿  ِ كند، چون اين آيات دلالت بر آن اين چنين احكام دين خود را بيان مىيعنى خدا  ﴾الَْْياَتِِِلكَُمُِِالََلُِِّيُبَين 
 .كندكند نيز مراعات مىداند، و آنچه را كه حكمت اقتضاء مىاحوال شما را مى ﴾حَكِيمِ ِعَليِمِ ِالََلُِِّوَِ﴿ احكام دارد

طْفَالُِِبلَغََِِإذَِاِوَِ﴿ 
َ
ذِنوُاِالَُِْلُمَِِمِنْكُمُِِالَِْ

ْ
  ﴾...فَلْيسَْتَأ

اين جمله بيانگر اين حقيقت است كه حكم مذكور، يعنى استيذان در سه نوبت براى اطفال تا مدتى معين معتبر است، 
و آن رسيدن به حد بلوغ است، و بعد از آن بايد مانند كسانى كه قبلا ذكر شد يعنى بالغان از مردان و زنان آزاد اجازه بگيرند،خدا 

 كند و خدا عليم و حكيم استن مىاين چنين آيات خود را برايتان بيا
  ﴾...نكَِاحا ِِيرَجُْونَِِلاَِِالَلَاتِِِِالَن سَِاءِِِمِنَِِالَقَْوَاعِدُِِوَِ﴿ 

اش جمع قاعده است، كه به معناى زنى است كه از نكاح بازنشسته باشد، يعنى ديگر كسى به خاطر پيرى، «قواعد» كلمه
ِيرَجُْونَِنكَِاحا ِالَلَاتِِِ﴿ كند، بنا بر اين جملهميل به او نمى : اندوصفى توضيحى براى كلمه قواعد است، و بعضى گفته ﴾ِلاَ

 .كلمه مذكور به معناى زنى است كه از حيض يائسه شده باشد، و وصف بعد از آن صرفا براى رفع اشتباه است
هار كه بايد بپوشاند اظ هاى خود رابه معناى اين است كه زن محاسن و زيبايى« تبرج» كلمه: و در مجمع البيان گفته

 .1اند، كه بنايى است ظاهر و پيداكند، و اين كلمه در اصل به معناى ظهور بوده، برج را هم به همين جهت برج ناميده
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اين آيه در معناى استثنايى است از عموم حكم حجاب، و معنايش اين است كه بر هر زنى حجاب واجب است الا زنان 
 .حجاب باشند، البته در صورتى كه كرشمه و تبرج نداشته باشندتوانند بى مسن، كه مى

نِِْوَِ﴿ و جمله
َ
كنايه است از خودپوشى، يعنى همين زنان سالخورده نيز اگر خود را بپوشانند بهتر  ﴾لهَُنَِِخَيِْْ ِيسَْتَعْفِفْنَِِأ

شريع كرده، و معنايش اين است كه خدا شنوا است تعليل حكمى است كه ت ﴾عَليِمِ ِسَمِيعِ ِالََلُِِّوَِ﴿ از برهنه بودن است، و جمله
 .آنچه را كه زنان به فطرت خود در خواستش را دارند، و دانا است به احكامى كه به آن محتاجند

ِِلَيسَِْ﴿  عْمَِِعََلَ
َ
ِِلاَِِوَِِحَرَجِ ِالَِْ عْرَجِِِعََلَ

َ
ِِلاَِِوَِِحَرَجِ ِالَِْ نْفُسِكُمِِْعََلَِِلاَِِوَِِحَرَجِ ِالَمَْرِيضِِِعََلَ

َ
ِمنِِِْأ كُلُوا

ْ
ِتَأ نْ

َ
أ

وِِْ...بُيُوتكُِمِْ
َ
  ﴾صَدِيقِكُمِِْأ

توانند در خانه خويشاوندان، و يا ظاهر آيه اين است كه در آن براى مؤمنين حقى قائل شده، و آن اين است كه مى
ه حد دارند، نه ب دانند، و يا خانه دوستان خود چيزى بخورند، البته به مقدارى كه بدان احتياجكسانى كه ايشان را امين مى

 .اسراف و افساد
ِِلَيسَِْ﴿  عْمَِِعََلَ

َ
نْفُسِكُمِِْعََلَِِلاَِِوَِِ...حَرَجِ ِالَِْ

َ
نْفُسِكُمِِْعََلَِ﴿ در عطف ﴾أ

َ
كه عطف به ما قبل خود شده، دلالت است  ﴾أ

عيب و نقصى كه  طربر اينكه شمردن نامبردگان از اين باب نبوده كه خصوصيتى داشته باشند، بلكه از باب اين بوده كه به خا
هاى نامبردگان رفع حاجت كنند، و الا توانند رزق خود را كسب كنند، لذا جايز است كه از خانهدر اعضاء دارند احيانا نمى

 .فرقى ميان كور و چلاق و مريض و غير ايشان نيست
وِِْبُيُوتكُِمِِْمِنِْ﴿ 

َ
هاى خويشاوندانتان و بقيه نامبردگان آورده، هايتان را با خانهدر اينكه خانه - ﴾...آباَئكُِمِِْبُيُوتِِِأ

هاى نامبردگان با خانه خود شما فرقى ندارد، چون در اين دين مؤمنين، اولياى اشاره است به اينكه در دين اسلام خانه
گذارند، آن طور كه صاحب اختيار و يكديگرند، و در حفظ خانه و زندگى يكديگر فرقى با خانه و زندگى خودشان نمى

هاى اقرباء و كسانى كه شما قيم و سرپرستى آنان را داريد و دوستان خويش را نيز سرپرستى رپرست خانه خويشند، خانهس
 .كنيدمى

شود هم چنان كه روايت هم به اين معنا دلالت شامل خانه فرزند و همسر انسان نيز مى« بيوتكم» علاوه بر اين كلمه
 .دارد

وِْ﴿ 
َ
جمع مفتح و به معناى مخزن است، و معناى جمله اين است كه حرجى بر  «مفاتح» كلمه - ﴾هُِاتَُِِمَفَِِمَلكَْتُمِِْمَاِأ

 ، و هر جا كه كليدش به(كه گفتيم منظور خانه فرزندان و همسران است)هاى خودتان، شما نيست از اينكه بخوريد از خانه
 .باشد، و يا كليدش را به آدمى سپرده باشندهايى كه انسان قيم و يا وكيل در آن شده شما سپرده شده، مانند خانه

وِْ﴿ 
َ
ا خانه و ي» رساند، و تقديرچون سياق آن را مى« بيت» اين جمله عطف است بر ما قبل، به تقدير كلمه ﴾صَدِيقِكُمِِْأ
 .بوده است« صديقتان

  



نِِْجُنَاحِ ِعَلَيْكُمِِْلَيسَِْ﴿ 
َ
كُلُواِأ

ْ
وِِْجََِيعا ِِتَأ

َ
شْتَاتا ِِأ

َ
  ﴾أ

است، و شت مصدر است كه به معناى تفرق است، و اگر در معناى متفرق استعمال شده  «شت» جمع «اشتات» كلمه
به منظور مبالغه بوده، و باز به همين منظور به صيغه جمع آمده، ممكن هم هست مصدر نباشد، بلكه صفت باشد، به معناى 

 .دارمتفرق، هم چنان كه كلمه حق، وصفى است به معناى حق
آيه  و اين. ه اين است كه گناهى بر شما نيست كه همگى دست جمعى و با يكديگر بخوريد، و يا جدا جداو معناى آي

 .هر چند كه به حكم روايات درباره موردى خاص نازل شده، ولى مفادش عام است
غور  اد آن ومفسرين در اين فصل از آيه و در فصل قبلى آن اختلاف شديدى دارند، كه ما صلاح در آن ديديم كه از اير
 .ودشو بحث از آن صرف نظر كنيم، چون معنايى كه ما براى اين دو فصل آورديم معنايى است كه از سياق استفاده مى

ن فُسِكُمَ ﴿ :معناى اينكه فرمود
َ
َأ َبُيُوتاًَفَسَل مُِواَعََلَ   ﴾فإَذَِاَدَخَل تُم 

نْفُسِكُِِعََلَِِفَسَل مُِواِبُيُوتا ِِدَخَلْتُمِِْفَإذَِا﴿ 
َ
بَِةِ أ ِطَي  ِمِنِْعِنْدِِالََلِِّمُبَارَكَة    ﴾...مِْتَُيَِة 

ها و چون داخل خانه:ها را به ميان آورد، ادب دخول در آن را متفرع بر آن نموده، فرمودبعد از آنكه گفتگو از خانه
 .شويد بر خود سلام كنيد

اهل آن  بر» :نه باشد، در اينجا نيز اگر نفرمودسلام كردن بر هر كسى است كه در خا، «سلام كردن بر خود» و مقصود از
خواست يگانگى مسلمانان با يكديگر را برساند، چون همه انسانند، و خدا همه را از يك مرد و زن خلق كرده، ، «سلام كنيد

 .نگى استتر از رحم، و هر عامل ديگرى براى يگاعلاوه بر اين همه مؤمنند، و ايمان ايشان را جمع كرده، چون ايمان قوى
نْفُسِكُمِِْعََلَِِفَسَل مُِوا﴿ و بعيد هم نيست كه مراد از جمله

َ
ر آنان اى شد، باين باشد كه وقتى كسى داخل بر اهل خانه ﴾أ

 .سلام كند، و ايشان جواب سلامش را بدهند
تحيتى است از ناحيه خدا، چون او  حال است، يعنى در حالى كه سلام ﴾طَي بَِةِ ِمُبَارَكَةِ ِالََلِِِّعِنْدِِِمِنِِْتَُيَِةِ ﴿ جمله

تشريعش كرده و حكمش را نازل ساخته تا مسلمانان با آن يكديگر را تحيت گويند، و آن تحيتى است مبارك و داراى خير 
آرى، حقيقت اين تحيت گسترش امنيت و سلامتى بر كسى است كه بر او . بسيار، و باقى و طيب، چون ملايم با نفس است

 .خورند برقرار باشدترين چيزى است كه در ميان دو نفر كه به هم برمىو امنيت و سلامتى پاكيزهكنند، سلام مى
ُِِكَذَلكَِِ﴿ خداى سبحان سپس آيه را با جمله ِ  .ختم كرد، كه تفسيرش گذشت ﴾الَْْياَتِِِلكَُمُِِالََلُِِّيُبَين 

 .اندآگهى يابيد و به آن عمل كنيد، برخى اين طور معنا كردهيعنى تا شايد شما به معالم دين خود  ﴾تَعْقِلُونَِِلَعَلَكُمِْ﴿ 
  



مْرِ ِعََلَِِمَعَهُِِكََنوُاِإذَِاِوَِِرسَُولِِِِوَِِباِلَلِِِّآمَنُواِالَََِّينَِِالَمُْؤْمِنُونَِِإنَِمَا﴿ 
َ
ذِنوُهُِِحَتََِِّيذَْهَبُواِلمَِِْجَامعِ ِِأ

ْ
  ﴾...يسَْتَأ

براى بيان مؤمنين با اينكه معناى كلمه مؤمنين روشن بود براى اين بود كه دلالت  ﴾وَِرسَُولِِِِباِلَلِِِّآمَنُواِالَََِّينَِ﴿ ذكر جمله
كند بر اتصافشان به حقيقت معناى ايمان، و معنايش اين است كه مؤمنين عبارتند از آنهايى كه به خدا و رسولش ايمان حقيقى 

 .قلبى دارنددارند، و به وحدانيت خدا و رسالت رسولش باور و اعتقاد 
مقصود  و «روند تا اجازه بگيرندكنند، نمىو چون با او بر سر امرى اجتماع و اتفاق مى» :و به همين جهت دنبالش فرمود

كند، تا درباره آن بينديشند و مشورت كنند، و سپس تصميم از امر جامع امرى است كه خود به خود مردم را دور هم جمع مى
 .ل آنبگيرند، مانند جنگ و امثا

كنند، پى كار خود نرفته و از آن و معناى آيه اين است كه چون با رسول او بر سر امرى از امور عمومى اجتماع مى
 .گردانند، مگر بعد از آنكه كسب اجازه كرده باشندجناب روى نمى

و  «ندرسولش ايمان دارگيرند كسانى هستند كه به خدا و كسانى كه از تو اجازه مى» :و چون چنين بود، دنبالش فرمود
 .شوداين در حقيقت به منزله عكس صدر آيه است، تا دلالت كند بر ملازمه و اينكه ايمان از كسب اجازه جدا نمى

ذَنوُكَِِفَإذَِا﴿ 
ْ
نهِِمِِْلِْعَْضِِِاسِْتَأ

ْ
ذَنِِْشَأ

ْ
در اين جمله خداى تعالى رسول گرامى خود را اختيار  - ﴾مِنْهُمِِْشِئْتَِِلمَِنِِْفَأ

 .دهد كه به هر كس خواست اجازه رفتن بدهد، و به هر كس خواست ندهدمى
دهد تا به منظور دلخوش در اين جمله رسول گرامى خود را دستور مى - ﴾رحَِيمِ ِغَفُورِ ِالََلَِِّإنَِِِالََلَِِّلهَُمُِِاسِْتَغْفِرِِْوَِ﴿ 

 .دكردن آنان، و تا رحمتى باشد براى آنان، از خدا برايشان طلب مغفرت كن

كردن به دعوت و فراخوانى رسول اللَّه )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( و شانه خالى نهى از بى اعتنايى 
  ﴾...لَاَتَِ عَلُواَدُعََءََالَرذسُولَِ﴿ كردن از احضار و تكليف او

  ﴾...بَعْضا ِِبَعْضِكُمِِْكَدُعََءِِِبيَنَْكُمِِْالَرَسُولِِِدُعََءَِِتََعَْلُواِلاَِ﴿ 
به معناى اين است كه آن جناب مردم را براى كارى از كارها دعوت كند، مانند دعوتشان به سوى ايمان « رسولدعاء »

و عمل صالح و به سوى مشورت در امرى اجتماعى و به سوى نماز جماعت، و امر فرمودنش به چيزى از امور دنيا و آخرتشان، 
 .همه اينها دعا و دعوت او است

ال و نيز تهديدى كه دنب ﴾لوَِاذا ِِمِنْكُمِِْيتَسََلَلُونَِِالَََِّينَِِالََلُِِّيَعْلمَُِِقدَِْ﴿ :فرمايديل آيه است كه مىشاهد اين معنا جمله ذ
ر تآيه درباره مخالفت امر آن جناب آمده، و شهادت اين دو فقره بر مدعاى ما روشن است، و اين معنا با آيه قبلى هم مناسب

يافتند، و از او كردند، و نزدش حضور مىكرد كسانى را كه دعوت آن حضرت را اجابت مىاست، زيرا در آن آيه مدح مى
 بدون

  



ند، خارانكند سر خود را مىكند كسانى را كه وقتى آن جناب دعوتشان مىكردند، و اين آيه مذمت مىاش مفارقت نمىاجازه
 .كنندو اعتنايى به دعوت آن جناب نمى

مراد از دعاى رسول، خطاب كردن او و صدا زدن او است، كه مردم آن » :اندگفته 1اينكه بعضىشود از اينجا معلوم مى
جناب را مثل ساير مردم صدا نزنند، بلكه با مردم فرق گذاشته او را محترمانه صدا بزنند، مثلا، نگويند يا محمد، و يا ابن عبد 

 .معناى درستى نيست «اللَّه، بلكه بگويند يا رسول اللَّه
مراد از دعاء، نفرين كردن آن جناب است، كه نفرين او را مثل نفرين : اند كهكرده 2و همچنين تفسير ديگرى كه بعضى

كند از اينكه خود را در معرض نفرين آن جناب قرار دهند، يعنى او سايرين ندانند، كه در حقيقت آيه شريفه مردم را نهى مى
و وجه ضعف و نادرستى اين دو معنا اين است كه ذيل آيه با . گذارداو را بى اثر نمى را به خشم در نياورند، چون خدا نفرين

 .آنها سازگارى ندارد
در آيه مورد بحث به معناى اين است كه كسى خود را از زير بار و تكليفى به طور آرام بيرون بكشد، كه  «تسلل» كلمه

ملاوذه  به معناى، «لواذا» و كلمه. دن شمشير از غلاف گرفته شدهيعنى بيرون كر «سل سيف» ديگران نفهمند، و اين كلمه از
و معناى آيه اين است كه . آن است كه انسانى به غير خود پناهنده شده و خود را پشت سر او پنهان كند «ملاوذه» است، و

در حالى كه به غير خود پناهنده شوند، خداى عز و جل از ميان شما آن كسانى را كه از ما بين مردم با حيله و تزوير بيرون مى
 .شناسدكنند و هيچ اعتنايى به دعوت رسول ندارند، مىشوند و به اين وسيله خود را پنهان مىمى

مْرِهِِِعَنِِْيُُاَلفُِونَِِالَََِّينَِِفَلْيَحْذَرِِ﴿ 
َ
نِِْأ

َ
وِِْفتِْنَةِ ِتصُِيبَهُمِِْأ

َ
لَِمِ ِعَذَاب ِِيصُِيبَهُمِِْأ

َ
تن معنايى ر داشظاهر سياق آيه با در نظ - ﴾أ

گردد، و امرش همان دعاى او است، در نتيجه آيه شريفه كسانى به رسول خدا بر مى« عن امره» كه گذشت، اين است كه ضمير
 .كند از اينكه بلا و يا عذابى دردناك به آنان برسدتابند، تحذير مىرا كه از امر و دعوت آن جناب سر مى

گردد، و در آيه شريفه هر چند كه امرى از ناحيه به خداى سبحان بر مى «عن امره» درضمير : انداز مفسرين گفته 3بعضى
دعاى رسول را چون دعاى يك نفر عادى قرار » :خدا وجود ندارد تا ضمير بدان برگردد، و ليكن همان نهى كه كرد و فرمود

 «يدبپذير» دعوت او را بپذيريد، و كلمهدر حقيقت در معناى امر و به صورت نهى است، چون معنايش اين است كه  «ندهيد
 .امر است، و از ميان اين دو وجه وجه اولى بهتر است
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لاَِ﴿ 
َ
ِِِإنَِِِأ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِِمَاِلِلَّ

َ
  ﴾...الَِْ

اين جمله بيان عموميت ملك است، و اينكه هر چيزى بدون استثناء مملوك خداى سبحان و قائم به او است پس به 
داند، و مردم هم دليل با جميع خصوصيات وجودش معلوم براى او است پس او آنچه را كه وى بدان محتاج باشد مىهمين 

فهميم كه آنچه از شرايع دين هم كه پس مى. يكى از موجوداتند، كه خدا به حقيقت حالشان و آنچه بدان نيازمندند آگاه است
بدان نيازمندند، هم چنان كه ارزاقى كه برايشان آفريده مورد حاجتشان  براى آنان تشريع كرده امورى است كه در حياتشان

 .بوده، و بدون آن بقاء و دوام نخواهند داشت
نْتُمِِْمَاِيَعْلمَُِِقَدِْ﴿ :پس اينكه فرمود

َ
داند آنچه را كه شما بر آن هستيد، و حقيقت حال شما را آگاه است، او مى ﴾عَلَيْهِِِأ

يت شود، و معنايش اين است كه مالكاى است كه بر حجت مذكور مترتب مىبه منزله نتيجه ،داريدداند كه چه احتياجاتى و مى
د دانخدا بر شما و هر چيز ديگر مستلزم علم او به حال و احتياجات شما است، آرى، او به علت اينكه مالك شما است، مى

 .كندتشريع نموده، و بر شما واجب مى كه چه قسم شريعت و احكامى مورد احتياج شما است، همان را برايتان
نْتُمِِْمَا﴿ عطف است بر جمله ﴾عَليِمِ ِءِ شَِِْبكُِل ِِِالََلُِِّوَِِعَمِلُواِبمَِاِفَيُنبَ ئُِهُمِِْإلََِهِِِْيرُجَْعُونَِِيوَْمَِِوَِ﴿ و جمله

َ
 و ﴾عَليَْهِِِأ

گرديد، يعنى روز قيامت كه كه به سويش باز مىمعنايش اين است كه او هم در دنيا عالم به احوال شما است، و هم در روزى 
 .دهد، و خدا به هر چيزى دانا استدر آن روز هر كسى را به حقيقت عملى كه كرده خبر مى

خداى تعالى در اين جمله ذيل، مردم را تحريك بر اطاعت و انقياد نسبت به احكام شرع خود، و عمل به آن فرموده، 
رع را كرد به اينكه شدهد، هم چنان كه در صدر آيه تحريك مىرا به حقيقت اعمالشان خبر مىبه اين بيان كه به زودى ايشان 

 .آوردبپذيرند، چون خدا آن را تشريع كرده، كه عالم به حوايج مردم است، و اين شريعت حوايج آنان را بر مى

 (اى از آيات گذشتهرواياتى در باره مفاد و شان نزول پاره)بحث روايتى 

ز ابن خود ا «سنن» الدر المنثور است كه سعيد بن منصور و ابن ابى شيبه و ابو داوود و ابن مردويه، و بيهقى، دردر 
يُّهَاِياَ﴿ اند كه در ذيل آيهعباس روايت كرده

َ
ذِنكُْمُِِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

ْ
 آيه اذن از جمله آياتى است كه بيشتر: گفته است ﴾ليِسَْتَأ

ه از كنم كيادآورى مى -كنيزى كوتاه قد بالاى سرش ايستاده بود  -ند، ولى من همواره به اين دخترم مردم به آن عمل نكرد
 .1من اجازه بگيرد، و سپس بر من وارد شود
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خداى تعالى مردم را نهى كرد از اينكه در اين سه : گفته( علیه السلام)و در تفسير قمى درباره همين آيه از قول امام 
، نمگر به اذن ايشا، چه اينكه پدر باشد يا خواهر و يا مادر و يا خادم، داخل خانه كسى بشوند -ذكر فرموده كه  -هنگام 

 و غير اين سه هنگام را مطلق گذاشته و فرموده، بعد از طلوع فجر و ظهر و بعد از عشاء، و آن سه وقت عبارت است از
ِِعََلَِِبَعْضُكُمِِْعَليَْكُمِِْطَوَافُونَِ﴿ يعنى بعد از اين سه هنگام ﴾دَهُنَِبَعِِْجُنَاحِ ِعَلَيْهِمِِْلاَِِوَِِعَلَيْكُمِِْلَيسَِْ﴿  .1﴾بَعْض 

يْمَانكُُمِِْمَلكََتِْ﴿ جمله روايت كرده كه در تفسير ( علیه السلام)و در كافى به سند خود از زراره از امام صادق 
َ
 ﴾أ

گويد پرسيدم: پس زنان در اين سه هنگام بايد اجازه مىنه زنان. زراره ، اين حكم تنها مخصوص مردان است: فرموده
ِمَِالَُِْلُِِيَبْلُغُواِلمَِِْالَََِّينَِِوَِ﴿  و درباره كلمه منكمدر جمله، توانند داخل و خارج شوندو ليكن مى، بگيرند؟ فرمود: نه

نسخه بدل( كه مانند كسانى  -آن گاه اضافه فرمود كه: بر شما است )بر ايشان است ، يعنى از خودتان فرمود: ﴾مِنْكُمِْ
 .2اند در اين سه ساعت استيذان كنندكه بالغ شده
 .دهرسي( علیه السلام)در اين مساله كه حكم مخصوص مردان است روايات ديگرى نيز از امام باقر و امام صادق : مؤلف

ان خود دستور دهيد وقتى به غلامان و كنيز: معنايش اين است كه: و در مجمع البيان در ذيل آيه مورد بحث گفته
نها عبيد ت: اندبعضى ديگر گفته( نقل از ابن عباس)از شما اجازه بگيرند ، خواهند به شما و در محل خلوت شما وارد شوندمى

 .3نيز روايت شده( علیه السلام)البته به اين مضمون از امام ابى جعفر و ابى عبد اللَّه ، (نقل از ابن عمر)، مورد نظرند
ين و آن ا، شودنقل كرده ضعيف مى( علیه السلام)با اين روايات و با ظهور خود آيه روايتى كه حاكم از على : مؤلف

 .و اما مردان بايد استيذان كنند، است كه مراد زنانند
يه عل صلى الله)رسول خدا : از ابن عمر روايت كرده كه گفت، و ابن مردويه، و در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه

چون اين نماز در كتاب خدا ، اعراب بر شما مسلمانان غلبه نكنند در ناميدن نماز عشاء به نماز عتمه: فرمود( وآله و سلم
 كلمه عتمه مربوط به دوشيدن شتران در آن هنگام است.، عشاء ناميده شده

 (صلى الله عليه وآله و سلم)كه رسول خدا ، نظير اين روايت از عبد الرحمن بن عوف به اين عبارت نقل شده: مؤلف
 كه خداى، اعراب در مراسم نماز شما بر شما غلبه نكنند: فرمود
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 .1و عتمه مربوط به شتران است ﴾الَْعِشَاءِِِصَلَاةِِِبَعْدِِِمِنِِْوَِ﴿ تعالى فرموده:
نِْ﴿ روايت كرده كه آيه( علیه السلام)امام صادق  و در كافى به سند خود از حريز از

َ
را قراءت نموده  ﴾ثيَِابَهُنَِِيضََعْنَِِأ

 .2در صورتى كه زن سالخورده باشد، مراد از آن جلباب و خمار است: و فرمودند
 .و در اين معنا اخبار ديگرى نيز هست: مؤلف

اهل مدينه قبل از آنكه رسول : و در الدر المنثور است كه ابن جرير، و ابن ابى حاتم از ضحاك روايت كرده كه گفت
مبعوث شود رسمشان چنين بود كه افراد كور و مريض و چلاق را در غذا با خود شركت ( الله عليه وآله و سلمصلى )خدا 
د مانند سالم تواندهند كدام لقمه لذيذتر و بهتر است، مريض هم كه نمىكردند كه افراد كور تشخيص نمىدادند، و فكر مىنمى

 .3لى بعد از بعثت اجازه داده شد كه با آنان غذا بخورندغذا بخورد، و چلاق هم حريف اشخاص سالم نيست، و
و  صلى الله عليه وآله)حارث با رسول خدا : و نيز در همان كتاب است كه ثعلبى از ابن عباس روايت كرده كه گفت

ه با خالد كه اش كرد، و خانواده حارث از اينكبه عزم جهاد بيرون شد، و خالد بن زيد را جانشين خود در امور خانواده( سلم
 .4بيمار بود غذا بخورند ناراحت بودند، پس اين آيه نازل شد

قبيله كه  اين: اند كه گفتو نيز در همان كتاب است كه عبد بن حميد و ابن جرير و ابن ابى حاتم، از قتاده روايت كرده
آمد كه يكى از آنان بر شدت ش مىدانستند، حتى پياز بنى كنانة بن خزيمه است، در جاهليت تنها غذا خوردن را ننگ مى

گردانيد تا شايد كسى را پيدا كند كه با او غذا بخورد و آب بياشامد، ولى در اسلام اجازه هر دو گرسنگى غذا را با خود مى
نِِْجُنَاحِ ِعَليَْكُمِِْلَيسَِْ﴿ قسم غذا خوردن داده شد، و آيه شريفه

َ
كُلُواِأ

ْ
وِِْجََِيعا ِِتَأ

َ
شْتَاتا ِِأ

َ
 .5گرديدنازل  ﴾أ

 .و در معناى اين روايت روايات ديگرى نيز هست: مؤلف
وِْ﴿ روايت آورده كه در معناى آيه( علیه السلام)و در كافى به سند خود از زراره، از امام صادق 

َ
وِِْمَفَاتُِهَُِِمَلكَْتُمِِْمَاِأ

َ
ِأ

 اينها كه خداى عز و جل در اين آيه: فرمود، ﴾صَدِيقِكُمِْ
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و همچنين زن بدون اجازه از خانه شوهرش ، خوردندبدون اجازه از خرما و خورش و طعام يكديگر مى، نامشان را برده
 .1توانندو غير اينها نمى، تواند بخوردمى

 رسول خدا )صلى: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در همان كتاب به سند خود از ابى حمزه ثمالى از امام باقر 
آن گاه امام فرمود: در عين حال من ، به مردى فرمود: تو و آنچه مال دارى ملك پدرت هستى الله عليه وآله و سلم(

 .2داردچون خدا فساد را دوست نمى، مگر آن مقدارى كه ناچار از آن است، دارم كه پدرى از مال پسر بردارددوست نمى
روايت كرده كه از آن جناب در مورد ( معلیه السلا)از امام صادق ، و در همان كتاب به سند خود از محمد بن مسلم

ه مگر ب، و اما مادر نخورد، تواند از مال او بخوردپدر مى: و پدر محتاج؟ فرمود، مردى پرسيدم كه پسرش توانگر است
 .3عنوان قرض

تواند : زن مىروايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و باز در همان كتاب به سند خود از جميل بن دراج از امام صادق 
 .4و صدقه دهد، تواند از منزل برادرش بخوردو دوست هم مى، و صدقه دهد، بخورد

ه روايت كرده ك( علیه السلام)از امام صادق ، از شخصى كه نامش را برد، و در همان كتاب به سند خود از ابن ابى عمير
وِْ﴿ جمله در ذيل 

َ
و او بدون اجازه وى از مال وى ، وكيلى در اموال خود داردمثل كسى كه : فرمود ﴾مَفَاتُِهَُِِمَلكَْتُمِِْمَاِأ

 .5خوردمى
نِْ﴿ جمله:و در مجمع البيان در ذيل 

َ
كُلُواِأ

ْ
به ، ستا دكماولامن بيوت  اند معنايشبعضى گفته: گفته ﴾بُيُوتكُِمِِْمِنِِْتَأ

نسان ترين رزقى كه اپاكيزه: فرموده و نيز همان جناب، تو و مالت مال پدرت هستى: دليل اينكه امام به فرزند كسى فرمود
 .6كسب او استجمله و فرزند او نيز از ، خورد آن است كه از كسبش باشدمى

 .و در اين معانى روايات بسيارى ديگر است: مؤلف
ِدَخَلْتُمِِْذَاإِِفَِ﴿ از معناى آيه( علیه السلام)از امام باقر : به سند خود از ابى الصباح روايت كرده كه گفت، و در كتاب معانى

نْفُسِكُمِْبُيُِ
َ
ِأ فَسَل مُِواِعََلَ  اين همان: فرمود، پرسيدم ﴾...وتاِ 
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زيرا همين ، و جواب سلام اهل خانه به او است، شودوقتى كه به خانه وارد مى، سلام كردن شخص به اهل خانه است
 .1سلام بر خودتان است، سلام و عليك
 .اين معنا گذشتدر تفسير همين آيه اشاره به : مؤلف

ذِنوُهُِِحَتََِِّ...الَََِّينَِِالَمُْؤْمِنُونَِِإنَِمَا﴿ جمله و در تفسير قمى در ذيل 
ْ
د كه اى نازل شاين آيه درباره عده: اندفرموده ﴾يسَْتَأ

آمده  پيشكرد تا پى كارى يا جنگى كه ايشان را براى امرى از امور جمع مى( صلى الله عليه وآله و سلم)هر وقت رسول خدا 
 .2خداى تعالى ايشان را از اين رفتار نهى فرمود، شدندبدون اجازه او متفرق مى، بود بفرستد

ذَنوُكَِِفَإذَِا﴿ و در همان كتاب در ذيل آيه
ْ
نهِِمِِْلَِْعْضِِِاسِْتَأ

ْ
ذَنِِْشَأ

ْ
اين آيه درباره حنظلة بن : فرمود ﴾مِنْهُمِِْشِئْتَِِلمَِنِِْفَأ

ز رسول پس ا، عروسى كرده بود، شدجريانش چنين بود كه او در شبى كه فردايش جنگ احد شروع مىو ، ابى عياش نازل شد
 حنظله نزد، پس خداى عز و جل اين آيه را فرو فرستاد، اجازه گرفت تا نزد اهلش بماند( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

من خود : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا  رسول، صبح در حال جنابت به ميدان جنگ آمد و شهيد شد، اهلش ماند
و به همين جهت ، دادندهايى از نقره در ميان آسمان و زمين غسل مىو روى تخته، ديدم كه ملائكه حنظله را با آب ابرها

 .3او را غسل الملائكه ناميدند
 (علیه السلام)از قول امام  ﴾مِْبَعْضا ِبَعْضِكُِِكَدُعََءِِِبيَنَْكُمِِْالَرَسُولِِِدُعََءَِِتََعَْلُواِلاَِ﴿ باز در همان كتاب در ذيل آيه

يعنى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را مثل يك فرد عادى صدا نزنيد و در روايت ابى الجارود از ابى : گفته
، ى اللَّهبلكه بگوييد: يا نب، لقاسمو يا ابا ا، فرمود: نگوييد: يا محمدجعفر )علیه السلام( آمده كه در معناى آيه مذكور مى

 .4و يا رسول اللَّه
و ليكن در سابق گفتيم كه ذيل آيه شريفه با اين معنا آن طور كه بايد ، نظير اين حديث از ابن عباس روايت شده: مؤلف

 .سازگار نيست
  

                                                      
 .162، ص معانى الاخبار 1
 .110، ص 2، ج تفسير قمى 2
 .110، ص 2، ج تفسير قمى 3
 .110، ص 2، ج قمىتفسير  4



  
  

 (25)سوره فرقان 

 سوره فرقان مكى است و هفتاد و هفت آيه دارد 
  
  

 [3تا  1آيات (: 25)سوره الفرقان ]

ِوَِِالَسَمَاوَاتِِِمُلكُِِْلَُِِالَََِّي١ِِنذَِيرا ِِللِْعَالمَِينَِِلَِكَُونَِِعَبْدِهِِِعََلَِِالَفُْرْقاَنَِِنزََلَِِالَََِّيِتَبَارَكَِحَْْنِِالَرحَِيمِِالَرَِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ 
رضِِْ

َ
ِتَقْدِيرا ِشَِِْكَُِِّخَلقََِِوَِِالَمُْلكِِِْفِِِِشََِيك ِِلَُِِيكَُنِِْلمَِِْوَِِوَلَِا ِِيَتَخِذِِْلمَِِْوَِِالَِْ ِفَقَدَرَهُ ِلا٢َِِء  ِآلهَِة  ِمِنِْدُونهِِ وَِاتََِذَُوا

وَِ وَِلاَِيَمْلكُِونَِمَوْتاِ  اِوَِلاَِنَفْعاِ  نْفُسِهِمِْرًَّّ
َ
وَِهُمِْيُُْلقَُونَِوَِلاَِيَمْلكُِونَِلِِ وَِلاَِنشُُوراِ لاَِحَِِيَُْلُقُونَِشَيئْاِ    ﴾٣يَاةِ 

 ترجمه آيات

رسان بزرگ و لايق بزرگى است آن خدايى كه اين فرمان را به بنده خويش نازل كرد تا بيم. به نام خداى رحمان و رحيم
 (.1)جهانيان باشد 

همه چيز را روايى شريك ندارد، و روايى آسمانها و زمين خاص او است، فرزندى نگرفته و در فرمانهمان كه فرمان
 (.2)اى دقيق او آفريده و آن را به اندازه كرده اندازه

سواى خدا خدايانى گرفتند كه چيزى خلق نكنند و خودشان مخلوقند، اختيار سود و زيان خويش ( ولى گروهى)
 (.3)ندارند و اختيار مرگ و زندگى و تجديد حيات ندارند 

 بيان آيات

 (صلى الله عليه وآله و سلم)ه دعوت رسول خدا غرض اين سوره بيان اين حقيقت است ك
  



دعوتى است حق، و ناشى از رسالتى از جانب خداى تعالى، و كتابى نازل شده از ناحيه او، و نيز در اين سوره چند 
ع د، دفاننوبت پشت سر هم ايرادهايى كه كفار بر نبوت آن جناب از ناحيه خدا، و بر نازل بودن كتابش از جانب خدا كرده

 .شده، و در اين دفع عنايتى بالغ به كار رفته
اى از اوصاف قيامت، و صفات و چون بيان اين غرض مستلزم احتجاج بر مساله توحيد و نفى شريك، و بيان پاره

بشير ت اى از مؤمنين بود، لذا به اين مسائل نيز پرداخته، ولى همه اين بيانات را با لحن انذار و تخويف ايفاء نمود، نهپسنديده
 .و تشويق

از  1اين را هم بايد گفت كه اين سوره به شهادت سياق عمومى آيات آن در مكه نازل شده، جز اينكه چه بسا بعضى
ِيدَْعُونَِِلاَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ در مدينه نازل شده است، و آن سه آيه عبارت است از آيه: اند كهمفسرين سه آيه آن را استثناء كرده، گفته

و شايد وجه در آن اين باشد كه در اين سه آيه مساله حرمت زنا مطرح شده، ولى شما  ﴾رحَِيما ِِغَفُورا ِِ...آخَرَِِإلَِها ِِالََلِِِّمَعَِ
شراب  حرمت زنا و: خواننده عزيز به خاطر داريد كه در تفسير آيه خمر از سوره مائده آنجا كه اخبار را نقل كرديم، گفتيم كه

 .مى معروف بوده، كه يكى از احكام اين دين استاز اول ظهور دعوت اسلا
و  ﴾الَََِّيِتَبَارَكَِ﴿ :همه سوره مدنى است، مگر سه آيه از آن كه اولش: انداز مفسرين است كه گفته 2و عجيب از بعضى

 .است «نشورا» آخرش كلمه

َعَب دِهَِ﴿ :توضيح آيه لََالَ فُر قاَنََعََلَ ِيَنزَذ   ﴾لَِِكُونََللِ عَالمَِيََنذَِيراًَتَبَارَكََالََّذ
ِعَبْدِهِِلَِكَُونَِللِْعَالمَِيَنِنذَِيرا ِنزََِِالَََِّيِتَبَارَكَِ﴿  است كه به  -به دو فتحه  - «بركة» از ماده «تبارك» كلمه ﴾لَِالَفُْرْقاَنَِعََلَ

 .معناى ثبوت خير در هر چيز است
ه گرفته شده، كه به معناى آن است كه شتر سينه ب «برك البعير» از واژه ، و اين معنا(آب انبار)مانند ثبوت آب در بركه 

گوييم زمين بگذارد و بخوابد، كلمه تبارك هم از همان ريشه اشتقاق يافته، و معنايش ثبوت خير است در هر چيزى كه مى
. رساندمبالغه در آن را نيز مى -3اندبه طورى كه گفته -مبارك است، چيزى كه هست صيغه تبارك علاوه بر افاده معناى مزبور، 

 .شودتوان گفت از كلماتى است كه جز در مواردى نادر بر غير خدا اطلاق نمىو اين صيغه تقريبا مى
 به معناى فرق است، و اگر قرآن كريم را فرقان ناميد از آن جهت بوده «فرقان» كلمه
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مؤيد معناى اول اين است . ن جهت بوده كه آياتش جدا جدا نازل شدهاندازد، و يا از ايكه آياتش بين حق و باطل جدايى مى
 .كه اين كلمه در قرآن كريم بر تورات هم اطلاق شده، با اينكه تورات يكباره نازل شد

تر است، براى اينكه فرقان تنها در فرق نهادن بين حق و باطل بليغ «فرق» از كلمه «فرقان» كلمه: راغب در مفردات گفته
ت كنند، و اين كلمه اسم اسشود كه ديگران به حكم او قناعت مىشود، مانند قنعان، كه تنها در مردى استعمال مىل مىاستعما

 .1شودنه مصدر، به خلاف فرق كه هم مصدر است، و هم در فرق بين حق و باطل و غير آن استعمال مى
به معناى خلق است، و جمع آن  «عالم» :گفته جمع عالم است كه معنايش خلق است، در صحاح اللغة «عالمين» كلمه

و اين لفظ هر چند شامل همه خلق از جماد و نبات و حيوان و انسان . 2آيد، و عالمون به معناى اصناف خلق استعوالم مى
 نشود، و ليكن در خصوص آيه مورد بحث به خاطر سياقى كه دارد يعنى انذار را غايت و نتيجه تنزيل قرآو جن و ملك مى

قرار داده، مراد از آن خصوص مكلفين از خلق است، كه ثقلان يعنى جن و انس است، البته ما تنها از مكلفين اين دو صنف را 
 .شناسيممى

ى صل)كند بر عموم رسالت رسول خدا آيه شريفه دلالت مى: انداز مفسرين گفته 3با اين بيان روشن شد اينكه بعضى
نكه آن جناب مبعوث بر تمامى ما سوى اللَّه است، صحيح نيست، چون اين مفسر غفلت كرده از ، و اي(الله عليه وآله و سلم

و 4﴾الَْعَالمَِينَِِنسَِاءِِِعََلَِِاصِْطَفَاكِِِوَِ﴿ :اينكه چرا از رسالت تعبير به انذار فرموده، و نظير آيه مورد بحث در دلالت بر عموميت آيه
ِِفَضَلْنَاهُمِِْوَِ﴿ آيه  .باشدمى5﴾الَْعَالمَِينَِِعََلَ

 .است، و انذار با تخويف قريب المعنا است( رسانبيم)به معناى منذر،  -6اندبه طورى كه گفته - «نذير» كلمه
معنايش اين است كه خير بسيار در كسى كه فرقان را بر عبد  ﴾عَبْدِهِِِعََلَِِالَفُْرْقاَنَِِنزََلَِِالَََِّيِتَبَارَكَِ﴿ :پس اينكه فرمود

 نازل كرد ثابت شد، و( صلى الله عليه وآله و سلم)خود محمد 
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شود، كنايه است از جوشش و فوران خير از او بر خلق او، به خاطر ثبوت خير كثير در خدا، با اينكه آن خير عايد خلقش مى
كه فارق ميان حق و باطل، و نجات دهنده عالميان از ضلالت، و سوق دهنده به سوى هدايت اش نازل كرده اينكه كتابى بر بنده

 .است
را فرستاده او، و نذير براى ( صلى الله عليه وآله و سلم)و اگر در آيه شريفه نزول قرآن را از ناحيه خدا، و رسول خدا 

اميده، و رسول را بنده خداوند، بر عالميان معرفى كرده، اشعار عالميان خوانده، و نيز قرآن را فرقان و جدا كننده حق از باطل ن
دارد بر اينكه مملوك خدا است، و هيچ اختيارى از خود ندارد، همه به منظور زمينه چينى براى مطالبى است كه بعدا از مشركين 

ود آن را از پيش خ( وآله و سلم صلى الله عليه)و محمد . كند، كه به قرآن طعنه زدند كه اين افتراء بر خدا استحكايت مى
كه  هاى ديگرىرود، و طعنهخورد، و در بازارها راه مىاند، و اينكه پيغمبر طعام مىتراشيده، و قومى ديگر نيز او را كمك كرده

 .هاى ايشان دادهزدند، و پاسخى كه از طعنه
اندازد، پس حق و باطل جدايى مىهاى باهره خود بين پس حاصل كلام اين شد كه قرآن كتابى است كه با حجت

تواند باشد، چون باطل ممكن نيست ميان حق و باطل فارق باشد، و اگر خود را به صورت حق جلوه خودش جز حق نمى
 .دهد، براى فريب دادن مردم استمى

ند كدعوت مى و آن كسى كه اين كتاب را آورده عبدى است مطيع خدا كه عالميان را با آن انذار نموده، و به سوى حق
اين  ساخت، علاوه بركرد، بلكه از حق گمراه مىباشد، و اگر بر باطل بود به سوى حق دعوت نمىپس او نيز جز بر حق نمى

 .خداى سبحان در كلام معجز خود به صدق رسالت او شهادت داده، و كتاب او را نازل از ناحيه خود خوانده
ى آسمانى و نازل بر انبياء هاكتاب -مطلق « فرقان» مراد از: اندمفسرين گفتهاز  1شود اينكه بعضىاز اينجا معلوم مى

 .باشداش از ظاهر لفظ آيه بر كسى پوشيده نمىعموم انبياء است، صحيح نيست و دورى، «عبد او» است، و مراد از
 از تنزيل فرقان بر عبدش اين است كه بيمرساند كه هدف لام تعليل است، و مى ﴾نذَِيرا ِِللِْعَالمَِينَِِلَِكَُونَِ﴿ لام در جمله

دهنده جميع عالم از انس و جن باشد، چون كلمه جمع در صورتى كه الف و لام بر سرش در آمده باشد استغراق و كليت را 
 وو همين تعبير يعنى آوردن صيغه جمع با الف و لام خالى از اشاره به اين معنا نيست كه براى همه عالم يك اله . رساندمى
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 .معبود است، نه آن طور كه وثنى مذهبان معتقدند كه هر قومى براى خود الهى غير از اله ديگران دارد
و اگر در آيه مورد بحث تنها به ذكر انذار اكتفاء كرد، و نامى از تبشير نبرد، براى اين بود كه كلام در اين سوره در سياق 

 .انذار و تخويف بود

ر ضَِ﴿ داثبات ملك مطلق براى خداون
َ مَاوَاتَِوََالَِ  َمُل كَُالَسذ و استنتاج فرزند و شريك نداشتن و  ﴾لََُ

 انحصار خلقت، تقدير و تدبير در او عز و جل
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِمُلكُِِْلَُِِالَََِّي﴿ 

َ
  ﴾...الَِْ

وجود چيز ديگر باشد، به طورى به معناى اين است كه چيزى قائم به  -هر دو  1به كسره ميم، و ضم آن، -« ملك» كلمه
اش قائم به وجود مالك باشد، مانند رقبه مال كه قائم به مالك كه هر طور كه بخواهد در آن تصرف كند، چه اينكه اصل رقبه

تواند هر نوع تصرفى در آن بكند، و يا اينكه در تحت فرمان او قرار گيرد، و او با امر و نهى و حكم راندن بر وى است كه مى
ه ضمه ب -سلط باشد، مانند تسلطى كه يك سلطان بر رعيت خود، و آنچه در دست ايشان است دارد، كه قسم دوم را ملك م

 .كنندتعبير مى -ميم 
ميم و  به فتحه -هم چنان كه راغب نيز گفته ملك  -به ضمه ميم  -تر است از ملك عمومى -به كسره ميم  -پس ملك 

شود كه سياست و اداره امور امر و نهى است در مردم، و اين كلمه تنها به كسى اطلاق مى به معناى متصرف به -كسره لام 
ا شود ملك اين اشياء است، تا آنجفلانى ملك مردم است، ولى گفته نمى: شودآدميان را به عهده دارد، و بدين جهت گفته مى

 -ميم  به كسره -است، به وسيله حكم، و ملك ء مورد تصرف به معناى ضبط شى -به ضمه ميم  -پس ملك : گويدكه مى
م به كسره مي -هست، ولى هر ملك  -ملك به كسره ميم  -به ضمه ميم  -نظير جنس براى مطلق ملك است، پس هر ملك 

 .2نيست -به ضمه ميم  -ملك 
 .شودغير آن مىمختص به  -به ضمه ميم  -مختص به مالكيت رقبه، و ملك  -به كسره  -شود كه ملك و چه بسا مى

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمُلكُِِْلَُِِالَََِّي﴿ :پس اينكه فرمود
َ
ا را اين معن -رساند با در نظر داشتن اينكه لام اختصاص را مى ﴾الَِْ

كند كه آسمانها و زمين مملوك خدايند، و به هيچ وجهى از وجوه از خود استقلال نداشته، و از خدا و تصرفات او با افاده مى
حكمش بى نياز نيستند، و حكم در آن و اداره و گرداندن آسياى آن مختص به خداى تعالى است، پس تنها خدا مليك و 

 .متصرف به حكم در آن است، آنهم متصرف على الاطلاق
 شود، چون داشتنبر ما قبل، روشن مى ﴾وَلَِا ِِيَتَخِذِِْلمَِِْوَِ﴿ و با اين بيان، ترتب جمله
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گذارد براى اتخاذ فرزند، چون اتخاذ فرزند براى يكى از دو حاجت است، يا براى اين حاجتى باقى نمى ملك على الاطلاق
تواند امور خود را اداره كند، و خداى سبحان كه مالك است كه فرزند به قسمتى از امورش برسد، چون خودش به تنهايى نمى

شود، و يا براى اين است كه اش نمىهد چنين فرضى دربارههر چيزى است و تواناى بر هر كارى است كه بخواهد انجام د
بعد  گيرد تااش محدود، و بقايش تا زمانى معين است، و هر چه را مالك است تا مدتى معين مالك است، لذا فرزند مىهستى

اش سرمدى از خود جانشينش شود، و بعد از خودش به امورش قيام نمايد، و خداى سبحان كه مالك هر چيز است و هستى
اين بيان، هم رد بر مشركين است و هم رد بر . و ابدى است، و فنا در او راه ندارد، به هيچ وجه حاجتى به اتخاذ فرزند ندارد

 .نصارى
چون احتياج به شريك در جايى كه ملك  ﴾الَمُْلكِِِْفِِِِشََِيك ِِلَُِِيكَُنِِْلمَِِْوَِ﴿ :فرمايدو همچنين جمله بعدى كه مى

شود، و ملك خدا عام و شامل تمامى موجودات عالم با همه جهات آنها است، و هيچ چيز از امور نباشد تصور مىشامل همه 
 .تحت ملكيت او بيرون نيست، اين جمله نيز رد بر مشركين است

 به تنهايى است، هم خلقتبيان رجوع تدبير عامه امور به سوى خداى تعالى  ﴾تَقْدِيرا ِِفَقَدَرَهُِِءِ شَِِْكَُِِّخَلقََِِوَِ﴿ و جمله
 .پس او رب العالمين است، و هيچ ربى سواى او نيست. آنها، و هم تقدير آنها
ير خلقت گيرد، ناگزخلقت از آنجا كه همواره با وساطت اسبابى مقدم و اسباب ديگرى مقارن صورت مى: توضيح اينكه

اش به اندازه و مقدارى و وجود هر چيز و آثار وجودىمستلزم اين است كه وجودهاى اشياء هر يك به ديگران مرتبط باشد، 
كند، پس حوادث جارى در عالم، طبق اين نظام مشهود مختلط است به باشد كه علل و عوامل متقدم و مقارن آن را تقدير مى

هيچ خالقى به خلقت، و تابع است علل و عواملى را كه يا قبل از آن حادثه دست در كار بوده، و يا مقارن حدوث آن، و چون 
غير از خداى سبحان نيست، پس براى هيچ امرى مدبرى هم غير از او نيست، پس هيچ ربى كه مالك اشياء و مدبر امور آنها 

 .باشد به غير از خداى سبحان وجود ندارد
م آن ها و زمين از خدا باشد، و او حاكم و متصرف على الاطلاق در آنها باشد، خود مستلزپس همين كه ملك آسمان

قيام خلقت به او مستلزم اين . است كه خلقت قائم به او باشد، چون اگر قائم به غير او باشد ملك هم از آن غير خواهد بود
 است كه تقدير هم قائم به او باشد، چون تقدير، فرع بر خلقت است، و قيام تقدير به وجود او، مستلزم اين است كه ـ

  



 .ك و تدبير فقط از آن او است، پس او به تنهايى رب است و لا غيرتدبير هم قائم به او باشد، پس مل
و مالكيت خداى تعالى بر آسمانها و زمين هر چند مستلزم آن است كه خلقت و تقدير را مستند به او بدانيم، و ليكن از 

افات ندارد با همه عالم من آنجايى كه وثنى مذهبان با تسليم نسبت به عموم ملكيت او معتقدند كه مالكيت و ربوبيت او براى
پس هر الهى مليك در ظرف الوهيت خويش، و رب . اينكه آلهه نيز مالك و رب باشند، و خود خدا به آنها واگذار كرده باشد

 .براى مربوبين خويش است، و خداى سبحان ملك الملوك و رب الارباب و اله الآلهه است
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِلكُِْمُِِلَُِِالَََِّي﴿ لذا در آيه شريفه به جمله

َ
براى اثبات اختصاص ربوبيت به خداى تعالى اكتفاء  ﴾الَِْ

ِشَِِْخَلقََِِوَِ﴿ نكرد، بلكه لازم دانست كه جمله ِفَقَدَرَهُِتَقْدِيرا ِكَُّ  .را اضافه كند ﴾ء 
نياز  فرزند و شريك بىبر فرض هم كه ملك خدا نسبت به آسمانها و زمين او را از اتخاذ : پس گويا كسى گفته است

كند و ديگر فرزند و شريك ملكيت او را نسبت به بعضى از موجودات سلب نكند، ليكن چرا جايز نباشد كه بعضى از مخلوقات 
و در عين حال خود بر ملكيت خويش و حتى نسبت به ؟ اى از امور را تفويض به آنها نمايدخود را شريك خود كند، و پاره

 .؟باقى باشدآنچه واگذار كرده 
كه و لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تمل:گفتنداين همان اعتقادى است كه مشركين داشتند، كه در تلبيه حج مى

 .ما ملك
خلقت و تقدير از خداى سبحان است، چون تقدير ملازم با خلقت است، و چون اين دو با : و در پاسخش فرموده كه

پس با ملك او هيچ ملكى و با ربوبيت او . پس تدبير هر چيزى از خداى سبحان است هم جمع شدند، ملازم آنها تدبير است،
 .هيچ ربوبيتى نيست

ِفِِِالَمُْلكِِِْالَََِّي﴿ پس معلوم شد كه جمله وَِلمَِْيكَُنِْلَُِشََِيك  رضِِْوَِلمَِْيَتَخِذِْوَلَِاِ 
َ
در مقام  ﴾لَُِمُلْكُِالَسَمَاوَاتِِوَِالَِْ

يكتايى ربوبيت، و نفى فرزند و شريك است، چيزى كه هست اين معانى را از طريق اثبات ملك مطلق اثبات بيان توحيد، و 
كى فرمايد ملتقرير و بيان معناى عموم ملك است، مى ﴾تَقْدِيرا ِِفَقَدَرَهُِِءِ شَِِْكَُِِّخَلقََِِوَِ﴿ كند، و نيز معلوم شد كه جملهمى

شود خداى تعالى متصدى هر حكم و تدبيرى باشد بدون تقومى كه باعث مى: تاست متقوم به خلق، و تقديرش چنين اس
 .اينكه چيزى از آن را به احدى از خلق خود تفويض كند

 اى در نقلاش حرفهايى دارند، كه چون فايدهو مفسرين در تفسير اين آيه و آيه قبلى
  



 .آنها نديديم از نقلش صرف نظر كرديم

گرفتند كه خالق چيزى نبوده خود مخلوقند و مالك نفع و ضرر، و موت و اى نكوهش مشركين كه آلهه
 حيات و نشورى نيستند

وَِهُمِْيُُْلقَُونَِِآلهَِةِ ِدُونهِِِِمِنِِْاتََِذَُواِوَِ﴿    ﴾...لاَِيَُْلُقُونَِشَيئْاِ 
ست، ستوده و نتيجه بعد از آنكه خود را به اين صفت كه خالق و مقدر هر چيز است، و ملك آسمانها و زمين از او ا

ستند كه نه خالق پرگرفت كه پس بايد او به تنهايى اله معبود باشد در اين جمله به گمراهى مشركين اشاره كرده، كه بتهايى مى
 .اند، و نه مالك چيزى براى خود و براى غيرندچيزى هستند، چون خودشان آن بتها را درست كرده

گردد، هر چند كه اين كلمه قبلا ذكر نشده بود، آيد به مشركين بر مىاق بر مىبه طورى كه از سي« و اتخذوا» ضمير در
 .رساندو اينگونه تعبيرها تحقير و اهانت را مى

همان بتهايى است كه به دست خود درست  ﴾يُُْلقَُونَِِهُمِِْوَِِشَيئْا ِِيَُْلُقُونَِِلاَِِآلهَِةِ ِدُونهِِِِمِنِْ﴿ و مراد از آلهه در جمله
و اگر اول آنها را آلهه خواند با . كردندتراشيدند و اگر چيز ديگرى بود طورى ديگر درست مىاگر از چوب بود مىكردند، مى

براى اشاره به اين معنا بود كه از الوهيت جز اسم  «كنند بلكه خودشان مخلوقندنه تنها چيزى خلق نمى» :اينكه بعدا فرمود
ِهَِِِِإنِِْ﴿ اند، بدون اينكه از حقيقت الوهيت چيزى دارا باشند، هم چنان كه فرمودتهندارند، آن اسم را هم مردم روى آنها گذاش

سْمَاءِ ِإلِاَِ
َ
نْتُمِِْسَمَيْتُمُوهَاِأ

َ
 1﴾آباَؤكُُمِِْوَِِأ

ا راز آنجايى كه نكره است و در جمله منفى قرار گرفته، مبالغه در توبيخ آنان  ﴾شَيئْا ِِيَُْلُقُونَِِلاَِ﴿ در جمله« شيئا» كلمه
اند كه نه تنها چيزى خلق رساند، كه از خداى سبحان كه آفريدگار هر چيزى است اعراض نموده، به بتهايى چسبيدهمى

ترند، براى اينكه بتها، تراشيده و مصنوع پرستندگان و مخلوق اوهام ايشانند، و نظير اين كلام كنند، بلكه از اين نيز پستنمى
ا﴿ در جمله  .جريان دارد ﴾نشُُورا ِِلاَِِوَِِحَيَاة ِِلاَِِوَِِمَوْتا ِ﴿ و جمله ﴾نَفْعا ِِلاَِِوَِِرًَّّ
نْفُسِهِمِِْيَمْلكُِونَِِلاَِِوَِ﴿ 

َ
اِلِِ   ﴾نَفْعا ِِلاَِِوَِِرًَّّ

در اين جمله مالكيت از بتها نفى شده، و مالك نبودن آنها بديهى است، و نفى اين امر بديهى به خاطر اين است كه 
رستند، تا ضررها را از ايشان دور نموده، منافع را برايشان جلب كنند، و چون بتها مالك نفع و ضرر پپرستان آنها را مىبت

 .حتى براى خود نيستند، ناگزير عبادتشان جز ضلالت و گيجى چيزى نيست
عنايش مرساند، و كلام را در در سياق، توبيخ بيشترى را مى« لانفسهم» شود كه واقع شدن جملهبا اين بيان روشن مى

 اين بتها مالك: شوددهد، چون معنايش اين مىترقى مى
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ضرر و نفع خود نيستند تا آن را دفع و اين را جلب كنند، آن وقت چگونه مالك نفع و ضرر غير هستند، و اگر در آيه ضرر را 
 .تر از جلب نفع استاز نفع جلوتر آورد، براى اين بود كه دفع ضرر مهم

يعنى مالك مرگ نيستند، تا آن را از پرستندگان خود و يا از هر كس كه  - ﴾نشُُورا ِِلاَِِوَِِحَيَاة ِِلاَِِوَِِمَوْتا ِِيَمْلكُِونَِِلاَِِوَِ﴿ 
بخواهند، دور كنند و نيز مالك حياتى نيستند تا از هر كس بخواهند آن را بگيرند، و يا به هر كس كه بخواهند بدهند، و نيز 

هايشان آنان را جزا بدهند، و اله، آن مردم را به دلخواه خود مبعوث و زنده كرده و در مقابل كردهمالك نشور هم نيستند تا 
 .كسى است كه مالك اين امور باشد

 («فرقان» دو روايت در باره مقصود از تسميه قرآن به)بحث روايتى 

 (علیه السلام)از امام صادق : گفتدر كافى به سند خود از ابن سنان، از شخصى كه نامش را برده روايت كرده كه 
)به يك اعتبار دو چيزند، و به اعتبارى ديگر يك چيز(، : فرمود؟ معناى قرآن و فرقان را پرسيدم كه آيا دو چيزند يا يك چيز

 .1ها استقرآن مجموع آيات است، و فرقان تنها آن آيات محكمى است كه مربوط به دستور العمل
( لمصلى الله عليه وآله و س)عبد اللَّه بن سلام كه حاكى از گفتگوى او با رسول خدا  و در اختصاص مفيد در حديث

دام فرمود: بله. گفتم: آن كتاب ك؟ عرضه داشتم: آيا خداوند كتابى بر تو نازل كرده( گويد به حضرتكه مى)است آمده 
تاب هاى اين كبراى اينكه آيات و سوره فرمود:؟ چرا پروردگارت آن را فرقان ناميد است، فرمود فرقان است. پرسيدم:

جداى از هم است، مانند تورات، و مانند انجيل و زبور در الواح و صحف نازل نشد، به خلاف آنها كه در الواح و اوراق 
 .2و يك مرتبه نازل شدند، گفتم: درست فرمودى يا محمد

 .گذشتهر يك از دو روايت ناظر به يكى از دو معناى فرقان است كه : مؤلف
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 [20تا  4آيات (: 25)سوره الفرقان ]

عَانهَُِِوَِِافِْتََاَهُِِإفِْك ِِإلِاَِِهَذَاِإنِِِْكَفَرُواِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ 
َ
وَِزُوراِ آخَِِقوَْمِ ِعَليَْهِِِأ سَاطِي٤ُِِْرُونَِفَقَدِْجَاؤُِظُلمْاِ 

َ
وَِقاَلوُاِأ

ِتُمْلَىِعَليَْهِِ وَليَِنِاكِْتَتبََهَاِفَهَِِ
َ
صِيلاِ الَِْ

َ
وَِأ رضِِْإنِهَُِكََنَِغَفُوراِ ٥ِبكُْرَةِ 

َ
ِفِِِالَسَمَاوَاتِِوَِالَِْ َ ِ نْزَلَُِالَََِّيِيَعْلمَُِالَس 

َ
قُلِْأ

ِفَي٦َِِرحَِيماِ  نْزِلَِإلََِهِِْمَلكَ 
ُ
ِلوَِْلاَِأ ٌِ سْوَا

َ
كُلُِالَطَعَامَِوَِيَمْشِِِفِِِالَِْ

ْ
و٧ِِْكُونَِمَعَهُِنذَِيراِ وَِقاَلوُاِمَاِلهَِذَاِالَرسَُولِِيَأ

َ
أ

كُلُِمِنْهَاِوَِقاَلَِالَظَالمُِونَِإنِِْتتََبعُِونَِإلِاَِرجَُلا ِمَِ
ْ
ِيَأ ِجَنَة  وِْتكَُونُِلَُ

َ
ِأ بُوا٨ِِسْحُوراِ يلُقَْىِإلََِهِِْكَنَْ  انُْظُرِْكَيْفَِرََّ

مْثَالَِفَضَلُّواِفَلاَِيسَْتَطِيعُونَِسَبيِلا ِ
َ
ِتََرِْيِمِنِْتَُتْهَِاِتَب٩َِِلكََِالَِْ مِنِْذَلكَِِجَنَات  ارَكَِالَََِّيِإنِِْشَاءَِجَعَلَِلكََِخَيْْاِ 

نْهَارُِوَِيََعَْلِْلكََِقُصُوراِ 
َ
عْتَدْناَِلمَِنِْكَذَبَِباِلسَاعَةِِسَعِيْاِ ١٠ِالَِْ

َ
١١ِِبلَِْكَذَبوُاِباِلسَاعَةِِوَِأ ِبعَِيد  تْهُمِْمِنِْمَكَن 

َ
إذَِاِرَأ

وَِزَفيِْاِ سَِ مُقَرَنيَِنِدَعَوْاِهُنَالكَِِثُبُوراِ ١٢ِمِعُواِلهََاِتَغَيُّظاِ  ضَي قِاِ  لقُْواِمِنْهَاِمَكَناِ 
ُ
وَاحِداِ ١٣ِوَِإذَِاِأ لاَِتدَْعُواِالََْوَْمَِثُبُوراِ 

كَثيِْاِ  ِالَت١٤ََِِِّوَِادُْعُواِثُبُوراِ  مِْجَنَةُِالَْْلُِْ
َ
ِأ ِذَلكَِِخَيْْ 

َ
لهَُمِْفيِهَاِمَا١٥ِِوُعِدَِالَمُْتَقُونَِكََنتَِْلهَُمِْجَزَاء ِوَِمَصِيْاِ ِقُلِْأ

ِ ِرَب كَِِوَعْدا ِمَسْؤُلا  ضْلَلتُْم١٦ِِْيشََاؤُنَِخَالِِِينَِكََنَِعََلَ
َ
نْتُمِْأ

َ
ِأ
َ
ِفَيَقُولُِأ هُمِْوَِمَاِيَعْبُدُونَِمِنِْدُونِِالََلِّ وَِيوَْمَِيَُشُُْ

ِالَسَبيِلَِِعِبَادِيِهَؤُلاءَِِ مِْهُمِْضَلُّوا
َ
ِوَِلَكِن١٧ِِْأ وْلَِاَءَ

َ
نِْنَتَخِذَِمِنِْدُونكَِِمِنِْأ

َ
ِأ قاَلوُاِسُبْحَانكََِمَاِكََنَِينَْبَغِىِلَاَ

بوُراِ  ِكْرَِوَِكََنوُاِقوَْماِ  وَِفَقَدِْكَذَبوُكُمِْبمَِاِتَقُولوُنَِف١٨َِِمَتَعْتَهُمِْوَِآباَءَهُمِْحَتََِّنسَُواِالََّ  وَِلاَِنصَُْاِ  فاِ  مَاِتسَْتَطِيعُونَِصَِْ
كَبيِْاِ  رسَْلْنَاِقَبْلكََِمِنَِالَمُْرسَْليَِن١٩ِِمَنِْيَظْلمِِْمِنْكُمِْنذُِقهُِْعَذَاباِ 

َ
 وَِمَاِأ

ِ 



كُلُونَِِإنَِهُمِِْإلِاَِ
ْ
ٌِِِفِِِِيَمْشُونَِِوَِِالَطَعَامَِِلََأَ سْوَا

َ
ِِبَعْضَكُمِِْجَعَلْنَاِوَِِالَِْ ِِفتِْنَةِ ِلِْعَْض 

َ
  ﴾٢٠ِبصَِيْا ِِرَبُّكَِِكََنَِِوَِِتصَْبُِْونَِِأ

 ترجمه آيات

اين ادعا جز دروغ چيزى نيست كه آن را وى ساخته و گروهى ديگر وى را در ساختن آن : كسانى كه كافرند گويند
 (.4)اند حقا كه ستم و دروغى پيش آوردند يارى كرده

 (.5)كنند نويسند و بامداد و پسين به او القاء مىقديمى است كه آن را مىهاى هاى گذشتگان و افسانهو گويند داستان
 (.6)بگو كه در آسمانها و زمين داناى راز است اين را نازل كرده كه وى آمرزنده و رحيم است 

ده نازل نشاى به او چرا فرشته؟ زندخورد و در بازارها گام مىگويند اين چه پيغمبرى است كه چون مردم عادى غذا مى
 (.7)؟ رسان باشدكه با وى بيم

اى يا چرا گنجى براى او از آسمان نيفتاده يا باغى ندارد كه از ميوه آن بخورد، و ستمگران گويند به جز مرد جادو زده
 (.8)كنيد را پيروى نمى

 (.9( )جست)بنگر چگونه براى تو مثلها زدند و گمراه شدند و راهى نتوانند 
ها روان است و براى تو قصرهايى دهد، بهشتهايى كه در آن جوىها به تو مىاگر خواهد بهتر از اينبزرگ است آنكه 

 (.10)پديد آورد 
شمارند و ما براى هر كس واقع قضيه اين است كه اينان رستاخيز را دروغ مى( زنند همه بهانه استاين حرفها كه مى)

 (.11)ايم كرده كه رستاخيز را دروغ شمارد آتشى افروخته آماده
 (.12)آتشى كه چون از مكانى دور به چشمشان رسد غليان و صفير هول انگيز آن را بشنوند 

 (.13)و چون دست بسته به تنگناى آن در افتند در آنجا آرزوى هلاكت كنند 
 (.14)هاى بسيار بخواهيد ديگر هلاكتتان يكى نيست بلكه هلاكت

 (.15)اند يد كه پرهيزكاران را به عنوان پاداش و سر انجام وعده دادهآيا اين بهتر است يا بهشت جاو: بگو
اى كه به عهده پروردگار تو است و همه بايد آن را در خواست كنند و و در آنجا جاودانه هر چه بخواهند دارند، وعده

 (.16)در طلبش برخيزند 
رستند محشورشان كند و گويد شما اين بندگان پشود كه مشركين با آنچه سواى خدا مىو اين وعده در روزى وفا مى

 ـ(. 17)را گمراه كرديد يا خودشان راه را گم كردند 
  



كنيم ما را سزاوار نبود كه جز تو معبود، اوليائى بگيريم ولى تو ايشان و پدرانشان را نعمت دادى گويند تقديس تو مى
 (.18)و در نتيجه مستى نعمت ياد تو را فراموش كردند و گروهى هلاكت زده شدند 

ا ندارند و هر كنند و قدرت دفع عذاب از شما و يارى شمگوييد تكذيب مىخدايانتان شما را در آنچه درباره آنها مى
 (.19)كس از شما شرك آورده او را عذابى بزرگ كنيم 

زدند، ما شما را مايه امتحان يكديگر خوردند و در بازار قدم مىپيش از تو پيغمبرانى نفرستاديم مگر آنها نيز غذا مى
 (.20)كنيد كه پروردگار تو بينا است ايم آيا صبورى مىكرده

افتراءاتى كه كفار عرب در باره قرآن كريم به رسول ها و حكايت طعنه]بيان آيات 
 [زدند( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)اللَّه 

 اند حكايتو درباره قرآن كريم زده( صلى الله عليه وآله و سلم)هايى را كه مشركين به رسول خدا اين آيات طعنه
 .دهدنموده، جواب مى

ِآخَرُونَِِهَذَاِإنِِِْكَفَرُواِالَََِّينَِِقاَلَِ﴿  عَانهَُِعَليَْهِِقوَْم 
َ
ِافِْتَََاهُِوَِأ   ﴾...إلِاَِإفِْك 

بود،  ذكر كفار به ميان آمده ﴾آلهَِةِ ِدُونهِِِِمِنِِْاتََِذَُواِوَِ﴿ چون قبلا در آيه« و قالوا» :توانست بفرمايددر اين آيه با اينكه مى
 .اين معنا بود كه بفهماند گويندگان اين حرفها كفار عربند نه مطلق مشركينو اين براى اشاره به  ﴾كَفَرُواِالَََِّينَِِقاَلَِ﴿ :فرمود

قرآن كريم است، و اگر به اشاره اكتفاء نموده، نام و يا اوصاف آن را ذكر نكردند، منظورشان « هذا» و مشار اليه به اشاره
 .اهانت و پايين آوردن قدر و منزلت قرآن بوده

اش منحرف شده باشد، و مراد كفار از افك بودن قرآن، اين است كه از وجهه اصلىبه معناى كلامى است « افك» كلمه
 .آن را از پيش خود درست كرده، و آن را به خدا نسبت داده( صلى الله عليه وآله و سلم)كه رسول خدا 

است، در روايات هم آمده بعضى از اهل كتاب  ﴾آخَرُونَِِقوَْمِ ﴿ و سياق آيات خالى از اشاره به اين معنا نيست كه مراد از
مولاى  «جبر» مولاى علاء بن حضرمى، و «يسار» مولاى حويطب بن عبد العزى، و «عداس» كه قوم آخرين عبارت بودند از

 (صلى الله عليه وآله و سلم)خواندند، بعد از آنكه مسلمان شدند، رسول خدا عامر، كه هر سه از اهل كتاب بودند و تورات مى
 .بست، در نتيجه كفار اين حرفها را زدند، كه اين چند نفر هم او را در اين افتراء كمك كردند با ايشان پيمان

را  «كرد -فعل » شود كه معناىچه بسا مى« اتى» و كلمه« جاء» كلمه: در مجمع البيان گفته ﴾زُورا ِِوَِِظُلمْا ِِجَاؤُِِفَقَدِْ﴿ 
 متعدى استعمال« فعل» دهد، و به همين جهت مانندمى

  



 .1شود كه كفار ظلم كردند، و دروغ گفتندشوند، در نتيجه معناى آيه اين مىمى
 منصوب نشده، بلكه به خاطر حذف حرف جر بوده، و تقدير كلام« جاء» به وسيله« ظلما» كلمه: اندديگر گفته 2بعضى

آمدند در حالى  -فقد جاءوا ظالمين » :كلمه مذكور حال است، و تقدير كلام: اندديگر گفته 3بعضى. بوده« فقد جاءوا بظلم»
 .ولى اين حرف بسيار سخيف و بى پايه است. بوده «كه از ستمكاران بودند

: گوييماب مىدر جو؟ اگر گفته شود كه چرا در پاسخشان به همين كلام كوتاه اكتفاء كرده: و نيز در مجمع البيان است كه
باره قرآن شك داريد نظيرش را بياوريد، و چون از آوردن نظير آن عاجز چون در سابق با كفار تحدى كرده بود، كه اگر در 

 .4خواست متنبهشان كند به عجز و ناتوانيشانشدند، لذا در اينجا به همين مقدار اكتفاء فرمود، چون فقط مى
ِ﴿ :و از اينكه گفتند ﴾افِْتَََاهُِِإفِْك ِِإلِاَِِهَذَاِإنِِْ﴿ ولى گويا جواب از اين سخن كفار،

َ
وَليَِنِاكِْتَتَبَهَاأ

َ
ِقُلِْ﴿ هجمل ﴾سَاطِيُِْالَِْ

نْزَلَُِ
َ
َِِيَعْلمَُِِالَََِّيِأ ِ اى كه صاحب مجمع آن را جواب پنداشته، كنيم، و جملهاست، كه به زودى اين معنا را روشن مى ﴾...الَس 

است، كه در معناى رد كلام خصم است با سند،  جواب نيست، بلكه صرفا رد كلام كفار ﴾زُورا ِِوَِِظُلْما ِِجَاؤُِِفَقَدِْ﴿ يعنى جمله
 .و سندش همان آيات تحدى است

كسانى كه از عرب كفر ورزيدند گفتند اين قرآن، نيست مگر كلامى : معناى آيه چنين است: و كوتاه سخن اينكه
افتراء جمعى از اهل  اى كه بايد داشته باشد، چون كلام خود محمد است كه به خدا نسبتش داده، و در اينمنحرف از وجهه

 .اند، و اين اعراب كافر با اين سخن خود ظلم و دروغى مرتكب شدندكتاب نيز او را كمك كرده
سَاطِيُِِْقاَلوُاِوَِ﴿ 

َ
وَليِنَِِأ

َ
صِيلاِ ِوَِِبكُْرَة ِِعَليَْهِِِتُمْلىَِِفَهَِِِِاكِْتَتَبَهَاِالَِْ

َ
  ﴾أ

. شودنوشته شده است، ولى بيشتر در اخبار خرافى استعمال مىاست، كه به معناى خبر  «اسطوره» جمع «اساطير» كلمه
تند آن حضرت دانساند، با اينكه مىبه معناى كتابت و نوشتن است، و اگر نوشتن را به آن جناب نسبت داده «اكتتاب» و كلمه

گويد ، هم چنان كه امير مىداند، از باب مجاز، و يا از اين باب است كه به درخواست او ديگران نوشته باشندنوشتن را نمى
ِعَليَْهِِِتُمْلىَِِفَهَِِِ﴿ :من به فلانى چنين و چنان نوشتم، با اينكه منشى او به دستور او نوشته است، به شهادت اينكه دنبالش گفتند

صِيلاِ ِوَِِبكُْرَة ِ
َ
 پس اين قرآن ﴾أ
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 .معنا نداشت چون اگر خودش نويسنده آن بود، ديگر املاء، شودصبح و شام بر او املاء مى
به معناى استكتاب است، يعنى اينكه از كسى بخواهد برايش « اكتتاب» اصلا كلمه: اندديگر از مفسرين گفته 1بعضى

 .بنويسد
به معناى القاى كلام است به مخاطب به عين لفظ، تا آن را حفظ و از بر كند، و يا براى نويسنده، تا آن را « املاء» كلمه

شود، ىاين معنا بهتر استفاده م ﴾عَلَيْهِِِتُمْلىَِِفَهَِِِِاكِْتَتَبَهَا﴿ ملاء در آيه شريفه معناى اول است، چون از سياقبنويسد، و مراد از ا
شود، ولى ظاهر املاء القاى تدريجى و مستمر است، پس به نظر كفار قرآن مجموعه زيرا كه اكتتاب با يك بار نوشتن حاصل مى

 .خواندهشده و براى مردم مىاند، و او حفظ مىخواندهه ديگران پشت سر هم برايش مىاى بوده نزد آن حضرت، كنوشته
به معناى صبح و شام است، و اين كنايه از وقتى است بعد از وقتى ديگر، و خلاصه پشت سر  «بكرة و اصيل» دو كلمه

 .هم است
ها، و آخر روز بعد از برگشت مردم به خانه مراد اول روز و قبل از بيرون شدن مردم از: انداز مفسرين گفته 2بعضى

 .گرفتهها است، و اين كنايه است از اينكه اين املاء مخفيانه و دور از نظر مردم صورت مىخانه
اين آيه به منزله تفسيرى است براى آيه قبل، گويا كفار كلام سابق خود را كه گفتند قرآن افك و افتراء به خدا است و 

كنند تا نويسند و سپس به قدرى املاء مىدهند، كه آن قوم اساطير قديمى را برايش مىكنند توضيح مىقومى او را كمك مى
 .خواندحفظ شود، آن گاه به عنوان كلام خدا براى مردمش مى

تا آخر  ﴾يْهِِعَلَِِتُمْلىَِِفَهَِِِِاكِْتَتبََهَا﴿ جمله: از مفسرين 3پس آيه شريفه تماميش كلام كفار است، نه اينكه به قول بعضى
 .دآيآن به عنوان پرسش انكارى خدا از اساطير الاولين باشد و قبل از آن از كفار، چون اين معنا با سياق درست در نمى

ذَ﴿ جوابى كه خداى تعالى به كفار داده استتقرير و تبيين  ِ لَمَُالَس  ِيَيَع  ن زَلَََُالََّذ
َ
َأ   ﴾...قُل 

نْزَلَُِِقُلِْ﴿ 
َ
رحَِيما ِيَعِِْالَََِّيِأ رضِِْإنِهَُِكََنَِغَفُوراِ 

َ
ِفِِِالَسَمَاوَاتِِوَِالَِْ َ ِ   ﴾لَمُِالَس 

اى را كه به قرآن زدند رد كند و اثبات دهد گفتار و تكذيب آنان را و طعنهدر اين آيه به رسول گرامى خود دستور مى
 .اندوى املاء نكردهكند كه قرآن افتراء به خدا، و اساطير الأولين نيست، و جمعى آن را بر 

 « داندآن را خدايى نازل كرده كه اسرار در آسمانها و زمين را مى» :و اگر فرمود
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داند، تا بدين وسيله اعلام كند كه اين كتابى كه او معنايش اين است كه خدا امور خفيه و بواطن امور آسمانها و زمين را مى
پنهان است، و در اين بيان تعريض و تهديدى است به اينكه در مقابل  نازل كرد مشتمل بر اسرارى است كه از عقول بشر

 .هايشان كه يكى نسبت افتراء و خرافات به قرآن دادن است، مجازات دارندجنايت
 كند، و در مقابل جنايت وتعليل اين معنا است كه چرا فورا عقوبتشان نمى ﴾رحَِيما ِِغَفُورا ِِكََنَِِإنِهَُِ﴿ :و اينكه فرمود

 .چون خدا آمرزنده و رحيم است: فرمايدمى؟ دهديب حق و جرأت بر خداى سبحان هنوز مهلتشان مىتكذ
گوييد افك مفترى نيست، و از اساطير اولين هم نيست، بلكه و معناى آيه اين است كه بگو قرآن آن طور كه شما مى

برد، و ى كرده، كه عقول شما به كنه آن پى نمىكتابى است نازل شده از ناحيه خداى سبحان، كه آن را متضمن اسرارى نهان
گوييد افك است و اساطير، و چنين جسورانه آن را تكذيب رسد، و به همين جهت اينكه مىنوع درك شما به اوج رفيع آن نمى

اده دشويد، چيزى كه هست فعلا خدا مهلتتان شويد، كه به خاطر آن مستحق عقوبت مىكنيد، جنايت عظيمى مرتكب مىمى
 كند كه عقوبت بدكارانو عقوبتتان را تاخير انداخته، چون او داراى صفت مغفرت و رحمت است، و همين خود اقتضاء مى

 .اندرا تاخير بيندازد، اين خلاصه معنايى است كه مفسرين درباره آيه كرده
شد كه آيه شريفه رد ادعاى  ولى متاسفانه سياق، مساعد با اين معنا نيست، چون حاصل اين معنايى كه كردند اين

مشركين بر افك و مفترى بودن و از اساطير بودن قرآن است، به اين بيان كه نه، قرآن نازل از ناحيه خدا، و مشتمل بر اسرارى 
توانند بر آن واقف شوند، و اين در حقيقت رد ادعاى خصم است به يك ادعاى ديگر، كه يا مثل آن نهانى است، كه كفار نمى

 .تر از آنيا نامفهوم است و
رود كه بخواهند علت برداشتن اصل عذاب را در جايى به كار مى ﴾رحَِيما ِِغَفُورا ِِكََنَِِإنِهَُِ﴿ علاوه بر اين تعليل به جمله

 .بيان كنند نه تاخير آن را، و مناسب براى تعليل تاخير اسماء ديگر خدا از قبيل حليم، و عليم است نه غفور و رحيم
تر به مقام مباحثه و مخاصمه و دفاع، به وسيله روشن كردن حق، و تعليل به مغفرت و رحمت اين است كه پس موافق

ِنزََلَِ﴿ تعليل باشد براى اينكه چرا كتاب را نازل كرد، اتفاقا قبلا هم تصريح فرموده بود كه ﴾رحَِيما ِِغَفُورا ِِكََنَِِإنِهَُِ﴿ جمله
آن را نازل كرد تا براى همه عالميان نذير باشد، و نذير بودن براى عالميان همان  ﴾نَِللِْعَالمَِيَنِنذَِيرا ِلَِكَُوِعَبْدِهِِِعََلَِِالَفُْرْقاَنَِ

 داند، براى اشاره بهنبوت است، و در چنين مقامى توصيف خود به اينكه سر آسمانها و زمين را مى
  



ه سر ايشان استدعاى شمول مغفرت و رحمت الهى به ايشان داند كداند، و مىاين نكته است كه سر خود كفار را هم مى
را دارد، و هر چند به زبان چنين تقاضايى ندارد، چون كافرند، ولى فطرت آنان طالب سعادت، و حسن عاقبت است، كه 

 دهد، هر چند كه بسيارىباشد، و سعادت انسانيت با شمول مغفرت و رحمت دست مىحقيقتش همان سعادت انسانيت مى
ر اين، كنند، بنا بهاى ناپايدار آن جستجو مىطلبند، و در تمتع از حيات مادى و زينتاز كفار آن را از غير مغفرت و رحمت مى

، كه (صلى الله عليه وآله و سلم)معنايى كه ما براى آيه كرديم، آيه شريفه حجتى است برهانى بر حقيقت دعوت رسول خدا 
 .ن ادعاى كفار كه آن را افك و از اساطير اولين خواندندقرآن مشتمل بر آن است، و بر بطلا

داند، در نتيجه اسرارى را هم كه خداى سبحان سر نهفته در آسمانها و زمين را مى: و بيان حجت مذكور اين است كه
قيقت آن حداند، و خبر دارد كه شما فطرتا دوستدار سعادت و طالب حسن عاقبتيد، و در جبلت و فطرت شما نهفته است مى

سعادت همانا رستگارى در دنيا و آخرت است، و چون خداى سبحان غفور و رحيم است، لازمه اين دو صفتش اين است كه 
ر تان هدايت فرمايد، و دطلبيد اجابت كند، و شما را به راه رسيدن به خواستهآنچه را كه شما به زبان فطرت، و سرخود مى

 .زدنتيجه شما را به سعادتتان نائل سا
كند، پس افك مفترى بر خدا نيست، و از قبيل اساطير اولين نيز نيست، بلكه و اين كتاب همان راه را براى شما بيان مى

كنيد، ناگزير اگر داعى اين كتاب خواهيد، و در سر خود استدعايش مىكتابى است متضمن آنچه شما به فطرت خود مى
 .مانيدشود، و اگر سر پيچى نماييد از آن محروم مىشامل حالتان مى را اجابت كنيد، مغفرت و رحمت( رسول خدا ص)

گويد نباشد، يعنى نازل از طرف پس اين قرآن كتابى است نازل از طرف خدا، چون اگر آن طور كه خود اين كتاب مى
مختلف  بياناتشخدا نباشد، و به سوى حقيقت سعادت رهنمون نباشد، و به سوى حق محض دعوت نكند، به طور مسلم بايد 

شود، گاهى شما را به چيزى بخواند كه خيرتان در آن است، يعنى شما را به سوى مغفرت و رحمت خدا بخواند، و زمانى 
 انگيزد، و شما را مستوجب عقوبتشما را به سوى شر و ضررتان دعوت كند، يعنى به چيزى بخواند كه خشم خداى را بر مى

 .كندمى

و انكار رسالت او با انكار جمع رسالت كه امرى غيبى ( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)طعنه كفار به پيامبر 
 اكل طعام و مشى در اسواق: است با نياز به ماديات

كُلُِِالَرَسُولِِِلهَِذَاِمَاِقاَلوُاِوَِ﴿ 
ْ
ٌِِِفِِِِيَمْشِِِِوَِِالَطَعَامَِِيَأ سْوَا

َ
نْزِلَِِلاَِِلوَِِْالَِْ

ُ
وِْيلُقَْىِإلََِهِِِْمَعَهُِِفَيَكُونَِِمَلكَ ِِإلََِهِِِْأ

َ
أ نذَِيراِ 

كُلُِمِنْهَا
ْ
ِيَأ ِجَنَة  وِْتكَُونُِلَُ

َ
ِأ   ﴾كَنَْ 

 زدند، بعد ازمى( صلى الله عليه وآله و سلم)اى است كه به رسول خدا اين آيه حكايت طعنه
  



ِافِْتََاَهُِكَفَِِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ :فرمودكرد، و مىآيه قبل كه طعن به قرآن را از ايشان حكايت مى  .﴾...رُواِإنِِْهَذَاِإلِاَِإفِْك 
ند، كردند، با اينكه رسول بودنش را قبول نداشت ﴾الَرَسُولِِِلهَِذَا﴿ تعبير به( صلى الله عليه وآله و سلم)و اگر از رسول خدا 

 .از باب تمسخر و ريشخند است
كُلُِِالَرَسُولِِِلهَِذَاِمَا﴿ و جمله

ْ
ٌِِيَمِِْوَِِعَامَِالَطَِِيَأ سْوَا

َ
خورد و در بازارها اين چه رسولى است كه غذا مى - ﴾شِِِفِِِالَِْ

تند، دانساستفهام از تعجب است، و وجه آن اين است كه وثنى مذهبان اتصال به غيب را براى بشر ممكن نمى؟ رودراه مى
 قذارتهاى آن است، و به همين جهت بود كه در توجه به سوىچون وجود او مادى، و فرو رفته در ظلمتهاى ماده، و ملوث به 

كردند تا ملائكه نزد خدا شفاعتشان كنند و به خدا نزديكشان سازند، شدند، و آنها را عبادت مىمتوسل به ملائكه مى« لاهوت»
البته  -التى ز طرف غيب رستوانند اپرستان ملائكه مقربين نزد خدايند و متصل به غيب هستند، آنهايند كه مىپس از نظر بت

ين شود كه مرادشان از اپس از همين جا معلوم مى. بگيرند، ولى چنين چيزى براى بشر ممكن نيست -اگر رسالتى باشد 
صالى سازد، چون رسالت اتاستفهام اين بوده كه رسالت با غذا خوردن و راه رفتن در بين مردم و كاسبى كردن براى معاش نمى

رآن در دهد، لذا قو جز براى ملائكه دست نمى، شودمندى و ارتباط با ماديات جمع نمىصال به غيب با علاقهاست غيبى، و ات
و يا عباراتى ديگر نظير 1«كرداگر خدا براستى رسالتى داشت، ملائكه را نازل مى» :جاى ديگرى از آنان حكايت كرده كه گفتند

 .آن
نْزِلَِِلاَِِلوَِْ﴿ پس اين نيز معلوم شد كه جمله

ُ
ِنذَِيرا ِمَِِإلََِهِِِْأ ِفَيَكُونَِمَعَهُ در حقيقت تنزلى است از مشركين در  ﴾لكَ 

خورد، و در بازار پيشنهاد خود، و معنايش اين است كه چگونه اين مدعى رسالت ممكن است رسول باشد با اينكه غذا مى
يم، پوشحال از اين اشكال چشم مى؟ تواند باشدنمىآمد و شد دارد و حال آنكه رسول جز ملائكه منزه از اينگونه خصال مادى 

گوييم ممكن است بشر هم رسول شود، ولى حد اقل كه يك فرشته بايد شويم، و مىكنيم و رسالتش را تسليم مىو تنزل مى
 .همراهش بيايد تا او نذير باشد، و انذار او و تبليغ رسالت از غيب به وسيله ملك انجام شود

وِْ﴿ و همچنين جمله
َ
باز تنزل از جمله قبل است، و معنايش اين است كه گيرم رسول از جنس بشر هم  ﴾هِِكَنَِْ إلََِِِْيلُقْىَِِأ

 شود، و گيرم كه احتياج به رسولى از ملك هم نداشتهمى
  

                                                      
 .24مؤمنون، آيه  1



اشته باشد، داش احتياج به تلاش در بازارها نباشد، و ليكن حد اقل بايد گنجى از آسمان برايش بيفتد كه ديگر در حوائج مادى
 .تر استاينكه از نزول ملك و معاونتش در تبليغ رسالت آسان

وِْ﴿ و همچنين جمله
َ
كُلُِِجَنَةِ ِلَُِِتكَُونُِِأ

ْ
باز تنزل از پيشنهاد قبلى است، و معنايش اين است كه بر فرض هم  ﴾مِنْهَاِيَأ

اش نشود، آن بخورد، و محتاج كسب مع( حاصل)كه از لازم نباشد كه گنج از آسمان برايش بيفتد، لا اقل بايد باغى داشته باشد 
 .تر استاين كه از نزول گنج آسان

  ﴾مَسْحُورا ِِرجَُلاِ ِإلِاَِِتتََبعُِونَِِإنِِِْالَظَالمُِونَِِقاَلَِِوَِ﴿ 
همين پيشنهاد كنندگان سابق الذكر است، و اگر با اينكه ممكن بود و بلكه جا  -1اندبه طورى كه گفته« ظالمين» مراد از

ه اشاره نمود« ظلم» به جاى ضمير نامبردگان، اسم ظاهر آورد، بدين منظور بود كه به صفت آنان( و قالوا)داشت بفرمايد 
 .ندندبفهماند كه در اين اقتراحها كه كردند ظلم و جرأت بر خدا و رسول را به نهايت رسا

روى سخنشان به مؤمنين است، و منظورشان سرزنش و ، «كنيد مگر مردى مسحور رامتابعت نمى» :و اينكه گفتند
د خواستناست، مى( صلى الله عليه وآله و سلم)دلسرد كردن آنان از راه حق است، و مقصودشان از مردى مسحور رسول خدا 

شود، نتيجه به خيالش رسيده كه رسولى است، و فرشته وحى بر او نازل مى اند، دربگويند بعضى از ساحران او را جادو كرده
 .كندو كتاب بر او نازل مى

بُواِكَيْفَِِانُْظُرِْ﴿  مْثَالَِِلكََِِرََّ
َ
  ﴾سَبيِلاِ ِيسَْتَطِيعُونَِِفَلاَِِفَضَلُّواِالَِْ

به معناى وصف است، هم چنان كه در  در اينجا «مثل» اند كهگفته 2به معناى اشباه است، و چه بسا بعضى «امثال» كلمه
ِمِنِْمَاء ِغَيِِْْآسِنِ الَمُْتَقُِِوُعِدَِِالَتََِِِّالََْْنَةِِِمَثَلُِ﴿ آيه نْهَار 

َ
 .چنين است3﴾ونَِفيِهَاِأ

كنند، در مورد تو گمراه شدند، به گمراهيى كه نگاه كن ببين چگونه تو را وصف مى: شودآن وقت معناى آيه چنين مى
رود، خورد، و در كوچه و بازار راه مىاو طعام مى: گويندبه هدايت يافتنشان به سوى حق نمانده، مثل اينكه مى ديگر اميدى

 و به همين جهت صلاحيت رسالت ندارد، چون رسول بايد فردى غيبى باشد و ارتباطى با عالم ماده نداشته باشد و لا اقل به
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 .گويند او مردى سحر شده استتاج نباشد، و نيز مثل اينكه مىاسباب عادى و معمولى، مانند تحصيل معاش مح
يعنى متفرع بر اين مثلها كه برايت زدند، اين است كه به گمراهى سختى گمراه  - ﴾يعُونَِسَبيِلاِ يسَْتَطِِِفَلاَِِفَضَلُّوا﴿ 

رى، كه با آن، ديگر هدايت يابند، آتوانند به سوى راه حق بر گردند، و اميد نيست شدند، به طورى كه ديگر با آن گمراهى نمى
كسى كه راه را گم كرد، در صورتى اميد آن هست كه دوباره به راه برگردد كه انحرافش اندك باشد، اما اگر به كلى نقطه مقابل 

شود، كسى هم كه كتاب خداى را اساطير، و رسول او را مسحور راه را پيش گرفت، هر قدر بيشتر برود از راه دورتر مى
 .رودواند، و همواره به لجاج و استهزاء به حق ادامه دهد، ديگر با چنين وضعى چگونه اميد هدايتش مىبخ

 جواب خداى تعالى به اين احتجاج و انكار كفار
نْهَارُِِتَُتْهَِاِمِنِِْتََرِْيِجَنَات ِِذَلكَِِِمِنِِْخَيْْا ِِلكََِِجَعَلَِِشَاءَِِإنِِِْالَََِّيِتَبَارَكَِ﴿ 

َ
  ﴾قُصُورا ِِلكََِِلِْيََعَِِْوَِِالَِْ

جمع قصر  «قصور» باشد كلمهاشاره بهمن ذلك به پيشنهاد آخرى و يا به همه پيشنهادهايى كه از گنج و از باغ كردند مى
اى است داراى پى ريزى محكم و بنايى بلند، و اگر كلمه مذكور را نكره آورد، براى دلالت به تعظيم است، كه به معناى خانه

 .و تفخيم بود
كه  زدند، و از توقعاتى كه كردند،( صلى الله عليه وآله و سلم)و اين آيه به منزله جوابى است از طعنى كه به رسول خدا 

 .اى بر او نازل شود، يا گنجى و يا باغى داشته باشديا بايد فرشته
عل لى تبارك الذى ان شاء ج» :اى كه در اين آيه است التفاتى است كه در آن به كار رفته، چون جا داشت بفرمايدنكته
زرگ ب: و اين طور نفرمود، بلكه فرمود« دادخواست برايم چنين و چنان قرار مىبزرگ است خدايى كه اگر مى -كذا و كذا 

 ...دادخواست برايت چنين و چنان قرار مىاست خدايى كه اگر مى
روى سخن متوجه ايشان شود، چون خودشان به فساد و با اين التفات اشاره كرد به اينكه كفار آن قابليت را ندارند كه 

هم جز اين را نفرمود كه بشرى ( صلى الله عليه وآله و سلم)و بطلان پيشنهادهايشان واقفند، و به همين جهت رسول خدا 
هر  رشود، ديگر ادعاء نكرد كه داراى قدرتى غيبى و سلطنتى الهى باست مثل خود ايشان، با اين تفاوت كه به وى وحى مى

 :كارى است كه بخواهد بكند، و يا از او بخواهند بكند، هم چنان كه در سوره اسرى نيز به همين مقدار اكتفاء نموده فرمود
ِِسُبْحَانَِ﴿ ِ

 .1﴾رسَُولا ِِبشََا ِِإلِاَِِكُنْتُِِهَلِِْرَب 
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 پروردگارش كه او را رسول گرفت :پس خداى سبحان روى سخن به ايشان نكرد، و پاسخشان نداد، تنها به رسول خود فرمود
ه كردند بياورد، و آن اين است كو فرقان بر او نازل كرد تا نذيرى براى عالميان باشد قادر است فوق آنچه آنها از وى توقع مى

اش نهرها جارى بوده و قصرهايى كه هيچ وصف دهد كه از دامنههايى قرار مىاگر بخواهد خدا بهتر از آن قصرها بهشت
اى نتواند وصف آنها را بگويد دارا باشد، و اين بهتر است از باغى كه از ميوه آن بخورد، يا گنجى كه در حوائجش مصرف هكنند

 .سازد
و به همين مقدار جواب آنان داده شده، اما نازل شدن ملك را تا او را در انذار و تبليغ كمك كند جواب نداد، چون 

ِلوَِِْوَِ﴿ :فرموده بود 8مجيدش پاسخهاى مختلفى از آن داده بود، در سوره انعام آيه  بطلانش روشن بود، و در چند جاى كلام
لََْعَلْنَاهُِرجَُلا ِوَِللََبَسْنَاِعَلَيْهِمِْمَاِيلَْبسُِونَِجَعَِ رْضِِِفِِِِكََنَِِلوَِِْقُلِْ﴿ :فرموده 95و در سوره اسرى آيه  1﴾لْنَاهُِمَلكَِ 

َ
ِمَلائَكَِةِ ِالَِْ

لْاَِمُطْمَئنِ يِنَِِيَمْشُونَِ لُِِِمَا﴿ :فرموده 8و در سوره حجر آيه  2﴾رسَُولا ِِمَلكَ ِِالَسَمَاءِِِمِنَِِعَليَْهِمِِْلنََََ ِوَِِباِلَِْق ِِِإلِاَِِالَمَْلاَئكَِةَِِننََُ 
 .كه بيان حجت هر يك از اين آيات در تفسير خود آنها گذشت 3﴾مُنْظَرِينَِِإذِا ِِكََنوُاِمَا

، بهشت و (صلى الله عليه وآله و سلم)شود كه مراد از جعل جنات و قصور براى رسول خدا روشن مىو از همين جا 
قصرهاى دنيايى است، چون در مقام مخاصمه و جوابگويى به خصم جز اين معنا ندارد پس آنچه از مقام و سياق به دست آمد 

نظورشان تعجيز و به تنگ آوردن آن حضرت بود، و در كردند، و ماين است كه كفار توقعاتى چنين و چنان از آن جناب مى
ت، كه پروردگار تو قادر بر بزرگتر از اينها اس -( صلى الله عليه وآله و سلم)البته به خود رسول خدا  -آيه شريفه پاسخ داده، 

ى و از اين گفت و گو به خوب -... اش روان باشددهد، بهشتهايى كه نهرها از دامنهچون اگر بخواهد بهتر از اينها برايت قرار مى
 .پذيرفتبود، و مخاصمه پايان نمىآيد كه مقصود باغهايى دنيايى است، و گرنه اين پاسخ قانع كننده نمىبر مى
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و از آن . جنات آخرت، و قصور آن جا است، صحيح نيست: مراد: اندگفته 1شود اينكه بعضىبا اين بيان روشن مى
ها كه نهرها در آن روان باشد بهشت دنيا، و مراد از قصور، قصرهاى آخرت است كه مراد از بهشت ديگر 2فاسدتر گفته بعضى

اند به اينكه در خصوص جنات به صيغه ماضى تعبير كرد، كه مناسب با دنيا است، و است، و چه بسا گفته خود را تاييد كرده
غافل  «و يجعل» :تعبير كرد كه مناسب با آخرت است، و فرمودو در خصوص قصور به صيغه مضارع  ﴾جَعَلَِِشَاءَِِإنِِْ﴿ :فرمود

دهد، و اين از اينكه فعل واقع در موقع شرط منسلخ از زمان است، ماضيش معناى گذشته، و مضارعش معناى آينده را نمى
 (.و خدا داناتر است)اختلاف در تعبير تنها به منظور تفنن، و تجديد صورت كلام است 

ه عليه و آله صلى اللَّ)هايى بيش نيست و مبدأ و منشا تكذيب رسول اللَّه گفتند بهانه آنچه در رد رسالت
 انكار قيامت است( و سلم

عْتَدْناَِوَِِباِلسَاعَةِِِكَذَبوُاِبلَِْ﴿ 
َ
  ﴾سَعِيْا ِِباِلسَاعَةِِِكَذَبَِِلمَِنِِْأ

اعتراضشان بر آن جناب به غذا خوردن و راه ، و (صلى الله عليه وآله و سلم)در اين جمله از طعن آنان بر رسول خدا 
، بلكه گويندرفتن در كوچه و بازار اعراض شده و فرموده اينها بهانه است، حقيقت امر غير از اين كلامى است كه به ظاهر مى
ت كه وم اسعلت انكارشان بر نبوت تو و طعنشان بر تو، اين است كه اينان قيامت را قبول ندارند، و معاد را منكرند، و معل

براى كسانى كه اعتقادى به معاد ندارند، نبوت معنايى ندارد، و براى كسانى كه قائل به حساب و جزا نيستند دين و شريعت 
 .مفهومى ندارد

ها بعد از نقل آنها و پاسخ آنها در اينجا نظير همين جريانات است در سوره اسراء، كه پس اشاره به سبب اصلى بهانه
ِِسُبْحَانَِِقُلِْ﴿ :فرمايدها و جواب از آنها سبب اصلى را بيان نموده، مىنهبعد از ذكر بها ِ

ِوَِمَاِإِِِكُنْتُِِهَلِِْرَب  ِبشََا ِرسَُولا  لاَ
رسَُولا ِ ِبشََاِ  ِبَعَثَِالََلُّ

َ
نِْقاَلوُاِأ

َ
نِْيؤُْمِنُواِإذِِْجَاءهَُمُِالَهُْدىَِإلِاَِأ

َ
 .3﴾مَنَعَِالَاَسَِأ

، (اصلى نه بيان علت)حكايت يكى ديگر از اباطيل آنها است،  ﴾باِلسَاعَةِِِكَذَبوُاِبلَِْ﴿ جمله: اندگفتهاز مفسرين  4جمعى
ِالَِقَِِوَِ﴿ حكايت يكى از اباطيل ديگر آنها مربوط به مساله توحيد است، و جمله ﴾آلهَِةِ ِدُونهِِِِمِنِِْاتََِذَُواِوَِ﴿ هم چنان كه جمله

كُلُِِالَرَسُولِِِلهَِذَاِمَاِقاَلوُاِوَِ﴿ و هم چنين جمله ﴾إفِْك ِِإلِاَِِهَذَاِإنِِِْكَفَرُواِالَََِّينَِ
ْ
يكى مربوط به مساله كتاب و ديگرى  ﴾...يَأ

 .مربوط به مساله رسالت است
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از  1د، بعضىاندسته دسته شده؟ اند، در اينكه نكته اين اضراب چيسترسيده «بل» آن گاه وقتى به اضراب در آيه يعنى كلمه
اين است كه : اندديگرشان گفته 2بعضى. اش اين است كه بفهماند مساله بعث و معاد قابل ترديد نيستنكته: اندايشان گفته

گيرند، و به اين ها را مىتر است، گويا خواسته است بفرمايد اگر اينان اين بهانهبفهماند انكار كفار نسبت به مساله معاد عظيم
 .روند، عجب نيست، بلكه خطايى از اين بزرگتر دارند، و آن اين است كه منكر معادندالت و كتاب تو نمىها زير بار رسبهانه

هاى كفار به و ليكن حق مطلب اين است كه سياق با اين تفسير سازگار نيست، براى اينكه سياق در مقام تعرض طعنه
نى ندارد كه هنوز پاسخ تمام نشده متعرض مساله تكذيب معاد و پاسخ از آن بود، و مع( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

رسَْلْنَاِمَاِوَِ﴿ :فرمايدآنان شود، چون تتمه جواب در آخرين آيه از آيات مورد بحث و آيات بعد از آن است، كه مى
َ
ِقَبْلكََِِأ

كُلُونَِِإنَِهُمِِْإلِاَِِالَمُْرسَْليِنَِِمِنَِ
ْ
ٌِِِفِِِِيَمْشُونَِِوَِِالَطَعَامَِِلََأَ سْوَا

َ
 .﴾...الَِْ

عْتَدْناَِوَِ﴿ و در جمله
َ
له به جاى ضمير، ص« و اعتدنا لهم سعيرا» :با اينكه جا داشت ضمير كفار را بياورد و بفرمايد ﴾أ

را آورد، تا دلالت كند بر اينكه اين عذاب سعير اختصاص به كفار مورد بحث ندارد، بلكه ( كذب بالساعة)و موصول ( من)
كه معاد را انكار كند، چه اين كفار و چه غير ايشان، و نيز دلالت كند بر اينكه مسبب مهيا كردن جهنم  كيفر هر كسى است

 .تكذيب ايشان به قيامت است
تر كندهتر و پوسترا دوباره آورد، با اينكه ممكن بود ضمير آن را بياورد براى اين بود كه صريح« ساعت» و اگر كلمه

 .دار و پر شعلهبه معناى آتشى است شعله« سعير» و كلمه. ا مقام تهديد هم همين استسخن گفته باشد، كه مناسب ب
تْهُِِإذَِا﴿ 

َ
وَِزَفيِْا ِرَأ ِسَمِعُواِلهََاِتَغَيُّظاِ  ِبعَِيد    ﴾مِْمِنِْمَكَن 

ظ غيبه معناى اظهار  «تغيظا» و: گويدبه معناى خشم شديد است، تا آنجا كه مى «غيظ» كلمه: گويددر مفردات مى
« زفير» و نيز درباره كلمه 3﴾زَفيِْا ِِوَِِتَغَيُّظا ِِلهََاِسَمِعُوا﴿ :است، كه گاهى با سروصدا هم توأم است، هم چنان كه در قرآن فرموده

 (.نشيندو با بر آمدنش فرو مى) 4آيدهاى سينه بالا مىبه معناى تردد و آمد و شد نفس است، كه با فرو رفتن آن دنده: گفته
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د كند، كه هماننشوند چنين تمثل مىآيه حال آتش دوزخ را نسبت به آنان وقتى كه در روز جزا با آن مواجه مىو اين 
 .آوردشير در هنگام ديدن شكار خود فرياد مخصوص خود را در مى

لقُْواِإذَِاِوَِ﴿ 
ُ
  ﴾ثُبُورا ِِهُنَالكَِِِدَعَوْاِمُقَرَنيِنَِِضَي قِا ِِمَكَنا ِِمِنْهَاِأ

 .به معناى ويل و هلاكت است «ثبور» و كلمه. منصوب شده «فى» به خاطر حذف حرف جر «امكان» كلمه
 :اندديگر گفته 1بعضى. جمع مقرن، اسم مفعول تقرين است، كه به معناى بسته شدن با غل و زنجير است «مقرنين» كلمه

آيد و معناى آيه اين است كه وقتى در روز جزا ولى اين معنا از لفظ آيه بر نمى «شوند هاشيطانبه معناى اين است كه قرين »
 .شود، اما واويلايى كه نتوان وصفش كردبسته در جايى تنگ از آتش بيفتند آنجا صدايشان به واويلا بلند مىكت

  ﴾كَثيِْا ِِثُبُورا ِِادُْعُواِوَِِوَاحِدا ِِثُبُورا ِِالََْوَْمَِِتدَْعُواِلاَِ﴿ 
نه )خود نوعى حيله براى نجات از شدايد است، و چون روز قيامت روز جزاست و بس ، «ويل و ثبور» استغاثه كردن با

ها هم كه صدا ها و حيلهكند، يكى از چارهاى در آن روز بيچارگى و شدت را رفع نمى، لذا هيچ چاره(روز عمل و اعمال حيله
ييد، فرمايد يك بار واويلا نگوييد، بلكه بسيار بگوافتد، و لذا در اين آيه مىكردن به ويل و ثبور است به هيچ وجه مؤثر نمى

 .كنايه از اينكه هر چه بگوييد چه كم و چه زياد در بى نتيجه بودن يكسان است
واِاصِْلوَهَْا﴿ رساند كه آيهبنا بر اين آيه مورد بحث همان معنايى را مى وِِْفَاصْبُِْ

َ
واِلاَِِأ و همچنين  2﴾عَلَيْكُمِِْسَوَاءِ ِتصَْبُِْ

ِِعَلَيْنَاِسَوَاء ِ﴿ آيه
َ
مِِْجَزعِْنَاِأ

َ
ناَِأ ِِمِنِِْلَاَِمَاِصَبَْْ مراد اين است : انداز مفسرين گفته 4باشد بعضىدر مقام افاده آن مى 3﴾مَُِيص 

 .شود، بلكه واويلا گفتن كار هميشگى شما خواهد بودكه عذاب شما طولانى و ابدى است، و با يك واويلا گفتن تمام نمى
 .از لفظ آيه بعيد است ولى اين وجه

 مقايسه بين احوال دوزخيان و بهشتيان
ِِقُلِْ﴿ 

َ
مِِْخَيِْْ ِذَلكَِِِأ

َ
ِالَتََِِّوُعِدَِالَمُْتَقُونَِالَُِِْْجَنَةُِِأ   ﴾مَسْؤُلا ِِ...لِْ

 اشاره به سعير و آن اوصافى است كه برايش ذكر فرموده بود در اين آيه رسول« ذلك»
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كه از ايشان بپرسد، كدام يك از آتش و بهشت جاودان بهتر است، و اين سؤال، سؤالى است از دهد گرامى خود را دستور مى
كند، و اينگونه سؤالات در مناظره و مخاصمه داير است، كه يك طرف امرى بديهى، كه هيچ عاقلى در پاسخ از آن توقف نمى

ى از كند كه يكى الصحه، مردد نموده و تكليف مىدعوى طرف ديگر را در ميان دو امر، يكى بديهى البطلان، و ديگرى بديه
اين دو را بايد اختيار كنى، اگر طرف بديهى الصحه را اختيار كند، به چيزى اعتراف كرده كه منكر آن بوده، و اگر طرف بديهى 

 .شودالبطلان را اختيار كند رسوا مى
مِْ﴿ و در جمله

َ
معناى جاودان است براى اين است كه دلالت كند بر اينكه بهشت اضافه جنت به خلد كه به  ﴾الَْْلُِِِْجَنَةُِِأ

در آيه بعدى، براى اين آمده كه دلالت  «خالدين» مزبور فى نفسه و به خودى خود جاودانه و فنا ناپذير است، هم چنان كه كلمه
 .كند بر اينكه اهل اين بهشت در آن جاودانند، و فنا به ايشان راه ندارد

ى گوييم فلانمى)گيرد، است، چون كلمه وعد هميشه دو مفعول مى« وعدها المتقون» در تقدير ﴾الَمُْتَقُونَِِوُعِدَِ﴿ و جمله
انى مفعول ث« متقون» و در آيه مورد بحث كلمه( وعده كمك به فلانى داد، كه يك مفعول آن كمك است و ديگرى به فلانى

 .است، كه به جاى فاعل نشسته است
معنايش اين است كه اين بهشت پاداش تقواى ايشان و بازگشتگاهى است كه به  ﴾مَصِيْا ِِوَِِجَزَاء ِِلهَُمِِْكََنتَِْ﴿ جمله

ِهُمِِْمَاِوَِِ...عُيُونِ ِوَِِجَنَات ِِفِِِِالَمُْتَقِينَِِإنَِِ﴿ :شوند، هم چنان كه در جاى ديگر فرمودخاطر اينكه متقى بودند بدان منتقل مى
كه آدم را آفريد و به ملائكه و ابليس دستور داد تا بر او  -ين خود از قضاهايى است كه خدا روز اول و ا 1﴾بمُِخْرجَِينَِِمِنْهَا

 .هم چنان كه تفصيلش در سوره حجر گذشت. رانده و پاداش متقين قرارش داده بود -سجده كنند 
تمليك او مالك و دارنده چنين چيزى هستند، يعنى متقين در بهشت از ناحيه خدا و  - ﴾خَالِِِينَِِيشََاؤُنَِِمَاِفيِهَاِلهَُمِْ﴿ 

به  .گيردكه هر چه را بخواهند دارا شوند، و البته معلوم است كه خواست ايشان جز به چيزى كه دوست دارند تعلق نمى
ل و مانعى افكنده ميان آنان و آنچه دوست بدارند حائ 2﴾يشَْتَهُونَِِمَاِبيَْنَِِوَِِبيَنَْهُمِِْحِيلَِِوَِ﴿ خلاف اهل آتش كه به حكم آيه

 .دارند
 البته اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه متقين در آن روز و در بهشت دوست
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خواهند، مگر چيزى را كه واقعا دوست داشتنى باشد، و آن چيزى كه واقعا بايد آن را دوست داشت همان دارند و نمىنمى
اند، و با آن به است از همان خير و سعادتى كه مستحق آن شده چيزى است كه خدا براى آنان دوست بدارد، و آن عبارت

 (.دقت فرماييد)گردند، رسند، و نه خود و نه ديگران از آن متضرر نمىكمال مى

به معناى خواستن عمل زشت و لغو و ( لهم فيها ما يشاءون)اينكه اهل بهشت داراى مشيت مطلقند 
 خارج از اراده و رضايت خداوند نيست

را گفتيم تا روشن گردد كه هر چند به حكم آيه مورد بحث اهل بهشت داراى مشيت مطلقند، هر چه بخواهند به اين 
 .خواهند مگر چيزى را كه مايه رضا و خوشنودى پروردگارشان باشدشود، و ليكن در عين حال نمىايشان داده مى

شود، ىجواب داده م -مانند آيه مورد بحث  -شيت شده و با اين بيان اشكالى كه به طور كلى به آيات ناطقه به اطلاق م
و آن اشكال اين است كه ممكن است اهل بهشت معصيت و عمل زشت و كار لغو را دوست بدارند، و يا كارى و چيزى را 

ياء و انب دوست بدارند كه باعث آزار سايرين باشد، و يا بخواهند افراد مخلد در آتش را نجات دهند، و يا بخواهند به مقامات
 .مخلصين از اولياء و هر كس كه ما فوق ايشان است برسند

آيد با اينكه خود خداى تعالى در خطاب به و جوابش اين شد كه چگونه چنين اطلاقى از اينگونه آيات به دست مى
يَتُهَاِياَ﴿ :متقين فرموده

َ
 .1﴾جَنَتَِِِّادُْخُلِىِِوَِِعِبَادِيِفِِِِفَادْخُلِىِِمَرْضِيَةِ ِرَاضِيَةِ ِرَب كِِِِإلَِِِارِجِْعِىِِالَمُْطْمَئنَِةُِِالَفَْسُِِأ

شوند كه خدا نيز بدان راضى باشد، آرى، آنان زيرا به حكم اين آيه اهل بهشت به چيزى راضى و علاقمند مى
 كنند،ىنمخواهند مگر آنچه را كه مايه خوشنودى خداست، پس هيچ وقت اشتهاى معصيت و كار زشت و شنيع، و كار لغو نمى

آيد، و نيز هرگز و نيز هرگز از چيزى كه مايه ناراحتى ديگران است خوششان نمى ﴾كذَِابا ِِلاَِِوَِِلغَْوا ِِفيِهَاِيسَْمَعُونَِِلاَِ﴿
كنند كه مقام بالاتر از برداشته شود، و هرگز آرزو نمى( كه خدا عذاب آنان را خواسته)خواهند كه عذاب از اهل جهنم نمى

ت دارد دوسه باشند، چون آنچه كه خود دارند خدا برايشان پسنديده، و آنان بدان راضيند، و آنچه خدا دوست مىخود را داشت
 .دارندمى

اى است بر عهده پروردگارت، و بر اى كه به متقين داده شد، وعدهيعنى اين وعده - ﴾مَسْؤُلا ِِوَعْدا ِِرَب كَِِِعََلَِِكََنَِ﴿ 
وعده خود وفا كند، و اگر خدا وفاى به اين وعده را بر خود واجب كرده، به خاطر  حضرتش عز و جل واجب است كه به

 همان قضايى است كه گفتيم از روز
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 .از آن خبر داد 1﴾الَِْسَِابِِِلَِوَْمِِِتوُعَدُونَِِمَاِهَذَاِ...عَدْنِ ِجَنَاتِِِمَآب ِِلَُِسْنَِِللِمُْتَقِينَِِإنَِِِوَِ﴿ ازل رانده بود، و در امثال آيه
توصيف كرد، به اين جهت بود كه متقين از پروردگار خود با « درخواست شده -مسئولا » و اگر وعده خود را با وصف

زبان حال و استعداد، آن را خواسته بودند، و يا با زبان قال و دعاهاى خود از درگاه پروردگارشان مسألت نموده بودند، و يا 
اند، هم چنان كه قرآن كريم درخواست ملائكه را چنين حكايت براى متقين كردهبدين جهت بود كه ملائكه اين درخواست را 

دْخِلِِْوَِِرَبَنَا﴿ :كندمى
َ
 .و يا آنكه جهت آن، همه اين درخواستها بوده 2﴾هُمِْجَنَاتِِعَدْنِ أ

 جنت است، كه در جملهحال از ضمير  ﴾مَصِيْا ِِوَِِجَزَاء ِِلهَُمِِْكََنتَِْ﴿ جمله: مرحوم طبرسى در آيه مورد بحث گفته
اى كه وى كرده، از تجزيه ساير و تجزيه. 3حال از متقون است ﴾يشََاؤُنَِِمَاِفيِهَاِلهَُمِْ﴿ در تقدير است، و جمله ﴾الَمُْتَقُونَِِوُعِدَِ﴿

 .قدر استهر دو جمله استينافى و ابتدايى، و در مقام تعليل و به منزله جواب از سؤال م 4اندمفسرين بهتر است، كه گفته
  ﴾...الََلِِِّدُونِِِمِنِِْيَعْبُدُونَِِمَاِوَِِيَُشُُْهُمِِْيوَْمَِِوَِ﴿ 

ملائكه و معبودهاى بشرى و بتها است،  «پرستندآنچه مى» گردد و مراد ازضميرهاى جمع چهارگانه همه به كفار برمى
مختص غير ذوى العقول بدانيم تنها شامل بتها را اعم از غير ذوى العقول و ذوى العقول بدانيم، و اگر  «ما» اگر چنانچه كلمه

 .شودمى
 .كفارند، و معناى آيه روشن است ﴾لاءَِِهَؤُِِعِبَادِي﴿ در جمله «هؤلاء» و مشار اليه به اشاره

  ؟آيا شما اين بندگان مرا گمراه كرديد: پاسخ معبودهاى كفار به سؤال خداى سبحان در قيامت از آنها
نِِْلَاَِينَبَْغِىِِكََنَِِمَاِسُبْحَانكََِِقاَلوُا﴿ 

َ
وْلَِاَءَِِمِنِِْدُونكَِِِمِنِِْنَتَخِذَِِأ

َ
  ﴾بوُرا ِِقوَْما ِِ...أ
ِ﴿ :پاسخ معبودهاى كفار از سؤال خداى تعالى است، كه فرمود

َ
نْتُمِِْأ

َ
ضْلَلْتُمِِْأ

َ
آيا شما اين بندگان مرا  ﴾هَؤُلاءَِِِعِبَاديِِأ

آغاز كردند، و اين از ادب عبوديت است كه هر جا گفتگو از شرك و يا هر جا و پاسخ خود را با تسبيح خدا ، ؟گمراه كرديد
 .آيد خدا از آن تنزيه شودكه به وجهى بويى از شرك مى

 اين است« براى ما سزاوار نبود كه غير از تو اوليايى بگيريم» :و معناى اينكه گفتند
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ن تو تعدى دهيم، و غير از تو اوليايى بگيريم، چيزى كه هست ايكه اين كار صحيح و عقلايى نبود، كه پرستش را از توبه غير 
 .مشركين خودشان نام خدايى بر سر ما نهاده، و پرستيدند

ِكْرَِِنسَُواِحَتََِِّآباَءهَُمِِْوَِِمَتَعْتَهُمِِْلَكِنِِْوَِ﴿ در جمله« بور» كلمه  .به معنى هالك است «بائر» جمع ﴾بوُرا ِِقوَْما ِِكََنوُاِوَِِالََّ 
 .اند بائر به معناى فاسد استگفته 1بعضى

بعد از آنكه معبودها كه مورد سؤال از علت ضلالت مشركين قرار گرفته بودند، اين نسبت را از خود دفع كردند، در 
جمله مورد بحث شروع كردند به اسناد آن به خود كفار، البته با بيان سببى كه باعث اضلال آنها شد، و آن عبارت است از اينكه 

ولا مشركين مردمى فاسد و هالك بودند، و تو اى خدا ايشان و پدرانشان را از امتعه دنيا و نعمتهاى آن برخوردار كردى، و اص
زدند اين امتحان و ابتلاء به درازا كشيد، در نتيجه سرگرم به همان تمتعات شده ياد تو را كه فرستادگانت همه دم از آن مى

 .د كه از توحيد به شرك گراييدنداش اين شفراموش كردند، و نتيجه
پس علت نسيان و عدولشان از توحيد به شرك عبارت بود از اشتغال زايد از حد به اسباب دنيوى، به طورى كه ديگر 

گيرى از زندگى مادى هم سبب شد به غير از تمتع از لذايذ مادى مجالى براى ياد خدا برايشان نماند، و اين استغراق در بهره
 .دل به دنيا دهند و در شهوات فرو بروند، و اين نيز باعث شد كه از هالكان شده يك سره تباه گردند كه يك سره

كه در جواب آلهه به خداى سبحان آمده و رد استناد بعضى از مفسرين به  ﴾كََنوُاَقَو ماًَبوُراًَ﴿ معناى جمله
 اين جمله براى اثبات جبر، و شقاوت ذاتى كفار

از مفسرين آن را جمله  2تتمه جواب است، و اينكه بعضى ﴾بوُرا ِِقوَْما ِِكََنوُاِوَِ﴿ ن شد كه جملهپس با اين بيان روش
ت آنان اند كه سبب اصلى ضلالكند، و آن وقت از آن استفاده كردهاند، كه مضمون ما قبل را تقرير و روشن مىمعترضه دانسته

به قضاى حتمى خدا بوده، و در علم ازلى او گذشته بوده، پس در حقيقت اند، و شقاوتشان اين بوده كه ذاتا مردمى شقى بوده
رف ح. گمراه كننده حقيقى آنان خود خداى تعالى بوده، و اگر به خود مشركين نسبت داده از باب رعايت ادب بوده است

 :صحيحى نيست، زيرا
ِوَِِعْتَهُمِْمَتَِِلكَِنِِْوَِ﴿ هتى براى استدراككند، چون در اين صورت هيچ جاين تفسير معناى آيه را به كلى فاسد مىاولا 

ِكْرَِِنسَُواِحَتََِِّآباَءهَُمِْ گر بخواهد چون ا)شود، كه احتياجى به آن نبوده باشد، ماند، و به منزله يك سخنى زايد مىباقى نمى ﴾الََّ 
داد گمراه متاع دنيا هم به آنان نمىخودت مشركين را گمراه كردى ديگر احتياجى به ذكر جمله فوق نبود، زيرا اگر : بفرمايد

 (.شدندمى
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نسبت بوار و شقاوت، به ذوات اشياء دادن منافى با حقيقتى است كه همه عقلا به حكم فطرتشان بر آن اتفاق  ثانياو 
اقض ندارند، و آن اين است كه تعليم و تربيت مؤثرند و حس و تجربه هم مؤيد اين حكم فطرتند، و اين نسبت، هم با جبر م

 .و ناسازگار است و هم با اختيار
، (نيست اشزيرا كسى كه ذاتش شقى خلق شده شقاوت اختيارى)كه روشن است، « قول به اختيار» اش بااما ناسازگارى

داند، و اين قسم عليت را از هر چيز براى اينكه جبرى مذهب علت تامه را تنها خدا مى، «قول به جبر» اش باو اما ناسازگارى
كند و در اين تفسير ذوات مشركين نيز علت تامه شقاوت معرفى شده، و نيز اين نسبت مناقض است با اين گرى نفى مىدي

مطلب كه ذوات و ماهيات موجودات اقتضاء هر چيزى را دارد، چون در اين نسبت اقتضاء سعادت از ذوات مشركين نفى 
 .شده

ملى كه شود كه علق آن خلط شده، زيرا حتمى بودن قضاء باعث نمىدر اين تفسير در معناى قضاء از جهت متعثالثا و 
متعلق به آن است از اختيار خارج شده و اجبارى شود، چون فعلى كه قضاء بر آن رانده شده، قضاء به آن فعل با حدودش 

ز ذكور با حفظ اختيار ارانده شده، و حدود آن اين است كه به اختيار از فاعل سر بزند، و خلاصه قضاى رانده شده كه فعل م
كه وصف كند، نه اينكند اختياريتش را نيز حتمى مىفاعل صادر شود، پس همان طور كه قضاء صدور آن را تاكيد، و حتمى مى

 .اختياريت را از آن سلب نمايد
بوده، و  دبمضل حقيقى خدا است و اگر معبودها آن را به خود كفار نسبت دادند، براى رعايت ا: اينكه گفتندرابعا و 

معاصى و اعمال قبيح و شنيع و فجايع شرم آور مردم همه منسوب به خدا  :اند به اينكهنيز اينكه در جاى ديگر تصريح كرده
دهيم به خاطر رعايت ادب است سخنى است متناقض، براى اينكه ادب همان طور كه بحث است، و اگر به مردم نسبت مى

شود به صورت و هياتى زيبا كه سزاوار عبارت است از اينكه عملى كه انجام مى مفصل آن در جلد ششم اين كتاب گذشت
باشد انجام شود، و به عبارت ديگر ادب عبارت است از ظرافت فعل، و اگر بنا به گفته اين مفسرين حق صريح در فعل زشت 

ول به ق)ين صورت نسبت دادنش در آن شركت ندارد، در ا( حتى فاعلش)اين باشد كه فعل خدا است، و غير از خدا كسى 
به غير خداى سبحان نسبتى است باطل و غير حق، و افتراء و مخالف با واقع، و در اين صورت از ( نامبردگان به منظور ادب

 و اين چه ظرافت و چه؟ پرسيم اين چه ادب جميلى است كه حق صريح را باطل نموده، باطلى را احياء كنيمنامبردگان مى
 .؟اش نسبت دهيممرتكب دروغ و افتراء شده كارى را به غير كنندهلطفى است كه 

  



با اينكه خداى سبحان بزرگتر از آن است كه ما با نسبتى باطل، او را تعظيم كنيم، و يا با سرپوش نهادن بر اعمالش، و يا 
كند اينكه جميل جز كار جميل نمى با دروغ و افتراء رعايت احترامش نموده، بعضى از كارهايش را به غير او نسبت دهيم، و با

 .؟انداى از كارهايش را از او نفى نموده و بگوييم او نكرده، بلكه كفار كردهاين چه ادبى است كه پاره
فا ِِتسَْتَطِيعُونَِِفَمَاِتَقُولوُنَِِبمَِاِكَذَبوُكُمِِْفَقَدِْ﴿    ﴾...نصَُْا ِِلاَِِوَِِصَِْ

كلام  شود، چونالقاء مى -( مشركين)بعد از بيزارى معبودين از ايشان  -كلامى است از خداى تعالى كه به مشركين 
 .خاتمه يافت ﴾بوُرا ِِقوَْما ِِكََنوُاِوَِ﴿ معبودين در جمله

اى هستند غير از خدا، و از داديد كه آلههو معناى آن اين است كه معبودهايتان شما را در آنچه به آنها نسبت مى
كنند تكذيب كردند، و بعد از آنكه شما را تكذيب نموده، الوهيت و موده، و آنان را يارى مىپرستندگان خود رفع درد و بلا ن

؟ توانيد عذاب را از خود دور سازيدتوانيد بكنيد و چگونه مىپرستان چه مىولايت را از خود نفى كردند، ديگر شما اى بت
 .توانيد خود را يارى كنيدسيله آنها مىخورد، و نه به وچون نه عبادت كردنتان معبودها را، بدردتان مى

و اگر بين بلاگردانى و يارى ترديد انداخت، گويا به اين منظور بوده كه هم تاثير مستقل را از آنها نفى كند، و هم غير 
 .رساند، و نصرت، عدم آن رامستقل را، چون صرف، استقلال را مى

، و اند، و اين قراءت خوبى استبا ياء قراءت كرده« يستطيعون» راآيه « حفص» ساير قراء از طريق« عاصم» البته غير از
كه اينها  -گفتيد شود كه معبودهاى شما، شما را در آنچه مىبا مقتضاى سياق سازگارتر است، و بنا بر اين معنايش اين مى

ه دند، و نتيجه اين تكذيب اين شد كتكذيب كر -كنند كنند، و يا حد اقل شما را يارى مىخدايانند و درد و بلا از شما دور مى
 .توانند بلاگردان شما باشند، و نه حد اقل ياريتان كننداين معبودين نه مى

مطلق ظلم و معصيت است، هر چند كه مورد ، «ظلم» مراد از ﴾كَبيِْا ِِعَذَابا ِِنذُِقهُِِْمِنْكُمِِْيَظْلمِِِْمَنِِْوَِ﴿ :و اينكه فرموده
از قبيل وضع قانون عمومى در جاى حكم  ﴾...مِنْكُمِِْيَظْلمِِِْمَنِْ﴿ شرك است، پس جملهآيات سابق خصوص ظلم به معناى 

 «و نذيقكم بما ظلمتم عذابا كبيرا» :خاص است، چون اگر منظور از آن، حكم خصوصى بود، حق كلام اين بود كه بفرمايد
 .براى اينكه همه آنان به ظلم شرك، ظالم بودند

است كه حكم الهى نافذ و جارى است و هيچ كس نيست كه مانع آن باشد يا آن را تاخير و نكته آن، اشاره به اين 
 و چون معبودهايتان شما را تكذيب كنند،: بيندازد، گويا فرموده

  



ى كه وذ و جريانبا نف ﴾كَبيِْا ِِعَذَابا ِِنذُِقْهُِِمِنْكُمِِْيَظْلمِِِْمَنِِْوَِ﴿ و نتوانند بلاگردان و يا يار شما باشند، پس حكم عمومى الهى
 .تواند جلوگير و تاخير اندازنده آن شود، پس شما به طور قطع چشنده عذاب خواهيد بوددارد كسى نمى

عَامََ﴿ جواب دوم به اشكالى كه به پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( كردند و گفتند: كُلَُالَطذ
 
َوََيأَ

وَاقَِ س 
َ  پيامبران پيشين نيز چنين بودندبا بيان اينكه  ﴾يَم شَِِفَِالَِ 

رسَْلْنَاِمَاِوَِ﴿ 
َ
كُلُِِإنَِهُمِِْإلِاَِِالَمُْرسَْليِنَِِمِنَِِقَبْلكََِِأ

ْ
ٌِِلََأَ سْوَا

َ
  ﴾...ونَِالَطَعَامَِوَِيَمْشُونَِفِِِالَِْ

خورد ىذا ماين چه رسولى است كه غ: در اين آيه خداى تعالى از آن سؤالى كه مشركين در چند آيه قبل كرده بودند، كه
الَََِّيِإنِِْشَاءَِجَعَلَِلكََِِتَبَارَكَِ﴿ دهد، و در واقع اين پاسخ دوم آنان است پاسخ اول را آيهپاسخ مى؟ رودو در بازارها راه مى

مِنِْذَلكَِِ حاصلش اين متضمن بود، و اين جواب دوم است كه  ﴾...باِلسَاعَةِِِكَذَبوُاِبلَِْ﴿ و ملحقات آن يعنى جمله ﴾...خَيْْاِ 
شود كه اين رسول، اولين رسولى نيست كه خدا به سوى خلق فرستاده، بلكه قبل از وى عده بسيارى از مرسلين را فرستاده مى

رفتند، و باغى هم بر ايشان خوردند، و در بازارها راه مىكه همه عادت بشرى و جارى در بين مردم را داشتند، يعنى طعام مى
اى همراهشان نبود، اين رسول هم مثل آن بخورند، و گنجى هم از آسمان بر ايشان نيفتاده، و فرشته خلق نشده بود تا از آن

 .همه رسولان، پس چيز نو ظهورى نياورده تا شما از او توقعاتى داشته باشيد، كه از سايرين نداريد
دْريِِمَاِوَِِالَرُّسُلِِِمِنَِِبدِْعَ ِِكُنْتُِِمَاِقُلِْ﴿ پس آيه شريفه در معناى آيه

َ
ِِيُفْعَلُِِمَاِأ تَبعُِِِإنِِِْبكُِمِِْلاَِِوَِِِِ

َ
ِيوُحَِِمَاِإلِاَِِأ

ِمِثْلُكُمِْيوُحَِإلََِِِقُلِْ﴿ و قريب المعنا با آيه1﴾إلََِِ نَاِبشََ 
َ
اين جواب در حقيقت پاسخى : باشد حال اگر كسى بگويدمى2﴾إنَِمَاِأ

اض توانند اعتراگر قرآن آن را متوجه تمام رسولان كرد، كفار نيز مىاست از اعتراضى كه به خصوص رسول خدا كردند، و 
خود را متوجه رسالت همه رسولان كنند، و رسالت همه را انكار نمايند، هم چنان كه امتهاى گذشته همين كار را كردند و 

ِِفَقَالوُا﴿ :قرآن كريم اعتراضشان را حكايت نموده، و فرموده است
َ
نْتُمِِْإنِِِْقاَلوُا﴿ :و نيز فرموده3﴾يَهْدُونَنَاِبشََِ ِأ

َ
ِبشََِ ِإلِاَِِأ

بُونَِمِثِِْبشََِ ِإلِاَِِهَذَاِمَا﴿ و نيز فرموده4﴾مِثْلُنَا كُلُونَِمِنْهُِوَِيشََْبُِممَِاِتشََْ
ْ
كُلُِممَِاِتَأ

ْ
، پس اين جواب قانع كننده 5﴾لُكُمِْيَأ

 .نيست
  

                                                      
ه كنم مگر آنچه را كه بشود، من پيروى نمىاى مىدانم كه با من و يا شما چه معاملهبگو من در ميان رسولان رسولى نو ظهور نيستم، و من نمى 1

 .9احقاف، آيه  -. شودمن وحى مى
 .110كهف، آيه  -. شودبگو من تنها بشرى هستم مثل شما كه به من وحى مى 2
 .6تغابن، آيه  -كنند؟ آيا بشرهايى ما را هدايت مى 3
 .10ابراهيم، آيه  -. گفتند شما نيستيد مگر بشرى مانند ما 4
 .33مؤمنون، آيه  - .شدنونوشيد مىخورد و از آنچه مىخوريد مىاين نيست مگر بشرى مثل شما كه از آنچه مى 5



صلى الله عليه وآله و )جواب مطابق اعتراض است، زيرا آنها بدون اشكال درباره خصوص رسول خدا : گوييمدر پاسخ مى
داد و اما اينكه گفتيد اگر جواب را تعميم مى؟ رودخورد و راه مىاعتراض كردند، كه اين چه رسولى است كه طعام مى( سلم

نْزَلَُِِقُلِْ﴿ اى كه قبل از آن است يعنىو آيه ﴾باِلسَاعَةِِِكَذَبوُاِبلَِْ﴿ دادند جملهآنها نيز اعتراضشان را تعميم مى
َ
َِِعْلمَُِيَِِالَََِّيِأ ِ  ﴾الَس 

 .فرمايد منشا اين اعتراض چيز ديگرى است نه منطوق خود كلامكند، چون مىبه بيانى كه گذشت اين اشكال را دفع مى
از مفسرين حكايت شده كه گفته است آيه  1بعضىو از جمله حرفهاى عجيبى كه در اين آيه زده شده اين است كه از 

ند، رسولان قبل از تو نيز حال تو را داشت: است، و گويا فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)شريفه تسليت براى رسول خدا 
نيست،  ن مساعدآميز كفار باشد، سياق و نظم آيه با آاى دارى، و اما اينكه جواب از گفتار مسخرهپس در بين آنان اسوه حسنه

بُواِكَيْفَِِانُْظُرِْ﴿ چون جواب سخن آنها در جمله مْثَالَِِلكََِِرََّ
َ
ِوَِ﴿ داده شد، و اين خود اشتباهى است از اين مفسر جمله ﴾الَِْ

ِِبَعْضَكُمِِْجَعَلْنَا ِِفتِْنَةِ ِلِْعَْض 
َ
بشرى  اصمتمم جواب سابق، و به منزله تعليل است، براى اينكه رسولان در خو ﴾تصَْبُِْونَِِأ

مثل ساير مردمند، بدون اينكه زندگى و يا دعوتشان خاصيت آسمانى پيدا كند، كه هر كس آن را ببيند قطع و يقين كند به اينكه 
 .از طرف خدا حامل رسالت شده است، مانند نازل شدن فرشته بر آنان، يا القاى گنج بر ايشان، يا آفريدن باغى بر ايشان

اينكه انبياء در زندگيشان مانند ساير مردم هستند اين است كه ما بعضى از مردم را امتحان پس گويا فرموده است، علت 
براى بعضى ديگر كرديم، از آن جمله رسولان مايه امتحان مردمند و به وسيله ايشان اهل شك از اهل ايمان، و پيروان هوى كه 

 .شوندا و جويندگان راه او متمايز مىصبر بر تلخى حق ندارند از طالبان حق و خويشتنداران در طاعت خد
 :از آنچه گذشت دو نكته روشن گرديد

ر برتلخى و صب، «تلخى مصائب» و صبر بر، «اطاعت خدا» مراد از صبر، همه اقسام صبر است، يعنى صبر بر: اول اينكه
 ترك گناهان

ِِبَعْضَكُمِِْجَعَلْنَاِوَِ﴿ جمله: دوم اينكه  بردن حكم عام در جاى از باب بكار ﴾فتِْنَةِ ِلِْعَْض 
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 .است( قرار دادن انبياء مانند ساير مردم براى فتنه و آزمايش)حكم خاص است، و منظور تنها اشاره به مساله مذكور 
اين است كه پروردگار تو داناى به صواب و صحيح هر امرى است، و در نتيجه  ﴾بصَِيْا ِِرَبُّكَِِكََنَِِوَِ﴿ و معناى جمله
دهد، و نظام اتم عالمى هم به همين منوال جريان يافته، پس هدف از نظام انسانى مناسب خود قرار مى هر چيزى را در جاى

كمال هر فردى است، اگر در راه سعادت است كمال در سعادت، و اگر در راه شقاوت است كمال در شقاوت، تا ببينى استعداد 
متحان در ميان همه افراد گسترش يابد و انبياء و هيچ كس ديگرى و استحقاق كداميك را دارد، و لازمه آن اين است كه نظام ا

 .از آن مستثنا نباشد
چون به  فرمود ما چنين و چنان كرديم وزيرا قبلا مى)در جمله مورد بحث التفاتى از تكلم با غير، به غيبت به كار رفته، 

اى است كه در و نكته آن نظير آن نكته( بصير است فرمايد پروردگارتبلكه مى« و ما بصيريم» فرمايدرسد نمىاين جمله مى
 .گذشت ﴾...شَاءَِِإنِِِْالَََِّيِتَبَارَكَِ﴿ جمله قبلى

كُلَُ﴿ :روايتى در باره شان نزول آيه]بحث روايتى 
 
وََقاَلوُاَمَاَلهَِذَاَالَرذسُولَِيأَ

عَامََ  [و دو روايت در باره جهنم و ورود در آن ﴾...الَطذ

عه، اند كه عتبه و شيبه پسران ربياست كه ابن اسحاق و ابن جرير و ابن منذر از ابن عباس روايت كردهدر الدر المنثور 
و ابو سفيان پسر حرب، و نضر بن حارث، و ابو البخترى، و اسود بن مطلب، و زمعة بن اسود، و وليد بن مغيرة، و ابو جهل 

بفرستيد نزد  :بن وائل، و نبيه بن حجاج، اجتماعى تشكيل داده و گفتندبن هشام، و عبد اللَّه بن اميه، و امية بن خلف، و عاص 
محمد، و با او گفتگو و مخاصمه كنيد تا عذرتان موجه باشد، پس كسى را نزد آن جناب فرستادند كه اشراف قومت اجتماعى 

اى محمد : ندنزد ايشان رفت، گفت( صلى الله عليه وآله و سلم)پس رسول خدا : گويداند تا با تو گفتگو كنند مىتشكيل داده
، و آن اين است كه اگر منظورت از اين سر (و آخرين حرف را به تو بزنيم)ما تو را براى اين خواستيم تا عذرمان موجه شود 

آوريم، و اگر اسم و رسم و جاه است، همگى تو اى مال دنيا است، ما از اموال خود برايت مالى گرد مىو صدا كه راه انداخته
 .نهيمگزينيم، و اگر سلطنت و قدرت است، همه به سلطنت تو گردن مىرا به سيادت و آقايى خود بر مى

ام به طمع اموال هيچ يك از اين حرفها در من نيست، و آنچه آورده: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 بهشما و شهرت در ميان شما و سلطنت بر شما نيست، و ليكن خدا مرا 

  



سوى شما مبعوث كرده و بر من كتابى نازل كرده و مامورم نموده تا براى شما بشير و نذير باشم، و رسالت پروردگارم 
آن  ايد، و اگررا به شما ابلاغ بدارم، و خيرخواهى شما كنم، اگر از من قبول كرديد، كه بهره خود از دنيا و آخرت را برده

 خدا باشم تا بين من و شما حكم كند. را رد كنيد، صبر كنم و منتظر امر
ه اگر كنيم، و آن اين است ككنى، يك پيشنهاد ديگرى مىاى محمد اگر هيچ يك از پيشنهادهاى ما را قبول نمى: گفتند

اى با تو روانه كند، كه هم تو را كنى رسول هستى براى خودت از پروردگارت درخواست كنى كه فرشتهآن طور كه ادعا مى
ند و هم به جاى تو به ما مراجعه كند، و نيز بخواهى كه باغى برايت درست كند كه داراى قصرهايى از طلا و نقره تصديق ك

باشد، كه تو را از مراجعه به بازار و كسب معيشت بى نياز كند و مانند ما محتاج آن نباشى، تا ما يقين كنيم كه با ما فرق دارى، 
 .تى هستىو نزد پروردگارت داراى مقام و منزل

، خواهمكنم، و از پروردگارم چنين چيزى نمىمن چنين كارى نمى: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 ام، بلكه خداى تعالى مرا بشير و نذير مبعوث كرده است.و من مبعوث براى اين گونه امور نشده

كُلُِِالَرَسُولِِِلهَِذَاِمَاِقاَلوُاِوَِ﴿ :اينجا بود كه خداى تعالى اين آيه را نازل فرمود
ْ
: ىيعن ﴾بصَِيْا ِِرَبُّكَِِكََنَِِوَِِ...الَطَعَامَِِيَأ

فتش خواستم براى اينكه مخالو اگر مى؟ كنيدمن بعضى از شما را مايه امتحان بعضى ديگر كردم تا معلوم شود آيا صبر مى
 .1گذاشتمنكنيد همه دنيا را در اختيار رسولم مى

دا رسول خ: اند كه گفتاست كه طبرانى و ابن مردويه از طريق مكحول از ابى امامه روايت كرده و نيز در همان كتاب
هر كس عمدا دروغى بر من ببندد محل نشيمن خود را در بين دو چشم جهنم آماده : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)

ايد كه فرمود: مگر نشنيده؟ گر جهنم چشم داردكند، اصحاب عرض كردند يا رسول اللَّه )صلى الله عليه وآله و سلم( م
تْهُمِِْإذَِا﴿ فرمايد:قرآن مى

َ
وقتى جهنم ايشان را از محل دور ببيند آيا جز اين است كه با دو چشم  ﴾بعَِيدِ ِمَكَنِ ِمِنِِْرَأ

 .2بيندمى
 .دارد خفاء است اين روايت را از مردى از اصحاب نيز آورده، ولى در اينكه اين خبر به چه چيز دلالت: مؤلف
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از  (صلى الله عليه وآله و سلم)باز در آن كتاب است كه ابن ابى حاتم از يحيى بن ابى اسيد، روايت كرده كه از رسول خدا 
لقُْواِإذَِاِوَِ﴿ :فرمايدكلام خدا كه مى

ُ
 او استبه آن خدايى كه جانم به دست : سؤال كرد، فرمود ﴾مُقَرَنيِنَِِضَي قِا ِِمَكَنا ِِمِنْهَاِأ

 .1شوند، كه ميخ در ديواراهل جهنم آن چنان با زور به سوى جهنم روانه مى
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 [31تا  21آيات (: 25)سوره الفرقان ]

وِْنرَىَِرَبَنَاِلقََدِِاسِْتَكْبَُِِْوَِ﴿ 
َ
ِأ نْزِلَِعَلَيْنَاِالَمَْلائَكَِةُ

ُ
ِأ ِلاَ ِيرَجُْونَِلقَِاءنََاِلوَْ نْفُسِهِمِْوَِعَتَوْاِعُتُوًّاِقاَلَِالَََِّينَِلاَ

َ
واِفِِِأ

ِللِمُْجْرمِِيَنِوَِيَق٢١ُِِكَبيِْا ِ ِبشُْىَِيوَْمَئذِ  ٢٢ِِولوُنَِحِجْرا ِمَُْجُورا ِيوَْمَِيرََوْنَِالَمَْلَائكَِةَِلاَ وَِقدَِمْنَاِإلَِِمَاِعَمِلُواِمِنِْعَمَل 
ِ ِمَنْثُورا  ِهَبَاء  ٢٣ِِفَجَعَلْنَاهُ ِمَقِيلا  حْسَنُ

َ
ِأ ِوَ ِمُسْتَقَرًّا ِخَيْْ  ِيوَْمَئذِ  ِالََْْنَةِ صْحَابُ

َ
ِل٢٤َِِأ ِنزُ  ِوَ ِباِلغَْمَامِ ِالَسَمَاءُ ِتشََقَقُ ِيوَْمَ وَ

ِالَكَْفرِِينَِعَسِيْاِ ٢٥ِتنََْيِلا ِِالَمَْلَائكَِةُِ عََلَ ِللِرحََْْنِِوَِكََنَِيوَْماِ  ِالَِْقَُّ ِيدََيهِِْيَقُولُِيا٢٦َِِالَمُْلكُِْيوَْمَئذِ  ِالَظَالمُِِعََلَ وَِيوَْمَِيَعَضُّ
ِ تَخِذ٢٧ِِْلََْتَنِِاتََِذَْتُِمَعَِالَرَسُولِِسَبيِلا 

َ
ِِياَِوَيْلتَََِّلََْتَنِِلمَِْأ خَليِلا  ِكْرِِبَعْدَِإذِِْجَاءنَِِّوَِكََن٢٨َِِفُلَاناِ  ضَلنَِِعَنِِالََّ 

َ
لقََدِْأ

ِإنَِِقوَْمِِاتََِذَُواِهَذَاِالَقُْرْآنَِمَهْجُوراِ ٢٩ِالَشَيْطَانُِللِِْْنسَْانِِخَذُولاِ  ِ ِع٣٠َِِِوَِقاَلَِالَرَسُولُِياَِربَ  ِنبَِ   ِ
دُوًّاِوَِكَذَلكَِِجَعَلنَْاِلكُِ 

وَِنصَِيْاِ    ﴾٣١مِنَِالَمُْجْرمِِيَنِوَِكَفَِبرَِب كَِِهَادِياِ 

 ترجمه آيات

حقا كه  .بينيمشوند يا چرا پروردگار خويش را نمىچرا فرشتگان به ما نازل نمى: كسانى كه معاد را منكرند گويند
 (.21)روى بسيار روى كردند، زيادهخويش را سخت بزرگ شمردند و زياده

 (.22)كاران را نويدى نيست و دور باد گويند روزى كه فرشتگان را ببينند آن روز گنه
 (.23)اند پردازيم و آن را غبارى پراكنده كنيم و به آن عملها كه كرده

 (.24)گاه نيكوتر دارند اهل بهشت آن روز قرارگاه بهتر و استراحت
  



 (.25)روزى كه آسمان با ابر شكافته شود و فرشتگان فراوان نازل شوند 
 (.26)باشد آن روز فرمانروايى خاص خداى رحمان است و براى كافران روزى بسيار دشوار مى

 (.27)اى كاش طريقه پيغمبر را پيش گرفته بودم : روزى كه ستمگر دستهاى خويش بگزد و گويد
 (.28)واى بر من، كاش فلانى را به دوستى نگرفته بودم 

 (.29)او مرا از قرآن گمراه كرد و شيطان مايه خذلان آدمى است 
 (.30)پروردگارا قوم من اين قرآن را هذيان و بيهوده پنداشتند : پيغمبر گويد

 (.31)برى و ياورى كاران دشمنى نهاديم و پروردگارت بس است براى راهچنين براى هر پيغمبرى از گنه

 بيان آيات

اند با آن اعتراض، رسالت وى را اين آيات اعتراض ديگرى را از مشركين بر رسالت رسول حكايت نموده كه خواسته
رد كنند، و حاصل اعتراضشان اين است كه اگر ممكن باشد كه از جنس بشر بدان جهت كه بشر است شخصى رسول شود، 

حان بياورد، و رسول خدا را ببيند، و با او از راه وحى سخن بگويد، بايد ساير افراد بشر نيز بدان و ملائكه بر او وحى خداى سب
كند حق باشد بايد ما، و يا بعضى از ما نيز مانند او جهت كه بشرند داراى اين خصايص بگردند، پس اگر آنچه او ادعاء مى

 .كند ما نيز درك بكنيمك مىباشيم، آنچه را او مدعى ديدنش است ببينيم، و آنچه او در
البته اين اعتراض را از امتهاى سابق آموخته بودند، چون بنا به حكايت قرآن مبتكر آن اقوام خيلى قديمى بودند، كه 

نْتُمِِْإنِِْ﴿ :گفتند
َ
 .كه تقريبش مكرر گذشته 1﴾مِثْلُنَاِبشََِ ِإلِاَِِأ

كُلُِِالَرسَُولِِِلهَِذَاِمَا﴿ و اين اعتراض و اعتراض قبليشان كه با جمله
ْ
شد، در حقيقت به منزله يك شروع مى ﴾الَطَعَامَِِيَأ

كند، و حاصل بيانش اينكه رسالتى كه اين رسول آن را ادعاء حجت است، كه خصم را به التزام يكى از دو محذور ناچار مى
د، پس حتما تواند به آن نايل آياست نمى كند، اگر موهبتى آسمانى، و اتصالى غيبى است كه هيچ بشرى بدان جهت كه بشرمى

بايد ملكى از همان عالم غيب نازل شود، تا با رسول بشرى به كار انذار بپردازد، يا گنجى يا باغى براى او قرار دهد كه از آن 
 .امرار معاش كند
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صيصه برسد، به اين خ و اگر چنانچه امر غيبى نيست، بلكه از خصايص بشر است، پس بايد هر كس متصف به بشريت هست
 .بينيمشود، و يا چرا پروردگارمان را نمىو ما تا كنون در خود چنين چيزى سراغ نداريم، پس چرا ملائكه بر ما نازل نمى

خداى سبحان از شق اول پاسخ داد كه بيانش گذشت، و از شق دوم چنين پاسخ داده كه به زودى ملائكه را خواهند 
ِإذِاِ نُِِمَا﴿ اى ديگر، و اين جواب در معناى آيهبلكه در نشاهديد، ولى نه در اين نشاه  ِكََنوُا ِمَا ِوَ ِ ِباِلِْقَ  ِإلِاَ ِالَمَْلاَئكَِةَ لُِ نََ 

 .باشد و در اين آيات اشاره به ما بعد از مرگ و به روز قيامت استآيد، مىكه بيانش به زودى مى 1﴾مُنْظَرِينَِ

ده، چرا ملائكه بر او نازل نش(: صلى اللَّه عليه و آله و سلم)احتجاج ديگر كفار در رد رسالت رسول اللَّه 
 بينيمپروردگارمان را نمى

نْزِلَِِلاَِِلوَِِْلقَِاءنََاِيرَجُْونَِِلاَِِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ 
ُ
وِِْالَمَْلائَكَِةُِِعَلَيْنَاِأ

َ
واِلقََدِِِرَبَنَاِنرَىَِِأ نْفُسِهِمِِْفِِِِاسِْتَكْبَُْ

َ
ِوًّاعُتُِِعَتَوْاِوَِِأ

  ﴾كَبيِْا ِ
به معناى انتظار خيرى است كه احتمال وقوعش در دل زياد باشد، و به همين معنا  «رجاء» در مجمع البيان گفته كلمه

به  «عتو» نباشد، و كلمهبه معناى رفتن به سوى چيزى است به طورى كه بين تو و او حائلى  «لقاء» است طمع و امل، و كلمه
 .2ترين ظلم استمعناى گراييدن به سوى زشت

در آيه مورد بحث، برگشتن به سوى خدا در روز قيامت است، و اگر آن را لقاء ناميده، بدين جهت  «لقاء» و مراد از
نماند، چون در روز قيامت به طورى كه حايلى از جهل و يا غفلت در بين . كننداست كه آن روز مردم به سوى خدا بروز مى

نَِِيَعْلمَُونَِِوَِ﴿ :كند، هم چنان كه فرمودعظمت الهى همه حجابها را پاره مى
َ
ِالَمُْبيِنُِالََلَِِّأ آن روز ديگر علم پيدا  ﴾ِهُوَِالََِْقُّ

 .كنند كه خدا حقى است مبينمى
بول نداشتن معاد است، و اگر آن را تكذيب انكار و ق« كسانى كه اميدوار لقاء خدا نيستند» :پس مراد از اينكه فرمود

قيامت و يا ساعت و يا امثال آن نخواند، هم چنان كه در آيات قبل خواند، براى اينكه گفتگو از مشاهده ملائكه و رؤيت 
 پروردگار تعالى و مقدس بود، پس در همين تعبير اشاره است به اينكه آنچه گفتند، و در خواست نازل كردن ملائكه، و يا

پندارند كه چنين چيزى محال است، و بعد از رؤيت پروردگار كردند، از اين جهت بود كه اينها از لقاى خدا مايوسند، و مى
 آنكه فرمود هم ملائكه ممكن است نازل شود و هم خداى تعالى ملاقات
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 .دانندشود ناگزير ملزم به چيزى شدند كه به زعم خويش محال مى
نْزِلَِِلاَِِلوَِْ﴿ :پس اينكه فرمود

ُ
وِِْالَمَْلاَئكَِةُِِعَلَيْنَاِأ

َ
حكايت اعتراض كفار است بر رسالت رسول خدا، كه آن  ﴾رَبَنَاِنرَىَِِأ

تيِنَاِمَاِلوَِْ﴿ :را به صورت تحضيض آوردند، و هم چنان كه در جاى ديگر به همين صورت اعتراض كرده و گفتند
ْ
ِِِتَأ ِالمَْلَائكَِةِِب

 .1﴾الَصَادِقيِنَِِمِنَِِكُنْتَِِإنِِْ
كه عبارت است از نازل شدن ملائكه  -و بيان حجت آنان همان طور كه قبلا نيز اشاره كرديم اين است كه اگر رسالت 

چيزى است كه نيل به آن براى بشر امكان دارد، و ما هم كه مانند اين شخص  -به وحى، و يا تكلم خدا با بشر به مشافهه، 
 .؟بينيمشود، و پروردگارمان را نمىچرا ملائكه بر ما نازل نمى مدعى رسالت بشر هستيم، پس

مؤيد بيانى كه ما آورديم اين است كه نزول ملائكه و ديدن رب را مطلق آورده و نفرموده چرا ملائكه بر ما نازل 
ده بودند ل ملك را ذكر كرنگرديدند، يا پروردگارمان را نديديم تا تو را تصديق كنند، با اينكه آنها در اعتراض سابق خود نزو

 .تا اينكه آن ملك همراه پيامبر نذير باشد و در همراهيش تصديقى براى پيامبر باشد
فهماند، چون مشركين خداى تعالى را رب خود نوعى تمسخر ايشان را مى «رب» و تعبير از خداى تعالى به كلمه

شوند، ملائكه و روحانيات از كواكب، و امثال آن است، و خداى سبحان دانستند، بلكه به عقيده آنان ارباب كه پرستش مىنمى
به  تو معتقدى كه خدا رب تو است، و: اندگفته( صلى الله عليه وآله و سلم)رب الارباب است، پس در حقيقت به رسول خدا 

ه، و خدا پروردگار ما نيز هست تو علاقمند است، و به همين جهت تو را از ميان همه افراد بشر به تكلم با خود اختصاص داد
 .دهدو چرا خود را به ما نشان نمى؟ زندپس چرا با ما حرف نمى

علاوه بر اين، مشركين اگر از پرستش ارباب اصنام يعنى ملائكه و روحانيات كواكب و امثال آن عدول نموده، و به 
ها محسوسند، و از مشاهده پرستنده در هنگام و مجسمهها را پرستيدند، براى اين بوده كه بتها جاى آنها خود اصنام و مجسمه

نْفُسِهِمِْوَِعَتَوْاِعُتُوًّاِكَبيِْا ِِلقََدِِ﴿ :و معناى اين جمله كه فرموده -. پرستش و قربانى كردن غايب نيستند
َ
واِفِِِأ اين  ﴾اسِْتَكْبَُْ

 .نى عظيم كردندخورم هر آينه بدون حق خواستار كبر براى خود شدند، و طغيااست كه سوگند مى

راًَ﴿ گويندبينند ولى به هنگام مرگ و در روزى كه بشارتى بر ايشان نيست و مىكفار ملائكه را مى حِج 
  ﴾مََ جُوراًَ

  ﴾مَُْجُورا ِِحِجْرا ِِيَقُولوُنَِِوَِِللِمُْجْرمِِينَِِيوَْمَئذِِ ِبشُْىَِِلاَِِالَمَْلَائكَِةَِِيرََوْنَِِيوَْمَِ﴿ 
 به معناى هر چيزى است كه با تحريم ممنوع شده« حجر» كلمه: گويددر مفردات مى
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نْعَامِ ِهَذِهِِِقاَلوُا﴿ :باشد، هم چنان كه در قرآن فرموده
َ
 :و نيز فرموده گفتند اينها چهارپايان و زراعتى حرامند ﴾حِجْرِ ِحَرْث ِِوَِِأ

از مشركين كه هنگام ديدن كسى كه از او ترسى داشتند اصطلاحى بود  ﴾مَُْجُورا ِِحِجْرا ِ﴿ و كلمه ﴾مَُْجُورا ِِحِجْرا ِِيَقُولوُنَِِوَِ﴿
د، و خيال گوينفرمايد كفار وقتى ملائكه را ببينند آن وقت هم اين كلمه را مىآوردند، و قرآن كريم در اين آيه مىبه زبان مى

 .1اى برايشان داردكنند گفتن آن فايدهمى
ديد اگر در ماههاى حرام بود، ترسيد مىرا كه از او مى و از خليل نقل شده كه گفته در جاهليت وقتى شخصى كسى

يعنى بر تو حرام است كه متعرض من شوى، چون ماه، ماه حرام است آن  ﴾مَُْجُورا ِِحِجْرا ِ﴿ :گفتبراى اينكه او را نكشد مى
ى وقت از كس و از ابى عبيدة نقل شده كه گفته است اين يك افسونى بود براى عرب، كه هر 2شدشخص هم متعرضش نمى

گفت، و اين در وقتى بود كه خونى در ميان آنان خورد، اين كلمه را مىترسيد، چون در حرم و يا شهر حرام به او بر مىمى
 .3بود

گفته شده، ظرف است براى  4به طورى كه ﴾للِْمُجْرمِِينَِِيوَْمَئذِِ ِبشُْىَِِلاَِِالَمَْلاَئكَِةَِِيرََوْنَِِيوَْمَِ﴿ در جمله« يوم» پس كلمه
ه هر كسى است ك «مجرمين» نفى جنس، و مراد از «لا بشرى» تاكيد آن است و مراد از جمله «يومئذ» و كلمه «لا بشرى» جمله

متصف به جرم باشد، چيزى كه هست در مورد آيه، مقصود جرم شرك است، و مجرمين همان كسانى هستند كه اميد لقاى 
روزى كه اين مجرمين اميدوار به لقاى خدا نيستند : قبلا ذكرشان به ميان آمده بود، و معناى آيه اين استخدا را ندارند، كه 

ند نخواهد اى از آنانبراى عموم مجرمين كه اينان طايفه -به طور نفى جنس  -ملائكه را ببينند، در آن موقع هيچگونه بشارتى 
 .بود

اى همان مشركينند يعنى مشركين آن روز به ملائكه« يقولون» گويند، و فاعلىم ﴾مَُْجُورا ِِحِجْرا ِ﴿ و آن روز از ترس،
از مفسرين  5بعضى. گويند، و مقصودشان اين است كه ما را پناه دهيدمى ﴾مَُْجُورا ِِحِجْرا ِ﴿ كه قصد عذاب ايشان را دارند

حراما محرما » :گويندملائكه به مشركين مىگردد، و معنايش اين است كه به ملائكه بر مى «گويندمى» اند ضمير جمعگفته
 يعنى حرام و محرم است بر شما شنيدن بشارت و يا، «عليكم سماع البشرى
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 .داخل شدن به بهشت، يا پناه بردن از عذاب به چيزى پس امروز براى شما هيچ پناهى نيست
 .ولى معناى اول به سياق آيات نزديكتر است

ان و اما از اين اعتراضش ؟«شودچرا ملائكه به ما نازل نمى» :ر مشركين است كه گفتنداين آيه در موضع جواب از گفتا
جواب نداد، براى اينكه ديدنى كه آنها منظورشان بوده، ديدن به چشم سر بوده كه مستلزم  «بينيمچرا پروردگار را نمى» كه

شم يقين كه همان رؤيت قلبى است، چيزى سرشان جسمانيت و تجسم است، و خدا منزه از آن است، و اما آنان از رؤيت به چ
وِْ﴿ شد منظورشان ازشد، و بر فرض هم كه سرشان مىنمى

َ
 .آن قسم رؤيت نبود ﴾رَبَنَاِنرَىَِِأ

و اما توضيح جواب از مساله انزال ملائكه و رؤيت آنان، اين است كه اصل ديدن ملائكه را مسلم گرفته، كه روزى 
ببينند ولى درباره آن هيچ حرفى نزده، و به جاى آن از حال و وضع كفار در روز ديدن ملائكه خبر هست كه كفار ملائكه را 

شود، چون ملائكه را نخواهند ديد مگر داده، تا به اين معنا اشاره كرده باشد كه در خواست ديدن ملائكه به نفعشان تمام نمى
ست كه نشاه دنيوى مبدل به نشاه اخروى شود، هم چنان كه در در روزى كه با عذاب آتش روبرو شده باشند، و اين وقتى ا

ِلُِِمَا﴿ :جاى ديگر نيز به اين حقيقت اشاره نموده و فرموده مُنْظَرِينَِِإلِاَِِالَمَْلَائكَِةَِِننََُ  ِوَِمَاِكََنوُاِإذِاِ  ِ  .1﴾باِلِْقَ 
كنند كه با اين ى كه خود خيال مىاند، در حالپس كفار در حقيقت در اين درخواست خود استعجال در عذاب كرده

 .كننددرخواست خود، خدا و رسول او را عاجز و ناتوان مى
روز قيامت : اندگفته 2مفسرين؟ بدان اشاره دارد چه روزى است ﴾ئكَِةَِالَمَْلاَِِيرََوْنَِِيوَْمَِ﴿ و اما اينكه اين روزى كه آيه

آيد، اين است كه مراد روز اوصاف روز مرگ، و بعد از مرگ بر مىاست، و ليكن آنچه از سياق به كمك ساير آيات راجع به 
 .مرگ است

خْرجُِواِفِِِِالَظَالمُِونَِِإذِِِِترَىَِِلوَِِْوَِ﴿ مثلا يكى از آيات راجع به مرگ آيه
َ
يْدِيهِمِْأ

َ
ِغَمَرَاتِِالَمَْوتِِْوَِالَمَْلائَكَِةُِباَسِطُواِأ

نْفُسَكُمُِالََْوَْمَِتَُزَْوْنَِعَذَابَِ
َ
 باشد و يكى ديگر آيهمى3﴾الَهُْونِِِأ
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نْفُسِهِمِِْظَالمِِِِالَمَْلاَئكَِةُِِتوََفَاهُمُِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ 
َ
رضُِْالََلِِِّقاَلوُاِكُنْتُمِِْفيِمَِِقاَلوُاِأ

َ
ِلمَِْتكَُنِْأ

َ
رضِِْقاَلوُاِأ

َ
كُنَاِمُسْتَضْعَفِيَنِفِِِالَِْ

ِفَتُهَاجِرُواِفيِهَا  .ديگرو آياتى  1﴾وَاسِعَة 
و همين مشاهدات دم مرگ است كه قرآن آن را برزخ خوانده، چون در آيات قرآنى دلالت قطعى هست بر اينكه بعد 

 .كنندبينند و با آنان گفتگو مىاز مرگ و قبل از قيامت ملائكه را مى
ا اولين روزى كه ملائكه ركند طبعا بايد و از سوى ديگر در مقام مخاصمه در پاسخ كسى كه ديدن ملائكه را انكار مى

شوند، نه اينكه در چنين مقامى ديدن روز بيند به رخش كشيد، و آن روز مرگ است، كه كفار با ديدن ملائكه بد حال مىمى
 .اندرا گفته ﴾مَُْجُورا ِِحِجْرا ِ﴿ اند وقيامت را ياد آور شود با اينكه بارها ملائكه را ديده

و دو آيه بعدش نظر به حال برزخ دارد، و رؤيت كفار ملائكه را در آن روز خاطرنشان پس ظاهر امر اين است كه اين آيه 
 .سازدسازد، و همچنين احباط اعمال ايشان و حال اهل بهشت را در عالم برزخ خاطر نشان مىمى

  ﴾فَجَعَل نَاهَُهَبَاءًَمَن ثُوراًََ...﴿ پردازيمدر آن روز به اعمال كافران مى
  ﴾مَنْثُورا ِِهَبَاء ِِفَجَعَلْنَاهُِِعَمَلِ ِمِنِِْعَمِلُواِمَاِلَِإِِِقدَِمْنَاِوَِ﴿ 

 اخص از «عمل» عبارت از هر فعلى است كه از جاندارى با قصد انجام شود، پس، «عمل» :گويدراغب در مفردات مى
در جمادات نيز  شود، و حتى گاهىزند، اطلاق مىاست، چون فعل به كارهايى هم كه از حيوانات بدون قصد سر مى «فعل»

رود، مگر در گاو كه گردد، و عمل در حيوانات به كار نمىكمتر در اينگونه موارد اطلاق مى «عمل» شود، ولى كلمهاطلاق مى
 .2«بقر العوامل» گويندبه گاوهاى كارى مى

ام شود، و جز در هنگمىبه معناى خاك بسيار نرم و غبارى است كه در هوا پراكنده : گويدمى« هباء» و نيز درباره كلمه
 .به معناى پاشيدن است «نثر» ، و كلمه3شودتابش نور خورشيد از پنجره ديده نمى

و عمل چيزى است كه در نشاه بعد از مرگ  -پردازيم، اند مىو معناى آيه اين است كه ما به يك يك اعمالى كه كرده
 .مند نشوندچون غبار نابود شود، و ديگر از آن بهره پاشيم، كهپس آن را طورى از هم مى -مايه معيشت آدمى است، 
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اند خواهد قهر الهى را بر جميع اعمال كفار كه به منظور سعادت حيات انجام دادهو اين طرز سخن بر اساس تمثيل است، مى
د، شان نداشته باشتواند آنها را باطل سازد، به طورى كه اثرى در سعادت زندگى ابدى ايبرساند، و بفهماند كه چگونه مى

دهد، اثاث خانه اش را به باد مىكند تار و پود زندگىكند كه وقتى بر دشمن غلبه مىخداى تعالى را تشبيه به سلطان قاهرى مى
 .سوزاند، به طورى كه اثرى از آن باقى نمانداش را مىو زندگى

فهماند اعمال كفار به خاطر كفر و آياتى كه مىكند بر حبط اعمال كفار در آن روز، با و ميان اين آيه كه دلالت مى
شود، منافات نيست، براى اينكه معناى حبط كردن بعد از مرگ اين است كه بعد از مرگ حبط را جرمهايشان در دنيا حبط مى

ذرانديم، گكنند، بعد از آنكه در دنيا از دركشان مخفى بود، و ما بحث مفصل در معناى حبط را در جلد دوم اين كتاب درك مى
 .بدانجا مراجعه شود

سَنَُمَقِيلاًَ﴿ :در آيه« خير» معناى ح 
َ
اَوََأ تَقَرًّ َمُس  َنذةَِيوَ مَئذٍَِخَيْ   حَابَُالَْ  ص 

َ
  ﴾أ

صْحَابُِ﴿ 
َ
حْسَنُِمَقِيلاِ الََِِْْأ

َ
ِمُسْتَقَرًّاِوَِأ ِخَيْْ    ﴾نَةِِيوَْمَئذِ 

ِِقُلِْ﴿ :ودپرهيزكاران است، قبلا هم فرموده ب« اصحاب جنت» مراد از
َ
مِِْخَيِْْ ِذَلكَِِِأ

َ
 و ﴾الَمُْتَقُونَِِوُعِدَِِالَتََِِِّالَْْلُِِِْجَنَةُِِأ

 «تقراراس» دو اسم مكان از «مقيل» و «مستقر» و كلمه. اين خود دليل بر همين است كه مراد از اصحاب جنت همان متقين هستند
به معناى استراحت در نصف روز است،  -1اندبه طورى كه گفته -هستند، اما استقرار كه روشن است، و اما قيلوله  «قيلوله» و

 .چه اينكه همراه با خواب باشد و چه نباشد، و بايد هم همين طور باشد، چون در بهشت خواب نيست
 اند، هم چنان كه كلمهمنسلخ شده( بهترى)از معناى تفضيل  -2اندبه طورى كه گفته - «احسن» و «خير» و دو كلمه

هْوَنُِِهُوَِِوَِ﴿ جملهدر  «اهون»
َ
 4﴾الَلَهْوِِِمِنَِِخَيِْْ ِالََلِِِّعِنْدَِِمَا﴿ در جمله« خير» دهد، و نيز كلمهنمى «ترآسان» معناى 3﴾عَليَْهِِِأ

 .دهد، چون لهو خوب نيست تا گفته شود آنچه نزد خدا است بهتر از لهو استمعناى بهتر نمى
رجيح داديم بنا بر آنچه ما ت «بهتر -خير » چه بدان معنا است، مانند صيغهو هر  «افعل» و بعيد نيست گفته شود كه صيغه

كه صفت مشبهه هستند، كه با ماده خود دلالت بر تفضيل دارند نه با هيات خود، در مثل اينگونه موارد منسلخ از معناى تفضيل 
 موارد رعايت شده، چون رسانند چيزى كه هست درك طرف و طرز فكر او در اينگونهنيستند باز تفضيل را مى
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كفار بعد از آنكه شرك و جرم را اختيار كردند، لا بد آن را بهتر از ايمان و عمل صالح دانستند و لازمه آن آتش در آخرت است 
كوتر بهشت و آنچه در آن است بهتر و ني: شودپس براى آن دو خيريت و حسن اثبات كردند، در نتيجه در مقابلشان گفته مى

ه فرض هم كه شود بو جرم است، پس بر ايشان لازم است كه بهشت را بر آتش برگزينند و خلاصه به ايشان گفته مىاز كفر 
طرز فكر شما صحيح باشد، و در كفر و جرم خيريتى باشد باز بايد از آن دو دست برداريد، زيرا ايمان و عمل صالح بهتر از آن 

 مسخره و)در اينگونه موارد از باب تهكم ( بهترى)اند تفضيل ديگر گفته 1دو است، پس على اى حال در اشتباهيد، بعضى
 .است( استهزاء

مَاءَُباِل غَمَامَِ﴿ :توضيح اين تعبير از وقوع قيامت كه فرمود قَُالَسذ   ﴾...يوَ مََتشََقذ
ِلَِِوَِِباِلغَْمَامِِِالَسَمَاءُِِتشََقَقُِِيوَْمَِِوَِ﴿    ﴾تنََْيِلاِ ِالَمَْلاَئكَِةُِِنزُ 

به خاطر فعلى تقديرى منصوب شده باشد، و معنا اين باشد كه به ياد آر روزى را كه چنين و چنان « يوم» ظاهرا ظرف
ِْ﴿ بينند، و مراد از اين روز، روز قيامت است، به دليل اينكه فرمودهشود، چون كفار روز قيامت نيز ملائكه را مىمى ِمُلكُِْالَ

 .يماى در نقل آنها نديداند كه فايدهبعضى از مفسرين در متعلق ظرف مذكور وجوه ديگرى ذكر كرده ﴾للِرحََْْنِِِالََِْقُِِّيوَْمَئذِِ 
بوده، كه به معناى قطع است و تشقق به معناى باز شدن  «شق» و از باب تفعل، از ماده «تتشقق» در اصل «تشقق» كلمه

پوشاند، زيرا غمام از ماده غم كه به براى اين است كه آفتاب را مىاند، نام ابر است، و اگر ابر را غمام خوانده «غمام» است، و
 .باشدمعناى پرده است، مى

 شود در حالى كهآسمان باز مى» :دهد كهيا براى ملابست است، و آيه را چنين معنا مى «بالغمام» در كلمه «باء» و حرف
شود، دهد كه آسمان از ابر باز مىست، و آيه را چنين معنا مىا «عن» و يا به معناى «متلبس به ابر است يعنى آسمانى ابرى است

 .شود و يا با خود ابريعنى از طرف ابر پاره مى
شود، و ابرهايى هم كه روى آن را پوشانده نيز باز و هر چه باشد ظاهر آيه اين است كه روز قيامت آسمان شكافته مى

ِالَسَمَاءُِِقَتِِانِشَِِْوَِ﴿ بينند، پس آيه قريب المعنا با آيهشوند، و كفار ايشان را مىشود، و ملائكه كه ساكنان آسمانند نازل مىمى
رجَْائهَِاِعََلَِِالَمَْلكَُِِوَِِوَاهِيَةِ ِيوَْمَئذِِ ِفَهَِِِ

َ
 .شودمى 2﴾أ

، و - يعنى عالم غيب -هاى جهلى، و بروز عالم آسمان و بعيد نيست كه اين طرز سخن كنايه باشد از پاره شدن پرده
 بروز سكان آن، كه همان ملائكه هستند، و نازل شدن ملائكه به
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 .زمين، كه محل زندگى بشر است
نِِْإلِاَِِيَنْظُرُونَِِهَلِْ﴿ كنند، هم چنان كه در آيهمراد اين است كه آسمان را ابرها پاره مى: انداز مفسرين گفته 1بعضى

َ
ِأ

تيَِهُمُِ
ْ
مْرُِِقضَُِِِوَِِالَمَْلاَئكَِةُِِوَِِالَغَْمَامِِِمِنَِِظُللَِ ِفِِِِالََلُِِّيَأ

َ
مُورُِِترُجَْعُِِالََلِِِّإلَِِِوَِِالَِْ

ُ
بدان اشاره دارد كه گفتگويش در تفسير 2﴾الَِْ

 .خود آن گذشت
و اگر از واقعه قيامت تعبير به تشقق كرد، نه به تفتح و امثال آن، براى اين بود كه دلها را بيشتر بترساند، و همچنين 

 .باز براى رساندن عظمت آن روز است «تنزيلا» ن در كلمهتنوي

َنَِ﴿ :بيان جمله َللِرذحْ  َقُّ   «قيامت بر كفار روزى بس دشوار است» :و وجه اينكه فرمود ﴾الَ مُل كَُيوَ مَئذٍَِالَْ 
ِِيوَْما ِِكََنَِِوَِِللِرحََْْنِِِالََِْقُِِّيوَْمَئذِِ ِالَمُْلكُِْ﴿  يعنى ملك مطلق آن روز حقى است ثابت براى رحمان،  ﴾عَسِيْا ِِالَكَْفرِِينَِِعََلَ

ين گردد، و در چند جا از اچون آن روز ديگر تمامى اسباب از كار افتاده، و روابطى كه بين آنها و مسببات بود گسيخته مى
شود كه ه ظاهر مىشود، اين است كه آن روز براى هممراد از اينكه آن روز ملك براى رحمان مى: كتاب مكرر گذشت كه

 .پنداشتند استقلالى از خود نداشتندملك و حكم تنها از آن خدا بوده و بس، و هيچ يك از اسباب بر خلاف آنچه مردم مى
اين است كه كفار تا در دنيا بودند به خاطر ركون و « و قيامت بر كفار روزى بس دشوار است» :و وجه اينكه فرمود

اشتند، و به خاطر غورى كه در زندگى زمينى خود كرده بودند، با اينكه زندگى آن چون نخ اعتمادى كه به اسباب ظاهرى د
اى نابود شدنى بود، و به خاطر اينكه از سبب حقيقى كه مالك حقيقى است، و نيز از زندگى دائمى، و جاودانى خود پوسيده

 .يابندو پناهى براى خود نمىكنند، در حالى كه ملاذ منقطع شدند، پس ناگزير در آن روز چشم باز مى
خبر آن خواهد بود و اگر حق را معرفه آورده، براى اين بود كه انحصار را « حق» مبتدا و كلمه« ملك» و بنا بر اين كلمه

ظرف است براى ثبوت خبر براى مبتداء، و فايده تقييد اين است كه حقيقت امر در آن روز ظاهر « يومئذ» بفهماند و كلمه
گرنه حقيقت ملك هميشه براى خدا است، چه در دنيا و چه در آخرت، فرق آخرت با دنيا اين است كه در قيامت شود، و مى

 .شود، ولى در غير قيامت اين ملكيت صورى محفوظ استملك صورى از اشياء بر طرف مى
 ملك در اينجا به معناى مالكيت است، و كلمه: انداز مفسرين گفته 3ولى بعضى
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متعلق به خبرى است كه  «يومئذ» كلمه: اندديگر گفته 1بعضى. خبر ملك است «حق» متعلق به همان است، و كلمه «يومئذ»
خبر براى « ئذيوم» :انديوم اللَّه است بعضى ديگر گفته« يومئذ» مراد از :اندبعضى ديگر گفته. صفت حق است، و حذف شده

 .اين اقوال سخنانى بى پايه بود از تعقيب آنها صرفنظر شد و چون. ملك است، و كلمه حق صفت براى مبتداء است

تَُمَعََالَرذسُولَِسَبيِلًاَياََوَي لَتَىَلَِ تَنَِِ﴿ :در روز قيامت( منحرف از هدايت)آه و حسرت ظالم  ذَ  ياََلَِ تَنَِِاتَِذ
َفُلَاناًَخَليِلاًَ ذِ  تَذ

َ
َأ   ﴾لمَ 

ِِيوَْمَِِوَِ﴿    ﴾سَبيِلاِ ِالَرَسُولِِِمَعَِِاتََِذَْتُِِلََْتَنِِِياَِيَقُولُِِيدََيهِِِْعََلَِِالَظَالمُِِِيَعَضُّ
واِعَلَيْكُمُِ﴿ :به معناى دندان گرفتن است، هم چنان كه خداى تعالى فرموده «عض» :راغب در مفردات گفته كلمه ِعَضُّ

نَاملَِِ
َ
ِِيوَْمَِِوَِ﴿ :سر انگشتان خود به دندان بگزيدو نيز فرموده ﴾الَِْ  گزدروزى كه ستمگر دستان خود را با دندان مى ﴾الَظَالمُِِِيَعَضُّ

و به همين جهت در چنين  2كنندو اين عبارت است از ندامت، چون عادت مردم همين است كه در هنگام ندامت چنين مى»
ن كه قرآن شد، هم چناكند اى كاش فلان كار كه در اثر فوتش به چنين روزى دچار شدم از من فوت نمىمواقعى آرزو مى

تَخِذِِْلمَِِْلََْتَنِِِوَيْلتَََِِّياَ﴿ «گويندحكايت كرده كه مى
َ
 گرفتماى كاش فلانى را دوست خود نمى ﴾خَليِلاِ ِفُلَانا ِِأ

جنس ستمگر باشد، و آن عبارت است از هر كسى كه به هدايت رسول به راه راست نرود، و  «ظالم» و ظاهرا مراد از
 «رسول» ستمگران اين امت است، و مراد از «ظالم» رسول است، هر چند كه از نظر مورد مراد ازنيز مراد از رسول هم جنس 

 .است( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
: ويدگشود كه از فرط و شدت ندامتش مىبه ياد آر روزى را كه ستمگر آن چنان پشيمان مى:و معناى آيه اين است كه
 آوردمكردم و در نتيجه راه باريكى به سوى هدايت به دست مىاى كاش راهى با رسول باز مى

تَخِذِِْلمَِِْلََتَْنِِِوَيْلتَََِِّياَ﴿ 
َ
  ﴾خَليِلاِ ِفُلاَنا ِِأ

ام كنايه است از ن« فلانة» كنايه از نام شخصى مذكر، و كلمه« فلان» اين جمله تتمه آرزوى ستمگر نادم است و كلمه
ه است از كناي -الف و لام  -كنايه است از انسان، و الفلان و الفلانة، با  «فلانه» و« فلان» :كلمه: گويدشخصى مؤنث راغب مى

 .3حيوانات
 ليتنى لم اتخذ» يعنى واى كه هلاك شدم« يا ويلتى» و معناى آيه اين است كه
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 «.فلن»، ماده مفردات راغب 3



 -كه دوست خود گرفتم و با مشورت او كار كردم و سخنانش را شنيدم و تقليدش كردم،  -يعنى اى كاش فلانى را « فلانا
 .گرفتمدوست نمى

در آيه، كنايه از شيطان است، و گويا مفسر نامبرده نظرش به آيه بعدى است « فلان» اند كلمهاز مفسرين گفته 1بعضى
 .حرف با سياق آيه سازگارى ندارد گذارد، ولى اينشيطان آن روز آدمى را تنها مى: فرمايدكه مى

ِوَيْلتَََِِّياَ﴿ است، و ديگرى در آيه مورد بحث ﴾...اتََِذَْتُِِلََْتَنِِِياَ﴿ و از لطايف تعبيرات قرآن يكى تعبير در آيه قبلى
تَخِذِِْلمَِِْلََْتَنِِ

َ
اشاره  اول منادى حذف شده،است، چون در اين تعبير در ندا و استغاثه، تدرجى لطيف به كار رفته، در آيه  ﴾...أ

فهماند كه براى او در اين آيه مى« ويل» خواهد كه او را نجات دهد، هر كه باشد، و آوردن كلمهاى مىبه اينكه او نجات دهنده
روشن شده كه ديگر كسى نيست او را از عذاب نجات دهد، و جز هلاكت و فنا دادرسى ندارد، و به همين جهت ندايش را با 

 .كندء مىويل ادا
ضَلنَِِِلقََدِْ﴿ 

َ
ِكْرِِِعَنِِِأ   ﴾خَذُولا ِِللِِْْنسَْانِِِالَشَيْطَانُِِكََنَِِوَِِجَاءنَِِِّإذِِِْبَعْدَِِالََّ 

صوص اند، و يا خمطلق احكام و دستوراتى است كه رسولان آورده «ذكر» كند، و مراد ازاين آيه تمناى سابق را تعليل مى
 .شود با قرآن كريممنطبق مىكتب آسمانى است كه از نظر مورد 

جزو كلام كفار نيست، بلكه كلام خداى تعالى است البته ممكن هم هست  ﴾خَذُولا ِِللِِْْنسَْانِِِالَشَيْطَانُِِكََنَِِوَِ﴿ جمله
 .جزو كلام كفار باشد، كه از شدت تحسر و تاسف آن را بگويند

اش را داشتيم، ما را يارى نكند، و خذلان شيطان يد يارىكسى كه ام: به اين معنا است كه -به ضم خاء  -« خذلان» كلمه
دهد كه اگر به اسباب ظاهرى تمسك كنى و پروردگارت را فراموش نمايى تو را از هر اين است كه در دنيا به انسان وعده مى

 -را از اثر انداخت، كنم، ولى همين كه اسباب از كار افتاد، و قهر الهى همه دهم، و در نجاتت ياريت مىمكروهى نجات مى
آن روز دست از يارى انسان برداشته، آدمى را تسليم سرنوشت شوم خود  -كه در روز مرگ جزئى و در روز قيامت كلى است 

ِبرَِيفَِِاكُْفُرِِْللِِْْنسَْانِِِقاَلَِِإذِِِْالَشَيْطَانِِِكَمَثَلِِ﴿ :كند، هم چنان كه قرآن فرمودهمى ِ
و نيز در ضمن 2﴾مِنْكَِء ِلمََاِكَفَرَِقاَلَِإنِّ 

 حكايت سخنان
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نَاِمَا﴿ :روز قيامت شيطان، فرموده
َ
نْتُمِِْمَاِوَِِبمُِصُْخِِكُمِِْأ

َ
ِِبمُِصُْخَِِِِأ ِ

كْتُمُونِِِبمَِاِكَفَرْتُِِإنِّ  شََْ
َ
 .1﴾قَبْلُِِمِنِِْأ

يطان اولياى شدر اين سه آيه اشعار بلكه دلالت است كه سبب عمده در ضلالت اهل ضلال، سرپرستى هواپرستان، و 
 .بينيم مؤيد آن استاست، آنچه هم كه خود ما به چشم مى

  ﴾مَهْجُورا ِِالَقُْرْآنَِِهَذَاِاتََِذَُواِقوَْمِِِإنَِِِرَب ِِِياَِالَرَسُولُِِقاَلَِِوَِ﴿ 
ه، و داست، به قرينه اينكه از قرآن نام بر( صلى الله عليه وآله و سلم)خصوص رسول خدا « رسول» در اين آيه مراد از

اگر از آن جناب تعبير به رسول كرده براى اين بوده كه رسالتش را مسجل سازد، و دماغ آن كفار را كه در رسالت و كتاب او 
 .به معناى ترك است -به فتحه هاء و سكون جيم  -زدند، به خاك بمالد، و كلمه هجر طعن مى

ِ﴿ عطف باشد بر جمله ﴾الَرسَُولُِِقاَلَِِوَِ﴿ آيد كه جملهاز ظاهر سياق بر مى و اين سخن از جمله سخنانى  ﴾الَظَالمُِِِيَعَضُّ
با اينكه )گويد بنا بر اين تعبير به فعل ماضى است كه رسول در روز قيامت به پروردگار خود، بر سبيل گلايه و شكايت مى

ه قيامت به قدرى حتمى است ك به عنايت اين است كه بفهماند وقوع( رفت چون قيامت هنوز نيامدهبايد مضارع به كار مى
 .گويى واقع شده، و مراد از قوم آن جناب عموم عرب بلكه عموم امت او است، البته به اعتبار عاصيان امت

هاى باشد و آيات ما بين آن دو جمله ﴾لقَِاءنََاِيرَجُْونَِِلاَِِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ اى استينافى و يا عطف بر جملهو اما اينكه جمله
آن عده از  «قوم» به همان معناى ظاهرى به كار رفته، و مراد از «قال» و بنا بر اين قول، لفظ. ه باشد، از سياق بعيد استمعترض

 .زدندمردمند كه بر رسالت و كتاب او طعنه مى
يعنى همان طور كه اين مجرمين را  ﴾نصَِيْا ِِرمِِيَنِوَِكَفَِبرَِب كَِِهَادِيا ِوَِالَمُْجِِْمِنَِِعَدُوًّاِنبَِ ِ ِلكُِ ِِِجَعَلْنَاِكَذَلكَِِِوَِ﴿ 

دشمن تو كرديم، براى هر پيغمبرى دشمنى از قومش قرار داديم، يعنى اين از سنت جارى در ميان انبياء و امتها است، پس تو 
( آله و سلمو صلى الله عليه)پس اين آيه در مقام تسليت رسول خدا . هاى اينان بر تو گران نيايدخيلى ناراحت نباش، و دشمنى

 .است
 و معناى قرار دادن دشمن از مجرمين اين است كه خداوند گناهكاران را به جرم
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دارند، پس دشمنيشان با شوند و داعى به سوى حق را دشمن مىزند، در نتيجه دشمن حق مىگناهشان، بر دلهايشان مهر مى
 .شودنسبت داده مىبه طور مجاز به خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

آيد اين است كه امر دشمنى و به طورى كه از سياق بر مى -معنايش  ﴾نصَِيْا ِِوَِِهَادِيا ِِبرَِب كَِِِكَفَِِوَِ﴿ :و اينكه فرمود
عناد آنان، تو را به هول و هراس نيندازد، و از ايشان در كار اهتداى مردم و نفوذ دينت در مردم و بين مردم نترس كه پروردگارت 

رايت بس است، كه هر كس از مردم استحقاق هدايت دارد، و استعداد آن را دارد، هدايت كند، و لو اينكه اينان كافر شوند، و ب
 .طغيان كنند

پس اهتداى مردم منوط و وابسته به اهتداى اين كفار نيست، و خدايت براى نصرت تو، و دين تو بس است كه بدان 
كه اينان از آن دورى كنند، و تو را و دينت را يارى نمايند، پس اين جمله به منظور استغناء  كند، هر چندمبعوثت كرده يارى مى

 .از كفار بيان شده
 ، و ذيل آن به منظور استغناء از مجرمين(صلى الله عليه وآله و سلم)پس معلوم شد كه صدر آيه براى تسلى رسول خدا 

صفت ربوبيت از ميان صفات خداوندى اخذ شده، و در ثانى آن را اولا  كه «و كفى بربك» قومش ابراز شده است، و در جمله
 .به منظور تاييد آن جناب بوده است «و كفى باللَّه» :اضافه به كاف خطاب نموده و نفرموده

رواياتى در باره حبط اعمال و در ذيل آيات گذشته مربوط به اهل )بحث روايتى 
 (جنت و نار

كرده كه  روايت( علیه السلام)به سند خود از جابر بن يزيد جعفى از امام باقر  «الجنة و النار» در تفسير برهان از كتاب
لائكه رسد، مپس وقتى جان به گلوگاه مى: كند، فرموده استدر ضمن حديثى كه در آن مساله قبض روح كفار را ذكر مى

فتيد، گ، امروز به خاطر سخنانى كه درباره خدا مىدر آريد جانهاى خود را» شود:كوبند، و گفته مىبه پشت و روى او مى
 «شويدورزيديد به عذاب خوارى گرفتار و كيفر مىداديد، و به خاطر اينكه از آيات او استكبار مىها مىو به ناحق، نسبت

ِِالَمَْلاَئكَِةَِِيرََوْنَِِيوَْمَِ﴿ و اين همان است كه آيه شريفه ِبشُْىَِيوَْمَئذِ  متعرض آن  ﴾للِمُْجْرمِِيَنِوَِيَقُولوُنَِحِجْرا ِمَُْجُورا ِلاَ
 .1گويند بهشت بر شما حرام و محرم استاست، پس ملائكه مى
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: د كه گفتانو در الدر المنثور است كه عبد الرزاق، فاريابى، ابن منذر و ابن ابى حاتم، از على بن ابى طالب روايت كرده
ماند، خدا هم با اعمال كفار اين رود و اثرى از آن باقى نمىشود و مىارى است كه بالا مىبه معناى باد غب« هباء» كلمه

 .1كندطور معامله مى
دا رسول خ: باز در همان كتاب است كه سماويه در كتاب فوائدش، از سالم مولاى ابى حذيفة روايت كرده كه گفت

ا هاى تهامه، تآورند كه با آنان حسناتى است مانند كوهرا مى در روز قيامت مردمى: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)
 .اندازدكند، و خودشان را به آتش مىرسند خداى تعالى اعمالشان را چون غبار پراكنده مىمى

گويد: عرضه داشتم يا رسول اللَّه پدر و مادرم فدايت، براى ما اين قوم را معرفى كن، فرمود: قومى هستند سالم مى
كنند، و ليكن وقتى به چيزى از حرام گيرند و مقدارى از سنت شب را نيز اتيان مىخوانند و روزه مىاز مىكه نم
 .2كندپرند، خداى تعالى هم اعمالشان را هيچ و پوچ مىخورند، به سويش مىبرمى

ِمَاِإلَِِِقدَِمْنَاِوَِ﴿ از آيه (علیه السلام)از امام صادق : و در كافى به سند خود از سليمان بن خالد روايت كرده كه گفت
به خدا سوگند اعمالشان از سفيدى پارچه چلوار سفيدتر است، : پرسيدم، فرمود ﴾مَنْثُورا ِِهَبَاء ِِفَجَعَلْنَاهُِِعَمَلِ ِمِنِِْعَمِلُوا

 .3كنندشود دل از آن نمىو ليكن وقتى حرامى به ايشان پيشنهاد مى
 .به چند طريق روايت شده( علیه السلام)و اين معنا در همان كتاب و غير آن از آن جناب و از پدرش : مؤلف

علیه )و در كافى نيز به سند خود از عبد الاعلى و به اسناد ديگر از سويد بن غفلة روايت كرده كه گفت امير المؤمنين 
كنند، تا آنجا كه چشمش كار ه قبرش را دو ملك گشاد مىگذارند، آن گامؤمن را در قبرش مى: در حديثى فرمود( السلام

گويند بخواب با چشم روشن، همچون كنند آن گاه درى از بهشت به رويش باز نموده، به او مىكند آن را گشاد مى
صْحَابُِ﴿ فرمايد:خواب جوان نورس، چون خداى تعالى مى

َ
حْسَنُِِوَِِمُسْتَقَرًّاِخَيِْْ ِيوَْمَئذِِ ِالََْْنَةِِِأ

َ
 .4﴾مَقِيلاِ ِأ

 آيه شريفه را جزو آيات برزخ -فرماييد به طورى كه ملاحظه مى -اين روايت : مؤلف
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 (.توجه داشته باش)كند اشاره مى «مقيل» به نكته تعبير آيه به «...گويند بخواببه او مى» قرار داده، و با جمله
ابى معيط،  عقبة بن: بى صالح از ابن عباس روايت كرده كه گفتو در الدر المنثور است كه ابو نعيم از طريق كلبى از ا

صلى الله عليه )كرد، و بسيار با رسول خدا ساخت و همه اهل مكه را دعوت مىآمد مگر آنكه طعامى مىاز هيچ سفرى نمى
 .آمد، ولى در آخر بدبختى گريبانگيرش شدنشست، و از گفتگوى او خوشش مىمى( وآله و سلم

را به طعام خود دعوت ( صلى الله عليه وآله و سلم)پس روزى از سفرى بيامد، و طعامى درست كرد، و رسول خدا 
هرگز طعام تو را نخواهم خورد مگر وقتى كه شهادت دهى معبودى جز خدا نيست و من رسول : كرد، حضرت فرمود

اين معنا شهادت دهى، پس شهادت داد، و حضرت خورم مگر وقتى به خدايم، عقبه گفت: برادر زاده بخور، فرمود نمى
 از طعامش خورد.

تان ! و ابى از دوس؟ وقتى اين خبر به گوش ابى بن خلف رسيد نزد او شد و گفت اى عقبه تو هم از دين در آمدى
ت دهم، عقبه بود. گفت: نه، در نيامدم، ولى اين مرد بر من وارد شد، و از غذا خوردن امتناع كرد، مگر وقتى كه شهاد

شوم مگر آنكه بروى ام بيرون شود، شهادت دادم، ابى گفت من از تو خوشنود نمىمن شرم كردم كه غذا نخورده از خانه
آب دهان به روى او بيندازى، عقبه همين كار را كرد، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود تو را خارج مكه 

عقبه اسير شد، و به طور صبر كشته گشت، ولى تا آن روز هيچ كس را با  رسانم، در جنگ بدرنبينم كه به قتلت مى
 .1شكنجه نكشته بودند

( سلامعلیه ال)آمده كه سبيل، على  ﴾سَبيِلاِ ِالَرَسُولِِِمَعَِِاتََِذَْتُِِلََْتَنِِِياَِيَقُولُِ﴿ :در روايات بسيارى در ذيل: مؤلف
 .از قبيل تطبيق آيه با مصداق است نه تفسير است، ولى اينگونه روايات مربوط به بطن قرآن و يا
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 [40تا  32آيات (: 25)سوره الفرقان ]

ِلَِِلاَِِلوَِِْكَفَرُواِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿  تُونكََِِلاَِِو٣٢َِِِترَْتيِلا ِِرَتلَْنَاهُِِوَِِفُؤَادَكَِِبهِِِِلُِثَب تَِِِكَذَلكَِِِوَاحِدَة ِِجَُلْةَِ ِالَقُْرْآنُِِعَلَيْهِِِنزُ 
ْ
ِيَأ

حْسَنَِتَفْسِيْاِ جِئِِْإلِاَِِبمَِثَلِ 
َ
ِوَِأ ِ ِسَبيِلا ٣٣ِِنَاكَِباِلَِْق  ضَلُّ

َ
وَِأ ِمَكَناِ  وْلَئكَِِشََ 

ُ
ِوجُُوههِِمِْإلَِِجَهَنَمَِأ ونَِعََلَ و٣٤َِِالَََِّينَِيُُشَُْ

خَاهُِهَارُونَِوَزيِراِ 
َ
فَقُلْنَاِاذِْهَبَاِإلَِِالَقَْوْمِِالَََِّينَِكَذَبوُاِبآِياَتنَِاِفَدَمَرْناَهُمِْتدَْمِيْاِ ٣٥ِلقََدِْآتيَنَْاِمُوسَىِالَكِْتَابَِوَِجَعَلْنَاِمَعَهُِأ

ِللِظَالمِِيَنِع٣٦َِِ عْتَدْناَ
َ
ِوَِأ غْرَقْنَاهُمِْوَِجَعَلْنَاهُمِْللِنَاسِِآيةَ 

َ
ِلمََاِكَذَبوُاِالَرُّسُلَِأ لَِما ِوَِقوَْمَِنوُح 

َ
ِوَِِوَِعََدا ِو٣٧َِِذَابا ِأ ثَمُودَ

ِذَلكَِِكَثيِْاِ  بيَْنَ ِوَِقُرُوناِ  صْحَابَِالَرَس ِ
َ
ناَِتتَْبيِْاِ ٣٨ِأ تبََْْ مْثَالَِوَِكًَُِّ

َ
بْنَاِلَُِالَِْ رََّ مْطِرت٣٩َِِْوَِكًَُِّ

ُ
ِالَقَْرْيَةِِالَتََِِّأ تَوْاِعََلَ

َ
وَِلقََدِْأ

ِفَلمَِْيكَُونوُاِيرََوْنَهَاِبلَِْ
َ
  ﴾٤٠كََنوُاِلاَِيرَجُْونَِنشُُوراِ ِمَطَرَِالَسَوءِِْأ

 ترجمه آيات

چنين نازل شد تا قلب تو را به آن استوارى دهيم، و آن ؟ چرا قرآن يك جا بر او نازل نشد: و آنان كه كافر شدند گفتند
 (.32)را به نظمى دقيق منظم كرديم 

 (.33)آوريم آورند مگر آن كه حق را با توضيح بهترى به سوى تو مثالى براى تو نمى
 (.34)تر است شوند جايشان بدتر و راهشان گمراهانهكسانى كه بر صورتهايشان به سوى جهنم محشور مى

 (.35)داديم و برادرش هارون را مددكار وى كرديم ( تورات)موسى را كتاب 
  



 (.36)! هاى ما را دروغ شمردند برويد، و هلاكشان كرديم هلاكى عجيببه سوى قومى كه آيه: گفتيم
و قوم نوح چون پيغمبران را دروغگو شمردند، غرقشان كرديم و عبرت براى مردمان ساختيم، و براى ستمگران عذابى 

 (.37)دردآور آماده كرديم 
 (.38( )را هلاك كرديم)و مردم عاد و ثمود و اصحاب رس و نسلهاى ما بين آنها 

 (.39)براى همه مثلها زديم و همه را نابود كرديم، نابود كردنى كامل 
اما آنان به زندگى دوباره ايمان و ( چرا: )انداند، مگر آن را نديدهبر آن دهكده كه باران بد بر آن باريده شد گذر كرده

 (.40)اميد ندارند 

 بيان آيات

و از  ؟اند نقل شده و آن اين است كه چرا قرآن يكباره نازل نشددر اين آيات، طعنه ديگرى كه كفار به قرآن كريم زده
 .آن پاسخ داده شده است

ِلَِِلاَِِلوَِِْكَفَرُواِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿    ﴾وَاحِدَة ِِجَُْلةَِ ِالَقُْرْآنُِِعَليَْهِِِنزُ 
را قبلا حكايت كرده و اند، كه دعوت قرآن را رد كردند، و قرآن كريم طعنه ايشان مشركين مكه« كفار» مراد از اين

ِافِْتََاَهُِكَفَِِالَََِّينَِِقاَلَِ﴿ :فرموده بود  .﴾...رُواِإنِِْهَذَاِإلِاَِإفِْك 

آنَُجُُ لةًََوَاحِدَةًَ﴿ بيان جمله: لََِعَلَي هَِالَ قُر  َلَاَنزُ  و توضيح و تقرير طعنه و اعتراض ديگر كفار به قرآن  ﴾لوَ 
 از جهت تدريجى بودن نزول آن

ِلَِِلاَِِلوَِْ﴿  اين است كه انزال، نازل « تنزيل» و« انزال» در سابق گذشت كه فرق ميان - ﴾وَاحِدَة ِِجَُلْةَِ ِالَقُْرْآنُِِعَليَْهِِِنزُ 
از مفسرين  1ليكن بعضى. شدن به يك دفعه و يكباره هر چيز است، به خلاف تنزيل كه به معناى نازل شدن آن به تدريج است

معناى تدريج از آن گرفته شده، چون اگر معناى اصلى آن محفوظ باشد، صدر و ذيل جمله با در خصوص اين آيه : اندگفته
 .چرا جملة واحده و يكباره نازل نشده كند، زيرا در ذيل جمله فرمودههم تناقض پيدا مى

ل ره تدريجا نازشود كه چرا قرآن يكبادهد، و گرنه معنايش اين مىدر اينجا همان معناى انزال را مى« تنزيل» پس كلمه
 .سازدنشد، و معلوم است كه تدريج با يكبارگى نمى

 همانطور كه تورات و انجيل و زبور يكباره؟ چرا قرآن يكباره و غير متفرق نازل نشد: بنا بر اين معنايش اين است كه
 .نازل شدند

 و كند و منافاتى در صدراى در اينجا هست كه تعبير به تنزيل را توجيه مىليكن نكته
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آيد، و آن اين است كه ميان تورات و انجيل و قرآن غير از مساله دفعى و تدريجى بودن، فرق ديگرى ذيل آيه هم پديد نمى
نيز هست و آن اين است كه آن دو كتاب به صورت لوحى نوشته شده نازل شدند به خلاف قرآن كه اصلا از مقوله كاغذ و 

ى بودن شود تدريجو معلوم است كه كتابى كه به اين طريق وحى مى. ت بوده استخط نبوده، بلكه از مقوله صدا و مسموعا
 .را لازم دارد، چون بايد كلمه كلمه خوانده و شنيده شود

رسول  البته نحوه نزول قرآن به -و طعنه كفار هم اين نبود كه چرا يكباره به صورت كتابى در بين دو جلد نازل نشده، 
اى هبلكه پيشنهادشان اين بود كه چرا آن فرشت -را يا ديده بودند و يا از ديگران شنيده بودند ( و سلمصلى الله عليه وآله )خدا 

خلاصه، چرا آيه به آيه، و سوره به سوره، هم ؟ خواندخواند همه را تا به آخر و يكباره نمىآورد و براى او مىكه وحى را مى
 .تر استرساند موافقو اين معنا با كلمه تنزيل كه تدريج را مى؟ داش تمام شوخواند تا بعد از مدتى همهچنان نمى

ان اش در يك جلد نازل شود، آن چنو اما اينكه مرادشان از اين پيشنهاد اين باشد كه به صورت كتابى نوشته شده و همه
بر  ه كلام قرآن هيچ دلالتىنازل شده، احتمالى است ك( به طورى كه يهود و نصارى معتقد بودند) كه تورات و انجيل و زبور

آن ندارد، علاوه بر اين مشركين مكه اصلا ايمانى به تورات و انجيل نداشتند تا پيشنهاد كنند كه اين كتاب آسمانى مانند آن دو 
 .كتاب نازل شود

ِلَِِلاَِِلوَِْ﴿ :به هر حال اينكه گفتند ايشان بر قرآن كريم از جهت نزولش، اعتراضى است از  ﴾وَاحِدَة ِِجَُْلةَِ ِالَقُْرْآنُِِعَلَيْهِِِنزُ 
اين كتاب، آسمانى نيست، و از ناحيه خداى سبحان نيامده، چون اگر كتابى آسمانى، و متضمن دين : اند بگويندو خواسته

ء جزابايست دينى كامل و تام الابود كه خدا آن را از مردم خواسته و رسولى فرستاده تا آن را به بشر ابلاغ كند مىآسمانى مى
هايش، همه يك جا نازل شده باشد و حال آنكه اين كتاب بدين گونه نيست، يك باشد و اصول و فروعش، فرائض و سنت

آورد اى يك قسمت آن را مىجا نازل نشده و اجزايش هم منظم و مركب نيست، بلكه سخنانى است پراكنده، كه در هر واقعه
هاى رديف شده آن را آيات الهى آن وقت جمله -آن واقعه و حادثه ارتباط دارد اى با آورد كه تا اندازهالبته قسمتى را مى -

كند قرآنى است كه از جانب خدا بر او نازل شده و حال آنكه اين طور نيست، بلكه دهد و ادعاء مىناميده و به خدا نسبتش مى
اين مردى خارج . بنددخدا افتراء و دروغ مى سازد و آن گاه بهنشيند و سخنى مناسب با آن را مىاى مىخودش در هر واقعه
 .از دين و گمراه است

 .آيداين بود تقرير و بيان اعتراض مشركين، آن طور كه از مجموع اعتراض و جواب به دست مى
  



  ﴾...كَذَلكََِلِْثُبَ تََِبهَِِفُؤَادَكََ﴿ توضيح اينكه در بيان علت و حكمت نزول تدريجى قرآن فرمود:
حْسَنَِتَفْسِيْا ِِترَْتيِلاِ ِرَتلَْنَاهُِِوَِِفُؤَادَكَِِبهِِِِلُِثَب تَِِِكَذَلكَِِ﴿ 

َ
ِوَِأ ِ ِإلِاَِجِئْنَاكَِباِلَِْق  تُونكََِبمَِثَل 

ْ
  ﴾وَِلاَِيَأ

اشد اين بدهد و اثبات و تثبيت هر دو به يك معناست، تنها فرقى كه ميان آن دو مىضد زوال را معنا مى «ثبات» كلمه
 .رساند و تثبيت متضمن تدريج استرا مى «دفعه» است كه اثبات
چيزى است كه انسان با آن اشياء را درك  -هم چنان كه مكرر گذشته  -به معناى قلب است و مراد از آن  «فؤاد» و كلمه

آوردن يعنى پشت سر هم  «ترسيل» به معناى -1اندبه طورى كه گفته - «ترتيل» كند و آن همان نفس انسان است، و كلمهمى
 - «فسر» به معناى مبالغه در اظهار معناى معقول است به خلاف كلمه: به طورى كه راغب گفته «تفسير» و كلمه. چيزى است

 .2كه تنها به معناى اظهار آن معناست بدون مبالغه -به فتح فاء و سكون سين 
 د، و جملهكنآن را تعليل مى «لنثبت» همتعلق است به فعلى مقدر كه جمل «كذلك» آيد كه كلمهو از ظاهر سياق بر مى

آن را  -نجوما متفرقة لا جملة واحدة لنثبت به فؤادك ( القرآن) «نزلناه» :نيز عطف بر آن تعليل است و تقدير كلام «رتلناه»
« كذلك» كلمه:اندگفته 3و اينكه بعضى. باشدمتفرق نازل كرديم و نه يك جا تا قلب ترا به تدريج آرامش دهيم مى( قرآن را)

 .تتمه سخنان كفار است سخن بسيار بى معنايى است
 .بيان تامى است براى علت به تدريج نازل شدن ﴾فُؤَادَكَِِبهِِِِلُِثبَ تَِِِكَذَلكَِِ﴿ :پس اينكه فرمود

يرد كه گبه طور كلى تعليم هر علمى و مخصوصا علمى كه مربوط به عمل باشد از اين راه صورت مى: توضيح اينكه
 .معلم مسائل آن علم را يكى يكى به شاگرد القاء كند، تا همه فصول و ابوابش تمام شود

. بندددر چنين صورت است كه بعد از تمام شدن تعليم و تعلم، يك صورت اجمالى از مسائل در ذهن شاگرد نقش مى
ده مراجعه بايد دوباره به مسائلى كه خوانو در نتيجه در مواقع احتياج  -البته همانطور كه گفتيم صورت اجمالى نه تفصيلى  -

لومات شود به طورى كه نفس بر آن معنمايد تا به طور مفصل آن را درك كند، چون با صرف تلقى از معلم، در نفس مستقر نمى
 نشو و نماء نموده و آثار مطلوب بر آن مترتب شود بلكه محتاج است به اينكه وقت
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 .مات را عملا پياده كنداحتياج به آن فرا رسد و آن معلو
داشتى آرى، فرق است بين اينكه طبيب يك مساله به. گردد كه تعليم، غير از تثبيت در فؤاد استبا اين بيان روشن مى

ض به او بياموزد و از مري( بطور عملى)ياد دهد و بين اينكه همين مساله را در بالين مريضى ( بطور نظرى)را به شاگرد خود 
را بپرسد و او پاسخ دهد و اين پاسخ و پرسش را با قواعدى كه به شاگرد درس داده تطبيق كند كه در اين هاى مرض نشانه

 .كند تطبيق كرده استگويد با آنچه مىصورت آنچه مى
د خواهشود كه القاى يك نظريه علمى در هنگام احتياج و رسيدن هنگام عمل در دل شاگردى كه مىاز اينجا معلوم مى

، مخصوصا شودنشيند، و پا بر جاتر هم خواهد بود، يعنى به زودى فراموش نمىگردد و در قلب مىاموزد بهتر ثبت مىآن را بي
در معارفى كه فطرت بشرى هم مؤيد آن باشد و بشر را بدان رهنمون شود كه در چنين معارفى فطرت، آماده پذيرفتن آن 

 (.كندهمان القائاتى كه استاد طب به شاگرد خود در بالين مريض مى نظير)كند، است، چون نسبت به آن احساس احتياج مى
معارف الهى كه دعوت اسلامى متضمن آن بوده و قرآن كريم به آن ناطق است شرايع و احكامى است عملى و قوانينى 

بط است كه مرتاى كند، چون مبنى بر اساس اخلاق فاضلهاست فردى و اجتماعى كه حيات بشريت را با سعادت همراه مى
ود گردد، هم چنان كه توحيد هم اگر تركيب شاست با معارف كلى الهى كه آن نيز بعد از تجزيه و تحليل به توحيد منتهى مى

 .كندبه صورت همان معارف و دستورات اخلاقى و احكام عملى جلوه مى
مايد و هر آن را به تدريج بيان ن :ست كهترين طريق و راه تربيت اين ادر چنين مكتبى بهترين راه براى تعليم و كامل

اى اختصاص دهد كه احتياجات گوناگونى به آن بيان دارد و آنچه از معارف اعتقادى و اخلاقى و عملى قسمت آن را به حادثه
 تهاىگيرى و پندگيرى از سرگذششود بيان كند، و نيز متعلقات آن معارف از قبيل اسباب عبرتكه مرتبط با آن حادثه مى

گذشتگان و سر انجام كسانى كه به غير آن دستور عمل كردند و سر نوشت طاغيان و مشركينى كه از عمل به آن معارف 
 .سرپيچى نمودند، را بيان نمايد

اتفاقا قرآن كريم هم همين رويه را دارد، يعنى آيات آن هر يك در هنگام احساس حاجت نازل شده، در نتيجه بهتر اثر 
ِِفَرَقْنَاهُِِقرُْآنا ِِوَِ﴿ :نان كه خود قرآن فرمودهگذاشته است، هم چ

َ
ِوَِنزََلْاَهُِتنََْيِلاِ لِتقَْرَأ ِالَاَسِِعََلَِمُكْث  و نيز همين معنا 1﴾هُِعََلَ

 مورد نظر آيه مورد بحث
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 .و خدا داناتر است ﴾فُؤَادَكَِِبهِِِِلُِثَب تَِِِكَذَلكَِِ﴿ :فرمايداست كه مى
اين قسم تعليم، يعنى هر مساله را در موقع رسيدن به مورد : ماند و آن اين است كهباقى مىبله، در اين جا اشكالى 

شود كه گيرد، باعث مىكند، براى اينكه فاصله زمانى كه ميان دو مساله قرار مىحاجت درس دادن، غرض از تعليم را تباه مى
ن كه به خلاف اي. كرد به حفظ و ضبط آن مساله سرد شودمى اثر مساله اول از بين برود و آن شوق و ذوقى كه شاگرد را وادار

ن كه كند مخصوصا، ضبط كردتر مىمطالب متصل و پيوسته به وى القاء شود كه در اين صورت ذهن را براى فهميدن آن آماده
 .گيردبدون اتصال مزبور، صورت نمى

: ت كهاين اس -آيد بطورى كه از سياق بر مى -و معنايش  ﴾يلاِ ترَْتِِِرَتلَْنَاهُِِوَِ﴿ :خداى تعالى از اين اشكال پاسخ داده كه
هاى ما اين تعليمات را با اينكه قسمت قسمت، نازل كرديم در عين حال بين دو قسمت آن فاصله زيادى نگذاشتيم، بلكه قسمت

رض سسته نشود و در نتيجه غگوناگون آن را پشت سر هم نازل كرديم تا روابط بين آنها باطل نگشته، آثار اجزاى آن از هم گ
علاوه بر اين، در اينجا مطلب ديگرى است و آن اينكه قرآن كريم كتاب بيان و احتجاج است، هم بر . از تعليم آن تباه نگردد

كند و هم بر مخالف و پاسخگوى هر مشكلى است كه برايشان پيش بيايد و يا اشكالى كه به روش تشكيك موافق احتجاج مى
حق و حقيقت بكنند و هر امرى كه براى آنان مشتبه شده باشد، از قبيل معارف و حكم واقعه در ملل و اديان  يا اعتراض بر

معنا  سازد هم چنان كه ايناند روشن مىكند و حقيقت آنچه را كه علماى ايشان تحريف كردهپيشين، همه را برايشان بيان مى
ملائكه و قديسين از بشر، با آنچه در قرآن در اين باره آمده و نيز مقايسه  پرستان درباره خدا واز مقايسه و سنجش عقايد بت

 .دگردبين قرآن و كتب عهدين در اخبار و داستانهاى انبياء و همچنين معارف مربوط به مبدأ و معاد به خوبى روشن مى
سول ردم پيش آمده، و تدريجا از رشود مگر به تدريج و به ترتيبى كه براى مو اين نوع از احتجاج و بيان، حقش ادا نمى

هايى كه براى مؤمنين پيش آمده و يا ديگران در برابر مؤمنين به تدريج پرسند و يا شبههمى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
 .پرسندمى( صلى الله عليه وآله و سلم)كنند و مؤمنين روز به روز از رسول خدا القاء مى

تُونكََِِلاَِِوَِ﴿ :فرمايداشاره نموده مىآيه مورد بحث به همين معنا 
ْ
حْسَنَِتَفْسِيْا ِِإلِاَِِبمَِثَلِ ِيَأ

َ
ِوَِأ ِ  لمهك ﴾جِئْنَاكَِباِلَِْق 

كنند و در اينان هيچ وصفى خالى از حقيقت درباره تو يا غير تو نمى: است و معناى آيه اين است كه« وصف» به معناى« مثل»
آوريم و بهترين تفسير از آن مساله نكه ما در آن باره آنچه را كه حق است برايت مىشوند مگر آاين باره از حق منحرف نمى

 را در
  



كند و يا حق است و آنان از جاى گويند يا باطل محض است كه حق آن را دفع مىگذاريم، چون آنچه آنان مىاختيارت مى
 .كندگرداند و استوارش مىبر مىاند كه تفسير احسن ما آن را رد نموده به جاى خود خود منحرفش كرده

 اند و بيان ضعف آن وجوهوجوهى كه مفسرين در توجيه نزول تدريجى قرآن گفته
حْسَنَِِوَِِ...فُؤَادَكَِِبهِِِِلُِثبَ تَِِِكَذَلكَِِ﴿ پس، با بيانى كه گذشت روشن شد كه جمله

َ
نان را به دو طريق، كلام آ ﴾تَفْسِيْا ِِأ

ِلَِِلاَِِلوَِْ﴿ :كه گفتند  :دهدجواب مى ﴾وَاحِدَة ِِجَُْلةَِ ِالَقُْرْآنُِِعَلَيْهِِِنزُ 
يان است ب( صلى الله عليه وآله و سلم)علت نازل نشدن بدان گونه را از آن ناحيه كه مربوط به رسول خدا : اول اينكه

 .علتش اين است كه ما خواستيم فؤاد تو را تثبيت كنيم، لذا آن را تدريجى نازل كرديم: فرمايدنموده مى
خواستيم تا هر وقت دشمنان ما  :فرمايدشود بيان نموده مىعلت آن را از آن ناحيه كه مربوط به مردم مى: دوم اينكه

ايرادى به پيامبرمان بگيرند و مثل و وصف باطلى برايش بياورند، در همان وقت جوابشان را داده حق را بيان كنيم، اگر آنها با 
دارد تغيير داده از جاى خود تحريف كردند، ما با بهترين تفسير دوباره حق را بجاى  ايرادهاى خود حق را از صورتى كه

 .شودخودش برگردانيم، و اين غرض، با نزول تدريجى حاصل مى
ونَِِالَََِّينَِ﴿ :فرمايدجمله بعدى هم كه مى وْلئَكَِِِجَهَنَمَِِإلَِِِوجُُوههِِمِِْعََلَِِيُُشَُْ

ُ
ضَلُِِّوَِِمَكَنا ِِشََِ ِأ

َ
ه نيز ملحق ب ﴾بيِلاِ سَِِأ

 .خواهد آمد -ان شاء اللَّه  -همين جواب دومى و نظير متمم آن است كه توضيحش 
اش، در مقام بيان يك غرض است، و آن پاسخ، از ايرادى است كه به قرآن گانه همهو نيز، روشن گرديد كه آيات سه

 .اين بود نظريه ما -اند كرده
ِلوَِْ﴿ را جواب از ﴾ثبَ تَِِبهِِِفُؤَادَكَِلُِِِكَذَلكَِِ﴿ اند و جملهاز مفسرين بين مضامين آيات مذكور، تفرقه انداخته 1ولى بعضى

ِلَِِلاَِ دا خ را خبر از ترسيل قرآن در نزول، يا در قرائت بر رسول ﴾ترَْتيِلاِ ِرَتلَْنَاهُِ﴿ گرفته و جمله ﴾وَاحِدَة ِِجَُْلةَِ ِالَقُْرْآنُِِعَلَيْهِِِنزُ 
تُونكََِبمَِثَلِ ﴿ و جمله. اندو بى ربط به ما قبل دانسته( صلى الله عليه وآله و سلم)

ْ
ِيَأ ِكَذَلكَِِ﴿ را نظير بيانى براى جمله ﴾وَِلاَ

 .كندرا روشن مى «فؤاد» اند كه كيفيت تثبيتدانسته ﴾فُؤَادَكَِِبهِِِِلُِثَب تَِِ
انسته و اند دزده( صلى الله عليه وآله و سلم)بعضى ديگر از مفسرين آن را ناظر به خصوص مثلى كه براى رسول خدا 

 خداى تعالى در اين جمله حق مطلب را در آن باره: اندگفته
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ونَِِالَََِّينَِ﴿ اند و جملهبعضى ديگر، غير اين را گفته. با احسن التفسير بيان كرده ه قبل، را به كلى از غرض دو آي ﴾...يُُشَُْ
 .انداجنبى دانسته

ولى، دقت در آنچه ما در توجيه مضمون دو آيه اول آورديم، و نيز آنچه به زودى در معناى آيه سوم خواهيم آورد، 
 تاش، در مقام بيان يك غرض اسگانه همهسازد كه آيات سهو معلوم مى. كندفساد و بطلان تفسيرهاى گذشته را روشن مى

 .و آن عبارت است از پاسخ ايرادى كه به عنوان طعنه بر قرآن كريم زدند كه چرا تدريجى نازل شده
ان جوابى است از راه بي ﴾فُؤَادَكَِِبهِِِِلُِثبَ تَِِِكَذَلكَِِ﴿ جواب از طعنه كفار، به جمله: اندو نيز بعضى از مفسرين گفته

ه در به صورتى ك)غير آنچه خداى تعالى بيان كرده دارد، و آن فوائد را  اى از فوائد نزول تدريجى و گرنه فوائد ديگرىپاره
 :اندذكر كرده( آيدذيل مى

توانستند كتب آسمانى سابق، اگر يكباره نازل شدند به اين جهت است كه انبياء گذشته سواد داشتند و مى: اول اينكه
شد كه شوند، به خلاف قرآن كريم، كه چون بر پيغمبرى نازل مىبخوانند و بنويسند و لذا احتياجى نبود كه به تدريج نازل 

اى جز اين نبود كه قسمت، قسمت نازل شود و تكرار شود تا آن دانست، لذا چارهسواد نداشت و خواندن و نوشتن را نمى
 .جناب بتواند حفظ كند

قرآن  به خلاف. زل شده اعجازش نبودكتب آسمانى قبل از قرآن، دليل بر صحتش و اينكه از ناحيه خدا نا: دوم اينكه
تواند نظيرش را بياورد و اين اعجاز، در آساى آن است كه تا روز قيامت كسى نمىكه دليل صحت آن، اعجاز و نظم معجزه

 .اى ناميده شده هستجزء جزء آن حتى در كوتاهترين جزء كه هر يك به نام سوره
ئر مدار اين است كه مطابق با مقتضاى حال باشد و چون احوال، و اين هم واضح است كه معجزه بودن يك كتاب، دا

 .تدريجى و تجدد پذير است به ناچار قرآن هم لازم بود به تدريج نازل شود
در قرآن كريم ناسخ و منسوخ هست و ممكن نيست ميان آن دو جمع كرد و هر دو را يكباره نازل نمود، : سوم اينكه

هايى است از سؤالاتى كه از و نيز در قرآن پاسخ. چيزى ديگر، و با هم منافات دارندگويد و منسوخ چون ناسخ چيزى مى
ته، داده ناشايست دانساى از امور را كه رخ مىاند، و باز در آن آياتى است كه پارهكرده( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

ايت كرده است و يا از آنچه به زودى و در زمان خود رسول آمده حكو نيز در آن آياتى است كه بعضى از آنچه را كه پيش مى
اخبار از فتح مكه و دخول در مسجد الحرام و اخبار از غلبه روم : دهد خبر داده مانندرخ مى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

 و امثال آن، به همين( ايران)بر فارس 
  



 .كردجهت حكمت الهى نزول تدريجى قرآن را اقتضا مى
 .ولى، هيچ يك از اين وجوه آن طور قوى نيست كه نزول دفعى قرآن را محال و يا غلط كند

 هيچ دلالتى ندارد بر اينكه حتما بايد( صلى الله عليه وآله و سلم)براى اينكه بى سواد بودن رسول خدا : اما وجه اول
و ممكن بود قرآن يكباره نازل شود ولى آنان كم قرآن به تدريج نازل شود، چون همواره با آن جناب اشخاصى با سواد بودند 

برد و علاوه بر اين، خداى تعالى به آن جناب وعده داده بود كه قرآن را از ياد نمى. كم براى آن حضرت بخوانند تا حفظ شود
ِكْرَِِنزََلْاَِنََنُِِْإنِاَ﴿ :و نيز فرموده بود1﴾تنَسَِِْفَلاَِِسَنُقْرِئكَُِ﴿ :فرموده بود  2﴾لَِاَفظُِونَِِلَُِِإنِاَِوَِِالََّ 

تيِهِِِلاَِِعَزِيزِ ِلكَِتَاب ِِإنِهَُِ﴿ :باز فرموده بود
ْ
ِمِنِْخَلفِْهِِيدََيِِْبيَْنِِِمِنِِْالَْْاَطِلُِِيَأ و قدرت خداى تعالى بر حفظ 3﴾هِِوَِلاَ

 .كتابش در دو صورت نزول دفعى و نزول تدريجى، يكسان است
براى اينكه همان طور كه كتابى كه جزء جزء نازل شده، اگر به مقتضاى آن نيز، وجه صحيحى نيست، : اما وجه دوم

نازل شده چنانچه در نظم آن رعايت مقتضاى حال شده باشد بليغ « دفعه» حال باشد بليغ است و الا، نه، همچنين كتابى هم كه
د دومى نيز دارد، پس بلاغت خلاصه، همان طور كه اولى براى خود مقتضاى حالى دار. است، و اگر نشده باشد بليغ نيست

 .يك كتاب به نازل شدن تدريجى آن بستگى ندارد، تا اگر دفعى نازل شود بليغ نباشد
: هلذا گفت)ناتمامى آن نيز، از اين جهت است كه گوينده آن خيال كرده نسخ، ابطال حكم سابق است، : اما وجه سوم

نيست، چون بايد به حكم منسوخ مدتى عمل شود بعدا ناسخ نزول دفعى كتابى كه مشتمل بر ناسخ و منسوخ است معقول 
تابى كه بنا بر اين، چه مانعى دارد ك. ولى نسخ، ابطال نيست بلكه تعيين مدت اعتبار منسوخ است( نازل شود و آن را نسخ كند

ارد، البته دت اعتبار دآن گاه از ناسخ آن بفهمند كه حكم منسوخ تا فلان م؟ مشتمل بر ناسخ و منسوخ است، يكباره نازل شود
 .اين در صورتى است كه مصلحت هم اقتضاى آن را بكند

 هم چنان كه ممكن است بيان حكم مسائلى كه هنوز از آنها سؤالى نشده، جلوتر نازل
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ه و داى كارها كه هنوز واقع نشو نيز، ممكن است انكار و تقبيح پاره. ها مراجعه نمايدشود تا هر وقت سؤال شد به آن پاسخ
از  پس، هيچ يك. اى جريانات كه هنوز رخ نداده است و يا اخبار به بعضى مغيبات، جلوتر نازل شودهمچنين حكايت پاره

موانع مذكور مانع نازل شدن دفعى قرآن نيست، لذا حق همان است كه ما گفتيم و بيانى كه ما در تفسير آيه گذرانديم بيانى 
 .اجى به اين وجوه نيستاست تمام كه با وجود آن، هيچ احتي

َإلَِىَجَهَنذمََ﴿ :مفاد آيه َوجُُوههِِم  ونََعََلَ ِينََيُُ شَُْ و وجوهى كه در معناى حشر بر وجوه گفته شده  ﴾...الََّذ
 است

ونَِِالَََِّينَِ﴿  وْلئَكَِِِجَهَنَمَِِإلَِِِوجُُوهِهِمِِْعََلَِِيُُشَُْ
ُ
ضَلُِِّوَِِمَكَنا ِِشََِ ِأ

َ
  ﴾سَبيِلاِ ِأ

اند از استهاند خورساند كه افرادى كه به قرآن طعنه زدهآيه با آيات سابق و سياقى كه داشتند، اين معنا را مى اتصال اين
راهى نبوده، مثلا، او را به سوء مكانت و گم( صلى الله عليه وآله و سلم)اى بگيرند كه لايق به مقام رسول خدا طعنه خود نتيجه

ر حفظ احترام و صيانت مقام نبوت، آن را حكايت نكرده، تنها فرموده است كسانى كه بر متهم كنند، ولى قرآن كريم به منظو
شوند داراى سوء مكانتى بيشتر و گمراهى شديدترند و با همين تعبير فهمانده كه آنها چه صورت به سوى جهنم سرازير مى

 .گفته بودند
ونَِِالَََِّينَِ﴿ :پس اينكه فرمود كنايه است از كسانى كه كافر شدند و به قرآن كريم طعنه  ﴾جَهَنَمَِِإلَِِِوجُُوهِهِمِِْعََلَِِيُُشَُْ

تر را به آن اوصاف توصيف كردند، و معلوم است كه كنايه، از تصريح، بليغ( صلى الله عليه وآله و سلم)زده و رسول خدا 
ند خودشان كنوصاف چنين و چنان وصف مىپس مراد از آيه شريفه اين است كه اين طعنه زنندگان به قرآن، كه تو را به ا. است

 .ترند، نه توتر و گمراهبد مكان
از معناى  «اضل» و «شر» و دو لفظ -كه بارها در اين تفسير معنا شده  -است  «قصر قلب» بنا بر اين، اساس اين آيه بر

. باشدعنوان استهزاء يا چيزى مانند آن مىدهد، و يا اگر بدهد به نمى «ترگمراه» و «بدتر» تفضيل، منسلخ شده، يعنى ديگر معناى
د مكان تر از تو هستند تا كسى بگويد مگر آن جناب بتر و گمراهمعناى آيه اين نيست كه آنان بد مكان :تر اينكهبه عبارت ساده

ودشان بد گمراه، خ گويند بد مكان وبلكه معنايش اين است كه اينها كه به تو مى؟ تر از او باشندو گمراه بود تا كفار گمراه
مكان و گمراهند، و يا اينكه بر فرض هم كه او بد مكان و گمراه باشد، اين گمراهى در خود آنان بيشتر است، پس اين اعتراض 

 .را ديگران بايد بكنند نه آنها
اد عشوند و اين وصف كسانى است كه منكر مبه صورت به سوى جهنم محشور مى: در اين آيه به طور كنايه فرموده

لمُْهْتَدِِوَِمَنِْاَِِفَهُوَِِالََلُِِّيَهْدِِِمَنِِْوَِ﴿ :شان فرموده استهستند و خدا گمراهشان كرده هم چنان كه در جاى ديگر در باره
وْلَِاَءَِمِنِْدُونهِِِوَِ

َ
 يضُْللِِْفَلَنِْتََِدَِلهَُمِْأ

ِ 



وَِ هُمِْيوَْمَِالَقِْيَامَةِِعََلَِوجُُوهِهِمِْعُمْياِ  نَهُمِْنََشُُْ
َ
ذَلكَِِجَزَاؤهُُمِْبأِ وَاهُمِْجَهَنَمُِكُُمََاِخَبَتِْزدِْناَهُمِْسَعِيْاِ 

ْ
اِمَأ وَِصُمًّ بكُْماِ 

 .1﴾كَفَرُواِبآِياَتنَِا
تر از تصريح است، تهديد كفار است به شر مكان و به عذاب اليم و نيز در پس در اين كنايه، افزون بر اينكه كنايه بليغ

است بر ضلالت آنان، چون هيچ ضلالتى بدتر از اين نيست كه انسان با صورت، خود را روى زمين بكشد و معناى احتجاجى 
گردد و اين شود و در پيش رو با چه چيزهايى مواجه مىبدون اينكه جايى را ببيند پيش برود و هيچ نداند كه به كجا منتهى مى

سم و ممثل ضلالتى است كه در دنيا داشتند براى اينكه در دنيا ضلالتى كه در حشرشان بر صورت، به سوى جهنم دارند مج
زدند رفتند و هيچ توجهى به صداى انبياء كه راهداران سعادت بشرند و از هر طرف ايشان را صدا مىهم به بيراهه مى

به چنين  ند و كسىشواينها گمراهانى هستند كه در روز حشر بر صورتهايشان محشور مى: پس مثل اينكه فرموده. كردندنمى
 .شود مگر آنكه در دنيا از گمراهان باشدبلايى مبتلا نمى

جمع البيان در م. اندبعضى به كلى آن را مسكوت گذاشته. اندمفسرين در وجه اتصال اين آيه به ما قبلش اختلاف كرده
اسخشان دترين خلقند، خداى تعالى در پاينها ب: گفتندو مؤمنين مى( صلى الله عليه وآله و سلم)مشركين به رسول خدا : گفته

وْلئَكَِِ﴿ :فرموده
ُ
ضَلُِِّوَِِمَكَنا ِِشََِ ِأ

َ
صْحَابُِ﴿ اين آيه متصل است به آيه: اندگفته 2بعضى .﴾سَبيِلاِ ِأ

َ
ِامُسْتَقَرًِِّخَيِْْ ِيوَْمَئذِِ ِالََْْنَةِِِأ

حْسَنُِِوَِ
َ
 .آمدتوجه فرمود كه از سياق چه بر مىكه قبل از اين آيات مورد بحث بود، ولى خواننده  ﴾مَقِيلاِ ِأ

همان معناى ظاهرش مراد است كه با : اندگفته 3بعضى: انداختلاف كرده« حشر بر صورت» و نيز مفسرين در مراد از
مراد از آن اين است كه او را در حالى كه صورتش روى زمين است به : اندديگر گفته 4بعضى. افتندصورت به سوى جهنم مى

 .كشندجهنم مىسوى 
 به معناى انتقال از مكانى به مكانى ديگر است به طور منكوس و: اندگفته 5بعضى

  
                                                      

هر كس را خدا هدايتش كرده باشد او هدايت يافته واقعى است و كسى كه خدا گمراهش كرده باشد هرگز براى آنان سرپرستى جز خدا نخواهى  1
وشى به خام كنيم در حالى كه نابينا و گنگ و كرند، ماوايشان جهنم است كه هر چه رويافت و ما روز قيامت آنها را بر صورتهايشان محشور مى

 .98اسرى، آيه  -. كنيم، و اين بدان جهت كيفر آنان شد كه به آيات ما كفر ورزيدندبگذارد آتشش را تند و تيزتر مى
 .به نقل از كرمانى 17، ص 19، ج روح المعانى 2
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كه  شوند، هم چنانولى اگر اين مراد بود جا داشت بفرمايد بر سرهايشان محشور مى. وارونه، يعنى دستها پايين و پاها بالا
 .1﴾وجُُوههِِمِِْعََلِِالَاَرِِِفِِِِيسُْحَبُونَِِيوَْمَِ﴿ :فرمايدمحشور شدن، مىقرآن كريم در جاى ديگر درباره احوال بعد از اين گونه 

ولى اين حرف باطل . مراد شدت ذلت و خوارى است كه از باب مجاز اين طور تعبير آورده: اندديگر گفته 2بعضى
 .است چون حمل بر مجاز وقتى صحيح است كه نشود كلام را بر حقيقت حمل كرد

خواهند بگويند فلانى بدون هدف به راه افتاد اين تعبير اصطلاحى است از عرب كه وقتى مى: اندديگر گفته 3بعضى
د به سوى داننفلان مر على وجهه ولى اين حرف هم صحيح نيست براى اينكه برگشتش به اين است كه اينها نمى گويندمى

 .شرشان به جهنم است مناسبت نداردشوند و اين با تصريح آيه به اينكه حچه مكانى محشور مى
حشور است و مراد اين است كه اينان م( مثل زدن)اين تعبير از باب كنايه و يا استعاره تمثيليه : اندديگر گفته 4بعضى

ديگر به اين  5بعضى. مند به دنياى پست و زخارف آن، و صورتهايشان متوجه آن استشوند در حالى كه دلهايشان علاقهمى
ن دهد كه كسى دلبستگى به دنيا داشته باشد و شايد مراد از اين تفسير ايشدت حشر كجا مهلت مى :اند كهايراد گرفته تفسير

 .شودباشد كه آثار آن دلبستگى در آنجا ظاهر مى
مقتضاى آيات تجسم اعمال اين است كه همين دلبستگى به دنيا به : ولى، حل اشكال اين طور صحيح است كه بگوئيم

 .شود و به غير آن شغل و همى ندارندصورت عذاب برايشان مجسم مى

عاد و  ، قوم(عليه السلام)، قوم نوح (عليه السلام)قوم موسى : ياد آورى هلاك ساختن اقوام كافر پيشين
 ثمود و اصحاب الرس و اقوام بسيار ديگر

خَِِمَعَهُِِجَعَلْنَاِوَِِالَكِْتَابَِِمُوسَىِِآتيَنَْاِلقََدِِْوَِ﴿ 
َ
  ﴾وَزيِرا ِِهَارُونَِِاهُِأ

وسى و كتابش، به نبوت و رسالت م( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين آيه در قبال تكذيب كفار قريش به رسول خدا 
و كتابش و اينكه هارون را در كار او شريك كرد استشهاد شده تا زمينه را براى بيان عذاب آل فرعون و هلاكت آنان باز نمايد، 

 .روشن استو معناى آيه 
  ﴾تدَْميِْا ِِفَدَمَرْناَهُمِِْبآِياَتنَِاِكَذَبوُاِالَََِّينَِِالَقَْوْمِِِإلَِِِاذِْهَبَاِفَقُلْنَا﴿ 

مثلا ، «كيلتن» به معناى هلاك كردن به خاطر امر عجيبى است و از اين قبيل است« تدمير» كلمه: در مجمع البيان گفته
 ، يعنىفلانى بر فلانى تدمير كرد: شودگفته مى
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 .1به نحوى ناخوشايند به او حمله كرد
 .كندآيات آفاق و انفس است، كه همه بر يكتايى خدا كه كفار منكر آن بودند دلالت مى، «آيات» و مراد از

هر شد، ظا( علیه السلام)اى است كه به دست موسى گانهمقصود از آن، معجزات نه: ابو السعود در تفسير خود گفته
ما به موسى و هارون گفتيم آيات ما را ببريد نزد اين قوم كه : فرمايدخواننده اشكال كنيد كه آيه شريفه مى ممكن است شما

آيات ما را تكذيب كردند و ما آنها را هلاك كرديم و چگونه آيات را قبل از آنكه موسى و هارون برايشان ببرند تكذيب 
فرمايد آيات ما را ببرند نزد قومى كه آيات وم نديده چطور خداوند مىو موسى و هارون كه هنوز اين تكذيب را از ق؟ كردند

 .خلاصه، تكذيب آيات بايد بعد از آوردن آن باشد و آوردن آن هم بايد بعد از ماموريت باشد؟ ما را تكذيب كردند
ا اين ت اين توصيف، توصيف فرعونيان در زمان رسالت موسى و هارون به سوى ايشان نيست: گوييمدر جواب مى

حكايت  (صلى الله عليه وآله و سلم)اشكال وارد شود، بلكه توصيف ايشان است در هنگامى كه داستانشان براى رسول خدا 
ش اين است و معناي. بيان كرده باشد -كند استحقاق تدمير و هلاكى كه بعدا بدان اشاره مى -شود، تا علت استحقاقشان را مى

ن رفتند و همه آيات ما را نشانشان دادند، ولى آن را تكذيب كردند و به تكذيب خود ادامه كه موسى و هارون نزد فرعونيا
 .اگر مجبور باشيم آيات را حمل بر معجزات موسى كنيم نظريه ابو السعود خوب است. 2دادند، پس ما ايشان را هلاك كرديم

آله و صلى الله عليه و)اب خدا و نبوت رسول خدا اما وجه اتصال اين آيه به ما قبلش، اين است كه طعنه زنندگان به كت
كند به اينكه بپرهيزند از اينكه به سرنوشت فرعونيان دچار شوند كه آنان نيز با اينكه خدا به موسى و برادرش را تهديد مى( سلم

رز شان را به طخدا همهماموريت داده بود به سوى ايشان بروند و كتاب هم بر او نازل كرده بود، مع ذلك زير بار نرفتند، و 
 .اعجاب انگيزى هلاك كرد

و به خاطر همين نكته، مساله فرستادن كتاب را، بر ارسال موسى و هارون و هلاكت فرعون مقدم داشت با اينكه از نظر 
ن دپس غرض از ذكر اين داستان، تنها اشاره به فرستا. زمان ارسال موسى و هارون و غرق فرعون، قبل از نزول تورات بود

 كتاب و رسالت موسى و
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 .هلاكت فرعونيان به جرم تكذيب بوده است
دى ولى اين نظريه بعي. است ﴾فَِبرَِب كَِِهَادِيا ِوَِنصَِيْا ِكَِِوَِ﴿ اين دو آيه متصل به جمله: انداز مفسرين گفته 1بعضى

 .است
ِِقوَْمَِِوَِ﴿  غْرَقْنَاهُمِِْالَرُّسُلَِِكَذَبوُاِلمََاِنوُح 

َ
عْتَدْناَِوَِِآيةَِ ِللِنَاسِِِجَعَلْنَاهُمِِْوَِِأ

َ
لَِما ِِعَذَابا ِِللِظَالمِِينَِِأ

َ
  ﴾أ

غْرَقْنَاهُمِْ﴿ به فعلى مقدر، منصوب شده باشد كه جمله« قوم» ظاهر اين است كه كلمه
َ
 .كندبر آن دلالت مى ﴾أ

تكذيب همه رسولان است مراد از تكذيب قوم نوح رسولان را، همان تكذيب نوح است، چون تكذيب يك رسول 
منكر  پرستان بودند كه به كلىعلاوه بر اين، اين امتها اقوام متعددى از بت. براى اينكه همه رسولان بر كلمه حق اتفاق دارند

 .غرض خاصى داشته باشند( علیه السلام)مساله نبوت بودند، نه اينكه با شخص نوح 
اين است كه ما ايشان را براى مردمى كه بعد از آنها باقى ماندند و از  ﴾آيةَِ ِاسِِللِنَِِجَعَلْنَاهُمِِْوَِ﴿ :و معناى اينكه فرمود

 .و بقيه الفاظ آيه روشن است -هاى آنان بودند، آيت و مايه عبرت قرار داديم ذريه
صْحَابَِِوَِِثَمُودَِِوَِِعََدا ِِوَِ﴿ 

َ
ِِأ   ﴾كَثيِْا ِِذَلكَِِِبيَْنَِِقرُُونا ِِوَِِالَرَس ِ

ردمى م «اصحاب رس» گويندبه معناى چاهى است كه طوقه چينى شده باشد، و مى «رس» كلمه: گفتهدر مجمع البيان 
كردند و خداوند پيغمبرى به سويشان گسيل داشت، ولى بودند كه بعد از قوم ثمود روى كار آمدند و بر لب چاهى زندگى مى

اى بود كه قوم رس در كنار آن نام رودخانه «رس» :نداديگر گفته 3بعضى. 2ايشان او را تكذيب كردند و خدا هلاكشان كرد
 .شيعه نيز مؤيد اين احتمال است 4و روايات. منزل داشتند

ِِقوَْمَِ﴿ عطف است بر جمله «...عادا» و كلمه ما  -... و دمرنا عادا و ثمود و اصحاب الرس»: و تقدير چنين است ﴾نوُح 
 «.عاد و ثمود و اصحاب رس را هلاك كرديم

  ﴾كَثيِْا ِِذَلكَِِِبيَْنَِِقرُُونا ِِوَِ﴿ 
 كنند و چه بسا بر خود عصر هم اطلاق بشود، و كلمهبه معناى مردمى است كه در يك عصر زندگى مى «قرن» كلمه

 اشاره است به «ذلك»
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 .طوائفى كه قبلا نام برده شد كه اول آنان قوم نوح، و آخرشان اصحاب رس و يا قوم فرعون بودند
ما قوم عاد كه قوم هود پيغمبر بودند و ثمود را كه قوم صالح بودند و اصحاب رس و اقوامى : است كهمعناى آيه اين 

 .كردند، يعنى قوم نوح و اقوام بعد از ايشان را هلاك كرديمبسيار را كه در فاصله ميان اين اقوام زندگى مى
بْنَاِكًَُِِّوَِ﴿  مْثَالَِِلَُِِرََّ

َ
ناَِكًَُِِّوَِِالَِْ   ﴾تتَْبيِْا ِِتبََْْ

بْنَا﴿ منصوب به فعلى است تقديرى كه جمله« كلا» كلمه مْثَالَِِلَُِِرََّ
َ
بر آن فعل دلالت دارد، چون مثل زدن در  ﴾الَِْ

ر امتى ما براى ه: و معناى آيه اين است كه. به معناى پاره پاره كردن است «تتبير» و كلمه. معناى تذكر و موعظه و انذار است
 يك يك را پاره پاره ساختيممثالها زديم و 

تَوْاِلقََدِِْوَِ﴿ 
َ
ِِأ مْطِرَتِِْالَتََِِِّالَقَْرْيَةِِِعََلَ

ُ
ِِالَسَوءِِِْمَطَرَِِأ

َ
  ﴾اِبلَِْكََنوُاِلاَِيرَجُْونَِنشُُورا ِيرََوْنَهَِِيكَُونوُاِفَلمَِِْأ

تفصيل  سجيل بر آن بباريد، واى كه باران بلا، بر آن باريد قريه قوم لوط است كه خداى تعالى بارانى از سنگ اين قريه
 .هاى قبل گذشتداستانش در سوره

ِ﴿ جمله
َ
استفهامى است توبيخى، چون قريه مذكور سر راه اهل حجاز به سوى شام قرار داشته  ﴾يرََوْنَهَاِيكَُونوُاِفَلمَِِْأ

 .است
ترسند، و يا اصلا از معاد مايوسند، و نمىمعنايش اين است كه از معاد  ﴾نشُُورا ِِيرَجُْونَِِلاَِِكََنوُاِبلَِْ﴿ :و اينكه فرمود

منشا  :و مراد از آن اين است كه. است كه قبلا گذشت ﴾باِلسَاعَةِِِكَذَبوُاِبلَِْ﴿ دهند، و اين تعبير نظير جملهچنين احتمالى نمى
يى كه مايه اعتبار يزهااصلى تكذيب آنان بر كتاب و رسالت، و اندرز نگرفتن به اين موعظه شافيه، و عبرت نگرفتنشان به آن چ

عبرت گيرندگان است، همانا اين مساله اساسى است كه اينان منكر معادند و به همين جهت دعوت انبياء در آنان كمترين اثر 
 .يابداى به دلهايشان راه نمىرا نداشته و هيچ حكمت و موعظه

 ...(رواياتى در باره اصحاب رس و عذاب آنان و)بحث روايتى 

لیه ع)روايت كرده كه امير المؤمنين ( علیه السلام)ون به سند خود از ابو الصلت هروى از حضرت رضا در كتاب عي
 در حديثى طولانى كه راجع به داستان اصحاب رس( السلام

  



نهاده بودند و  «شاه درخت» پرستيدند و نام آن رااصحاب رس مردمى بودند كه درخت صنوبرى را مى: است فرمودند
و اين  كاشته بود «روشن آب» اى به نامفرزند نوح آن را بعد از داستان طوفان بر كنار چشمه «يافث» بود كهآن درختى 

قوم، دوازده شهر آباد پيرامون نهرى به نام رس داشتند و نام آنها: آبان، آذر، دى، بهمن، اسفند، فروردين، ارديبهشت، 
گانه خود قرار دادند، قوم نامبرده از اين اسامى را بر ماههاى دوازده خرداد، مرداد، تير، مهر و شهريور بود كه مردم فرس

آن صنوبر دوازده جوانه گرفته در هر يك از شهرهاى خود، يكى را كاشتند و نيز از آن چشمه كه گفتيم صنوبر بزرگ بر 
ر خود حرام كردند، به طورى ها بردند، و نوشيدن از آب آن نهرها را بها و قريهنهرى به طرف آن جوانه -كنار آن بود 

گفتند: زنده ماندن اين رساندند، چون مىداد به قتلش مىنوشيد و يا به چهارپاى خود مىكه اگر كسى از آن نهرها مى
 دوازده خدا بستگى به آب اين نهرها دارد پس سزاوار نيست كسى از آنها بخورد و مايه حيات خدايان را كم كند.

گرفتند و همگى در زير درخت صنوبر آن شهر جمع شده ز را در يكى از آن شهرها عيد مىو نيز در هر ماه يك رو
د آن بلند سوزاندند، وقتى دوكردند، و آن قربانيها را در آتشى كه افروخته بودند مىهايى پيشكش و تقديم آن مىقربانى

ند و شيطان هم از باطن درخت، با آنان حرف آمدافتادند و به گريه و زارى در مىشد براى درخت صنوبر به سجده مىمى
 زد.مى

بود و  «اسفندار» رسيد، نام اين شهراين عادت آنان در آن دوازده شهر بود تا آنكه روز عيد شهر بزرگ فرا مى
گانه در آنجا جمع شده به جاى يك روز دوازده روز پادشاهشان نيز در آنجا سكونت داشت و همه اهل شهرهاى دوازده

ها س هم وعدهكردند، ابليآوردند و عبادت مىتوانستند بيشتر از شهرهاى ديگر قربانى مىگرفتند، و تا آنجا كه مىىعيد م
ان ى ديگر در اعياد ديگر، از ساير درختهاشيطانهايى كه كرد )البته( بيشتر از آن وعدهداد، و اميدوارشان مىبه ايشان مى

بر اين منوال گذشت و هم چنان بر كفر و پرستش درختان، ادامه دادند تا آنكه  رسانيدند سالهاى درازبه گوششان مى
خداوند رسولى از بنى اسرائيل از فرزندان يهودا، به سوى ايشان فرستاد آن رسول مدتى آنها را به پرستش خدا و ترك 

 تا خشك شدند چون چنين ديدندخواند، ولى ايشان ايمان نياوردند پيغمبر نامبرده، آن درختان را نفرين كرد شرك مى
اى گفتند: نه، خدايان بر ما غضب كردند، چون ديدند كه اين به يكديگر گفتند: اين مرد خدايان ما را جادو كرد، عده

خواند تا بر آنها كفر بورزيم و ما هيچ كارى به آن مرد نكرديم و درباره آلهه خود غيرتى به خرج نداديم، مرد ما را مى
 كردند و خشكيدند. آنها هم قهر

 لذا همگى راى را بر اين نهادند كه نسبت به آلهه خود غيرتى نشان دهند، يعنى آن
  



پيغمبر را بكشند. پس چاهى عميق حفر كرده او را در آن افكندند و سر چاه را محكم بستند و آن قدر ناله او را گوش 
 .1تعالى عذابى بر ايشان مسلط كرد كه همه را هلاك ساختدادند تا براى هميشه خاموش گشت. دنبال اين جنايت خداى 

هاى كجايند صاحبان شهرهاى رس كه پيغمبران خود را كشتند و سنت: فرموده( علیه السلام)على ، و در نهج البلاغه
 .2و سنتهاى جباران را احياء كردند؟، مرسلين را خاموش

 چند نفر: روايت كرده كه( علیه السلام)و در كافى به سند خود از محمد بن ابى حمزه و هشام و حفص از امام صادق 
ت حضر، زن به خدمت امام صادق )علیه السلام( وارد شدند يكى از ايشان از مساحقه )جماع زنان با يكديگر( پرسيد

 ،ى تعالى اين مساله را در قرآن كريم ذكر كرده؟ فرمود: بلىفرمود: حدش همان حد زنا است. آن ديگرى پرسيد آيا خدا
 .3پرسيد در كجا است؟ فرمود: زنان رس

لیه ع)و بيهقى و ابن عساكر از جعفر بن محمد بن على ( در مذمت ملاهى)و در الدر المنثور است كه ابن ابى الدنيا 
؟ دانىافتادن زن روى زنى ديگر را در كتاب خدا حرام مى : آيااند كه دو نفر زن از آن جناب پرسيدندروايت كرده( السلام
د كه انزيستند و آن زنان كه با رس بودند. آن گاه اضافه كردهاين عمل همان زنان است كه در عهد تبع مى، بلى فرمود:

اى مهچك سپس فرمود: كسانى كه چنين كنند بر ايشان جلباب و زره و كمربند و تاج و، هر نهر و چاهى را رس گويند
آن گاه جعفر فرمود: ، كننداى غليظ و خشك و متعفن از آتش بر تنشان مىاز آتش درست كرده روى همه آنها پارچه

 .4اين مساله را به همه زنان خود ياد دهيد
 .5روايتى در اين معنا آورده( علیه السلام)قمى هم از پدرش از ابن ابى عمير از جميل از امام صادق : مؤلف

ناَِكًَُِِّوَِ﴿ :روايت كرده كه در ذيل آيه( علیه السلام)ر تفسير قمى به سند خود از حفص بن غياث از امام صادق باز د ِتبََْْ
 .6ها استلغت نبطى ، شكستيم شكستنى و آن گاه فرمود: اين كلمه -يعنى كسرنا تكسيرا : فرمود ﴾تتَْبيِْا ِ

  
                                                      

 .165و  163، ص 1، ط نجف، ج الرضا عيون اخبار 1
 .182شماره  260، ص نهج البلاغه صبحى الصالح 2
 .1، ح 202، ص 7، ج كافى 3
 .71، ص 5، ج الدر المنثور 4
 .113، ص 2، ج تفسير قمى 5
 .114، ص 2، ج تفسير قمى 6



اما آن قريه كه باران بلا بر او  :آمده كه فرمود( علیه السلام)باز در همان كتاب در روايت ابى الجارود از امام باقر 
 .1قريه قوم لوط بود كه خداوند سنگهايى از سجيل، يعنى از گل بر سرشان بباريد« سدوم» باريد،

  
                                                      

 .114، ص 2، ج تفسير قمى 1



 [62تا  41آيات (: 25)سوره الفرقان ]

وْكَِِإذَِاِوَِ﴿ 
َ
ِِهُزُوا ِِإلِاَِِيَتَخِذُونكََِِإنِِِْرَأ

َ
نِِْلاَِِلوَِِْآلهَِتنَِاِعَنِِْلََُضِلُّنَاِكََدَِِإن٤١ِِِِْرسَُولا ِِالََلُِِّبَعَثَِِالَََِّيِهَذَاِأ

َ
ناَِأ ِعَلَيْهَاِصَبَْْ

ضَلُِِّمَنِِْالَْعَذَابَِِيرََوْنَِِحِينَِِيَعْلَمُونَِِسَوْفَِِوَِ
َ
نْتَِتكَُونُِعَليَْهِِوَكيِلا ٤٢ِِِسَبيِلاِ ِأ

َ
ِفَأ

َ
يْتَِمَنِِاتََِذََِإلِهََهُِهَوَاهُِأ

َ
ِرَأ
َ
٤٣ِأ

ِسَبيِلا ِ ضَلُّ
َ
نْعَامِِبلَِْهُمِْأ

َ
ِكََلِْ وِْيَعْقِلُونَِإنِِْهُمِْإلِاَ

َ
كْثََهَُمِْيسَْمَعُونَِأ

َ
نَِأ

َ
مِْتَُسَْبُِأ

َ
ِلمَِْترََِإل٤٤ِِأ

َ
رَب كَِِكَيْفَِمَدَِِأ

ِاَِ ثُمَِجَعَلْنَاِالَشَمْسَِعَليَْهِِدَلَِلا  لَِوَِلوَِْشَاءَِلََْعَلهَُِسَاكنِاِ  ِ يسَِيْاِ ٤٥ِلظ  وَِهُوَِالَََِّيِجَعَل٤٦َِِثُمَِقَبَضْنَاهُِإلََِْنَاِقَبْضاِ 
وَِجَعَلَِالََهَارَِنشُُوراِ  وَِالَوَْمَِسُبَاتاِ  نْزَلْاَِمنَِِوَِهُوَِا٤٧َِِلَكُمُِالَلَيْلَِلِْاَساِ 

َ
ِيدََيِْرحَْْتَهِِِوَِأ بيَْنَ يَاحَِبشُْاِ  ِ رسَْلَِالَر 

َ
لََِّيِأ

طَهُوراِ  ِكَثيِْاِ ٤٨ِالَسَمَاءِِمَاءِ  نَاسِىَ
َ
وَِأ نْعَاماِ 

َ
أ خَلقَْنَاِ وَِنسُْقِيَهُِمِمَاِ مَيْتاِ  ةِ  فْنَاهُِبيَنَْهُمِْلََِذَك٤٩َِِلُِحْيِ َِبهِِِبلََْ رُواِوَِلقََدِْصََِ

ِكُفُورا ِ ِالَاَسِِإلِاَ كْثََُ
َ
ِأ َِ

َ
ِنذَِيرا ٥٠ِِفَأ ِقرَْيَة  ِ

فَلَاِتطُِعِِالَكَْفرِِينَِوَِجَاهدِْهُمِْبهِِِجِهَاداِ ٥١ِوَِلوَِْشِئنَْاِلَْعََثْنَاِفِِِكُّ 
٥٢ِِكَبيِْاِ 

ُ
ِأ ِوَِهَذَاِمِلحْ  ِفُرَات  مَُْجُوراِ وَِهُوَِالَََِّيِمَرَجَِالَْْحَْرَيْنِِهَذَاِعَذْب  وَِحِجْراِ  ِوَِجَعَلَِبيَنَْهُمَاِبرَْزخَاِ  و٥٣َِِجَاج 

وَِكََنَِرَبُّكَِقَدِيراِ  وَِصِهْراِ  فَجَعَلهَُِنسََباِ  وَِيَعْبُدُونَِمِنِْدُونِِالََلِِّمَاِلاَِيَنْفَعُهُمِْوَِلا٥٤َِِهُوَِالَََِّيِخَلَقَِمِنَِالَمَْاءِِبشََاِ 
هُمِْوَِكََنَِاَِ ِرَب هِِِظَهِيْاِ يضََُُّ وَِنذَِيراِ ٥٥ِلكَْفرُِِعََلَ اِ  ِ رسَْلْنَاكَِإلِاَِمُبَش 

َ
ِإلِاَِمَن٥٦ِِْوَِمَاِأ جْر 

َ
سْئَلُكُمِْعَليَْهِِمِنِْأ

َ
قُلِْمَاِأ

نِْيَتَخِذَِإلَِِرَب هِِِسَبيِلا ِ
َ
ِالَََِّيِلاَِيَمُوتُِوَِسَب حِِْب٥٧ََِِِشَاءَِأ ِالَحَْ ِ ِعََلَ ٥٨ِمْدِهِِوَِكَفَِبهِِِبذُِنوُبِِعِبَادِهِِخَبيِْاِ وَِتوََكََّْ

رضَِْوَِمَاِبيَنَْهُمَاِ
َ
 الَََِّيِخَلَقَِالَسَمَاوَاتِِوَِالَِْ

ِ 



يَامِ ِسِتَةِِِفِِِ
َ
ِِاسِْتَوىَِِثُمَِِأ ِوَِإذَِاِقيِلَِلهَُمُِاسُْجُدُواِللِرح٥٩ََِِِْْخَبيِْا ِِبهِِِِفَسْئَلِِْالَرحََْْنُِِالَْعَرْشِِِعََلَ

َ
نِِقاَلوُاِوَِمَاِالَرحََْْنُِأ

مُرُناَِوَِزَادَهُمِْنُفُوراِ 
ْ
مُنيِْاِ ٦٠ِِنسَْجُدُِلمَِاِتَأ وَِقَمَراِ  اجاِ  وَِجَعَلَِفيِهَاِسَِِ وَِهُو٦١َِِتَبَارَكَِالَََِّيِجَعَلَِفِِِالَسَمَاءِِبرُُوجاِ 

ِ
َ
ِلمَِنِْأ رَادَِشُكُوراِ الَََِّيِجَعَلَِالَلَيْلَِوَِالَهََارَِخِلفَْة 

َ
وِْأ

َ
نِْيذََكَرَِأ

َ
  ﴾٦٢رَادَِأ

 ترجمه آيات

 ؟آيا اين است آنكه خدا به پيغمبريش بر انگيخته است( گويندو مى)گيرند ات نمىو چون تو را ببينند جز به مسخره
(41.) 

وقتى عذاب را ببينند خواهند آنها گمراه كند، ( پيروى)ورزيديم نزديك بود ما را از اگر در مورد خدايانمان ثبات نمى
 (.42)تر بوده است دانست روش چه كسى گمراهانه

 (.43)؟ مگر تو كارگذار او هستى؟ آيا كسى را كه هوس خويش را خداى خويش گرفته نديدى
است تر كه آنها جز به مانند حيوانات نيستند بلكه روش آنان گمراهانه؟ فهمندشنوند يا مىپندارى بيشترشان مىآيا مى

(44.) 
داد آن گاه آفتاب را نشانه آن كرديم خواست آن را سكون مىآيا نديدى پروردگارت چگونه سايه را كشيده و اگر مى

(45.) 
 (.46)سپس آن را به گرفتن مخصوصى يعنى به گرفتنى ملايم سوى خويش گرفتيم 

او است كه شب را پوشش براى شما كرد و خواب را مايه آسايش شما قرار داد و روز را براى برخاستن و جنب و 
 (.47)جوش مجدد شما قرار داد 

 (.48)او است كه بادها را نويد بخش پيشاپيش رحمت خويش كرد و از آسمان آبى پاك نازل كرديم 
 (.49)آن را به مخلوقات خويش، چهارپايان و مردم بسيار بنوشانيم تا سر زمين مواتى را به وسيله آن زنده كنيم و 

 (.50)و آن را ميانشان گوناگون كرديم شايد اندرز گيرند اما بيشتر مردم جز ناسپاسى نكردند 
 (.51)انگيختيم رسانى برمىاى بيمخواستيم در هر دهكدهاگر مى

 (.52)رگ زنهار، مطيع كافران مشو و با آنان جهاد كن جهادى بز
 او است كه دو دريا را به هم در آميخت، اين شيرين و گوارا و آن شور و تلخ، و ميانشان مانعى قرار داد

  



 (.53)دور باش و نزديك نيا ( گويا هر يك به ديگرى ميگويد)نفوذ ناكردنى تا با هم مخلوط شوند 
 (.54)او است كه از آب بشرى آفريد و آن را نسب و سبب قرار داد كه پروردگار تو قدرتمند است 

ن زند و كافر بر ضد پروردگار خويش پشتيبادهد و نه ضررشان مىپرستند كه نه سودشان مىغير از خدا چيزهايى را مى
 (.55)خدايان دروغين است 

 (.56)ايم رستادهما تو را جز نويد دهنده و بيم رساننده نف
خواهم مگر همين كه هر كه خواهد به سوى پروردگار خويش راهى پيش گيرد بگو از شما براى پيغمبرى مزدى نمى

(57.) 
 (.58)اى كن كه مرگ ندارد و بستايش او تسبيح گوى، و آگاه بودن او از گناهان بندگان كافى است توكل به آن زنده

ه ميان آنها است در شش روز بيافريد و سپس به عرش پرداخت، خداى رحمان است آنكه آسمانها و زمين را با هر چ
 (.59)درباره او از شخصى رازدان بپرس 

چگونه به چيزى كه دستورمان ؟ و چون به آنها گويند خداى رحمان را سجده كنيد گويند خداى رحمان چيست
 (.60)شود بيشتر مىدر نتيجه دوريشان ( گوينداين سخن را مى)؟ دهى سجده كنيممى

 (.61)بزرگ است آنكه در آسمانها برجهايى نهاد و در آن چراغ و ماهى روشن پديد آورد 
او است كه شب و روز را جانشين يكديگر قرار داد، براى آن كس كه بخواهد اندرز گيرد و بخواهد سپاسگزارى كند 

(62.) 

 بيان آيات

شمارد، زدند و منكر توحيد و معاد بودند بر مىكه به كتاب و رسالت طعنه مى اى از صفات كفار نامبرده رااين آيات پاره
البته آن صفاتى كه با سنخ اعتراضات و بى انديشه سخن گفتن آنها تناسب دارد، مانند استهزاء به رسول و پيروى از هواى نفس 

 .براى خداى سبحانو پرستش چيزهايى كه سود و زيانى برايشان نداشت و نيز استكبارشان از سجده 
وْكَِِإذَِاِوَِ﴿ 

َ
ِِهُزُوا ِِإلِاَِِيَتَخِذُونكََِِإنِِِْرَأ

َ
ِرسَُولا ِهَذَِِأ   ﴾اِالَََِّيِبَعَثَِالََلُّ
و  به معناى استهزاء« هزو» گردد، و كلمهكه قبلا ذكر شد بر مى ﴾كَفَرُواِالَََِّينَِ﴿ ضمير جمعى كه در اين جمله است به

ات دهبينند جز مسخره شمصدرى است به معناى مفعول، و معناى آن اين است كه چون كفار تو را مىسخريه است، بنا بر اين 
 .كنندتلقى نمى

ِ﴿ و جمله
َ
 بيان استهزاى ايشان است، يعنى اين طور استهزاء ﴾رسَُولا ِِالََلُِِّبَعَثَِِالَََِّيِهَذَاِأ

  



 .گويندكنند و چنين و چنان مىمى
نِِْلاَِِلوَِِْآلهَِتنَِاِعَنِِْلََُضِلُّنَاِكََدَِِإنِِْ﴿ 

َ
ناَِأ   ﴾...عَلَيْهَاِصَبَْْ

صرف اين است كه خداى )در اينجا بويى از معناى صرف را هم دارد، « اضلال» مخففه از مثقله است، و كلمه« ان» كلمه
تعدى شده كه كلمه ، و به همين جهت كلمه مذكور با حرفى م(تعالى توجه و قلب كسى را از درك چيزى منصرف سازد

 «عن» شود و آن عبارت است از حرفصرف با آن متعدى مى
نزديك : كرد، و معناى جمله اين است كهحذف شده چون مطالب گذشته بر آن دلالت مى« لولا» در اين آيه جواب

خود، يعنى بر پرستش است اين شخص ما را از خدايانمان منصرف كند در حالى كه مردى گمراه كننده است اگر ما بر آلهه 
 .گردانيدكرديم ما را از آنها بر مىآنها، خويشتن دارى نمى

ِسَبيِلاِ يَعْلَِِسَوْفَِِوَِ﴿  ضَلُّ
َ
  ﴾مُونَِحِيَنِيرََوْنَِالَْعَذَابَِمَنِْأ

ان يشكند به اينكه از عذابى كه رو به ااين جمله تهديدى است از خداى تعالى به ايشان و تنبيهى است كه متوجهشان مى
 .دانند كه به زودى به ضلالت و گيجى خود يقين پيدا خواهند كردو نيز نمى. آيد در غفلتندمى

ذَََإلِهََهَُهَوَاهَُ﴿ مراد از معبود گرفتن هواى نفس و توضيحى در باره جمله:   ﴾اتَِذ
 ﴿ِ

َ
يْتَِِأ

َ
ِِهَوَاهُِِإلِهََهُِِاتََِذََِِمَنِِِرَأ

َ
نْتَِِأ

َ
  ﴾وَكيِلاِ ِعَلَيْهِِِتكَُونُِِفَأ

به معناى ميل نفس به سوى شهوت است، بدون اينكه آن شهوات را با عقل خود تعديل كرده باشد، و  «هوى» كلمه
اطاعت و پيروى كردن آن است، بدون اينكه خدا را رعايت كند و خداى تعالى در كلام  «معبود گرفتن هواى نفس» مراد از

ِ﴿ :ى را عبادت آن چيز خوانده و فرمودهخود مكرر پيروى هوى را مذمت كرده و اطاعت از هر چيز
َ
عْهَدِِْلمَِِْأ

َ
ِبنَِِِياَِإلََِكُْمِِْأ

نِِْآدَمَِ
َ
نِِاعُْبُدُونِِتَعْبُِِلاَِِأ

َ
ِوَِأ ِمُبيِن   .1﴾دُواِالَشَيْطَانَِإنِهَُِلكَُمِْعَدُو 

ِ﴿ و جمله
َ
نْتَِِأ

َ
تو وكيل و سرپرست او و قائم  استفهامى است انكارى و معنايش اين است كه ﴾وَكيِلاِ ِعَليَْهِِِتكَُونُِِفَأ

به امور او نيستى تا به دلخواه خود به سوى راه رشد هدايتش كنى، پس تو چنين قدرتى ندارى كه با اينكه خدا گمراهش كرده 
حْبَبْتَِِمَنِِْتَهْدِيِلاَِِإنِكََِ﴿ :و اسباب هدايتش را از او قطع نموده، تو هدايتش كنى، و در همين معنا فرموده

َ
 :يز فرمودهو ن. 2﴾أ

نْتَِِمَاِوَِ﴿
َ
 و اين آيه به منزله اجمالى است براى تفصيلى كه در3﴾الَقُْبُورِِِفِِِِمَنِِْبمُِسْمِع ِِأ
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ِ﴿ آيه
َ
يْتَِِأ

َ
ضَلهَُِِوَِِهَوَاهُِِإلِهََهُِِاتََِذََِِمَنِِِفَرَأ

َ
ِِِعََلَِِجَعَلَِِوَِِقلَبْهِِِِوَِِسَمْعِهِِِعََلَِِخَتَمَِِوَِِعِلمِْ ِعََلَِِالََلُِِّأ ِنِْمِِِيَهْدِيهِِِفَمَنِِْغِشَاوَة ِِبصََُِه

 .آمده است 1﴾الََلِِِّبَعْدِِ
 نظمى طبيعى دارد و آن اين است كه جمله ﴾هَوَاهُِِإلِهََهُِِاتََِذََِ﴿ از آنچه كه در معناى آيه گذشت روشن شد كه جمله

است و همين نظم با سياق سازگارى  مفعول دوم آن «هواه» مفعول اول و «الهه» فعلى است متعدى به دو مفعول كه «اتخذ»
دارد، چون گفتگو در سياق آيات، پيرامون شرك مشركين و عدولشان از پرستش خدا به پرستش بتها و اعراضشان از اطاعت 
حق، يعنى اطاعت خدا و رو آوردنشان به اطاعت هوى، منشا اصلى شرك بود و اين طائفه قبول داشتند كه اله و معبودى مطاع 

درست هم فهميده بودند، چيزى كه هست معتقد بودند آن اله مطاع، همان هواى نفس خودشان است، لذا همان را دارند و 
مطاع خود گرفته به جاى اينكه حق را اطاعت كنند آن را اطاعت كردند و هوى را در جاى حق نشاندند، نه اينكه مطاع را در 

 .جاى غير مطاع نشانده باشند، دقت فرمائيد
 مفعول دوم فعل« الهه» مفعول اول و كلمه «هواه» كلمه: انداز مفسرين گفته 2شود اينكه جمعىبيان روشن مىبا همين 

و همچنين كلام . صحيح نيست است و چون تعجب همه ناشى از خدا شدن هواست لذا هوى را مقدم ذكر كرده« اتخذ»
بوده، زيرا همانطور كه گفتيم اصلا تقديم و تاخيرى در نظم  اند اين تقدم و تاخر به منظور افاده حصرديگر كه گفته 3بعضى

ها را برايش درست كنيم، مفسرين نامبرده به خاطر همين اشتباه مباحثى طولانى براى توجيه تقديم و نيست، تا اين محمل
 .تعالى ان شاء اللَّه -كافى است  اند كه ما از ايراد آن چشم پوشيديم، چون همين مقدار كه ما در تفسير آيه آورديمتاخير آورده

َسَبيِلاًَ﴿ نفى سمع و عقل از كفار و تشبيه آنان به چهار پايان ضَلُّ
َ
َأ َهُم    ﴾بلَ 

مِْ﴿ 
َ
نَِِتَُسَْبُِِأ

َ
كْثََهَُمِِْأ

َ
وِِْيسَْمَعُونَِِأ

َ
نْعَامِِِإلِاَِِهُمِِْإنِِِْيَعْقِلُونَِِأ

َ
ضَلُِِّهُمِِْبلَِِْكََلِْ

َ
  ﴾سَبيِلاِ ِأ

به معناى ظن و پندار است و ضميرهاى جمع به اعتبار معنا « حسبان» اهل فن، منقطعه است و به اصطلاح« ام» كلمه
گردند كه در آيه قبلى بود و ترديد ميان گوش و عقل از اين نظر است كه وسيله آدمى به سوى سعادت همه به موصولى بر مى

 ده پيرويش نمايد، يا از كسى كهيكى از اين دو طريق است، يا اينكه خودش تعقل كند و حق را تشخيص دا
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تواند تعقل كند و خيرخواه هم هست بشنود و پيروى كند، در نتيجه پس طريق به سوى رشد يا سمع است و يا عقل، و مى
وِِْنسَْمَعُِِكُنَاِلوَِِْقاَلوُا﴿ و پس آيه شريفه در معناى آيه. دليل اين راه يا عقل است يا نقل

َ
صْحَابِِِفِِِِكُنَاِمَاِنَعْقِلُِِأ

َ
 1﴾عِيِِْالَسَِِأ

 .است
كنى كه اكثر ايشان استعداد شنيدن حق را دارند تا آن را پيروى كنند و يا بلكه آيا گمان مى: و معنايش اين است كه

استعداد تعقل درباره حق را دارند تا آن را پيروى كنند و به دنبال اين گمان اميدوار هدايت يافتن آنها شدى كه اين قدر در 
 .؟ورزىان اصرار مىدعوتش

نْعَامِِِإلِاَِِهُمِِْإنِِْ﴿ 
َ
  ﴾كََلِْ

اين  فهمند، وشنوند و نه مىاين جمله بيان جمله قبلى است، چون جمله قبلى در معناى اين بود كه اكثرشان، نه مى
دايى و صفهماند كه صرف نشنيدن و تعقل نكردن نيست، بلكه اينان عينا چون چارپايانند كه از سخن جز لفظ جمله مى

 .كنندشنوند و معنى را درك نمىنمى
ضَلُِِّهُمِِْبلَِْ﴿ 

َ
نند ولى كترند براى اينكه چارپايان هرگز به ضرر خود اقدام نمىيعنى اينها از چارپايان هم گمراه ﴾سَبيِلاِ ِأ

دهند، علاوه بر اين، چارپايان اگر راه را گم كنند، مجهز به اسبابى نيستند كه به سوى اينها ضرر خود را بر نفع خود ترجيح مى
كه مجهز به اسباب هدايت هستند و در عين  هاانسانراه حق هدايتشان كند و اگر گمراه شدند تقصيرى ندارند به خلاف اين 

 .حال باز گمراهند
ن ولى اي. چارپايان علم و اطلاعى از پروردگار خود ندارند: اينكهاند بر از مفسرين به اين آيه استدلال كرده 2بعضى

كند و نه از كفار، بلكه از كفار پيروى از حق را به خاطر اينكه استدلال غلط است و اين آيه اصل علم را نه از حيوانات نفى مى
كند كه مجهز به چارپايان تشبيه مىكند و ايشان را عقل فطرى انسانيشان به وسيله پيروى هوى تيره و محجوب شده نفى مى

 .به اين فطرت و اين نحوه ادراك نيستند
توان با توان در آورد نيز پاسخى است كه نمىاند به اينكه اين حرف را از ظاهر آيه نمىداده 3و اما جوابى كه بعضى

 .استدلال، اثباتش كرد
 ﴿ِ

َ
لَِِمَدَِِكَيْفَِِرَب كَِِِإلَِِِترََِِلمَِِْأ ِ ِا ِقَبْضِإلََِْنَاِقَبَضْنَاهُِِثُمَِِدَلَِلا ِِعَليَْهِِِالَشَمْسَِِجَعَلنَْاِثُمَِِسَاكنِا ِِلََْعَلهَُِِشَاءَِِلوَِِْوَِِالَظ 

  ﴾يسَِيْا ِ
 نظير تنظير و تشبيهى است براى مضمون دو آيه -تا نه آيه  -اين دو آيه و آيات بعد از اينها 
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سبحان رسول را به منظور هدايت مردم به سوى راه رشد و نجاتشان از ضلالت خداى : فرمودقبل، بلكه چهار آيه قبل كه مى
كارشان به  اندخواهد هدايت يابند و بعضى ديگر كه هواى نفس خود را معبود خود گرفتهفرستاد، تا بعضى از آنان كه خدا مى

 .تواند هدايتشان كندكرد كسى نمىجايى برسد كه نه بشنوند، و نه بفهمند، پس بعد از آنكه خدا اين طايفه را گمراه 
اين داستان چيز نو ظهورى از ناحيه خداى سبحان نيست، زيرا در عجائب : فرمايدو آيات مورد بحث، تا نه آيه، مى

اش در همه شيوه)آورد و او بر صراط مستقيم است صنع او و آيات بيناتش نظائر زيادى دارد، پس كسى سر از كار او در نمى
تر و آن گاه آفتاب را دليل آن قرار داده تا آن را نسخ كند و از بين ببرد و نيز شب را ، مثلا سايه را گسترده(است عالم يكسان

پوشش، و خواب را براى آرامش، و روز را براى حركت قرار داده و نيز بادها را مژده آور باران كرده، زمين مرده را زنده، 
 .استرا سيراب ساخته  هاانسانچارپايان و 

با اينكه هر دو بندگان خدايند و در يك كره  -شود يابد و اين يكى گمراه مىپس، مثل مؤمن و كافر، كه آن يكى راه مى
مثل دو تا آب است كه يكى شيرين و گوارا و ديگرى شور و تلخ است و خدا هر دو را پهلوى هم  - كنندخاكى زندگى مى

ى قرار داده است و نيز، مثل همان آبى است كه خدا بشر را از آن آفريده و آن گاه قرار داده، ولى بين آن دو فاصله و برزخ
 .خانمانها و فاميلها از آن پديد آورده و از همين راه زن دادن و زن خواستن، مواليد را مختلف كرده و پروردگار تو قدير است

دهد و با همين معنا وجه آن را به دست مىاين معنا، آن چيزى است كه دقت در مضامين آيات و خصوصيات نظم آنها، 
اى از ادله توحيد، بعد از بيان آيات در مقام بيان پاره: اند كهگفته 1اما اينكه بعضى. شوداتصال آنها به آيات قبلى نيز روشن مى

ن معنا را روشجهالت معرضين از توحيد و گمراهى ايشان است، درست نيست، چون با سياق سازگارى ندارد و به زودى اين 
 .خواهيم كرد

لذَ﴿ :مفاد آيه شريفه ِ َالَظ  َترَََإلَِىَرَب كََِكَي فََمَدذ َلمَ 
َ
كه متضمن تشبيه و تنظير جهل و ضلالت مردم و  ﴾...أ

 باشدمى... هدايت آنان به وسيله انبياء، به كشيدن سايه و
ِ﴿ :پس اينكه فرمود

َ
لَِِمَدَِِكَيْفَِِرَب كَِِِإلَِِِترََِِلمَِِْأ ِ يهى تنظير و تشب -همانطور كه گذشت  ﴾سَاكنِا ِِلََْعَلَهُِِشَاءَِِلوَِِْوَِِالَظ 

شود و چگونه خداى تعالى آن را به وسيله فرستادن رسولان و دعوت است براى اينكه چرا جهل و ضلالت دامنگير مردم مى
ود و شاى است كه بعد از ظهر گسترده مىامتداد سايه ﴾لَِالَظ ِِِمَدَِ﴿ و لازمه اين معنا اين است كه مراد از. داردحقه ايشان بر مى

 گذارد تا آنجا كه آفتاب به كرانه افقبه تدريج از طرف مغرب به سوى مشرق رو به زيادى مى
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شود و اين سايه در همه احوالش در حركت است و اگر رسد و شب مىرسيده غروب كند كه در آن هنگام امتداد به آخر مى
 .كردخواست آن را ساكن مىخدا مى

كند كه منظور اين است كه دلالت آفتاب با نور خود بر اين دلالت مى ﴾دَلَِلاِ ِعَليَْهِِِالَشَمْسَِِجَعَلْنَاِثُمَِ﴿ :و اينكه فرمود
اگر  ود، زيراشاى هست و نيز با گسترده شدن نورش، دليل بر اين است كه سايه نيز به تدريج گسترده مىدر اين ميان سايه

اى وجود دارد، آرى علت عمومى تشخيص معانى مختلف براى انسان شد كه در اين ميان سايهآفتاب نبود كسى متوجه نمى
رود و چون حالت دومى آمد آيد و حالتى ديگر مىشود، حالتى پديد مىاين است كه احوال عارضه بر آن معانى مختلف مى

آيد حالت قبلى كه تا كنون مورد توجه نبوده به خوبى درك ن حالتى پديد مىبرد و چوآن وقت به وجود حالت اولى پى مى
 .شود و اما اگر چيزى را فرض كنيم كه هميشه ثابت و به يك حالت باشد به هيچ وجه راهى براى تنبه به آن نيستمى

آن  با تاباندن خورشيد و بالا آوردن آن، به تدريجاين است كه ما  ﴾يسَِيْا ِِقَبْضا ِِإلََِْنَاِقَبَضْنَاهُِِثُمَِ﴿ :و معناى اينكه فرمود
بريم و جهت اينكه از بين بردن را، قبض ناميده، آن هم قبض به سوى خودش و آن قبض را هم به قبض سايه را از بين مى

كه نآسان توصيف كرد خواست تا بر كمال قدرت الهى خود دلالت كند و بفهماند كه هيچ عملى براى خدا دشوار نيست و اي
رود در واقع به سوى خدا باز فقدان موجودات بعد از وجودشان انهدام و بطلان نيست، بلكه هر چه كه به نظر ما از بين مى

 .گرددمى
لَِِمَدَِ﴿ و آنچه درباره تفسير ِ ى بود كه هر چند معناي -يعنى امتداد سايه بعد از رسيدن آفتاب به موقع ظهر  -گفتيم  ﴾الَظ 

 .با غير آن سازگار نيست -همانطور كه بدان اشاره رفت  -اند، ليكن سياق فتهمفسرين آن را نگ
ديگر  2و بعضى. مراد از سايه كشيده شده، ما بين طلوع فجر تا طلوع آفتاب است: انداز مفسرين گفته 1مثلا بعضى

است كه بعد از طلوع آفتاب براى هر  اىسايه: اندديگر گفته3و بعضى. مراد، ما بين غروب آفتاب و طلوع آن است: اندگفته
اى مراد از آن سايه: اندديگر گفته 4بعضى. آيدجرم كثيف و كدرى، مانند كوه و بناء و درخت در طرف مقابل آفتاب پديد مى

ال واين قول از همه اق -است كه بعد از خلقت آسمان مانند قبه و گستردن زمين در زير آسمان از آسمان به روى زمين افتاد 
 .تر استپايهتر و بىسخيف
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ن است كه مراد اش ايبه سياق غيبت و نكته -كه در آيات سابق بود  -( ما)در اين آيه التفاتى است از سياق تكلم با غير 
 (صلى الله عليه وآله و سلم)از اين آيه و آيات بعد از آن، بيان اين جهت است كه امر هدايت به دست خدا است و رسول خدا 

يچ اختيارى در اين باب ندارد و خدا هم اراده نكرده آنان را هدايت كند و رسالت و دعوت حقه انبياء، در مقابل ضلالتى كه ه
هاى سنت عمومى الهى است در چون سايه بر اهل ضلال گسترده شده و برداشتن ضلال از هر كس كه بخواهد، از شاخه

 .داردگستراند، و سايه گسترده در آن را بر مىزمين مى گستردن رحمت بر خلق، همانطور كه آفتاب را بر
الله عليه  صلى)و معلوم است كه خطابى كه متضمن بيان اين حقيقت است، چيزى نيست كه اختصاص به رسول خدا 

طب اداشته باشد، مخصوصا با اينكه قبلا از آن جناب قدرت بر هدايت را سلب كرده بود، پس آن جناب نبايد مخ( وآله و سلم
اند، نبايد مخاطب شوند، اند و گوش و عقل خود را از كف دادهقرار گيرد، اما كفار، آنها هم كه هواى خود را اله خود گرفته

 .ناگزير بايد سياق از خطاب و تكلم، به غيبت التفات يابد
رجوعى دوباره است از سياق غيبت به همان تكلم سابق،  ﴾إلََِنَْاِقَبَضْنَاهُِِثُمَِِدَلَِلاِ ِعَلَيْهِِِالَشَمْسَِِجَعَلْنَاِثُمَِ﴿ و در جمله

 .و اين برگشتن، علاوه بر آن نكته كه گفته شد، اظهار عظمت و كبريايى او نيز هست
رسَْلَِِالَََِّيِهُوَِِوَِ﴿ و جمله ﴾...جَعَلَِلكَُمُِالَلَيْلَِِالَََِّيِهُوَِِوَِ﴿ و گفتار در جمله

َ
ِيَاحَِِأ ِمَرَجَِِالَََِّيِهُوَِِوَِ﴿ هو جمل ﴾...الَر 

ِ﴿ همان گفتارى است كه در ذيل جمله ﴾...بشََا ِِالَمَْاءِِِمِنَِِخَلَقَِِالَََِّيِهُوَِِوَِ﴿ و جمله ﴾...الََْْحْرَيْنِِ
َ
 گذشت، ﴾...رَب كَِِِإلَِِِترََِِلمَِِْأ

نْزَلْاَِوَِ﴿ و همچنين گفتار در جمله
َ
فْنَاهُِِلقََدِِْوَِ﴿ و جمله ﴾...مَاء ِِالَسَمَاءِِِمِنَِِأ  همان ﴾لَْعََثْنَاِشِئنَْاِلوَِِْوَِ﴿ و جمله ﴾بيَنَْهُمِِْصََِ
 .گذشت ﴾الَشَمْسَِِجَعَلْنَاِثُمَِ﴿ گفتارى است كه در ذيل جمله

وَِجَعَلَِالَهََارَِنشُُورا ِاَِِلكَُمُِِجَعَلَِِالَََِّيِهُوَِِوَِ﴿  وَِالَوَْمَِسُبَاتاِ    ﴾لليَْلَِلِْاَساِ 
 :پوشاند و به طورى كه راغب گفتهاز اين باب است كه ظلمت آن مانند لباس و پرده، آدمى را مى« شب لباس بودن»

قرار دادن « نشور» شود، و معناىبودن خواب به معناى اين است كه در هنگام خواب آدمى از هر كارى منقطع مى« سبات»
 .1روز، اين است كه حركت و طلب رزق را در روز قرار داده است

 و اين معانى، يعنى پوشيدن خداى تعالى آدميان را با لباس شب، و قطع ايشان از عمل
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و جنب و جوش و سپس منتشر كردنشان در روز براى سعى و عمل، حالش حال همان گستردن سايه و دليل قرار دادن آفتاب 
 .باشدبر وجود سايه و گرفتن سايه به وسيله آفتاب به سوى خود مى

رسَْلَِِالَََِّيِهُوَِِوَِ﴿ 
َ
ِيَاحَِِأ نْزَلْاَِوَِِرحََْْتهِِِِيدََيِِْبيَْنَِِبشُْا ِِالَر 

َ
  ﴾طَهُورا ِِمَاء ِِالَسَمَاءِِِمِنَِِأ

ت و به معناى مبشر اس «بشور» است كه جمع -به دو ضمه  - «بشر» مخفف -به ضمه باء و سكون شين  - «بشر» كلمه
 .اورد، بشارت آن را بي(باران)فرستد تا قبل از آمدن رحمتش بادها را مىخداى تعالى كسى است كه : معناى آيه اين است كه

ماء » جهت بالا است كه همان جو بالاى زمين است، و «و از سماء آبى طهور نازل كرديم» در جمله «سماء» و مقصود از
ها و كثافات باشد، چركبه معناى نهايت درجه پاكى است كه هم خودش طاهر است و هم طاهر كننده غير خودش مى «طهور
 .اند صيغه مبالغه استكند، بنا بر اين، كلمه طهور به طورى كه ديگران هم گفتهبرد و رفع حدث مىرا مى

ة ِِبهِِِِلُِحْيِ َِ﴿  ِكَثيِْا ِممَِِِنسُْقِيَهُِِوَِِمَيْتا ِِبلََْ نَاسِىَ
َ
وَِأ نْعَاماِ 

َ
  ﴾اِخَلقَْنَاِأ

ِالَطَي بُِِِالَْْلََُِِوَِ﴿ مراد از آن مطلق مكان است، هم چنان كه در آيه: اندگفته 1معروف است، ولى بعضى« بلدة» كلمه
د، آورمى( ميت)آورد، مذكر صفت مى «بلد» همين معنا منظور است و به همين جهت وقتى براى كلمه2﴾رَب هِِِِبإِذِْنِِِنَبَاتهُُِِيَُرُْجُِ

 باشد كه مكان است، زيرا اگر معناى مكان منظور نبود بلكه معناىكلمه مى، و اين به اعتبار معناى منظور از (ميته)نه مؤنث 
بلدة ميتو مكان ميت، آن سر زمينى است كه گياه نروياند، و »: فرمودآورد و مىمنظور بود بايد صفتش را مؤنث مى «شهر»

 .نسان است، و معناى آيه روشن استجمع ا «اناسى» احياى آن به همين است كه با فرستادن باران، سبز و خرمش كند، و كلمه
به آب و نازل كردن آب پاك كننده از آسمان و زنده كردن  هاانسانحال شامل شدن مرگ بر زمين و احتياج چارپايان و 

ى بسيار، حال همان گستردن سايه است و سپس قرار دادن آفتاب را هاانسانزمين مرده را با آن و سيراب كردن چارپايان و 
 .آن و سپس از بين بردنش به وسيله آفتاب، كه بيانش گذشتدليل بر 
فْنَاهُِِلقََدِِْوَِ﴿  َِِِلََِذَكَرُواِبيَنَْهُمِِْصََِ

َ
كْثََُِِفَأ

َ
  ﴾كُفُورا ِِإلِاَِِالَاَسِِِأ

 بر« ماء» به كلمه« صرفناه» آيد كه ضمير دراز ظاهر اتصال آيه به ما قبل برمى
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تصريف آب در ميان مردم اين است كه يك بار از قومى گرفته به قومى ديگر بدهد و بار ديگر از بنا بر اين، معناى . گرددمى
همان قوم نيز گرفته به اولى بدهد، در نتيجه يكسره باران را بر يك قوم نباراند و با باراندن دائمى هلاكشان نكند و نيز آن را از 

ك نسازد، بلكه آن را در ميان اقوام بگرداند، تا هر قومى نصيب خود قومى ديگر به كلى قطع نكند و در نتيجه از تشنگى هلا
 .مند شوندرا از آن به مقدارى كه مصلحت است بگيرند و از آن بهره

 .مراد از تصريف آب، گرداندن و بردن آن از اينجا به آنجا است: انداز مفسرين گفته 1بعضى
َِِِلَِذََكَرُوا﴿ جمله

َ
كْثََُِِفَأ

َ
تعليل و بيان دليل تصريف است، و معنايش اين است كه سوگند  ﴾كُفُورا ِِإلِاَِِالَاَسِِِأ

 ولى بيشتر مردم از اداى. خورم كه ما آب را در ميان مردم جابجا نكرديم مگر براى اينكه متذكر شوند و شكر بجاى آرندمى
 .شكر نعمتهاى ما خوددارى كردند

، مردم اى رسول و نذيرى بفرستيم كه هر يكخواستيم به هر قريهيعنى اگر مى ﴾نذَِيرا ِِقرَْيَةِ ِكُّ ِِِفِِِِلَْعََثْنَاِشِئنَْاِلوَِِْوَِ﴿ 
فرستاديم ليكن اين كار را نكرديم و به خاطر مقام ارجمند و منزلت عظيمى قريه خود را انذار نموده، رسالت ما را ابلاغ كند مى

. اندمفسرين اين جمله را اين طور تفسير كرده -هاى عالم، نذير و رسول فرستاديم كه تو نزد ما دارى تو را به سوى تمامى قريه
 .تر استو آيه بعدى هم خالى از تاييد آن نيست، علاوه بر اين، با آن وجهى كه ما براى اتصال آيات آورديم نيز مناسب

مبعوث كنيم و اگر اين كار را نكرديم و تنها اى رسولى ممكن هم هست مراد اين باشد كه ما قادريم بر اينكه در هر قريه
 .تو را اختيار نموديم به خاطر مصلحتى بود

َبهَِِجِهَاداًَكَبيِْاًَ﴿ مقصود از اينكه فرمود با قرآن با دشمنان جهاد كن هُم    ﴾جَاهدِ 
كَبيِْا ِالَِِْتطُِعِِِفَلاَِ﴿    ﴾كَفرِِينَِوَِجَاهدِْهُمِْبهِِِجِهَاداِ 

و  «مجاهده» گردد و كلمهبه شهادت سياق آيات، به قرآن بر مى «به» بر معناى آيه قبلى و ضميراين جمله متفرع است 
ردد معنا گو چون گفتيم ضمير به قرآن بر مى. به معناى جد و جهد و به كار بردن نهايت نيرو در دفع دشمن است «جهاد» نيز

آنان بخوان و معارف و حقايق آن را بر ايشان بيان كن و حجت  با قرآن با دشمنان جهاد كن، يعنى قرآن را بر: شود كهاين مى
 .را بر ايشان تمام نما

 وقتى مثل رسالت الهى در بر طرف كردن: پس حاصل معنا و مضمون آيه اين شد كه
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تن شحجاب جهل و غفلت از دلهاى مردم به وسيله اظهار حق و اتمام حجت مثل آفتاب بود در دلالت بر سايه گسترده و بردا
آن سايه به امر خدا، و نيز مثل روز بود نسبت به شب و تعطيلى كار در آن و نيز، مثل باران بود نسبت به زمين مرده و چارپايان 

اى، ديگر جا ندارد ها مبعوث گشتهاى، و به سوى همه اهل قريهى تشنه، ناچار، حالا كه تو حامل اين رسالت شدههاانسانو 
 ايم پس بايد كه درگر اين ناموس عمومى است كه براى هدايت قرار دادهى، چون اطاعت ايشان تباهكه از كافران اطاعت كن

تبليغ رسالت خود و اتمام حجت بر مردم به وسيله قرآن كه مشتمل بر دعوت حقه است نهايت كوشش و جهد خود را مبذول 
 .دارى و جهاد كنى با آنان جهادى بس بزرگ

د و به خلقت زن و مر( يكى گوارا و ديگرى ناگوار)من و كافر، به آب دو دريا تشبيه انقسام مردم به مؤ
 از نطفه

جَاجِ ِمِلحِْ ِهَذَاِوَِِفُرَات ِِعَذْب ِِهَذَاِالَْْحَْرَيْنِِِمَرَجَِِالَََِّيِهُوَِِوَِ﴿ 
ُ
مَُْجُورا ِبيَنَْهُمَِِجَعَلَِِوَِِأ وَِحِجْراِ    ﴾اِبرَْزخَاِ 

 «عذب» هم كه در قرآن آمده به معناى امرى مختلط است و كلمه« امر مريج» و به معناى مخلوط كردن است« مرج» كلمه
نيز در مورد آب به معناى آبى است كه بسيار خوش « فرات» اگر درباره آب به كار رود، به معناى آب خوش طعم است و كلمه

« برزخ» ه شوريش زياد باشد و كلمهآبى است ك« اجاج» به معناى آبى است كه طعمش بر گشته باشد و« ملح» طعم باشد، كلمه
به معناى حرام محرم است، يعنى آن چنان ميان « حجر محجور» به آن حدى گويند كه ميان دو چيز فاصله شده باشد و كلمه

 .شودايم كه مخلوط شدن آن دو با هم، حرام محرم شده، يعنى به هيچ وجه مخلوط نمىاين دو آب حاجز و مانع قرار داده
خود قرينه است بر اينكه مراد از مخلوط كردن دو دريا، روانه كردن آب دو دريا است  ﴾بيَنَْهُمَاِجَعَلَِِوَِ﴿ :فرمودو اينكه 

 .با هم، نه مخلوط كردن آن دو، كه اجزاى آنها را در هم و برهم كند
رسَْلَِِالَََِّيِهُوَِِوَِ﴿ و اين كلام عطف است بر همان چيزى كه آيه

َ
ِيَاحَِِأ ف بر آن شده و در اين جمله مساله عط ﴾...الَر 

كنند و در عين حال با اندازد، با اينكه هر دو در يك زمين زندگى مىرسالت از اين جهت كه ميان مؤمن و كافر را جدايى مى
 كه)آميزند، شوند، تشبيه شده به آب دو دريا، كه در عين اينكه در يك جا قرار دارند، به هم در نمىهم مخلوط و يكى نمى

 (.گانه گذشتتوضيحش در اول آيات نه
به طورى كه از خليل نقل  «صهر» و كلمه ﴾قَدِيرا ِِرَبُّكَِِكََنَِِوَِِصِهْرا ِِوَِِنسََبا ِِفَجَعَلهَُِِبشََا ِِالَمَْاءِِِمِنَِِخَلقََِِالَََِّيِهُوَِِوَِ﴿ 

 يعنى «ختن» اند به معناىكرده
  



 :اندطورى كه ديگران هم گفته به «نسب» پس مراد از 1خويشاوندان از ناحيه زن است
اى است كه ميان نسب و صهر محرميت از ناحيه مرد است و مراد از صهر محرميت از ناحيه زن، و مؤيد اين معنا مقابله

 .بر قرار شده است
 -ذا نسب و ذا صهر » و تقدير آن دو. در هر يك از اين دو كلمه مضافى در تقدير است: انداز مفسرين گفته 2بعضى

و مراد از آب، نطفه است و چه بسا احتمال داده شده كه مراد از آن، مطلق آبى باشد كه خدا . باشدمى «داراى نسبت و صهر
ِشَِْاَِِمِنَِِجَعَلْنَاِوَِ﴿ :كند، هم چنان كه خودش فرموداشياى زنده را از آن خلق مى ِحَ ِ لمَْاءِِكَُّ  .3﴾ء 

بشرى را خلق فرموده و  -كه خود يك آب است  -خداى سبحان آن كسى است كه از نطفه : معناى آيه اين است كه
كند، و اين نيز، تشبيه ديگرى است كه همان مفاد آيه قبلى را افاده مى. او را داراى نسب و صهر، يعنى زن و مرد قرار داده است

ا در عين اتحاد، محفوظ نگه داشته است، و فهماند كه خداى سبحان كثرت را در عين وحدت، حفظ، و تفرق ريعنى مى
اتحاد  با -با اينكه مردم از جهت فكر و نظر و ايمان و كفر مختلفند  -همچنين اختلاف نفوس و آراء را از نظر ايمان و كفر 

بود مجتمع بشرى به وسيله فرستادن پيامبرانى به منظور كشف حجاب ضلالت، حفظ نموده است كه اگر ارسال رسل نمى
 .گرفتلالت و گمراهى، همه مجتمع بشرى را فرا مىض

پروردگارت اضافه شده، و نكته آن همان است كه  -به ضمير خطاب ربك « رب» در اينجا كلمه ﴾قدَِيرا ِِرَبُّكَِِكََنَِِوَِ﴿ 
ِ﴿ در جمله

َ
 .گذشت ﴾رَب كَِِِإلَِِِترََِِلمَِِْأ

ِرَب هِِِظَهِيْا ِوَِيَعْبُدُونَِمِنِْدُونِِالََلِِّمَاِلاَِ﴿  هُمِْوَِكََنَِالَكَْفرُِِعََلَ   ﴾يَنْفَعُهُمِْوَِلاَِيضََُُّ
وْكَِِإذَِاِوَِ﴿ اين آيه عطف است بر جمله

َ
به معناى  -اند به طورى كه گفته - «ظهير» و كلمه ﴾هُزُوا ِِإلِاَِِيَتَخِذُونكََِِإنِِِْرَأ

 .مظاهر است و مظاهر به معناى پشتيبان و معاون است
پرستند كه نه سودى به حالشان دارد و نه در اين كفار مشرك، خدا را گذاشته چيزى مى: عناى آيه اين است كهو م

رساند و كافران همواره در دشمنى با پروردگارشان عوض پرستش، خيرى و نه در صورت ترك پرستش، ضررى به ايشان مى
 .اندمعاونين شيطان بوده
 .پرستى منافات نداردندارند، منظور نفع و ضرر ظاهرى است پس با ضرر بت بتها نفع و ضررى: و اينكه فرمود
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ى دائمى و پرستى كه همان بدبختقدرت نداشتن بتها بر نفع و ضرر رساندن به پرستندگان، مطلبى است و ضرر داشتن بت
 .عذاب هميشگى است، مطلبى ديگر

وَِنذَِيرا ِِمَاِوَِ﴿  اِ  ِ رسَْلْنَاكَِإلِاَِمُبَش 
َ
ايم پس اگر يعنى ما در رسالت تو غير از تبشير و انذار تكليفى به گردنت نگذاشته ﴾أ

كنند، تو تقصيرى ندارى و ايشان خداى را خسته و اينان معاند پروردگار خويشند و با دشمن او، يعنى با شيطان همكارى مى
 .شودكه از سياق استفاده مى اين آن معنايى است. كنندكنند و جز به خود مكر و دشمنى نمىناتوان نمى

رسَْلْنَاكَِِمَاِوَِ﴿ پس بنا بر اين، جمله
َ
ا ِِإلِاَِِأ ِ ِ﴿ فصلى است از كلام، نظير جمله، ﴾نذَِيرا ِِوَِِمُبَش 

َ
نْتَِِأ

َ
ِهِِعَليَِِْتكَُونُِِفَأ

 .در فصل سابق ﴾وَكيِلاِ 
صلى الله عليه وآله و )از مفسرين آيه را تسليت براى رسول خدا  1شود اينكه بعضىو از همين جا خوب روشن مى

مراد اين است كه ما تو را تنها مبشر مؤمنين و منذر كافرين فرستاديم، پس ديگر درباره ايمان نياوردن » :اندگرفته و گفته( سلم
 .صحيح نيست «كفار غم مخور

سْئَلُكُمِِْمَاِقُلِْ﴿ 
َ
ِإلِاَِِمِنِِْعَليَْهِِِأ جْر 

َ
نِْيَتَخِذَِإلَِِرَب هِِِسَبيِلاِ أ

َ
  ﴾مَنِْشَاءَِأ

براى  (صلى الله عليه وآله و سلم)گردد، بدين جهت كه تلاوت آن از ناحيه رسول خدا به قرآن بر مى« عليه» ضمير در
ِِِشَاءَِِفَمَنِِْتذَْكرَِة ِِهَذِهِِِإنَِِ﴿ :كفار، همان تبليغ رسالت است، هم چنان كه فرمود ِمَاِقُلِْ﴿ :و نيز فرمود 2﴾رَب هِِِسَبيِلاِ ِتََذََِإلَِِا

سْئَلُكُمِْ
َ
جْرِ ِمِنِِْعَليَْهِِِأ

َ
نَاِمَاِوَِِأ

َ
 .3﴾للِْعَالمَِينَِِذِكْرِ ِإلِاَِِهُوَِِإنِِِْالَمُْتَكََ فِِينَِِمِنَِِأ

َيَتذخِذََإلَِىَرَب هَِِسَبيِلاًَ﴿ مقصود از استثناء ن 
َ
َشَاءََأ َمَاَ﴿ :در آيه ﴾إلِاذَمَن  َقُل  رٍَإلِاذَمَن  ج 

َ
َأ َعَلَي هَِمِن  ئَلُكُم  س 

َ
أ

  ﴾...شَاءََ
نِِْشَاءَِِمَنِِْإلِاَِ﴿ جمله

َ
ثناى ، ولى در معنا، است(يعنى بدون مستثنا منه)استثنايى است منقطع  ﴾سَبيِلاِ ِرَب هِِِِإلَِِِيَتَخِذَِِأ

ِمَالِ ِيَنْفَعُِِلاَِِيوَْمَِ﴿ نظير آيه 4« من شاء ذلكالا ان يتخذ الى ربه سبيلا» :متصل است، چون در معناى اين است كه فرموده باشد
تَِِِمَنِِْإلِاَِِبَنُونَِِلاَِِوَِ

َ
ِِالََلَِِّأ   ﴾سَليِمِ ِبقَِلبْ 
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 .باشدمى «الا ان ياتى اللَّه بقلب سليم من اتاه به» كه در معنا 1﴾سَلِيمٍ بِقَلْبٍ
 «يردگآن كس كه راهى مى -من اتخذ السبيل » فاعلبنا بر اين، در آيه مورد بحث و آيه سوره شعراء كه شاهد آورديم 

به كار رفته تا بفهماند شكرانه اين كار از ناحيه خدا، خود اين شخص است، پس در اين جمله  «اتخاذ سبيل» در جاى فعل خود
به  راتخاذ سبيل به سوى خداى سبحان و پذيرفتن دعوت رسول، خودش پاداش و شكرانه خودش معرفى شده و در اين تعبي

فهماند كه آن جناب از ايشان غير از پذيرفتن منتهى درجه بى نيازى آن جناب از اجر مالى و يا مقام ايشان اشاره شده و مى
خواهد، نه مال، و نه جاه و مقام، و نه هيچ پاداش ديگر، پس از اين جهت راحت دعوتش و پيروى از حق، چيز ديگرى نمى

 .هايش متهم نكنندخيرخواهىو خوشحال باشند و آن جناب را در 
 «اگر كسى بخواهد راهى به سوى پروردگارش اتخاذ كند» :و اگر اتخاذ سبيل را معلق به مشيت خود آنان كرد و فرمود

براى اين است كه بفهماند از ناحيه آن جناب كمال حريت و آزادى را دارند و آن حضرت كسى را اجبار و يا حتى اكراه 
اى ندارد، وكيل و مسئول آنان نيست، بلكه امر آنان با خود رف پروردگارش بيش از تبشير و انذار وظيفهكند، چون او از طنمى

 .كندخداى تعالى است، هر حكمى را بخواهد درباره آنان مى
سْئَلُكُمِِْمَاِقُلِْ﴿ پس بعد از آنكه در آيه

َ
جْرِ ِمِنِِْعَليَْهِِِأ

َ
نِِْشَاءَِِمَنِِْإلِاَِِأ

َ
براى آن جناب مسجل ، ﴾بيِلاِ سَِِرَب هِِِِإلَِِِيَتَخِذَِِأ

ش دهد كه به مردم برساند كه در دعوتاى ندارد، آن جناب را دستور مىو قطعى كرد كه به جز رسالت به تبشير و انذار، وظيفه
 هيچ هدف و منظورى ندارد، جز همين كه دعوتش را بپذيرند و به درگاه پروردگار خود راهى باز كنند، بدون اينكه اجر

و نيز ابلاغ كند كه ايشان در كار خود مختارند و هيچ اجبار و اكراهى  -حال آن اجر هر چه باشد  -بيشترى منظور داشته باشد 
 .داننددر كارشان نيست، پس ايشانند و دعوت، اگر خواستند ايمان بياورند و اگر خواستند كفر بورزند، خود مى

، يعنى رساندن رسالت و بس، بدون هيچ طمع و تحميل و اكراه و يا شوداين است آنچه كه به آن جناب مربوط مى
( صلى الله عليه وآله و سلم)شود و رسول خدا و اما زايد بر تبليغ رسالت هر چه باشد راجع به خدا مى. انتقامى از مخالفين

ِِتوََكََِِّْوَِ﴿ :فرمايدده و مىبايد آن را به خدا ارجاع داده بر او توكل كند، هم چنان كه در آيه بعدى بدان اشاره نمو  الَََِّيِالَحَْ ِِِعََلَ

ِ 
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 .﴾يَمُوتُِِلاَِ
باشد، يعنى مى «لكن من يشاء ان يتخذ الى ربه سبيلا» استثناء در آيه، منقطع است و معنايش: اندبيشتر مفسرين گفته

 ولى اين تفسير صحيح نيست، چون .خواهم و ليكن اگر كسى بخواهد در راه خدا به فقيرى صدقه دهد بدهدبگو من مزد نمى
 .نه در لفظ آيه دليلى بر آن وجود دارد و نه در سياق آن

شاء ان  الا فعل من» :استثناء متصل است، ولى مضافى در كلام حذف شده و تقدير كلام: انداز مفسرين گفته 1بعضى
عمل كسى كه بخواهد به وسيله ايمان و اطاعت خواهم، مگر است، يعنى من مزدى در برابر رسالتم نمى« يتخذ الى ربه سبيلا

ر، ولى اين نيز صحيح نيست، براى اينكه بنا بر اين تفسي.كنم راهى به سوى پروردگار خود باز كندبه آنچه من بدان دعوت مى
ه بر خلاف اصل كبا اين تفاوت كه در اين تفسير تقديرى به كار گرفته شده و تقدير هم ( البته)شود كه ما گفتيم معنا همان مى

خواهد خيال مردم را از جهت بدهكارى مزد راحت نموده به كلى طمع ايشان را اين آيه مى: است، و گرنه، ما هم گفتيم كه
 .قطع كند و مزد رسالت را منحصر در پذيرفتن دعوت سازد

ن اجر الا لا اسئلكم عليه م» :اين استثناء، متصل است ولى مضافى در تقدير است و تقدير آيه: اندديگر گفته 2بعضى
الدال على » شود، چونخواهم مگر مزدى كه در اثر ايمان آوردن كسى عايدم مىاست، يعنى من مزدى نمى «...اجر من شاء
گر احتياج و دي« الا من اتخذ الى ربه سبيلا» :، ولى اگر اين حرف صحيح باشد مقتضايش اين است كه بفرمايد3«الخير كفاعله

شود، نه شود از ايمان و عمل مردم مىمى( صلى الله عليه وآله و سلم)نداشت چون اجرى كه عايد رسول خدا « ءشا» به كلمه
 .از مشيت و خواستن آنان

ِِتوََكََِِّْوَِ﴿  ِِِبذُِنوُبِِِبهِِِِكَفَِِوَِِبَِمَْدِهِِِسَب حِِِْوَِِيَمُوتُِِلاَِِالَََِّيِالَحَْ ِِِعََلَ   ﴾خَبيِْا ِِعِبَادهِ
هيچ مسئوليتى در امر مردم ( صلى الله عليه وآله و سلم)بعد از آنكه اين معنا را مسجل و قطعى كرد كه رسول خدا 

اى جز تبليغ رسالت به عهده او نيست و بايد به آنها برساند كه در دعوتش هيچ مزدى هم منظور ندارد و ندارد، و هيچ وظيفه
اينك در اين جمله آن بيان را . واستند ايمان بياورند و اگر خواستند كفر بورزندمردم در كار خود در كمال اختيارند، اگر خ

 تتميم
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دهد كه خداى را در كار ايشان وكيل بگيرد، پس خداى تعالى بر مردم و بر هر چيزى وكيل، و به گناهان نموده دستورش مى
 .بندگان خبير است

 داراى حيات و ملك و علم مطلق استتنها وكيل و متصرف در امور بندگان خدا است كه 
ِِتوََكََِِّْوَِ﴿ :پس اينكه فرمود شود كه خداى را در كار مردم وكيل بگير، تا به هر معنايش اين مى ﴾يَمُوتُِِلاَِِالَََِّيِالَْحَ ِِِعََلَ

موجودات است و اگر چون او وكيل بر مردم و بر همه . چه بخواهد درباره آنان حكم كند و هر چه خواست با آنان انجام دهد
ِ﴿ :بلكه فرمود «و توكل على اللَّه» :نفرمود براى اين بود كه خواست به علت حكم هم اشاره كرده  ﴾يَمُوتُِِلاَِِالَََِّيِالَحَْ ِِِعََلَ

 .اشدتواند وكيل بپس تنها او است كه مى. شودميرد از او چيزى فوت نمىباشد، و بفهماند خدايى كه حى است و هرگز نمى
اين است كه خداى را از عجز و جهل و از هر چيزى كه لايق ساحت قدس او  ﴾سَب حِِْبَِمَْدِهِِِوَِ﴿ :معناى اينكه فرمودو 

ود هاى خنيست منزه بدار، در حالى كه اين تنزيهت مقارن با ثناى جميل او نيز باشد، و اگر كفار را مهلت داد و با نعمت
يست و نيز از جهل به گناهان آنان نبوده، و اگر ايشان را به جرم گناهانشان گرفت به استدراج كرد، بدان كه از عجز و زبونى ن

 .كرده و نيز به خاطر استحقاق ايشان بوده است، پس هم سزاوار تسبيح است و هم حمدملاك حكمتى بوده كه اقتضاء مى
ِِِبذُِنوُبِِِبهِِِِكَفَِِوَِ﴿ سياق  خدا در فعل و صفاتش، يعنى تنها او وكيل و متصرف كند بر توحيددلالت مى ﴾خَبيِْا ِِعِبَادهِ

كند، بدون در امور بندگان خويش است و تنها او است كه به گناهان بندگان، خبير است و تنها او است كه درباره آنان حكم مى
 .اينكه احتياجى به كسى داشته باشد كه او را در عمل يا حكمش يارى دهد

رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلقََِِالَََِّي﴿ :فرمايدكه آيه بعدى هم كه مى گردداز اينجا به خوبى روشن مى
َ
ِوَِ﴿ متمم جمله ﴾الَِْ

ِِتوََكََِّْ است، چون اين آيه نيز، مشتمل بر توحيد خدا در ملك خويش و تصرفش در آن است، هم  ﴾...يَمُوتُِِلاَِِالَََِّيِالَحَْ ِِِعََلَ
است بر علم و اطلاع او و معلوم است كه با حيات و ملك و علم روى هم معناى وكالت مشتمل  ﴾...بهِِِِكَفَِِوَِ﴿ چنان كه جمله

 .ان شاء اللَّه -شود كه به زودى توضيحش خواهد آمد تمام مى
رْضَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِِالَََِّي﴿ 

َ
يَامِ ِسِتَةِِِفِِِِبيَنَْهُمَاِمَاِوَِِالَِْ

َ
ِِاسِْتَوىَِِثُمَِِأ ِِِفَسْئَلِِْالَرحََْْنُِِالَْعَرْشِِِعََلَ   ﴾هِِخَبيِْا ِب

در آيه قبل و با همين صفت،  ﴾يَمُوتُِِلاَِِالَََِّيِالَْحَ ِِ﴿ صفت باشد براى جمله« الذى» رساند كه موصولظاهر سياق مى
ِِتوََكََِِّْوَِ﴿ بيان در جمله لم ف بر حيات وكيل است، بر عشود، چون وكالت همانطور كه متوقتمام مى ﴾يَمُوتُِِلاَِِالَََِّيِالَحَْ ِِِعََلَ

 او نيز متوقف است،
  



كرد و نيز متوقف بر سلطنت در حكم و تصرف نيز هست كه اين آيه آن را افاده مى ﴾خَبيِْا ِِعِبَادِهِِِبذُِنوُبِِِبهِِِِكَفَِِوَِ﴿ كه جمله
 .كندمتضمن آن است، چون در اين آيه داستان خلقت آسمانها و زمين و تسلط بر عرش را بيان مى

َبهَِِخَبيِْاًَ﴿ معناى جمله ئَل  َنَُفَس   و اقوال مختلف مفسرين در اين باره ﴾الَرذحْ 
ا و ام. كنيمهاى گذشته بحث كرديم و ديگر در اين جا درباره آن بحث نمىو ما درباره صدر آيه، در چند جا از سوره

ايى كه خبر باشد براى مبتد «الرحمن» آيد اين است كه كلمهنظم كلام بر مىآنچه از سياق و ، ﴾خَبيِْا ِِبهِِِِفَسْئَلِِْالَرحََْْنُِ﴿ جمله
ى را گيرتفريع و نتيجه، «فاء» متفرع بر آن است، چون «فسئل» باشد و جملهمى «هو الرحمن» حذف شده، و تقدير كلام

و حرف باء را آورد، براى  «فسئله» :و اگر نفرمود. براى متعدى كردن فعل لازم است «به» در كلمه «باء» و حرف. رساندمى
 .است حال از ضمير «خبيرا» اين است كه معناى اعتناء را در سؤال بگنجاند و بفهماند كه با كمال عنايت از او بپرس، و كلمه

او رحمان است، همان رحمانى كه مسلط بر اريكه ملك است و همان كسى كه خلق و : و معناى جمله اين است كه
گردند، پس حقيقت حال ه رحمت و افاضه او است، تمامى موجودات از ناحيه او آغاز نموده به سوى او بر مىامر عالم قائم ب

 .را از چنين كسى بپرس كه او خبير است
دهد كنايه است از اينكه اگر از او بپرسى او حقيقت امر را آن چنان برايت شرح مى ﴾خَبيِْا ِِبهِِِِفَسْئَلِْ﴿ :پس اينكه فرمود

بت از من بپرس كه مو به مو جوا: شودهيچ وجه بطلان و ابطال در آن راه نداشته باشد، هم چنان كه در عرف نيز گفته مىكه به 
 .يعنى تو در اين سؤال كه از من كردى به اهلش برخوردى« على الخبير سقطت» :گوينديا مى. دهم

كلمه رحمان در : اندگفته 1اقوالى ديگر دارند، از آن جمله، بعضى ﴾خَبيِْا ِِبهِِِِفَسْئَلِِْالَرحََْْنُِ﴿ مفسرين در معناى جمله
: اندديگر گفته 2بعضى. اينجا مرفوع است و به منظور مدح، از وصفيت قطع شده به همين جهت ديگر اعراب موصوف را ندارد

در صدر آيه است مبتداى آن كه  «الذى» خبر است و كلمه: اندديگر گفته 3بعضى. خبر آن است «فسئل به» مبتداء و جمله
 .مستتر است «استوى» بدل است از ضميرى كه در جمله: اندديگر گفته 4بعضى. است
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 در اول آن تفريع« فاء» و حرف -كه نقل آن گذشت  -خبر براى رحمان است : اندرا بعضى گفته ﴾بهِِِِفَسْئَلِْ﴿ و نيز جمله
شود اصطلاح اهل ادب فايى است كه به منظور توضيح دادن مطلب آورده مىو فاى فصيحه به )نيست بلكه فاء فصيحيه است 

اى است مستقل و متفرع بر ما قبل خود و جمله مذكور جمله: اندبعضى ديگر گفته(.  ﴾فَاصْبِِِْْلرَِب كَِِِوَِ﴿ مانند فاء در جمله
باشد و مى« از -عن » بوده يا به معناى فاى آن براى رساندن همين فرعيت است و اگر حرف باء را آورده به منظور اتصال

 .گرددبه خداى تعالى بر مى« هاء» ضمير
 1بعضى «خبيرا» و همچنين درباره كلمه. و ممكن هم هست به مساله خلق و استواء كه قبلا گفتگويش بوده برگردد

است كه از خداى تعالى بپرس، در گردد، و معناى جمله اين حال از ضمير است و آن ضمير به خداى تعالى برمى: اندگفته
باشد و معناى مى« از -عن » است و باء به معناى« فسئل» مفعول براى جمله: اندديگر گفته 2بعضى. حالى كه او خبير است

 بپرس از رحمان و يا بپرس از مساله خلق و استواء، از كسى كه او به اين مسائل خبير باشد، البته مراد از: جمله اين است كه
 (صلى الله عليه وآله و سلم)مراد از خبير، جبرئيل و يا محمد : اندديگر گفته 3بعضى. باز همان خداى سبحان است« آن كس»

همه كسانى است كه كتب آسمانى قديم را خوانده باشند و به اوصاف خدا و افعالش و كيفيت : اندديگر گفته 4و بعضى. است
مقصود از خبير، مطلق همه كسانى است كه به اين حقايق وقوف و : اندديگر گفته 5ضىبع. خلق و ايجاد آگاهى داشته باشند

 .اطلاع داشته باشند
ه آيد مشتركند، بو همه اين وجوه مختلف يا بيشترشان، در ناسازگارى با سياق آيات مورد بحث و آنچه از آن بر مى

 .كردن نيستهمين جهت ديگر جاى ايستادن و بر سر صحت و سقم آنها گفتگو 
مُرُناَِوَِزَادَهُمِْنُفُورا ِِقيِلَِِإذَِاِوَِ﴿ 

ْ
ِنسَْجُدُِلمَِاِتَأ

َ
  ﴾لهَُمُِاسُْجُدُواِللِرحََْْنِِقاَلوُاِوَِمَاِالَرحََْْنُِأ

 در. اين جمله فصل ديگرى از رفتار سوء آنان با فرستاده خدا و دعوت حقه وى است
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د، كند و اين آيه شريفه اتصال خاصى با آيه قبلى دارنفرتشان از آن را حكايت مى اين جمله، استكبارشان از سجود براى خدا و
رفت و چه بسا كه به همين جهت چون در آن، سخن از رحمان به ميان آمده و در آيه قبل نيز، در وصف رحمان سخن مى

گردد، و آن كسى كه به كفار بر مى ﴾لهَُمُِِقيِلَِِإذَِاِوَِ﴿ در جمله «هم» پس، ضمير. الف و لام عهد باشد «للرحمن» الف و لام در
بوده، چون در جمله بعد، از قول كفار ( صلى الله عليه وآله و سلم)به كفار گفته بود براى رحمان سجده كنيد رسول خدا 

 .اندا نبردهرو از شدت استكبارى كه داشتند اسم خدا « ؟ دهى سجده كنيمآيا به كسى كه تو دستور مى» :حكايت كرده كه گفتند
ُِ﴿ و در جمله ِالَرحََْْنُِقاَل ِمَا ِوَ سؤالى از كفار حكايت شده كه هويت و حقيقت رحمان چيست، و اگر نپرسيدند  ﴾وا

براى اين بوده كه مبالغه در تجاهل نسبت به خدا را افاده كند و بفهماند اصلا ما ( بلكه گفتند رحمان چيست)رحمان كيست 
 :كرد گفتهم چنان كه فرعون نيز در پاسخ موسى كه وى را به سوى رب العالمين دعوت مىدانيم رحمان چيست، نمى

نْتُمِِْالَتََِِِّالَتمََاثيِلُِِهَذِهِِِمَا﴿ :پرسد، و نيز ابراهيم به همين منظور از قوم خود مى1﴾الَْعَالمَِينَِِرَبُِِّمَاِوَِ﴿ 
َ
 .2﴾عََكفُِونَِِلهََاِأ

ند، هم داء مورد سؤال، بيش از يك اسم چيزى نمىل اين است كه بفهماند از شىكه در اينگونه سؤالات، مقصود سائ
ِ﴿ :چنان كه هود به قومش فرمود

َ
سْمَاءِ ِفِِِِتَُاَدِلوُننَِِِأ

َ
نْتُمِِْسَمَيْتُمُوهَاِأ

َ
 .3﴾آباَؤكُُمِِْوَِِأ

ِ﴿ در جمله
َ
مُرُناَِلمَِاِنسَْجُدُِِأ

ْ
 اين است كه بفهمانند بر استكبار خود پافشارىرا تكرار كردند و اين براى « ما» باز كلمه ﴾تَأ

صلى )منظورشان ريشخند و استهزاء به رسول خدا « ؟ دهىآيا سجده كنيم به چيزى كه تو به ما دستور مى» :دارند و اگر گفتند
« دهم نفورازا و» جمله! ؟ اند بگويند مگر تو كيستى كه ما دستوراتت را اطاعت كنيمبوده، و خواسته( الله عليه وآله و سلم

فرتشان ورزند، و نشود سجده كنيد، استكبار مىوقتى به ايشان گفته مى: و معنايش اين است كه« اذا» عطف است بر جواب
 گردد، البته قولى كه از مفهوم كلامضميرى است كه به كلمه قول بر مى« زادهم» و بنا بر اين، فاعل در. شودبيشتر مى
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 .شودسابق استفاده مى
ماز و اصحابش در ن( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اند كهاز مفسرين در تفسير اين آيه روايت كرده 1ضىبع

شدند، ولى اين تفسير صحيح و استوار نيست، زيرا صرف وقوع كردند و مشركين به عنوان استهزاء از ايشان دور مىسجده مى
 و در خود آيه هم هيچ تعرضى به. ه خود لفظ چنان دلالتى ندارد دلالتى دهدشود كه با الفاظ يك آيه كيك واقعه باعث نمى
 .اين واقعه نشده است

نوى روحانى و مع -بيان استغناء و تعزز خداوند در مقابل استكبار مشركين و تنظير روشنگرى عالم 
 با ارسال رسل، به روشنگرى عالم طبيعت با شمس و قمر هاانسان

مُنيِْا ِِبرُُوجا ِِالَسَمَاءِِِفِِِِجَعَلَِِالَََِّيِتَبَارَكَِ﴿  وَِقَمَراِ  اجاِ    ﴾وَِجَعَلَِفيِهَاِسَِِ
منازل آفتاب و ماه در آسمان است، و يا مراد ستارگانى است كه در آن منازل قرار دارند، هم چنان  «بروج» ظاهرا مراد از

ِرجَِيمِ حَفِظِِْوَِِللِنَاظِرِينَِِنَاهَازَيَِِوَِِبرُُوجا ِِالَسَمَاءِِِفِِِِجَعَلْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ كه در آيه ِشَيْطَان  ِ
مِنِْكُّ  نيز بروج به معناى ستارگان 2﴾نَاهَاِ

 .واقع در آن منازل آمده، تا مساله حفظ و رجم را بيان كند
ِهِنَِفيِِالَقَْمَرَِِجَعَلَِِوَِ﴿ :فرمايدآفتاب است، به دليل اينكه در سوره نوح آفتاب را سراج خوانده مى، «سراج» و مراد از

اجا ِاَِِجَعَلَِِوَِِنوُرا ِ  .3﴾لشَمْسَِسَِِ
آيه شريفه در اين صدد است كه از راه وحدتى كه در : اندمفسرين در اينكه آيه مورد بحث در چه مقامى است گفته

متوجه به  همه شود بر وحدت مدبر احتجاج كند و نتيجه بگيرد كه پس بايد عبادتهاتدبير عجيب آسمان و زمين مشاهده مى
 .سوى او شود و از غير او منصرف گردد

ليكن اين توجيه با تدبر در دو آيه مورد بحث و سياقى كه قبل از آن دو بود و به طور كلى با سياق آيات مورد بحث 
به رسول  نيعنى استكبار مشركين بر خداى رحمان و سجده نكردن بر او و استهزايشا -سازد، براى اينكه مضمون آيه قبلى نمى

هيچ ارتباطى با احتجاج بر وحدت ربوبيت ندارد تا در آيه مورد بحث تعقيب شود، مناسب با بيان آيه قبلى اين است كه  -او 
كنند در دنبالش از عزت و بى نيازى خدا صحبت كند و بفرمايد كه مشركين با اين اعراض و استهزايشان نه خداى را عاجز مى

 .شونداو بيرون مى و نه خود از ملك و سلطنت
فهماند كه استهزاى رساند، چون سياقش سياق تعزز و استغناء است، و مىدقت در آيه مورد بحث هم همين را مى

 خداى را( صلى الله عليه وآله و سلم)مشركين به رسول خدا 
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اش كه روشنگر راه معارف الهىكند، بلكه خدا ايشان را از نزديكى به درگاه و صعود به اوج جوار خود و درك عاجز نمى
كند و هم راه زندگى بندگان را روشن آرى معارف الهى، هم آدمى را به درگاه خدا نزديك مى. بندگانش است محروم نموده

 .سازد، چون آن معارف به نور هدايت، كه همان نور رسالت است نورانى شده استمى
ه خواهد بزرگى او را به خاطر اينكداى تعالى بر خويش است و مىآيه شريفه در مقام ثناى خ: بنا بر اين، بايد گفت

برجهايى محفوظ و تيرهايى شهاب درست كرده و آفتاب را روشنگر و ماه را منير ساخته تا عالم محسوس را روشن كنند افاده 
الم آفتاب و ماه نسبت به عكند، چون اين مساله نظير همان روشنگرى كند و با اين بيان، به مساله رسالت رسولان اشاره مى

آرى، اگر آفتاب پيش پاى . كنندرا روشن مى هاانساناست، چيزى كه هست رسولان خدا، عالم روحانى  هاانسانجسمانى 
و  هاانسانكنند هم چنان كه دنبال اين آيات حال سازد رسولان خدا ديده بصيرت بندگان خدا را روشن مىآنان را روشن مى

ه براى دفع آنان برجهايى قرار داده ك: فرمايدكند و مىطين و جلوگيرى آنها از صعود به سوى خدا را بيان مىدفع اولياى شيا
 .كنندرا تير باران مى هاشيطاناز آنجا 

شود، و همانطور كه در ذيل استفاده مى -چه آيات مورد بحث و چه آيات قبل  -اين آن معنايى است كه از سياق آيات 
ِ﴿ جمله

َ
لَِِمَدَِِكَيْفَِِرَب كَِِِإلَِِِترََِِلمَِِْأ ِ پس، معنايى كه ما براى آيه كرديم از باب . بدان اشاره كرديم همه بر اين سياقند ﴾الَظ 

 .تاويل و صرف آيات از ظاهرى كه دارند نيست
رَادَِِلمَِنِِْخِلفَْةِ ِالَهََارَِِوَِِالَلَيْلَِِجَعَلَِِالَََِّيِهُوَِِوَِ﴿ 

َ
نِِْأ

َ
وِِْيذََكَرَِِأ

َ
رَادَِِأ

َ
  ﴾شُكُورا ِِأ

 -« لسةج» به معناى هر چيزى است كه در جاى چيزى ديگر نشسته باشد و به عكس، و گويا مانند كلمه« خلفة» كلمه
كند و در اينجا به عنوان صفت آورده شده، پس معناى خلفه نوعى از جانشينى را افاده مى -رساند كه نوعى نشستن را مى

گيرد، شب جاى روز را و روز جاى شب را، و اگر اين كه هر يك از آن دو جاى ديگرى را مىبودن شب و روز اين است 
خلفه بودن شب و روز را مقيد كرد به اينكه خدا آن دو را براى تنها كسانى خلفه كرد كه بخواهند متذكر شوند و يا بخواهند 

لفه است كه به سوى خدا توجه كنند و شكر او را شكرش را به جاى آرند براى اين است كه شب و روز تنها براى كسانى خ
 .به جاى آرند

آيد كه مراد از تذكر، رجوع و به ياد آوردن آن حقايقى است كه اى كه بين تذكر و شكر هست به دست مىو از مقابله
كند و اسماى او مىاى كه همه دلالت بر توحيد خداوندى و نيز بر صفات در فطرت انسان نهفته است و آن عبارت است از ادله

 كه لايق مقام ربوبى است، و
  



 .نتيجه اين يادآورى هم، ايمان به خداست
هاى آن عمل و قولى است كه ثناى بر خدا را برساند، ثناى بر آن نعمت «شكور» آيد كه منظور ازو نيز به دست مى

چون عمل و قولى كه حمد و . )شودمنطبق مىجميلى كه ارزانى داشته و اين عمل و قول، قهرا بر عبادت و اعمال صالح او 
 (.تواند چيز ديگرى باشدثناى خدا باشد جز عبادت و اعمال صالح نمى

بنا بر اين، آيه شريفه در مقام اعتزاز و يا امتنان است، امتنان به اين منت كه شب و روز را طورى قرار داده كه هر يك 
دو زمان ايمان به خدا از او فوت شد در زمان بعدى آن را تدارك كند و  پشت سر ديگرى درآيد تا اگر كسى در يكى از اين

 .اگر كسى در يكى از اين دو موفق به عبادت خدا و هر عمل صالح ديگر نشد در زمان بعدى آن را تلافى نمايد
ست، ز محفوظ اكند و در عين حال ارتباط و اتصالش به آيه قبل نياين آن معنايى است كه آيه شريفه آن را افاده مى

وَِقَمَرا ِمُنيِْا ِجَعَِِوَِ﴿ چون در آيه قبل يعنى آيه اجاِ  ر به ى متكبهاشيطانگذارد خدا با شهاب ثاقبش نمى :فرمود ﴾لَِفيِهَاِسَِِ
كه شود، و از ايندر عين حال بندگانش را از تقرب به درگاهش مانع نمى: فرمايدساحت قربش نزديك شوند و در اين آيه مى

كند و به همين جهت شب و روز را پشت سر هم قرار داد تا اگر يكى از بندگانش در او استضائه كنند جلوگيرى نمى به نور
 .يكى از اين دو زمان به درگاه پروردگارش تقرب نجسته باشد، در زمان ديگر تقرب بجويد

اند به نمازهاى مستحبى تفسير كردهرا « شكورا» در آيه مورد بحث را به نمازهاى واجب، و« تذكر» از مفسرين 1بعضى
 .و آيه شريفه قابل انطباق بر اين دو معنا هست هر چند كه متعين در آن دو به تنهايى نيست

 (رواياتى در ذيل برخى آيات گذشته)بحث روايتى 

ِ﴿ در الدر المنثور است كه طبرانى از ابى امامه در تفسير آيه
َ
يْتَِِأ

َ
نقل كرده كه گفت رسول خدا  ﴾هَوَاهُِِإلِهََهُِِاتََِذََِِمَنِِِرَأ

در زير سايه آسمان هيچ معبودى دروغين نزد خدا بزرگتر از هواى نفس و پيروى آن : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)
 .2نيست
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ِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه
َ
لَِِمَدَِِكَيْفَِِرَب كَِِِإلَِِِترََِِلمَِِْأ ِ رده روايت ك( علیه السلام)قر از ابى الجارود از امام با ﴾الَظ 

 .1عبارت است از ما بين طلوع فجر و طلوع آفتاب« ظل» :كه فرمود
اين آيه در خصوص : از ابن سيرين روايت كرده كه گفت ﴾...الَمَْاءِِِمِنَِِخَلقََِِالَََِّيِهُوَِِوَِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه

ابى طالب نازل شده كه دخترش فاطمه را به آن جناب تزويج كرد، پس على و على بن ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 .2پسر عموى او و شوهر دختر اوست كه هم نسب اوست و هم داماد او

ِب هِِِرَِِعََلَِِالَكَْفرُِِِكََنَِِوَِ﴿ و در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه در ذيل جمله
 .3دوى را ابو جهل نام نها( صلى الله عليه وآله و سلم)مقصود از اين كافر ابا الحكم است كه رسول خدا : گفته است ﴾ظَهِيْا ِ

 .رسدتر به نظر مىاين دو روايت به جرى و تطبيق يكى از مصاديق بر عموم آيه، شبيه: مؤلف
 ﴾جا ِمَاءِِبرُُوالَسَِِفِِِِجَعَلَِِالَََِّيِتَبَارَكَِ﴿ ذيل آيه در( علیه السلام)و در تفسير قمى در روايت ابى الجارود از امام باقر 

 «ثور» و «حمل» بروج عبارت است از ستارگان و از اين ستارگان آن چند برجى كه مربوط به سه ماه بهار است:: آمده كه
مربوط به سه ماهه  است و آنكه «سبله» و «اسد» و «سرطان» است و آنكه مربوط به سه ماهه تابستان است: «جوزاء» و

 است «حوت» و «دلو» و «جدى» است، و آنكه مربوط به سه ماهه زمستان است: «قوس» و «عقرب» و «ميزان» پائيز است:
 .4شودكه مجموعا دوازده برج مى

هر چه در شب از تو فوت شد قضايش را در : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كتاب فقيه از امام صادق 
رَادَِشُكُورا ِِهُوَِِوَِ﴿ ه جاى آر هم چنان كه خداى تعالى فرمود:روز ب

َ
وِْأ
َ
نِْيذََكَرَِأ

َ
رَادَِأ

َ
 ﴾الَََِّيِجَعَلَِالَلَيْلَِوَِالَهََارَِخِلفَْة ِلمَِنِْأ

تواند آنچه در شب از او فوت شده در روز قضاء كند و آنچه در روز از او فوت شده در يعنى هر كس كه بخواهد مى
 .5به جاى آورد شب
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 [77تا  63آيات (: 25)سوره الفرقان ]

ِِيَمْشُونَِِالَََِّينَِِالَرحََْْنِِِعِبَادُِِوَِ﴿  رضِِِْعََلَ
َ
ِلرَِب هِِمِِْيبَيِتُونَِِالَََِّينَِِو٦٣َِِِسَلامَا ِِقاَلوُاِالَْْاَهِلُونَِِخَاطَبَهُمُِِإذَِاِوَِِهَوْنا ِِالَِْ

٦٦ِإنَِهَاِسَاءتَِْمُسْتَقَرًّاِوَِمُقَاماِ ٦٥ِجَهَنَمَِإنَِِعَذَابَهَاِكََنَِغَرَاماِ ِعَذَابَِِعَنَاِاصِِْفِِِْرَبَنَاِيَقُولوُنَِِالَََِّينَِِو٦٤َِِِقيَِاما ِِوَِِسُجَدا ِ
ِذَلكَِِقوََاماِ  نْفَقُواِلمَِْيسُْفُِواِوَِلمَِْيَقْتَُُواِوَِكََنَِبيَْنَ

َ
آخَرَِوَِلاَِيَقْتُلُونَِالَفَْسَِوَِالَََِّينَِلاَِيد٦٧َِِْوَِالَََِّينَِإذَِاِأ عُونَِمَعَِالََلِِّإلَِهاِ 

ثَاماِ 
َ
ِوَِلاَِيزَْنوُنَِوَِمَنِْيَفْعَلِْذَلكَِِيلَقَِْأ ِ ِإلِاَِباِلَِْق  ِفيِهِِمُهَاناِ ٦٨ِالَتََِِّحَرَمَِالََلُّ ِالَعَْذَابُِيوَْمَِالَقِْيَامَةِِوَِيَُلُْْ ٦٩ِيضَُاعَفِْلَُ

ِغَفُوإلِاَِمَِ ِوَِكََنَِالََلُّ ِسَي ئَِاتهِِمِْحَسَنَات  لُِالََلُّ ِ وْلئَكَِِيُبَد 
ُ
فَأ ِصَالِِاِ  وَِمَنِْتاَبَِو٧٠َِِرا ِرحَِيماِ نِْتاَبَِوَِآمَنَِوَِعَمِلَِعَمَلا 

فَإنِهَُِيَتُوبُِإلَِِالََلِِّمَتَاباِ   ِ و٧١ِعَمِلَِصَالِِا واِكرَِاماِ وَِالَََِّينَِلاَِيشَْهَدُونَِالَزُّ واِباِللَغْوِِمَرُّ رُِوا٧٢ِِرَِوَِإذَِاِمَرُّ وَِالَََِّينَِإذَِاِذُك 
اِوَِعُمْيَانا ِ واِعَليَْهَاِصُمًّ ِوَِاجِْع٧٣َِِبآِياَتِِرَب هِِمِْلمَِْيَُرُِّ عْيُن 

َ
ِأ يَِاتنَِاِقُرَةَ زْوَاجِنَاِوَِذُر 

َ
لْنَاِوَِالَََِّينَِيَقُولوُنَِرَبَنَاِهَبِْلَاَِمِنِْأ

ِوَِسَلامَاِ ٧٤ِللِْمُتَقِيَنِإمَِاماِ  واِوَِيلُقََوْنَِفيِهَاِتَُيَِة  وْلئَكَِِيَُزَْوْنَِالَْغُرْفَةَِبمَِاِصَبَُْ
ُ
خَالِِِينَِفيِهَاِحَسُنَتِْمُسْتَقَرًّاِوَِمُقَاماِ ٧٥ِأ

ِلوَِْلاَِدُعََؤكُُمِْفَقَدِْكَذَبْت٧٦ُِِ ِ
  ﴾٧٧مِْفَسَوفَِْيكَُونُِلزَِاماِ قُلِْمَاِيَعْبَؤُاِبكُِمِْرَب 

 ترجمه آيات

 روند و چون جهالتبندگان خاص خداى رحمان آن كسانند كه سنگين و با تواضع بر زمين راه مى
  



 (.63)پيشگان، خطابشان كنند سخن ملايم گويند 
 (.64)و كسانى كه شب را با سجده و نماز براى پروردگارشان به روز آرند 

 (.65)پروردگارا عذاب جهنم را از ما بگردان كه عذاب آن دائم است : گويندو كسانى كه 
 (.66)كه جهنم قرارگاه و جاى بدى است 

 (.67)كنند اسراف نكنند و بخل نورزند و ميان اين دو معتدل باشند و كسانى كه چون خرج مى
و كسانى كه با خداى يكتا خدايى ديگر نخوانند و انسانى را كه خدا محترم داشته جز به حق نكشند و زنا نكنند و هر 

 (.68)كه چنين كند به زودى سزا بيند 
 (.69)روز قيامت عذابش دو برابر شود و در آن به خوارى جاويدان به سر برد 

آن گاه خدا بديهاى اين گروه را به نيكيها مبدل كند كه خدا آمرزگار  مگر آنكه توبه كند و مؤمن شود و عمل شايسته كند
 (.70)و رحيم است 

 (.71)و هر كه توبه كند و عمل شايسته انجام دهد به سوى خدا بازگشتى پسنديده دارد 
 (.72)و كسانى كه گواهى به ناحق ندهند و چون بر ناپسندى بگذرند با بزرگوارى گذرند 

 (.73)هاى پروردگارشان اندرزشان دهند كر و كور بر آن ننگرند آيه و كسانى كه چون به
و كسانى كه گويند پروردگارا ما را از همسران و فرزندانمان، مايه روشنى چشم ما قرار ده و ما را پيشواى پرهيزكاران 

 (.74)بنما 
 (.75)سلامى شنوند  اند غرفه بهشت پاداش يابند و در آنجا درود وآنها به پاداش اين صبرى كه كرده

 (.76)جاودانه در آنند كه نيكو قرارگاه و جايگاهى است 
ا خواهيد ديد اش رايد به زودى نتيجهبگو اگر عبادتتان نباشد پروردگار من اعتنايى به شما ندارد شما كه تكذيب كرده

(77.) 

 بيان آيات

شمارد، كه اى كه براى كفار شمرده بر مىناستوده اى از مؤمنين را در مقابل صفاتاين آيات صفات بر جسته و ستوده
خوانند، و پيامبر او و كتابى كه او بر آن پيامبر نازل كرده مؤمنين پروردگار خود را مى: جامع آن صفات در مؤمنين اين است كه

اعراض  از دعوت او كنند، وكفار رسالت پيامبر خداى را تكذيب مى: در كفار اين است كه( آن صفات)نمايند، و تصديق مى
ِِبكُِمِِْيَعْبَؤُاِمَاِقُلِْ﴿ شوند، و به همين مناسبت آيات مورد بحث با آيهنمايند و پيروى هواى نفس مىمى ِ

ِؤكُُمِْدُعََِِلاَِِلوَِِْرَب 
  ﴾لزَِاما ِِيكَُونُِِفَسَوْفَِِكَذَبْتُمِِْفَقَدِْ

  



 .شود كه ختم سوره نيز هستختم مى
ِِيَمْشُونَِِالَََِّينَِِالَرحََْْنِِِعِبَادُِِوَِ﴿  رضِِِْعََلَ

َ
ُِِالَْْاَهلُِونَِِخَاطَبَهُمُِِإذَِاِوَِِهَوْنا ِِالَِْ  .﴾واِسَلامَا ِقاَل

 تواضع و فروتنى، و برخورد سالم در مقابل برخورد زشت و لغو جاهلان با ايشان: صفات مؤمنين
اهانتشان نسبت به اسم كريم و رحمان را ذكر بعد از آنكه در آيه قبلى استكبار و خودخواهى كفار بر خداى سبحان و 

كند، بلكه خود را بنده رحمان كند كه نه تنها به اسم رحمان اهانت نمىكرد، در اين آيه در مقابل آن رفتار مؤمنين را ذكر مى
 .دانند همان رحمانى كه كفار از لفظ آن گريزان بودند و نفرت داشتندمى

ِِيَمْشُونَِِالَََِّينَِ﴿ :اول اينكهمؤمنين را ذكر كرده،  در اين آيه دو صفت از صفات ستوده رضِِِْعََلَ
َ
سانى مؤمنين ك ﴾هَوْنا ِِالَِْ

بنا بر اين،  1به طورى كه راغب گفته به معناى تذلل و تواضع است« هون» روند وهستند كه روى زمين با وقار و فروتنى راه مى
 .كنايه از زندگى كردنشان در بين مردم و معاشرتشان با آنان باشدرسد كه مقصود از راه رفتن در زمين نيز به نظر مى

پس مؤمنين، هم نسبت به خداى تعالى تواضع و تذلل دارند و هم نسبت به مردم چنينند، چون تواضع آنان مصنوعى 
ر زندگى رزند و نه دونيست، واقعا در اعماق دل، افتادگى و تواضع دارند و چون چنينند ناگزير، نه نسبت به خدا استكبار مى

تر از خود بدانند و هرگز براى به دست آوردن عزت خواهند كه بر ديگران استعلاء كنند و بدون حق، ديگران را پائينمى
 پس خضوع و تذللشان در برابر مؤمنين است. كنندبينند در برابر آنان خضوع و اظهار ذلت نمىموهومى كه در دشمنان خدا مى

ه معناى و اما اگر آن را ب. به معناى تذلل باشد« هون» خدا، البته اين در صورتى است كه به گفته راغب كلمه نه كفار و دشمنان
 .مؤمنين در راه رفتنشان تكبر و تبختر ندارند: شود كهرفق و مدارا بدانيم معناى آيه اين مى

كنند و يا سخنانى زشت شاهده مىصفت دومى كه براى مؤمنين آورده اين است كه، چون از جاهلان حركات زشتى م
گويند، شاهد اينكه كلمه دهند، و به سخنى سالم و خالى از لغو و گناه جواب مىشنوند، پاسخى سالم مىو ناشى از جهل مى

ثيِما ِِلاَِِوَِِلَغْوا ِِفيِهَاِيسَْمَعُونَِِلاَِ﴿ سلام به اين معنا است آيه
ْ
باشد، پس حاصل و برگشت معناى مى2﴾سَلامَا ِِسَلامَا ِِقيِلاِ ِإلِاَِِتَأ

 .كنندبندگان رحمان، جهل جاهلان را با جهل مقابله نمى: اين كلمه به اين است كه
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و اين صفت، صفت عباد رحمان در روز است كه در ميان مردمند و اما صفت آنان در شب همان است كه آيه بعدى بيان نموده 
 :فرمايدمى

  ﴾قيَِاما ِِوَِِسُجَدا ِِب هِِمِْلرَِِِيبَيِتُونَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ 
و دو « جداس» متعلق است به كلمه «لربهم» و كلمه -چه بخوابد يا نخوابد  -به معناى ادراك شب است « بيتوته» كلمه

ب ش: جمع ساجد و قائم است و مراد از اين بيتوته در شب در حال سجده و حال ايستاده اين است كه« قيام» و« سجد» كلمه
رسانند، كه يكى از مصاديق عبادتشان همان نماز است كه هم افتادن به خاك جزء آن است و هم خدا به آخر مىرا به عبادت 
 .به پا ايستادن

كنند در حالى كه براى پروردگار خود بندگان رحمان كسانى هستند كه شب را درك مى: و معناى آيه اين است كه
د به ، ممكن هم هست كه مراد تهج-خيزند كنند و برمىشت سر هم سجده مىيعنى پ -سجده كنندگان و يا به پا ايستادگانند 

 .نوافل شب باشد
  ﴾ينَِيَقُولوُنَِرَبَنَاِاصِِْفِِْعَنَاِعَذَابَِجَهَنَمَِإنَِِعَذَابَهَاِكََنَِغَرَاما ِالَََِِِّوَِ﴿ 

 بقيه الفاظ آيه. همواره ملازم او باشدبه معناى شدت و مصيبتى است كه دست از سر آدمى بر ندارد و  «غرام» كلمه
 .روشن است

  ﴾مُقَاما ِِوَِِمُسْتَقَرًّاِسَاءتَِِْإنَِهَا﴿ 
 .دو اسم مكان از استقرار و اقامت هستند« مقام» و« مستقر» گردد و دو كلمهبر مى« جهنم» ضمير در صدر آيه به كلمه

 .و بقيه الفاظ آيه روشن است
نْفَقُِِإذَِاِالَََِّينَِِوَِ﴿ 

َ
واِلمَِِْوَِِيسُْفُِواِلمَِِْواأ   ﴾قوََاما ِِذَلكَِِِبيَْنَِِكََنَِِوَِِيَقْتَُُ

يرون به معناى ب «اسراف» به معناى بذل مال و صرف آن در رفع حوايج خويشتن و يا ديگران است و كلمه «انفاق» كلمه
انفاق، زياده روى و تجاوز از حدى شدن از حد است، اما بيرون شدن از حد اعتدال به طرف زياده روى و در خصوص مساله 

ردن كه به معناى كمتر انفاق ك -به فتح قاف و سكون تاء  - «قتر» است كه رعايت آن حد سزاوار و پسنديده است، در مقابل
 .هر سه به يك معنا است «قتر إقتار و تقتير» ، چنانچه راغب گفته، و كلمه1است

وسط و معتدل است و همين كلمه به كسره قاف به معناى مايه قوام هر چيز به معناى حد  -به فتح قاف  - «قوام» كلمه
د كنند و انفاقشان همواره در حبندگان رحمان انفاق مى: متعلق است به قوام، و معنايش اين است كه «بين ذلك» است و جمله

 وسط و ميان اسراف و إقتار
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نْفَقُواِإذَِا﴿ :توضيح و تنصيص همان جمله قبلى است كه فرمود ﴾ما ِقوََاِذَلكَِِِبيَْنَِِكََنَِِوَِ﴿ :است، پس، اينكه فرمود
َ
َِِأ ِيسُْفُِواِمِْل

 .پس صدر آيه، دو طرف افراط و تفريط در انفاق را نفى كرده و ذيل آن، حد وسط در آن را اثبات نموده است، ﴾ايَقْتَُُوِلمَِِْوَِ

عُونََمَعََ﴿ معناى اينكه در وصف مؤمنان فرمود: َِإلِهَاًَآخَرََلَاَيدَ  با توجه به عقيده مشركان در باره  ﴾الَلَّذ
 عبادت خدا

آخَرَِِمَعَِِيدَْعُونَِِلاَِِالَََِّينَِِوَِ﴿    ﴾...الََلِِّإلَِهاِ 
كند و شرك در عبادت اين است كه كسى هم خداى را اين آيه شريفه، شرك در عبادت را از بندگان رحمان نفى مى

دهد پرستى سازگار نيست، براى اينكه اصول وثنيت اجازه نمىاين، با اصول وثنيت و بت عبادت كند و هم غير خداى را و
گويد پرست خداى را عبادت كند، نه به تنهايى و نه با عبادت غير خدا، بلكه انسان را لايق پرستش خدا ندانسته، مىشخص بت

 .به خدا نزديك كنند تر از خدا را بپرستيم تا آنها ما را با شفاعت خودبايد آلهه پايين
، يا به منظور اشاره به اين است كه هر چند مشركين تنها (خواندن غير خدا با خدا)بنا بر اين تعبير، در آيه مورد بحث 

ى، اى است فطرپرستند و ليكن پرستش شده واقعى آنان نيز به هر حال خداست، چون پرستش خدا مسالهغير خدا را مى
اند، پس، توجه به سوى غير خدا توجه به خدا و غير خدا است، هر چند كه نامى از را گم كردهچيزى كه هست مشركين راه 

 .خدا به ميان نياورند
يعنى  پرستند،بندگان رحمان كسانى هستند كه با وجود خدا، غير خدا را نمى: و يا معناى تعبير مذكور اين است كه

 .پرستندمشركين با وجود خدا غير خدا را مى
در  توجه و توسل به خدايان تنها :تعبير مزبور، اشاره به اين اعتقاد خرافى است كه عوام مشرك عرب داشتند كهو يا 

اى در آن با وى شريك بخشد، چون امور درياها تنها به دست خداست و آلههخشكى فايده دارد و اما در دريا سودى نمى
 .نيستند

است در موردى، يعنى در شدايد دريا، و توسل به غير او در موردى ديگر، در نتيجه مراد از خواندن خدا، توسل به خدا 
 .ولى از همه وجوه بهتر وجه وسطى است. يعنى در شدايد خشكى

 در هيچ حالى از احوال، نفس :معنايش اين است كه ﴾باِلَِْق ِِِإلِاَِِالََلُِِّحَرَمَِِالَتََِِِّالَفَْسَِِيَقْتُلُونَِِلاَِِوَِ﴿ :و اينكه فرمود
كشند، مگر در يك حال و آن حالى است كه كشتن وى حق باشد، مثلا به عنوان انسانى را كه خدا كشتن او را حرام كرده نمى

 .قصاص و حد بوده باشد
كنند عباد رحمان كسانى هستند كه هيچ فرج حرامى را وطى نمى: معنايش اين است كه ﴾يزَْنوُنَِِلاَِِوَِ﴿ :و اينكه فرمود

 در ميان عرب جاهليت امرى متداول و شايعچون مساله زنا 
  



 .بود و اسلام از ابتداى ظهور دعوتش معروف بود به تحريم زنا و شرابخورى
ثَاما ِِيلَْقَِِذَلكَِِِيَفْعَلِِْمَنِِْوَِ﴿ :و اينكه فرمود

َ
به مسائل قبل، يعنى شرك و قتل نفس محترمه به غير حق  «ذلك» با كلمه ﴾أ

به معناى اثم، يعنى وزر و وبال گناه است، كه همان كيفر عذابى است كه به زودى در روز  «اثام» هو نيز زنا اشاره نموده و كلم
 .كندخورد، و آيه بعدى آن را بيان مىقيامت با آن بر مى

 توجيه مخلد بودن مرتكبين قتل، زنا و ربا در عذاب
  ﴾مُهَانا ِِفيِهِِِيَُْلُِِْوَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِالَْعَذَابُِِلَُِِيضَُاعَفِْ﴿ 

د در شودر عذاب واقع مى: اين است كه ﴾مُهَانا ِِفيِهِِِيَُْلُِِْوَِ﴿ در آيه قبلى است و معناى جمله« لقاى اثام» اين آيه بيان
 .حالى كه اهانت بر او شده باشد

عذاب، براى مساله خلود در عذاب، براى كسى كه شرك ورزيده مسلم است و هيچ حرفى در آن نيست و اما خلود در 
كسى كه قتل نفس محترمه كرده و يا مرتكب زنا شده باشد كه دو تا از گناهان كبيره است و همچنين براى كسى كه مرتكب 

 :رباخوارى شده باشد، كه قرآن كريم نسبت به آنها تصريح به خلود كرده و ممكن است به يكى از وجوه زير توجيه شود
ه طبعى دارند كه اقتضاى خلود در آتش را دارد، هم چنان كه چه بسا اين بگوييم خصوص اين سه گنا: اول اينكه

كَِبهِِِوَِيَغْفِرُِمَاِدُونَِذَلكَِِلمَِنِْيشََاءُِالََلَِِّإنَِِ﴿ احتمال از ظاهر آيه شريفه نِْيشَُْ
َ
ِيَغْفِرُِأ نيز استفاده شود، چون فرموده  ﴾ِلاَ

آمرزد، يعنى از بعضى اشخاص مانند تر از شرك را خدا از هر كس بخواهد مىشود و اما پايينشرك به هيچ وجه آمرزيده نمى
 .آمرزدمرتكب قتل و زنا و ربا نمى

بگوييم مراد از خلود در همه جا به معناى مكث طولانى است ولى چيزى كه هست اين است كه در شرك : دوم اينكه
 .استپذير اين مكث طولانى، ابدى است و در غير آن بالأخره پايان

اشاره به همه اين سه گناه است، چون آيات مورد بحث  ﴾ذَلكَِِِيَفْعَلِِْمَنِِْوَِ﴿ در جمله« ذلك» :بگوييم كلمه: سوم اينكه
اينان كسانى هستند كه مرتكب شرك و قتل نفس و زنا : كندكه همه در تعريف مؤمنين است، مؤمنين را چنين معرفى مى

 .گناهان را مرتكب شود مخلد در آتش است، مانند كفار كه به همه آنها مبتلا بودندشوند، پس اگر كسى هر سه اين نمى
 .آيددر نتيجه اگر كسى به بعضى از اين سه گناه آلوده باشد ديگر از آيه شريفه خلود وى در آتش بر نمى

وْلئَكَِِِصَالِِا ِِعَمَلاِ ِعَمِلَِِوَِِآمَنَِِوَِِتاَبَِِمَنِِْإلِاَِ﴿ 
ُ
لُِِفَأ ِ   ﴾رحَِيما ِِغَفُورا ِِالََلُِِّكََنَِِوَِِحَسَنَات ِِسَي ئَِاتهِِمِِْالََلُِِّيُبَد 

 اين آيه شريفه استثنايى است از حكم كلى ديدار اثام و خلود در عذاب كه در آيه قبلى
  



 .اول توبه، دوم ايمان و سوم عمل صالح: بود و در مستثنا سه چيز قيد شده
هاى اش ندامت است، و معلوم است كه اگر كسى از كردهاست و كمترين مرتبهكه معنايش بازگشت از گناه : اما توبه

 .شود و هم چنان آلوده و گرفتار آن خواهد بوداش ندامت نداشته باشد از گناه دور نمىقبلى
 ااعتبار آن نيز روشن است، براى اينكه وقتى كسى از گناه توبه كرد قهرا اگر نخواهد توبه خود ر: و اما عمل صالح

 .شود، پس توبه مستقر و نصوح آن توبه است كه عمل را صالح كنددهد، يعنى عملش صالح مىبشكند عمل صالح انجام مى
شود كه آيه شريفه مربوط به كسانى است كه هم شرك ورزيده باشند و از اعتبار اين قيد فهميده مى: و اما ايمان به خدا

اقل مشرك بوده باشند، چون اگر روى سخن در آن، به مؤمنينى باشد كه قتل  هم قتل نفس و زنا مرتكب شده باشند و يا حد
 .و زنا كرده باشند، ديگر معنا ندارد قيد ايمان را نيز در استثناء بگنجاند

پس آيه شريفه درباره مشركين است، حال چه اينكه آن دو گناه ديگر را هم مرتكب شده باشند و چه نشده باشند، و 
 .شان آيه بعدى استدار بيان توبهمرتكب آن دو گناه شده باشند عهدهاما مؤمنينى كه 

َحَسَنَاتٍَ﴿ وجوهى كه در معناى تبديل سيئات به حسنات َسَي ئَِاتهِِم  ُ لَُالَلَّذ ِ لئَكََِيُبَد  و 
ُ
 گفته شده ﴾فأَ

وْلئَكَِِ﴿ جمله
ُ
لُِِفَأ ِ ب ايمان و عمل صالح است و آثار نيكى را كه بر آنها مترتتفريع بر توبه و  ﴾حَسَنَات ِِسَي ئَِاتهِِمِِْالََلُِِّيُبَد 

 .كندخداى تعالى گناهانشان را مبدل به حسنه مى: و آن اين است كه. كندشود بيان مىمى
 :اندمفسرين وجوهى ذكر كرده؟ و اما اينكه تبديل گناهان به حسنه چه معنا دارد

يجه به نويسد، در نتكند و اطاعتهاى بعدى ايشان را مىتوبه محو مى خداوند گناهان سابق ايشان را با: اندگفته 1بعضى
 .شوندو عفت و احصان مى -يعنى قتل به حق  -جاى كفر و قتل به غير حق و زنا، داراى ايمان و جهاد 

دا و خآيد، نه خود آنها مراد از سيئات و حسنات، ملكاتى است كه از آن دو در نفس پديد مى: اندديگر گفته 2بعضى
 .سازدملكه بد آنان را مبدل به ملكه خوب مى

مراد از سيئات و حسنات، ثواب و عقاب آنها است، نه خود آنها و خدا از چنين كسانى عقاب : اندديگر گفته 3بعضى
 .دهدقتل و زنا را مثلا برداشته ثواب قتل به حق و عفت مى
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كلام خداى را از : جوه در يك اشكال مشتركند و آن اين است كهداند كه اين وليكن خواننده عزيز خودش به خوبى مى
 .اند، آن هم بدون هيچ دليلى كه در دست داشته باشندظاهرش برگردانده

لُِ﴿ :زيرا ظاهر جمله ِ و  و خدا غفور» :مخصوصا با در نظر داشتن اينكه در ذيلش فرموده، ﴾حَسَنَات ِِسَي ئَِاتهِِمِِْالََلُِِّيُبَد 
اش و نه اعمال شود، نه عقابش و نه ملكههر يك از گناهان ايشان خودش مبدل به حسنه مى: اين است كه، «رحيم است

اى شود، اين ظاهر آيه است، پس بايد با حفظ اين ظاهر چارهاش مبدل به حسنه مىاش، بلكه يك يك گناهان گذشتهآينده
 .انديشيد

بديل سيئات به حسنات نيز به معناى تبديل آثار حسنه يا سيئه بودن عمل منوط به آثار عمل است و ت
 است

آيا نفس و متن عمل ناشايست گناه است و در مقابل ؟ رسد اين است كه بايد ببينيم گناه چيستو آنچه به نظر ما مى
 نفس فعلى ديگر حسنه است و يا آنكه نفس فعل و حركات و سكناتى كه فعل از آن تشكيل شده در گناه و ثواب يكى است

مثلا عمل ؟ پس گناه شدن گناه از كجا و ثواب شدن عمل ثواب از كجا است -كه همين طور هم هست  -و اگر يكى است 
زنا و نكاح چه فرقى با هم دارند كه يكى گناه شده و ديگرى ثواب، با اينكه حركات و سكناتى كه عمل، از آن تشكيل يافته 

اگر دقتى كنيم خواهيم ديد تفاوت اين دو در ؟ ل و حرام يكى استو همچنين خوردن كه در حلا؟ در هر دو يكى است
 شود، نه خود نفسموافقت و مخالفت خدا است، مخالفت و موافقتى كه در انسان اثر گذاشته و در نامه اعمالش نوشته مى

ئش رود و تا يك جزمى گوييم و يا نكاح، به هر حال فانى شده از بينفعل، چون نفس و حركات و سكنات كه يا آن را زنا مى
رسد و پر واضح است كه وقتى خود فعل از بين رفت عنوانى هم كه ما به آن بدهيم اش نمىفانى نشود نوبت به جزء بعدى

 .شودچه خوب و چه بد فانى مى
عمل انسان چون سايه دنبالش هست، پس مقصود آثار عمل است كه يا مستتبع عقاب است : گوييمو حال آنكه ما مى

ائرُِِِتُبْلَىِ﴿ يا ثواب و همواره با آدمى هست تا در روز و  .خود را نمايان كند ﴾الَسََ
شود، دانيم كه اگر ذات كسى شقى و يا آميخته به شقاوت نباشد، هرگز مرتكب عمل زشت و گناه نمىاين را نيز مى

دهد، بدون اينكه زنا و كار زشت بوده ىآيد، انجام مهمان حركات و سكناتى را كه در يك فرد شقى به صورت زنا در مى)
 پس اعمال زشت از آثار شقاوت و خباثت ذات آدمى است، چه آن ذاتى كه به تمام معنا شقى است و يا ذاتى( باشد

  



 .كه آميخته با شقاوت و خباثت است
ز ب و طاهر و خالى احال كه چنين شد، اگر فرض كنيم چنين ذاتى از راه توبه و ايمان و عمل صالح مبدل به ذاتى طي

شقاوت و خباثت شد و آن ذات مبدل به ذاتى گشت كه هيچ شائبه شقاوت در آن نبود، لازمه اين تبدل اين است كه آثارى هم 
كه در سابق داشت و ما نام گناه بر آن نهاده بوديم، با مغفرت و رحمت خدا مبدل به آثارى شود كه با نفس سعيد و طيب و 

ر و چه بسا ذك. عنوان گناه از آن برداشته شود و عنوان حسنه و ثواب به خود بگيرد: آن اين است كهطاهر مناسب باشد و 
 .رحمت و مغفرت در ذيل آيه اشاره به همين معنا باشد

  ﴾مَتَابا ِِالََلِِِّإلَِِِيَتُوبُِِفَإنِهَُِِصَالِِا ِِعَمِلَِِوَِِتاَبَِِمَنِِْوَِ﴿ 
رساند كه در مقام رفع استبعاد از تبديل سيئات به حسنات و سياق آيه مى. استمصدر ميمى از ماده توبه « متاب» كلمه

كند خواهد بفهماند كه امر توبه آن قدر عظيم و اثرش آن چنان زياد است كه سيئات را مبدل به حسنات مىمى: است و خلاصه
 .ندكخداى تعالى هر چه بخواهد مىو هيچ استبعادى ندارد، چون توبه عبارت است از رجوع خاص به سوى خداى سبحان و 

أم با شود، چه گناهى كه تودر اين آيه شريفه علاوه بر بيان مزبور، اين نكته نيز آمده كه توبه شامل تمامى گناهان مى
توبه  و دلالتش بر شمول. رسانيداين معنا را نمى -همانطور كه اشاره كرديم  -شرك باشد و چه آنكه توأم نباشد و آيه قبلى 

 .نسبت به گناهان غير شرك، خفى بود

واَكرَِاماًَ﴿ مراد از اينكه در باره مؤمنين فرمود: واَباِللذغ وَِمَرُّ ورََوََإذَِاَمَرُّ هَدُونََالَزُّ   ﴾لَاَيشَ 
ورَِِيشَْهَدُونَِِلاَِِالَََِّينَِِوَِ﴿  واِإذَِاِوَِِالَزُّ واِباِللَغْوِِِمَرُّ   ﴾كرَِاما ِِمَرُّ

اين  و بنا به گفته وى. در اصل، به معناى جلوه دادن باطل به صورت حق است« زور» كلمه: صاحب مجمع البيان گفته
و نيز صاحب مجمع البيان در معناى . 1شودغنا و دريدگى و ناسزا نيز مى :كلمه به وجهى شامل دروغ و هر لهو باطلى از قبيل

ت، و از چنين عملى منزه اس: زشت تكرم دارد اين است كهمعناى اينكه بگوييم فلانى از فلان عمل : گفته است« كراما» كلمه
 .2داردنفس خويش را از آلودگى به امثال آن منزه مى

ورَِ﴿ :پس اينكه فرمود ِالَزُّ ِيشَْهَدُونَ ِالَََِّينَِلاَ اگر مراد از زور، دروغ باشد، كلمه مذكور قائم مقام مفعول مطلق  ﴾وَ
دهند، و اگر مراد از زور لهو ندگان رحمان آنهايى هستند كه شهادت به زور نمىب: شود كهباشد و تقدير كلام چنين مىمى

كه  بندگان رحمان كسانى هستند: باطل از قبيل غناء و امثال آن باشد، كلمه زور مفعول به خواهد بود، و معنايش اين است كه
 در
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 .تر استل دومى مناسباز ميان اين دو احتمال، ذيل آيه با احتما. شوندمجالس باطل حاضر نمى
واِإذَِاِوَِ﴿  واِباِللَغْوِِِمَرُّ   ﴾كرَِاما ِِمَرُّ

اى كه غرض عقلا بر آن تعلق گيرد به معناى هر عمل و گفتارى است كه مورد اعتنا نباشد، و هيچ فايده« لغو» كلمه
گذر كردن به اهل لغو است در « لغومرور به » و مراد از. شودشامل تمامى گناهان مى: اندنداشته باشد، و به طورى كه گفته

 .حالى كه سر گرم لغو باشند
بينند، از ايشان روى گذرند و آنان را سرگرم لغو مىبندگان رحمان چون به اهل لغو مى: و معناى آيه اين است كه

 .و همنشينى كنند دانند كه در جمع ايشان در آيند، و با ايشان اختلاطتر از آن مىگردانند، و خود را پاكتر و منزهمى
رُِواِإذَِاِالَََِّينَِِوَِ﴿  واِلمَِِْرَب هِِمِِْبآِياَتِِِذُك    ﴾عُمْيَانا ِِوَِِصُمًّاِعَليَْهَاِيَُرُِّ
به معناى سقوط بر زمين است و گويا در آيه شريفه كنايه است از ملازمت و گرفتن چيزى به اين  «خرور بر زمين»

 .صورت كه به روى آن بيفتد

 پذيرندآيات خدا را كور كورانه و بدون معرفت و بصيرت نمى: الرحمنوصف ديگر عباد 
 اى ازشوند و حكمت و موعظهبندگان رحمان چون متذكر آيات پروردگارشان مى: و معناى آيه شريفه اين است كه

ه آن و بى جهت، دل بپذيرند و بدون اينكه تفكر و تعقل كنند بيهوده شنوند، كوركورانه آن را نمىقرآن او و يا وحى او مى
يرت شوند و در امر خود، بر بصپذيرند و به حكمت آن ايمان آورده به موعظه آن متعظ مىبازند، بلكه آن را با بصيرت مىنمى

 .اى از پروردگار خويشندو بر بينه
زْوَاجِنَاِمِنِِْلَاَِهَبِِْرَبَنَاِيَقُولوُنَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ 

َ
يَِاتنَِاِوَِِأ عْيُنِ ِقُرَةَِِذُر 

َ
  ﴾إمَِاما ِِللِمُْتَقِينَِِاجِْعَلْنَاِوَِِأ

فلانى خوشحال و مسرور شد، و : معنايش اين است كه، «فلان قرت عينه» گويندوقتى مى: گويدراغب در مفردات مى
ِوَِِلِِِعَيْنِ ِقُرَتُِ﴿ :شود، هم چنان كه در قرآن كريم فرمودهبه كسى كه مايه مسرت آدمى است نور چشم و قرة عين گفته مى

زْوَاجِنَاِمِنِِْلَاَِهَبِْ﴿ :و نيز فرموده ﴾لكََِ
َ
يَِاتنَِاِوَِِأ عْيُنِ ِقُرَةَِِذُر 

َ
نكى به معناى خ «قر» اصل اين كلمه از: اندبعضى از علما گفته .﴾أ

دى بهبو ديدگانش خنك شد و از آن حرارتى كه در اثر درد داشت،: اين است كه «قرت عينه» و سردى گرفته شده و معناى
از باب بهبودى يافتن از حرارت درد چشم نيست، بلكه از اين بابت است كه اشك شادى خنك، : اندبعضى ديگر گفته. يافت

 .خدا چشمش را داغ كند: گويندكند مىو اشك اندوه داغ است، و به همين جهت به كسى كه به او نفرين مى
ه خدا به او چيزى داد ك :اين است كه «قرت عينه» شده، و معناى جملهاين كلمه از قرار گرفته : اندبعضى ديگر گفته

 چشمش آرامش و قرار يافت، و ديگر چشمش به دست اين و آن
  



 .1افتدنمى
هايشان قرة عين ايشان كنند به اينكه همسران و ذريهو مراد بندگان رحمان، از اينكه در دعاى خود در خواست مى

طاعت خدا و اجتناب از معصيت او شوند و در نتيجه از عمل صالح آنان، چشم ايشان روشن  موفق به: باشد، اين است كه
رساند كه بندگان رحمان اهل حقند و و نيز مى. رساند كه بندگان رحمان غير از اين، ديگر حاجتى ندارندو اين دعا مى. گردد

دارند كه دارند، بلكه آن همسر و ذريه را دوست مىىاى را دوست نمزيرا هر همسر و هر ذريه)كنند، پيروى هواى نفس نمى
 (.بنده خدا باشند

 « ما را براى متقين امام قرار بده» :خواهندمعناى اينكه ايشان از خداوند مى
بقت سيعنى ما را توفيق ده تا در راه انجام خيرات و به دست آوردن رحمتت از يكديگر  - ﴾إمَِاما ِِللِمُْتَقِينَِِاجِْعَلنَْاِوَِ﴿ 

 :گيريم، در نتيجه ديگران كه دوستدار تقوايند از ما بياموزند و ما را پيروى كنند، هم چنان كه قرآن كريم درباره ايشان فرموده
ولئَكَِِِالَسَابقُِونَِِالَسَابقُِونَِِوَِ﴿ :و نيز فرموده3﴾جَنَةِ ِوَِِرَب كُِمِِْمِنِِْمَغْفِرَة ِِإلَِِِسَابقُِوا﴿ :و نيز فرموده2﴾الَْْيَْْاَتِِِفَاسْتَبقُِوا﴿

ُ
ِأ

 .4﴾الَمُْقَرَبُونَِ
 .بندگان رحمان همه در صف واحدى باشند، مقدم بر صف ساير متقين: و گويا مراد از دعاى مورد بحث، اين است كه

 «و اجعلنا للمتقين ائمة»: را مفرد آورد و نفرمود «امام» و به همين جهت كلمه
كلمه مذكور از اين جهت بوده كه اين كلمه هم در يك نفر و هم در جمع،  مفرد آوردن: انداز مفسرين گفته 5بعضى

جمع صائم  «صيام» به معناى قاصد است، هم چنان كه كلمه «آم» إمام در اينجا، جمع: اندديگر گفته 6بعضى. آيدمفرد مى
را قصد كنيم، و به ايشان اقتدا نماييم، هم خدايا ما را قاصدين متقين قرار ده تا همواره ايشان : آيد و معناى آيه اين است كهمى

 .اندقرائت كرده «و اجعل لنا من المتقين اماما» آيه را( علیه السلام)چنان كه اهل بيت 
وْلئَكَِِ﴿ 

ُ
واِبمَِاِالَْغُرْفَةَِِيَُزَْوْنَِِأ   ﴾مُقَاما ِِوَِِمُسْتَقَرًّاِحَسُنَتِِْفيِهَاِخَالِِِينَِِسَلامَا ِِوَِِتَُيَِةِ ِفيِهَاِيلُقََوْنَِِوَِِصَبَُْ

 اند به معناى بنايى است كه بالاى بناى ديگر واقعبه طورى كه گفته« غرفة» كلمه
  

                                                      
 «قر» ، مادهمفردات راغب 1
 .148بقره، آيه  -. پس بشتابيد به سوى خيرات 2
 .21حديد، آيه  -. به سوى آمرزش پروردگارتان و بهشت بشتابيد 3
 .11واقعه، آيه  -. گيرندگان، همان پيشى گيرندگان، مقربين درگاهندو پيشى 4
 .83، ص 13، ج القرآنجامع لاحكام  5
 .83، ص 13، ج جامع لاحكام القرآن 6



ر طاعت صبر ب، «صبر» تر بهشت، و مراد ازو در آيه شريفه، كنايه است از درجه عالى. شده باشد و از كف خانه بلندتر باشد
بر همان است كه در آيات سابق نيز ذكر شده بود و ليكن اين دو صبر عادتا خدا و بر ترك معصيت او است و اين دو قسم ص

جداى از صبر قسم سوم، يعنى صبر در هنگام شدائد و مصائب نيست و قهرا كسى كه بر طاعت خدا و بر ترك معصيت او 
 .كند ممكن نيست در هنگام شدائد صبر نكندصبر مى

اوصاف قبل وصف شدند درجه رفيع و قسمت بالاى بهشت را پاداش  اين نامبردگان كه به: و معناى آيه اين است
 .كنند، تحيت به معناى هر پيشكشى است كه آدمى را خوشحال سازدگرفته و فرشتگان، ايشان را با تحيت و سلام ديدار مى

ور م را نكره آورد به منظهر چيزى است كه در آن ترس و پرهيز نباشد، و اگر اين دو كلمه، يعنى تحيت و سلا« سلام» و مراد از
 .بزرگداشت آن دو بوده، بقيه الفاظ آيه روشن است

َلَاَدُعََؤكُُمَ ﴿ معناى آيه شريفه: َلوَ  ِ َرَبّ  َمَاَيَع بَؤُاَبكُِم    ﴾...قُل 
ِِبكُِمِِْيَعْبَؤُاِمَاِقُلِْ﴿  ِ

  ﴾لزَِاما ِِيكَُونُِِفَسَوفَِِْكَذَبْتُمِِْفَقَدِِْدُعََؤكُُمِِْلاَِِلوَِِْرَب 
شد، من به فلان چيز اعتنايى نكردم و باكم ن: معنايش اين است كه« ما عبات به» :شودوقتى گفته مى: مفردات گفتهدر 

اينان نزد پروردگار من وزن و قدرى ندارند و : گرفته شده كه به معناى ثقل است گويا فرموده« عبا» و اصل اين كلمه از ماده
ِِبكُِمِِْيَعْبَؤُاِمَاِقُلِْ﴿ در آيه ِ

 «ماند بوى خوش باقى -عبات الطيب » از باب: اندبعضى ديگر گفته. نيز بدين معنا است ﴾رَب 
 .1گذارداست، گويا گفته شده اگر دعاى شما نباشد خدا باقيتان نمى

از باب اضافه مصدر به مفعول خودش است و فاعل آن ضميرى است كه  «دعاؤكم» جمله: انداز مفسرين گفته 2بعضى
فقد » اگر دعوت پروردگارم شما را نبوده باشد، بنا بر اين تفسير، جمله: گردد و معنايش اين است كهبر مى «ربى» به كلمه

بايد از همين  :است و معنايش اين است كه -يعنى انكشاف سبب به وسيله مسبب  -از باب تفريع سبب بر مسبب  «كذبتم
ِيكَُونُِِوْفَِفَسَِ﴿ خواند و در نتيجه اعتنايى به شما ندارد و جملهنمىتكذيب خود پى ببريد كه ديگر خدا شما را به سوى خود 

معنايش اين است كه به زودى اين تكذيب شما، طوق لعنتى به گردنتان خواهد شد كه به هيچ وجه از شما جدا نشود  ﴾لزَِاما ِ
 .تا با شقاوتى لازم و عذابى دائم كيفر شويد

 به ايشان بگو نزد پروردگار من قدر و! من اى رسول: شود كهو معناى آيه چنين مى
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منزلتى نداريد و وجود و عدمتان نزد او يكسان است، براى اينكه شما او را تكذيب كرديد، پس ديگر هيچ خيرى در شما اميد 
ه منظور خواند تنها برود و به زودى اين تكذيب به شديدترين وجه، ملازم شما خواهد شد و اگر باز هم خدا شما را مىنمى

 .و اين تفسير، تفسير خوبى است. اتمام حجت بر شما است و يا براى اين است كه شايد شما از تكذيب دست برداريد
و مراد از دعا هم عبادت خداى سبحان . از باب اضافه مصدر به فاعل است« دعاؤكم» جمله: اندديگر گفته 1بعضى

 .گذارد اگر او را عبادت نكنيدو اهتمامى به كار شما ندارد و يا شما را باقى نمىبگو پروردگار من اعتنا : و معنا اين است كه
سازد و به وجه روشنى نتيجه جمله مورد بحث قرار نمى ﴾كَذَبْتُمِِْفَقَدِْ﴿ ولى اين تفسير با تفريع بعدى يعنى جمله

بود، جا داشت ديگر  «دعايتان» «دعاؤكم» گيرد و اگر جمله مورد بحث از باب اضافه مصدر به فاعل خودش و مراد ازنمى
 «و قد كذبتم»: ى تفريع بفرمايد «فا» تفريع نكند و بدون

كند بر اينكه عمل قبلا انجام شده و يا در شود دلالت مىعلاوه بر اين، هميشه وقتى مصدرى به فاعل خود اضافه مى
كرده بودند و نه در آن حال، و به همين جهت حق كلام اين حال انجام است و مشركين مورد بحث آيه، نه قبلا خدا را عبادت 

 .دقت فرمائيد، «اگر او را نخوانيد -لو لا ان تدعوه » :بود كه بفرمايد
اين آيه شريفه، خاتمه سوره فرقان است و در آن بازگشتى به غرض سوره شده و گفتار سوره در آن خلاصه گشته 

روى و و بر قرآن نازل ب( صلى الله عليه وآله و سلم)ض مشركين بر رسول خدا است، چون همه گفتگوى سوره پيرامون اعترا
 .تكذيبشان به پيغمبر و قرآن بود

رواياتى در ذيل آيات گذشته مربوط به اوصاف مؤمنين، اسراف و )بحث روايتى 
 ...(اقتار، تبديل سيئات به حسنات و

ِِيَمْشُونَِِالَََِّينَِ﴿ در مجمع البيان در ذيل جمله رضِِِْعََلَ
َ
 :روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)از امام صادق  ﴾هَوْنا ِِالَِْ

كنند مىدارند و در راه رفتن تصنع نروند همانطور كه جبلى و طبيعى ايشان است قدم بر مىكسانى هستند كه وقتى راه مى
 .2روندو به طور غير طبيعى و با تكبر راه نمى
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ده روايت كر( صلى الله عليه وآله و سلم)عبد بن حميد از ابى سعيد خدرى از رسول خدا : و در الدر المنثور است كه
 .1يعنى دائمى است :فرموده ﴾غَرَاما ِِكََنَِِعَذَابَهَاِإنَِِ﴿ در جمله «غرام» كه در معناى

: دكلمه مذكور فرمونقل كرده كه در معناى ( علیه السلام)و در تفسير قمى در ضمن روايت ابى الجارود از ابى جعفر 
فرموده است: اسراف به معناى انفاق در  ﴾يسُْفُِواِلمَِْ﴿ غرام به معناى لازم و لا ينفك است. و در معناى اسراف در جمله 

واِلمَِِْوَِ﴿ معصيت و در غير حق است. و در معناى اقتار در جمله  فرموده: يعنى در حق خداى عز و جل بخل روا  ﴾يَقْتَُُ
و آن ، فرموده: قوام به معناى عدل و ميانه روى در انفاق است ﴾قوََاما ِِذَلكَِِِبيَْنَِِكََنَِِوَِ﴿  در معناى جمله دارند. ونمى

 .2عبارت است از انفاق در هر جايى كه خدا دستور داده باشد
ِوَِ﴿ ذيل جملهروايت كرده كه در ( علیه السلام)و در كافى از احمد بن محمد بن على از محمد بن سنان از ابى الحسن 

قوام، عبارت است از انفاق دارندگان، بمقدارى كه لازم است و انفاق بيچارگان بمقدارى : فرموده ﴾قوََاما ِِذَلكَِِِبيَْنَِِكََنَِ
كه قدرت و توانايى دارند هست، آنهم هر يك را به قدر عيال و مخارجشان، مخارجى كه زندگيشان را اصلاح كند و 

نيز اصلاح نمايد، زيرا خداى تعالى هيچ كس را تكليف نفرموده مگر به آن مقدارى كه زندگى خود صاحب عيال را 
 .3قدرت به ايشان داده است

 :از اين آيه پرسيدم، فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا : و در مجمع البيان از معاذ روايت كرده كه گفت
 .4كه در مورد حق انفاق نكند اقتار كرده استكسى كه در غير حق انفاق كند اسراف كرده و كسى 

 .اخبار در معناى اين آيه بسيار زياد است: مؤلف
و در الدر المنثور است كه فاريابى و احمد و عبد بن حميد و بخارى و مسلم و ترمذى و ابن جرير و ابن منذر و ابن 

از رسول خدا )صلى الله عليه وآله ايت كرده كه گفت ، از ابن مسعود رو(در شعب الايمان)ابى حاتم و ابن مردويه و بيهقى 
فرمود: اينكه براى خدا شريك بگيرى، با اينكه او تو را خلق ؟ و سلم( پرسيدم: چه گناهى از همه گناهان بزرگتر است

 كرده.
 فرمود: اينكه فرزندت را از ترس اينكه روزى تو را بخورد به قتل؟ پرسيدم ديگر چه
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ات زنا كنى. بعد از اين جريان خداى تعالى در تصديق پاسخهاى فرمود: اينكه با زن همسايه؟ ر چهبرسانى. پرسيدم ديگ
ِالَتََِِِّالَفَْسَِِيَقْتُلُونَِِلاَِِوَِِآخَرَِِإلَِها ِِالََلِِِّمَعَِِيدَْعُونَِِلاَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( اين آيه را فرستاد:

 .1﴾يزَْنوُنَِِلاَِِوَِِباِلِْقَ ِِِإلِاَِِالََلُِِّحَرَمَِ
 .شايد مراد، تطبيق آيه بر اين مورد باشد نه اينكه بخواهد بگويد شان نزول آيه در خصوص اين مورد است: مؤلف

لُِ﴿ و در همان كتاب آمده كه عبد بن حميد از على بن الحسين روايت كرده كه در ذيل آيه ِ  ﴾نَات ِحَسَِِسَي ئَِاتهِِمِِْالََلُِِّيُبَد 
 .2اين تبديل در آخرت است. ولى حسن گفته در دنياست: فرموده است

از ابو ذر روايت  (در اسماء و صفات)و نيز در همان كتاب است كه احمد و هناد و مسلم و ترمذى و ابن جرير و بيهقى 
ناهان شود گآورند و گفته مىرا مىروز قيامت انسان  :فرمودند( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اند كه فرمودكرده

سازند، شود و اما گناهان بزرگش را از او دور مىكوچكش را بر وى عرضه كنيد، پس گناهان كوچكش نشان داده مى
! و آن ؟ گويند: تو در فلان روز اين گناه را و در فلان روز اين را و روز ديگر اين را مرتكب نشدىآن گاه به او مى

كند، در حالى كه در دل ترس آن را دارد كه گناهان بزرگش را بياورند، پس درباره او دستور ار مىشخص به همه اقر
 .3اى باو بدهيدرسد در برابر هر گناهى كه كرده حسنهمى

اين حديث يكى از روايات بسيار زياد و مستفيضى است كه هم از طرق شيعه و هم سنى در مساله تبديل سيئات : مؤلف
 .رسيده است( علیه السلام)و امام باقر و امام صادق و امام رضا ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  به حسنات از

هيچ مردمى به ياد خدا  :روايت كرده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)و در روضة الواعظين از رسول خدا 
كه برخيزيد كه خداى تعالى گناهانتان را به حسنات دهد نشينند، مگر آنكه يك منادى از آسمان به ايشان ندا مىنمى

 4مبدل نموده و همه آنها را بيامرزيد
ورَِِيشَْهَدُونَِِلاَِ﴿ روايت كرده كه در ذيل جمله( علیه السلام)و در كافى به سند خود از ابى الصباح از ابى عبد اللَّه   ﴾الَزُّ

 .5مقصود از زور، غنا است: فرمود
 نقل( علیه السلام)اين روايت از ابى جعفر و ابى عبد اللَّه : و در مجمع گفته: مؤلف
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 .2و قمى آن را، هم با سند و هم بدون سند روايت كرده است 1شده
روايت كرده كه  -كه معروف بوده به رقص و نوشيدن شراب مويز  -و در عيون به سند خود از محمد بن ابى عباد 

اهل حجاز درباره آن فتوايى دارند. و ليكن رقصيدن، خود از رقصيدن پرسيدم، فرمود ( علیه السلام)از حضرت رضا : گفت
واِإذَِاِوَِ﴿ يكى از مصاديق باطل و لهو است كه حكمش اگر شنيده باشى قرآن كريم بيان كرده و فرموده است: ِباِللَغْوِِِمَرُّ

وا  3﴾كرَِاما ِِمَرُّ
ِلََِّينَِاَِِوَِ﴿ از معناى آيه( علیه السلام)از امام صادق : كرده كه گفتو در روضه كافى به سند خود از ابى بصير روايت 

رُِواِإذَِا واِلمَِِْرَب هِِمِِْبآِياَتِِِذُك  پذيرند، معنايش اين است كه: با بصيرت آن را مى: پرسيدم، فرمود ﴾عُمْيَانا ِِوَِِصُمًّاِعَليَْهَاِيَُرُِّ
 .4نه كوركورانه و با شك

: مودفر ﴾إمَِاما ِِللِمُْتَقِينَِِاجِْعَلْنَاِوَِ﴿ روايت كرده كه در ذيل جمله( علیه السلام)و در تفسير جوامع الجامع از امام صادق 
 .5منظور آيه شريفه ماييم

و اجعل لنا من » در اين باره روايات بسيارى رسيده است و نيز روايات ديگرى هست كه آيه را به صورت: مؤلف
 .اندقرائت فرموده «اماماالمتقين 

از صبر  اند كه فرمود مقصودو در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم و ابو نعيم در كتاب حليه از ابى جعفر روايت كرده
وْلَئكَِِ﴿ در آيه

ُ
وااَِِيَُزَْوْنَِِأ  .6صبر در برابر فقر در دنياست ﴾لْغُرْفَةَِبمَِاِصَبَُْ

( سلامعلیه ال)از امام باقر : به سند خود از يزيد بن معاويه عجلى روايت آورده كه گفت و در مجمع البيان از عياشى و او
: بسيار دعا كردن بهتر است، آن گاه اين آيه را قرائت فرمود؟ پرسيدم بسيار قرآن خواندن خوب است يا بسيار دعا كردن

 .7كردند
 .ليكن به نظر ما انطباق آيه با مضمون روايت روشن نيست: مؤلف

ِمِْبكُِِِيَعْبَؤُاِمَاِقُلِْ﴿ آمده كه در معناى جمله( علیه السلام)و در تفسير قمى در روايت ابى الجارود از امام ابى جعفر 
ِ ِ
با اينكه او را تكذيب كرديد و به زودى ؟ يعنى پروردگار من با شما چه معامله كند: فرموده ﴾دُعََؤكُُمِِْلاَِِلوَِِْرَب 

 .8گريبانگيرتان خواهد شد
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 (26)سوره شعراء 

 آيه دارد 227سوره شعراء مكى است و 
 

  
  

 [9تا  1آيات (: 26)سوره الشعراء ]

لاَِيكَُونوُاِمُؤْمِنيَِنِل٢َِِِالَمُْبيِنِِِالَكِْتَابِِِآياَتُِِتلِْك١َِِِالَرحَِيمِِطسمِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ 
َ
ِنَفْسَكَِأ إن٣ِِِْعَلَكَِباَخِع 

ِ
ْ
عْنَاقُهُمِْلهََاِخَاضِعِيَنِنشََأ

َ
ِفَظَلتَِْأ لِِْعَليَْهِمِْمِنَِالَسَمَاءِِآيةَ  ِكََنوُاِعَنْه٤ُِِننََُ  ِإلِاَ ِمِنَِالَرحََْْنِِمُُْدَث  تيِهِمِْمِنِْذكِْر 

ْ
وَِمَاِيَأ

ِيسَْتَهْزِؤُن٥َِِمُعْرضِِيَنِ نْبَؤُاِمَاِكََنوُاِبهِِ
َ
تيِهِمِْأ

ْ
٦ِِفَقَدِْكَذَبوُاِفَسَيَأ ِزَوْج  ِ

نْبَتْنَاِفيِهَاِمِنِْكُّ 
َ
رضِِْكَمِْأ

َ
ِيرََوْاِإلَِِالَِْ ِوَِلمَْ

َ
أ

ِ كْثََهُُمِْمُؤْمِنيَِن٧ِِكَرِيم 
َ
ِوَِمَاِكََنَِأ   ﴾٩وَِإنَِِرَبكََِلهَُوَِالَْعَزِيزُِالَرحَِيم٨ُِِإنَِِفِِِذَلكَِِلَْيةَ 

 ترجمه آيات

 (.1. )طسم. به نام خداى رحمان و رحيم
 (.2)هاى كتاب روشن است اين آيه

 (.3)آورند خواهى خويشتن را تلف كنى براى اينكه آنان ايمان نمىگويا مى
 (.4) توانستيمكرديم كه گردنهايشان در مقابل آن خاضع شود مىاى به ايشان نازل مىخواستيم از آسمان آيهاگر مى
 (.5)گردان شدند نكه از آن روىاى از خداى رحمان به سوى آنان نيامد مگر ايپند تازه

 (.6)اند به ايشان خواهد رسيد كردهاند، به زودى خبرهاى چيزى كه آن را استهزا مىبه تكذيب پرداخته
 (.7)ايم نگرند كه انواع گياهان خوب در آن روياندهچرا به زمين نمى

  



 (.8)كه در اين عبرتى هست ولى بيشترشان مؤمن نيستند 
 (.9)ت نيرومند و رحيم است همانا پروردگار

 بيان آيات

 بيان غرض سوره مباركه شعراء و مكى بودن آن
است از اينكه قومش او را و قرآن نازل بر ( صلى الله عليه وآله و سلم)غرض از اين سوره، تسليت خاطر رسول خدا 

ر ب ﴾الَمُْبيِنِِِالَكِْتَابِِِآياَتُِِتلِكَِْ﴿ :فرمايدمىاو را تكذيب كرده بودند و او آزرده شده بود و همين معنا از اولين آيه آن كه 
آرى كفار قريش يك بار او را مجنون خواندند، بار ديگر شاعر، و اين آيات علاوه بر تسليت خاطر آن جناب، مشركين . آيدمى

م و نوح و موسى و ابراهي كند به سرنوشت اقوام گذشته و به اين منظور چند داستان از اقوام انبياى گذشته يعنىرا تهديد مى
و سرنوشتى كه با آن روبرو شدند و كيفرى كه در برابر تكذيب خود ديدند نقل ( علیه السلام)هود و صالح و لوط و شعيب 

كرده است تا آن جناب از تكذيب قوم خود دل سرد و غمناك نگردد و نيز قوم آن جناب از شنيدن سرگذشت اقوام گذشته 
 .عبرت بگيرند

نْذِرِِْوَِ﴿ هاى پيشين مكى است، يعنى از آنهايى است كه در اوايل بعثت نازل شده به شهادت آيهوره از سورهو اين س
َ
ِأ

قْرَبيِنَِِعَشِيَْتكََِ
َ
دانيم مشتمل بر ماموريت آن جناب در اول بعثت است و در اين سوره واقع است و چه بسا از كه مى1﴾الَِْ

در سوره حجر و مقايسه مضمون آن دو با يكديگر تخمين زده 2﴾تؤُْمَرُِِبمَِاِفَاصْدَعِْ﴿ يهقرار گرفتن آيه مزبور در اين سوره و آ
 .شود كه اين سوره جلوتر از سوره حجر نازل شده است

از مفسرين پنج آيه آخر  3آيد كه تمام آن مكى است، ليكن بعضىمطلب ديگر اينكه، از سياق همه آيات اين سوره بر مى
ِ﴿ ديگر تنها آيه 4آن را و بعضى

َ
نِِْآيةَِ ِلهَُمِِْيكَُنِِْلمَِِْوَِِأ

َ
ائيِلَِِبنَِِِعُلَمَاءُِِيَعْلمََهُِِأ ر مدينه اند كه اينها درا استثنا كرده و گفته ﴾إسَِِْ

 .نازل شده است، كه به زودى در اين باره بحث خواهيم كرد
  ﴾الَمُْبيِنِِِالَكِْتَابِِِآياَتُِِتلِكَِِْطسم﴿ 

ظى شود و اگر با لفاشاره است به آيات كتاب كه قبلا نازل شده و آنچه بعدا با نزول سوره نازل مى« آن -تلك » لفظ
 اشاره آورد كه مخصوص اشاره به دور است، براى اين است
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 به معنى -« ابان» اسم فاعل از باب إفعال است كه ماضى آن« مبين» كه بر علو قدر آيات و رفعت مكانت آن دلالت كند و كلمه
 .باشدمى -گر شد ظاهر و جلوه

اين آيات بلند مرتبه و رفيع القدر آيات كتابى است كه از ناحيه خداى سبحان بودنش ظاهر : و معناى آيه اين است كه
هايى از اعجاز، هر چند كه اين مشركين معاند آن را تكذيب نموده، گاهى آن را و آشكار است، چون مشتمل است بر نشانه

 .اندنى، بار ديگر آن را نوعى شعر خواندهالقائات شيطا
لاَِِنَفْسَكَِِباَخِعِ ِلَعَلَكَِ﴿ 

َ
  ﴾مُؤْمِنيِنَِِيكَُونوُاِأ

ه خواهى خود را از غصآيد كه مىاز وضع تو چنين بر مى: گرفته شده و معناى آيه اين است كه «بخوع» از «باخع» كلمه
 .آورندشده ايمان نمىهلاك كنى كه چرا به آيات اين كتاب كه بر تو نازل 

و كه اين غصه خوردن ت)است ( صلى الله عليه وآله و سلم)و معلوم است كه منظور از اين تعبير، انكار بر رسول خدا 
 .خواهد با اين بيان آن جناب را تسليت دهدو مى( صحيح نيست

ِِإنِِْ﴿ 
ْ
ِلِِْنشََأ عْنَاقُهُمِِْفَظَلتَِِْآيةَِ ِالَسَمَاءِِِمِنَِِعَلَيْهِمِِْننََُ 

َ
  ﴾خَاضِعِينَِِلهََاِأ

در فارسى نيز اين حذف معمول است، )در اين جمله متعلق مشيت حذف شده، چون جزاى شرط بر آن دلالت دارد، 
 كلمه( كردمخواستم فلان كار را بكنم مىكردم كه تقديرش اين است كه اگر مىخواستم فلان كار را مىگوييم اگر مىمثلا مى

 و خبرش« اعناقهم» گيرد و در اينجا اسمش كلمهاست كه يكى از افعال ناقصه است كه اسم و خبر مى «ظل» از« فظلت»
شود و نسبت خضوع را به گردنهاى مشركين داده با اينكه خضوع گردنهايشان خاضع مى: و اگر فرمود. باشدمى« خاضعين»

دهد از انسان كه حالت درونى خضوع را نشان مىوصف خود ايشان است از اين باب است كه در حال خضوع اولين عضو 
 .افكند، پس اين نسبت از باب مجاز عقلى استگردن است كه سر را زير مى

اى بر ايشان نازل كنيم كه ايشان را خاضع نمايد و مجبور به قبول دعوتت خواستيم آيهاگر مى: و معناى آيه اين است كه
شدند، خضوعى روشن كه انحناى گردنهايشان از آن كرديم و بناچار خاضع مىمى كند و ناگزير از ايمان آوردن شوند نازل

 .خبر دهد
 چون عنق به معناى)مراد از اعناق، جماعتها است : انداز مفسرين گفته 1بعضى
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مضافى حذف  در اينجا: اندديگر گفته 2بعضى. مراد رؤسا و پيشتازان مشركين است: اندديگر گفته 1بعضى(. جماعت نيز آمده
بوده، كه اين قول اخير از همه  «داران ايشان خاضع شوندپس گردن -فظلت اصحاب اعناقهم خاضعين » شده و تقدير كلام

 .معناتر استبى
تيِهِمِِْمَاِوَِ﴿ 

ْ
ِإلِاَِكََنوُاِعَنْهُِمُعْرضِِينَِمُُْدَِِالَرحََْْنِِِمِنَِِذِكْرِ ِمِنِِْيَأ   ﴾ث 

رساند كه اين گروه ديگر هدايت شدنى بر شرك و تكذيب آيات خدا را بيان نموده و مىاين آيه شريفه ادامه مشركين 
نيستند، چون اعراض از ياد خدا در دلهايشان آن چنان جا گرفته كه هر چه آيات از ناحيه خداى رحمان تازه نازل شود و به 

 .روندكنند و زير بار نمىسوى آن دعوت شوند، باز هم اعراض مى
رهاى از ذك: فاده اين معنا است كه مشركين از هر ذكرى گريزان و روى گردانند، نه اينكه بخواهد بفرمايدپس، غرض ا

را به كار برده، اشاره به اين نكته « رحمان» كلمه« خدا» و اگر به جاى. گردان نيستندجديد روى گردانند و از قديم آن روى
فرستاده صفت رحمت عام او است كه صلاح دنيا و آخرت بشر را تامين است كه منشا اينكه خداى تعالى ذكر را براى بشر 

 .كندمى
 .گذرانديم، به آنجا مراجعه شود« ذكر محدث» ما در اول سوره انبياء گفتارى پيرامون معناى

تيِهِمِِْكَذَبوُاِفَقَدِْ﴿ 
ْ
ِِفَسَيَأ

َ
  ﴾نْبَؤُاِمَاِكََنوُاِبهِِِيسَْتَهْزِؤُنَِأ

تيِهِمِْ﴿ قبل، يعنى مساله ادامه دادن مشركين بر اعراض است و جملهاين جمله تفريع بر مطالب 
ْ
ريع هم تف ﴾...فَسَيَأ

ركين چون مش: و معناى جمله اين است كه. جمع نبا است كه به معناى خبر مهم است« انبؤا» دومى است بر تفريع اول و كلمه
ايشان جزء تكذيب كنندگان شدند و چون ثابت شد كنند بناچار اين حكم عليه ايشان صادر شد كه از هر ذكرى اعراض مى

كنندگانند، پس به زودى خبرهاى مهم و خطرناكى به ايشان خواهد رسيد، خبر اعراض و استهزايشان نسبت كه جزء تكذيب
 .به آيات خدا و آن خبرهايى كه همان عقوبتهاى دنيايى و آخرتى است كه به زودى صورت خواهد گرفت

 ﴿ِ
َ
رضِِِْإلَِِِيرََوْاِلمَِِْوَِِأ

َ
نْبَتْنَاِكَمِِْالَِْ

َ
ِِكُّ ِِِمِنِِْفيِهَاِأ   ﴾كَرِيمِ ِزَوْج 

ر اى تقديرى، كه مقام دلالت باين استفهام، استفهام انكارى و توبيخى است، و جمله مورد بحث عطف است بر جمله
 مشركين بر اعراض: آن دارد و تقدير كلام اين است كه
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يدند و هم چنان آيات خداى را تكذيب كردند و هيچ نگاهى به اين نباتات كه از زمين رويانديم، خود ادامه داده و اصرار ورز
 .هايى كريمند نيفكندندنباتاتى كه جفت

ون چ)متعدى شده،  «الى» بنا بر اين، رؤيت در اين جمله متضمن معناى نظر و تفكر است، و به همين جهت با حرف
گوييم فلان چيز را ديدم، بار داشت ديگر اين حرف را لازم نداشت، يك بار مىدن را مىاگر همان معناى لغوى خود، يعنى دي

 (.بريمبريم، و در دومى مىگوييم به فلان چيز نظر كردم، در اولى حرف با را به كار نمىديگر مى
شان دهخداى سبحان نر و مابه معناى زوج نيكو است، آن نباتاتى است كه  -اند بطورى كه گفته - «زوج كريم» و مراد از

مراد از آن، همه موجودات روييدنى است، چه نبات و چه حيوان، و چه انسان، به : انداز مفسرين گفته 1بعضى. خلق كرده
نْبَِِالََلُِِّوَِ﴿ :دليل اينكه در جاى ديگر در خصوص انسان فرموده

َ
رضِِْنَبَاتا ِأ

َ
 .2﴾تَكُمِْمِنَِالَِْ

كْثََهُُمِِْكََنَِِمَاِوَِِلَْيةَِ ِذَلكَِِِفِِِِإنَِِ﴿ 
َ
  ﴾مُؤْمِنيِنَِِأ

اشاره است به داستان روياندن هر جفتى كريم، كه در آيه قبلى بود و از اين جهت آيت است كه هر يك « ذلك» كلمه
آن از اين جفتها را ايجاد كرده و نواقص هر يك از دو طرف زوج را با ديگرى بر طرف نموده است و هر دو طرف را به سوى 

خدايى كه چنين سنتى در همه كائنات . اند سوق داده و به سوى آن هدف هدايت نموده استغايتى كه بدان منظور ايجاد شده
را مهمل بگذارد و به سوى سعادتش و آن راهى كه خير دنيا و آخرتش در آن است  هاانساندارد، چطور ممكن است امر 

 .يدنيها بدان دلالت دارداين آن حقيقتى است كه آيت روي؟ هدايت نكند

َمُؤ مِنيََِ﴿ :معناى جمله ثََهُُم  ك 
َ
 « ما كان» و مفاد تعبير به ﴾وََمَاَكََنََأ

كْثََهُُمِِْكََنَِِمَاِوَِ﴿ » و در جمله
َ
ين اكثر مشرك: به اين نكته اشاره نمود كه« اندبيشترشان ايمان آور نبوده - ﴾مُؤْمِنيِنَِِأ

 رود كه ايمان بياورند، پسملكه ايشان شده و استعداد ايمان در آنان باطل شده، انتظار نمىبه خاطر اينكه اعراض از ياد خدا 
خواهد بود، و اين نكته، يعنى عليت رسوخ ملكات 3﴾قَبْلُِِمِنِِْبهِِِِكَذَبوُاِبمَِاِلَُِؤْمِنُواِكََنوُاِفَمَا﴿ ظاهر آيه شريفه نظير ظاهر آيه

 .در بسيارى از آيات قرآنى آمده است( اى است كهنكته)رذيله و استحكام فساد در سريره براى كفر و فسوق 
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ه كتافاده اين ن «ما كان» منظور از تعبير به: اند كهاز مفسرين در معناى آيه گفته 1شود اينكه بعضىاز همين جا معلوم مى
آورند صحيح نيست، زيرا علاوه بر اينكه خلاف آن چيزى است كه از آيه دانسته كه اينان ايمان نمىاست كه از ازل خدا مى

شود، مطلبى است كه هيچ دليلى در آيه نيست كه مراد از الفاظ آيه چنين معنايى باشد، بلكه دليل بر خلاف آن هست تبادر مى
 .رسانيد كه ملكه اعراض همواره در نفوسشان راسخ بوده استبود و مى و آن دلالتى است كه در جمله قبل

كْثََهُُمِِْكََنَِِمَاِوَِ﴿ در جمله «كان» كلمه: و از سيبويه نقل شده كه گفته است
َ
زايده و صرفا براى پيوند دو  ﴾مُؤْمِنيِنَِِأ

 .است« و ما اكثرهم مؤمنين» طرف خويش است و گرنه معنا همان
 .هر چند كه اين سخن در جاى خود صحيح است، ولى مقام آيه با معنايى كه گذشت مناسبتر استليكن به نظر ما 

  ﴾الَرحَِيمُِِالَْعَزِيزُِِلهَُوَِِرَبكََِِإنَِِِوَِ﴿ 
گردانان از ذكرش و مكذبين آياتش و پس خداى تعالى به خاطر اينكه عزيز و مقتدرى است شكست ناپذير، روى

ان و به خاطر اينكه رحيم است ذكر را بر آن. دهدگيرد و با عقوبتهاى دنيايى و آخرتى جزا مىرا مى استهزاء كننده به آيات خود
 .دهدآمرزد و كافران را مهلت مىكند تا هدايت شوند و مؤمنين را مىنازل مى

ن انقد و رد سخن جبريون كه براى اثبات جبر، به تعلق علم خدا به افعال بندگ)بحثى عقلى پيرامون علم 
 (انداستناد كرده

كْثََهُُمِِْكََنَِِمَاِوَِ﴿ صاحب تفسير روح المعانى در ذيل آيه
َ
 اند معناى آيه ايناز بعضى نقل كرده كه گفته ﴾مُؤْمِنيِنَِِأ

اند كه علم خدا علت اند بر آن اعتراض كردهدر علم خدا چنين چيزى نبوده و چون از اين سخن عليت را فهميده: است كه
ها در شود، زيرا علم تابع معلوم است نه اينكه معلوم تابع علم باشد تا چنانچه هدايت و ايمان بعضىردن كفار نمىايمان نياو

 .علم خدا نباشد علت شود كه آنان ايمان نياورند
معناى تابع بودن علم خدا براى معلوم اين است كه علم خداى : آن گاه خود روح المعانى اعتراض را پاسخ داده كه

 سبحان در ازل به معلومى معين و حادث، تابع ماهيت آن باشد
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به اين معنا كه خصوصيت اين علم و امتيازش از ساير علوم به همين اعتبار است كه علم به اين ماهيت است و اما وجود 
ماهيت را در ازل با اين ماهيت در لا يزال تابع علم ازلى خداى تعالى به ماهيت آن است به اين معنا كه چون خداى تعالى اين 

بنا بر اين مرگ كفار به حالت كفر و ايمان . خصوصيت دانسته، لازم است كه در وجود هم به همين خصوصيت موجود شود
 .1نياوردنشان متبوع علم ازلى خدا است ولى وجود آن تابع علم اوست

، يار آمده و با اين دليل، جبر را اثباتاين طرز استدلال در كلام جبرى مذهبان و مخصوصا فخر رازى در تفسيرش بس
هم يكى از آنها است همه از ازل  هاانسانحوادث عالم كه اعمال  :كنند و خلاصه اين دليل اين است كهو اختيار را نفى مى

آيد براى خداى سبحان معلوم بوده و به همين جهت وقوع آنها ضرورى و غير قابل تخلف است چون اگر تخلف كند لازم مى
كند مجبور است و هيچ اختيارى از پس هر انسانى نسبت به هر عملى كه مى -و خدا از جهل منزه است  -علم او جهل شود، 

شود كه آخر علم هميشه تابع معلوم است، نه معلوم تابع علم، همان جواب بالا را خود ندارد و چون به ايشان اعتراض مى
 .باشد اما تابع ماهيت معلوم، نه وجود آن و وجود معلوم تابع علم استمىدرست است كه علم تابع معلوم : دهند كهمى

و اين حجت و دليل، علاوه بر اينكه از مقدماتى فاسد تشكيل شده و در نتيجه بنا و مبناى آن فاسد است، مغالطه روشنى 
 :گذردنيز در آن شده است كه اينك اشكالات آن از نظر خواننده مى

وقتى صحيح است كه ماهيت داراى اصالت باشد و در ازل و قبل از آنكه وجود به خود بگيرد و اين حرف : اول اينكه
 .هستى بپذيرد، داراى تحقق و ثبوتى باشد تا علم به آن تعلق گيرد، و ماهيت چنين اصالت و تقدمى بر وجود ندارد

 :دهند همه بر اين است كهض مىمبناى حجت و همچنين اعتراضى كه به آن شده و پاسخى كه از اعترا: دوم اينكه
جاى  شود و درعلم خداى تعالى به موجودات، علمى حصولى نظير علم ما به معلوماتمان باشد كه همواره به مفاهيم متعلق مى

ند نه اخود برهان قاطع بر بطلان اين معنا قائم شده و ثابت گشته كه موجودات براى خداى تعالى معلوم به علم حضورى
كه  -يز ثابت شده كه علم حضورى حق تعالى به موجودات دو قسم است، يكى علم به اشياء قبل از ايجاد آنها حصولى و ن

 و تفصيلش را. -كه اين علم عين وجود اشياء است  -ديگرى علم به اشياء، بعد از ايجاد آنها  -اين علم عين ذات او است 
 .بايد در محل خودش جستجو كرد
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امى شوند اگر به تمخداى تعالى به معلومات لا يزالى، يعنى معلوماتى كه تا لا يزال موجود مى علم ازلى: سوم اينكه
قيود و مشخصات و خصوصيات وجودى آن چيز كه يكى از آنها حركات و سكنات اختيارى آن چيز است تعلق گيرد، علم 

ه اينكه فلان فرد انسانى مثلا دو قسم حركت به تمام معنا و به حقيقت معناى كلمه است، خداى تعالى در ازل عالم است ب
دارد، يكى حركات اضطرارى، از قبيل رشد و نمو و زشتى و زيبايى صورت و امثال آن و ديگرى هم حركات اختيارى، از 

و اگر صرف تعلق علم خدا به خصوصيات وجودى اين فرد از انسان ضرورتى در او . قبيل نشستن و برخاستن و امثال آن
 .شودو اين ضرورت صفت خاص او شود، باز صفت خاص اختيارى او مى پديد آرد

شود كه به ضرورت و وجوب، فلان عمل اختيارا از او سر بزند، نه اينكه باعث شود كه تر، باعث مىبه عبارت ساده
ر ر از او سر بزند، دفلان عمل از او سر بزند چه با اختيار و چه بى اختيار، زيرا اگر در چنين فرضى فلان عمل بدون اختيا

شود، چون علم خدا به صدور فعل از او و به اختيار او تعلق گرفته بود و ما فرض كرديم اينصورت است كه علم خدا جهل مى
كه بدون اختيار از او سر زد، پس علم خداى تعالى تخلف پذيرفت و در حقيقت علم نبوده، بلكه جهل بوده و خدا از جهل 

 .منزه است
مورد بحث  -يعنى فعل اختيارى  -اى كه در اين حجت شده اين است كه در مقدمه حجت فعل خاصى، هپس، مغالط

 .اند فعل مطلق و بدون قيد اختيار آمده استاى كه از حجت گرفتهبوده، آن وقت در نتيجه
لق دا به چنين چيزى تعاند به اينكه چون علم ازلى خشود اينكه ايمان نياوردن كفار را تعليل كردهاز اينجا روشن مى

ر وجوب شود كه آن چيز بطوتعلق گرفتن علم ازلى خدا به هر چيز باعث مى -گفتيم  -گرفته، حرف صحيحى نيست، زيرا 
و ضرورت با همه اوصاف و مشخصاتى كه علم بدان تعلق گرفته بود موجود شود، اگر علم خدا تعلق گرفته بود به اينكه فلان 

اختيارى سر بزند، بايد بطور اختيارى سر بزند و اگر تعلق گرفته بود به اينكه فلان خصوصيت يا عمل از فلان شخص بطور 
 .فلان عمل بطور اضطرارى و بى اختيار از فلان شخص سر بزند، بايد همين طور سر بزند

كْثََهُُمِِْكََنَِِمَاِوَِ﴿ علاوه بر اين اگر جمله
َ
آوردن كفار محال است، چون علم ايمان : خواست بفرمايدمى ﴾مُؤْمِنيِنَِِأ

ليه صلى الله ع)دادند و به ضرر رسول خدا ازلى به عدم آن تعلق گرفته است، خود كفار همين آيه را مدرك براى خود قرار مى
 ده،يدانى كه خدا ما را از ازل كافر دمگر نمى؟ خواهىتو از ما چه مى: گفتندكردند و مىو به نفع خود احتجاج مى( وآله و سلم

  



 .اندهم چنان كه بعضى از جبرى مسلكان همين كار را كرده

َعَلَي هِمَ ﴿ روايتى در ذيل آيه:]بحث روايتى  لِ  َننَُ 
 
َنشََأ  [﴾...إنِ 

ِِإنِِْ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه
ْ
لِِِْنشََأ عْنَاقُهُمِِْفَظَلتَِِْآيةَِ ِالَسَمَاءِِِمِنَِِعَليَْهِمِِْننََُ 

َ
بن پدرم از ا: گويدمى ﴾خَاضِعِينَِِلهََاِأ

 :روايت كرد كه فرمود( علیه السلام)ابى عمير از امام صادق 
 .1شوداى آسمانى به نام صاحب الامر، نرم و خاضع مىبا آمدن صيحه -يعنى گردنهاى بنى اميه  -گردنهايشان 

، روايت 4شيخ در غيبت و 3و صدوق در كمال الدين و مفيد در ارشاد 2اين معنا را كلينى نيز در روضه كافى: مؤلف
و ظاهرا اين روايات همه از باب جرى و تطبيق مصداق بر كلى است، نه از باب تفسير، چون سياق آيات با تفسير . اندكرده

 .سازدبودن آنها نمى
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 [68تا  10آيات (: 26)سوره الشعراء ]

نِِِمُوسىَِِرَبُّكَِِناَدىَِِإذِِِْوَِ﴿ 
َ
ِِفرِْعَوْنَِِقوَْم١٠َِِِالَظَالمِِينَِِالَقَْوْمَِِائِتِِِْأ

َ
بوُن١١ِِِِيَتَقُونَِلاَِِأ نِْيكَُذ ِ

َ
خَافُِأ

َ
ِأ ِ
ِإنِّ  ِ ١٢ِقاَلَِربَ 

رسِْلِْإلَِِهَارُونَِ
َ
نِْيَقْتُلُون١٣ِِِوَِيضَِيقُِصَدْريِِوَِلاَِيَنْطَلقُِِلسَِانِِّفَأ

َ
خَافُِأ

َ
ِفَأ ِذَنبْ  َ اِبآِياَتنَِاِإنِاَِقاَلَِكَََِفَاذْهَب١٤َِِوَِلهَُمِْعََلَ

ِالَْعَالمَِيَن١٥ِِمَعَكُمِْمُسْتَمِعُونَِ ِ تيَِاِفرِْعَوْنَِفَقُولاَِإنِاَِرسَُولُِرَب 
ْ
ائيِل١٦َِِفَأ رسِْلِْمَعَنَاِبنَِِإسَِِْ

َ
نِْأ

َ
ِلمَِْنرَُب كَِِفيِنا١٧َِِأ

َ
قاَلَِأ

نْتَِمِنَِالَكَْفرِِينَِِوَِفَعَلت١٨َِِْوَلَِدا ِوَِلَْثِْتَِفيِنَاِمِنِْعُمُركَِِسِنيَِنِ
َ
نَاِمن١٩َِِِفَعْلتََكَِالَتََِِّفَعَلتَِْوَِأ

َ
قاَلَِفَعَلتُْهَاِإذِا ِوَِأ

وَِجَعَلنَِِمِنَِالَمُْرْسَليَِن٢٠ِِِالَضَال يَِنِ ِحُكْماِ  ِ
نِْعَبَدْت٢١َِِفَفَرَرتُِْمِنْكُمِْلمََاِخِفْتُكُمِْفَوهََبَِلِِرَب 

َ
َِأ ِتَمُنُّهَاِعََلَ وَِتلِكَِْنعِْمَة 

ائيِلَِ ِالَْعَالمَِيَن٢٢ِِبنَِِإسَِِْ ِالَسَمَاوَاتِِو٢٣َِِقاَلَِفرِعَْوْنُِوَِمَاِربَُّ رضِِْوَِمَاِبيَنَْهُمَاِإنِِْكُنْتُمِْمُوقنِيَِنِِقاَلَِربَُّ
َ
قاَلَِلمَِن٢٤ِِْالَِْ

ِلاَِتسَْتَمِعُونَِ
َ
ِأ وَليَِن٢٥ِِحَوْلَُ

َ
ِآباَئكُِمُِالَِْ ٢٦ِِقاَلَِرَبُّكُمِْوَِرَبُّ رسِْلَِإلََِكُْمِْلمََجْنُون 

ُ
٢٧ِِقاَلَِإنَِِرسَُولكَُمُِالَََِّيِأ قاَلَِربَُّ

ِوَِاَِ ٌِ جْعَلنََكَِمِنَِالَمَْسْجُونيَِن٢٨ِِلمَْغْربِِِوَِمَاِبيَنَْهُمَاِإنِِْكُنْتُمِْتَعْقِلُونَِالَمَْشِْ
َ
غَيْْيِِلَِ ِوَِلو٢٩َِِْقاَلَِلَئنِِِاتََِذَْتَِإلِهََاِ 

َ
قاَلَِأ

ِجِئْتُكَِبشَِِِْ ِمُبيِن  تِِبهِِِإنِِْكُنْتَِمِنَِالَصَادِقيَِن٣٠ِِِء 
ْ
لقَْىِع٣١َِِقاَلَِفَأ

َ
ِفَأ ِمُبيِن  ِثُعْبَان  ٣٢ِِصَاهُِفَإذَِاِهَِِ وَِنزََعَِيدََهُِفَإذَِاِهَِِ

٣٣ِِبَيْضَاءُِللِنَاظِرِينَِ ِعَليِم  ِإنَِِهَذَاِلسََاحِر  ِحَوْلَُ مُرُون٣٤َِِقاَلَِللِمَْلَِْ
ْ
رْضِكُمِْبسِِحْرِهِِفَمَاِذَاِتَأ

َ
نِْيُُرْجَِكُمِْمِنِْأ

َ
٣٥ِيرُِيدُِأ

ِ
َ
رجِْهِْوَِأ

َ
 ٣٦ِخَاهُِوَِابِْعَثِْفِِِالَمَْدَائنِِِحَاشَِِينَِقاَلوُاِأ

ِ 



تُوكَِ
ْ
ِلمِِيقَاِالَسَحَرَةُِِفَجُمِع٣٧َِِِعَليِمِ ِسَحَارِ ِبكُِل ِِِيَأ ِمَعْلُوم  نْتُمِْمُُْتَمِعُون٣٨َِِتِِيوَْم 

َ
لعََلَنَاِنتََبع٣٩ُِِِوَِقيِلَِللِنَاسِِهَلِْأ

غَالِِِْ
إنِِْكُنَاِنََنُِْالَْغَالِْيَِن٤٠ِِِيَنِالَسَحَرَةَِإنِِْكََنوُاِهُمُِالَْ جْراِ 

َ
ِإنَِِلَاَِلَِ

َ
قاَلَِنَعَمِْوَِإنِكَُم٤١ِِْفَلمََاِجَاءَِالَسَحَرَةُِقاَلوُاِلفِِرْعَوْنَِأ

ِ ِالَمُْقَرَبيَِن ِلمَِنَ ٤٢ِِإذِا  ِمُلقُْونَ نْتُمْ
َ
ِأ ِمَا لقُْوا

َ
ِمُوسَىِأ ِلهَُمْ ِحِبَاله٤٣َُِِقاَلَ لقَْوْا

َ
ِلََحْنُِفَأ ِإنِاَ ِِفرِْعَوْنَ ِبعِِزَة ِقاَلوُا ِوَ ِعِصِيَهُمْ ِوَ مْ

فكُِون٤٤َِِالَْغَالُِْونَِ
ْ
ِتلَقَْفُِمَاِيَأ لقَْىِمُوسَىِعَصَاهُِفَإذَِاِهَِِ

َ
ِالَسَحَرَةُِسَاجِدِين٤٥َِِفَأ لقِْىَ

ُ
ِالَعَْالمَِيَن٤٦ِِفَأ ِ ٤٧ِِقاَلوُاِآمَنَاِبرَِب  ِ ربَ 

ِ ِهَارُونَ ٤٨ِِمُوسَىِوَ
ُ
ِلَِ ِتَعْلَمُونَ ِفَلسََوْفَ حْرَ ِ ِالَس  ِالَََِّيِعَلمََكُمُ ِلكََبيِْكُُمُ ِإنِهَُ ِلكَُمْ ِآذَنَ نْ

َ
ِأ ِقَبْلَ ِلَُ ِآمَنْتُمْ عَنَِقاَلَ ِ قَط 

جَْعَِيَنِ
َ
صَل بَِنَكُمِْأ

ُ
ِوَِلَِ رجُْلكَُمِْمِنِْخِلَاف 

َ
يْدِيكَُمِْوَِأ

َ
٤٩ِِِأ ِإنِاَِإلَِِرَب  نِْيَغْفِرَِلَا٥٠َِِِنَاِمُنْقَلبُِونَِقاَلوُاِلاَِضَيَْْ

َ
إنِاَِنَطْمَعُِأ

وَلَِالَمُْؤْمِنيَِنِ
َ
نِْكُنَاِأ

َ
ِبعِِبَاديِِإنِكَُمِْمُتَبَعُون٥١َِِرَبُّنَاِخَطَاياَناَِأ سِِْ

َ
نِْأ

َ
وحَْيْنَاِإلَِِمُوسَىِأ

َ
رسَْلَِفرِْعَوْنُِفِِِالَمَْدَائن٥٢ِِِِوَِأ

َ
فَأ

ِقَليِلُونَِإنَِِه٥٣َِِحَاشَِِينَِ ِلشَِْذمَِة  ِلغََائظُِون٥٤َِِؤُلاءَِ ِحَاذرُِون٥٥َِِوَِإنَِهُمِْلَاَ ِلََْمِيع  ِو٥٦َِِوَِإنِاَ خْرجَْنَاهُمِْمِنِْجَنَات 
َ
فَأ

ِ ٥٧ِِعُيُون  ِكَرِيم  ِوَِمَقَام  ائيِل٥٨َِِوَِكُنُوز  وْرَثْنَاهَاِبنَِِإسَِِْ
َ
تْبَعُوهُمِْمُشْق٥٩ِِِِكَذَلكَِِوَِأ

َ
فَلمََاِترََاءاَِالَْْمَْعَانِِقاَل٦٠َِِِيَنِفَأ

صْحَابُِمُوسَىِإنِاَِلمَُدْرَكُونَِ
َ
ِسَيَهْدِين٦١ِِِأ ِ

نِِارِّْبِِْبعَِصَاكَِالََْْحْرَِفَانْفَلقََِفَكَن٦٢َِِقاَلَِكَََِإنَِِمَعِىِرَب 
َ
وحَْيْنَاِإلَِِمُوسَىِأ

َ
فَأ

ِكََلطَوْدِِالَعَْظِيمِِ  ٌ ِفرِْ
زْلفَْنَاِثَمَِالَْْخَرِين٦٣َِِكُُّّ

َ
جَْعَِيَن٦٤ِِوَِأ

َ
نْجَيْنَاِمُوسَىِوَِمَنِْمَعَهُِأ

َ
غْرَقْنَاِالَْْخَرِين٦٥َِِوَِأ

َ
إنَِِف٦٦ِِِِثُمَِأ

كْثََهُُمِْمُؤْمِنيَِنِ
َ
ِوَِمَاِكََنَِأ   ﴾٦٨وَِإنَِِرَبكََِلهَُوَِالَعَْزِيزُِالَرحَِيم٦٧ُِِذَلكَِِلَْيةَ 

 ترجمه آيات

 (.10)چون پروردگارت به موسى ندا داد كه سوى گروه ستمكاران برو  و
 (.11)؟ ترسندگروه فرعون كه چرا نمى

 (.12)گفت پروردگارا من بيم آن دارم كه دروغگويم شمارند ( موسى)
  



 (.13)ام سر آيد در نتيجه زبانم روان نشود پس هارون را نيز پيغمبرى ببخش و حوصله
 (.14)فرعونيان خونى به گردن من دارند و بيم دارم كه مرا بكشند 

 (.15)شما هر دو آيات ما را ببريد كه ما همراه شما شنواييم ! فرمود هرگز
 (.16)نزد فرعون رويد و بگوييد كه ما فرستاده پروردگار جهانيانيم 

 (.17)بايد كه بنى اسرائيل را با ما بفرستى 
 ؟نوزاد بودى تو را نزد خويش پرورش نداديم و سالها از عمرت را ميان ما به سر نبردى مگر وقتى: گفت( فرعون)

(18.) 
 (.19)انجام دادى و تو از ناسپاسان بودى ( دادىبايست انجام مىكه نمى)آن كارت را ( سر انجام)و 
 (.20)آن كار را هنگامى كردم كه از راه بيرون بودم : گفت( موسى)

 (.21)و چون از شما بيم داشتم از دستتان گريختم و پروردگارم به من فرزانگى و دانش بخشيد و از پيغمبرانم كرد 
 (.22)؟ اىنهى كه پسران بنى اسرائيل را به بردگى گرفتهآيا اين نعمتى است كه منت آن را به من مى

 (.23)؟ پروردگار جهانيان چيست: فرعون گفت
 (.24)ا و زمين و آنچه ميان آن دو است، اگر اهل يقينيد گفت پروردگار آسمانه

 (.25)؟ گويدشنويد چه مىبه اطرافيان خود گفت هيچ مى( فرعون)
 (.26)گفت پروردگار شما و پروردگار نياكانتان 

 (.27)پيغمبرى كه به سوى شما فرستاده شده ديوانه است : گفت
 (.28)پروردگار مشرق و مغرب و هر چه ميان آن دو است اگر فهم داريد ( او)گفت 
 (.29)كنم اگر خدايى غير از من بگيرى زندانيت مى: گفت
 (.30)؟ اى روشن آورده باشمو حتى اگر براى تو معجزه: گفت
 (.31)گويى آن را بياور اگر راست مى: گفت

 (.32)ا گشت موسى عصاى خود را بينداخت و در دم اژدهايى هويد
 (.33)و دست خويش را بيرون آورد همه ديدند كه سفيد و روشن بود 

 (.34)عجب جادوگر ماهرى است : فرعون به بزرگان اطراف خود گفت)
 (.35)؟ دهيدخواهد شما را با جادوى خويش از سر زمينتان بيرون كند، بنا بر اين چه رأى مىكه مى

  



 (.36)به تمام شهرها مامورين جمع آورى بفرست وى را با برادرش نگهدار و : گفتند
 (.37)تا همه جادوگران ماهر را پيش تو آورند 

 (.38)پس جادوگران را به موعد روزى معين، جمع كرد 
 (.39)و به مردم گفتند شما نيز جمع شويد 

 (.40)تا اگر ساحران غالب آمدند ما نيز آنها را پيروى كنيم 
 (.41)؟ اگر ما غالب آمديم آيا مزدى خواهيم داشت: ون گفتندپس جادوگران آمدند و به فرع

 (.42)آرى و در اين صورت از مقربان خواهيد بود : گفت
 (.43)هر چه افكندنى هست بيفكنيد : به ايشان گفت( موسى)

 (.44)به عزت فرعون سوگند كه ما غلبه يافتگانيم : پس ريسمانها و عصاهاى خويش را افكندند و گفتند
 (.45)سپس موسى عصاى خويش را بيفكند و آنچه را ساخته بودند بلعيد 

 (.46)كنان خاكسار شدند جادوگران سجده
 (.47)به پروردگار جهانيان ايمان آورديم : گفتند

 (.48)كه پروردگار موسى و هارون نيز هست 
او بزرگ شما است كه جادو تعليمتان پس حتما ؟ تان دهم به او ايمان آورديدچرا پيش از آنكه اجازه: گفت( فرعون)

 (.49) آويزمكنم و همه شما را بر دار مىداده است، به زودى خواهيد دانست كه دستها و پاهايتان را به عكس يكديگر قطع مى
 (.50)رويم مهم نيست، چون به سوى پروردگارمان مى: گفتند

 (.51)ن جهت اولين كسى هستيم كه ايمان آورديم ما طمع داريم كه پروردگارمان گناهانمان را بيامرزد به همي
 (.52)كنند و به موسى وحى كرديم كه بندگان ما را شبانگاه حركت بده كه آنها شما را تعقيب مى

 (.53)و فرعون مامورين جمع آورى را به شهرها فرستاد 
 (.54)اند كند كه اينان گروهى

 (.55)اند كه موجب خشم ما شده
 (.56)كارزاريم و ما همگى آماده 

 (.57)سارها بيرون كرديم را از باغستانها و چشمه( فرعونيان)ولى آنها 
 (.58( )بيرون كرديم)و از گنجها و جايگاههاى خويشان 
  



 (.59)و آن را به بنى اسرائيل داديم 
 (.60)پس هنگام آفتاب از پى آنها شدند 

 (.61)ما را گرفتند ! اى واى: و چون دو جماعت يكديگر را بديدند، ياران موسى گفتند
 (.62)پروردگار من با من است و رهبريم خواهد كرد ! هرگز: گفت( موسى)

 (.63)به موسى وحى كرديم كه عصاى خويش را به دريا بزن، پس بشكافت و هر بخشى چون كوهى بزرگ بود 
 (.64)ديگران را بدانجا نزديك كرديم 

 (.65)يم و موسى را با همراهانش جملگى نجات داد
 (.66)سپس ديگران را غرق كرديم 

 (.67)كه در اين عبرتى است ولى بيشترشان ايمان آور نبودند 
 (.68)و پروردگارت نيرومند و فرزانه است 

صلى اللَّه عليه و آله و )مقايسه قوم خاتم الانبياء : غرض اين آيات]بيان آيات 
 [...با قوم موسى و هارون، ابراهيم، نوح و( سلم

 عليه وآله و صلى الله)اين آيات به داستانهايى از اقوام انبياى گذشته شروع كرده تا روشن شود كه قوم خاتم الانبياء  در
روند كه قوم موسى و هارون و ابراهيم و نوح و هود و صالح و لوط و شعيب رفته بودند و به زودى نيز همان راهى را مى( سلم

آورند و خدا ايشان شود كه آن اقوام ديگر بدان مبتلا شدند، يعنى بيشترشان ايمان نمىتهى مىراه اينان نيز به همان سرنوشتى من
 .گيردرا به عقوبت دنيايى و آخرتى مى

ِكََنَِِمَاِوَِ﴿ :فرمايداى است اين است كه در آخر هر داستانى مىدليل بر اينكه آيات در مقام به دست دادن چنين نتيجه
كْثََهُُمِْ

َ
د از بع( صلى الله عليه وآله و سلم)هم چنان كه در داستان خاتم الأنبياء ، ﴾الَرحَِيمُِِالَْعَزِيزُِِلهَُوَِِرَبكََِِإنَِِِوَِِمُؤْمِنيِنَِِأ

شود كه آيات در مقام تطبيق داستانى پس معلوم مى، ﴾...كََنَِِمَاِوَِ﴿ :ختم كلام و حكايت اعراض قومش در آغاز سوره فرمود
 .گر استبر داستان دي

 اش از تكذيب قومشتسليت يافته، حوصله( صلى الله عليه وآله و سلم)و همه براى اين است كه خاطر رسول خدا 
سر نرود و بداند كه تكذيب قوم او امرى نو ظهور و تازه نيست بلكه همه اقوام انبياى گذشته نيز همين رفتار را داشتند و از 

 و در ضمن، قوم آن جناب را هم تهديد . ته در مقابل انبياى خود داشتند نداشته باشدقوم خود انتظارى جز آنچه امتهاى گذش
  



داستان  مؤيد اين معنا اين است كه در آغاز نقل. كند به سرنوشتى كه امتهاى گذشته به خاطر تكذيب پيغمبرشان دچار شدندمى
ِِعَليَْهِمِِْاتُلُِِْوَِ﴿ :فرمود( علیه السلام)ابراهيم 

َ
 .داستان ابراهيم را بر ايشان بخوان ﴾إبِرَْاهيِمَِِنَبَأ

ِِ...مُوسىَِِرَبُّكَِِناَدىَِِإذِِِْوَِ﴿ 
َ
  ﴾يَتَقُونَِِلاَِِأ

يعنى بياد آر زمانى را كه پروردگارت موسى را ندا در داد و او را به رسالت به سوى فرعون مبعوث فرمود، تا بنى 
 (.طه و غير آن گذشت به تفصيلى كه در سوره)اسرائيل را از چنگ وى برهاند 

نِِ﴿ جمله
َ
اينكه » :رساند كه آن ندا چه بوده و اگر نخست فرمودنوعى تفسير است براى ندا و مى ﴾الَظَالمِِينَِِالَقَْوْمَِِائِتِِِْأ

و سپس آن قوم را به قوم فرعون تفسير كرد، براى اين بود كه به حكمت اين ماموريت كه شرك ايشان  «نزد قوم ستمكار بروى
تيَِاهُِِ...غىَِطَِِإنِهَُِِفرِْعَوْنَِِإلَِِِاذِْهَبَا﴿ كه تفصيلش در سوره طه از آيه -داشتند ظلمى بود كه نسبت به بنى اسرائيل روا مىو 

ْ
ِفَأ

بْهُمِْإِِِفَقُولاَِ ِ ائيِلَِوَِلاَِتُعَذ  رسِْلِْمَعَنَاِبنَِِإسَِِْ
َ
 .آمده اشاره كند1﴾ناَِرسَُولاَِرَب كَِِفَأ

ِ﴿ و جمله
َ
 توبيخى است غيابى كه خداى تعالى از ايشان كرده -به صيغه غيبت  - گرايندچرا به تقوى نمى ﴾يَتَقُونَِِلاَِِأ

ا پروردگار من شم: دهد كه اى موسى به ايشان بگوو چون اين توبيخ در روز انعقاد رسالت موسى واقع شده، اين معنا را مى
ِ﴿ :فرمايدايد، و مىهكند به اينكه راه تقوى را ترك كردرا توبيخ مى

َ
 .﴾يَتَقُونَِِلاَِِأ

ِِرَب ِِِقاَلَِ﴿  ِ
خَافُِِإنِّ 

َ
نِِْأ

َ
بوُنِِِأ رسِْلِِْلسَِانِِِّيَنْطَلقُِِِلاَِِوَِِصَدْريِِيضَِيقُِِوَِِيكَُذ ِ

َ
  ﴾إلَِِهَارُونَِِفَأ

مال احت به معناى آن حالت ناراحتى و اضطراب درونى است كه در هنگام توقع و« خوف» كلمه: در مجمع البيان گفته
است كه به معناى آرامش و سكون نفس است نسبت به اينكه نفعش  «امن» دهد و نقيض آن حالت،ضرر به آدمى دست مى

و بيشتر موارد اطلاق خوف در مورد احساس شر است، مواردى  2كندخالص و آميخته با ضرر نيست و ضرر آن را تهديد نمى
براى جلوگيرى از آن شر، ابتكارى كند، هر چند كه در دل اضطرابى پيدا نشود، به  كند به اينكه برخيزد وكه آدمى را وادار مى

 كه آن مخصوص مواردى است« خشيت» خلاف
  

                                                      
ايم پس بنى توهر دو به جانب فرعون رفته بگوييد كه ما دو رسول پروردگار ... برويد به سوى فرعون كه او به راه كفر و طغيان شتافته است 1
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كه نفس آدمى از احساس شر، دچار اضطراب و تشويش گردد و به همين جهت است كه خداى تعالى خشيت از غير خود را 
حَدا ِِشَوْنَِيَُِِْلاَِ﴿ :از انبيايش نفى كرده و فرموده است

َ
از غير خدا خوف ندارند، و چه بسا خوف : و ليكن نفرمود كه1﴾الََلَِِّإلِاَِِأ

ِخِيَانةَِ ِتََاَفَنَِِإمَِاِوَِ﴿ :را اثبات هم كرده باشد، چون فرموده  .2﴾مِنِْقوَْم 
 ﴿ِ ِ

خَافُِِإنِّ 
َ
نِِْأ

َ
بوُنِِِأ  .ترسم قوم فرعون نسبت دروغ به من بدهنديعنى من مى - ﴾يكَُذ ِ

يجه در نت «اخاف» هر دو مرفوعند، چون معطوفند به «يضيق و ينطلق» دو فعل ﴾لسَِانِِِّيَنْطَلقُِِِلاَِِوَِِصَدْريِِيضَِيقُِِوَِ﴿ 
ته اش سر آيد و تاب مقاومت نداشحوصله دوم اينكهتكذيبش كنند،  اول ترس از اينكهعذرى كه موسى آورد سه چيز بوده، 

 .بيانش از اداى دعوت خود قاصر باشد سوم اينكهباشد، 
اين قرائت  باشد و «يكذبون» ولى در قرائت يعقوب و غير او دو فعل يضيق و ينطلق به نصب قرائت شده، تا عطف بر

تنها همان عذر اولى است، يعنى ترس از تكذيب، و دو تاى ( علیه السلام)با طبع معنا سازگارتر است بنا بر اين، عذر موسى 
آورد تر، عذر تنها تكذيب مردم است، كه به سر آمدن حوصله و كندى زبان مىبه عبارت روشن. يجه عذر اولى استديگر نت

ازگارتر س -هاى ديگر خواهيم خواند كه در سوره -اش با طبع قضيه، با آيات ديگر اين داستان و اين معنا، علاوه بر سازگارى
 .از تكذيب است است، چون در آنها يك عذر آمده كه همان ترس

َإلَِىَهَارُونََ﴿ بيان اينكه جمله: ر سِل 
َ
ل با خداى سبحان، حاكى از تعل( عليه السلام)در گفتگوى موسى  ﴾فأَ

 و شانه خالى كردن از مسئوليت نيست
رِْ﴿ 

َ
و اين يعنى ملك وحى خود را نزد هارون هم بفرست تا او ياور من در تبليغ رسالت باشد،  - ﴾سِلِْإلَِِهَارُونَِفَأ

گويند تعبير، تعبيرى است شايع، وقتى كسى دچار بلايى شده باشد، و يا امرى بر او مشكل شده باشد، اطرافيان به وى مى
 .بفرست نزد فلانى، يعنى از او كمك بطلب و او را ياور خود بگير

 و فروعاتى كه «سمترمن مى» و در حقيقت جمله «ترسممن مى» اى است متفرع بر جملهپس جمله مورد بحث جمله
بر آن متفرع شده از قبيل دلتنگى و گير كردن زبان، مقدمه بوده براى همين كه در جمله مورد بحث رسالت را براى هارون 

آرى منظور از اين مقدمه اين بوده كه رسالت و ماموريتش با تصديق . درخواست كند، تا در كار رسالتش شريك و ياور باشد
 .و سريعتر انجام شود، نه اينكه خواسته باشد از زير بار سنگين رسالت شانه خالى كندهارون و يارى او بهتر 
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ن سه جمله بي، «فارسل» جمله: كند اين است كهاى كه بر اين معنا دلالت مىيكى از ادله: در تفسير روح المعانى گفته
َِِلهَُمِِْوَِ﴿ اول و جمله چهارم يعنى ِِعََلَ كند كه با جمله چهارم ارتباطى دارد و ن قرار داشتن اعلام مىقرار گرفته چون اي ﴾ذَنبْ 

 1آخر همه جملات در آيد، نه ما قبل آخر« فارسل» :بايستى جملهاگر سخنان موسى از باب تعلل و شانه خالى كردن بود، مى
ِِرَب ِِِقاَلَِ﴿ و اين دليلى كه روح المعانى آورده دليل خوبى است، ولى از آن روشنتر آيه ِ

ِِنَفْسا ِِمِنْهُمِِْقَتَلتُِِْإنِّ 
َ
ِخَافُِفَأ

نِْ
َ
خِِِوَِِيَقْتُلُونِِِأ

َ
فْصَحُِِهُوَِِهَارُونُِِأ

َ
ِِأ رسِْلهُِِْلسَِانا ِِمنِ ِ

َ
قُنِِِردِْءا ِِمَعِىِِفَأ ِ ِِيصَُد  ِ

خَافُِِإنِّ 
َ
بوُنِِِأ نِْيكَُذ ِ

َ
باشد كه به صراحت مى2﴾أ

ه هدف تر و راهش بخواسته كار دعوتش صحيحنبوده، بلكه مىاز اين سخنان تعلل ( علیه السلام)منظور موسى : فهماندمى
 .تر شودنزديك

َ﴿ :فرمود( عليه السلام)و مراد از اينكه موسى  «ذنب» معناى َذَن ب  ذ َعََلَ   ﴾...وََلهَُم 
َِِوَِ﴿  نِْيَقْتُلُونِِل

َ
خَافُِأ

َ
ِفَأ ِذَنبْ  َ   ﴾هُمِْعََلَ

يعنى ، «تهذنب» :شودمعناى گرفتن دنباله چيزى است، مثلا گفته مىدر اصل به  «ذنب» كلمه: گويدراغب در مفردات مى
ز شود، به اين اعتبار كه عمل مذكور نيولى در هر عملى كه دنباله وخيمى دارد نيز استعمال مى. رسيدم به دم آن و آن را گرفتم

 .3اى دارددم و دنباله
براى ايشان گناهى است به گردن من، براى اين است  :و در آيه شريفه اشاره است به داستان قتل موسى و اگر فرمود

دانست، بلكه به اعتقاد فرعونيان گناهكار بود و يا آنكه اصلا ذنب در اينجا معناى گناه ندارد، كه موسى خود را گناهكار نمى
 بلكه به همان معناى

  
                                                      

 ترسم تكذيبم كنند، و درپروردگارا من مى :موسى گفت»است، اينست كه  روح المعانىكه مختار ما و  و خلاصه ترجمه آيه بنا بر وجه اول 1
ام سر آيد و زبانم كند شود، پس بفرست نزد هارون، چون علاوه بر ترس از تكذيب، فرعونيان خونى از من طلب دارند و به زعم نتيجه حوصله

ند شود و ام سر آيد و زبانم كترسم تكذيبم كنند و در نتيجه حوصلهپروردگارا من مى»شود باشد اين مىو بنا بر اينكه، تعلل  «ايشان من قاتلم
 .«مترجم»«.فرعونيان خونى از من طلب دارند و به زعم ايشان من قاتلم پس بفرست نزد هارون

من  تر دارد، پس بفرست نزد او تا وزيرز من زبانى فصيحترسم مرا بكشند و برادرم هارون اام، مىگفت پروردگارا من كسى را از ايشان كشته 2
 .34و  33قصص، آيه  -. ترسم ايشان مرا تكذيب كنندباشد، و مرا تصديق كند، چون من مى
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ام كه از نظر آنها عاقبت وخيمى دارد، و دليلى هم نداريم كه ذنب در اينجا به لغوى خود استعمال شده، يعنى من كارى كرده
 .در سوره قصص خواهد آمد -ان شاء اللَّه  -معناى نافرمانى خدا باشد، و بحث مفصل اين داستان 

ِِِفَاذْهَبَاِكَََِِقاَلَِ﴿    ﴾نَاِإنِاَِمَعَكُمِْمُسْتَمِعُونَِبآِياَت
 يعنى اظهار -رساند و در اينجا متعلق است به سخنان قبلى موسى ردع و رد سخنى را مى( مانند حاشا) «كلا» كلمه

كند، كه مطمئن باشد دست فرعونيان به او دهد و او را دلگرم مىپس اين كلمه به موسى تامين مى -ترس از كشته شدن 
در آيه چيزى كه جواب از آن باشد نيامده، تنها رسد، و اما درخواست اينكه هارون را نيز رسول خود كند، و با او بفرستد نمى

 .كند بر اينكه در خواستش پذيرفته شده استو همين دلالت مى، «پس دو نفرى آيات مرا نزد وى ببريد» :فرموده
ا چنين ر، و اين تفريع، كلام (نه، چنين نيست پس آيات ما را ببريد)متفرع بر همان ردع است،  ﴾بآِياَتنَِاِفَاذْهَبَا﴿ و جمله

ما  ﴾ونَِمُسْتَمِعُِِمَعَكُمِِْإنِاَ﴿ » آن گاه اين معنا را تعليل كرده به اينكه، «آيات ما را نزد فرعون ببريد و نترسيد» :دهد كهمعنا مى
با اينكه مورد خطاب دو نفر بودند، موسى و هارون و قوم فرعون  «شما -كم » و مراد از ضمير جمع «شنويمبا شما هستيم و مى

 .روندكه آن دو نزدشان مى است،
مراد از ضمير جمع، تنها موسى و هارون است، چون كمترين عدد جمع دو نفر : انداز مفسرين گفته 1و اينكه بعضى

ه قبلا اى كاست، صحيح نيست، زيرا علاوه بر اينكه اصل دعوايش در خصوص مورد بحث باطل است با ضميرهاى تثنيه
 .اندآيد سازگار نيست و اين اشكال را ديگران نيز به مفسر مذكور كردهگذشت و در آيات بعد نيز مى

به معناى گوش دادن به كلام و گفتار است و اين تعبير كنايه از اين است كه خداى تعالى در گفتگوى  «استماع» كلمه
چنان كه در آيات اين داستان در يابد دارد، هم آن دو با قوم فرعون حاضر است و كمال عنايت را به آنچه ميان آنان جريان مى

سْمَعُِِمَعَكُمَاِإنِنَِِِتََاَفَاِلاَِ﴿ :سوره طه فرموده
َ
رىَِِوَِِأ

َ
 .2﴾أ

توانند تو را بكشند، پس برويد نزد آنان، و آيات ما را ببريد و نترسيد، نه، چنين نيست و نمى: و حاصل معنا اين است كه
 .بينيم و به آن كمال عنايت را داريمآيد مىكه ما نزد شما حاضريم و آنچه پيش مى
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 با فرعون( عليه السلام)گفتگوى موسى 
تيَِا﴿ 

ْ
نِِْالَْعَالمَِينَِِرَب ِِِرسَُولُِِإنِاَِفَقُولاَِِفرِْعَوْنَِِفَأ

َ
رسِْلِِْأ

َ
ائيِلَِِبنَِِِمَعَنَاِأ   ﴾إسَِِْ

ِِِفَاذْهَبَا﴿ :اين جمله بيان دستورى است كه در آيه قبل بود و فرمود  .﴾نَابآِياَت
ست و تفريع بر رفتن نزد فرعون ا پس بگوييد كه ما فرستاده رب العالمينيم ﴾الَْعَالمَِينَِِربَ ِِِرسَُولُِِإنِاَِفَقُولاَِ﴿ و جمله

را مفرد آورد، با اينكه دو نفر بودند، يا به اين اعتبار است كه هر يك از آن دو رسول بودند، و يا به اين اعتبار « رسول» اگر كلمه
نِْ﴿ » رسالتشان يكى بوده و آن اين بوده كهكه 

َ
رسِْلِِْأ

َ
سول در و يا به اين اعتبار كه كلمه ر« بنى اسرائيل را با ما بفرستى ﴾...أ

 «ما دو نفر صاحب رسول رب العالمينيم» :آيد و تقدير كلام اين است كهاصل مصدر بوده و مصدر در مفرد و جمع يكسان مى
 .انداين احتمال آخرى را ديگران نيز آورده و. يعنى صاحب رسالت او هستيم

نِْ﴿ و جمله
َ
رسِْلِِْأ

َ
ائيِلَِِبنَِِِمَعَنَاِأ كه ) شود، و مقصود از اين رسالتتفسير رسالتى است كه از سياق استفاده مى ﴾إسَِِْ

ه بنى اين بوده كاين است كه دست از آنان بردارى و آزادشان كنى، ولى چون مقصود اصلى ( بنى اسرائيل را با ما بفرستى
اش را به ايشان داده بود به همانجايى كه اسرائيل را از مصر به سرزمين مقدس منتقل كنند، سرزمينى كه خداى تعالى وعده

بلكه ، «بنى اسرائيل را آزاد كن» :بود، به همين جهت نگفتند( علیه السلام)موطن اصلى پدرانشان ابراهيم و اسحاق و يعقوب 
 .يعنى با ما به سر زمين فلسطين بفرست «رستبا ما بف» :گفتند

ِِقاَلَِ﴿ 
َ
  ﴾سِنيِنَِِعُمُركَِِِمِنِِْفيِنَاِلَْثِْتَِِوَِِوَلَِدا ِِفيِنَاِنرَُب كَِِِلمَِِْأ

ت صيغه مع الغير از مضارع تربيت اس «نربك» رساند و كلمهاين جمله استفهام انكارى است و توبيخ و سرزنش را مى
 .است به معناى كودك« وليد» و كلمه

شناسد و لذا خطاب شنود، موسى را مىشود و سخنان آن دو را مىوقتى كه فرعون متوجه سخنان موسى و هارون مى
ن و مقصودش از اين سخ« آيا تو نبودى كه ما، در كودكى تو را تربيت كرديم» :گويدكند و مىرا متوجه او به تنهايى مى

؟ اسيمشناى ما تو را نمىمنظورش اين است كه تو خيال كرده: رد، خلاصهاعتراض بر موسى بود از جهت دعايى كه موسى ك
مگر تو همان نبودى كه ما، در آغوش خود بزرگت كرديم در حالى كه كودك بودى و سالها از عمرت را در ميان ما به سر 

ايم، آن وقت چطور شد كه ناگهان اى از تو و احوال تو را فراموش نكردهشناسيم و هيچ خاطرهما اسم و رسم تو را مى؟ بردى
 .شناسيمبا اينكه اصل و فرعت را مى؟ رسول شدى، تو كجا و رسالت كجا

نْتَِِوَِِفَعَلتَِِْالَتََِِِّفَعْلتََكَِِفَعَلتَِِْوَِ﴿ 
َ
  ﴾الَكَْفرِِينَِِمِنَِِأ

  



يعنى او را  «ضربته ضربة» گوييمرساند مثل اينكه مىبه فتح فاء صيغه مره از فعل است و يك بار را مى - «فعلة» كلمه
آن يك عملت كه انجام دادى اين بود كه بفهماند  ﴾فَعَلتَِِْالَتََِِّ﴿ زدم يك بار زدن، و علت اينكه فعله را توصيف كرد به جمله

است و منظور فرعون، 1﴾غَشِيَهُمِِْمَاِالََْمَ ِِِمِنَِِفَغَشِيَهُمِْ﴿ آن يك عملت جرم بسيار بزرگ و رسوا بود و نظير اين تعبير در آيه
 .كرد همان داستان كشتن مرد قبطى بود( علیه السلام)از آن يك عملى كه موسى 

كََفرِِينََ﴿ :مفاد جمله
ن تََمِنََالَ 

َ
 آمده است( عليه السلام)كه در خطاب فرعون به موسى  ﴾وََأ

نْتَِمِنَِالَكَْفرِِينَِِوَِ﴿ » :و اينكه گفت
َ
به طورى كه بعدا به آن اشاره خواهيم  -از ظاهر سياق ، «و تو از كافران بودى ﴾أ

پرورده ما بودى و مع ذلك آن مرد قبطى ما آيد كه مراد فرعون از كفر موسى، كفران نعمت است و اينكه تو نمكبر مى -كرد 
اسرائيل  ساير مواليد بنىرا كشتى، و در سرزمين ما فساد انگيختى با اينكه سالها از نعمت ما برخوردار بودى و ما تو را مانند 

رده ما تو مانند ساير بنى اسرائيل ب( البته به زعم فرعون)نكشتيم و در عوض در خانه خود تربيت كرديم، از اين همه بالاتر 
دهم، آن وقت تو كه يكى از همين بردگان هستى مردى بودى، چون بنى اسرائيل همه بندگان ما هستند و من به آنان نعمت مى

پس، خلاصه اعتراض فرعون در اين دو آيه اين ! ؟ فاميل مرا كشتى و از رسم عبوديت و شكر نعمت من سرباز زدى از قوم و
ات تو را تربيت كرديم و سالهايى چند از عمرت را نزد ما به سر است كه تو همان كسى هستى كه ما در كودكى و خردسالى

ردى با اينكه تو عبدى از عبيد من، يعنى از بنى اسرائيل بودى آن وقت بردى و با كشتن مردى از دودمان من كفران نعمت من ك
ه تو شناختيم باز مطلبى بود، ما كاگر تو را نمى؟ كنى تو را چه به رسالتبا اين سوابق سويى كه دارى، ادعاى رسالت هم مى

 .شناسيمدانيم و كاملا تو را مىها و فسادت را مىنشناسىرا و نمك
معناى آيه اين است : انداز مفسرين كلمه كفر را در مقابل ايمان گرفته و گفته 2شود اينكه بعضىروشن مىبا اين بيان 

كنى، كافرى و به آن خدا هم كه تو به الوهيت من كافر بودى و يا اين است كه تو به همان خدايى كه ادعاى رسالتش را مى
 .ما معاشرت داشتى و در كيش ما و ملت ما بودى معناى درستى نيست ايمان ندارى براى اينكه تو سالها نزد ما بودى و با

 خواهد بگويد تو كفران نعمتاين جمله تنها مى» :و همچنين آن مفسر ديگر كه گفته
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مراد فرعون،  آيد كهو از ظاهر آن بر مى« تو از كافرانى» فرمايدتفسير خوبى نكرده است، براى اينكه آيه شريفه مى« مرا كردى
ها كه به خصوص موسى ارزانى داشته است، نه تنها نعمتهاى است كه به عموم بنى اسرائيل داشته و نيز آن نعمت 1فران نعمتىك

 .خاصه به موسى

 به سه اشكال و اعتراض فرعون بر آن حضرت( عليه السلام)پاسخ موسى 
نَاِمِنَِالَضَال يَِنِفَفَرَرتُِْفَعَلْتُِِقاَلَِ﴿ 

َ
وَِأ وَِجَعَلنَِِمِنَِالَمُْرْسَليَِنِوَِتلِكَِْهَاِإذِاِ  ِحُكْماِ  ِ

مِنْكُمِْلمََاِخِفْتُكُمِْفَوهََبَِلِِرَب 
ائيِلَِ نِْعَبَدْتَِبنَِِإسَِِْ

َ
ِأ َ ِتَمُنُّهَاِعََلَ   ﴾نعِْمَة 
ت، جواب و جزاء اسمقطوع از  «اذا» گردد و ظاهرا كلمهبرمى -كه در آيه قبلى بود  - «فعلة» به كلمه «فعلتها» ضمير در

اى از تعبيد است و تعبيد و اعباد به معن «عبدت» رساند و كلمهرا مى «در اين هنگام -حينئذ » معناى -اند بطورى كه گفته -و 
 .بنده گرفتن است

از اعتراض فرعون داده و از تطبيق اين جواب با اعتراضى كه ( علیه السلام)گانه جوابى است كه موسى و اين آيات سه
اعتراض فرعون را تجزيه و تحليل كرده و از آن سه تا اشكال فهميده و در نتيجه ( علیه السلام)آيد كه موسى فرعون كرد بر مى

 :به هر سه پاسخ گفته است
، فرعون از رسالت وى استبعاد كرده، كه چنين چيزى ممكن نيست، مگر ممكن است كسى كه ما سوابق او اول اينكه

ِ﴿ :كه جمله؟ دانيم كه مردى است چنين و چنان، رسول خدا شودو مى شناسيمرا كاملا مى
َ
ِفيِنَاِلَْثِْتَِِوَِِوَلَِدا ِِفيِنَاِنرَُب كَِِِلمَِِْأ

 .متضمن آن است ﴾سِنيِنَِِعُمُركَِِِمِنِْ
آن  متضمن ﴾فَعَلتَِِْالَتََِِِّفَعْلَتَكَِِفَعَلتَِْ﴿ :، عمل او را زشت دانسته، و او را مفسد و مجرم خوانده، كه جملهدوم اينكه

 .است
نْتَِِوَِ﴿ ، بر او منت نهاده كه تو يكى از بردگان مايى، كه جملهسوم اينكه

َ
 .اشاره به آن است ﴾الَكَْفرِِينَِِمِنَِِأ

كرده كه نخست از اشكال دوم پاسخ گويد سپس از اعتراض اولش و در آخر از اعتراض سومش و طبع كلام اقتضاء مى
 .همين طور پاسخ داد( علیه السلام)و موسى 

ال يََِ﴿(: مقصود از ضلالت در سخن موسى )عليه السلام ناََمِنََالَضذ
َ
  ﴾...قاَلََفَعَل تُهَاَإذِاًَوََأ

نَاِوَِِإذِا ِِفَعَلْتُهَا﴿ پس، جمله
َ
را مجرم دانست و ( علیه السلام)جواب از اعتراض دوم او است كه موسى  ﴾الَضَال يِنَِِمِنَِِأ

احساسات عليه او تحريك نشود نامى از كشتن نبرد تا قبطيان  -به اصطلاح  -جرمش را بزرگ جلوه داد و به خاطر اينكه 
 .حاضر در جلسه متاثر نشوند

تُكُمِْلمََاِخِفِِْمِنْكُمِِْفَفَرَرتُِْ﴿ :رساند كه جملهدقت در متن جواب و مقابله آن با اعتراض فرعون، اين معنا را مى
ِحُكْما ِ ِ

 « نبوت» تتمه جواب از قتل باشد، تا حكم ﴾فَوهََبَِلِِرَب 
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شود كه مراد از ضلال، جهل در مقابل حكم در مقابل ضلال قرار گرفته باشد و در اين صورت به خوبى روشن مى
 .عمل با نظريه استاست، زيرا حكم به معناى اصابه نظر و درك حقيقت هر امرى و متقن بودن نظريه در تطبيق 

در نتيجه معناى حكم، قضاوت به حق در خوبى و يا بدى يك عمل، و تطبيق عمل با آن قضاوت است و اين قضاوت 
رسَْلْنَاِمَاِوَِ﴿ :شود، هم چنان كه قرآن كريم درباره آنان فرمودبه حق همان است كه به انبياء داده مى

َ
ِلَُِطَاعَِِإلِاَِِرسَُولِ ِمِنِِْأ

 .1﴾لَلِِّبإِذِْنِِاَِ
اين است كه اگر آن روز آن عمل را كردم، در حالى كردم كه به خاطر جهل گمراه ( علیه السلام)بنا بر اين، مراد موسى 

 .دانستم در اين عمل، حق چيست تا پيروى كنمدانستم و نمىبودم و مصلحت كار را نمى
ه يارى خود خواند و من او را يارى كردم و هرگز دانستم، يك نفر از بنى اسرائيل مرا بحكم خدا را نمى: و خلاصه

ند كه از كآورد و مرا ناگزير مىانجامد و عاقبت وخيمى به بار مىدادم كه اين يارى او به كشته شدن مرد قبطى مىاحتمال نمى
 .مصر بيرون شده به مدين بگريزم و سالها از وطن دور شوم

مراد از ضلالت، جهل است، البته جهل به اين معنا كه آدمى بدون پروا : اندگفته 2شود اينكه بعضىاز اينجا روشن مى
 :اقدام به عملى كند و درباره عواقب آن نينديشد هم چنان كه در شعر شاعر آمده

 3فنجهل فوق جهل الجاهلينا   ***   الا لا يجهلن احد علينا
است هم چنان كه كلام فرزندان يعقوب كه به پدرشان مراد از ضلالت، محبت : اندديگر گفته 4و همچنين اينكه بعضى

به معناى محبت تفسير شده، يعنى تو هم چنان بر محبت يوسف باقى هستى و در  5﴾الَقَْدِيمِِِضَلالَكَِِِلفَِِِإنِكََِِتاَلَلِِّ﴿ :گفتند
از اين جهت بود كه من از اين است كه آن روز كه من آن قبطى را كشتم، ( علیه السلام)آيه مورد بحث معناى كلام موسى 

 دوستداران خدا بودم، و دوستى با خدا، اجازه نداد كه در عاقبت عمل خود بينديشم،
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 .معناى صحيحى نيست
اعتراف به جرم و نافرمانى خدا كرده و حال ( علیه السلام)صحيح نيست براى اينكه در اين وجه موسى  اما وجه اول

اينكه خداى تعالى قبل از واقعه قتل مزبور هم به او حكم و علم داده بود و داشتن آنكه آيات سوره قصص تصريح دارد بر 
 .سازدحكم و علم با ضلالت به اين معنا نمى

سازد از ادب قرآن به دور است كه محبت خداى را صحيح نيست چون علاوه بر اينكه با سياق نمى و اما وجه دوم
 .ضلالت بخواند

مراد از ضلالت، جهل به معناى عدم تعمد است و معنايش اين است كه من اين » :گفته ديگر كه 1و اما قول آن مفسر
اين كار را عمدا كرد چيزى كه هست منظورش ( علیه السلام)دانيم كه موسى صحيح نيست، چون مى« كار را عمدا نكردم

 .تاديب او بود ولى به قتلش منجر شد
ِضَالاًِِّوجََدَكَِِوَِ﴿ ضلالت، جهل به شرايع است، هم چنان كه در آيهمراد از : همچنين گفتار مفسر ديگرى كه گفته

نِْ﴿ مراد از ضلالت فراموشى است، هم چنان كه در آيه :و نيز قول آن مفسر ديگر كه گفته. به اين معنا است ﴾فَهَدىَِ
َ
ِضِلَِتَِِأ

رَِِِإحِْدَاهُمَا خْرىَِِإحِْدَاهُمَاِفَتُذَك 
ُ
من هنگامى او را كشتم كه حرمت : ى آيه مورد بحث اين است كهبه اين معنا است و معنا ﴾الَِْ

 .انجامدكشى را فراموش كرده بودم و يا فراموش كرده بودم كه اينطور زدن عادتا به قتل او مىآدم
 .همه اين اقوال وجوهى هستند كه ممكن است بازگشت يك يك آنها به همان وجهى باشد كه ما بيان داشتيم

ِحُكْما ِفَفَرَرِْ﴿ جمله ِ
متفرع است بر داستان قتل، و علت ترس موسى و فرار  ﴾تُِمِنْكُمِْلمََاِخِفْتُكُمِْفَوهََبَِلِِرَب 

قْصَِِمِنِِْرجَُل ِِجَاءَِِوَِ﴿ :كردن وى همان است كه خداى تعالى در سوره قصص ذكر كرده و فرموده است
َ
ِالَِقَِِيسَْعىَِِالَمَْدِينَةِِِأ

ِِإنَِِِمُوسىَِِياَ
َ
يتَََقَبَُِالَمَْلَ ِلكََِمِنَِالَاَصِحِيَنِفَخَرَجَِمِنْهَاِخَائفِاِ  ِ

تَمِرُونَِبكَِِلَِقَْتُلُوكَِفَاخْرُجِْإنِّ 
ْ
 .2﴾ِيَأ

ماًَ﴿ از مصر به او داده شده( عليه السلام)مراد از حكمى كه بعد از گريختن موسى  َحُك  ِ   ﴾فَوهََبََلِىَرَبّ 
 اصابه نظر، و رسيدن به حقيقت -آن طور كه ما استظهار كرديم  - «حكم» و اما مراد از
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هر امر و اتقان رأى در عمل به آن نظريه است و اگر بگويى آيه شريفه صريح است در اينكه موهبت حكم، بعد از داستان قتل 
علیه )ن قتل به موسى داده شد ولى مفاد آيات سوره قصص اين است كه اين موهبت قبل از داستا( علیه السلام)به موسى 

شُدَهُِِبلَغََِِلمََاِوَِ﴿ :داده شده چون فرموده( السلام
َ
ِدَخَلَِِوَِِالَمُْحْسِنيِنَِِنَزِْيِكَذَلكَِِِوَِِعِلمْا ِِوَِِحُكْما ِِآتيَنَْاهُِِاسِْتَوىَِِوَِِأ

توان جمع نمود و رفع چگونه مى كند بنا بر اين ميان اين دو آيهو بعد از آن داستان قتل و فرار كردن را ذكر مى1﴾الَمَْدِينَةَِ
كلمه حكم، هم در آيه مورد بحث و هم در آيه سوره قصص بطور نكره آمده و اين خود : گوييمدر جواب مى؟ تناقض كرد

ِوْرَاةُِالَتَِِعِنْدَهُمُِِوَِ﴿ :اشعار دارد بر اينكه اين دو حكم با هم فرق دارند و درباره خصوص تورات كه متضمن حكم بوده فرموده
 .دانيم كه تورات بعد از غرق شدن فرعون و نجات دادن بنى اسرائيل نازل شدهو ما مى2﴾الََلِِِّحُكْمُِِفيِهَا

در چند نوبت مراتبى از حكم داده شده بود كه بعضى از مراتب آن ما ( علیه السلام)توان گفت كه به موسى پس مى
عد ر بعد از فرار و قبل از مراجعتش به مصر، و حكمى ديگر بفوق بعضى ديگر بوده، حكمى قبل از كشتن قبطى و حكمى ديگ

 .اى از حكم را به او داده بودند تا آنكه با نزول تورات حكمت را برايش تمام كردنداز غرق شدن فرعون و در هر بار، مرتبه
له دارد، يك مرحىو اين را اگر بخواهيم تشبيه كنيم، نظير فطرتى است كه خداوند در چند مرحله به آدمى ارزانى م

دهد و مرحله بالاتر آن را در حال بزرگى كه آدمى به ضعيف آن، همان سلامت فطرتى است كه در حال كودكى به آدمى مى
 تر آن را بعد ازگذاريم و مرحله قوىكند كه نامش را اعتدال در تعقل، وجودت در تدبير مىنشيند ارزانى مىخانه عقل مى

 كند و چون اين كسب فضائل تكراردهد، زيرا مرحله دوم، آدمى را وادار به كسب فضائل مىل مىممارست در اكتساب فضائ
آيد به نام ملكه تقوى و اين سه حالت در حقيقت يك چيز و يك سنخ است، كه به تدريج و در شد حالتى در آدمى پديد مى

 .كندحالى بعد از حال ديگر نمو مى
اند صحيح نيست، چون از لفظ آيه و از مفسرين حكم را به نبوت تفسير كرده 3بعضىاز آنچه گذشت معلوم شد اينكه 
 .نيز از مقام آن دليلى بر گفته خود ندارند
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علاوه بر اين خداى تعالى در چند جا از كلام خود حكم و نبوت را با هم ذكر كرده و فهمانده كه اينها با هم فرق دارند، 
نِْ﴿ :از آن جمله فرموده

َ
ِالَكِْتَابَِوَِالَُِْكْمَِوَِالَُّبُوَةَِاَِِؤْتيَِهُِيُِِأ ولَئكَِِ﴿ :و نيز فرموده1﴾لَلُّ

ُ
ِوَِِالَُِْكْمَِِوَِِالَكِْتَابَِِآتيَنَْاهُمُِِالَََِّينَِِأ

ائيِلَِِبنَِِِآتيَنَْاِلقََدِِْوَِ﴿ :و نيز فرموده2﴾الَُّبُوَةَِ  .آياتى ديگرو 3﴾الَُّبُوَةَِِوَِِالَُِْكْمَِِوَِِالَكِْتَابَِِإسَِِْ

ذَ﴿ و ﴾وََجَعَلَنَِِمِنََالَ مُر سَليََِ﴿ :توضيح مفاد جمله َتَمُنُّهَاَعََلَ ه علي)كه در جواب موسى  ﴾...وََتلِ كََنعِ مَة 
 به فرعون آمده و وجوهى كه در اين باره گفته شده است( السلام

تعجب و ( علیه السلام)پاسخ از اعتراض اول فرعون است، كه از رسالت موسى  ﴾الَمُْرسَْليِنَِِمِنَِِجَعَلنَِِِوَِ﴿ جمله
 كردند بودند و حاصلشناختند، و ناظر احوال او در ايامى كه تربيتش مىكرد، چون او و درباريانش وى را مىاستبعاد مى

است شتند و اين استبعاد وقتى بجاستبعاد ايشان از رسالت وى مربوط به سوابقى است كه از حال وى دا: جواب اين است كه
 اش ممكن و قابل حدس باشد، تا فرعون تعجبكه رسالت، امرى اكتسابى باشد و به دست آمدنش با حصول مقدمات اختيارى

لذا در پاسخش گفت خدا او را رسول كرده، و مساله رسالت اكتسابى نيست بلكه ؟ كند كه چطور ممكن است تو پيامبر شوى
ى، هم چنان كه حكم نيز چنين است و خدا او را بدون هيچ اكتسابى رسالت و حكم داده، اين آن معنايى موهبتى است خداي

 .آيداست كه از سياق بر مى
ِ﴿ جمله» :انداز مفسرين گفته 4و اما اينكه بعضى

َ
 از باب استبعاد نبوده، بلكه خواسته است بر ﴾...وَلَِدا ِِفيِنَاِنرَُب كَِِِلمَِِْأ

سازد ولى سياق مجموع جواب، هر چند كه آيه شريفه فى نفسها با اين احتمال هم مى «منت بگذارد( السلامعلیه )موسى 
ِنعِْمَةِ ِتلِكَِِْوَِ﴿ » ريزد، چون در اين صورت حتما بايد جملهمساعد با آن نيست و حمل آيه بر اين احتمال سياق را در هم مى

َِِتَمُنُّهَا چون در خود جمله منت ) .تواند جواب آن باشدر گرفت و حال آنكه اين جواب نمىرا جواب از منت مذكو « ﴾...عََلَ
ا جواب ر ﴾...إذِا ِِفَعَلْتُهَا﴿ و نيز بايد جمله( اىنهى كه بنى اسرائيل را برده خود كردهفرمايد تو بر من منت مىيادآور شده مى

 .ددقت فرمايي. شود و احتياجى بدان نيستزايد مى ﴾الَمُْرسَْليِنَِِمِنَِِجَعَلنَِِِوَِ﴿ از اعتراض به قتل گرفت آن وقت جمله
َِِتَمُنُّهَاِنعِْمَةِ ِتلِكَِِْوَِ﴿ » جمله نِِْعََلَ

َ
ائيِلَِِبنَِِِعَبَدْتَِِأ جواب از منتى است كه فرعون بر او نهاده از در سرزنش  « ﴾إسَِِْ

 اى كه كفران نعمت مولاى خوداو را برده خود خواند، برده
  

                                                      
 .79آل عمران، آيه  -(. نرسد كه به مردم بگويد مرا بجاى خدا بپرستيد)كه خداوند به او رسالت و كتاب و حكمت بدهد ( هيچ بشرى) 1
 .89انعام، آيه  -. يماينان كسانى بودند كه ما كتاب و حكم و نبوتشان داد 2
 .16جاثيه، آيه  -. ما به بنى اسرائيل كتاب و حكم و نبوت داديم 3
 .68، ص 19، ج روح المعانى 4



كنى خوانى و مرا به كفران آن سرزنش مىاين چيزى كه تو آن را نعمتى از خود بر من مى: كرده، و بيان جواب اين است كه
اى بود كه نسبت به من و به همه بنى اسرائيل داشتى و برده گرفتن مردم به ظلم و زور اين نعمت نبود، بلكه تسلط جابرانه

نِْ﴿ رساند و جملهاى است استفهامى كه معناى انكار را مىث جملهپس، جمله مورد بح! ؟ كجايش نعمت است
َ
ِنِِبَِِعَبَدْتَِِأ

ائيِلَِ نْتَِِوَِ﴿ كند و حاصلش اين است كه اين مطلبى كه تو با جملهبه آن اشاره مى« تلك» بيان مطلبى است كه كلمه ﴾إسَِِْ
َ
ِمِنَِِأ

نعمتى كه من آن را كفران كردم و سپاس ولى نعمت خود و ولى نعمت همه بدان اشاره كردى و منتى بر من نهادى،  ﴾الَكَْفرِِينَِ
بنى اسرائيل را نگاه نداشتم، صحيح نيست، زيرا ولى نعمت بودن تو مستند به ظلم بود و تو با ظلم و زور، خود را ولى نعمت 

عمت مظلومان و زير دستان خود ما كردى و ولايتى هم كه با ظلم و زور درست شده باشد ظلم است و حاشا بر اينكه ولى ن
نِْ﴿ باشد و گرنه بايد برده گيرى هم نعمت باشد و حال آنكه نيست، پس در حقيقت در جمله

َ
ائيِلَِِبنَِِِعَبَدْتَِِأ سبب،  ﴾إسَِِْ

ت نگذارى كه ولى نعمتم بودى، فرموده تو بر من مو به جاى اينكه فرموده باشد تو بر من منت مى)در جاى مسبب به كار رفته 
 (.؟ اىگذارى كه ما بنى اسرائيل را برده خود كردهمى

ِ﴿ مفسرين، گفتار فرعون، يعنى جمله
َ
اره شد كه قبلا هم بدان اش -اند را به دو اعتراض تجزيه و تحليل كرده ﴾نرَُب كَِِِلمَِِْأ

ر زمين ان نعمت كرده، و ديكى تعريض بر اينكه او را در كودكى تربيت كرده، و ديگر اينكه او به جاى شكرگزارى، كفر -
 .فساد انگيخته و مردى قبطى را كشته است

زيادى  ﴾الَمُْرْسَليِنَِِمِنَِِجَعَلنَِِِوَِ﴿ اينكه جمله -همانطور كه گفتيم  -اند، يكى آن وقت از دو جهت به اشكال بر خورده
َِِتَمُنُّهَاِنعِْمَةِ ِتلِكَِِْوَِ﴿ جمله دوم اينكهگيرد، شود كه در سياق جواب هيچ مورد حاجت قرار نمىمى نِِْعََلَ

َ
بنَِِِعَبَدْتَِِأ

ائيِلَِ شود چون فرعون در منت خود سخنى از بنى اسرائيل به ميان جواب منت فرعون نمى( علیه السلام)از ناحيه موسى  ﴾إسَِِْ
 (علیه السلام)پاسخ موسى  ام، آن وقتات در آغوش خود بزرگ كردهنياورده بود، او منت نهاده بود كه من تو را در كودكى

 .چه ربطى به اين منت دارد
 .اندآن گاه در مقام توجيه كلام خود وجوهى ذكر كرده

منت فرعون را اقرار داشته لذا در پاسخ از آن حرفى نزده، بلكه تنها اين جهت را انكار ( علیه السلام)موسى : اول اينكه
ان عبدت  او تلك نعمة تمنها على: همزه انكار در تقدير است، گويى كه فرمودهكرده كه برده نگرفتن او برايش نعمتى باشد، و 

 گذارى كه بنى اسرائيل را برده خود كردى و مراآيا اين نعمت است كه بر من منت مى -بنى اسرائيل و لم تعبدنى 
  



 ؟ نكردى
ن تقدير وجود اى به ايليلى حتى اشارهو اين وجه صحيح نيست، زيرا تقدير بايد دليلى داشته باشد و در لفظ آيه هيچ د

 .ندارد
خواسته با اين جواب خود بطور كلى نعمت فرعون بر خود را انكار كند، به خاطر ( علیه السلام)موسى : دوم اينكه

، درست است كه مرا در آغوش خود پروريدى: اينكه خاندان او يعنى بنى اسرائيل را برده گرفته، گويا خواسته است بفرمايد
نِْ﴿ پس، جمله. گيرى بنى اسرائيل آن قدر بزرگ است كه اين خوبيهايت را پامال كردلى جنايت بردهو

َ
در حقيقت  ،﴾...عَبَدْتَِِأ

 .است( علیه السلام)در مقام تعليل انكار موسى 
ت زشو اين وجه هر چند از وجه قبلى به ذهن نزديكتر است، ليكن باز معناى جواب تمام نيست، براى اينكه عمل 

 .ر دامان خود داردد( علیه السلام)گرفتنش از بنى اسرائيل چه ربطى به تربيت موسى كند، بردهكسى عمل نيكش را زشت نمى
اى، منشا و نهى، كه مرا در آغوش خود بزرگ كردهمعناى آيه اين است كه اين نعمتى كه تو بر من مى: سوم اينكه

اين بود كه  منشا آشنا شدنت با من -شناختى ئيل در بين نبود تو اصلا مرا نمىاگر كشتن فرزندان بنى اسرا -سببش چه بود 
كشتى، و مادر من مضطرب شد كه مبادا مرا هم بكشى، ناگزير مرا در صندوقى نهاده به آب نهر سپرد پسران بنى اسرائيل را مى

ل ات از بنى اسرائيگيرىآن ظلم و برده و تو مرا از روى آب گرفتى و بزرگ كردى و چون خدمتى كه به من كردى ناشى از
 .توان نعمتش ناميدبود، لذا نمى

 .اين وجه هم در جاى خود بد نيست، و ليكن بحث در اين است كه آن را از كجاى آيه استفاده كنيم
ردى مرا كخواهد بفرمايد آن كسى كه مرا تربيت كرد مادرم و بنى اسرائيل بودند كه تو مجبورشان آيه مى: چهارم اينكه

 .گيرى بوددانم چون منشا آن ظلم و بردهتربيت كنند و چون اين تربيت به اجبار تو بود من آن را نعمت نمى
 .و اين وجه از وجه قبلى از ظاهر آيه دورتر است

به حق نعمتى كه فرعون به گردن آن جناب دارد، و ( علیه السلام)آيه اعترافى است از ناحيه موسى : پنجم اينكه
بله اين كه تو همه كودكان بنى اسرائيل را كشتى و مرا نكشتى و برده نگرفتى و در عوض در آغوش خود : خواسته بفرمايدمى

 .تربيتم كردى نعمتى است از تو بر من
يل و ان عبدت بنى اسرائ» :شودو تقدير آيه چنين مى)داند كه اين وجه محتاج به تقدير است و ليكن خواننده عزيز مى

 (.و در محاوره تقدير، خلاف اصل است.«تعبيدىتركت 
  



َ﴿ اشاره به معتقدات بت پرستان در باره خداى سبحان و ارباب و آلهه و علت اينكه فرعون گفت: رَبُّ
 ؟ چيست ﴾الَ عَالمَِيََ

  ﴾الَمَْسْجُونيِنَِِمِنَِِ...الَْعَالمَِينَِِربَُِِّمَاِوَِِفرِْعَوْنُِِقاَلَِ﴿ 
( لامعلیه الس)سخن گفت و از رسالتش انتقاد كرد و موسى ( علیه السلام)بعد از آنكه فرعون درباره رسالت موسى 

مرا رب  :موسى در پاسخ گفت؟ پاسخ او را داد، ناگزير اشكال را متوجه مرسل و فرستنده او كرد، كه چه كسى تو را فرستاده
ر آيه كه اين استيضاح تا آخ؟ خواهد كه رب العالمين چيستاز او توضيح مى گردد وفرعون دوباره بر مى. العالمين فرستاده

 .هفتم ادامه دارد
در اينجا براى اينكه مراد از اين آيات روشن شود ناگزيريم قبلا اصول وثنيت را در نظر داشته باشيم و ببينيم وثنيت 

اى گذشته اين كتاب مكرر به اين معنا اشاره رفت، ولى ههر چند كه در خلال بحث. گوينداصولا درباره مساله ربوبيت چه مى
 .شوداى مىاينجا نيز بدان اشاره

داند و كسى را با او در اى واحد مىوجود تمامى موجودات را منتهى به پديد آورنده -مانند اديان توحيد  -وثنيت 
داند كه فهم و تر از آن مىديد شود، و عظيمداند كه به احدى تحوجوب وجود شريك ندانسته، وجود او را بزرگتر از آن مى

داند كه عبادت خود را متوجه او سازند، درك بشر بدان احاطه يابد و به همين جهت او را بزرگتر و بشر را كوچكتر از آن مى
 .پس جايز نيست او را عبادت كنند، چون عبادت نوعى توجه به سوى معبود است و توجه هم نوعى ادراك

ليل از پرستش خدا و تقرب به درگاه او عدول نموده، به اشياى ديگرى تقرب جستند، اشيايى از مخلوقات و به همين د
خدا كه وجودات شريف نورى و يا نارى دارند و خود از نزديكان درگاه خدا و فانى در او هستند، مانند ملائكه و جن، و 

ه از اند كه يك طبقى در لاهوتند و به وسيله همان لاهوت باقىهاى مادى دور بوده و فانقديسين از بشر كه از لوث و آلايش
ايشان فرعون  دانستند كه يكى ازآنان پادشاهان بزرگ و يا بعضى از ايشانند، كه البته قدماى وثنيت، اين طبقه اخير را معبود مى

 .زمان موسى بوده است
د و يك بتى ساخته بودند تا آن بتها را بپرستنوثنيت به منظور پرستش نامبردگان، براى هر : و كوتاه سخن اينكه

شوند، صاحبان عبادت را به درگاه خدا نزديك نموده، برايشان شفاعت كنند، شفاعت معبودهاى نامبرده در ازاى عبادتى كه مى
تيدند و يا رسپگيرند بسوى ايشان سرازير كنند و براى جلب اين خيرات ملائكه را مىدر اينكه خيراتى را كه از آن درگاه مى

داتى كه به زعم ايشان موجو)شود به سوى صاحبان عبادت نفرستند و به اين منظور جن را آنكه شرورى كه از ايشان صادر مى
 پرستيدند، آرى به زعم وثنيت كارها و تدبيرمى( شرور بودند

  



جنگ، و آسايش و امثال اينها هر يك  امور عالم هر قسمتش واگذار به يك طبقه از معبودها بود، مثلا حب و بغض، و صلح و
ها هم معتقد بودند تدبير نواحى مختلف عالم هر قسمت به يك طبقه از معبودين واگذار به يك طبقه واگذار شده بود، بعضى

شده، مثلا آسمان به دست يكى، و زمين به دست ديگرى، و انسان به دست يكى، و ساير انواع موجودات به دست ديگرى 
ه است، در نتيجه براى وثنى مسلكان يك رب مطرح نبوده، بلكه ارباب متعدد و آلهه بسيارى قائل بودند كه هر يك واگذار شد

كرد، الهى مدبر امور زمين و الهى ديگر مدبر امور آسمان و الهى مدبر امور جايى ديگر عالمى را كه به او واگذار بود تدبير مى
پرستند و او خداى سبحان است كه و قديسين از بشر، خود نيز الهى دارند كه او را مى بود و همه اين آلهه، يعنى ملائكه و جن

حال كه اين معنا روشن شد معلوم شد كه در برابر يك وثنى، كلمه رب العالمين كلامى بى . اله الآلهه و رب الارباب است
كلمه يكى از مقدسات مذكور باشد كه هيچ يك معناست و با اصول مذهب آنان هيچ معنايى ندارد، چون اگر مقصود از اين 

باشد كه مسئول تدبير و مباشر در تصرف همان عالم است، مانند عالم از آنها رب العالمين نيست، بلكه رب عالم خودش مى
لميان عاآسمان و عالم زمين و امثال آن، و اگر منظور از اين كلمه خداى سبحان باشد كه باز او رب العالمين نيست و اصلا با 

سر و كارى ندارد، زيرا گفتيم امور عالميان به زعم فرعونيان واگذار به ديگران شده است و خداى سبحان رب آنان و به عبارت 
ديگر رب الارباب و تنها اله عالم الهه است و اگر غير اين دو طايفه منظور باشد، يعنى كسى منظور باشد كه نه رب واجب 

 .مكن الوجود، كه چنين ربى مصداق خارجى و معقول نداردالوجود باشد و نه ارباب م
ِالَْعَالمَِينَِفِِِقاَلَِ﴿ پس در جمله ن پرسد، چواز حقيقت رب العالمين مى( علیه السلام)فرعون از موسى  ﴾رْعَوْنُِوَِمَاِربَُّ

ه در پرستيد، براى اينكىاما اينكه بت م. پرستيد و مع ذلك ادعاى الوهيت هم داشتفرعون وثنى مذهب بود و خود بت مى
 شود آلهه داشته و اما ادعاى الوهيتش از همان آيه و آيه، پس معلوم مى1﴾تَكَِآلهَِِِوَِِيذََرَكَِ﴿ :اش فرمودهسوره اعراف درباره

نَاِفَقَالَِ﴿
َ
عْلىَِِرَبُّكُمُِِأ

َ
 .شوداستفاده مى 2﴾الَِْ

نيست و ممكن است شخص واحدى مانند فرعون، مثلا ها منافاتى ميان رب و مربوب بودن يك نفر و در اعتقاد وثنى
 از يك سو خودش رب ساير مردم باشد و از سوى ديگر
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مربوبيت  اى از عالم است و با امكان ومربوب ربى ديگر بوده باشد، چون ربوبيت در نظر آنان به معناى استقلال در تدبير ناحيه
مربوب ربى ديگرند، كه او خداى سبحان است، كه رب الارباب است و  هاهاى وثنىهيچ منافات ندارد، بلكه اصولا همه رب

 .ديگر هيچ الهى ما فوق او نيست، او الهى ندارد
اى از لاهوت در نفس بعضى از افراد بشر يعنى پادشاه، كه و در اعتقاد وثنيت، پادشاهى عبارت است از ظهور و جلوه

پرستيدند، همانطور كه ارباب بتها را و به همين جهت پادشاهان را مى آن ظهور عبارت است از تسلط بر مردم و نفوذ حكم،
تيد و چون پرساى مىها بود، كه آلههپرستيدند و فرعون يكى از همين وثنىها را در خانه مىپرستيدند و نيز رؤساى خانوادهمى

 .پرستيدندخودش پادشاه قبطيان بود، قومش او را مانند ساير آلهه مى
ِالَْعَالمَِينَِِرسَُولُِِإنِاَ﴿ :گويندون با چنين وصفى وقتى از موسى و هارون شنيد كه مىو اين فرع ِ چون  تعجب كرد، ﴾رَب 

معناى معقولى براى گفتار آنان به نظرش نرسيد، زيرا اگر منظورشان از رب عالميان خداى واجب الوجود است كه او رب 
عالم ارباب، نه رب همه عالميان و اگر منظورشان بعضى از ممكنات شريف  عالميان نيست بلكه تنها رب يك عالم است آن هم

و قابل پرستش است، مانند بعضى از ملائكه و غير ايشان آن نيز رب يك عالم از عوالم خلقت است، نه رب همه عالميان، 
 كه موصوف به صفتو از آن حقيقت « ؟ رب العالمين چيست» :و به همين جهت پرسيد؟ پس معناى رب العالمين چيست
منظورش از سؤال اين است، نه اينكه بخواهد از حقيقت خداى سبحان بپرسد، : خلاصه. رب العالمين است پرسش نمود

ها چون فرعون به خاطر اينكه وثنى مذهب بود، معتقد به خداى تعالى و مؤمن به او بود، چيزى كه هست مانند ساير وثنى
فهم حقيقت خدا نيست، پس ديگر معنا ندارد او از وجود خدا پرسش كند، با اينكه وجود معتقد بود كه هيچ راهى به درك و 

 .پرستند كه شرحش گذشتپرستند، براى خاطر او مىخدا اساس مذهب ايشانست، و اگر ساير آلهه را هم مى

ر دتقرير و توضيح جواب موسى )عليه السلام( به سؤال فرعون كه در آن با استناد به وحدت تدبير 
ر ضَِوََمَاَبيَ نَهُمَا﴿ هستى، رب العالمين را معرفى نمود

َ مَاوَاتَِوََالَِ  َالَسذ   ﴾...قاَلََرَبُّ
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَبُِِّقاَلَِ﴿ و جمله

َ
از سؤال اوست كه ( علیه السلام)پاسخ موسى  ﴾مُوقنِيِنَِِكُنْتُمِِْإنِِِْبيَنَْهُمَاِمَاِوَِِالَِْ

بطورى كه از سياق  -و جمله، خبرى است از مبتدايى كه حذف شده و حاصل معنايش  ؟«چيسترب العالمين » پرسيد
باشد رب العالمين همان رب آسمانها و زمين و آنچه بين آن دو است مى: اين است كه -آيد مطابقت بين سؤال و جواب بر مى

نيز  كند بر اينكه مدبر و ربشط به هم، دلالت مىكه تدبير موجود در آنها به خاطر اينكه تدبيرى است متصل و واحد و مربو
 اى است كه اهل يقين وواحد است و اين همان عقيده

  



 .پذيرند بدان معتقدندآنهايى كه غير اعتقادات يقينى و حاصل از برهان و و جدان را نمى
كه با تدبير واحدى كه در آنها آسمانها و زمين و موجودات بين آن دو است، ، «عالمين» و به تعبير ديگر، مراد من از

همان رب واحدى است كه تدبير واحد عالم ، «رب العالمين» كنند بر اينكه رب و مدبرى واحد دارند و مراد ازاست دلالت مى
كند، اهل يقينى كه جز با برهان و و جدان سر بر او دلالت دارد و اين دلالت يقينى است، كه و جدان اهل يقين آن را درك مى

 .كارى ندارندو 
 - ؟حال اگر بگويى فرعون از موسى جز اين را نخواست كه رب العالمين را برايش معرفى كند كه حقيقت او چيست

خواست معناى اين كلمه را تصور كند، با اين حال چه معنا پس او تنها مى -چون در نظر او اين كلمه معناى معقولى نداشت 
است،  چون يقين علم تصديقى ؟«اگر اهل يقين باشيد ﴾مُوقنِيِنَِِكُنْتُمِِْإنِِْ﴿ :خش بفرمايددر پاس( علیه السلام)دارد كه موسى 

در پاسخ خود، تصور رب العالمين را مشروط و موقوف ( علیه السلام)موسى ( حال آنكه)كه تصور، هيچ توقفى بر آن ندارد، و 
 .بر يقين كرد

( نهماسماوات و الارض و ما بي)علاوه بر اين آن جناب در پاسخ فرعون مطلبى نفرمود، جز اينكه لفظ عالمين را برداشته 
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَبُِّ﴿ :را به جايش نهاد و به جاى رب العالمين كه فرعون نفهميده بود، گفت

َ
 ظو خلاصه لف ﴾بيَنَْهُمَاِمَاِوَِِالَِْ

مثل اينكه ما كلمه رجال را تفسير كنيم به زيد و عمرو و بكر  -جمع بود تفسير كرد به اسماى مفردات آن جمع را كه « عالمين»
دهد و شنونده به جز همان تصورى كه از شنيدن لفظ رجال داشت، تصور اى به شنونده نمىو چنين تفسيرى هيچ فايده -

 .شوددهد و يقينى برايش حاصل نمىديگرى برايش دست نمى
د مسلم را تصوير كن« رب العالمين» خواست كه برايش كلمه( علیه السلام)اينكه فرعون از موسى : گوييمدر جواب مى

 به جاى اينكه در پاسخ همان لفظ رب العالمين را بياورد، لفظ( علیه السلام)است و هيچ شكى در آن نيست، و ليكن موسى 
بر ارتباط بعضى اجزاى عالم به بعضى ديگر و اتصال آنها دلالت كند، اتصالى كه را آورد، تا « سماوات و الارض و ما بينهما»

تا ، «اگر اهل يقين باشيد» :از وحدت تدبير واقع در آنها و نظام جارى در آنها خبر دهد، آن گاه كلام خود را مقيد كرد به اينكه
 .كنندحد براى همه عالم، يقين پيدا مىدلالت كند بر اينكه اهل يقين، از همين وحدت تدبير به وجود مدبرى وا

ن همان است كه مقصود اهل يقي :و او در پاسخ گفته؟ مقصودت از رب العالمين چيست: پس گويا فرعون گفته است
 است، كه از راه ارتباطى كه در تدبير عوالم سماوات و ارض

  



بر و يك رب دارند، كه در ربوبيت خود شريكى كنند بر اينكه همه اين عوالم يك مدو آنچه بين آن دو است استدلال مى
آيد، چون تصورى در ذهنشان مى« رب العالمين» اند، ناچار از كلمهندارد و چون قائل به وجود ربى واحد براى عالميان بوده

 .معنا ندارد بدون تصور چيزى، تصديق به آن كنند
نگرند ن، وقتى به آسمانها و زمين و ما بين آن دو مىرب العالمين كسى است كه اهل يقي: تر اينكهو به عبارت خلاصه
 .كنندبينند به وى و به ربوبيتش نسبت به همه آنها يقين پيدا مىو نظام واحد را در آنها مى

ه ترين استدلالى است كه ممكن است اقامه شود بر اينكو استدلال به تحقق تصديق بر تحقق تصور قبل از آن، قوى
قابل درك و به تصورى صحيح قابل تصور است هر چند كه به حقيقت و كنهش قابل درك نيست و  خداى تعالى به وجهى

 .محال است احاطه علمى به وى يافت
 :پس با آنچه گفته شد دو نكته به خوبى روشن گرديد

توانند در پاسخ به فرعون وى را در آنچه پرسيد به چيزى حواله داد كه اهل يقين مى (علیه السلام)موسى : اول اينكه
خواهى رب العالمين را تصور كنى و بدانى كه كيست، و خلاصه فرمود اگر مى)تصورش كنند، چون به وجودش يقين دارند 

 (.بايد اهل يقين شوى
كرد، برهانى بود بر توحيد ربوبيت، كه آن را از وحدت آن حجيت و برهانى كه در سخن خود بدان اشاره : دوم اينكه

ه مكرر گفته شد همانطور ك -ها ها بايد همين مساله توحيد ربوبيت اثبات شود، زيرا وثنىتدبير گرفته بود، چون در قبال وثنى
 .اندقائل به توحيد ذات هستند، و در ربوبيت خدا شريك قائل شده -

از آنجايى كه علم به حقيقت ذات خدا ممتنع و : اندشود كه گفتهاز مفسرين روشن مى 1با اين بيان، فساد گفتار بعضى
از تعريف حقيقت رب العالمين عدول كرده، متعرض تعريف او به صفاتش شده است و ( علیه السلام)محال بوده، موسى 

اشاره كرد به اينكه سراپاى  ﴾مُوقنِيِنَِِكُنْتُمِِْإنِِْ﴿ گفته رب العالمين همان رب آسمانها و زمين و ما بين آن دو است و با جمله
اش ذاتى است واحد و واجب كند بر اينكه داراى محدث و پديد آورنده است، و پديد آورندهعالم، با حدوث خود دلالت مى

 .الوجود كه هيچ چيز در وجوب وجود شريك او نيست
 حرفها را قبول دارند، يعنىوجه فساد اين گفتار همان است كه گفتيم وثنيت همه اين 
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به وجود خداى تعالى و به محال بودن درك حقيقت ذات او، و به اينكه پديد آورنده عالم، ذاتى است واجب الوجود و احدى 
اى را كه خيال كرده است هر يك مدبر يك ناحيه از عالمند همه را در وجوب وجود، شريك او نيست قائل هستند و آلهه

بنا بر اين، گفتار مذكور در تقرير آيه، گفتارى است كه هيچ ربطى به مقام احتجاج  -كه بيانش گذشت  -انند دمخلوق خدا مى
 .ها نداردو مخاصمه عليه وثنى

ِِحَوْلَُِِلمَِنِِْقاَلَِ﴿ 
َ
ب و اين استفهام براى تعج؟ گويددهيد به اين موسى كه چه مىيعنى آيا گوش نمى - ﴾تسَْتَمِعُونَِِلاَِِأ

منظورش اين است كه حاضران نيز خوب گوش بدهند و مانند او تعجب كنند، كه ادعاى رسالت از طرف رب است، و 
 .گويدكند و چيزى علاوه بر آن نمىپرسم رب العالمين چيست دوباره همان سخن اولش را اعاده مىكند و چون مىالعالمين مى

( سلامعلیه ال)روى حق پرده بپوشاند چون از كلام موسى  اى بود كه برو اين عكس العملى كه فرعون بروز داد، نقشه
نند و اين كحق برايش روشن شده بود، زيرا موسى گفت تمامى عالم دلالت دارد بر يك تدبير، كه اهل يقين آن را مشاهده مى

درباره او از من وحدت تدبير، دلالت دارد بر اينكه رب و مدبرى واحد دارد، و اين رب واحد، همان رب العالمين است كه 
پرسم ما رسول رب العالمينيم، و چون از او مى: گويدسؤال كردى، ولى فرعون گفتار موسى را اين طور تفسير كرد كه وى مى

 .دهد كه او رب العالمين استجوابم مى؟ رب العالمين چيست
 :اند كه مرادش اين بوده كهتهگف «اذ تسمعون» از مفسرين در تفسير جمله 1از آنچه گذشت روشن گرديد اينكه بعضى

دهد تفسير صحيحى نيست، براى اينكه سؤال فرعون از ذات، ذات پرسم و او از صفاتش خبر مىمن از ذات رب العالمين مى
در پاسخ، ذات را به وصف هم تفسير نكرد، بلكه عبارت ( علیه السلام)از حيث صفت بود، كه بيانش گذشت، تازه موسى 

رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَبُِّ﴿ وض كرده به جايشرب العالمين را ع
َ
آورده، خلاصه، در عبارت دومى، سماوات و ارض را به  ﴾الَِْ

 .فهمدجاى عالمين در عبارت اول آورد و گويا اشاره كرد به اين كه فرعون معناى كلمه عالمين را نمى

َآباَئكُِمَُ﴿ العالمين:جواب دوم موسى )عليه السلام( به سؤال فرعون از حقيقت رب  َوََرَبُّ قاَلََرَبُّكُم 
ليََِ وذ

َ   ﴾الَِ 
وَليِنَِِآباَئكُِمُِِربَُِِّوَِِرَبُّكُمِِْقاَلَِ﴿ 

َ
از پرسش فرعون است، وقتى ( علیه السلام)اين جمله، پاسخ دوم موسى  - ﴾الَِْ

 كند و امر را بر حاضرين مجلسموسى ديد فرعون دارد مغلطه مى
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 -جزو آن است  هاانسانكه  -ذا با اينكه كلمه عالمين را به تمامى عالم از آسمانها و زمين و ما بين آن دو سازد لمشتبه مى
همان رب  رب العالمين: تر جواب داد و گفتتفسير كرده بود، مع ذلك براى اينكه نقشه فرعون را خنثى كرده باشد، صريح

 .شما و رب پدران گذشته شما است
عالم انسانى كه چندين عالم نيست، بلكه يك عالم است با اين حال چطور آن جناب كلمه : خوب، خواهى گفت

كلمه عالم به معناى جماعتى از مردم و يا : گوييمدر جواب مى؟ تفسير كرد هاانسانعالمين را در پاسخ دومش به عالم 
جماعت حاضر در جلسه، و جماعت  شود از جماعتهاى انسان، ازموجوداتى ديگر است، پس عالمهاى انسان عبارت مى

 «.پروردگار شما و پروردگار پدران گذشته شما» :گذشته ايشان كه فرمود
از ربوبيت  خواستخواست از حريم ارباب دفاع كند، بلكه در حقيقت مىتوضيح بيشتر اين محاوره اينكه فرعون نمى

را ت به خود را باطل كند و بگويد اصلا دامنه ربوبيت خدا مخود دفاع كند و اين حيله را به كار برد كه تعلق ربوبيت خدا نسب
شود، ها باطل مىگيرد و گرنه ربوبيت همه ربربوبيت خدا به عالميان تعلق نمى: گيرد، ولى اين معنا را اينطور بيان كرد كهنمى

ناَ﴿ :وى حكايت فرموده كه گفتدانست، كه خداى تعالى از ها مىكه يكى از آنها منم، هر چند فرعون خود را بزرگترين رب
َ
ِأ

عْلىَِِرَبُّكُمُِ
َ
يُّهَاِياَِفرِْعَوْنُِِقاَلَِ﴿ و نيز حكايت فرموده1﴾الَِْ

َ
ِِأ

ُ
 .2﴾غَيْْيِِإلَِِ ِمِنِِْلكَُمِِْعَلمِْتُِِمَاِالَمَْلَ

ب ر اگر مقصودت از رب العالمين، خداى تعالى است، كه او رب العالمين نيست، بلكه: پس گويا به موسى گفته است
ارباب است و بس، و اگر مقصودت الهى ديگر است كه آن هم باطل است، زيرا هيچ الهى رب العالمين نيست بلكه هر الهى 

در پاسخ جوابى داده كه حاصلش ( علیه السلام)و موسى ؟ رب العالم خودش است، پس ديگر رب العالمين چه معنايى دارد
 .ندارد، در نتيجه رب العالمين رب شما هم هست و او مرا نزد شما فرستادهشود كه در عالم هستى جز يك رب وجود اين مى

و حاصل مغلطه فرعون اين است كه موسى جوابى به من نداد، تنها عبارت رب العالمين را عوض كرد، لذا موسى براى 
 عصرهاى گذشته است و بارب العالمين همان رب عالم انسانيت عصر حاضر و عالم انسانيت : بار دوم به طور صريح فرمود

 .اين بيان حيله و نقشه فرعون خنثى شد
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 كندزند و او را تهديد به زندان مىبر چسب ديوانگى مى( عليه السلام)فرعون به موسى 
رسِْلَِِالَََِّيِرسَُولكَُمُِِإنَِِِقاَلَِ﴿ 

ُ
َِِإلََِكُْمِِْأ گرى هوچىاين جمله، حكايت كلام دوم فرعون است، كه از در  - ﴾مَجْنُونِ ل

و مسخره، رسالت او را به حاضرين نسبت داد و گفت رسولى كه نزد شما فرستاده شده، چون خواست بگويد شان من اجل 
دگار پروردگار شما و پرور: است از اينكه رسولى نزد من فرستاده شود، در نهايت هم به او نسبت ديوانگى داد، كه چرا گفت

 ....شما و پروردگار پدران گذشته شما
كه اين مرد ديوانه است، براى اين: شود كه گويا خواسته است بگويدو اگر اين گفتار وى را تشريح كنيم چنين مى

من رسول رب  :گويدكند از اينكه نيروى تعقلش پريشان و آشفته شده، براى اينكه مىسخنانش آشفته است و حكايت مى
خن كند و وقتى از سهمان رب العالمين را با عبارتى ديگر تكرار مى دوباره؟ پرسم رب العالمين چيستالعالمينم و چون مى

 .رب شما و پدران گذشته شما: گويدكنم، دوباره گفتار خود را تفسير كرده مىاو تعجب مى
ٌِِِرَبُِِّقاَلَِ﴿  آن طرفى « مشرق» يد كه مراد ازآاز ظاهر سياق بر مى - ﴾نَهُمَاِإنِِْكُنْتُمِْتَعْقِلُونَِبيَِِْمَاِوَِِالَمَْغْربِِِِوَِِالَمَْشِْ

آن جهتى است كه بر حسب حس ظاهرى ما، در آن « مغرب» كنند و مراد ازاست كه آفتاب و ساير ستارگان آسمان، طلوع مى
ما بين مشرق و مغرب است كه شامل همه عالم محسوس شده، در نتيجه ، «ما بين آن دو» كنند، و مراد ازطرف غروب مى

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِربَُِّ﴿ :شود، كه فرمودعبارت قبلى مىعبارت اخراى همان 
َ
 .﴾بيَنَْهُمَاِمَاِوَِِالَِْ

، كندپس اين جواب، اعاده همان جواب اول است، و همان غرض را كه عبارت بود از اتصال تدبير و اتحاد آن، دنبال مى
 روبى هم در مقابلش باشد و وقتى هر طلوعى غروبىهر طلوعى وقتى طلوع است كه غ: البته به بيانى ديگر و آن اين است كه

داشت، ناگزير هر مشرق و مغربى وقتى متصور است كه وسطى هم بين آن دو باشد، هم چنان كه در پاسخ اول، وقتى آسمان 
ى قتاى هم بين آن دو باشد و وقابل تصور است كه زمينى در مقابلش باشد و وقتى آسمان و زمينى، متصور است كه واسطه

و خلاصه،  .گردند كه تنها يك تدبير در آنها به كار رودشود و هر دوى آنها به وسطى مرتبط مىمشرقى به مغربى مرتبط مى
پذيرد، هم چنان كه در عالم انسانيت نيز هر امت موجودى ارتباط وجودى به اين قسم از ارتباط و اتحاد غير از يك تدبير نمى

ى گذشته و حاضر يك نوعند و چون نوع يكى است، تدبير در آن هاانسان، فرزندى، و همه امتهاى گذشته دارد، ارتباط پدر
 .نيز يكى است، پس مدبر هم يكى است

ته خواس، «اگر تعقل كنيد» :و در آخر جواب مورد بحث كه فرموده، «اگر اهل يقين باشيد» :در آخر جواب اول كه گفت
؟ ويدگشنويد اين مرد چه مىهيچ مى» :استهزاء و اهانت به حاضرين رو كرد كهاست جواب عبارت فرعون را بدهد كه از باب 

 و در آخر هم او را« 
  



عمت اشاره كرد به اينكه تو و حاضرين در مجلست از ن« داشتيداگر نيروى تعقل مى» ديوانه معرفى كرد، به اين بيان كه با جمله
رار فهميديد كه پاسخ من تكفهميديد و مىداشتيد پاسخ اول مرا مىم مىتعقل محروميد و درك و فهم نداريد، و گرنه، اگر فه

بير همه شديد به اينكه آن كس كه قائم به تدبدون فايده نبود و براى پى بردنتان به توحيد پروردگار كافى بود و متوجه مى
 .ربى ديگر نيستعالميان از آسمانها و زمين و ما بين آن دو است، مدبر واحدى است و غير او مدبر و 

ٌِِِرَبُِّ﴿ پس از آنچه گذشت روشن شد كه آيه شريفه، يعنى آيه بيان ديگرى است بر همان پاسخ اولى كه  ﴾...الَمَْشِْ
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَبُِّ﴿ :فرمود

َ
و برهانى است بر وحدت مدبر از راه وحدت تدبير، كه در آن رب العالمين ، ﴾بيَنَْهُمَاِمَاِوَِِالَِْ

زى كه كند، چيتعريف كرده به اينكه رب العالمين آن مدبر واحدى است كه تدبير واحد تمامى عوالم بر وجودش دلالت مىرا 
هست بيان در آيه مورد بحث، روشنتر است، چون مشتمل بر معناى طلوع و غروب است، و تدبير آن دو براى همه روشن 

 .است
آمده برهان بر وحدانيت ذات واجب الوجود بالذات، و شريك نداشتن در برهانهايى كه در اين آيات : اندمفسرين گفته

شود كه وحدت ذات واجب الوجود وجوب وجود است، كه بطلانش گذشت و گفتيم چنين برهانى در مقابل كسى اقامه مى
 .ها منكر اين معنا نبودندبالذات را منكر باشد و وثنى

جْعَلنََكَِِيغَيِِِْْإلِهََا ِِاتََِذَْتَِِلَئنِِِِقاَلَِ﴿ 
َ
  ﴾الَمَْسْجُونيِنَِِمِنَِِلَِ

كند كه اگر بار ديگر از ربوبيت رب العالمين و رسالت خودش از طرف او سخن در اين آيه فرعون موسى را تهديد مى
به ميان آورد، او را به زندان خواهد انداخت، و اين داب و روش همه جاهلان است، كه وقتى حرف حسابى نداشته باشند، 

 .دهندكنند و وعيد مىسل به زور شده، تهديد مىمتو
كنم، منظورش از گرفتن الهى غير از او، قائل شدن اگر الهى غير از من بگيرى چنين و چنان مى: و اينكه فرعون گفت

ود ب خواند، و اگر خود آن را نگفت و كنايه آورد، براى اينبه ربوبيت رب العالمين است كه موسى فرعون را به سوى آن مى
كه حتى زبان خود را به گفتن آن نگرداند و اسم رب العالمين را به زبان نياورد و اگر نامى از ساير آلهه نياورد، براى اين بود 

د شدانست و عار داشت كه نامى از آنها ببرد و گويا مجازات هر كس كه منكر الوهيت او مىكه خود را بزرگترين آلهه مى
 .دهما از زندانيان قرار مىزندان بوده كه گفته تو ر

اگر بر اين سخنت پافشارى كنى، : دهد كهبراى عهد است و جمله چنين معنا مى« المسجونين» و ظاهرا الف و لام در
 دانى در زندان من چهدهم كه مىتو را در زمره همان كسانى قرار مى

  



و « من المسجونين» :ه اين نكات اشاره كند، گفتخواست، ببينند، و چون مىها كه مىحال و روزى دارند و چه شكنجه
 .با اينكه تعبير دوم مختصرتر بود« لاسجننك» نگفت

 دهد و فرعونكند و معجزه عصا و يد بيضاء را نشان مىپيشنهاد اظهار معجزه مى( عليه السلام)موسى 
 كنداو را متهم به توطئه مى

ِِقاَلَِ﴿ 
َ
  ﴾مُبيِنِ ِءِ بشَِِِِْجِئْتُكَِِلوَِِْوَِِأ

چيزى است كه ادعاى او را روشن كند و آن عبارت  «ء مبينشى» است و مراد از( علیه السلام)گوينده اين جمله موسى 
است از آيت رسالت، كه بر صحت ادعاى رسالتش دلالت كند، نه صحت معارف الهى كه رسالتش براى آن است، از قبيل 

معارف، حجت و برهان است و سيره انبياء در دعوتشان بر همين روش توحيد و معاد و متعلقات آن، براى اينكه بيانگر آن 
 .جريان داشته، كه در جلد اول اين كتاب گفتارى پيرامون آن گذشت

كنى هر چند كه من چيزى ارائه دهم كه مرا از زندانيان مى: و معناى جمله مورد بحث اين است كه موسى گفت
 ؟دراستگويى و صدق ادعاى رسالتم را روشن ساز

تِِِقاَلَِ﴿ 
ْ
  ﴾الَصَادِقيِنَِِمِنَِِكُنْتَِِإنِِِْبهِِِِفَأ

 آمد نزد او چيزى استگوينده اين سخن فرعون است و سخن خود را متفرع بر سؤال موسى كرد، كه از سؤالش برمى
ن ايو حاصلش « گويىاگر راست مى» كه روشنگر ادعاى او است و به همين جهت فرعون دستور خود را مقيد كرد به جمله

 .گويىكنى چيزى بيانگر صدق ادعاى تو است، آن را بياور اگر راست مىاست كه پس حالا كه ادعا مى
لقْىَِ﴿ 

َ
  ﴾للِنَاظِرِينَِِبَيْضَاءُِِهَِِِِفَإذَِاِيدََهُِِنزََعَِِوَِِمُبيِنِ ِثُعْبَانِ ِهَِِِِفَإذَِاِعَصَاهُِِفَأ

به معناى مار بسيار بزرگ است  «ثعبان» موسى داد و كلمهاين دو آيت، دو معجزه است كه خداى تعالى در شب طور به 
برون آوردن « كندن دست» كرد و مراد ازمنظور اين است كه در مار بودنش احدى شك نمى ﴾مُبيِنِ ِثُعْبَانِ ﴿ :و اينكه فرمود

به آن  32آيه و در سوره قصص،  12دست از گريبان است، بعد از فرو كردن دست در آن هم چنان كه در سوره نمل، آيه 
 .تصريح كرده است

نِِْيرُِيدُِِعَليِمِ ِلسََاحِرِ ِهَذَاِإنَِِِحَوْلَُِِللِْمَلَِِِْقاَلَِ﴿ 
َ
رْضِكُمِِْمِنِِْيُُرْجَِكُمِِْأ

َ
مُرُونَِِذَاِفَمَاِبسِِحْرِهِِِأ

ْ
  ﴾تَأ

گويى بيانگر صدق ادعاى تو است، گوينده اين سخن نيز فرعون است، كه خودش دستور داد بياور آنچه را كه مى
 چيزى بياورد كه براى او سوژه بهترى باشد، ولى وقتى آن( علیه السلام)چيزى كه هست او به اين اميد گفت بياور، كه موسى 

 .اى ندارد، ناچار متوسل به تهمت شد، و آن جناب را ساحرى دانا خوانددو معجزه را آورد و فرعون ديد هيچ چاره
 خواهد با سحر خودش شما را از سرزمينتانه تهمتش اضافه كرد كه او مىو لذا دنبال

  



اى كه بيرون كند، و با اين جمله خواست مردم را عليه او بشوراند و تحريكشان كند تا با وى همدست شده، او را به هر وسيله
 .ممكن است از خود دفع كنند

مُرُونَِِذَاِفَمَا﴿ 
ْ
اظهار نظر و راى باشد و از اين جهت اظهار « دهيدپس چه امرى مى» تشايد مراد از امر كه گف - ﴾تَأ

عناى بنا بر اين، م. دهندمى( چنين و چنان كن)خواهند نظريه بدهند به لفظ امر نظر را امر خواند كه بالآخره وقتى اشخاص مى
 .اى بكنم، بگوييد تا انجام دهمدهيد و من با اين شخص چه معاملهاى مىپس چه نظريه: شود كهجمله مورد بحث اين مى

خواهى گفت چه اجبارى هست كه لفظ امر را به معناى اظهار نظر بگيريم، جوابش اين است كه فرعون خود را بزرگترين 
 .دانست و با اين حال مناسب نيست كه امر مذكور را به معناى فرمان بگيريمپروردگار قبطيان، و آنان را بندگان خود مى

نا اين است كه خداى تعالى در جاى ديگر از كلام مجيدش عين اين حرف را از حاضرين در مجلس فرعون مؤيد اين مع
ِِقاَلَِ﴿ :حكايت كرده و فرموده

ُ
نِِْيرُِيدُِِعَليِمِ ِلسََاحِرِ ِهَذَاِإنَِِِفرِعَْوْنَِِقوَْمِِِمِنِِْالَمَْلَ

َ
رْضِكُمِِْمِنِِْيُُرْجَِكُمِِْأ

َ
مُرُونَِذَِِفَمَاِأ

ْ
تَأ و 1﴾اِ

 .آيد كه مراد از امر ايشان، اين است كه به فرعون بگويند چنين و چنان كنآن بر مى از ظاهر
اش اند نيرو و قدرت معجزه موسى، او را مبهوت و دهشت زده كرد، به طورى كه تعجب قبلىاز مفسرين گفته 2بعضى

 ؟نفهميد چه بگويد و چگونه بگويد از رسالت موسى و نيز تكبر خود را فراموش كرده، آن چنان بيچاره و درمانده شد كه
رجِْهِِْقاَلوُا﴿

َ
خَاهُِِوَِِأ

َ
تُوكَِِحَاشَِِينَِِالَمَْدَائنِِِِفِِِِابِْعَثِِْوَِِأ

ْ
  ﴾عَليِمِ ِسَحَارِ ِبكُِل ِِِيَأ

« ها» به سكون -« ارجه» گويندگان اين سخن، همان بزرگان قبطى بودند، كه در مجلس فرعون حضور داشتند و كلمه
به معناى تاخير و از ماده ارجاء است و منظورشان اين بوده كه موسى و برادرش را مهلت بده و درباره  -بنا به قرائت معروف 

آنان به سياست و شكنجه، عجله و شتاب مكن و بفرست ساحران را جمع كنند تا با سحر خود، عليه سحر موسى معارضه 
 .نمايند

ى ترند، ولقرائت شده و اين دو قرائت از قرائت معروف فصيح« ها» با همزه و ضم« ارجئه» و« ها» به كسر« ارجه» كلمه
 .دهندبهر حال يك معنا مى
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از حشر، يعنى كوچ دادن به مكانى ديگر به زور و قهر « حاشر» جمع مدينه به معناى شهر است و كلمه« مدائن» كلمه
 .است

اى از نظاميان و از گارد مخصوص خود را بفرست به عده: معناى آيه اين است كه بزرگان قوم به فرعون گفتند
بير كردند و اگر تع. شهرستانها كه هر چه ساحر حاذق هست جمع نموده برايت بياورند، تا به وسيله آنان با موسى معارضه كنى

ر به فنون كه از وى داناتاى زده باشند كه در شهرستانها ساحرانى هست به سحار، نه به ساحر، براى اين بود كه به موسى گوشه
 .اندسحر هستند، و بيشتر كار كرده

  ﴾مَعْلُومِ ِيوَْمِ ِلمِِيقَاتِِِالَسَحَرَةُِِفَجُمِعَِ﴿ 
منظور از اين روز معلوم، همان روز زينت است، كه موسى و فرعون بر سر آن اتفاق نموده، آن روز را براى مسابقه در 

 .مفصل آمده و در اينجا ايجاز و اختصار به كار رفته استسحر، معين كردند، كه در سوره طه به طور 
نْتُمِِْهَلِِْللِنَاسِِِقيِلَِِوَِ﴿ 

َ
  ﴾الَغَْالِْيِنَِِهُمُِِكََنوُاِإنِِِْالَسَحَرَةَِِنتََبعُِِِلَعَلَنَاِمُُْتَمِعُونَِِأ

 .استفهام در اينجا براى تحريك مردم و تشويق به جمع شدن در آن روز است
از  پيروى« اتباع و پيروى ساحران» مراد از: رباره اين آيه گفتارى دارد كه حاصلش اين است كهد 1زمخشرى در كشاف

ده پرستيدند، و مرادشان اين بوآيد علنى فرعون را مىدين ايشان است، چون ساحران به طورى كه از سياق آيات بعدى بر مى
ا بوده باشند، چيزى كه هست صريحا نگفتند پيروى موسى ر مند به پيروى ساحرانكه موسى را پيروى نكنند، نه اينكه علاقه

نكنيد، بلكه به طور كنايه گفتند شايد ساحران را پيروى كنيد، تا به اين وسيله ساحران را در اهتمام و جديت در بردن مسابقه 
 .تشويق كرده باشند

ِِلفِِرعَْوْنَِِقاَلوُاِالَسَحَرَةُِِجَاءَِِفَلَمَا﴿ 
َ
ِلََِِإنَِِِأ

َ
لمَِنَِالَمُْقَرَبيِنَِاِلَِ إنِِْكُنَاِنََنُِْالَْغَالِْيَِنِقاَلَِنَعَمِْوَِإنِكَُمِْإذِاِ    ﴾جْراِ 

نا نحن اذا ك» :و نگفتند «ان كنا» :پرسش ساحران از اينكه آيا پاداشى هم داريم، در معناى طلب مزد است و اگر گفتند
ِلَحَْنُِِإنِاَِرْعَوْنَِفِِِبعِِزَةِِ﴿ :به ندهند، هم چنان كه در كلام بعديشان گفتندبراى اين بود كه به فرعون قول قطعى بر غل، «الغالبين

ولى در اينجا قول قطعى ندادند، تا فرعون را در حال ، به عزت فرعون سوگند كه ما به طور قطع غلبه خواهيم كرد ﴾الَْغَالُِْونَِ
 .تر شوددو دلى و شك بيفكنند، تا در دادن اجر حريص
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 .اتفاقا هم مؤثر واقع شد، چون هم مزد برايشان قرار داد و هم اينكه وعده داد از مقربين خود قرارشان دهدو 

با ساحران فرعونى و ايمان آوردن ساحران به رب العالمين و گفتگوى ( عليه السلام)معارضه موسى 
 فرعون با ايشان

لقُْواِمُوسىَِِلهَُمِِْقاَلَِ﴿ 
َ
نْتُمِِْمَاِأ

َ
لقَْىِمُوسَىِِمُلقُْونَِِأ

َ
لقَْوْاِحِبَالهَُمِْوَِعِصِيَهُمِْوَِقاَلوُاِبعِِزَةِِفرِْعَوْنَِإنِاَِلَحَْنُِالَْغَالُِْونَِفَأ

َ
فَأ

فكُِونَِ
ْ
ِتلَقَْفُِمَاِيَأ   ﴾عَصَاهُِفَإذَِاِهَِِ

 «لقف» از مصدر «تلقف» جمع عصا است و «عصى» جمع حبل است كه به معناى طناب است و كلمه «حبال» كلمه
اش، از افك است كه به معناى برگرداندن هر چيزى است از وجهه اصلى «يافكون» است كه به معناى بلعيدن به سرعت است و

و نشاندادن آن بر خلاف آنچه كه هست و اگر سحر را افك خواند، به همين جهت است كه سحر هر چيزى را از صورت 
 .گذريمدهد، و چون معناى آيات روشن است مىگرداند و صورتى خيالى به آن مىاش برمىواقعى

لقِْىَِ﴿ 
ُ
  ﴾هَارُونَِِوَِِمُوسىَِِرَب ِِِالَْعَالمَِينَِِبرَِب ِِِآمَنَاِقاَلوُاِسَاجِدِينَِِالَسَحَرَةُِِفَأ
همين كه ساحران از موسى معجزات روشنش را ديدند آنچه را كه ديدند، آن قدر دهشت زده و : خواهد بفرمايدمى

 كه نتوانستند خود را حفظ كنند بى اختيار به سجده افتادند و خداى سبحان را سجده كردند و اگر نفرمودمبهوت شدند، 
براى همين است كه از بى اختيارى آنان خبر دهد، و بفهماند طورى سجده « به خاك افتادند» :بلكه فرمود« سجده كردند»

 .به زمين ريختند( مانند يك موجود بى جان)كردند كه گويى ديگران ايشان را 
مقصود از ايمان، ايمان توحيد است، هم چنان كه قبلا هم گفتيم كه اعتراف به رب ، ﴾الَعَْالمَِينَِِبرَِب ِِِآمَنَا﴿ در جمله

 .شودالعالمين بودن خدا، جز با توحيد و انكار الوهيت آلهه تمام نمى
 .اندتوحيد، اعتراف به رسالت موسى و هارون نيز كردهعلاوه بر اقرار به  ﴾هَارُونَِِوَِِمُوسىَِِرَب ِِ﴿ و در جمله

نِِْقَبْلَِِلَُِِآمَنْتُمِِْقاَلَِ﴿ 
َ
حْرَِِعَلمََكُمُِِالَََِّيِلكََبيِْكُُمُِِإنِهَُِِلكَُمِِْآذَنَِِأ ِ   ﴾تَعْلَمُونَِِفَلسََوْفَِِالَس 

ِِقَبْلَِِلَُِِآمَنْتُمِْ﴿ :گوينده اين سخن فرعون است، و مرادش از اينكه گفت
َ
اين است كه چرا بدون اجازه  ﴾آذَنَِلَكُمِْنِْأ

نِِْقَبْلَِِالََْْحْرُِِلَفَِدَِ﴿ دهد، هم چنان كه در آيهدر اينجا معناى خود را نمى «قبل» من به وى ايمان آورديد، و كلمه
َ
ِِِتَنْفَدَِِأ ِمَاتُِكَُ

ِ ِ
 .نداده 1﴾رَب 

 شود كهمى زيرا اگر كلمه قبل را به معناى خودش بگيريم، آن وقت مفاد آيه اين
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رفت، ولى آنان قبل از اجازه فرعون ايمان ممكن بود فرعون به ساحران اجازه دهد كه به موسى ايمان بياورند و انتظارش مى
شود كه كلمات پروردگارم نيز ممكن است تمام شود، ولى آب دريا قبل از اى كه مثل زديم معنا اين مىو نيز در آيه)آورند، 

 .اندگرفته« بدون» ديگر از مفسرين نيز كلمه قبل را به معناى1بعضى، (شدآن تمام مى
حْرَِِعَلمََكُمُِِالَََِّيِلكََبيِْكُُمُِِإنِهَُِ﴿ فرعون در جمله ِ زده، تا دلها را و ( علیه السلام)بهتان ديگرى به موسى ، ﴾الَس 

 .مخصوصا بزرگان قوم را از او برگرداند
 و بيان نكرده «به زودى خواهيد فهميد» :گويدايشان را به طور مبهم تهديد نموده مى ﴾لَمُونَِتَعِِْفَلسََوْفَِ﴿ و در جمله

دهم تا دلالت كند بر اينكه احتياجى نيست كه من نام آن را ببرم، خودتان به زودى خواهيد تان مىكه به چه عذابى شكنجه
 .فهميد

عَنَِ﴿  ِ قَط 
ُ
يْدِيكَُمِِْلَِ

َ
رجُْلكَُمِِْوَِِأ

َ
جََْعِينَِِمِنِِْأ

َ
صَل بَِنَكُمِْأ

ُ
ِوَِلَِ   ﴾خِلَاف 

عناى به به م« تصليب» به اين معنا است كه دست راست و پاى چپ كسى را قطع كنند و يا به عكس و« قطع از خلاف»
 .دار آويختن مجرم است و نظير اين آيه در دو سوره اعراف و طه گذشت

  ﴾لبُِونَِمُنْقَِِرَب نَِاِإلَِِِإنِاَِضَيَِِْْلاَِِقاَلوُا﴿ 
 ﴾لبُِونَِمُنْقَِِرَب نَِاِإلَِِِإنِاَ﴿ و جمله( يعنى اينكه تو ما را به دار بياويزى ضررى ندارد)به معناى ضرر است  «ضير» كلمه
كنى صبر كند كه چرا ضرر ندارد، براى اينكه ما در مقابل اين عذابى كه ما را بدان تهديد مىرا تعليل مى« لا ضير» همان گفتار

 .ترين بازگشتها استگرديم، كه عالىكنيم و به سوى پروردگار خود باز مىمى
نِِْنَطْمَعُِِإنِاَ﴿ 

َ
نِِْخَطَاياَناَِرَبُّنَاِلَاَِيَغْفِرَِِأ

َ
وَلَِِكُنَاِأ

َ
  ﴾الَمُْؤْمِنيِنَِِأ

ته شدن مرگ و كش شد و آن اين است كه ما نه تنها ازاين جمله، تعليل آن مطلبى است كه از كلام سابقشان استفاده مى
باك نداريم، بلكه مشتاق آن نيز هستيم تا پروردگار خود را ديدار كنيم، چرا كه با مردن و كشته شدن به سوى پروردگار خود 

گرديم و از اين برگشتن هم خوفى نداريم، براى اينكه ما اميدواريم پروردگارمان خطاهاى ما را بيامرزد و براى اينكه ما بر مى
 .هستيم كه به موسى و هارون، فرستادگان پروردگارمان ايمان آورديماولين كسى 

و اين تعليل تعليلى است صحيح، براى اينكه فتح باب در هر امر خيرى اثرى از خيرات دارد كه هيچ عقل سالمى در 
 كند، پس اگر خداى سبحان بنا داشته باشدآن شك نمى
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ايمان دارد بيامرزد، قطعا رحمت و مغفرت او اولين كسى را كه فتح باب ايمان مؤمنى را به علت اينكه به رحمت و مغفرت او 
 .گذاردكرده و راه را براى ديگران هموار ساخته وا نمى

وحَْيْنَاِوَِ﴿ 
َ
نِِْمُوسىَِِإلَِِِأ

َ
سِِِِْأ

َ
  ﴾مُتَبَعُونَِِإنِكَُمِِْبعِِبَاديِِأ

شود و آن عبارت است از چگونگى نابودى و شروع مىو فرعون ( علیه السلام)از اينجا قسمت دوم داستان موسى 
عذاب فرعون به كيفر اينكه دعوت موسى و هارون را رد كرد و قسمت اول آن عبارت بود از رسالت موسى و هارون به سوى 

 .وى و دعوتش به دين توحيد
بنى اسرائيل است ، «عبادى» زامر از اسراء است، كه به معناى سير دادن و كوچ دادن در شب است و مراد ا« اسر» كلمه

: شودتعليل امر و دستور به اسراء است كه حاصل آن اين مى ﴾مُتَبَعُونَِِإنِكَُمِْ﴿ و اين تعبير نوعى احترام از ايشان است و جمله
 .بنى اسرائيل را شبانه حركت بده تا آل فرعون هم دنبال شما راه بيفتند

خداى تعالى از اين فرمان خود منظورى دارد و در اين دستور فرج و گشايشى آيد كه و از اين جمله به خوبى بر مى
سِِِْ﴿ براى بنى اسرائيل هست، كه در آيه

َ
به اين منظور 1﴾مُغْرَقُونَِِجُنْدِ ِإنَِهُمِِْرهَْوا ِِالََْْحْرَِِاتُرُْكِِِوَِِمُتَبَعُونَِِإنِكَُمِِْلََلْاِ ِبعِِبَادِيِفَأ

 .و نقشه تصريح شده است

كوچ شبانه بنى اسرائيل از مصر و غرق و هلاك فرعون و (: عليه السلام)گر داستان موسى قسمت دي
 فرعونيان

رسَْلَِ﴿ 
َ
غْرَقْنَاِثُمَِِ...حَاشَِِينَِِالَمَْدَائنِِِِفِِِِفرِْعَوْنُِِفَأ

َ
  ﴾الَْْخَرِينَِِأ

ه در طى چهارده آيه آورده، ك را( علیه السلام)داستان غرق شدن فرعونيان و نجات يافتن بنى اسرائيل به دست موسى 
ز آن جمله ا. شود و احتياجى به ذكرش نبوده حذف كرده استالبته حرفهاى زيادى قصه و آنچه كه از سياق كلام استفاده مى

نِْ﴿ :فرموداست بيرون شدن شبانه موسى و بنى اسرائيل از مصر، كه همين جمله گذشته كه مى
َ
سِِِِْأ

َ
آن دلالت  بر ﴾بعِِبَادِيِأ

 .كرد و بر همين قياس ساير مطالب ريز داستان، حذف شده استمى
رسَْلَِ﴿ 

َ
بندگان مرا شبانه از مصر بيرون آورد و چون فرعون خبردار شد مردانى ( علیه السلام)يعنى موسى  - ﴾فرِْعَوْنُِِفَأ

 :جمع كنند و به مردم بگويندو يك جا . تا مردم را كوچ دهند «حاشرين» را به شهرهايى كه در تحت فرمان او بودند فرستاد
ذِمَةِ ﴿ يعنى بنى اسرائيل «ان هؤلاء»  تتمه مختصرى را گويند كه از چيزى باقى« شرذمة» جمعيتى اندكند، كلمه ﴾قَليِلُونَِِلشَِْ

ه، درساند، مع ذلك به لفظ قليل توصيف كرده، به منظور تاكيد قلت بومانده باشد و اگر با اينكه خود كلمه اندك بودن را مى
ما همگى  و «و انا لجميع» آورند،كنند كه ما را به غيظ در مىكارهايى مى ﴾لَغَائظُِونَِِلَاَِإنَِهُمِِْوَِ﴿ .را بدهد« بسيار قليل» تا معناى

 بر اين
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و از مكرى كه ممكن است دشمن عليه ما بكند بر حذريم، هر چند كه دشمن ضعيف  «حاذرون» .ايم متفقيمتصميمى كه گرفته
اندك است، منظور فرعونيان از اين حرف كه قطعا پيامى از خود فرعون بوده اين است كه مردم را بيشتر تحريك كنند و و 

 .عليه بنى اسرائيل بشورانند
خْرجَْنَاهُمِْ﴿ 

َ
  ﴾كَرِيمِ ِمَقَامِ ِوَِِكُنُوزِ ِوَِِعُيُونِ ِوَِِجَنَات ِِمِنِِْفَأ

ها و منزلگاههاى زيبايشان، از قصرهاى مشيد و سارهايشان، از گنجينهبا همين نقشه، فرعونيان را از باغها و چشمه
 .هاى رفيع كه داشتند بيرون كرديمخانه

در اين جمله با اينكه فرعونيان به تحريك فرعون از شهرهاى خود بيرون شدند، ولى خداى تعالى نسبت آن را به 
بارى اى الهى بود، كه به كيفر استكبيرون شدنشان با نقشه ما بيرونشان كرديم و جهتش اين است كه: خودش داده و فرموده

وْرَثْنَاهَاِوَِ﴿ داستان از اين قرار بود،« كذلك» كه كردند آن نقشه را در حقشان عملى كرد،
َ
ها و قصرها و نهرها و و آن خانه ﴾أ

اقى و بنى اسرائيل بعد از ايشان بها و مقام كريم را به بنى اسرائيل ارث داديم چون فرعون و لشكريانش غرق شدند گنجينه
 .توان گفت كه وارث آنان شدندماندند، پس مى

تْبَعُوهُمِْ﴿ 
َ
ِترََاءاَِلَمَافَِ﴿ و در صبحگاهى به ايشان رسيدند،« مشرقين» فرعونيان دنبال بنى اسرائيل را گرفتند - ﴾فَأ
صْحَابُِِقاَلَِ﴿ همين كه دو صف لشكر يكديگر را ديدند ﴾الََْْمْعَانِِ

َ
 :ياران موسى از بنى اسرائيل با ترس و لرز گفتند ﴾مُوسىَِِأ

 .رسنددارند به ما مى ﴾لمَُدْرَكُونَِِإنِاَ﴿
ِِمَعِىِِإنَِِ﴿ موسى گفت حاشا كه به ما برسند «قال موسى كلا» ِ

خدا با من است و به زودى مرا هدايت  ﴾سَيَهْدِينِِِرَب 
مان يارى كه خداى تعالى در اول بعثتش و بعثت برادرش به آن دو وعده كند، و مراد از اين معيت حفظ و يارى خداست، همى

ه طور و فرعون ب( علیه السلام)نه معيت به معناى ايجاد و تدبير، چون معيت به اين معنا در موسى ، ﴾مَعَكُمَاِإنِنَِِ﴿ داده بود كه
ه كند، اين است كه ببه زودى مرا هدايت مى: نداشت و معناى اينكه فرمود( علیه السلام)مساوى بود و اختصاص به موسى 

 .كند به اينكه چگونه شما را از شر فرعون و فرعونيان نجات دهمزودى مرا دلالت مى
وحَْيْنَا﴿ 

َ
نِِِمُوسىَِِإلَِِِفَأ

َ
  ﴾فَانْفَلَقَِِالََْْحْرَِِبعَِصَاكَِِارِّْبِِِْأ

ٌِ ﴿ يكديگر است،به معناى پاره شدن چيزى و جدا شدن اجزاى آن از « انفلاق» كلمه ِفرِْ
يعنى هر قطعه جدا  ﴾فَكَنَِكُُّّ

 .بزرگ بود، پس موسى داخل دريا شد و بنى اسرائيل هم با وى روانه شدند «العظيم» مانند پاره كوهى «كالطود» شده از آن،
زْلفَْنَاِوَِ﴿ 

َ
 فرعون و لشكريان او است،ديگران را هم نزديك كرديم، كه منظور از ديگران « الآخرين» يعنى در آنجا ﴾ثَمَِِأ

نْجَيْنَاِوَِ﴿
َ
جََْعِينَِِمَعَهُِِمَنِِْوَِِمُوسىَِِأ

َ
 ما دريا را هم چنان ﴾أ

  



غْرَقْنَاِثُمَِ﴿ جداى از هم نگاه داشتيم، تا موسى و همراهانش از آن گذشتند
َ
و سپس فرعون و قومش را كه در وسط  ﴾الَْْخَرِينَِِأ

 .ن آبها به يكديگر غرق نموديمدو قطعه آب، قرار گرفته بودند با وصل كرد
كْثََهُُمِِْكََنَِِمَاِوَِِلَْيةَِ ِذَلكَِِِفِِِِإنَِِ﴿ 

َ
  ﴾الَرحَِيمُِِالَْعَزِيزُِِلهَُوَِِرَبَكَِِإنَِِِوَِِمُؤْمِنيِنَِِأ

مجموع جزئياتى است كه قرآن  «ذلك» آيد كه مورد اشاره دراز ظاهر سياق آيه و همچنين سياق داستانهاى آينده بر مى
از ابتداى بعثتش و دعوت فرعون و فرعونيان و نجات دادن بنى اسرائيل و غرق فرعون ( علیه السلام)كريم از داستان موسى 

الت اش در ربوبيت و صدق رسو لشكرش نقل كرده كه در همه اينها آيت و حجتى است كه بر توحيد خداى تعالى و يگانگى
 .رسدكند و هر كس كه در اين آيت تفكر كند به اين نتايج مىموسى، دلالت مى

كْثََهُُمِِْكََنَِِمَاِوَِ﴿ 
َ
ولى بيشتر اينان كه داستانشان را آورديم ايمان آور نبودند، با اينكه آيت ما : يعنى - ﴾مُؤْمِنيِنَِِأ

 .واضح الدلاله بود
كْثََهُُِِكََنَِِمَاِوَِ﴿ :فرمايدسوره آورده مىبنا بر اين، اينكه بعد از ذكر هر يك از داستانهايى كه در اين 

َ
در  ﴾مِْمُؤْمِنيِنَِأ

حقيقت به منزله نتيجه گيرى و تطبيق شاهد بر مطلبى است كه برايش شاهد آورده، گويا بعد از هر يك از داستانها كه ايراد 
چنان  تر آن قوم ايمان آور نبودند، هماين بود داستان اين قوم كه آيت خداى تعالى را متضمن بود، ولى بيش: كرده فرموده است

ايمان آور نيستند، پس ديگر اين قدر اندوهناك مباش و غم ايشان را ( صلى الله عليه وآله و سلم)كه بيشتر قوم تو اى محمد 
ند، كمخور، زيرا بشر تا بوده اينچنين بوده است، هر امتى كه ما رسولى برايش فرستاديم تا به سوى توحيد ربوبيت دعوتشان 

 .آوردنداند كه بيشترشان ايمان نمىچنين بوده
 و مردم معاصرش بر( صلى الله عليه وآله و سلم)به قوم رسول خدا « اكثرهم» ضمير در: انداز مفسرين گفته 1بعضى

ليكن  روشن، وو قومش نقل كرديم آيتى است ( علیه السلام)گردد، و معناى آيه اين است كه در اين داستان كه ما از موسى مى
 درسد كه از معناى آيه دور باشولى اين تفسير خالى از بعد نيست و به نظر مى. بيشتر قوم تو ايمان آور بدان نيستند

 .تفسيرش در اول سوره گذشت ﴾الَرحَِيمُِِالَْعَزِيزُِِلهَُوَِِرَبَكَِِإنَِِِوَِ﴿ و جمله
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ِِعَليَْهِمِِْاتُلُِِْوَِ﴿ 
َ
ِِقاَلَِِإذ٦٩ِِِِْإبِرَْاهيِمَِِنَبَأ

َ
ِلهََاِعََكفِِيَن٧٠ِِِبيِهِِوَِقوَْمِهِِمَاِتَعْبُدُونَِلِِ فَنَظَلُّ صْنَاماِ 

َ
قاَل٧١َِِقاَلوُاِنَعْبُدُِأ

ون٧٢َِِهَلِْيسَْمَعُونكَُمِْإذِِْتدَْعُونَِ وِْيضََُُّ
َ
وِْيَنْفَعُونكَُمِْأ

َ
بلَِْوجََدْناَِآب٧٣َِِأ يْتُمِْمَاِكُنْتُم٧٤ِِْاءنََاِكَذَلكَِِيَفْعَلُونَِقاَلوُاِ

َ
ِفَرَأ

َ
قاَلَِأ

قْدَمُون٧٥َِِتَعْبُدُونَِ
َ
نْتُمِْوَِآباَؤكُُمُِالَِْ

َ
ِرَبَِالَْعَالمَِيَن٧٦ِِأ ِلِِإلِاَ ِيَهْدِين٧٧ِِِفَإنَِهُمِْعَدُو  وَِالَََِّيِهُو٧٨َِِالَََِّيِخَلقََنِِفَهُوَ

نِْيَغْفِرَِلِِخَطِيئَتَِِّيوَْم٨١َِِوَِالَََِّيِيمُِيتُنِِثُمَِيُُيْيِِن٨٠ِِِوَِإذَِاِمَرضِْتُِفَهُوَِيشَْفِيِن٧٩ِِِيُطْعِمُنِِوَِيسَْقِينِِ
َ
طْمَعُِأ

َ
وَِالَََِّيِأ

ِينِِ لِْقِْنِِباِلصَالِِيَِن٨٢ِِالَِ 
َ
ِهَبِْلِِحُكْما ِوَِأ ِ ِفِِِالَْْخ٨٣ِِِرَب   ٌ وَِاجِْعَلنِِْمِنِْوَرَثةَِِجَنَة٨٤ِِِرِينَِوَِاجِْعَلِْلِِلسَِانَِصِدْ

ِإنِهَُِكََنَِمِنَِالَضَال يَِن٨٥ِِالَعَِيمِِ ِِ
َ
ِوَِلاَِبَنُون٨٧َِِوَِلاَِتَُزِْنِِيوَْمَِيُبْعَثُون٨٦َِِوَِاغِْفِرِْلِِ تَِِالََل٨٨َِِّيوَْمَِلاَِيَنْفَعُِمَال 

َ
إلِاَِمَنِْأ

ِ ِسَليِم  زْل٨٩ِِِبقَِلبْ 
ُ
ِزتَِِالَْْحَِيمُِللِْغَاويِن٩٠َِِِفَتِِالََْْنَةُِللِْمُتَقِيَنِوَِأ يْنَِمَاِكُنْتُمِْتَعْبُدُون٩١َِِوَِبرُ 

َ
مِنِْدُون٩٢ِِِوَِقيِلَِلهَُمِْأ

ونَِ وِْينَتَْصُُِ
َ
ونكَُمِْأ هُمِْوَِالَْغَاوُون٩٣َِِالََلِِّهَلِْيَنْصُُُ فيِهَاِ جََْعُونَِوَِجُنُودُِإبِلْيِس٩٤َِِفَكُبْكِبُواِ

َ
يَُتَْصِمُون٩٥َِِأ وَِهُمِْفيِهَاِ قاَلوُاِ

٩٦ِِ ِمُبيِن  ِالَعَْالمَِيَن٩٧ِِتاَلَلِِّإنِِْكُنَاِلفَِِضَلَال  ِ ِيكُمِْبرَِب  ضَلَنَاِإلِاَِالَمُْجْرِمُون٩٨َِِإذِِْنسَُو 
َ
١٠٠ِِفَمَاِلَاَِمِنِْشَافعِِيَن٩٩ِِوَِمَاِأ

ِ ِحَِْيم  نَِلَاَِكَرَة ِفَنَكُونَِمِنَِالَمُْؤْمِنيَِنِِفَلو١٠١َِِْوَِلاَِصَدِيق 
َ
كْثََهُُمِْمُؤْمِنيَِن١٠٢ِِأ

َ
ِوَِمَاِكََنَِأ وَِإنَِِرَبَك١٠٣َِِإنَِِفِِِذَلكَِِلَْيةَ 

  ﴾١٠٤لهَُوَِالَْعَزِيزُِالَرحَِيمُِ
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 (.84)و نزد آيندگان نيكنام گردان 
 (.85)از وارثان بهشت پر نعمتم كن 

 (.86)و پدرم را بيامرز كه وى گمراه بود 
 (.87)شوند مرا خوار مگردان و روزى كه مردم بر انگيخته مى

 (.88)روزى كه مال و فرزندان سود ندهد 
 (.89)مگر آنكه با قلب پاك سوء خدا آمده باشد 

 (.90)و بهشت به نيكوكاران نزديك گردد 
 (.91)و جهنم به گمراهان نمودار شود 

 (.92)؟ پرستيديد كجايندا گفته شود آن چيزهايى كه غير خدا مىو به آنه
 (.93)آيا معبودهاى غير از خدا شما را نصرت دهند و يا نصرت يابند 

  



 (.94)گمراهان و گمراه شدگان به رو در جهنم انداخته شوند 
 (.95)و سپاهيان ابليس عموما 

 (.96)در آنجا با يكديگر مخاصمه كنند و گويند 
 (.97)ه خدا كه در ضلالتى آشكار بوديم قسم ب

 (.98)گرفتيم كه شما را با پروردگار جهانيان برابر مى
 (.99)و جز تبهكاران ما را گمراه نكردند 

 (.100)و اكنون نه شفيعانى داريم 
 (.101)و نه دوستانى صميمى 

 (.102)شديم كاش بازگشتى داشتيم و مؤمن مى
 (.103)ن مؤمن نبودند كه در اين عبرتى هست و بيشترشا

 (.104)و پروردگارت نيرومند و رحيم است 

 بيان آيات

اشاره  (علیه السلام)به مهمترين خبر مربوط به ابراهيم ( علیه السلام)اين آيات بعد از پايان دادن به داستان موسى 
 پرستيدند، به حمايت از دين توحيد وكند، كه با فطرت سالم و پاك خود عليه قومش كه همگى به اتفاق كلمه بت مىمى

پرستش خداى سبحان قيام نموده، از مردم وطنش بيزارى جست و از دين حق دفاع نمود و گذشت بر او آنچه كه گذشت، 
 .فرمايدكه همه آيت و معجزه بود، ولى بيشتر قوم او نيز ايمان نياوردند، كه در آخر آيات مورد بحث بدان اشاره مى

ِِعَلَيْهِمِِْاتُلُِِْوَِ﴿ 
َ
  ﴾إبِرَْاهِيمَِِنَبَأ

ِرَبُّكَِِناَدىَِِإذِِِْوَِ﴿ :در اين جمله، سياق را از آنچه در اول داستان بود تغيير داد، به اين معنا كه در اول داستان فرمود
شيده ا به ميان كو در اينجا پاى مردم معاصر پيغمبر اسلام ر... به ياد آر آن روز را كه پروردگارت به موسى ندا كرد - ﴾...مُوسىَِ

خواهد اين داستان به گوش مشركين عرب كه عمده فرمايد داستان ابراهيم را براى اينان بخوان و اين براى اين است كه مىمى
آنان قريش است و ابراهيم هم پدر بزرگ قريش بود برسد تا بدانند كه آن جناب مانند پدر بزرگشان به نشر دين توحيد و دين 

نبود و خدا ابراهيم را يارى كرد، چون ابراهيم دين خدا را يارى كرد و  «لا اله الا اللَّه» آن روز احدى گويندهحق قيام نموده، 
 .در نتيجه كلمه توحيد ثابت شد و در سر زمين مقدس فلسطين و در حجاز انتشار يافت

  



دارد، علاوه بر اينكه خدا هم حامى آن  هاانسانو اين همه نبود مگر به خاطر اينكه دين توحيد يك داعى قوى از درون فطرت 
است و در همين خود آيتى است از خدا كه عبرت گيرندگان بايد از آن عبرت گيرند و از دين وثنيت بيزارى جويند هم چنان 

 .كه ابراهيم از آن كيش و حتى از پدر و قومش كه طرفدار آن بودند بيزارى جست

 هابا پدر و قوم خود در باره پرستش بت( لسلامعليه ا)سؤال و جواب و محاجه ابراهيم 
بيِهِِِقاَلَِِإذِِْ﴿ 

َ
  ﴾تَعْبُدُونَِِمَاِقوَْمِهِِِوَِِلِِ

اى كه با مردم عصر خود داشت، هم چنان كه اين جمله مخاصمه و مناظره آن جناب است با پدرش، غير آن مخاصمه
چون بنا بر اختصار بوده هر دو مخاصمه را يك جا آورده و خداى تعالى آن را در سوره انعام حكايت فرموده، ليكن در اينجا 

 .به يك سبك و روش حكايت فرموده، يعنى آن مقدار را كه قدر مشترك ميان دو سبك احتجاج است نقل كرده است
پرسش از حقيقت است، در حقيقت خود را جاى كسى فرض كرده كه هيچ اطلاعى از حقيقت  ﴾تَعْبُدُونَِِمَا﴿ و جمله

آنان و ساير شؤون آن ندارد، و اين خود يكى از طرق مناظره است و مخصوص موردى است كه كسى بخواهد حقيقت آلهه 
و ساير شؤون مدعاى خصم را به خود او بفهماند، تا وقتى اعترافى از او شنيد همان را سوژه و مدرك قرار داده بطلان مدعايش 

 .را اثبات كند
پرسش از آن جناب اين است كه اين محاجه مربوط به اولين روزى است كه ابراهيم  علاوه بر اين، وجه ديگر اين گونه

از پناهگاه خود در آمده و داخل در مجتمع پدر و قوم خود شده است و قبل از اين چيزى در اين باره نديده بود ( علیه السلام)
 .گذشتو احتجاجى كه كرد از يك فطرت ساده و پاك كرد، كه تفصيلش در سوره انعام 

ِلهََاِعََكفِِينَِنَعْبُِِقاَلوُا﴿  فَنَظَلُّ صْنَاماِ 
َ
  ﴾دُِأ

به معناى ملازمت و ايستادن نزد چيزى است، و « عكوف» باشد و كلمهمى« ادامه يافت -دام » به معناى« ظل» كلمه
پرستيم و دائما نزد آنها هايى را مىگفتند ما بت» :دهدبراى تعليل است و جمله را چنين معنا مى« لها» حرف لام در كلمه

 .تفريع بر ما قبل است« ...نزد آنها هستيم» كه از جمله« هستيم، براى خاطر خود آنها
اى است كه آن را فلز و يا چوب يا غير آن به شكل مخصوصى بسازند، تا به خيال به معناى جثه و مجسمه« صنم» كلمه

 .ه كه نمايانگر آن معبود است نشان داده باشندپرستان صفاتى كه در معبود معينى هست در اين مجسمبت

وده اى براى عبادت خداى سبحان نبتوضيحى در باره حقيقت بت پرستى و اينكه بت به صورت قبله
 است

پرستيدند و آنها را موجوداتى روحانى و خارجى از عالم اجسام و منزه از خواص پرستان، ملائكه و جن را مىو اين بت
 دانستند و چون در هنگام عبادت توجه به اينمىماده و آثار آن 

  



توانستند آنها را در ذهن خود مجسم سازند لذا دست به اين ابتكار زدند كه براى موجودات روحانى برايشان دشوار بود و نمى
 .اى نمايانگر آن موجود روحانى بسازند و هنگام عبادت متوجه آن مجسمه شوندهر يك مجسمه

پرستان نيز مطلب از اين قرار بود، چون در كيش آنان نيز معبود اصلى روحانيات كواكب بود و از در در عبادت ستاره
ناچارى خود اجرام كواكب را صنم و نمايانگر آن روحانيات گرفته تا كواكب را بپرستند، ولى در اينجا از نظر اينكه ستارگان، 

شدند صنم ديگرى براى اين صنمها بسازند، تا قواى فعاله و آثارى كه طلوع و غروب دارند و روزها اصلا پيدا نيستند ناگزير 
م كند، اين آثار را در صنبه زعم ايشان ايجاد طرب و سرور و نشاط مى« زهره» ستارگان در عالم پايين دارند مجسم سازد، مثلا،

دانستند، را منشا فتنه و خونريزى مى ساختند، و چون مريخدادند، يعنى صنم زهره را به شكل دخترى زيبا مىزهره نمايش مى
ساختند پنداشتند صنم آن را نمايانگر آثار و خواص آن مىصنم آن را به صورتى ديگر، و عطارد را كه سمبل علم و معرفت مى

 .كردند، بدين منوال بودو همچنين صنمى كه براى بزرگان و قديسين از بشر درست مى
اى براى رب خودش باشد كه يا فرشته است يا جن و يا ساختند كه آينهبراى اين مىها را به طور كلى بنا بر اين، بت

پرستيدند و در عبادت متوجه آن گشته بدان تقرب انسان، چيزى كه هست به جاى اينكه خود رب را بپرستند همان بت را مى
كردند، ولى از عبادت ا عبادت مىشدند، از بت تجاوز كرده خود رب رجستند و اگر خيلى به اصطلاح روشن فكر مىمى

 .خداى سبحان هيچ خبرى نبود
ادتمان پرستيم و بت تنها براى ما قبله ما است، تا عبما خدا را مى» :گويندپرستان را كه مىو اين تحقيق ادعاى بعضى بت

پرستند، ولى عبادت را بدان طرف انجام دهيم و گرنه مقصود اصلى از عبادت بت نيست، هم چنان كه مسلمين خدا را مى
 .كندتكذيب مى« دهندخود را رو به كعبه انجام مى

ى ايستند، نه اينكه به عبادت رو به آن بايستند ولبراى اينكه قبله عبارت از محلى است كه در حال عبادت رو به آن مى
براى  سوى قبله است ولى عبادتتوجه به : ايستند، و به عبارت ديگرپرستان هم در عبادت و هم به عبادت رو به بت مىبت

ه كنند، نشوند و هم براى او عبادت مىاست و اما در بت هم به سوى بت متوجه مى( عز اسمه)پروردگار قبله است و او خدا 
براى رب بت، و بر فرض هم كه بعضى روشنفكران ايشان عبادت را براى رب بت كه گفتيم يكى از روحانيات است انجام 

پرستى، خداى تعالى به هيچ وجه و در هيچ حالى عبادت كنند، پس در كيش بتسبحان را عبادت نمى دهند، باز خداى
 .شودنمى

  



صْنَاِنَعْبُدُِ﴿ » پاسخ دادند به اينكه؟ پرستيدكه چه مى( علیه السلام)از سؤال ابراهيم : و كوتاه سخن اينكه
َ
بتهايى را  ﴾ما ِأ

رند، و پرستيم صنم هستند، يعنى مقصود بالذات نيستند، بلكه مقصود بغيها كه مىاين مجسمه: خواستند بگويند، «پرستيممى
 .شوندبراى غير عبادت مى

را سوژه بحث خود قرار داد و با آن به مخاصمه با ايشان پرداخت، « نعبد» ابراهيم بر كلمه صنم تكيه نكرد، بلكه كلمه
، زيرا صنم نمايانگر غير است پس نبايد خودش پرستش شود و اگر چون معبود مستقل بودن صنم، با صنم بودن منافات دارد

پرستند، يعنى جلب منفعت و دفع ضرر باشد، تا مردم پرستش شود بايد مشتمل بر چيزى كه مردم به خاطر آن چيزى را مى
ستندگان اطلاعى آنها را بپرستند و از آنها حاجت بخواهند در حالى كه بتها چنين اثرى ندارند و از خواست و حاجت پر

اى را اجابت نموده، منافعى به او برسانند و يا ضررى را از او دور كنند و به همين جهت ابراهيم ندارند، تا مضطر و بيچاره
 ؟ شنوندآيا بتها صداى شما را مى ﴾يسَْمَعُونكَُمِِْهَلِْ﴿ :پرسيد( علیه السلام)

وِِْتدَْعُونَِِإذِِِْيسَْمَعُونكَُمِِْهَلِِْقاَلَِ﴿ 
َ
وِِْيَنْفَعُونكَُمِِْأ

َ
ونَِِأ   ﴾يضََُُّ

 :پرستى ايشان است از دو جهتبر صنم( علیه السلام)اين جمله اعتراض ابراهيم 
عبادت، عبارت است از كارى كه حالت تذلل عابد و گدايى او را براى معبود مجسم سازد و اين بدون دعا : اول اينكه

وقتى صحيح و معقول است كه معبود صداى عابد را بشنود و اصنام، جماداتى شود، بايد عابد معبود را بخواند، خواندن هم نمى
 .شنوند، پس پرستش آنها معنا نداردهستند كه گوش ندارند و صدايى نمى

پرستند، يا به طمع خير او است و يا از ترس شر او در صورتى كه از اين جهت كه مردم هر اله را كه مى: دوم اينكه
كه قدرت بر رساندن خير و دفع شر را ندارند، پس هر يك از دو آيه متضمن يك جهت از دو جهت  اصنام جماداتى هستند

 .اعتراض است و اگر جمله را به صورت استفهام اداء كرد براى اين است كه طرف مقابل را مجبور به اعتراف كند
  ﴾يَفْعَلُونَِِكَذَلكَِِِآباَءنََاِوجََدْناَِبلَِِْقاَلوُا﴿ 

 «شنوند و نفع و ضررى براى ما ندارندنه، بتها صداى ما را نمى» :داشت در پاسخ از سؤال آن جناب بگويندمقام اقتضاء 
اند و اين بدان جهت بوده كه فكر كرده «كردندما پدران خود را يافتيم كه چنين مى» :ولى اين طور جواب ندادند، بلكه گفتند

اند، لذا از آن عدول كرده بذيل تقليد از پدران متمسك ود نتيجه گرفتهاگر به مقتضاى مقام جواب بدهند، بر خلاف كيش خ
 .پرستى به غير از تقليد از پدران هيچ دليلى نداريمشدند و صريحا اقرار كردند كه ما در بت

  



ها را همانطور كردند، و بتدهيم كه پدران ما مىيعنى عين آن كارى را انجام مى - ﴾يَفْعَلُونَِِكَذَلكَِِِآباَءنََاِوجََدْناَِبلَِْ﴿ 
ى همين پاسخى يك: توانستند پاسخ دهندخواهيم بگوييم در اينجا به دو نحو مىپرستيم، خلاصه مىپرستيدند مىكه آنان مى

 :ندولى اين طور نگفتند بلكه گفت، «پرستيدندما پدران خود را يافتيم كه بت مى» اند، و ديگرى اينكه بگويندكه داده
پرستى تا در افاده تقليد صريحتر باشد، به طورى كه گويا خود آنان هيچ معنايى براى بت، «كردندچنين مى يافتيم كه»

 ؟دانند كه كارشان نظير كار پدرانشان است و همان شكل و قيافه را دارد و اما اينكه فايده اين كار چيستفهمند، تنها مىنمى
 .هيچ اطلاعى ندارند

ِِقاَلَِ﴿ 
َ
يْتُمِِْأ

َ
ِلِِإلِاَِربََِالَْعَالمَِينَِتَعْبُدُوِكُنْتُمِِْمَاِفَرَأ قْدَمُونَِفَإنَِهُمِْعَدُو 

َ
نْتُمِْوَِآباَؤكُُمُِالَِْ

َ
  ﴾نَِأ

پرستى بعد از آنكه محاجه ابراهيم با پدر و قومش به اينجا انجاميد كه هيچ حجت و دليلى به غير تقليد از پدران بر بت
ِ﴿ :پرستشان و فرمودى جستن از خدايان ايشان و نيز از خود ايشان و پدران بتنياوردند، شروع كرد به بيزار

َ
يِِْأ

َ
ِكُنْتُمِِْمَاِتُمِْفَرَأ

نْتُمِِْتَعْبُدُونَِ
َ
قْدَمُونَِِآباَؤكُُمُِِوَِِأ

َ
 .﴾الَِْ

 ان براىشد و آن دليل نداشتن ايشتفريع بر چيزى است كه از گفتگوى قبلى روشن مى، «ا فرأيتم» بر سر كلمه« فاء»
دهد كنند و يا بطلان عملشان از اصل بود، و جمله را چنين معنا مىعمل بت پرستيشان بود و اينكه در اين عمل تنها تقليد مى

يعنى )بينيد وقتى عمل شما باطل است و هيچ حجتى بر آن نداريد به غير تقليد از پدران، پس بدانيد كه اين بتها كه مى: كه
، زيرا پرستش آنها مضر به دين من و مهلك من است، (پرستيد دشمن منندتان آن را مىگذشته عين اين بتها كه شما و پدران

 .پس جز دشمنى براى من اثر و خاصيتى ندارند
و اگر در عبارت خود نام پدران گذشته ايشان را برد براى اين بود كه بفهماند او هيچ ارزشى براى تقليد از پدران گذشته 

ِعَدُوِ ِفَإنَِهُمِْ﴿ گذشته و سبقت زمانى در ابطال حق يا احقاق باطل هيچ اثرى ندارد، و اگر در جمله آنان قائل نيست و عهد
دادند ضمير عقلاء را به بتها برگردانيد، به خاطر اين بود كه طرف مقابل نسبت عبادت به آنها مى، ...ايشان دشمن منند ﴾...لِِ

ور و عقل باشد و در قرآن كريم در بسيارى موارد اين گونه تعبير آمده كه و عبادت هر چيزى مستلزم آن است كه داراى شع
 .ضمير عقلاء را به بتها برگردانده است

 مستثنا منه آن است و معنايش اين است كه ﴾لِِِعَدُوِ ِفَإنَِهُمِْ﴿ استثناء منقطع است و جمله ﴾الَْعَالمَِينَِِربََِِإلِاَِ﴿ و جمله
 نيستليكن رب العالمين چنين 

  



ِيَ﴿ كندابراهيم )عليه السلام( رب العالمين را با وصف خلق و هدايت )تدبير( معرفى و توصيف مى الََّذ
دِينَِ   ﴾...خَلقََنَِِفَهُوََيَه 

ِينِِِيوَْمَِِ...يَهْدِينِِِفَهُوَِِخَلقََنِِِالَََِّي﴿    ﴾الَِ 
او دشمن )بعد از آنكه رب العالمين را استثناء كرد، او را به اوصافى ستود كه با آن اوصاف حجت و دليلش بر مدعايش 

 (ها و دافع تمامى شرورمن نيست بلكه ربى است رحيم و داراى لطف و عنايت به حال من و منعم من است به تمامى نعمت
ِالَََِّي﴿ هجمل: اند كهو اما اينكه بعضى گفته... آن كس كه مرا خلق كرد ﴾...لقََنِِخَِِالَََِّي﴿ :شود و آن اوصاف اين استتمام مى
 .اى است استينافى، كه كلام را از سر شروع كرده، سخنى است كه نبايد بدان اعتناء كردجمله ﴾...خَلقََنِِ

خلقت را ذكر كرد، چون مطلوب، بيان استناد  سر آغاز هر نعمت، مساله ﴾يَهْدِينِِِفَهُوَِِخَلقََنِِِالَََِّي﴿ :پس اينكه گفت
تدبير امر او است به خود او، اين از باب حكم كردن به تعبيرى است كه دليلش نيز همراهش باشد، چون برهان اينكه تدبير 

ه ك عالم قائم به خود خداى تعالى است، همين است كه خلقت عالم و ايجاد آن قائم به او تنهايى است، زيرا پر واضح است
شود و معقول نيست كه در اين موجودات جسمانى و تدريجى الوجود كه هستيش به تدريج تكميل خلقت از تدبير منفك نمى

است،  دانيم خلقت عالم قائم به خداى سبحانشود، خلقت قائم به كسى، و تدبير قائم به كسى ديگر باشد، و از آنجا كه مىمى
 .ز قائم به اوستپس ناگزير بايد بدانيم كه تدبيرش ني

و به همين عنايت بود كه هدايت را با فاء تفريع، بر خلقت عطف كرد و فهمانيد كه خداى تعالى بدين جهت هادى 
 .است كه خالق است
اين است كه مراد از آن مطلق هدايت است، چه هدايت به سوى  -كه به هدايت قيدى نزده  ﴾يَهْدِينِِِفَهُوَِ﴿ و ظاهر جمله

 :به منظور افاده استمرار است، پس معنا چنين است كه( كندهدايت مى)منافع دنيوى و چه اخروى و تعبير به لفظ مضارع 
ه سوى سعادت كند و همواره و از روزى كه مرا خلق كرده و بخداى تعالى كسى است كه مرا آفريد و مدام مرا هدايت مى

 .كندنمايى كرده و مىام راهزندگى
ه حكايت فرموده، كه ب( علیه السلام)در نتيجه آيه شريفه از نظر معنا نظير كلامى است كه خداى سبحان از موسى 

عْطىَِِالَََِّيِرَبُّنَا﴿ :فرعون گفت
َ
منظور از هدايت، هدايت يعنى به سوى منافعش هدايت كرد، كه 1﴾هَدىَِِثُمَِِخَلقَْهُِِءِ شَِِْكَُِِّأ

 .عامه است
ِ﴿ :و اين همان معنايى است كه در اول سوره بدان اشاره نموده و فرمود

َ
 إلَِِِيرََوْاِلمَِِْوَِِأ
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رضِِْ
َ
نْبَتِِْكَمِِْالَِْ

َ
ِإنَِِفِِِذَلكَِِلَْيةَِ أ ِكَرِيم  ِزَوْج  ِ

 .كه تقرير و بيان حجتى كه در آن است گذشت ﴾نَاِفيِهَاِمِنِْكُّ 
آيد در حقيقت از باب ذكر خاص بعد و جملات بعديش كه به زودى مى ﴾يُطْعِمُنِِِهُوَِِالَََِّيِوَِ﴿ بر اين، جمله پس بنا

كند، كه بعضى از آنها مربوط به هدايت به از عام است، چون همه اين جملات مصداقهايى از هدايت عامه الهى را بيان مى
 .دشوهدايت به سوى منافعى است كه به زندگى آخرت مربوط مىسوى منافع دنيوى است و بعضى ديگرش راجع به 

و اگر مراد از هدايت، در جمله مورد بحث را تنها هدايت دينى بگيريم، در نتيجه صفاتى كه در جملات بعد از آن آمده 
مت هدايت را دهد و اگر بعد از نعمت خلقت، خصوص نعارتباطى به مساله هدايت نداشته و هر يك تنها معناى خود را مى

آورد و آن را بر ساير نعمتها مقدم داشت، براى اين است كه نعمت هدايت بعد از نعمت هستى از هر نعمت ديگر بهتر و مهمتر 
كه  ىاين تعبير به منزله كنايه است از همگى نعمتهاى ماد ﴾يُطْعِمُنِِوَِيسَْقِيِنِوَِإذَِاِمَرضِْتُِفَهُوَِيشَْفِينِِِهُوَِِالَََِّيِوَِ﴿ . است

خداى تعالى آنها را به منظور تتميم نواقص و رفع حوائج دنيايى به آن جناب داده و اگر از ميان همه نعمتها تنها مساله طعام و 
 .شراب و بهبودى از مرض را ذكر كرد، براى اين بود كه اينها مهمتر از ساير نعمتها است

 قدمه است براى ذكر شفاء، و گرنه كافى بود بفرمايدم« و چون مريض شوم» شود كه جملهو از همين جا معلوم مى
داد با به همين جهت مريض شدن را به خودش نسبت داد، چون اگر به خدا نسبت مى« دهدطعام و شراب و شفايم مى»

مرض » :اندگفته 1ساخت، چون مريض كردن سلب نعمت است نه نعمت، و اما اينكه بعضىمنظورش كه ذكر نعمتها بوده نمى
 .صحيح نيست «را با اينكه آن هم از خداست به خودش نسبت داد تا رعايت ادب را كرده باشد

ود كه براى اين ب« ...و هو يطعمنى و يسقين» :را تكرار كرد، با اينكه ممكن بود بفرمايد« الذى» و اما اينكه چرا كلمه
دمى و و تدبير امر آدمى و اينكه او قائم بر نفس آ دلالت كند كه يك يك اين صفات به تنهايى در اثبات ربوبيت خداى تعالى

 .اجابت كننده دعاى او است كافى است
 مرگى است كه آن را براى هر «ميراندن» منظورش از - ﴾يُُيْيِنِِِثُمَِِيمُِيتُنِِِالَََِّيِوَِ﴿ 
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ِِكُُِّّ﴿ :كسى تقدير كرده و فرموده  اى بهفنا نيست، بلكه به نقل دادن آدميان از خانه و اين مرگ به انعدام و1﴾الَمَْوْتِِِذَائقَِةُِِنَفْس 
اى ديگر است، و اين خود يكى از تدابير عام است كه در عالم جارى است، و مراد از زنده كردن، افاضه حيات بعد از خانه

 .مرگ است

ت د نسباى كه به خوفرمود به مغفرت خدا طمع دارم، و مراد از خطيئه( عليه السلام)وجه اينكه ابراهيم 
 داد

طْمَعُِِالَََِّيِوَِ﴿ 
َ
نِِْأ

َ
ِينِِِيوَْمَِِخَطِيئَتَِِِّلِِِيَغْفِرَِِأ   ﴾الَِ 

يعنى روز جزاء كه همان روز قيامت است، و مساله آمرزش را مثل ساير نعمتهاى مذكور به طور قطعى  «يوم الدين»
آمرزش  دليلش اين است كه مساله، «بيامرزد و كسى كه اميدوارم مرا» :بلكه گفت «آمرزدو كسى كه مرا مى» :ذكر نكرد و نگفت

به استحقاق نيست، تا اگر كسى خود را مستحق آن بداند قطع به آن پيدا كند، بلكه فضلى است از ناحيه خدا و بطور كلى هيچ 
كس از خدا هيچ چيز طلبكار نيست، بلكه چيزى كه هست اين خداى سبحان است كه بر خود واجب كرده كه خلق را هدايت 

 .ند و رزق دهد و بميراند و زنده كند، ولى بر خود واجب نكرده كه هر گنه كارى را بيامرزدك
رْضِِِوَِِالَسَمَاءِِِرَب ِِِفَوَِ﴿ :درباره رزق فرموده

َ
ِِكُُِّّ﴿ :و درباره مرگ فرموده2﴾هُِلََِقِ إنَِِِالَِْ و درباره 3﴾الَمَْوتِِِْذَائقَِةُِِنَفْس 

اِالََلِِِّوَعْدَِِجََِيعا ِِمَرجِْعُكُمِِْإلََِْهِِ﴿ :احياء بعد از مرگ فرموده همه شما را  -يغفركم جميعا » :ولى درباره مغفرت نفرموده4﴾حَقًّ
كَِبهِِِوَِيَغْفِرُِمَاِدُونَِذَلكَِِلمَِنِْيشََاءُِِالََلَِِّإنَِِ﴿ :بلكه فرموده« آمرزدمى نِْيشَُْ

َ
 .5﴾لاَِيَغْفِرُِأ

به خود نسبت خطا و گناه داده با اينكه آن جناب از گناه معصوم بود و اين ( علیه السلام)در جمله مورد بحث، ابراهيم 
خود دليل بر آن است كه مرادش از خطيئه، مخالفت اوامر مولوى الهى نبوده، چون خطيئه و گناه مراتبى دارد و هر كس به 

حسنات الأبرار سيئات » :اندهم چنان كه فرمودهاى دارد، اى كه از عبوديت خدا دارد، در همان مرتبه خطيئهحسب مرتبه
و به همين جهت است كه خداى تعالى به « رودخوبيهاى نيكان براى مقربين درگاه حق، بدى و گناه بشمار مى -المقربين 

نبْكَِِِاسِْتَغْفِرِِْوَِ﴿ :دهددستور مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول گرامى خود   .6﴾لََِّ
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عبارت است از اينكه به خاطر ضروريات زندگى از قبيل خواب و خوراك و ( علیه السلام)آرى خطيئه از مثل ابراهيم 
آب و امثال آن نتواند در تمامى دقائق زندگى به ياد خدا باشد هر چند كه همين خواب و خوراك و ساير ضروريات زندگى 

و حال آنكه خداى تعالى تصريح كرده به اينكه آن ؟ را داشته باشد اطاعتى است و چگونه ممكن است خطيئه غير اين معنا
خْلصَِِْإنِاَ﴿ :جناب مخلص خداست و غير خدا احدى از آن جناب سهم ندارد و شريك نيست و در اين باره فرموده

َ
نَاهُمِْأ

ِذِكْرَىِالََِارِِ ذيل داستانهاى ابراهيم بحثى گذرانديم كه  و ما در آخر جزء ششم اين كتاب و نيز در جلد هفتم آن در. 1﴾بِِاَلصَِة 
 .با اين مقام نيز ارتباط دارد

َهََ﴿ از پروردگار خود تقاضا كرد( عليه السلام)و الحاق به صالحين كه ابراهيم « حكم» مقصود از ِ َرَب  ب 
الِْيََِ نَِِباِلصذ قِ  لْ 

َ
ماًَوََأ   ﴾لِىَحُك 

لِْقِْنِِِوَِِحُكْما ِِلِِِهَبِِْرَب ِِ﴿ 
َ
  ﴾باِلصَالِِيِنَِِأ

نعمتهاى مستمره و متوالى و متراكم خداى تعالى را نسبت به خود ياد آور شد كه از ( علیه السلام)بعد از آنكه ابراهيم 
ها و تصور لطف و مرحمت الهى حالتى به او دست روزى كه خلق شده تا بى نهايت به وى ارزانى داشت و با ذكر اين نعمت

رحمت و فقر عبوديت و اين حالت، او را واداشت تا به درگاه خدا اظهار حاجت نموده، باب سؤال را داد، آميخته از جاذبه 
ه رب العالمين كسى است كه مرا خلق كرد: فرمودو مى)مفتوح دارد، ناگزير سياق سخن خود را كه تا اينجا سياق غيبت بود 

 .ى تعالى نموده، عرض حاجت كندبه سياق خطاب برگرداند و روى سخن به خدا...( كندو هدايت مى
يعنى به خودش نسبت داد، بعد از آنكه در چند جمله  «ياء» را به ضمير «رب» كلمه «پروردگار من -رب » پس در جمله

رب را به عنوان رب العالمين ستود و اين بدان جهت بود كه خواست رحمت الهى را بر انگيخته و عنايت ربانى را براى اجابت 
 .خواستش به هيجان در آورددعا و در 

ِفَوهََبَِ﴿ :كه فرمود( علیه السلام)همان است كه در كلام گذشته موسى ، «حكم» منظورش از ﴾حُكْما ِِلِِِهَبِْ﴿ و در جمله
ِِلِِ ِ

، گفتيم كه حكم به معناى اصابه نظر و داشتن رأى مصاب در مسائل كلى اعتقادى و عملى است و نيز در 2﴾حُكْما ِِرَب 
رسَْلْنَاِمَاِوَِ﴿ عمل بر آن معارف كلى است، هم چنان كه آيهتطبيق 

َ
نَهُِِإلََِهِِِْنوُحِِِإلِاَِِرسَُولِ ِمِنِِْقَبْلكَِِِمِنِِْأ

َ
ناَِإلِاَِِإلََِِِلاَِِأ

َ
ِأ

 درباره معارف اعتقادى و عملى است كه جامع همه آنها توحيد و تقوى است، و 3﴾فَاعْبُدُونِِ
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وحَْيْنَاِوَِ﴿ نيز آيه
َ
كه مربوط به يافتن راه سداد  1﴾عََبدِِينَِِلَاَِكََنوُاِوَِِالَزَكََةِِِإيِتَاءَِِوَِِالَصَلَاةِِِإقِاَمَِِوَِِالَْْيََْْاتِِِفعِْلَِِإلََِهِْمِِْأ

و هدايت به سوى صلاح در مقام عمل است و اگر در آيه مورد بحث حكم را نكره آورد، براى اين بود كه به عظمت و اهميت 
 .كرده باشدآن اشاره 

لِْقِْنِِِوَِ﴿ 
َ
عبارت است از  «فساد» در مقابل فساد است و -كه راغب گفته  2به طورى - «صلاح» كلمه - ﴾باِلصَالِِيِنَِِأ

به معناى باقى ماندن و يا بودن هر چيزى است به  «صلاح» تغيير دادن هر چيزى از آنچه طبع اصلى آن اقتضاء دارد، در نتيجه
تا آنچه خير و فايده در خور آن است بر آن مترتب گردد، بدون اينكه به خاطر فسادش چيزى از آثار  مقتضاى طبع اصليش،

 .نيك آن تباه گردد
امثال آن نشده، قهرا مراد از آن ( اخلاق و يا)در آيه مورد بحث مقيد به صالحين در عمل و يا  «صالحين» و چون كلمه

شود، هم چنان كه خداى تعالى صلاح در ذات از صلاح در عمل منفك نمىتنها صالحين در ذات خواهد بود، هر چند كه 
 .3﴾رَب هِِِِبإِذِْنِِِنَبَاتهُُِِيَُرُْجُِِالَطَي بُِِِالََْْلَُِِوَِ﴿ :فرمود

پس صلاح ذات به اين است كه استعدادش براى قبول رحمت الهى و ظرفيتش براى افاضه هر خير و سعادت تمام 
تماميت همين است كه داراى اين صلاح باشد، و اعتقاد باطل يا عمل باطلى هم كه مايه فساد آن باشد، كه يكى از شؤون اين 

 البته حكم به آن معنايى كه گذشت -گردد كه صلاح ذاتى از لوازم موهبت حكم است است نداشته باشد، از اينجا روشن مى
 .ن است، هر چند كه حكم از نظر مورد اخص از صلاح است و اخص بودن آن روش-

پس همين كه آن جناب از پروردگار متعالش درخواست كرد كه به صالحينش ملحق سازد، خود از لوازم درخواست 
ت پروردگارا نخس: شود، در نتيجه معناى كلام آن جناب اين است كهموهبت حكم و از فروعى است كه بر حكم مترتب مى

 .ح ذاتى است در من تكميل كنموهبت حكم به من ارزانى بدار و سپس اثر آن را كه صلا
 .، در جلد اول اين كتاب بيانى گذرانديم كه با اين مقام ارتباط دارد4﴾الَصَالِِيِنَِِلمَِنَِِالَْْخِرَةِِِفِِِِإنِهَُِِوَِ﴿ و ما در ذيل آيه

  
                                                      

 .73انبياء، آيه  -. كردندو عمل به نيكيها و اقامه نماز و دادن زكات را به ايشان وحى كرديم، و ايشان ما را عبادت مى 1
 «.صلح»ه ، مادمفردات راغب 2
 .58اعراف، آيه  -. آيدروييدنيهاى سرزمين پاك به اذن پروردگارش بيرون مى 3
 .130بقره، آيه  4



قٍَ﴿(: عليه السلام)در دعاى ابراهيم  «لسان صدق در آخرين» مراد از َلِىَلسَِانََصِد  عَل  خِرِينََوََاجِ 
  ﴾فَِالَْ 

ٌِ ِلسَِانَِِلِِِاجِْعَلِِْوَِ﴿    ﴾الَْْخِرِينَِِفِِِِصِدْ
كند، رساند، يعنى زمانى كه جز به راستى تكلم نمىاضافه لامى است كه اختصاص را مى «صدق» بر كلمه «لسان» اضافه

به او دهد كه زبان صدق او  و ظاهر اينكه لسان صدق را برايش قرار دهد اين است كه خداى تعالى در قرون آخر فرزندى
گويد، باشد، يعنى لسانى باشد مانند لسان خودش، كه منويات او را بگويد، همانطور كه زبان خود او از منوياتش سخن مى

پس برگشت معنا به اين است كه خداوند در قرون آخر الزمان كسى را مبعوث كند، كه به دعوت وى قيام نمايد، مردم را به 
 .كه همان دين توحيد است دعوت كند كيش و ملت او

ِترََكْناَِوَِ﴿ :فرمايدمى( علیه السلام)بنا بر اين، آيه مورد بحث در معناى آيه سوره صافات است كه بعد از ذكر ابراهيم 
ون و الياس، و نوح، موسى، هار: نيز آمده، مانند( علیه السلام)و اين جمله بعد از ذكر جمعى از انبياء 1﴾الَْْخِرِينَِِفِِِِعَلَيْهِِ

ٌِ ِلسَِانَِِلهَُمِِْجَعَلْنَاِوَِ﴿ :همچنين در سوره مريم بعد از ذكر زكريا و يحيى و عيسى و ابراهيم و موسى و هارون فرموده ِصِدْ
بنا بر اين مقصود اين است كه دعوت اين بزرگواران بعد از رفتنشان نيز باقى بماند و خدا رسولانى مانند خود ايشان به 2﴾عَليًِّا

 .ن منظور مبعوث فرمايداي
است از  (صلى الله عليه وآله و سلم)بعثت خاتم الانبياء ، «لسان صدق در آخرين» مراد از: انداز مفسرين گفته 3بعضى

مؤيد اين قول اين است كه در چند جاى قرآن دين . من دعاى پدرم ابراهيم هستم: خود آن جناب هم روايت شده كه فرمود
شود كه خداى تعالى آن را از ابراهيم و ابراهيم خوانده است و در اين صورت معناى آيه همان معنايى مىآن جناب را ملت 

ِلكََِمُسِِْاجِْعَلنَْاِوَِِرَبَنَا﴿ :موقع بناى كعبه حكايت كرد كه گفتند( علیه السلام)اسماعيل  ِمُسْلمَِة  مَة 
ُ
يَِتنَِاِأ ِلكََِوَِمِنِْذُر  ِ...لمَِيْنِ

 .﴾يزَُك يِهِمِِْوَِِالَِْكِْمَةَِِوَِِالَكِْتَابَِِيُعَل مُِهُمُِِوَِِآياَتكَِِِعَلَيْهِمِِْيَتْلوُاِمِنْهُمِِْرسَُولا ِِفيِهِمِِْابِْعَثِِْوَِِرَبَنَا
مراد از لسان صدق در آخرين اين است كه خداى تعالى ذكر جميل و ستايش نيكوى او را تا : اندديگر گفته 4بعضى

 كنندگويند و به خير ياد مىاين دعايش را مستجاب كرده، اهل ايمان همواره او را ثنا مىقيامت باقى بگذارد و خدا هم 
  

                                                      
 .108صافات، آيه  -. و ثناى او را بر آيندگان واگذارديم 1
 .50مريم، آيه  -. و براى آنها نام و مقام مقبول و برجسته قرار داديم 2
 .98، ص 19، ج روح المعانى 3
 .346، ص 8، ج ابو الفتوح رازىتفسير  4



ورد گفت دعاى مو ليكن لسان صدق به معناى ذكر جميل و ثنا بودن خيلى روشن نيست و نيز آن قول ديگر كه مى
رسد، چون يكى بودن آن دعا و ر نمىبحث به معناى همان دعايى است كه در سوره بقره از آن جناب نقل شده درست به نظ

 .اين دعا نيز خيلى روشن نيست
  ﴾الَعَِيمِِِجَنَةِِِوَرَثةَِِِمِنِِْاجِْعَلنِِِْوَِ﴿ 

ولئَكَِِ﴿ گفتارى در تفسير آيه؟ در اينكه وارث جنت نعيم شدن چه معنا دارد
ُ
 .گذشت 1﴾الَوَْارِثوُنَِِهُمُِِأ

ِِاغِْفِرِِْوَِ﴿  ِِ
َ
  ﴾الَضَال يِنَِِمِنَِِكََنَِِإنِهَُِِلِِ

ِسَلَامِ ﴿ :اى كه قبلا به پدرش داده و فرموده بوداين جمله حكايت استغفار آن جناب است براى پدرش، بر حسب وعده
سْتَغْفِرُِِعَلَيْكَِ

َ
ِِلكََِِسَأ ِ

بيِهِِِإبِرَْاهيِمَِِاسِْتغِْفَارُِِكََنَِِمَاِوَِ﴿ و هيچ بعيد نيست كه از آيه 2﴾رَب 
َ
ِفَلَمَاِإيِاَهُِِوَعَدَهَاِمَوعِْدَة ِِعَنِِْإلِاَِِلِِ

نَهُِِلَُِِتَبَيَنَِ
َ
ِِِعَدُوِ ِأ ِِلِلَّ

َ
استفاده شود كه دعاى آن جناب در جمله مورد بحث هنگامى بوده كه هنوز پدرش زنده بوده  3﴾مِنْهُِِتبَََْأ

 .است
 .ودپدرم مدتى قبل از اين دعا از گمراهان ب: شود كهبنا بر اين معناى آيه چنين مى

تَِِِمَنِِْإلِاَِِبَنُونَِِلاَِِوَِِمَالِ ِيَنْفَعُِِلاَِِيوَْمَِِيُبْعَثُونَِِيوَْمَِِتَُزِْنِِِلاَِِوَِ﴿ 
َ
ِِالََلَِِّأ   ﴾سَليِمِ ِبقَِلبْ 

به معناى يارى نكردن كسى است كه از طرف، اميد يارى دارد، و ضمير در  -به كسر خاء و سكون زا  - «خزى» كلمه
 گفتگويى از مردم به ميان نيامده و كلمه ناس قبلا: گردد، خواهى گفتبر مى «مردم -ناس » به «مبعوث شوند -يبعثون » كلمه

گوييم بلى حق با شماست و ليكن همين كه از خارج بدانيم كه مرجع ضمير چيست ذكر نشده بود تا ضمير به آن برگردد، مى
 .كافى است

شود كه در آن روز نكند، فهميده مى «خزى» را در روز قيامت و از اينكه آن جناب از پروردگار خود مسألت نمود كه او
هر انسانى محتاج به يارى خدا است، و بنيه ضعيف بشرى تاب مقاومت در برابر اهوال و هراسهايى كه آن روز با آنها مواجه 

 .شود ندارد، مگر آنكه خدا او را يارى و تاييد كندمى
 .آمده ﴾يُبْعَثُونَِِيوَْمَِ﴿ ظرفى است كه به عنوان بدل از يوم در جمله ﴾بَنُونَِِلاَِِوَِِمَال ِِيَنْفَعُِِلاَِِيوَْمَِ﴿ در جمله «يوم» كلمه

  
                                                      

 .11و  10مؤمنون، آيه  1
 .49مريم، آيه  -. كنمسلام بر تو به زودى از پروردگارم برايت طلب مغفرت مى 2
 ىاستغفار ابراهيم براى پدرش نبود مگر ناشى از قرارى كه به وى وعده داده بود، پس همين كه معلومش شد كه وى دشمن خدا است، از او بيزار 3

 .114توبه، آيه  -. جست



بيان اينكه سود نداشتن مال و فرزندان در قيامت نتيجه انحلال اجتماع مدنى و بطلان اسباب اعتبارى در 
 آن روز است

تا پانزده  ﴾يَنْفَعُِِلاَِِيوَْمَِ﴿ شود و از جملهتمام مى« يبعثون» م در جملهگفتار ابراهي: انداز مفسرين گفته 1پس اينكه بعضى
 .آيه بعد جزء كلام خدا است، صحيح نيست

در اين جمله سود داشتن مال و فرزندان در روز قيامت بكلى نفى شده، و اين بدان جهت است كه رابطه مال و فرزندان 
اى است و همى و خيالى، كه تنها در نظام اجتماعى بشر معتبر شمرده است، رابطهكه در دنيا مناط در يارى و مساعدت طرفينى 

مال كه يا كاغذى است به نام اسكناس و يا فلزى است به نام طلا )شود و در خارج از ظرف اجتماع مدنى هيچ اثرى ندارد، مى
به زندگى من كه نيز انسانى هستم مستقل و امثال آن و نيز يك انسان به نام فرزند كه موجودى است مستقل، چه ارتباطى 

و روز قيامت كه روز انكشاف حقايق و جدا شدن آنها از موهومات است و روزى است كه ديگر ( ؟ تواند داشته باشدمى
 افتد، مال به ماليتش و فرزند به عنوان فرزنديش، و خويشاوند به عنوان قرابتش نيز ازاسباب و مؤثرات اعتبارى، از سببيت مى

وَلَِِخَلقَْنَاكُمِِْكَمَاِفُرَادىَِِجِئْتُمُوناَِلقََدِِْوَِ﴿ :فرمايدافتد، هم چنان كه قرآن كريم مىاعتبار مى
َ
ِخَوَلْاَكُمِِْمَاِترََكْتُمِِْوَِِمَرَة ِِأ

ِ﴿ :و نيز فرموده 2﴾ظُهُورِكُمِِْوَرَاءَِ نسَْابَِبيَنَْهُمِْيوَْمَئذِ 
َ
ورِِفَلَاِأ  .3﴾وَِلاَِيتَسََاءلَوُنَِفَإذَِاِنفُِخَِفِِِالَصُّ

پس مراد از سود نداشتن مال و فرزندان در روز قيامت، اين است كه در قيامت آن طور كه در دنيا و در اجتماع بشرى 
معتبر بود اعتبار ندارد، آرى در دنيا در مجتمع بشرى مال بهترين سبب و وسيله است براى رسيدن به مقاصد زندگى و همچنين 

اند براى رسيدن به شوكت و نيرو و غلبه، پس مال و فرزندان، عمده چيزى است كه آدمى در دنيا به آن وسيله فرزندان بهترين
بى از شود از سود نداشتن هيچ سببندد، در نتيجه سود نداشتن اين دو در قيامت كنايه مىكند و دل بدان مىركون و اعتماد مى

شد، از قبيل علم و صنعت و جمال و امثال براى جلب منافع مادى بدان تمسك مىاسباب اعتبارى و قراردادى دنيا، كه در دنيا 
 .آنها

و به عبارت ديگر نفى فايده از مال و فرزندان در آخرت در معناى اين است كه از بطلان اجتماع مدنى و اسباب اعتبارى 
چرا يكديگر را يارى  ﴾مُسْتسَْلمُِونَِِالََْوَْمَِِهُمُِِبلَِِْونَِتَنَاصَُِِِلاَِِلكَُمِِْمَا﴿ » و روابط قراردادى آن خبر دهد، هم چنان كه در آيه

 كنيد آرى ايشان امروزنمى
  

                                                      
 .100، ص 19، ج روح المعانى 1
دنيا قدم نهاديد و آنچه به شما داده بوديم پشت سر  امروز تك تك نزد ما آمديد، درست همانطور كه در بار اول تك تك خلقتان كرديم و به 2

 .94انعام، آيه  -. نهاديد و آمديد
 .101ه مؤمنون، آي -. پرسندروزى كه در صور دميده شود ديگر انساب و ارتباط خويشاوندى در بينشان نيست و آن روز از احوال يكديگر نمى 3



 .فرمايدبدان اشاره مى، «تسليمند

َبقَِل بٍَسَليِمٍَ﴿ وجوه مختلف در باره مفاد و نوع استثناى َ تَََالَلَّذ
َ
َأ   ﴾...يوَ مََلَاَيَن فَعَُ﴿ در آيه: ﴾إلِاذَمَن 

تَِِِمَنِِْإلِاَِ﴿ 
َ
ِِالََلَِِّأ   ﴾سَليِمِ ِبقَِلبْ 
 .1به معناى دور بودن از آفات ظاهرى و باطنى است «سلامت» و «سلم» كلمه: گويدراغب مى

آيد كه آن جناب در مقام بيان معناى جامعى است كه قيامت را از ساير روزها متمايز كند، و از پروردگار و از سياق بر مى
بخشد، او را يارى كند، و دهد سودى نمىروزى كه مال و اولاد و ساير آنچه در دنيا سود مىدر اولا خود درخواست كرده كه 

تَِِِمَنِِْإلِاَِ﴿ بيچاره نسازد، كه مقتضاى اين مقدمه چينى اين است كه مطلوب واقعى از جمله
َ
ِسَليِمِ بقَِِِالََلَِِّأ ن چيزى بيا ﴾لبْ 

 .باشد كه در آن روز نافع است
هر  دهد و ليكنبه معناى ليكن است، يعنى در آن روز مال و اولاد سودى نمى« الا» استثناء منقطع و كلمهبنا بر اين، 

 .بردكس با قلب سليم نزد خدا آيد از سلامت قلب سود مى
شود كه مدار سعادت در آن روز بر سلامت قلب است، چه اينكه صاحب آن قلب سالم در و خلاصه مفاد كلام اين مى

 .و فرزندى داشته باشد و يا نداشته باشد دنيا مال
ر آيه چنين تقدي: اند كهو محذوف دانسته و گفته« ينفع» از مفسرين استثنا را متصل و مستثنى منه را مفعول 2بعضى

ر گدهد، مروزى كه مال و فرزندان به احدى سود نمى -يوم لا ينفع مال و لا بنون احدا الا من اتى اللَّه بقلب سليم » :است
لاد او شود كه هر كس با قلب سليم آيد مال و اوولى بنا بر اين تفسير مفاد آيه اين مى)، «كسى را كه با قلب سليم نزد خدا آيد

 (.خواهد اين را برساندرا سود دهد و حال آنكه آيه نمى
يوم لا » :چنين استاستثناى متصل است، چيزى كه هست مضافى از آن حذف شده و تقديرش : اندديگر گفته 3بعضى

بخشد، مگر مال و فرزندان كسى كه با روزى كه مال و فرزند سودى نمى -... ينفع مال و لا بنون الا مال و بنون من اتى اللَّه
 «.قلب سليم آمده باشد

وع آن ن مال و بنون در معناى بى نيازى است و استثناء از بى نيازى شده، اما به حذف مضافى از: اندديگر گفته 4بعضى
ر غنا و بى بخشد، مگروزى كه هيچ غنايى سود نمى -يوم لا ينفع غنى الا غنا من اتى اللَّه بقلب سليم » :و تقديرش اين است

 .و قلب سليم هم خود نوعى از غنا است، پس استثناى متصل ادعايى است نه حقيقى« نيازى كسى كه با قلب سليم آمده باشد
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فع مال و يوم لا ين» :تثناى منقطع است و در اين ميان مضافى حذف شده و تقدير چنين استاس: اندديگر گفته 1بعضى
 ...دهد مگر حال كسى كهروزى كه مال و فرزندان سودى نمى -...لا بنون الا حال من اتى

د اولاد دارن كند به كسانى كه مال وو از ميان اين چند قول سه قول اول همانطور كه اشاره شد مفاد آيه را مخصوص مى
كند يكى صاحبان مال و اولاد كه با قلب سليم آمده باشند و دوم صاحبان مال و اولادى كه با چنين قلبى و آنان را دو طائفه مى

 اند، آيه از وضع آناندهد و اما كسانى كه در دنيا مال و اولاد نداشتهنيامده باشند و اين مال و اولاد تنها به دسته اول سود مى
را تقدير گرفته كه هيچ « حال» خواهد اين را بفرمايد، قول چهارم هم كلمهدانيم سياق آيه نمىاست، و حال آنكه مى ساكت

 .حاجتى به آن نبوده است
نْيَاِوَِالَْْاَقيَِاتُِالَصَالِِاَتُِالََْْنُوِوَِِالَمَْالُِ﴿ و آيه شريفه از نظر معنا قريب به آيه ِعِنْدَِرَب كَِِِنَِزيِنَةُِالََِْيَاةِِالَُِّ ِثوََاباِ خَيْْ 

مَلاِ 
َ
ِأ است چيزى كه هست در آيه مورد بحث نفع را به قلب سليم نسبت داده، كه آن قلبى است كه از ننگ ظلم و 2﴾وَِخَيْْ 

ِحَْلََِِمَنِِْخَابَِِقدَِِْوَِِالَقَْيُّومِِِللِْحَ ِِِالَوْجُُوهُِِعَنَتِِِوَِ﴿ :تاريكى شرك و گناه سالم باشد، هم چنان كه در وصف آن روز فرموده
 .و در آيه چهل و شش كهف نفع و ثواب را به باقيات الصالحات نسبت داده است3﴾ظُلْما ِ

كند كه استغفار آن جناب براى پدرش، در حقيقت اين دو آيه اين احتمال را تاييد مى: انداز مفسرين گفته 4بعضى
معمولى، چون محال است مثل ابراهيم كسى براى شخصى كه كافر درخواست هدايت او به سوى ايمان است نه طلب مغفرت 

داند كه طلب مغفرت سودى به حال او ندارد طلب مغفرت كند، چون چنين طلب مغفرتى شفاعتى است، كه به مرده و مى
 .رسدكافران نمى

راهيم پسر صلبى شود كه ابمىوقتى صحيح  -كه خود اين قائل نيز قائل به آن است  -البته اينكه استثنا را متصل بدانيم 
آزر باشد، ولى ما در داستان آن جناب در سوره انعام فساد اين مطلب را روشن ساخته و گفتيم كه آيات بر خلاف آن تصريح 

 .دارد
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تَِِِمَنِِْإلِاَِ﴿ و اما اگر استثناء را منقطع بگيريم، آن وقت جمله
َ
ِِالََلَِِّأ ِلمَِنِِِإلِاَِِونَِيشَْفَعُِِلاَِِوَِ﴿ به ضميمه آيه، ﴾سَليِمِ ِبقَِلبْ 

 .شود كه استغفار آن جناب قبل از مرگ پدر بوده، و اين خود روشن استدليل بر اين مى1﴾ارِْتضََِ
زْلفَِتِِِوَِ﴿ 

ُ
ِزتَِِِوَِِللِمُْتَقِينَِِالََْْنَةُِِأ   ﴾للِْغَاويِنَِِالََْْحِيمُِِبرُ 
از تبريز مصدر باب تفعيل به معناى اظهار  «برزت» است و كلمهاز مصدر إزلاف، به معناى نزديك كردن  «ازلفت» كلمه

است و در اينجا ميان متقين و غاوين مقابله انداخت و از بين صفات دو طائفه، دو صفت تقوى و غوايت را نام برد، تا اشاره 
د، و در سوره حجر آن دو كند به آن دو قضايى كه خداى تعالى در روز راندن ابليس به خاطر امتناعش از سجده بر آدم نمو

جَْعَِينَِِلمََوعِْدُهُمِِْجَهَنَمَِِإنَِِِوَِِالَْغَاويِنَِِمِنَِِاتَِبَعَكَِِمَنِِِإلِاَِِسُلطَْانِ ِعَليَْهِمِِْلكََِِلَيسَِِْعِبَاديِِإنَِِ﴿ :قضاء را نام برده فرمود
َ
ِ...أ

ِوَِعُيُونِ ِإنَِِ  .2﴾الَمُْتَقِيَنِفِِِجَنَات 
يْنَِِلهَُمِِْقيِلَِِوَِ﴿ 

َ
ونكَُمِِْهَلِِْالََلِِِّدُونِِِمِنِِْتَعْبُدُونَِِكُنْتُمِِْمَاِأ وِِْيَنْصُُُ

َ
ونَِِأ   ﴾ينَْتَصُُِ

پرستيديد آيا شقاوت و عذاب را از كجايند آن چيزهايى كه شما به جاى خدا آنها را مى: شوديعنى به ايشان گفته مى
اه پرستيشان گمرشود كه در بتن روز بر ايشان روشن مىو حاصل معنا اين است كه آ؟ كنندشما و يا از خودشان دفع مى

 .اندبوده

 فرجام بد مشركان و جنود ابليس در قيامت
جََْعُونَِِإبِلْيِسَِِجُنُودُِِوَِِالَْغَاوُونَِِوَِِهُمِِْفيِهَاِفَكُبْكِبُوا﴿ 

َ
  ﴾أ

است كه او را  اين «كبكبه» معناىمعنايش اين است كه او را با روى به زمين افكند و  «كبه فانكب» شودوقتى گفته مى
ن وزن اى به ايكند، هم چنان كه هر مادهبنا بر اين، اين وزن تكرار كب را افاده مى. چند بار پشت سر هم با رو به زمين افكند

 «دب و دبدب، ذب و ذبذب، زل و زلزل، دك و دكدك»: رساند، ماننددر آيد تكرار را مى
ِلَلِِّاَِِدُونِِِمِنِِْتَعْبُدُونَِِمَاِوَِِإنِكَُمِْ﴿ گردد، به دليل آيهاست به اصنام بر مى ﴾هُمِِْفيِهَاِفَكُبْكِبُوا﴿ و ضمير جمعى كه در

فه اى هستند كه آيه شريپرستان و بتهاى ايشان را هيزم جهنم خوانده است و اينان يكى از سه طايفهكه بت3﴾جَهَنَمَِِحَصَبُِ
 شاندرباره 45افتد، طايفه دوم آنان، غاوون هستند كه گفتيم در سوره حجر آيه در جهنم مىدرباره آنان فرموده كه به رو 
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ز اهل هيچ وقت ا: فرمايدشان مىاند كه قرآن كريم دربارهصحبت كرد و طايفه سوم جنود ابليسند كه همان قرباى شيطان
ِلنَِِْوَِِ...قرَِينِ ِلَُِِفَهُوَِِشَيْطَانا ِِلَُِِنُقَي ضِِِْالَرحََْْنِِِذِكْرِِِعَنِِْيَعْشُِِمَنِِْوَِ﴿ شوند، تا داخل دوزخشان كنند،غوايت جدا نمى

نَكُمِِْظَلمَْتُمِِْإذِِِْالََْوَْمَِِيَنْفَعَكُمُِ
َ
 .1﴾مُشْتََِكُونَِِالَْعَذَابِِِفِِِِأ

  ﴾الَمُْجْرِمُونَِِإلِاَِِ...يَُْتَصِمُونَِِفيِهَاِهُمِِْوَِِقاَلوُا﴿ 
آيد جدالى غاوون هستند و منظور از اختصام به طورى كه از چند جاى قرآن بر مىظاهرا گويندگان اين سخن همان 

 .شودواقع مى هاشيطاناست كه ميان خود آنان و 
ِيكُمِِْإذِِْ﴿ كنند، و خطاب در جملهدر اين جمله به گمراهى خود اعتراف مى - ﴾مُبيِنِ ِضَلَالِ ِلفَِِِكُنَاِإنِِِْتاَلَلِِّ﴿  ِنسَُو 

يا بهر  و هاشيطانگيرند، ممكن هم هست خطاب به به آلهه و بتهايشان است، كه با خود آنان در آتش قرار مى ﴾الَعَْالمَِينَِِبرَِب ِِ
كردند، ولى وجه اول از همه بهتر دو باشد و نيز احتمال دارد خطاب به رؤساى گمراهان باشد، كه عوام از ايشان پيروى مى

 .است
ضَلنََاِمَاِوَِ﴿ 

َ
ظاهرا، هم صاحبان آن سخن و هم اين سخن هر دو منظورشان از مجرمين غير خودشان  - ﴾الَمُْجْرِمُونَِِإلِاَِِأ

است، يعنى آن پيشواى ضلالت كه اينان در دنيا او را پيروى كردند و نيز داعى به سوى ضلالت و شرك، كه ايشان را به سوى 
نان تقليد نمودند، و دوستانى كه اينان را شبيه خود نمودند همه اينها شرك دعوت كردند و همچنين پدرانشان كه ايشان از آ

آيد عبارتند از كسانى كه قلم قضاء بر مجرميت آنان و به دوزخ مجرمينند و مجرمين به طورى كه از آيات قيامت برمى
يُِِّالََْوَْمَِِامِْتَازُواِوَِ﴿ :درآمدنشان رفته است، و خداى تعالى درباره آنان فرموده

َ
 .2﴾الَمُْجْرِمُونَِِهَاأ

  ﴾حَِْيمِ ِصَدِيق ِِلاَِِوَِِشَافعِِينَِِمِنِِْلَاَِفَمَا﴿ 
 .3گويد به معناى خويشاوندى است كه نسبت به آدمى مشفق باشدبه طورى كه راغب مى« حميم» كلمه

را شفاعت  گويند، حسرت از اينكه نه رفيق دلسوزى دارند، كه ايشانو اين سخن را اهل دوزخ به عنوان حسرت مى
 ما از» :كند و نه دوستى كه به دادشان برسد و اينكه فرمود
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ند شافع اى در كار نبود كه اقتضاء كاشاره است به اينكه در آن روز شافعانى هستند و گرنه، هيچ نكته« شافعان هيچ كس نداريم
آمده كه اين سخن را وقتى از در حسرت ما شافع نداريم و در روايت هم : را به لفظ جمع بياورد، بلكه جا داشت بفرمايد

 .كنندبينند ملائكه و انبياء و بعضى از مؤمنين ديگران را شفاعت مىگويند كه مىمى
نَِِفَلوَِْ﴿ 

َ
  ﴾الَمُْؤْمِنيِنَِِمِنَِِفَنَكُونَِِكَرَة ِِلَاَِأ

يدند به آن سعادتى كه مؤمنين رسكنند كه اى كاش به دنيا برگردند و از مؤمنين باشند تا در اين جمله مشركين آرزو مى
 .ايشان نيز برسند

  ﴾الَرحَِيمُِِالَْعَزِيزُِِلهَُوَِِ...لَْيةَِ ِذَلكَِِِفِِِِإنَِِ﴿ 
نقل كرديم، كه وى بر طبق فطرت ساده خود، راه توحيد را پيش ( علیه السلام)يعنى در اين داستان كه ما از ابراهيم 

ت براى ها احتجاج نمود، آيتى اسپرستان و وثنىز بتها بيزارى جست و عليه بتگرفته، روى دل به سوى رب العالمين كرده، ا
هايى علاوه بر اينكه در ساير داستانها و گرفتاريها و ابتلاآتى كه در اينجا ذكر نشده، نيز آيت. هر كس كه در اين داستان تفكر كند

همانيش و هجرت دادن يگانه فرزندش اسماعيل و مادر است براى صاحبان خرد، مانند در آتش افتادنش و آمدن ملائكه به مي
 .اش و ذبح اسماعيلشاو هاجر را در ته دره مكه و ساختن كعبه

كْثََهُُمِِْكََنَِِمَاِوَِ﴿ 
َ
 .يعنى بيشتر قوم ابراهيم ايمان نياوردند، و بقيه الفاظ آيه روشن است - ﴾مُؤْمِنيِنَِِأ

خِريِنََلسَِانََ﴿ بحث روايتى )رواياتى در باره قٍَفَِالَْ  عليه )استغفار ابراهيم ، ﴾صِد 
 ...(براى پدر، قلب سليم، شفاعت و( السلام

ٌِ ِلسَِانَِِلِِِاجِْعَلِِْوَِ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه ر مقصود از اين لسان صدق د: نقل كرده كه فرمودند ﴾الَْْخِرِينَِِفِِِِصِدْ
 .1است( علیه السلام)آخر الزمان، على بن ابى طالب 

كسى ( سلامعلیه ال)در اين روايت دو احتمال است، يكى اينكه تفسير آيه باشد، يعنى غير از على بن ابى طالب : مؤلف
 .يكى از مصاديق لسان صدق باشد( علیه السلام)جرى و تطبيق باشد، يعنى على  دوم اينكهمنظور نباشد، 

 :روايت كرده كه فرمود (علیه السلام)و در كافى به سند خود از يحيى از امام صادق 
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امام امير المؤمنين )علیه السلام( فرمود اينكه خداى تعالى براى كسى لسان صدقى قرار دهد كه بعد از خودش در مردم 
 .1باقى باشد، بهتر است از اينكه مالى به او بدهد كه آن را بخورد و به ارث به ديگران دهد...

ِِاغِْفِرِِْوَِ﴿ و در الدر المنثور در ذيل جمله ِِ
َ
اند آمده كه عبد بن حميد و ابن منذر و ابن ابى حاتم، از قتاده روايت كرده ﴾لِِ

آورند، در روز قيامت مردى مؤمن را مى: براى ما نقل كردند كه رسول خدا فرموده: گفته ﴾يُبْعَثُونَِِيوَْمَِِتَُزِْنِِِلاَِِوَِ﴿ كه در تفسير
افكند، فرزند اميد دارد كه بتواند او را به دارد، آتش ميان آن دو جدايى مى در حالى كه دست پدر مشرك خود را به دست

 پروردگارا پدرم را درياب،: گويدشود، فرزند مىهيچ مشركى داخل بهشت نمى: دهدبهشت ببرد، ولى منادى به وى ندا مى
 دهد، تا آنكه خداىرا از آتش دوزخ پناه مى كند و پدرام نگذارى، و او هم چنان پافشارى مىمگر به من وعده ندادى كه بيچاره

ند كه تو پدر كآورد و پسر از او متنفر شده رهايش مىتعالى پدر را با صورتى زشت و بويى متعفن و به شكل گفتارها درمى
 .2و ما به نظرمان رسيد كه منظور قتاده ابراهيم است، ولى آن روز نامى از ابراهيم نبود. من نيستى

روز قيامت آزر ابراهيم : اند كه فرمودتاب است كه بخارى و نسايى از ابو هريره از رسول خدا روايت كردهو در همان ك
پدرش  ؟پرسد مگر به تو نگفتم كه نافرمانى من مكنكند، مىبيند و ابراهيم او را پريشان و غبارآلود مشاهده مىرا مى

 كنم.گويد: امروز ديگر نافرمانيت نمىمى
ام نگذارى، چه بيچارگى بالاتر از اينكه پدرم گويد: پروردگارا مرا وعده دادى كه در روز قيامت بيچارهمىابراهيم 

رسد اى فرمايد: من بهشت را بر كافران حرام كردم، آن گاه خطاب مىخداى تعالى مى؟ از همه مردم از من دورتر است
اى آن را بيند، پس پپدر خود را به شكل گفتارى آلوده مىنگرد چون مى؟ ابراهيم زير پايت را نگاه كن، ببين چيست

 3افكنندگيرند و به آتش مىمى
داند، ولى در داستانهاى ابراهيم را فرزند صلبى آزر مى( علیه السلام)اين دو خبر از اخبارى است كه ابراهيم : مؤلف

 .با صريح قرآن كريم است از حيز اعتبار ساقط استدر سوره انعام گذشت كه اين اخبار به خاطر اينكه مخالف ( علیه السلام)
 از امام: و در كافى به سند خود از سفيان بن عيينه روايت كرده كه گفت
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تَِِِمَنِِْإلِاَِ﴿ از معناى آيه( علیه السلام)
َ
ِِالََلَِِّأ سليم قلب، آن كسى است كه پروردگار خود را : فرمود، پرسيدم ﴾سَليِمِ ِبقَِلبْ 

در آن جز خدا چيز ديگرى نباشد و هر قلبى كه در آن شرك يا شك باشد آن قلب ساقط است و اگر اين ملاقات كند و 
 .1اند، براى همين است كه در دنيا دلها براى ياد آخرت فارغ باشدهمه سفارش به زهد كرده

قلبى است كه از محبت قلب سليم آن : روايت شده كه فرمود( علیه السلام)و در مجمع البيان آمده كه از امام صادق 
 .2دنيا سالم باشد. مؤيد اين روايت، گفتار رسول خدا است كه فرموده محبت دنيا ريشه همه گناهان است

 :روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود( علیه السلام)و نيز در كافى به سند خود از محمد بن سالم از امام ابى جعفر 
 كه از ذريه او هستند. ى ديگرهاشيطانجنود ابليس عبارتند از 

ضَلنََاِمَاِوَِ﴿ جمله و در تفسير 
َ
چون ما را به راه خود دعوت كردند، و اين همان گفتار ديگر : فرمود ﴾الَمُْجْرِمُونَِِإلِاَِِأ

خْرَاهُمِِْقاَلتَِْ﴿ خداى تعالى است كه در حكايت گفتگوى اهل دوزخ فرموده:
ُ
ضَلُّوناَِفَآتهِِمِْعَذَاباِ هُمِْرَبَنَاِهَؤُلاءَِِلِاولاِأ

َ
أ

مِنَِالَاَرِِ
گويد: پروردگارا اينها ما را گمراه كردند، پس به ايشان عذابى از آتش بده يك طايفه به ديگرى مى - ﴾ضِعْفاِ 

مَةِ ِدَخَلتَِِْكُُمََا﴿ دو برابر عذاب ماو نيز در همين باره فرموده:
ُ
خْتَهَاِحَتََِّإذَِاِادَِاِلَعَنَتِِْأ

ُ
هر امتى كه به  ﴾رَكُواِفيِهَاِجََِيعا ِأ

كند، تا آنكه همگى در آتش، يكديگر را ببينندكه از يكديگر بيزارى آيد امتى ديگر را لعنت مىعرصه محشر در مى
خواهد تقصير را به گردن ديگرى بيندازد، بلكه خود كنند آن روز هر يك مىجويند و بعضى بعضى ديگر را لعنت مىمى

دهد، چون ديگر آن روز، روز آزمايش و امتحان و روز قبول ها سودى نمىهايى يابد ولى اين چاره جويىاز مخمصه ر
 .3عذر و روز نجات نيست

واِفيِهَاِبُِفَكُبْكِِ﴿ روايت كرده كه در ذيل آيه( علیه السلام)و در كافى به دو سند از ابى بصير از ابى جعفر و امام صادق 
ِالَغَْاوُونَِ ِوَ زنند، ولى در عمل بر خلاف آن عمل ايشان مردمى هستند كه به زبان، دم از عدالت مى: اندرمودهف ﴾هُمْ

 .4كنندمى
 نيز در تفسير خود و همچنين برقى در محاسن خود، اين معنا را از امام صادق 5قمى
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عَرَاءُِِوَِ﴿ اند، ولى ظاهرا اين روايت در ذيل آيهنقل كرده( علیه السلام) وارد شده باشد، چون دنبال آن  ﴾الَْغَاوُونَِِيتََبعُِهُمُِِالَشُّ
نَهُمِِْوَِ﴿ » فرموده

َ
و هر كس خوب دقت كند « كنندگويند چيزهايى را كه خود عمل نمىچون اينان مى ﴾يَفْعَلُونَِِلاَِِمَاِيَقُولوُنَِِأ

 .﴾فيِهَاِفَكُبْكِبُوا﴿ فهمد كه روايت، به غاوون در سوره شعراء مربوط است نه به غاوون در آيهمى
: كسى فرموداز رسول خدا شنيدم مى: در خبرى كه از جابر بن عبد اللَّه رسيده آمده كه گفت: و در مجمع گفته است

 دهددر حالى كه رفيقش در دوزخ است، خداى تعالى دستور مى؟ پرسد رفيقم چه كردشود مىكه داخل بهشت مى
ِوَِِشَافعِِينَِِمِنِِْلَاَِفَمَا﴿ گويند:بينند مىببريد، آن گاه اهل دوزخ چون اين را مىرفيقش را از دوزخ در آوريد و برايش 

 .1ما كسى را نداشتيم شفاعتمان كند و رفيق دلسوزى نداريم ﴾حَِْيمِ ِصَدِيقِ ِلاَِ
 سه نوبتبه خدا سوگند  :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و نيز به سند خود از حمران بن اعين از امام صادق 

 ﴾الَمُْؤْمِنيِنَِِمِنَِِفَنَكُونَِِ...حَِْيمِ ِصَدِيق ِِلاَِِوَِِشَافعِِينَِِمِنِِْلَاَِفَمَا﴿ كنيم، تا آنجا كه مردم بگويند:شيعيان خود را شفاعت مى
 .2..تا آنجا كه دشمنان ما بگويند.: فرمود( علیه السلام)و در روايتى ديگر امام 

نَِِفَلوَِْ﴿ و در تفسير قمى درباره آيه
َ
رار براى اينكه آن روز با اق« من المهتدين» :فرموده ﴾الَمُْؤْمِنيِنَِِمِنَِِفَنَكُونَِِكَرَة ِِلَاَِأ

 .3اندخود ديگر داراى ايمان لازم شده
فهمند كه ايمان آورند، ايمان ايقان و ليكن اين را نيز مىاين است كه آن روز ايمان مى( علیه السلام)مراد امام : مؤلف

ا كنند اى كاش به دنيداشتند، لذا آرزو مىدر آن روز هيچ سودى به حالشان ندارد و ايمان نافع، آن ايمانى است كه در دنيا مى
بود، يعنى ايمان مؤمنين حقيقى كه با ايمان خود راه زندگى دنيا و آخرت خود گشتند، تا ايمانشان ايمان راه يافتگان مىبر مى

ناَِرَبَنَاِرَب هِِمِِْعِنْدَِِرُؤسُِهِمِِْناَكسُِواِالَمُْجْرِمُونَِِإذِِِِترَىَِِلوَِِْوَِ﴿ است لطيف كه آيه را يافتند و اين معنايى بْصَُْ
َ
ِارجِْعْنَافَِِسَمِعْنَاِوَِِأ

كنيم، بلكه  ما را برگردان تا ايمان آوريم و عمل صالح: به آن اشاره دارد چون در اين آيه نگفتند 4﴾مُوقنُِونَِِإنِاَِصَالِِا ِِنَعْمَلِْ
 .گويند برگردان تا عمل صالح كنيم، دقت بفرمائيدمى
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 [122تا  105آيات (: 26)سوره الشعراء ]

ِِقوَْمُِِكَذَبتَِْ﴿  خُوهُمِِْلهَُمِِْقاَلَِِإذ١٠٥ِِِِْالَمُْرسَْليِنَِِنوُح 
َ
ِِنوُحِ ِأ

َ
١٠٦ِِِتَتَقُونَِِلاَِأِ ِ

ِِرسَُول ِِلَكُمِِْإنِّ  مِين 
َ
طِيعُون١٠٧ِِِأ

َ
الََلَِّوَِأ فَاتَقُواِ

ِالَعَْالمَِيَن١٠٨ِِ ِ ِربَ  جْرِيَِإلِاَِعََلَ
َ
ِإنِِْأ جْر 

َ
سْئَلُكُمِْعَلَيْهِِمِنِْأ

َ
طِيعُون١٠٩ِِِوَِمَاِأ

َ
ِوَِأ ِنؤُْمِنُِلكََِوَِاتَِبَعَك١١٠َِِفَاتَقُواِالََلَّ

َ
قاَلوُاِأ

رْذَلوُنَِ
َ
ِلوَِْتشَْعُرُون١١٢َِِلمِِْبمَِاِكََنوُاِيَعْمَلُونَِقاَلَِوَِمَاِع١١١ِِِالَِْ ِ

ِرَب  نَاِبطَِاردِِِالَمُْؤْمِنيَِن١١٣ِِإنِِْحِسَابُهُمِْإلِاَِعََلَ
َ
إن١١٤ِِِْوَِمَاِأ

ِ ِمُبيِن  نَاِإلِاَِنذَِير 
َ
ِإنَِِقوَْمِِكَذَبوُنِِق١١٦َِِقاَلوُاِلئَنِِْلمَِْتنَْتَهِِياَِنوُحُِلَتكَُونَنَِمِنَِالَمَْرجُْومِيَن١١٥ِِأ ِ فَافْتَحِْبَيْنِِوَِبيَنَْهُم١١٧ِِْالَِرَب 

ِمِنَِالَمُْؤْمِنيَِنِ وَِنَ ِنِِوَِمَنِْمَعِىَ ِوَِمَنِْمَعَهُِفِِِالَفُْلكِِْالَمَْشْحُون١١٨ِِِفَتْحاِ  نْجَيْنَاهُ
َ
غْرَقْنَاِبَعْدُِالَْْاَقيَِن١١٩ِِفَأ

َ
إنَِِف١٢٠ِِِِثُمَِأ

كْثََهُُمِْمُؤْمِنيَِنِذَلكَِِلَِْ
َ
ِوَِمَاِكََنَِأ   ﴾١٢٢وَِإنَِِرَبكََِلهَُوَِالَعَْزِيزُِالَرحَِيم١٢١ُِِيةَ 

 ترجمه آيات

 (.105)قوم نوح نيز پيغمبران را دروغگو شمردند 
 (.106)ترسيد چرا از خدا نمى: وقتى كه برادرشان نوح به آنها گفت

 (.107)كه من پيغمبرى خيرخواه شمايم 
 (.108)از خدا بترسيد و اطاعتم كنيد 

  



 (.109)خواهم كه مزد من جز به عهده پروردگار جهانيان نيست براى پيغمبرى خود از شما مزدى نمى
 (.110)از خدا بترسيد و اطاعتم كنيد 

 (.111)اند چگونه به تو ايمان بياوريم در حالى كه فرومايگان پيرويت كرده: گفتند
 (.112)اند كردهچه مى من چه دانم كه: گفت

 (.113)كه اگر فهم داريد حسابشان جز به عهده پروردگار من نيست 
 (.114)و من اين مؤمنان را دور نخواهم كرد 

 (.115)رسانى آشكار نيستم كه من جز بيم
 (.116)شوى گفتند اى نوح اگر بس نكنى سنگسار مى

 (.117)شمارند پروردگارا قوم من دروغگويم مى: گفت
 (.118)بين من و آنها حكم كن و مرا با مؤمنانى كه همراه منند نجات بخش 

 (.119)نجات داديم ( از جمعيت و حيوانات)پس او و همراهانش را در كشتى پر 
 (.120)سپس باقى ماندگان را غرق كرديم 

 (.121)كه در اين عبرتى است و بيشترشان ايمان آور نبودند 
 (.122)نه است و پروردگارت نيرومند و فرزا

 بيان آيات

اولين  كند به داستان نوح كهاين آيات بعد از داستان موسى و ابراهيم كه دو نفر از پيامبران اولو العزم بودند، شروع مى
ح و كند كه در آخر به نجات نوپيامبر اولو العزم و از بزرگان انبياء است و اجمال آنچه بين آن جناب و قومش گذشته، نقل مى

 .همراهانش و غرق اكثر مردم انجاميده است
ِِقوَْمُِِكَذَبتَِْ﴿   .﴾الَمُْرْسَليِنَِِنوُح 

ِيسَْخَرِِْلاَِ﴿ :در اصل به معناى جماعتى از مردان است، نه زنان و به همين جهت فرموده «قوم» كلمه: در مفردات گفته
 و ليكن در« آيا آل حصن قومند و يا زنانند -ا قوم آل حصن ام نساء » و شاعر نيز گفته ﴾ء ِمِنِْنسَِاءِ نسَِاِلاَِِوَِِ...قوَْمِ ِمِنِِْقوَْمِ 

 .1قرآن كريم هر جا آمده اعم از زن و مرد را شامل است
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 2عضىب. باشدگردانند به اعتبار جماعت مىاز علماء مذكر است و اگر گاهى ضمير مؤنث به آن بر مى 1و لفظ قوم به قول بعضى
 .رود و هم در مذكرهم در مؤنث به كار مى 3و در مصباح گفته. استمؤنث : اندديگر گفته

َقَو مَُنوُحٍَ﴿ :را مكذب همه مرسلين خوانده و فرموده است( عليه السلام)وجه اينكه قوم نوح  بتَ  كَذذ
  ﴾الَ مُر سَليََِ

رى به غير از نوح پيغمبر ديگو اگر در جمله مورد بحث قوم نوح را تكذيب كننده همه مرسلين خوانده، با اينكه ايشان 
را تكذيب نكردند، از اين باب بوده كه دعوت انبياء و مرسلين يكى است و همه در دعوت به توحيد متفقند، پس اگر مردمى 
يكى از ايشان را تكذيب كند در حقيقت همه را تكذيب كرده و به همين جهت خداى سبحان ايمان به بعضى از ايشان بدون 

نِِْيرُِيدُونَِِوَِِرُسُلهِِِِوَِِباِلَلِِِّيكَْفُرُونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :ر به همه آنان خوانده و فرمودهبعض ديگر را كف
َ
ِسُلهِِِرُِِوَِِالََلِِِّبيَْنَِِيُفَر قُِواِأ

ِِنؤُْمِنُِِيَقُولوُنَِِوَِ ِِنكَْفُرُِِوَِِببَِعْض  نِِْيرُِيدُونَِِوَِِببَِعْض 
َ
ولئَِِِيَتَخِذُواِأ

ُ
ِذَلكَِِسَبيِلا ِأ ابيَْنَ  .4﴾كَِهُمُِالَكَْفرُِونَِحَقًّ

پايان سوار گويند فلانى چاراين از قبيل تعبير معروفى است كه مى: انداز مفسرين در پاسخ از اشكال بالا گفته 5بعضى
دانيم او سوار بيش از يك چارپا نشده و بيش از يك برد نپوشيده است، چيزى پوشد، در حالى كه مىشود و لباسهاى برد مىمى

ولى توجيه اولى بهتر است، و . شود، نه همه چارپايان راخواهند كنايه بياورند از اينكه او جنس چارپا سوار مىكه هست مى
و آيات  ﴾مُودُِالَمُْرسَْليِنَِثَِِكَذَبتَِْ﴿ و نيز آيه ﴾الَمُْرْسَليِنَِِعََدِ ِكَذَبتَِْ﴿ :فرمايدعين اشكال بالا و دو توجيه آن در آيه بعدى كه مى

 .آيدديگر مشابه آن نيز مى
خُوهُمِِْلهَُمِِْقاَلَِِإذِِْ﴿ 

َ
ِِنوُحِ ِأ

َ
 .﴾تَتَقُونَِِلاَِِأ

 و مراد از برادر هم نسب و خويشاوند است، هم؟ كنيدآيا تقوا پيشه نمى: يعنى زمانى كه برادرشان نوح به ايشان گفت
م توبيخى و بنى كليب، و استفهام در جمله، استفها اخو تميم و اخو كليب، يعنى خويشاوند قبيله بنى تميم: گويندچنان كه مى

 ؟ كنيداست و معنايش اين است كه چرا تقوا پيشه نمى
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 ﴿ِ ِ
مِينِ ِرسَُول ِِلَكُمِِْإنِّ 

َ
  ﴾أ

ه كنم مگر آنچه كيعنى من براى شما رسولى از ناحيه پروردگارتان و امينى بر رسالت او هستم، به شما ابلاغ نمى
طِيعُونِِِوَِِالََلَِِّفَاتَقُوا﴿ و از شما خواسته است، و به همين جهت جمله پروردگارم مامورم كرده

َ
را بر آن متفرع كرد، آن گاه  ﴾أ

  .دستورشان داد تا اطاعتش كنند، چون اطاعت او اطاعت خدا است
سْئَلُكُمِِْمَاِوَِ﴿ 

َ
جْرِ ِمِنِِْعَلَيْهِِِأ

َ
جْرِيَِِإنِِِْأ

َ
ِالَعَْالمَِينَِعََلَِِإلِاَِِأ ِ   ﴾ِرَب 

 از شما مزدى در» اين جمله در سياق اين است كه بفهماند من به مزد دنيوى طمع ندارم، ولى به اين عبارت فرموده كه
ه خير كند بو با اين تعبير فهمانده كه به جز خيرخواهى منظورى ندارد و آنچه كه ايشان را بدان دعوت مى« كنمخواست نمى

ند، كند اطاعتش كنكند، خوب، وقتى چنين است بايد در آنچه امرشان مىم نمىخود ايشان است و در آن خيانت و نيرنگى ه
طِيعُونِِِوَِِالََلَِِّفَاتَقُوا﴿ :و به همين جهت در اينجا نيز جمله

َ
 .را بر آن متفرع نمود ﴾أ

جْرِيَِِإنِِْ﴿ و اگر در جمله
َ
رب العالمين را آورد، براى اين است كه نام « اللَّه» به جاى نام جلاله ﴾الَْعَالمَِينَِِرَب ِِِعََلَِِإلِاَِِأ

هر  دانستند و معتقد بودند كه براىبر مساله توحيد صريحتر دلالت كند، چون مشركين خداى تعالى را معبود عالم آلهه مى
خداى  :كه دبنا بر اين، در برابر اينان بايد اين معنا را اثبات كر. پرستيدندعالمى الهى جداگانه هست، كه آن را به جاى خدا مى

 .تعالى رب همه عوالم است و غير از خداى تعالى هيچ اله ديگرى نيست
طِيعُونِِِوَِِالََلَِِّفَاتَقُوا﴿ 

َ
  ﴾أ

فهماند كه هر يك از امانت و نخواستن مزد، در سابق وجه تكرار اين جمله گذشت و بنا بر آن وجه در مورد بحث مى
 .آن جناب بر مردمسببى جداگانه و مستقل است براى وجوب اطاعت 

با قوم خود، آنان ايمان آوردن افراد بى مال و مكنت به او را بر او خرده ( عليه السلام)در گفتگوى نوح 
 گيرندمى

ِِقاَلوُا﴿ 
َ
رْذَلوُنَِِاتَِبَعَكَِِوَِِلكََِِنؤُْمِنُِِأ

َ
  ﴾الَِْ

 .به معناى پستى و دنائت استو رذالت . است و ارذل اسم تفضيل از رذالت است« أرذل» جمع مصحح« ارذلون» كلمه
پيروان تو افراد پستند، اين بوده كه شغل پست و كارهاى كوچك دارند، و  :گفتند( علیه السلام)مقصود مردم از اينكه به نوح 

 .﴾يَعْمَلُونَِِكََنوُاِبمَِاِعِلمِِِْمَاِوَِ﴿ :لذا آن جناب پاسخشان داد به اينكه
 دانستند، هم چنان كه ازشرافت و احترام را اموال و فرزندان و پيروان بيشتر مىملاك ( علیه السلام)و ظاهرا قوم نوح 

هُِِوَِِمَالُُِِيزَدِْهُِِلمَِِْمَنِِْاتَِبَعُواِوَِِعَصَوْنِِِإنَِهُمِِْرَب ِِ﴿ :كه عرضه داشت( علیه السلام)دعاى نوح  ، اين معنا به 1﴾خَسَارا ِِإلِاَِِوَلَُِ
 آيد، يعنىخوبى بر مى

  
                                                      

 .21نوح، آيه  -. افزايدپروردگارا آنان سر از فرمان من برتافتند، و كسى را پيروى كردند كه زيادى مال و فرزندانش جز بر خسرانش نمى 1



شود كه مرادشان از ارذلين، بردگان و فقراء و صاحبان مشاغل پست و خلاصه كسانى است كه اشراف و اعيانشان مىاستفاده 
 .خواندند و از مجالست و معاشرت با آنان ننگ داشتندايشان را سفله و فرومايه مى

  ﴾يَعْمَلُونَِِكََنوُاِبمَِاِعِلمِِِْمَاِوَِِقاَلَِ﴿ 
و بنا بر اين قول، خبر ماى . نافيه است :اندگفته 1و بعضى. استفهامى است« ما» و كلمه گرددبه نوح بر مى« قال» ضمير

شان به اعمالى كه اي» :نافيه حذف شده، چون سياق بر آن دلالت داشته و به هر حال مقصود از اين جمله اين است كه بفرمايد
 ﴾عْمَلُونَِيَِِكََنوُاِبمَِا﴿ » گفتيم قبل از ايمان آوردن به وى، از عبارتو اين را كه « اند علمى نداردقبل از ايمان آوردن به وى داشته

 .استفاده كرديم« اندكردهبه آنچه كه عمل مى
ِِعََلَِِإلِاَِِحِسَابُهُمِِْإنِِْ﴿  ِ

  ﴾تشَْعُرُونَِِلوَِِْرَب 
اص العالمين اختص همان رب العالمين است، چون تنها فردى كه از بين جمعيت به دعوت به سوى رب «ربى» مقصود از

كه بايد عمل كند و فعل شرط و جزاء شرط را جزم دهد، در اينجا عمل نكرده و در نتيجه  «لو» داشت آن جناب بود و كلمه
 :جزاى آن در تقدير است و معنايش اين است كه: اندگفته 2بعضى.«داشتيداگر شعورى مى» :شود كهمعناى جمله چنين مى

 .ولى اين گفتار صحيح نيست. فهميديدمطلب را مىداشتيد اين اگر شعور مى
من اطلاعى از اعمال سابق ايشان ندارم : شودو از نظر حصرى كه در صدر آيه بود، معناى جمله مورد بحث چنين مى

روردگار پاند، زيرا حسابشان تنها و تنها بر كردهو حسابشان هم بر من نيست، تا به آن خاطر تجسس كنم كه تا كنون چه مى
 .كندمن است، اگر شعورى داشته باشيد، پس همو بر حسب اعمالشان مجازاتشان مى

نَاِمَاِوَِ﴿ 
َ
نَاِإنِِِْالَمُْؤْمِنيِنَِِبطَِاردِِِِأ

َ
  ﴾مُبيِنِ ِنذَِيرِ ِإلِاَِِأ

 من هيچ: جمله دومى به منزله تعليل جمله اولى است و هر دو جمله متمم بيان سابق است و معنايش اين است كه
كنم و پست و ماموريتى ندارم مگر انذار و دعوت، در نتيجه كسى را كه رو به من بياورد و دعوتم را بپذيرد هرگز طردش نمى

هايشان برسم، چون حسابشان بر پروردگار من است، كه نمايم، تا به حساب كردهاش تجسس نمىنيز از اعمال گذشته
 .پروردگار همه عالم است، نه بر من
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 ﴿ُِ   ﴾الَمَْرجُْومِينَِِمِنَِِلَتكَُونَنَِِنوُحُِِياَِتنَتَْهِِِلمَِِْلَئنِِِْواقاَل
اين است كه اگر دعوتت را ترك نكنى مرجوم خواهى  «اگر اى نوح منتهى نشوى» :مقصود از اينكه قوم نوح گفتند

ولى بعيد .«معناى ناسزا استبه » :اندديگر گفته 1و مرجوم از رجم است كه به معناى سنگسار كردن كسى است، بعضى. شد
است و اين سخن را در اواخر دعوت نوح گفتند و او را تهديدى قطعى كردند، چون كلام خود را به چند وجه تاكيد نمودند، 

 (.يكى لام در لئن، دوم لام در لتكونن، و سوم نون تاكيدى كه در آخر لتكونن است)

 قومش قضاى خود را براند خواهد بين او واز خداوند مى( عليه السلام)نوح 
  ﴾...الَمُْؤْمِنيِنَِِمِنَِِمَعِىَِِمَنِِْوَِِنَ ِنِِِوَِِفَتْحا ِِبيَنَْهُمِِْوَِِبَيْنِِِفَافْتَحِِْكَذَبوُنِِِقوَْمِِِإنَِِِرَب ِِِقاَلَِ﴿ 

مقدمه باشد براى جلوتر ذكر شده تا  ﴾كَذَبوُنِِِقوَْمِِِإنَِِِرَب ِِ﴿ است و جمله( علیه السلام)اين جمله آغاز كلام نوح 
مطالب بعد و اين معنا را برساند كه ديگر كار از كار گذشته و تكذيب به طور مطلق از آنان تحقق يافته، به طورى كه ديگر 

ِِتذََرِِْلاَِِرَب ِِ﴿ هيچ اميدى به تصديق و ايمان در آنان نمانده، هم چنان كه در آيه رضِِِْعََلَ
َ
إِِالَكَْفرِِِِمِنَِِالَِْ ِنكََِإنِِْتذََرهُْمِْينَِدَياَراِ 

كَفَارا ِ واِإلِاَِفَاجِراِ   .به اين نكته تصريح شده است2﴾يضُِلُّواِعِبَادَكَِوَِلاَِيلَُِ
كنايه است از راندن قضاء ميان آن جناب و قومش، هم چنان كه درباره اين قضاء  ﴾فَتْحا ِِبيَنَْهُمِِْوَِِبَيْنِِِفَافْتَحِْ﴿ و جمله

مَةِ ِلكُِ ِِِوَِ﴿ :به طور كلى فرموده
ُ
 .3﴾يُظْلَمُونَِِلاَِِهُمِِْوَِِباِلقِْسْطِِِبيَنَْهُمِِْقضَُِِِرسَُولهُُمِِْجَاءَِِفَإذَِاِرسَُول ِِأ

و اصل اين استعمال از باب استعاره به كنايه است، گويا نوح و پيروانش و كفار از قومش، در يك جا جمع شده و بهم 
شوند ناگزير از پروردگار خود درخواست كرده كه فتح و قضاى داده نمى اند، به طورى كه از يكديگر تشخيصدر آميخته

وسيعى در ميان آنان ايجاد كند، تا يك طايفه از طايفه ديگر دور شود، و اين كنايه است از نزول عذاب كه قهرا جز كفار و 
ر اين استعاره دليل ب. ماندباقى نمى شوند، چون ديگر كافر و فاسقىگيرد و وقتى گرفت، پيروان او متمايز مىفاسقين را نمى

است كه خودش و مؤمنين را در آميخته و در هم با كفار فرض كرده، كه اگر نجات  ﴾الَمُْؤْمِنيِنَِِمِنَِِمَعِىَِِمَنِِْوَِِنَ ِنِِِوَِ﴿ جمله
 خدايى نباشد عذاب مورد
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 26، آيه نوح -. زايندكنند و جز فاجر و كافر نمىبر روى زمين احدى از كفار را باقى مگذار، چون اگر بگذارى بندگانت را گمراه مى! پروردگارا 2

 .27و 
 .47يونس، آيه  -. شود، بدون اينكه ستم شونددالت قضاء رانده مىبراى هر امتى رسولى است، همين كه رسولشان آمد، در ميان آنان به ع 3



 .كندگيرد و لذا درخواست نجات مىدرخواستش خود ايشان را هم مى
 .فتح، به معناى حكم و قضاء است كه از فتاحت به معناى حكومت گرفته شده: انداز مفسرين گفته 1بعضى

نْجَيْنَاهُِ﴿ 
َ
  ﴾الَمَْشْحُونِِِالَفُْلكِِِْفِِِِمَعَهُِِمَنِِْوَِِفَأ

 اى يك جفت نجات داديم، كه داستاناى مشحون يعنى مملو از ايشان و از هر جنبدهيعنى او و همراهانش را در سفينه
 .آن در سوره هود آمده است

غْرَقْنَاِثُمَِ﴿ 
َ
  ﴾الَْْاَقيِنَِِبَعْدُِِأ

 .يعنى بعد از نجات دادن ايشان بقيه قوم او را غرق كرديم
  ﴾الَرحَِيمُِِالَْعَزِيزُِِ...لَْيةَِ ِذَلكَِِِفِِِِإنَِِ﴿ 

 .درباره اين دو آيه قبلا بحث شد

 (و قوم او( عليه السلام)چند روايت در باره نوح )بحث روايتى 

روايت آورده كه در ( علیه السلام)با ذكر سند از ابو حمزه، از امام باقر  3و نيز در روضه كافى 2در كتاب كمال الدين
نوح هزار سال مگر پنجاه سال در بين مردم بود، در حالى كه احدى غير او در كار نبوت با وى : ضمن حديثى فرمود

مردمى رو آورد كه به طور كلى مساله نبوت را منكر بودند و انبياى قبل از نوح تا شركت نداشت و ليكن آن جناب بر 
يعنى  .﴾الَرحَِيمُِِالَْعَزِيزُِِلهَُوَِِرَبَكَِِإنَِِِوَِ﴿ زمان آدم را نيز قبول نداشتند، و به همين مطلب اشاره دارد اين قول خداى متعال:

 همه از پيامبران بودند. بين نوح و آدم )علیه السلام( ده پدر فاصله بود، كه
رْذَلوُنَِِاتَِبَعَكَِِوَِ﴿ :و در تفسير قمى در ذيل جمله

َ
 .4اند يعنى فقراءدر معناى ارذل فرموده ﴾الَِْ

 ﴾الَمَْشْحُونِِِالَفُْلْكِِ﴿ آمده كه در ذيل جمله( علیه السلام)و نيز در همان كتاب و در روايت ابى الجارود، از امام باقر 
 .5مجهز، كه همه كارهايش تمام شده بود، و ديگر هيچ كارى نداشت، جز اينكه روى آب بيفتديعنى : فرمودند
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 [140تا  123آيات (: 26)سوره الشعراء ]

خُوهُمِِْلهَُمِِْقاَلَِِإذ١٢٣ِِِِْالَمُْرسَْليِنَِِعََدِ ِكَذَبتَِْ﴿ 
َ
ِِهُودِ ِأ

َ
١٢٤ِِِتَتَقُونَِِلاَِِأ ِ

مِينِ ِرسَُولِ ِلَكُمِِْإنِّ 
َ
طِيعُون١٢٥ِِِِأ

َ
ِوَِأ ١٢٦ِفَاتَقُواِالََلَّ

ِالَْعَالمَِيَنِ ِ ِرَب  جْرِيَِإلِاَِعََلَ
َ
ِإنِِْأ جْر 

َ
سْئَلُكُمِْعَلَيْهِِمِنِْأ

َ
ِتَعْبَثُون١٢٧َِِوَِمَاِأ ِآيةَ  ِريِع  ِ

ِتبَْنُونَِبكُِل 
َ
وَِتَتَخِذُونَِمَصَانع١٢٨َِِِأ

ونَِ ِإذَِاِبَطَشْتُمِْب١٢٩َِِلَعَلَكُمِْتََلُُْ طِيعُون١٣٠ِِِطَشْتُمِْجَبَاريِنَِوَ
َ
ِوَِأ ِالََلَّ مَدَكُمِْبمَِاِتَعْلمَُون١٣١َِِفَاتَقُوا

َ
ِاتَِقُواِالَََِّيِأ ١٣٢ِوَ

ِوَِبنَيَِنِ نْعَام 
َ
مَدَكُمِْبأِ

َ
١٣٣ِِأ ِوَِعُيُون  ١٣٤ِِوَِجَنَات  ِعَظِيم  خَافُِعَلَيْكُمِْعَذَابَِيوَْم 

َ
ِأ ِ
مِْلمَِْقاَلوُاِسَوَاء ِع١٣٥َِِإنِّ 

َ
ِوعََظْتَِأ

َ
لَيْنَاِأ

وَليَِن١٣٦ِِتكَُنِْمِنَِالَوَْاعِظِيَنِ
َ
ِوَِمَاِكََن١٣٨َِِوَِمَاِنََنُِْبمُِعَذَبيَِن١٣٧ِِإنِِْهَذَاِإلِاَِخُلُقُِالَِْ هْلكَْنَاهُمِْإنَِِفِِِذَلكَِِلَْيةَ 

َ
فَكَذَبوُهُِفَأ

كْثََهُُمِْمُؤْمِنيَِنِ
َ
  ﴾١٤٠وَِالَْعَزِيزُِالَرحَِيمُِوَِإنَِِرَبَكَِله١٣٩َُِِأ

 ترجمه آيات

 (.123)قوم عاد نيز پيغمبران را دروغگو شمردند 
 (.124)؟ ترسيدوقتى برادرشان هود به ايشان گفت چرا از خدا نمى

 (.125)كه من پيغمبرى خيرخواه شمايم 
 (.126)از خدا بترسيد و اطاعتم كنيد 

  



 (.127)چون مزد من جز به عهده پروردگار جهانيان نيست خواهم براى پيغمبرى خود، مزدى نمى
 (.128)؟ كنيدچرا در هر مكانى به بيهوده نشانى بنا مى

 (.129)؟ مگر جاودانه زنده خواهيد بود؟ سازيدو قصرها مى
 (.130)كنيد كنيد مانند ستمگران سختى و خشم مىو چون سختى مى

 (.131)از خدا بترسيد و اطاعتم كنيد 
 (.132)دانيد كمكتان داده است بترسيد كسى كه آنچه مى از آن

 (.133)با چهارپايان و فرزندان ياريتان كرده 
 (.134)سارها با باغستانها و چشمه

 (.135)ترسم كه من بر شما از عذاب روزى بزرگ مى
 (.136)چه ما را پند دهى يا از پندگويان نباشى براى ما يكسان است : گفتند

 (.137)رفتار گذشتگان است ( پرستىبت)اين 
 (.138)و ما هرگز مجازات نخواهيم شد 

 (.139)دروغگو شمردند و ما هلاكشان كرديم كه در اين عبرتى هست و بيشترشان مؤمن نبودند ( آنها هود را)و 
 (.140)و همانا پروردگارت نيرومند و رحيم است 

 بيان آيات

 .كندو قومش كه همان قوم عاد بودند اشاره مى( علیه السلام)اين آيات به داستان هود 
  ﴾الَمُْرسَْليِنَِِعََدِ ِكَذَبتَِْ﴿ 

بودند، كه در احقاف از جزيرة العرب ( يعنى اوائل پيدايش اين نژاد)قوم عاد مردمى از عرب بسيار قديم و عرب اوائل 
بودند، به جرم اينكه پيامبران را تكذيب كرده، به كردند و داراى تمدنى مترقى و سرزمينهايى خرم و ديارى معمور زندگى مى

نعمتهاى الهى كفران ورزيده و طغيان كردند، خداى تعالى به وسيله بادى عقيم هلاكشان ساخته و ديارشان را ويران و 
 .دودمانشان را خراب كرد
ند، از قبيل تسميه قوم به اسم اگويند عاد اسم پدر بزرگ ايشان بوده و اگر خود آنان را عاد خواندهو به طورى كه مى

 ـ. نامندپدر بزرگ است، هم چنان كه بنى تميم و بنى بكر و بنى تغلب، را تميم و بكر و تغلب، مى
  



چرا قوم نوح را تكذيب كننده همه انبياء خوانده، با : اى كه نظير اين آيه در داستان نوح بود گفتيم كهدر سابق در آيه
 .ا تكذيب نكرده بودنداينكه بيش از يك پيامبر ر

 ﴿ِ ِ
مِينِ ِرسَُول ِِلَكُمِِْإنِّ 

َ
  ﴾الَعَْالمَِينَِِربَ ِِِ...أ

 .گذشت( علیه السلام)بيان معناى اين آيه در ذيل آيه نظير آن در داستان نوح 
نان و آ اگر داستان اين پنج نفر از انبياء را با ذكر مساله امانت رسولان و مزد نخواستن: اند كهاز مفسرين گفته 1بعضى

دستورشان به تقوا و اطاعت آغاز كرده براى اين بوده كه بفهماند مبناى مساله بعثت همانا دعوت به معرفت حق و اطاعت 
ياء شوند و انبدستوراتى است كه اگر مردم در آن دستورات پيغمبر خود را اطاعت كنند به ثواب نزديك و از عقاب دور مى

كه از نظر بعضى از فروع دين، آن هم به خاطر اختلافى كه در اعصار هست مختلف بوده  همگى بر اين معنا متفقند، هر چند
 .كنند و همگى از طمع مال دنياى مردم منزهندباشند، و همگى يك هدف را دنبال مى

ِِِفِِِِإنَِِ﴿ اى كه در خاتمه همه داستانهاى هشتگانه اين سوره آمده، يعنى آيهو نظير اين سخن را در تفسير آيه ِلَْيةَِ ِكَِذَل
كْثََهُُمِِْكََنَِِمَاِوَِ

َ
كند بر اينكه بيشتر امتها و اقوام، از اند، كه اين آيه دلالت مىزده ﴾الَرحَِيمُِِالَعَْزِيزُِِلهَُوَِِرَبَكَِِإنَِِِوَِِمُؤْمِنيِنَِِأ

عزيز است مجازاتشان اند، و خداى سبحان به خاطر همين جرم اينها، و به ملاك اينكه خودش گردان بودهآيات خدا روى
كرديم ما نيز در آنجا كه غرض سوره را ذكر مى. دهدكند و به خاطر اينكه نسبت به مؤمنين رحيم است، نجاتشان مىكرده و مى

 .به اين معنا اشاره نموديم

ساختن بناهاى كاخ مانند براى تفاخر و )به خاطر اسراف در شهوت ( عليه السلام)توبيخ قوم هود 
 افراط در غضبو ( تفريح

 ﴿ِ
َ
  ﴾تَعْبَثُونَِِآيةَِ ِريِع ِِبكُِل ِِِتبَْنُونَِِأ

ه معناى ب« عبث» به معناى علامت و نشانه است و كلمه« آيت» به معناى نقطه بلندى است از زمين، و كلمه« ريع» كلمه
ند، ها و نقاط بلبالاى كوهدر ( علیه السلام)گويا قوم هود . شودآن كارى است كه هيچ نتيجه و غايتى بر آن مترتب نمى

ساختند، آن هم به بلندى كوه، تا براى گردش و تفريح بدانجا روند، بدون اينكه غرض ديگرى در كار داشته ساختمانهايى مى
 .كندباشند، بلكه صرفا به منظور فخر نمودن به ديگران و پيروى هوى و هوس، كه در اين آيه ايشان را بر اين كارشان توبيخ مى

اند، كه چون هيچ دليلى از لفظ آيه و از سازش سياق نداشت، لذا از نقل آنها ته درباره اين آيه معانى ديگرى ذكر كردهالب
 .خوددارى كرديم
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ونَِِلعََلكَُمِِْمَصَانعَِِِتَتَخِذُونَِِوَِ﴿    ﴾تََلُُْ
و ساختمانهاى عالى است، كه  هاى محكم و قصرهاى استواربه معناى قلعه -1اندبه طورى كه گفته - «مصانع» كلمه

 .باشدمفرد آن مصنع مى
ونَِِلَعَلكَُمِْ﴿ :و اينكه فرمود يد كه سازدر مقام تعليل مطلب قبل است، يعنى شما اين قصرها را بدين جهت مى ﴾تََلُُْ

ى زديد، چون اين كارهايداشتيد هرگز دست به چنين كارهايى نمىو الا اگر چنين اميدى نمى. اميد داريد جاودانه زنده بمانيد
ر آنها ترين افراد بشر از عمماند، در حالى كه عمر طولانىسازيد طبعا سالهايى دراز باقى مىكنيد و اين بناهايى كه مىكه مى
 .تر استكوتاه

 .يمكناند، كه از نقل آنها صرف نظر مىبعضى ديگر از مفسرين در معناى آيه و نيز در مفردات آن، وجوهى ديگر گفته
  ﴾جَبَاريِنَِِبَطَشْتُمِِْبَطَشْتُمِِْإذَِاِوَِ﴿ 

اى كسى است به معن «جبار» به معناى كشتن با شمشير و زدن با تازيانه است و كلمه «بطش» در مجمع البيان گفته كلمه
 كه بر ديگران علو و عظمت و سلطنت داشته باشد و اين خود يكى از صفات خداى سبحان است كه در خصوص ذات مقدس

 .2شود، براى اينكه در غير خدا معنايش اين است كه بنده خدا جباريت را به خود بندداو مدح و در غير او ذم شمرده مى
خواهيد شدتى در عمل از خود نشان دهيد، آن قدر مبالغه و شما وقتى مى: شود كهو بنا به گفته وى معنايش چنين مى

 .كنندكنيد كه جباران مىزياده روى مى
د كنيگذريد و اسراف مىدر دو سوى شهوت و غضب از حد مى: گانه مورد بحث اين است كهصل معناى آيات سهو حا

 .شويدو از حد اعتدال و از هيئت عبوديت خارج مى
طِيعُونِِِوَِِالََلَِِّفَاتَقُوا﴿ 

َ
  ﴾أ

چون : فرمايدشده، مىاين جمله بر مساله اسراف در دو سوى شهوت و غضب و خروجشان از رسم عبوديت تفريع 
 .چنين هستيد، پس از خدا بترسيد و او را اطاعت كنيد و دستورات او را در خصوص ترك اسراف و استكبار به كار بنديد

مَدَكُمِِْالَََِّيِاتَِقُواِوَِ﴿ 
َ
مَدَكُمِِْتَعْلَمُونَِِبمَِاِأ

َ
نْعَامِ ِأ

َ
  ﴾وَِعُيُونِ ِجَنَات ِِوَِِبنَيِنَِِوَِِبأِ

 در اصل به معناى كشيدن است، ولى در يارى هم «مد» هگويد كلمراغب مى
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من لشكر را به مدد يارى كردم و فلانى را به اطعام مدد  -امددت الجيش بمدد و الانسان بطعام » :گويندشود، مىاستعمال مى
كه  شود، هم چنانمى كه بيشتر در مكروه استعمال «مد» و بيشتر موارد استعمال امداد در محبوب است، به خلاف كلمه «دادم

مْدَدْناَهُمِِْوَِ﴿ » :هر دو كلمه در قرآن كريم آمده، يك جا فرموده
َ
 :فرمايدجاى ديگر مى، «ايشان را با ميوه مدد داديم ﴾بفَِاكهَِةِ ِأ

اِالَْعَذَابِِِمِنَِِلَُِِنَمُدُِِّوَِ﴿  .1كنيمدانيم درست مىاى كه خود مىبراى او از عذاب دنباله ﴾مَدًّ
مَدَكُمِِْالَََِّيِاتَِقُواِوَِ﴿ جمله

َ
رساند و معنايش در معناى تعليق حكم به وصف است، كه خود عليت آن وصف را مى ﴾...أ

د، دهبراى همين كه شما را مدد مى؟ دهد، چرا بپرهيزيداين است كه بپرهيزيد از خدايى كه شما را با نعمتهاى خود مدد مى
آريد و نعمتهايش را در آنجا كه بايد مصرف كنيد، مصرف نماييد، نه اينكه به پس بر شما واجب است كه شكرش را به جاى 

ِشَكَرْتُمِِْلئَنِِْ﴿ :آن اتراف و استكبار بورزيد، چون كفران نعمت، غضب و عذاب خداى را به دنبال دارد، هم چنان كه فرمود
زيِدَنكَُمِْ

َ
ِلشََدِيدِ إِِِكَفَرْتُمِِْلئَنِِِْوَِِلَِ ِِ  .2﴾نَِعَذَا

مَدَكُمِْ﴿ :ها را ذكر كرده، در اول فرمودهگاه اجمالى از نعمتو آن 
َ
شما را مدد داد به آنچه خودتان  ﴾تَعْلَمُونَِِبمَِاِأ

مَدَكُمِْ﴿ :آن گاه همان اجمال را تفصيل داده، بار دوم فرمود، دانيدمى
َ
نْعَامِ ِأ

َ
 .﴾يُونِ عُِِوَِِجَنَات ِِوَِِبنَيِنَِِوَِِبأِ

ها از امداد خداى تعالى و صنع دانيد كه اين نعمتنيز هست و آن اينست كه خود شما مىدر جمله اولى نكته ديگرى 
اوست و احدى غير او در ايجاد آنها و امدادش به شما شركت نداشته، پس تنها او است كه بر شما واجب است از نافرمانيش 

من در حقيقت كلامى است كه برهان خود را نيز متض بپرهيزيد و شكرش را به جاى آورده، او را بپرستيد، نه بتها و اصنام، پس
 .است

 ﴿ِ ِ
خَافُِِإنِّ 

َ
  ﴾عَظِيمِ ِيوَْمِ ِعَذَابَِِعَلَيْكُمِِْأ

جاى  كنم تا شكر او را بهكند و معنايش اين است كه من كه شما را به تقوا دعوت مىاين جمله امر به تقوا را تعليل مى
ترسم عذاب روزى بزرگ را، كه اگر كفران كنيد و شكر به جا نياوريد، بدان آورده باشيد، بدين جهت است كه من بر شما مى

 اند كههمان روز قيامت است، هر چند كه بعضى ممكن دانسته« روز عظيم» و ظاهرا مراد از. عذاب مبتلا شويد
  

                                                      
 «مد» ، مادهمفردات راغب 1
 .7ابراهيم، آيه  -.كنم و اگر كفران كنيد، عذابى سخت دارماگر شكر گزاريد، نعمت را بر شما زياده مى 2



 .مراد از آن، روز استيصال و هلاكت باشد

 گرديدنشانو هلاك ( عليه السلام)انكار و تكذيب قوم هود 
ِِعَلَيْنَاِسَوَاءِ ِقاَلوُا﴿ 

َ
مِِْوعََظْتَِِأ

َ
  ﴾الَوَْاعِظِينَِِمِنَِِتكَُنِِْلمَِِْأ

فرمايد كه آن جناب را به كلى از دعوتش و تاثير كلامش و از ايمان خود مايوس در اين جمله از قوم هود حكايت مى
 .كردند

اين  -چه موعظه كنى و يا از واعظان نباشى  -ضاى ترديد اين تعبير خالى از مبالغه نيست، چون مقت: اندگفته 1بعضى
ولى آن طور فرمود تا مبالغه را برساند و بفهماند كه ما به هيچ وجه ايمان  «چه موعظه كنى و چه نكنى» :بود كه گفته شود

 .نخواهيم آورد
وَليِنَِِخُلُقُِِإلِاَِِهَذَاِإنِِْ﴿ 

َ
  ﴾الَِْ

به فتحه خاء و ضمه آن  -« خلق و خلق» :شود، راغب گفتهسكون لام، خوانده مىبه ضمه خاء و لام و يا « خلق» كلمه
ور ها و اشكال و صمختص به هيئت -به فتحه خاء  -در اصل يكى بوده، مانند شرب و شرب و صرم و صرم و ليكن خلق  -

ه ، نه با چشم، هم چنان كشودمختص به قوا و اخلاقياتى است كه با بصيرت درك مى -به ضمه خاء  -ديدنى است و خلق 
وَليِنَِِخُلُقُِِإلِاَِِهَذَاِإنِِْ﴿ و نيز بنا به قرائتى ﴾عَظِيمِ ِخُلُق ِِلعََلىَِِإنِكََِ﴿ :در قرآن كريم آمده

َ
 .2﴾الَِْ

اشاره به معارفى است كه هود آورده و مردم آن را وعظ ناميدند و معنايش اين است كه اين  «هذا» و اشاره به كلمه
اى، جز همان عادت گذشتگان از اهل اساطير و خرافات چيز ديگرى نيست توحيد و موعظه كه تو بدان دست زدهدعوت به 

سَاطِيُِِْإلِاَِِهَذَاِإنِِْ﴿ :و اين سخن مانند همان سخنى است كه از ديگران حكايت كرده و فرموده است
َ
وَليِنَِِأ

َ
 .﴾الَِْ

ِآباَءنَاَِدْناَوجََِ﴿ :گفتندكه به تقليد از پدرانشان داشتند و مىپرستى، ممكن هم هست كه اشاره باشد به شرك و بت
 كردندپدران خود را يافتيم كه چنين مى ﴾يَفْعَلُونَِِكَذَلكَِِ

اين خلق كه در ما است نيست مگر همان : اند بگوينداند كه مراد اين باشد كه خواستهاز مفسرين احتمال داده 3بعضى
ميريم آن چنان كه آنان مردند و بس، ديگر بعث و حساب و عذابى شدند و مىچنان كه آنها مى شويم آنخلق اولين، زنده مى

 .در كار نيست، و ليكن اين احتمال از سياق آيه دور است
  ﴾بمُِعَذَبيِنَِِنََنُِِْمَاِوَِ﴿ 

 اند، البته اين در صورتى است كه مراد هوددر اين جمله معاد را انكار كرده
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 .روز قيامت باشد، ﴾عَظِيمِ ِيوَْمِ ِعَذَابَِ﴿ از( علیه السلام)
هْلكَْنَاهُمِِْفَكَذَبوُهُِ﴿ 

َ
  ﴾الَرحَِيمُِِ...لَْيةَِ ِذَلكَِِِفِِِِإنَِِِفَأ

 .معناى اين آيات روشن است

 روايتى در باره دعوت هود )عليه السلام( و روايتى در ذيل جمله:]بحث روايتى 
﴿

َريِعٍَآيةًََتَعَ  ِ
َتبَ نُونََبكُِل 

َ
  [﴾بَثُونََأ

( علیه السلام)در كتاب كمال الدين و روضه كافى، با ذكر سند روايتى از ابو حمزه ثمالى از ابى جعفر محمد بن على باقر 
و  فرمايد به نام هودنوح )علیه السلام( خبر داده بود كه خداى تعالى پيامبرى مبعوث مى: آورده، كه در ضمن آن فرموده

كنند، و خداى تعالى ايشان را به وسيله باد خواند و مردم او را تكذيب مىخداى عز و جل مىاو قوم خود را به سوى 
كند، پس زنهار كه هر يك از شما او را درك كرد از تكذيبش بپرهيزد و به وى ايمان آورد و حتما پيرويش هلاك مى

 دهد.كند، چون خداى تعالى او را از عذاب باد نجات مى
سفارش كرد كه با اين وصيت در رأس هر سالى تجديد عهد كند، سام اين  «سام» به فرزندش نوح )علیه السلام(

 د.بردنگرفتند و آن روز را در انتظار روزى كه هود مبعوث شود به سر مىكرد، و آن روز را در هر سال عيد مىكار را مى
يراث علمى گذشتگان و نيز به اسم اكبر همين كه خداى تبارك و تعالى هود را مبعوث فرمود، به علم و ايمان و م

و آثار علم نبوت، كه نزدشان بود نگريستند و ديدند كه هود پيغمبر است و پدر بزرگشان نوح )علیه السلام( به آمدن وى 
بشارتشان داده، پس به وى ايمان آورده و تصديقش نموده پيرويش كردند و از عذاب باد نجات يافتند، اينجاست كه 

خَاهُمِِْعََدِ ِإلَِِِوَِ﴿ فرمايد:ى مىخداى تعال
َ
خُوهُمِِْلهَُمِِْقاَلَِِإذِِِْالَمُْرسَْليِنَِِعََدِ ِكَذَبتَِْ﴿ فرمايد:و نيز مى ﴾هُودا ِِأ

َ
ِِهُودِ ِأ

َ
ِلاَِِأ

 .1﴾تَتَقُونَِ

 اى از آن نيستهر ساختمانى كه بنا گردد در روز قيامت وبال صاحب بنا است مگر به مقدارى كه چاره
د در آن خواهييعنى چيزهايى كه به آن احتياج نداريد و نمى: گفته است ﴾تَعْبَثُونَِِآيةَِ ﴿ البيان در ذيل جملهو در مجمع 

ند عبث نيازو گويا ساختن بنايى را كه از آن بى. منزل كنيد، بلكه تنها عبث و لهو و لعب شما را به ساختن آن وادار كرده
وزى ر: مؤيد آن خبرى است كه از انس بن مالك رسيده كه گفت -روايت كرده  اين را عطاء از تفسير ابن عباس -خوانده 

 اصحابش؟ اى ديد، پرسيد اين چيستبيرون شد و در راه قبه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
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عرضه داشتند كاخى است از انصار، حضرت مقدارى ايستاد تا صاحب قبه آمد و سلام كرد رسول خدا در حضور همه مردم 
چند بار سلام خود را تكرار كرد و حضرت روى گردانيد، تا ( به خيال اينكه آن جناب متوجه نشده)از او روى گردانيد، مرد 

گردان شده است، قضيه را به اصحاب آن جناب گفت، كه به خدا و روىمرد به خوبى فهميد كه آن جناب از وى خشمگين 
گفتند رسول خدا قبه تو را ديد ؟ دانم چه خلافى از من سر زده و چه شده استسوگند نظر رسول خدا از من برگشته و نمى

د، روزى ديگر زمين يكسان كر اش برگشته آن را باما گفتيم كه مال فلانى است، پس مرد به قبه؟ و از ما پرسيد اين مال كيست
ه گفتند صاحبش از اعراض تو نزد ما شكو؟ اى كه در اينجا بود چه شداى نديد، پرسيد قبهرسول خدا از آنجا عبور كرد و قبه

هر چيزى كه ساخته شود روز قيامت و بال : كرد، ما سبب اعراضت را به وى گفتيم، رفت و قبه را خراب كرد، حضرت فرمود
 .1اى از آن نيستباشد، مگر آن مقدارى كه چارهصاحبش مى

آمده كه يكديگر را به خاطر غضب و بدون هيچ گناه  ﴾اِبَطَشْتُمِْبَطَشْتُمِْجَبَاريِنَِإذَِِِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه
 .2كشيدمى
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 [159تا  141آيات (: 26)سوره الشعراء ]

خُوهُمِِْلهَُمِِْقاَلَِِإذ١٤١ِِِِْالَمُْرسَْليِنَِِثَمُودُِِكَذَبتَِْ﴿ 
َ
ِِصَالحِِ ِأ

َ
١٤٢ِِِتَتَقُونَِِلاَِِأ ِ

ِِرسَُولِ ِلكَُمِِْإنِّ  ميِن 
َ
طِيعُون١٤٣ِِِأ

َ
ِوَِأ فَاتَقُواِالََلَّ

جْرِيَِإلِاَِعََل١٤٤ِِ
َ
ِإنِِْأ جْر 

َ
سْئَلُكُمِْعَليَْهِِمِنِْأ

َ
ِالَعَْالمَِيَنِِوَِمَاِأ ِ كُونَِفِِِمَاِهَاهُنَاِآمِن١٤٥ِِِرَب  ِتتََُْ

َ
١٤٦ِِيَنِأ ِوَِعُيُون  ١٤٧ِفِِِجَنَات 

ِ ِهَضِيم  ِطَلْعُهَا ِنََلْ  ِوَ ِزُرُوع  ِفَارهِيَِن١٤٨ِِوَ ِبُيُوتا  بَالِ ِالَِْْ ِمِنَ ِتَنْحِتُونَ طِيعُون١٤٩ِِِوَ
َ
ِأ ِوَ ِالََلَّ مْر١٥٠َِِِفَاتَقُوا

َ
ِأ ِتطُِيعُوا ِلاَ وَ

رضِِْوَِلاَِيصُْلحُِون١٥١َِِالَمُْسْفِيَِنِ
َ
نْتَِمِنَِالَمُْسَحَرِين١٥٢َِِالَََِّينَِيُفْسِدُونَِفِِِالَِْ

َ
ت١٥٣ِِِقاَلوُاِإنَِمَاِأ

ْ
ِمِثْلُنَاِفَأ نْتَِإلِاَِبشََ 

َ
مَاِأ

ِإنِِْكُنْتَِمِنَِالَصَادِقيَِنِ ِقاَلَِهَذِهِِن١٥٤َِِبآِيةَ  ِمَعْلُوم  ِوَِلَكُمِْشَِْبُِيوَْم  ِلهََاِشَِْب  خُذَكُمِْعَذَاب١٥٥ُِِاقةَ 
ْ
وهَاِبسُِوء ِفَيَأ وَِلاَِتَمَسُّ

ِ ِعَظِيم  صْبَحُواِناَدِميَِن١٥٦ِِيوَْم 
َ
كْثََهُُمِْمُؤْمِنيَِن١٥٧ِِفَعَقَرُوهَاِفَأ

َ
ِوَِمَاِكََنَِأ خَذَهُمُِالَعَْذَابُِإنَِِفِِِذَلكَِِلَْيةَ 

َ
وَِإنَِِرَبك١٥٨ََِِفَأ

  ﴾١٥٩لهَُوَِالَْعَزِيزُِالَرحَِيمُِ

 ترجمه آيات

 (.141)ثموديان نيز پيغمبران را دروغگو شمردند 
 (.142)؟ ترسيدچرا نمى: برادرشان صالح به ايشان گفت

 (.143)كه من پيغمبرى خيرخواه شمايم 
  



 (.144)از خدا بترسيد و اطاعتم كنيد 
 (.145)خواهم كه مزد من جز به عهده پروردگار جهانيان نيست مزدى نمى براى پيغمبرى از شما

 (.146)؟ مانيدكنيد هميشه در نهايت امنيت، در نعمتهايى كه اينجاست مىآيا شما تصور مى
 (.147)سارها در باغستانها و چشمه

 (.148)و كشتزارها و نخلستانهايى كه گل لطيف دارد 
 (.149)پردازيد تراشيد و در آن به عيش و نوش مىها مىها با مهارت خانهكه در كوه

 (.150)از خدا بترسيد و اطاعتم كنيد 
 (.151)كاران را اطاعت مكنيد و فرمان اسراف

 (.152)كنند كنند و اصلاح نمىكه در اين سر زمين فساد مى
 (.153)اى حقا تو جادوگر شده: گفتند

 (.154)اى بياور گويى معجزهمىتو جز بشرى مانند ما نيستى اگر راست 
 (.155)است و براى شما نيز سهم روز معينى ( از آب)اين شترى است براى سهمى او : گفت

 (.156)رسد آزارى به آن نرسانيد كه عذاب روزى بزرگ به شما مى
 (.157)آن را كشتند و پشيمان شدند 

 (.158)ودند و دچار عذاب شدند كه در اين عبرتى هست و بيشترشان مؤمن نب
 (.159)و پروردگارت نيرومند و رحيم است 

 بيان آيات

كند، و صالح نيز يكى از انبياى عرب است، كه و قومش اشاره مى( علیه السلام)اين آيات به اجمال به داستان صالح 
 .داندقرآن كريم تاريخ او را بعد از هود مى

  ﴾الَعَْالمَِينَِِرَب ِِِعََلَِِ...الَمُْرسَْليِنَِِثَمُودُِِكَذَبتَِْ﴿ 
 .معناى اين چند آيه در گذشته روشن شد

 ﴿ِ
َ
كُونَِِأ   ﴾آمِنيِنَِِهَاهُنَاِمَاِفِِِِتتََُْ

هايى است كه بعدا يعنى از باشد و مراد از آن نعمتموصوله مى «ما» ظاهرا استفهام در آيه، استفهام انكار است و كلمه
اشاره است به مكان حاضر و نزديك، كه مراد از آن در « هاهنا» دهد و كلمهرا تفصيل مىبه بعد آن  ﴾عُيُونِ ِوَِِجَنَات ِِفِِِ﴿ جمله

 .است« تتركون» حال از نايب فاعل« آمنين» آيه همان سرزمين ثمود است و كلمه
  



ين نشويد و چتان كرده مطلق العنان رها نمىهايى كه در سرزمينتان احاطهو معناى آيه اين است كه شما در اين نعمت
 .كنيد بازخواست نگرديد و از هر مؤاخذه الهى ايمن باشيدنيست كه از آنچه مى

  ﴾عُهَاِهَضِيمِ طَلِِْنََلِْ ِوَِِزُرُوع ِِوَِِعُيُونِ ِوَِِجَنَات ِِفِِِ﴿ 
ه كند و اگر بعد از ذكر جنات، نخل را كذكر مى «فى ما هاهنا» اين جمله همان بيان تفصيلى است كه گفتيم براى جمله

در نخل به  «طلع» يكى از مصاديق جنات است ذكر فرمود، به خاطر اهتمامى است كه عرب به اين درخت دارد و كلمهباز 
به معناى درختان تو در هم و سر بهم كشيده  -1اندبه طورى كه گفته - «هضيم» منزله گرد گل در ساير درختان است و كلمه

 .است
بَالِِِمِنَِِتَنْحِتُونَِِوَِ﴿    ﴾فَارهِيِنَِِبُيُوتا ِِالَِْْ

ِوَِ﴿ هپرست است و آيصفت مشبهه و به معناى شهوت -به فتحه فاء و كسره راء « فره» كلمه: راغب در مفردات گفته
فَارهِيِنَِتَنْحِتُو بَالِِبُيُوتاِ   .2ستانپرفارهين يعنى شهوت: اندو بعضى ديگر گفته(. استادانه)يعنى حاذقين  ﴾نَِمِنَِالَِْْ

نظريه او اين آيه شريفه در مقام بيان نعمت خواهد بود و بنا به آن معناى ديگر در مقام انكار شهوت رانى و  و بنا به
 .و به هر حال چه به آن معنا و چه به اين معنا آيه شريفه در سياق استفهام است. طغيان و سرمستى و عياشى آنان است

طِيعُونِِِوَِِالََلَِِّفَاتَقُوا﴿ 
َ
  ﴾أ

 .تفريع بر انكار قبلى است، كه گفتيم در معناى نفى استاين جمله 

 نندككنند و اصلاح نمىقوم ثمود را از اطاعت امر مسرفان كه فساد مى( عليه السلام)نهى نمودن صالح 
مْرَِِتطُِيعُواِلاَِِوَِ﴿ 

َ
رضِِِْفِِِِيُفْسِدُونَِِالَََِّينَِِالَمُْسْفِيِنَِِأ

َ
  ﴾يصُْلحُِونَِِلاَِِوَِِالَِْ

امر در مقابل نهى است، به قرينه اينكه از اطاعت آن نهى فرموده، هر چند بعضى از مفسرين  «امر مسرفان» د ازظاهرا مرا
بنا بر اين مراد از اطاعت امر آنان تقليد عاميانه و پيروى كوركورانه ايشان، در اعمال و . اند كه به معناى شان باشداحتمال داده

 .دارندسلوكش را دوست مىروش زندگى است، آن روشى كه آنان 
و مراد از مسرفين چه اينكه كلمه آمر به آن معنا باشد و چه به اين معنا، اشراف و بزرگانى هستند كه ديگران آنان را 

( علیه السلام)به عموم تابعين ايشان است كه آنها هستند كه صالح ( اطاعت مكنيد)كنند خطابى هم كه در آيه است پيروى مى
 زاميد داشت ا
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 .پيروى بزرگان دست بردارند، و لذا خطاب را متوجه ايشان كرد، نه اشراف، چون از ايمان آوردن اشراف مايوس بود
ممكن هم هست خطاب را متوجه هر دو دسته بدانيم، و بگوييم اشراف هم به نوبه خود مقلد پدران گذشته خود بودند 

ِ﴿ ح گفتندكردند، هم چنان كه به صالو امر آنان را اطاعت مى
َ
نِِْتَنْهَاناَِأ

َ
پس به اين اعتبار همه آنان از 1﴾آباَؤُناَِيَعْبُدُِِمَاِنَعْبُدَِِأ

 .كندكردند و آيه شريفه همه را از آن نهى مىاشراف و عوامشان، امر مسرفين را اطاعت مى
ال حق تجاوز نموده، از حد اعتدآيه بعدى ايشان را عبارت دانسته از كسانى كه از مرز ؟ اندو اما مسرفين چه كسانى بوده

رضِِِْفِِِِيُفْسِدُونَِِالَََِّينَِ﴿ » اند و توصيفشان فرموده بهبيرون شده
َ
كم و اين خود اشاره به علت حقيقى ح « ﴾يصُْلحُِونَِِلاَِِوَِِالَِْ

گر لاحينند و اصاست و معنايش اين است كه از خدا بپرهيزيد و امر مسرفان را اطاعت مكنيد، براى اينكه ايشان مفسد در زم
 .نيستند و معلوم است كه با افساد، هيچ ايمنى از عذاب الهى نيست و از سوى ديگر او عزيز و انتقام گيرنده است

 توضيح اينكه نتيجه انحراف انسان از فطرت، فساد و افساد در زمين و بالمال عذاب و هلاك است
اجزايش هست به نحو خاصى به هم مرتبط و پيوسته است توضيح اينكه عالم هستى در عين تضاد و تزاحمى كه بين 

و آن رشته ارتباط خاص، اجزاى عالم را هم آغوش و هماهنگ يكديگر كرده و در اثر اين هم آغوشى و هماهنگى هر موجودى 
د، به هم دارن را به نتيجه و اثر رسانده است، عينا مانند دو كفه ترازو، كه در عين ناسازگارى با هم و اختلاف شديدى كه با

شود، در عين حال طورى كه هر يك به هر قدر به طرفى متمايل شود آن ديگرى به همان قدر به طرف مخالف آن متمايل مى
هر دو در تعيين وزن كالا متوافقند و منظور از ترازو هم همين است، عالم انسانى هم كه جزئى از عالم كون است اين چنين 

قوا و ادوات مختلف و متضادى كه دارد، اين فطرت را دارد كه افعال و اعمال خود را تعديل كند، است، يك فرد انسانى با آن 
اى كه دارد برسد، و عقلى دارد كه با آن ميان خير و شر تميز داده، حق هر صاحب به طورى كه هر يك از قوايش به حظ و بهره

 .حقى را به آن برساند
ايجى رود، نتنظامى كه در آن جارى است به سوى غايات و نتايجى صالح پيش مىپس عالم هستى و تمام اجزاى آن با 

كه براى همان نتايج خلق شده، و باز اين عالم هستى كه مجموعش به سوى يك هدف در حركت است، هر يك از اجزايش 
 ه خودش آن راه را طىراهى جداگانه دارد غير از آن راهى كه ساير اجزاء دارند، راهى كه آن جزء با اعمال مخصوص ب
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كند، بدون اينكه از وسط راه به سوى چپ و راست آن متمايل گشته، يا به خاطر افراط و تفريط بكلى از آن منحرف شود، مى
دهد و به دنبال آن غايت خود آن جزء و غايت همه بشود در نظام طرح شده خللى روى مى( متمايل و يا منحرف)چون اگر 

 .گذاردىعالم رو به تباهى م
و اين هم ضرورى و واضح است، كه بيرون شدن يك جزء از آن خطى كه برايش ترسيم شده و تباهى آن نظمى كه 

شود ساير اجزاء با آن هماهنگى نكنند و در عوض با آن بستيزند، اگر توانستند آن را به براى آن و غير آن لازم بوده، باعث مى
ه و حد اعتدال بكشانند كه هيچ، و اگر نتوانستند، نابودش نموده آثارش را هم محو گردانند و به وسط راراه راستش بر مى

 .كنند، تا صلاح خود را حفظ نموده و عالم هستى را بر قوام خود باقى بگذارند و از انهدام و تباهى نگه بدارندمى
ان به سوى اگر بر طبق آنچه كه فطرتشنيز كه جزئى از اجزاى عالم هستى هستند، از اين كليت مستثنى نيستند،  هاانسان

رسند و اگر از حدود فطرت خود تجاوز نمودند، كند رفتار كردند، به آن سعادتى كه بر ايشان مقدر شده مىآن هدايتشان مى
به  ايدكند، تا شها گرفتارشان مىيعنى در زمين فساد راه انداختند، خداى سبحان به قحط و گرفتارى، و انواع عذابها و نقمت

ِِِفِِِِالَفَْسَادُِِظَهَرَِ﴿ :سوى صلاح و سداد بگرايند، هم چنان كه فرمود يْدِيِكَسَبَتِِْبمَِاِالََْْحْرِِِوَِِالَبَْْ 
َ
عْضَِبَِِلَُِذِيقَهُمِِْالَاَسِِِأ

 .1﴾الَََِّيِعَمِلُواِلعََلَهُمِْيرَجِْعُونَِ
در دلهايشان ريشه دوانيده از آن دل بر نكنند، آن  و اگر هم چنان بر انحراف و فساد خود بمانند و به خاطر اينكه فساد

نَِِلوَِِْوَِ﴿ :سازد، هم چنان كه فرمودكند و زمين را از لوث وجودشان پاك مىوقت به عذاب استيصال گرفتارشان مى
َ
هْلَِِأ

َ
ِأ

رِِْوَِِالَسَمَاءِِِمِنَِِبرََكَات ِِعَليَْهِمِِْلفََتَحْنَاِاتَِقَوْاِوَِِآمَنُواِالَقُْرىَِ
َ
خَذْناَهُمِِْكَذَبوُاِلَكِنِِْوَِِضِِالَِْ

َ
و نيز 2﴾يكَْسِبُونَِِكََنوُاِبمَِاِفَأ

هِِْوَِِبظُِلمِْ ِالَقُْرىَِِلَُِهْلكَِِِرَبُّكَِِكََنَِِمَاِوَِ﴿ :فرموده
َ
 .3﴾لُهَاِمُصْلحُِونَِأ

نَِ﴿ :و نيز فرموده
َ
رْضَِِأ

َ
 و اين بدان جهت است كه وقتى4﴾الَصَالُِِونَِِعِبَادِيَِِيرَِثُهَاِالَِْ

  
                                                      

 فساد در دريا و خشكى عالم هويدا گشت، به خاطر كارهايى كه مردم به دست خود كردند و تا آنكه خدا بعضى از آثار عملهايشان را به ايشان 1
 .41روم، آيه  -. بچشاند، باشد كه برگردند

ا كرديم، اما تكذيب كردند، پس مه رويشان باز مىكردند، هر آينه بركات آسمان و زمين را بآوردند و تقوى پيشه مىها ايمان مىو اگر اهل قريه 2
 96اعراف، آيه  -. كردند گرفتيمنيز آنان را به آنچه كه مى

 .117هود، آيه  -. كردپروردگار تو هيچ گاه اهل يك قريه را به خاطر يك ظلم، با اينكه همه در پى اصلاحند هلاك نمى 3
 .105نبياء، آيه ا -. برندزمين را بندگان صالح من به ارث مى 4



شود و با اين اعمال صالح، شود، و چون عمل صالح شد، با نظام عام عالمى موافق مىصالح باشند، قهرا عملشان هم صالح مى
 .شودزمين براى زندگى صالح مى

 :پس از آنچه گذشت روشن گرديد كه
رده كه عيب حكايت كحقيقت دعوت انبياء همانا اصلاح حيات زمينى انسانيت است، كه خداى تعالى از ش: اولا اينكه

ريِدُِِإنِِْ﴿ :گفت
ُ
صْلَاحَِِإلِاَِِأ  .1﴾اسِْتَطَعْتُِِمَاِالَِْْ

مْرَِِتطُِيعُواِلاَِِوَِ﴿ جمله: اينكه ثانياو 
َ
در عين اينكه بيانى است ساده، در عين حال  ﴾...الَََِّينَِيُفْسِدُونَِِالَمُْسْفِيِنَِِأ

 .حجتى است برهانى
رضِِِْفِِِِيُفْسِدُونَِِالَََِّينَِ﴿ و شايد در اينكه بعد از جمله

َ
اشاره باشد به اينكه از  ﴾يصُْلحُِونَِِلاَِِوَِ﴿ :مجددا فرمود ﴾الَِْ

رود كه زمين را اصلاح كنند و ليكن بر خلاف توقع، از فطرت به خاطر اينكه بشر و داراى فطرت انسانيتند انتظار مى هاانسان
 .خود منحرف گشته، به جاى اصلاح افساد كردند

 تكذيب و نافرمانى قوم ثمود و گرفتار شدنشان به عذاب الهى
نْتَِِإنَِمَاِقاَلوُا﴿ 

َ
  ﴾الَمُْسَحَرِينَِِمِنَِِأ

كه ديگر  اندشوند و تو را آن قدر جادو كردهيعنى تو از كسانى هستى كه نه يك بار و دو بار، بلكه پى در پى جادو مى
 .عقلى برايت نمانده

به معناى بالاى شكم است و مسحر كسى است كه داراى جوف و شكم باشد،  «سحر» كلمه: داناز علما گفته 2بعضى
نْتَِِمَا﴿ بنا بر اين، جمله. نوشىخورى و مىشود از اينكه تو نيز مانند ما بشرى هستى مىدر نتيجه مسحر در آيه كنايه مى

َ
ِإلِاَِِأ

 .شودتاكيد همان كلمه مى ﴾مِثْلُنَاِبشََِ 
ه تو نيز شود كاند مسحر به معناى كسى است كه داراى سحر يعنى ريه باشد، آن وقت معنا چنين مىديگر گفته 3بعضى

 .كشىمانند ما نفس مى
نْتَِِمَا﴿ 

َ
  ﴾عَظِيمِ ِيوَْمِ ِعَذَابُِِ...لُنَامِثِِْبشََِ ِإلِاَِِأ
 روشن است و تفصيل داستان آن جنابو بقيه الفاظ آيه . به معناى سهمى از آب است -به كسره شين  - «شرب» كلمه

 .در سوره هود گذشت
صْبَحُواِفَعَقَرُوهَا﴿ 

َ
  ﴾ناَدِمِينَِِفَأ

 كشتن ناقه را به همه قوم نسبت داده، با اينكه مباشر در آن بيش از يك نفر نبود و اين
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در نهج ( لامعلیه الس)و امير المؤمنين . بدان جهت است كه بقيه قوم نيز مقصر بودند، چون به عمل آن يك نفر رضايت داشتند
كند، به طورى كه يك عمل، عمل اى مردم دو چيز همه مردم را در يك عمل خير و يك عمل زشت جمع مى: البلاغه فرموده

شود، اول رضايت، و دوم نارضايى، هم چنان كه ناقه صالح را بيش از يك نفر پى نكرد، ولى خداى تعالى همه محسوب مى
 .بر همه قوم نازل كرد، چون همه به عمل آن يك نفر راضى بودندعذاب را 

صْبَحُوا﴿ :و اينكه فرمود
َ
شايد ندامتشان هنگامى بوده كه آثار عذاب را مشاهده كردند و گر نه بعد از كشتن  ﴾ناَدِمِينَِِفَأ

 .1﴾الَمُْرسَْليِنَِِمِنَِِكُنْتَِِإنِِِْدُناَتعَِِِبمَِاِائِتْنَِاِصَالحُِِِياَ﴿ :گفتندناقه تازه از در تعجيز و استهزاء به صالح مى
خَذَهُمُِ﴿ 

َ
  ﴾الَرحَِيمُِِالَعَْزِيزُِِ...الَعَْذَابُِِفَأ
آيد كه صالح لام عهد است، يعنى آن عذاب موعود، ايشان را گرفت، چون از آيات سوره هود بر مى، «العذاب» لام

 .و بقيه الفاظ آيه روشن است. رسداز سه روز مىايشان را وعده نزول عذابى داده بود، كه بعد ( علیه السلام)
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 [175تا  160آيات (: 26)سوره الشعراء ]

ِِقوَْمُِِكَذَبتَِْ﴿  خُوهُِِلهَُمِِْقاَلَِِإذ١٦٠ِِِِِْالَمُْرسَْليِنَِِلوُط 
َ
ِأ ِتَتَقُونَ ِلاَ

َ
ِأ ِلوُط  ١٦١ِِمْ ميِن 

َ
ِأ ِرسَُول  ِلكَُمْ ِ

ِو١٦٢َِِإنِّ  ِالََلَّ فَاتَقُوا
طِيعُونِِ

َ
ِالَعَْالمَِيَن١٦٣ِِأ ِ ِربَ  جْرِيَِإلِاَِعََلَ

َ
ِإنِِْأ جْر 

َ
سْئَلُكُمِْعَلَيْهِِمِنِْأ

َ
كْرَانَِمِنَِالَْعَالمَِيَن١٦٤ِِوَِمَاِأ تُونَِالََُّّ

ْ
ِتَأ
َ
وَِتذََرُون١٦٥َِِأ

ِعََدُونَِ نْتُمِْقوَْم 
َ
زْوَاجِكُمِْبلَِْأ

َ
١٦٧ِِلمَِْتنَتَْهِِياَِلوُطُِلَتكَُونَنَِمِنَِالَمُْخْرجَِيَنِِقاَلوُاِلَئن١٦٦ِِِْمَاِخَلَقَِلكَُمِْرَبُّكُمِْمِنِْأ ِ

قاَلَِإنِّ 
هْلِىِمِمَاِيَعْمَلُون١٦٨َِِلعَِمَلكُِمِْمِنَِالَقَْاليَِنِ

َ
ِنَ ِنِِوَِأ ِ جََْعِيَن١٦٩ِِرَب 

َ
هْلَهُِأ

َ
فِِِالَغَْابرِِين١٧٠َِِِفَنَجَيْنَاهُِوَِأ ناَِثُمَِدَمَر١٧١ِِْإلِاَِعَجُوزاِ 

فَسَاءَِمَطَرُِالَمُْنْذَريِن١٧٢َِِالَْْخَرِينَِ مْطَرْناَِعَليَْهِمِْمَطَراِ 
َ
كْثََهُُمِْمُؤْمِنيَِن١٧٣ِِوَِأ

َ
ِوَِمَاِكََنَِأ وَِإنَِِرَبَكَِلهَُو١٧٤َِِإنَِِفِِِذَلكَِِلَْيةَ 

  ﴾١٧٥الَْعَزِيزُِالَرحَِيمُِ

 ترجمه آيات

 (.160)ردند قوم لوط نيز پيامبران را دروغگو شم
 (.161)؟ شويدآيا خدا ترس و پرهيزكار نمى: هنگامى كه برادرشان لوط به ايشان گفت

 (.162)من پيغمبرى خيرخواه براى شمايم 
 (.163)از خدا بترسيد و اطاعتم كنيد 

 (.164)خواهم كه مزد من جز به عهده پروردگار جهانيان نيست من از شما براى پيغمبريم مزدى نمى
  



 (.165)كنيد به مردان زمانه رو مىچرا 
 (.166)گذاريد راستى كه شما گروهى متجاوزيد و همسرانتان را كه پروردگارتان براى شما آفريده وا مى

 (.167)شوى اى لوط اگر بس نكنى تبعيد مى: گفتند
 (.168)دارم من عمل شما را دشمن مى: گفت

 (.169)كنند نجات بخش اينان مى اعمالى كه( شئامت)پروردگارا من و كسانم را از 
 (.170)پس او و كسانش را جملگى نجات داديم 

 (.171)مگر پير زنى كه جزو باقى ماندگان بود 
 (.172)سپس ديگران را هلاك كرديم 

 (.173)و بارانى عجيب بر آنان بارانديم و باران بيم يافتگان چه بد بود 
 (.174)و در اين عبرتى هست ولى بيشترشان ايمان آور نبودند 

 (.175)و پروردگارت نيرومند و رحيم است 

 بيان آيات

 .كندزيسته اشاره مىمى( علیه السلام)كه بعد از صالح ( علیه السلام)اين آيات به داستان لوط پيغمبر 
ِِقوَْمُِِكَذَبتَِْ﴿    ﴾الَعَْالمَِينَِِرَب ِِِ...الَمُْرسَْليِنَِِلوُط 

 .تفسير اين شش آيه در داستانهاى قبل گذشت
 ﴿ِ

َ
تُونَِِأ

ْ
كْرَانَِِتَأ   ﴾الَعَْالمَِينَِِمِنَِِالََُّّ

 است و آمدن به -نر در مقابل ماده  -جمع ذكر « نرها -ذكران » رساند و كلمهاستفهامى است انكارى كه توبيخ را مى
 .به معناى جماعتى از مردم است« عالمين» شت در ميان آن قوم شايع بوده، و كلمهنرها كنايه است از لواط با آنان و اين عمل ز

در اين  است، كه« تاتون» ممكن است بگوييم مربوط به ضمير فاعل در؟ و اما اينكه كلمه عالمين مربوط به كجاست
بنا بر اين، آيه شريفه در معناى آن ؟ دهيدآيا شما در ميان عالميان اين عمل زشت را انجام مى: شود كهصورت معنا چنين مى
حَدِ ِمِنِِْبهَِاِسَبَقَكُمِِْمَا﴿ :فرمايدآيه ديگر است كه مى

َ
 .1﴾الَْعَالمَِينَِِمِنَِِأ
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الميان آيا در بين ع: شودباشد، كه در اين صورت معنا چنين مى «ذكران» هم چنان كه ممكن است متصل به مفعول، يعنى
  !؟ رويدهمه زنان در آنان هست تنها به سر وقت مردان مى با اين همه كثرت كه دارند و اين

زْوَاجِكُمِِْمِنِِْرَبُّكُمِِْلكَُمِِْخَلقََِِمَاِتذََرُونَِِوَِ﴿ 
َ
  ﴾...أ

اضى م« ذرو» كنيد، و اين كلمه ماضى ندارد، يعنى از مادهاست، يعنى زنان را رها مى« تتركون» به معناى« تذرون» كلمه
 .ساخته نشده است
قت انسان و انقسامش به دو قسم نر و ماده و نيز به جهازات و ادواتى كه هر يك از اين دو صنف مجهز به اگر در خل

ماند كه غرض صنع و ايجاد، از اين آن هستند و همچنين به خلقت خاص هر يك دقت كنيم، جاى هيچ ترديد باقى نمى
صنف از مقوله فعل و در ديگرى از مقوله انفعال  صورتگرى مختلف و از اين غريزه شهوتى كه آن هم مختلف است، در يك

 .است، اين است كه دو صنف را با هم جمع كند و بدين وسيله عمل تناسل كه حافظ بقاء نوع انسانى تا كنون بوده انجام پذيرد
نه  نوع خوانيم، بدين جهت كه مرد خلق شده است براى يك فرد ماده از اينپس يك فرد از انسان نر، كه او را مرد مى

ناميم براى نر از اين نوع خلق شده نه براى يك فرد ماده ديگر، براى يك فرد نر ديگر، و يك فرد از انسان ماده كه او را زن مى
آنچه مرد را در خلقتش مرد كرده براى زن خلق شده و آنچه كه در زن است و در خلقت او را زن كرده براى مرد است و اين 

 .نع و ايجاد عالم ميان مرد و زن يعنى نر و ماده آدمى بر قرار كرده و اين جنبنده را زوج كرده استزوجيت طبيعى است، كه ص
از سوى ديگر اغراض و نتايجى كه اجتماع و يا دين در نظر دارد اين زوجيت را تحديد كرده و برايش مرزى ساخته به 

هم  از انسان كه با -نر و ماده  -كه اجتماع ميان دو فرد  نام نكاح، كه يك جفت گيرى اجتماعى و اعتبارى است، به اين معنا
جازه كند، يعنى به ديگران ااند، نوعى اختصاص قائل شده، كه اين اختصاص مساله زوجيت طبيعى را تحديد مىازدواج كرده

 .دهد كه در اين ازدواج شركت كنندنمى
 و نيز. كند، نه ازدواج با مردانا زنان هدايت مىپس فطرت انسانى و خلقت مخصوص به او، او را به سوى ازدواج ب

ى كند كه ازدواج مبنو نيز فطرت انسانى حكم مى. كند، نه ازدواج با زنى مثل خودزنان را به سوى ازدواج با مردان هدايت مى
 .بر اصل توالد و تناسل است، نه اشتراك در مطلق زندگى

با قوم خود آمده، با بيان اينكه آميزش با همجنس ( معليه السلا)كه در سخن لوط « ما خلق لكم» توضيح
 بر خلاف نظام خلقت و فطرت انسان است

 آنچه به ذهن نزديكتر است اين ﴾لكَُمِِْخَلَقَِِمَا﴿ شود كه در جملهاز اينجا روشن مى
  



لام ملك است، آن هم ملك  «لكم» شود، و لام دراست كه مراد از آن عضوى است از زنان كه با ازدواج براى مردان مباح مى
زوجيت طبيعى است، هر چند به وجهى ، «زوجيت» تبعيضى است و مراد از «من ازواجكم» در جمله «من» طبيعى، و نيز كلمه

 .كه ممكن است مراد از آن زوجيت اجتماعى و اعتبارى باشد
زْوَاجِكُمِِْمِنِْ﴿ جملهزنان، و  «ما» اند كه مراد از لفظاز مفسرين احتمال داده 1و اما اينكه بعضى

َ
بيان آن باشد، احتمالى  ﴾أ

 .است بعيد
نْتُمِِْبلَِْ﴿ 

َ
يعنى بلكه شما مردمى متجاوز و خارج از آن حدى هستيد كه فطرت و خلقت برايتان ترسيم  - ﴾عََدُونَِِقوَْمِ ِأ

ِ﴿ پس اين جمله در معناى آيه. كرده
َ
تُونَِِإنِكَُمِِْأ

ْ
 .باشدمى2﴾الَسَبيِلَِِتَقْطَعُونَِِوَِِالَر جَِالَِِلَتأَ

پس، از همه مطالب گذشته روشن شد كه كلام خداى تعالى بر اساس حجتى برهانى است كه به آن حجت اشاره 
 .فرموده است

  ﴾لَتكَُونَنَِمِنَِالَمُْخْرجَِينَِِلوُطُِِياَِتنَتَْهِِِلمَِِْلَئنِِِْقاَلوُا﴿ 
عنا گردند، هم چنان كه اين مشوند و از قريه نفى بلد مىىيعنى اگر دست بر ندارى، از كسانى خواهى شد كه تبعيد م

خْرجُِوا﴿ :را در جاى ديگر از قوم لوط نقل فرموده كه گفتند
َ
ِِآلَِِأ  .3﴾قرَْيَتكُِمِِْمِنِِْلوُط 

ِِقاَلَِ﴿  ِ
  ﴾مِْمِنَِالَقَْاليِنَِلعَِمَلكُِِِإنِّ 
 مردان با يكديگر و ترك زنان است، و كلمهآيد همان جمع شدن ايشان به طورى كه از سياق بر مى« عمل» مراد از

من دشمن » كنيم به مثل چنين كلامى كهتو را تبعيد مى: به معناى مبغض و دشمن است و مقابله تهديد قوم كه گفتند« قالى»
م و رمن از تبعيد شما هيچ بيم ندا: كند كهو اينكه اصلا متعرض جواب از تهديد ايشان نشد، معنا را چنين مى« عمل شمايم

ار دارم و بسيابدا در فكر و انديشه آن نيستم، بلكه همه غصه من در اين است كه چرا شما چنينيد، و عملتان را دشمن مى
گيرد و به همين جهت دنبال آن مند به نجات شما هستم، نجات از و بال اين عمل كه خواه ناخواه روزى گريبانتان را مىعلاقه
ِِوَِِنَ ِنِِِرَب ِِ﴿ :فرمود

َ
 .﴾يَعْمَلُونَِِمِمَاِهْلِىِأ
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هْلِىِِوَِِنَ ِنِِِرَب ِِ﴿ 
َ
  ﴾يَعْمَلوُنَِِمِمَاِأ

كنند و يا از اينكه و بال عملشان و عذابى كه يعنى پروردگارا مرا و اهلم را از اينكه پيش رويم و بيخ گوشم لواط مى
 .رسد، نجاتم بدهخواه ناخواه به ايشان مى

اهلش را ذكر كرد، براى اين بود كه كسى از اهالى قريه به وى ايمان نياورده بود، هم چنان و اگر در اينجا تنها خودش و 
 .1﴾ينَِالَمُْسْلمِِِِمِنَِِبَيْت ِِغَيَِِْْفيِهَاِوجََدْناَِفَمَا﴿ :كه خداى تعالى درباره آنان فرمود

هْلهَُِِوَِِفَنَجَيْنَاهُِ﴿ 
َ
جََْعِينَِِأ

َ
  ﴾الَْْخَرِينَِِدَمَرْناَِثُمَِِالَغَْابرِِينَِِفِِِِعَجُوزا ِِإلِاَِِأ

 به معناى كسى است كه بعد از رفتن همراهانش در جاى خود بماند، و كلمه -2اندبه طورى كه گفته - «غابر» كلمه
 .به معناى هلاك كردن است، و بقيه الفاظ آيه روشن است «تدمير»

مْطَرْناَِوَِ﴿ 
َ
  ﴾...مَطَرا ِِعَلَيْهِمِِْأ

مْطَرْناَِوَِ﴿ :اش فرمودهجيل است، كه در سوره حجر در بارهاين مطر و باران همان س
َ
يلِ ِمِنِِْحِجَارَة ِِعَليَْهِمِِْأ ِ

 .3﴾سِج 
  ﴾الَرحَِيمُِِالَْعَزِيزُِِ...لَْيةَِ ِذَلكَِِِفِِِِإنَِِ﴿ 

 .كه تفسيرش گذشت
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 [191تا  176آيات (: 26)سوره الشعراء ]

صْحَابُِِكَذَبَِ﴿ 
َ
يْكَةِِِأ

َ
ِِلهَُمِِْقاَلَِِإذ١٧٦ِِِِْالَمُْرْسَليِنَِِالَِْ ِِشُعَيْب 

َ
١٧٧ِِِتَتَقُونَِِلاَِِأ ِ

مِينِ ِرسَُول ِِلَكُمِِْإنِّ 
َ
ِوَِِالََلَِِّفَاتَقُوا١٧٨ِِأ

طِيعُونِِ
َ
سْئَلُكُمِِْمَاِو١٧٩َِِِأ

َ
جْرِ ِمِنِِْعَلَيْهِِِأ

َ
ِالَعَْالمَِيَنِِأ ِ ِربَ  جْرِيَِإلِاَِعََلَ

َ
وْفُواِالَكَْيْلَِوَِلاَِتكَُونوُا١٨٠ِِإنِِْأ

َ
١٨١ِمِنَِالَمُْخْسِِينَِأ

رضِِْمُفْسِدِين١٨٢َِِوَِزِنوُاِباِلقِْسْطَاسِِالَمُْسْتَقِيمِِ
َ
شْيَاءَهُمِْوَِلاَِتَعْثَوْاِفِِِالَِْ

َ
وَِاتَِقُواِالَََِّيِخَلقََكُم١٨٣ِِْوَِلاَِتَبْخَسُواِالَاَسَِأ

وَليَِنِ
َ
نْتَِمِن١٨٤َِِوَِالَِْْبلِةََِالَِْ

َ
ِمِثْلُنَاِوَِإنِِْنَظُنُّكَِلمَِنَِالَكَْذبِيَِن١٨٥ِِالَمُْسَحَرِينَِِقاَلوُاِإنَِمَاِأ ِبشََ  نْتَِإلِاَ

َ
سْقِط١٨٦ِِْوَِمَاِأ

َ
فَأ

مِنَِالَسَمَاءِِإنِِْكُنْتَِمِنَِالَصَادِقيَِنِ عْلَمُِبمَِاِتَعْمَلُون١٨٧َِِعَلَيْنَاِكسَِفاِ 
َ
ِأ ِ
خَذَهُم١٨٨ِِْقاَلَِرَب 

َ
لةَِِإنِهَُِِفَكَذَبوُهُِفَأ عَذَابُِيوَْمِِالَظُّ

ِ ِعَظِيم  كْثََهُُمِْمُؤْمِنيَِن١٨٩ِِكََنَِعَذَابَِيوَْم 
َ
ِوَِمَاِكََنَِأ   ﴾١٩١وَِإنَِِرَبَكَِلهَُوَِالَْعَزِيزُِالَرحَِيم١٩٠ُِِإنَِِفِِِذَلكَِِلَْيةَ 

 ترجمه آيات

 (.176)اصحاب ايكه نيز پيغمبران را دروغگو شمردند 
 (.177)ترسيد چرا نمى: شعيب به ايشان گفتچون 

 (.178)به درستى من پيغمبرى خيرخواه شمايم 
 (.179)از خدا بترسيد و اطاعتم كنيد 

  



 (.180)خواهم كه مزد من به عهده پروردگار جهانيان است از شما براى پيغمبرى خود مزدى نمى
 (.181)و مردم را به خسارت نيندازيد ( فروشى نكنيدو كم)پيمانه را تمام دهيد 

 (.182)و با ترازوى درست، وزن كنيد 
 (.183)و چيزهاى مردم را كم ندهيد و در اين سرزمين به فساد مكوشيد 

 (.184)و از آنكه شما و مردم گذشته را آفريده است بترسيد 
 (.185)اى حقا كه تو جادو زده: گفتند

 (.186)پنداريم را دروغگو مىتو جز بشرى مانند ما نيستى و ما ت
 (.187)اى از آسمان را روى ما بينداز گويى پارهاگر راست مى

 (.188)كنيد داناتر است پروردگارم به اعمالى كه مى: گفت
 (.189)دچار شدند كه عذاب روزى بزرگ بود ( آتشبار)پس دروغگويش شمردند و به عذاب روز ابر 

 (.190)ن ايمان آور نبودند كه در اين عبرتى است ولى بيشترشا
 (.191)و پروردگارت نيرومند و رحيم است 

 [انداشاره به اينكه اصحاب اينكه چه كسانى بوده]بيان آيات 

كه يكى از پيامبران عرب است ذكر كرده و اين داستان آخرى از ( علیه السلام)در اين آيات، اجمالى از داستان شعيب 
 .سوره آمدههفت داستانى است كه در اين 

صْحَابُِِكَذَبَِ﴿ 
َ
يْكَةِِِأ

َ
  ﴾الَعَْالمَِينَِِرَب ِِِ...الَمُْرْسَليِنَِِالَِْ

اند اين بيشه جنگلى بوده در گفته1بعضى. اى است كه درختان تو درهمى داشته باشدبه معناى بيشه« ايكه» كلمه
( لیه السلامع)اند و از جمله پيامبرانى كه به سويشان مبعوث شده شعيب كردهاى در آن زندگى مىنزديكيهاى مدين كه طايفه

بوده، وى اهل آن محل نبوده است و با مردمش بيگانه بوده، به دليل اينكه در اين داستان مانند داستانهاى قبل، پيغمبر مورد 
اند، و هم چنين وطن با قوم خود بوده به خلاف هود و صالح كه هم« اخوهم شعيب» بحث را برادر آن قوم نخوانده و نفرموده

اخوهم » و« اخوهم صالح» و« اخوهم هود» :لوط كه از راه مصاهره و سببى فاميل قوم خود بود و لذا درباره اين سه تن فرموده
 .تفسير بقيه الفاظ آيه گذشت «لوط
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وْفُوا﴿ 
َ
  ﴾الَمُْسْتَقِيمِِِلقِْسْطَاسِِباِِزِنوُاِوَِِالَمُْخْسِِينَِِمِنَِِتكَُونوُاِلاَِِوَِِالَكَْيْلَِِأ

سنجند و وفا كردن به كيل به اين معناست كه آن را به معناى مقياسى است كه متاع را از نظر حجم با آن مى «كيل» كلمه
به اين  «استقامت قسطاس» سنجند، وبه معناى ترازويى است كه متاع را از نظر وزن با آن مى «قسطاس» كم نگيرند، و كلمه

زو فروشى نكنند و در دادن و گرفتن كالا كيل و ترادهد به اينكه كمو اين دو آيه دستور مى. آن را عادلانه به كار بزننداست كه 
 .را درست به كار ببرند

شْيَاءهَُمِِْالَاَسَِِتَبْخَسُواِلاَِِوَِ﴿ 
َ
رْضِِمُفْسِدِينَِِوَِِأ

َ
  ﴾لاَِتَعْثَوْاِفِِِالَِْ

به معناى نقص در راس المال « اخسار» گيرى است، هم چنان كه كلمهو اندازهبه معناى نقص در وزن « بخس» كلمه
 .است

شْيَاءهَُمِِْالَاَسَِِتَبْخَسُواِلاَِِوَِ﴿ » آيد كه جملهو از ظاهر سياق بر مى
َ
ِوَِ﴿ متمم جمله« كالا و متاع مردم را كم ندهيد ﴾أ

وْفُوا﴿ قيدى است متمم جمله ﴾الَمُْخْسِِينَِِمِنَِِتكَُونوُاِلاَِِوَِ﴿ جملهاست، هم چنان كه  ﴾الَمُْسْتَقِيمِِِباِلقِْسْطَاسِِِزِنوُا
َ
 ﴾لَِالَكَْيِِْأ

رضِِِْفِِِِتَعْثَوْاِلاَِِوَِ﴿ و جمله
َ
ر است و اث ﴾تَبْخَسُواِلاَِ﴿ و نهى در« لا تخسروا» تاكيد هر دو نهى، يعنى نهى در ﴾مُفْسِدِينَِِالَِْ

 .كندفروشى را بيان مىشوم كم
رضِِِْفِِِِتَعْثَوْاِلاَِِوَِ﴿ 

َ
، به معناى افساد است، بنا بر اين« عيث» است، كه مانند« عثى» از« تعثوا» كلمه - ﴾مُفْسِدِينَِِالَِْ

ِباِلقِْسْطَاسِِِنوُازِِِوَِ﴿ كند و در داستان شعيب در سوره هود و نيز در تفسير آيهرا تاكيد مى« تعثوا» حالى است كه« مفسدين» كلمه
حْسَنُِِوَِِخَيِْْ ِذَلكَِِِالَمُْسْتَقِيمِِ

َ
ويِلاِ ِأ

ْ
 آورد گذرانديم،فروشى چه فسادهايى در اجتماع پديد مىگفتارى پيرامون اينكه كم1﴾تَأ

 .به آنجا مراجعه فرماييد
بِِِوَِِخَلقََكُمِِْالَََِّيِاتَِقُواِوَِ﴿  وَليِنَِالَِْْ

َ
  ﴾لةََِالَِْ

 .2است كه هر موجودى بر آن خلق مفطور شدهبه معناى خلقى « جبلة» در مجمع البيان فرموده كلمه

از خدايى كه شما و صاحبان جبلت گذشته را آفريده : پس مراد از جبله، صاحبان جبلت است و معناى آيه اين است كه
 .بترسيد، همان خدايى كه پدران گذشته شما و شما را با اين فطرت آفريده كه فساد را تقبيح نموده به شئامت آن اعتراف كنيد

 اى كه به آن اشاره كرديم باعث شده كه خصوص مساله جبلت در آيهو شايد اين نكته
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كند، چون مشركين از خداى خالق كه رب العالمين است هيچ بيايد، به هر حال آيه شريفه به توحيد در عبادت دعوت مى
 .پروايى نداشتند

نْتَِِإنَِمَاِقاَلوُا﴿ 
َ
  ﴾الَكَْذبِيِنَِِلمَِنَِِنَظُنُّكَِِإنِِِْوَِِ...الَمُْسَحَرِينَِِمِنَِِأ

 .مخففه از مثقله است ﴾نَظُنُّكَِِإنِِْ﴿ در ذيل آيه، يعنى در جمله «ان» تفسير صدر اين آيه گذشت و كلمه
سْقِطِْ﴿ 

َ
  ﴾...الَسَمَاءِِِمِنَِِكسَِفا ِِعَلَيْنَاِفَأ

كسفه است، يعنى قطعه، و معناى آيه اين جمع  -1اندبه كسره كاف و فتحه سين، به طورى كه گفته - «كسف» كلمه
 .خواهى بكنآيد، هر چه مىاى از آسمان را بر سر ما بينداز، يعنى تو هيچ كارى از دستت بر نمىاست كه قطعه

ِِقاَلَِ﴿  ِ
عْلمَُِِرَب 

َ
  ﴾تَعْمَلُونَِِبمَِاِأ

اند داده و اين كنايه ردهاين جمله پاسخى است كه شعيب به گفته آنان و پيشنهادى كه در خصوص آوردن عذاب ك
است از اينكه او هيچ اختيارى در آوردن عذاب از خود ندارد و اين كار مثل همه كارها به دست خداست، چون او به آنچه 

 ؟داند كه آيا عملشان مستوجب عذاب هست يا نه و اگر هست مستوجب چه عذابى استكنند داناتر است و بهتر مىمردم مى
بَل غُِكُمِِْوَِِالََلِِِّعِنْدَِِالَعِْلمُِِْإنَِمَا﴿ :مورد بحث نظير پاسخى است كه هود به قومش داد و گفتبنا بر اين آيه 

ُ
رسِْلتُِِْمَاِأ

ُ
ِِِأ  .2﴾هِِب

خَذَهُمِِْفَكَذَبوُهُِ﴿ 
َ
لةَِِِيوَْمِِِعَذَابُِِفَأ لةَِِيَِِ...الَظُّ   ﴾وْمِِالَظُّ

 .فكند و تفصيل داستانشان در سوره هود گذشتهمان روز عذاب قوم شعيب است، كه ابرى برايشان سايه ا
  ﴾الَرحَِيمُِِالَْعَزِيزُِِ...لَْيةَِ ِذَلكَِِِفِِِِإنَِِ﴿ 

 .تفسير اين آيه نيز گذشت

 (عليه السلام)دو روايت در باره رسالت شعيب )بحث روايتى 

ِِلهَُمِِْقاَلَِِإذِِْ﴿ در كتاب جوامع الجامع در ذيل آيه  آمدهدر حديث : گفته است ﴾شُعَيْب 
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 .1شعيب برادر اهل مدين بود و به عنوان رسول به سوى ايشان و نيز به سوى اصحاب ايكه فرستاده شده بودكه 
وَليِنَِاَِِالَِْْبلِةََِِوَِِخَلقََكُمِِْالَََِّيِاتَِقُواِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله

َ
وَليِنَِِالَِْْبلِةََِ﴿ آمده كه مقصود از ﴾لِْ

َ
لق خ، ﴾الَِْ

خَِ﴿ يعنى قوم شعيب آن جناب را تكذيب كردند، و مقصود از عذاب در جمله «فكذبوه» :اولين است، و اينكه فرمود
َ
ِذَهُمِْفَأ

لةَِِِيوَْمِِِعَذَابُِ  .2حرارت و بادهاى مسموم است ﴾الَظُّ
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 [227تا  192آيات (: 26)سوره الشعراء ]

وحُِِبهِِِِنزََل١٩٢َِِِالَعَْالمَِينَِِربَ ِِِلَتنََْيِلُِِإنِهَُِِوَِ﴿  مِينُِِالَرُّ
َ
١٩٥ِِمُبيِنِ ِعَرَبِ ِ ِبلِسَِانِ ١٩٤ِِالَمُْنْذِريِنَِِمِنَِِلِتكَُونَِِقَلبْكَِِِعََل١٩٣َِِِالَِْ

وَليِنَِِزُبُرِِِلفَِِِإنِهَُِِوَِ
َ
١٩٦ِِِالَِْ

َ
ائيِلَِِيكَُنِِْلمَِِْوَِِأ نِْيَعْلمََهُِعُلَمَاءُِبنَِِإسَِِْ

َ
ِأ عْجَمِيَن١٩٧ِِلهَُمِْآيةَ 

َ
ِبَعْضِِالَِْ ه١٩٨ُِِوَِلوَِْنزََلْاَهُِعََلَ

َ
فَقَرَأ

لَِمَِلاَِيؤُْمِنُونَِبهِِِحَتََِّي٢٠٠َِِِكَذَلكَِِسَلكَْنَاهُِفِِِقُلوُبِِالَمُْجْرمِِيَن١٩٩ِِعَلَيْهِمِْمَاِكََنوُاِبهِِِمُؤْمِنيَِنِ
َ
تيَِهُم٢٠١ِِْرَوُاِالَعَْذَابَِالَِْ

ْ
فَيَأ

ِ ِيشَْعُرُونَ ِهُمِْلاَ ِوَ ِمُنْظَرُون٢٠٢َِِبَغْتَة  ِهَلِْنََنُْ ِيسَْتَعْجِلُون٢٠٣َِِفَيَقُولوُا ِفَبعَِذَابنَِا
َ
ِسِنيَِن٢٠٤ِِأ ِمَتَعْنَاهُمْ يْتَِإنِْ

َ
ِفَرَأ

َ
ثُم٢٠٥َِِأ

غْنَِعَنْهُمِْمَاِكََنوُاِيُمَتَعُونَِم٢٠٦َِِجَاءَهُمِْمَاِكََنوُاِيوُعَدُونَِ
َ
ِإلِاَِلهََاِمُنْذِرُون٢٠٧َِِاِأ هْلكَْنَاِمِنِْقرَْيَة 

َ
ذِكْرىَِوَِمَاِكُنَا٢٠٨ِِوَِمَاِأ

لتَِْبهِِِالَشَيَاطِيُن٢٠٩ِِظَالمِِيَنِ فَلاَِتدَْعُِمَع٢١٢َِِالَسَمْعِِلمََعْزُولوُنَِإنَِهُمِْعَن٢١١ِِِوَِمَاِينَْبَغِىِلهَُمِْوَِمَاِيسَْتَطِيعُون٢١٠َِِِوَِمَاِتنََََ
آخَرَِفَتَكُونَِمِنَِالَمُْعَذَبيَِنِ قْرَبيَِن٢١٣ِِالََلِِّإلَِهاِ 

َ
نْذِرِْعَشِيَْتكََِالَِْ

َ
فَإن٢١٥ِِِْوَِاخِْفِضِْجَنَاحَكَِلمَِنِِاتَِبَعَكَِمِنَِالَمُْؤْمِنيَِن٢١٤ِِوَِأ

ِبرَِي ِ
ِالَعَْزِيزِِالَرحَِيم٢١٦ِِِمِمَاِتَعْمَلُونَِء ِعَصَوْكَِفَقُلِْإنِّ  ِعََلَ ٢١٩ِوَِتَقَلُّبَكَِفِِِالَسَاجِدِين٢١٨َِِالَََِّيِيرََاكَِحِيَنِتَقُوم٢١٧ُِِوَِتوََكََّْ

لُِالَشَيَاطِيُن٢٢٠ِِِإنِهَُِهُوَِالَسَمِيعُِالَْعَليِمُِ ِمَنِْتنََََ نَب ئُِكُمِْعََلَ
ُ
لُِعََل٢٢١َِِهَلِْأ ِتنََََ ثيِم 

َ
ِأ فَاك 

َ
ِأ ِ
كْثََهُُم٢٢٢ِِِْكُّ 

َ
يلُقُْونَِالَسَمْعَِوَِأ

عَرَاءُِيتََبعُِهُمُِالَْغَاوُون٢٢٣َِِكََذِبوُنَِ ٢٢٤ِِوَِالَشُّ ِوَاد  ِ
نَهُمِْفِِِكُّ 

َ
ِلمَِْترََِأ

َ
 أ

ِ 



نَهُِِو٢٢٥َِِِيهَِيمُونَِ
َ
واِمِنِْإلِاَِالَََِّينَِآم٢٢٦َِِمِْيَقُولوُنَِمَاِلاَِيَفْعَلُونَِأ وَِانِْتَصَُُ ِكَثيِْاِ  نُواِوَِعَمِلُواِالَصَالِِاَتِِوَِذَكَرُواِالََلَّ

ِيَنْقَلبُِونَِ يَِمُنْقَلبَ 
َ
  ﴾٢٢٧بَعْدِِمَاِظُلمُِواِوَِسَيَعْلمَُِالَََِّينَِظَلمَُواِأ

 ترجمه آيات

 (.192)اين قرآن كتابى است كه از ناحيه پروردگار جهانيان نازل شده 
 (.193)را روح الامين نازل كرده و آن 

 (.194)به قلب تو تا از بيم دهندگان باشى 
 (.195)به زبان عربى واضح 

 (.196)ى گذشتگان نيز هست هاكتابو در 
 (.197)؟ شناسندآيا براى ايشان همين نشانه كافى نيست كه دانشوران بنى اسرائيل قرآن را مى

 (.198)اگر آن را به بعضى از عجم نازل كرده بوديم 
 (.199)آوردند خواند هرگز بدان ايمان نمىو آن را براى ايشان مى

 (.200)دهيم اينچنين انكار را در دل تبهكاران راه مى
 (.201)انگيز را ببينند كه بدان ايمان نياورند تا عذاب الم

 (.202)د و ناگهانى بر آنها در آيد و بى خبر باشن
 (.203)؟ و گويند آيا مهلتمان دهند

 (.204)خواهند پس چرا عذاب ما را بشتاب مى
 (.205)مگر ندانى كه اگر سالها نعمتشان دهيم 

 (.206)آن گاه عذاب موعود به آنها رسد 
 (.207)سازد اند كارى برايشان نمىنعمتى كه داشته

 (.208)رسان داشتند اى را هلاك نكرديم مگر آنكه بيمهيچ دهكده
 (.209)ايم تا متذكر شوند، و ما هرگز ستمگر نبوده

 (.210)اند قرآن را شياطين نازل نكرده
 (.211)توانستند نازل كنند نه حق ايشان بود و نه مى

 (.212)زيرا آنها از شنيدن وحى بركنارند 
  



 (.213)با خداى يكتا خداى ديگر مخوان و گرنه جزو معذبين خواهى بود 
 (.214)و خويشان نزديكت را بترسان 
 (.215)اند جنبه ملايمت گير براى مؤمنانى كه پيرويت كرده

 (.216)كنيد بيزارم اگر نافرمانيت كردند بگو من از اعمالى كه مى
 (.217)و به خداى نيرومند و رحيم توكل كن 
 (.218)بيند همان كسى كه وقتى قيام كنى تو را مى

 (.219( )بيندمى)كنان گشتن تو را در ميان سجدهو همچنين حركت و 
 (.220)كه او شنوا و دانا است 

 (.221)؟ شوندبه چه كسى نازل مى هاشيطانآيا خبرتان دهم كه 
 (.222)شوند بر همه دروغسازان گنه پيشه نازل مى

 (.223)كنند و بيشترشان دروغگويانند مسموعات خويش را القا مى
 (.224)كنند ن پيروى مىو شاعران را گمراها

 (.225)بينى كه آنان در هر وادى سرگردانند مگر نمى
 (.226)كنند گويند كه خود عمل نمىو چيزهايى مى

اند و از پس آن ستمهايى كه ديدند اند و خدا را بسيار ياد كردهمگر آن كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده
 (.227)كنند اند بدانند كه به كجا بازگشت مىانى كه ستم كردهاند، زود باشد كسانتقام گرفته

 بيان آيات

اى است كه از داستانهاى هفتگانه استخراج شود و هم توبيخ و كند كه به منزله نتيجهاين آيات به مطالبى اشاره مى
 (.صلى الله عليه وآله و سلم)تهديدى است براى كفار عصر رسول خدا 

ى هاتابكدفاع شده و احتجاج شده به اينكه نام او در ( صلى الله عليه وآله و سلم)و نيز در اين آيات از نبوت رسول خدا 
آسمانى گذشتگان برده شده و علماى بنى اسرائيل از آن پيشگوييها اطلاع دارند و نيز از كتاب آسمانى آن جناب، يعنى قرآن 

 .و اقاويل شعراء نيست هاشيطاناز القائات  اين كتاب :كريم دفاع شده به اينكه
  ﴾الَْعَالمَِينَِِربَ ِِِلَتنََْيِلُِِإنِهَُِِوَِ﴿ 

 گردد و از اين آيه به بعد به صدر سوره برگشت شده كهبه قرآن بر مى «انه» ضمير در
  



ِمَاِوَِ﴿ :فرمايدهم چنان كه بعدا نيز مىكند، و داستان كفر آن اقوام را دنبال مى ﴾الَمُْبيِنِِِالَكِْتَابِِِآياَتُِِتلِكَِْ﴿ :فرمود
تيِهِمِْ

ْ
 .﴾كَذَبوُاِفَقَدِِْمُعْرضِِينَِِعَنْهُِِكََنوُاِإلِاَِِمُُْدَث ِِالَرحََْْنِِِمِنَِِذِكْرِ ِمِنِِْيَأ

 و موارد استعمال آن دو در آيات قرآن كريم« تنزيل» و« انزال» معناى
آن فرود آوردن است، چيزى كه هست غالبا انزال را در مورد  هر دو به يك معناست و« انزال» و كلمه« تنزيل» كلمه

كنند و اصل نزول در اجسام به اين است كه فرود آوردن به يك دفعه و تنزيل را در مورد فرود آوردن به تدريج، استعمال مى
 .اين معنا باشد جسمى از مكانى بلند به پايين آن مكان فرود آيد و در غير اجسام نيز به معنايى است كه مناسب با

باشد به موطن و عالم خلق و تقدير فرود آورد، چون و تنزيل خداى تعالى به اين است كه چيزى را كه نزدش مى
همواره خود را در مقامى بلند دانسته و به اوصافى چون على و عظيم و كبير و متعال و رفيع الدرجات و قاهر فوق بندگان 

آورد و يا به عبارت ديگر از عالم غيب به كند و به عالم خلق و تقدير در مىرا ايجاد مىستوده، در نتيجه وقتى او موجودى 
 .شودآورد، در حقيقت تنزيلى از ناحيه او محسوب مىعالم شهادت مى

 :اين دو كلمه، يعنى تنزيل و انزال در كلام خداى تعالى به همين عنايت در اشيايى به كار رفته، مثلا درباره لباس فرموده
نْزَلْاَِقَدِِْآدَمَِِبنَِِِياَ﴿

َ
نْزَلَِِوَِ﴿ :و در باره چارپايان فرموده1﴾سَوْآتكُِمِِْيوَُاريِِلِْاَسا ِِعَليَْكُمِِْأ

َ
نْعَامِِِمِنَِِلكَُمِِْأ

َ
ِثَمَانيَِةَِِالَِْ

ِ زْوَاج 
َ
نْزَلْاَِوَِ﴿ :و درباره آهن فرموده2﴾أ

َ
ِِفيِهِِِالََِْدِيدَِِأ س 

ْ
ِمِنِِْكَفَرُواِالَََِّينَِِيوََدُِِّمَا﴿ :فرمودهو درباره مطلق خير 3﴾شَدِيدِ ِبَأ

هْلِِ
َ
نِِْالَمُْشِْكيِنَِِلاَِِوَِِالَكِْتَابِِِأ

َ
ِإلِاَِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ :و در مطلق موجودات فرموده4﴾رَب كُِمِِْمِنِِْخَيِْْ ِمِنِِْعَلَيْكُمِِْينَََُلَِِأ

لُُِِِمَاِوَِِخَزَائنُِهُِِعِنْدَناَ ِبقَِِِإلِاَِِننََُ   .5﴾مَعْلُومِ دَر 
ِوَِِلُونَِتَعْقِِِلعََلكَُمِِْعَرَبيًِّاِقرُْآنا ِِجَعَلْنَاهُِِإنِاَ﴿ كند آيهاز جمله آياتى كه بر اعتبار اين معنا در خصوص قرآن دلالت مى

ِِِفِِِِإنِهَُِ م 
ُ
يْنَاِالَكِْتَابِِِأ  .6است ﴾حَكِيمِ ِلعََلِىِ ِلََِ

 العالمين نسبت داده، براى اين بود كه دلالتو اگر در آيه مورد بحث تنزيل را به رب 
  

                                                      
 .26اعراف، آيه  -. اى آدم زادگان، ما لباسى بر شما نازل كرديم كه عيبتان را بپوشاند 1
 .6زمر، آيه  -. ت جفت نازل كرديمو از چارپايان براى شما هش 2
 .25حديد، آيه  -. آهن را نازل كرديم كه در آن قدرتى بسيار است 3
 .105بقره، آيه  -. دارند كه چيزى از خير از ناحيه پروردگارتان بر شما نازل شودكفار اهل كتاب و مشركين دوست نمى 4
 .21حجر، آيه  -. اى معينكنيم مگر به اندازهآن را نازل نمى هاى آن نزد ما است و ماهيچ چيز نيست مگر آنكه خزينه 5
فرزانه  و ما اين كتاب را خواندنى و به زبان عربى كرديم، تا شايد شما تعقل كنيد و گر نه اين كتاب در ام الكتاب بود، كه در نزد ما مقامى بلند 6

 .4و  3زخرف، آيه  -. دارد



د، بلكه دانستنكند بر يگانگى رب تعالى، چون مكرر گفتيم كه مشركين خداى را قبول دارند، ولى او را رب العالمين نمى
ميان عالاش ربى دارد و خدا رب آن ارباب است، نه رب العالمين، چون خودش به طور مستقيم در گفتند عالميان هر ناحيهمى

 .ربوبيت و تدبير ندارد

َقَل بكََِ﴿ :توضيح و تفصيل معناى جمله مِيَُعََلَ
َ وحَُالَِ  و بيان مراد از قلب، و چگونگى  ﴾نزََلََبهَِِالَرُّ

 دريافت وحى به وسيله قلب
وحُِِبهِِِِنزََلَِ﴿  مِينُِِالَرُّ

َ
ِمُبيِنِ عَِِبلِسَِانِ ِالَمُْنْذِريِنَِِمِنَِِلِتكَُونَِِقلَبْكَِِِعََلَِِالَِْ   ﴾رَبِ  

ِفَإنِهَُِِلِِْبْْيِلَِِعَدُوًّاِكََنَِِمَنِْ﴿ باشد، به دليل آيهاست، كه فرشته وحى مى( علیه السلام)جبرئيل  «روح الامين» مراد از
كه 2﴾لقُْدُسِِمِنِْرَب كَِِباِلِْقَ ِِاَِِرُوحُِِنزََلَُِِقُلِْ﴿ :و در جاى ديگر او را روح القدس خوانده، فرموده1﴾الََلِِِّبإِذِْنِِِقَلْبكَِِِعََلَِِنزََلَُِ

 .ما در تفسير دو سوره نحل و اسراء بحثى پيرامون معناى روح گذرانديم
و اگر جبرئيل را امين خواند، براى اين بود كه دلالت كند بر اينكه او مورد اعتماد خداى تعالى و امين در رساندن رسالت 

كند، نه عمدا و نه سهوا و نه دچار فراموشى دهد و نه جابجا و تحريف مىا تغيير مىاو به پيامبر او است، نه چيزى از پيام او ر
گردد، هم چنان كه توصيف او در جاى ديگر به روح قدس نيز به اين معانى اشاره دارد، چون او را منزه از اين گونه مى

 .كندها معرفى مىمنقصت
وحُِِبهِِِِنزََلَِ﴿ :و اگر فرمود باء را  3را با حرف باء متعدى كند، نه اينكه به قول بعضى« نزل» ود كه كلمهبراى اين ب ﴾الَرُّ

براى مصاحبت آورده باشد، تا معناى جمله اين باشد كه قرآن را با معيت جبرئيل نازل كرده، چون در اين مقام عنايت در اين 
 .نبوده كه با قرآن كسى هم آمده يا نه، بلكه عنايت تنها در نزول قرآن بوده

گردد، بدان جهت كه كلامى است تركيب شده از الفاظى، و البته آن الفاظ هم داراى به قرآن برمى« نزل به» ضمير در
صلى )از مفسرين آنچه جبرئيل آورده تنها معانى قرآن بوده باشد و رسول خدا  4اى است، نه اينكه به قول بعضىمعانى حقه

 .ب الفاظ ريخته باشد، البته الفاظى كه درست آن معانى را حكايت كندآن معانى را در قال( الله عليه وآله و سلم
زيرا همانطور كه معانى از ناحيه خدا نازل شده، الفاظ هم از آن ناحيه نازل شده است، به شهادت آيات زير كه به 

 فَإذَِا﴿ :رسانند، از آن جمله فرمودهروشنى اين معنا را مى

ِ 
                                                      

 .97بقره، آيه  -. بايد بدانند كه او است كه اين قرآن راى به اذن خدا بر قلب تو نازل كرد كنند،كسانى كه با جبرئيل دشمنى مى 1
 .102نحل، آيه  -. بگو روح القدس آن راى از ناحيه پروردگار بر من به حق نازل كرد 2
 .120، ص 19، ج روح المعانى 3
 .121، ص 19، ج روح المعانى 4



نَاهُِ
ْ
و نيز آياتى ديگر، و پر واضح است كه الفاظ، 2﴾باِلَِْق ِِِعَلَيْكَِِنَتْلُوهَاِالََلِِِّآياَتُِِتلِْكَِ﴿ :و نيز فرموده1﴾آنهَُِقُرِِْفَاتبَعِِِْقرََأ

 .خواندنى و تلاوت كردنى است نه معانى
قرآن، هم به الفاظش و هم به معنايش از منشآت رسول خدا : تر از قولى كه نقل كرديم، قول كسى است كه گفتهپايهبى

بوده، كه آن را يك مرحله از قلب آن جناب، كه نام آن مرحله روح الامين است، القاء كرده به ( صلى الله عليه وآله و سلم)
 .مرحله ديگر نفس كه نامش قلب است

يقتى است از انسان كه ادراك و شعور را به آن نسبت و مراد از قلب در كلام خداى تعالى هر جا كه به كار رفته آن حق
دهند، نه قلب صنوبرى شكل، كه در سمت چپ سينه قرار گرفته است، و يكى از اعضاى رئيسه بدن آدمى است، به شهادت مى

 .شودآياتى از قرآن كريم كه ذيلا خاطرنشان مى
ِبلَغََتِِِوَِ﴿ :فرمايدرسد و مىرگ به گلوگاه مىدر سوره احزاب قلب را عبارت دانسته از آن چيزى كه در هنگام م

و در سوره بقره آن را عبارت دانسته از چيزى كه متصف به . كه معلوم است مراد از آن، جان آدمى است3﴾الَقُْلُوبُِالََِْنَاجِرَِ
كند، پس مراد از آن همان نمى و معلوم است كه عضو صنوبرى شكل گناه4﴾قَلبُْهُِِآثمِِ ِفَإنِهَُِ﴿ :و فرموده. شودگناه و ثواب مى

 .جان و نفس آدمى است
وحُِِبهِِِِنزََلَِ﴿ و شايد وجه اينكه در جمله مِينُِِالَرُّ

َ
روح الامين آن را » :پاى قلب را به ميان آورد و نفرمود ﴾قلَبْكَِِِعََلَِِالَِْ

و از آن جناب آن چيزى كه ؟ كردهىرسول خدا چگونه وحى و قرآن نازل را تلقى م: اشاره به اين باشد كه« بر تو نازل كرد
 .شوداش، كه در امور جزئى به كار بسته مىگرفته نفس او بوده، نه مثلا دست او، يا ساير حواس ظاهرىوحى را از روح مى

 شنيد، اما بدون اينكهديد و هم مىشد، هم مىدر حينى كه به وى وحى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)پس رسول خدا 
داد، اش به كار بيفتد، هم چنان كه در روايت آمده، كه حالتى شبيه به بيهوشى به آن جناب دست مىبينايى و شنوايىدو حس 

 .نام نهاده بودند« رحاء الوحى» كه آن را به
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شنيد، ديد و صدايش را مىشنويم، فرشته وحى را مىبينيم و صدايش را مىپس آن جناب همانطور كه ما شخصى را مى
 .بدون اينكه دو حاسه بينايى و شنوايى مادى خود را چون ما به كار بگيرد اما

شنيده ميان او و ديده و مىبود، بايستى آنچه مىو اگر رؤيت او و شنيدنش در حال وحى عين ديدن و شنيدن ما مى
ين معنا نكه نقل قطعى اساير مردم مشترك باشد و خلاصه اصحابش هم فرشته وحى را ببينند و صدايش را بشنوند و حال آ

را تكذيب كرده و حالت وحى بسيارى از آن جناب سراغ داده كه در بين جمعيت به وى دست داده و جمعيتى كه پيرامونش 
 .شده استاند، نه صداى پايى، نه شخصى و نه صداى سخنى كه به وى القاء مىكردهاند هيچ چيزى احساس نمىبوده

شته گذاكرده و نمىكه ممكن است خداى تعالى در آن حال در حاسه جمعيت تصرف مى توانيم بگوييماين را هم نمى
شنيده بشنوند و خلاصه امور غيبى همه از اين جهت غيبند كه خدا در ديده ايشان ببينند و آنچه را او مىكه آنچه را او مى

 .توانيم آنها را درك كنيمحواس ما تصرف كرده، كه نمى
را بزنيم، به طور كلى بايد مانند سوفسطائيان بنيان هر تصديق علمى را درهم بكوبيم و نسبت به  زيرا اگر چنين حرفى

هيچ تصديقى اطمينان پيدا نكنيم، چون اگر مثل چنين خطاى عظيمى از حواس ما كه كليد همه علوم ضرورى و تصديقات 
 وثوق داشته باشيم، زيرا ممكن است« ارتا استدو دو تا چه» توانيم به تصديقبديهى است، جائز باشد، ديگر چگونه مى

 ترين قضايا از قبيل سفيدى برف و سياهىاحتمال دهيم كه حواس ما در درك آن خطا رفته باشد و همچنين نسبت به بديهى
 .زغال تشكيك كنيم

چ چيزى هي زند كه قائل به اصالت حس باشد، يعنى بگويد غير از محسوساتعلاوه بر اين، اين سخن از كسى سر مى
موجود نيست و اين خطا از خطاى ديگر فاحشتر است، زيرا در همين عالم شهود به بسيارى از چيزها علم و ايمان داريم، در 

ايم و اگر ما كسى باشيم كه وجود موجودى غير محسوس را ممكن حالى كه با هيچ يك از حواس خود احساسش نكرده
زنيم و ما در تفسير سوره مريم گفتارى در معناى تمثل ملك گذرانديم، كه فى نمىبدانيم، هرگز درباره فرشته وحى چنين حر

 .خوردبه درد اين مقام نيز مى

فته شده گ( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)اى كه راجع به انزال وحى بر قلب پيامبر وجوه متعدد و بى پايه
 است

 « كندرا به قلب تو نازل مىروح الامين آن » :در توجيه اينكه چرا فرمود 1و بعضى
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 شود قلب است، نه بدن، هرچون به طور كلى آلت درك و آن چيزى كه به خاطر آن انسان مكلف به تكاليف مى» :اندگفته
كه اشكال اين را در بالا « كند به وسيله ادوات و اعضاى بدن، از چشم و گوش و غيره باشدچند كه قلب هم آنچه را درك مى

 .گفتيم
به يكى جنبه ملكى و ديگرى جن :داراى دو جنبه بوده( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اندديگر گفته 1عضىو ب

مورد  كرد، و اگر در آيهاش آن فيض را افاضه مىگرفت و به خاطر جنبه بشرىاش فيض را مىبشرى، به خاطر جنبه ملكى
اين جهت است كه قلب او به صفات ملكى متصف بوده، صفاتى كه با آن بحث انزال وحى را بر قلب آن جناب دانسته، از 

رمود فبا اينكه اگر اين طور مى« نزل به عليك روح الامين» :گرفته و بدين جهت نفرمودصفات وحى را از روح الامين مى
 .مختصرتر بود

ارند و ايرادش در سابق و اين نيز وقتى درست است كه بگوييم حواس و قواى بدنى نيز در تلقى وحى شركت د
 .گذشت

مراد از قلب همان عضو مخصوص بدن است و ادراك و شعور هر چه باشد از : اندديگر از مفسرين گفته 2جمعى
 .خواص آن عضو است

اگر قلب را متعلق انزال قرار داده، از باب توسع و : انداز ايشان در تفسير آيه مورد بحث گفته 3چيزى كه هست بعضى
 .هم صحيح بود «نزل عليك» يى بوده و گرنهمجاز گو

رسانده و جبرئيل هم آن را براى رسول خدا توضيح اينكه خداى تعالى از راه خلق صوت، قرآن را به گوش جبرئيل مى
به  كرده، پسگرفته و در قلب خود حفظ و از بر مىخوانده و آن جناب وحى مذكور را فرا مىمى( صلى الله عليه وآله و سلم)

 .قرآن را بر قلب او نازل كرد :اين اعتبار صحيح است گفته شود كه
ود و شتخصيص قلب به انزال، از اين باب است كه معانى روحانى نخست بر روح نازل مى: اندديگر گفته 4بعضى

رسيده، در لوح ( مغز)رسد، چون ميان روح و قلب ارتباط و تعلق است و آن گاه از قلب به دماغ سپس از آنجا به قلب مى
 .بنددخيال نقش مى
اختصاص دادن قلب به انزال براى اشاره به اين است كه تعقل آن جناب آن قدر كامل و قوى : اندديگر گفته 5بعضى

 .شوندهاى تعقلند به هيچ گرفته مىاست، كه حواس ظاهرش از قبيل سمع و بصر و غيره، كه واسطه
 راى اشاره به اين است كه قلب رسول خدااين اختصاص ب: اندديگر گفته 6بعضى
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آن قدر صالح و مقدس است كه شايستگى يافته منزلى براى كلام خدا قرار بگيرد و معلوم است ( صلى الله عليه وآله و سلم)
كه وقتى قلب كه عضو رئيس است اين قدر صلاحيت داشته باشد، ساير اجزاء و اعضايش نيز داراى صلاحيت خواهد بود، 

 .شودوقتى رئيس كشورى صالح بود، رعيت نيز صالح مىچون 
اين اختصاص براى اين است كه خدا براى قلب رسولش گوش و چشمى مخصوص قرار داده : اندديگر گفته 1بعضى

شنيد و اين گوش و چشم قلب براى اين بود كه رسولش با ديگران فرق داشته باشد، هم چنان كه ديد، مىبود، كه با آنها مى
 .2﴾رَأىَِِمَاِالَفُْؤَادُِِكَذَبَِِمَا﴿ :مودفر

ن بيا، «جبرئيل قرآن را به قلب آن جناب نازل كرد» :اينها وجوهى بود كه براى آيه مورد بحث و اينكه چرا فرمود
نموده،  اند امور غيبى را با حوادث مادى مقايسهاند، كه بيشتر آنها گزافگويى، و بى دليل سخن گفتن است، اينها خواستهكرده

عناى م: احكام حوادث مادى را در آن امور نيز جارى سازند و كار بيهوده گويى بعضى از آنان به جايى رسيده كه گفته است
خداى تعالى كلام خود را به او الهام نموده، در همان آسمان قرائت آن را تعليم : اينكه فرشته قرآن را نازل كند اين است كه

ى الله صل)به زمين نازل شده، كلام خداى را برساند و اين نيز دو راه دارد، يكى اينكه رسول خدا  وى كند و آن گاه آن فرشته
ورت ملك از ص دوم اينكهاز صورت بشرى خود در آمده، به شكل ملك شود و پيام خداى را از ملك بگيرد، ( عليه وآله و سلم

ند و پيام را از او دريافت ك( صلى الله عليه وآله و سلم)ا فرشتگى خود در آمده، به شكل يك انسان مجسم شود، تا رسول خد
 .تر استالبته اولى مشكل

پرسيديم مقصودت از در آمدن يك انسان از جلد انسانيت و مجسم شدنش به صورت و اى كاش ما نزد او بوديم و مى
ر آمد، دوباره برگردد انسان و چگونه چنين چيزى قابل تصور است، آن هم بعد از آنكه به صورت ملك د؟ فرشته چيست

با !  ؟و دوباره به شكل اول خود برگردد! ؟ شود و نيز چگونه ممكن است تصور شود كه يك فرشته به صورت انسان در آيد
 اى بين آن دو نيست، نهايم كه اين دو مخلوق هر يك هويتى دارند مغاير هويت آن ديگرى و هيچ رابطهاينكه ما فرض كرده

نه از نظر آثار، علاوه بر اشكالات ديگرى كه در كلام اين گوينده هست، كه خود خواننده با كمى دقت متوجه  از نظر ذات و
 .شودآن مى

 اى دارد كه اميد است خداى سبحان ما را توفيق دهد گفتار خودالبته اين بحث تتمه
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 .ملك و ديگرى وحى را در آن به طور مفصل ايراد كنيم، گفتارى جامع در پيرامون دو مطلب، يكى
يعنى تا آنكه از داعيان به سوى خداى سبحان باشى، مردم را از عذاب او بيم دهى، آرى در  - ﴾ينَِالَمُْنْذِرِِِمِنَِِلِتكَُونَِ﴿ 

عرف و اصطلاح قرآن، مقصود از منذر مطلق دعوت كنندگان به سوى خداست، نه خصوص پيامبر و رسول، خداوند متعال 
فْنَاِإذِِِْوَِ﴿ :مودهدرباره مؤمنين جن فر ِوَلوَْاِاَِِمِنَِِنَفَرا ِِإلََِكَِِْصََِ نْصِتُواِفَلمََاِقضَُِ

َ
وهُِقاَلوُاِأ ِيسَْتَمِعُونَِالَقُْرْآنَِفَلمََاِحَضََُ لِْْن ِ

ِينِِِفِِِِلََِتَفَقَهُوا﴿ :آموزان علوم دين، كه ايمان به خدا و دين دارند فرموده، و درباره دانش1﴾إلَِِقوَْمِهِمِْمُنْذِريِنَِ ِالَُِنْذِرُوِوَِِالَِ 
 .2﴾ذَاِرجََعُواِإلََِْهِمِْإِِِقوَْمَهُمِْ

و اگر در آيه مورد بحث انذار را غايت و هدف از نازل كردن قرآن معرفى كرده، نه نبوت و رسالت آن جناب را، براى 
سياق آيات، سياق تهديد است، لذا اين را نتيجه و  اين بوده كه هر چند نبوت آن جناب نيز نتيجه انزال كتاب است، ولى چون

 .هدف قرار داد
يعنى به لسانى عربى كه در عربيتش ظاهر و آشكار است، و يا مقاصد را با بيان تمام بيان  - ﴾مُبيِنِ ِعَرَبِ ِ ِبلِسَِانِ ﴿ 

الامين آن را به زبان عربى آشكار نازل در آيه قبلى، يعنى روح  «نزل» متعلق است به كلمه «بلسان» كند، و جار و مجرورمى
 .كرد

لامين روح ا: شودكه در اين صورت معنا چنين مى «منذرين» اند كه متعلق باشد به كلمهاز مفسرين احتمال داده 3بعضى
، (لاملسعلیه ا)هود و صالح و اسماعيل و شعيب : آن را بر قلب تو نازل كرد، تا تو نيز در زمره منذرين از عرب باشى، مانند

 .ولى وجه اول بهتر است

 (انه لفى ذبر الاولين)معناى اينكه فرمود قرآن در كتب انبياى گذشته آمده بوده 
وَليِنَِِزُبُرِِِلفَِِِإنِهَُِِوَِ﴿ 

َ
  ﴾الَِْ

جمع  «زبر» و كلمه، (صلى الله عليه وآله و سلم)گردد و يا به نزول آن بر قلب رسول خدا به قرآن بر مى« انه» ضمير
زبور است، كه به معناى كتابست، و معناى آيه اين است كه خبر آمدن قرآن و يا نزولش بر تو، در كتب گذشتگان از انبياء آمده 

 .بود
 اى كه در قرآن است برضمير به معانى قرآن و آن معارف كليه: اندديگر گفته 4بعضى
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 .گذشته نيز بودگردد و معنا اين است كه معارف قرآنى در كتب انبياى مى
 :ولى دو اشكال بر اين وجه وارد است

مشركين ايمانى به انبياى گذشته و كتب ايشان نداشتند، تا عليه ايشان احتجاج شود به اينكه معارف قرآن از : اول اينكه
ود، براى شآن نمىتوحيد و معاد و غيره در كتب انبياى ديگر نيز بوده، به خلاف معنايى كه ما كرديم، كه اين اشكال متوجه 

 فرمايد اگر در اين كتاب شك داريد برويد و از اهل كتابدهد و مىاينكه در اين صورت آيه شريفه به مشركين خبرى غيبى مى
رآن را كند به اينكه قبپرسيد، چون خبر آمدن اين كتاب، در كتب انبياى گذشته موجود است و اين خود دلها را ناگزير مى

 .بپذيرند
 .سازد، زيرا علماى بنى اسرائيل هيچ آگاهى به معارف عاليه قرآن نداشتنداين توجيه با آيه بعدى نمى: هدوم اينك

 ﴿ِ
َ
نِِْآيةَِ ِلهَُمِِْيكَُنِِْلمَِِْوَِِأ

َ
ائيِلَِِبنَِِِعُلمََاءُِِيَعْلمََهُِِأ   ﴾إسَِِْ

ن گردد و معنايش ايبر مى( مصلى الله عليه وآله و سل)به خبر قرآن يا خبر نزول آن بر رسول خدا « يعلمه» ضمير در
است كه آيا اطلاع علماى بنى اسرائيل از خبر قرآن و يا نزول آن بر تو كه به عنوان بشارت در كتب انبياى گذشته آمده، آيتى 

با اينكه يهود همواره به يكديگر به آمدن دين تو بشارت داده و براى دشمنان، خط ؟ نيست براى مشركين بر صحت نبوت تو
كشيدند، كه اگر آخرين پيامبر ما آمد، چنين و چنان خواهيم كرد و انتقام خود را از شما خواهيم گرفت، هم چنان كه مىنشان 

ِِيسَْتَفْتحُِونَِِقَبْلُِِمِنِِْكََنوُاِوَِ﴿ در تفسير آيه به اين معنا تصريح فرموده و به همين جهت عده زيادى از 1﴾كَفَرُواِالَََِّينَِِعََلَ
اسلام آورده، اعتراف كردند به اينكه اين همان پيامبرى است كه ( صلى الله عليه وآله و سلم)عهد رسول خدا علماى يهود در 

هاى اولى است كه در مكه و قبل از هجرت نازل شده و عداوت كتب قبل به آمدنش نويد داده بود و اين سوره هم از سوره
بروند  رفت كه اگر مشركينر ملا نشده و شدت نيافته بود و اميد آن مىهنوز ب( صلى الله عليه وآله و سلم)يهود با رسول خدا 

اى از معلومات خود كه در اين باره دارند اعتراف كنند، و حتى اگر شده بطور كلى او و از ايشان شهادت بخواهند اقلا به پاره
 .را تصديق نمايند

عْجَمِينَِِبَعْضِِِعََلَِِنزََلْاَهُِِلوَِِْوَِ﴿ 
َ
هُِِالَِْ

َ
  ﴾مُؤْمِنيِنَِِبهِِِِكََنوُاِمَاِعَليَْهِمِِْفَقَرَأ

دهد، معناى ابهام را مى «اعجام» به معناى اخفاء است و «اظهار -ابانه » در مقابل «عجمه» كلمه: راغب در مفردات گفته
 و عجم به معناى غير عرب است و عجمى كسى را -گويد تا آنجا كه مى -
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باشد و اعجم كسى را گويند كه در زبانش لكنتى باشد، حال چه عرب باشد و چه غير عرب و گويند كه به غير عرب منسوب 
تواند عربى سخن گويد و از همين گويند، كه او نيز مانند يك فرد غير عرب خوب نمىاز اين باب، عرب الكن را اعجم مى

 خوانند، هم چنان كه درائم را نيز اعجمى مىنامند و شخص منسوب به بهمى( زبان بسته)باب است كه بهائم را نيز عجماء 
عْجَمِينَِنزََلَِِْلوَِِْوَِ﴿ :قرآن كريم آمده

َ
ِبَعْضِِالَِْ  .1البته چند ياء از آن حذف شده زيرا اصلش اعجميين بوده ﴾اهُِعََلَ

ن بوده و ياعجمي -همانطور كه گفتيم  -كنيد اين است كه اصل اعجمين و مقتضاى گفتار او به طورى كه ملاحظه مى
از ايشان در توجيه آن  3و بعضى. اندديگر از علماء نيز به اين معنا تصريح كرده 2بعضى. ياء نسبت از آن حذف شده است

 هاىجمع سالم ندارد، ليكن نحوى« افعل و فعلاء» شود، و به طور كلى وزنمؤنثش عجماء مى «اعجم» چون كلمه: اندگفته
نيز مؤيد گفته آنان است، پس ديگر اجبارى « اعجمين» جمع سالم جمع بسته شود و ظاهر كلمهاند كه به كوفه جايز دانسته

 .نيست بگوييم چيزى از آن حذف شده است
است، پس در حقيقت اين دو آيه  ﴾مُبيِنِ ِعَرَبِ ِ ِبلِسَِانِ ﴿ رساند كه اين دو آيه متصل به جملهبه هر حال ظاهر سياق مى

ما آن را به زبان عربى آشكار و واضح الدلاله نازل كرديم، : شودتعليل كنند، در نتيجه معنا چنين مىخواهند همان جمله را مى
كرديم، فهميم و اگر ما آن را به بعضى از افراد غير عرب نازل مىتا بدان ايمان آورند و ديگر تعلل نورزند، به اينكه ما آن را نمى

 .آوردندفهميم چه مقصودى دارد، ايمان نمىرد نموده به بهانه اينكه نمىماند و آن را اين بهانه برايشان باقى مى

خواند بدان كرديم و بر آنها مىتوضيح مراد از اينكه فرمود اگر قرآن را بر برخى از اعجمين نازل مى
 آوردندايمان نمى

و آيه بعدى آن معنايى را  پس مراد از نزول آن بر بعضى افراد عجمى نزولش به زبان غير عربى است و اين دو آيه
ِوَِشِفَاءِ ِقُرْآنا ِِجَعَلْنَاهُِِلوَِِْوَِ﴿ رساند كه آيهمى ينَِآمَنُواِهُدى  ِقُلِْهُوَِللََِِّ ِوَِعَرَبِ  عْجَمِ 

َ
لتَِْآياَتهُُِءَِأ ِ عْجَمِيًّاِلقََالوُاِلوَِْلاَِفُص 

َ
أ

ِوَِهُوَِ ِِوَِالَََِّينَِلاَِيؤُْمِنُونَِفِِِآذَانهِِمِْوَقرْ   .در مقام افاده آن است4﴾عَلَيْهِمِْعَم 
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اى اند معنايش اين است كه اينان اين قدر عناد دارند كه حتى اگر ما اين قرآن عربى را با نظم خارق العادهگفته 1بعضى
آن را براى ركرديم و آن شخص غير عرب اين قكه دارد بر بعضى افراد غير عرب كه از تكلم به عربى ساده نيز عاجزند نازل مى

آوردند، با اينكه هم صحيح خواندن او معجزه خواند، باز هم به آن ايمان نمىخواند، و صحيح و خارق العاده هم مىاينان مى
 .بود و هم خود قرآن معجزه است
بعضى  راگر ما قرآن را به زبان غير عربى ب» معنايش اين است كه: اندبعضى گفته: كند اينكهاين مفسر سپس اضافه مى

صحيح نيست، زيرا از مناسبت مقام بسيار دور است، چون آيه در « آوردندكرديم اينان بدان ايمان نمىافراد غير عرب نازل مى
 .مقام بيان شدت عناد و لجاجت آنان است، اين بود خلاصه كلام آن مفسر

 ملهاتصال دو آيه مورد بحث به جولى اين حرف صحيح نيست، براى اينكه اگر بنا باشد رعايت مناسبت مقام بشود، 
 .بيشتر بايد رعايت شود، تا اتصال آن دو به مساله عناد و لجاجت كفار، كه توضيحش گذشت ﴾مُبيِنِ ِعَرَبِ ِ ِبلِسَِانِ ﴿

ر قطع به به طو «لو نزلناه» اشكال ديگرى كه ممكن است بر وجه سابق كرده و با در نظر گرفتن آن گفت كه ضمير در
نان كرديم چنين و چاگر اين قرآن عربى را غير عربى نازل مى» :گردد، اينست كه معنا ندارد بفرمايدبى بر مىهمين قرآن عر

 .و معلوم است كه قرآن عربى معنا ندارد غير عربى باشد «شدمى
است، كه 2﴾ونَِتَعْقِلُِِلعََلَكُمِِْعَرَبيًِّاِقُرْآنا ِِجَعَلْنَاهُِِإنِاَ﴿ ليكن اين ايراد وارد نيست براى اينكه اين تعبير از قبيل تعبير

 (خواندنى)ما قرآن را عربى قرار داديم، پس به هر حال، منظور از قرآن، كتاب مقروء : منظور از آن اين نيست كه بفرمايد
 .است

  ﴾الَمُْجْرمِِينَِِقُلُوبِِِفِِِِسَلكَْنَاهُِِكَذَلكَِِ﴿ 
رآن در نظر مشركين داشته، كه در آيات سابق خاطرنشان شد و آن به آن حال و وصفى است كه ق «كذلك» اشاره كلمه

آوردند، هر چند كه تنزيلى از رب العالمين باشد و عربى مبين و اين بود كه مشركين از آن اعراض داشتند و به آن ايمان نمى
 .ا بشناسندآشكار باشد و غير اعجمى و نامش در كتب آسمانى گذشته آمده باشد و علماى بنى اسرائيل آن ر

 ، «مجرمين» به معناى داخل كردن و عبور دادن از راه است، و مراد از «سلوك» كلمه
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اند، كه اگر به اين نامشان ناميد، براى اين بود كه به علت حكم اشاره كرده و فهمانده باشد كه ما قرآن را در كفار و مشركين
اين از باب مجازات است، نتيجه اين تعبير اين است كه هر مجرمى كنيم كه مجرم هستند و دل مشركين بدين جهت داخل مى

 .همين مجازات را دارد

رمِِيََ﴿ معناى آيه شريفه: نَاهَُفَِقُلُوبَِالَ مُج  اين چنين قرآن را در دلهاى مجرمان عبور  ﴾كَذَلكََِسَلكَ 
 دهيممى

كه مورد نفرت و اعراض مشركين باشد و به او ايمان  و معناى آيه اين است كه ما قرآن را با اين حال، يعنى با اين وضع
دهيم، تا كيفر جرم آنان باشد و با هر مجرم ديگرى اين معامله نياورند، داخل در قلوب اين مشركين نموده، از آن عبورش مى

 .كنيمرا مى
ما قرآن را داخل در به اوصاف قرآن كريم است و معنايش اين است كه « كذلك» اشاره: انداز مفسرين گفته 1بعضى

مانى و داراى فهمند كه قرآن كتابى آسبينند و مىكنيم، يعنى آن اوصافى كه برايش بيان كرديم، در نتيجه مىدلهاى مجرمين مى
فهمند كه اين همان كتابى است كه كتب آسمانى گذشته از آمدنش آسا و خارج از طاقت بشرى است، و نيز مىنظم معجزه

عيد ولى اين توجيه از سياق آيات ب.شناسند، تا با تماميت حجت به آن ايمان نياورندبنى اسرائيل آن را مى خبر داده و علماى
 .است

ِمَا﴿ گردد، تكذيب و كفرى كه از جملهبه تكذيب قرآن و كفر به آن بر مى« سلكناه» ضمير در: اندديگر گفته 2بعضى
تر است كه تر و دقيقوجه هم نزديك به همان وجه اول است ولى وجه اول لطيفشود اين استفاده مى ﴾مُؤْمِنيِنَِِبهِِِِكََنوُا

 .زمخشرى آن را در كشاف آورده
( مصلى الله عليه وآله و سل)از آنچه گفتيم روشن شد كه مراد از مجرمين، مشركين مكه است، چه معاصرين رسول خدا 

همانطور كه قرآن را در قلوب مشركين مكه سلوك داديم، در دل ما »: آيند و معناى آيه اين است كهو چه آنها كه بعدا مى
 «.دهيممجرمين ديگر نيز سلوك مى

و شايد باعث اينكه مفسر نامبرده اين وجه را اختيار كرده، اين اشكال بوده كه بنا بر وجه اول مشبه و مشبه به يك چيز 
در قلوب  را، سلوك« كذلك» ، لذا مشار اليه به اشاره(ه خودشو حال آنكه بايد چيزى را شبيه به چيز ديگر كنند، نه ب)شود مى

 .مشركين مكه گرفته، كه مشبه به در كلام است و سلوك در قلوب ساير مجرمين را مشبه گرفته است
ولى غفلت كرده از اينكه تشبيه كلى به بعضى از افراد كلى، لغو و از باب تشبيه چيزى به خود آن نيست بلكه براى افاده 

 اى است و آن اين است كه شنونده بفهمد حكم كلى درهنكت
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 .همه افرادش جارى است و احدى از افراد آن كلى مستثنا نيست و اين خود طريقه معمولى است در سخن گفتن
شود و آن اين است كه مراد از مجرمين، عموم مشركين شود كه در اين آيه وجه ديگرى نيز تصور مىاز اينجا روشن مى

لام عهد نباشد، بلكه لام جنس باشد، ولى وجه اول به سياق آيات  «المجرمين» در« لام» مكى و غير مكى باشد، يعنى حرفاز 
 .تر استنزديك

  ﴾مُنْظَرُونَِِ...الَعَْذَابَِِيرََوُاِحَتََِِّبهِِِِيؤُْمِنُونَِِلاَِ﴿ 
در صورتى است كه وجه اول و سوم را در تفسير آيه  است، البته اين ﴾...سَلكَْنَاهُِِكَذَلكَِِ﴿ اين آيه تفسير و بيان جمله

 .اى است استينافى و غير مربوط به سياققبل قبول كرده باشيم و اما بنا بر وجه دوم، جمله مورد بحث جمله
لَِمَِِالَعَْذَابَِِيرََوُاِحَتََِّ﴿ :و معناى اينكه فرمود

َ
اهده اليم را مشاين است كه عذاب  ،تا آنكه عذاب دردناك را ببينند ﴾الَِْ

كنند، و مجبور شوند ايمان بياورند، اما ايمان اضطرارى كه سودى به حالشان نداشته باشد، و ظاهرا مراد از آن عذاب دردناك، 
 .مشاهدات هنگام مرگ است

د و اند كه مراد از آن، عذابى است كه مشركين مكه در جنگ بدر ديدناز مفسرين اين احتمال را هم داده 1البته بعضى
گرفت و هم غير آنان را، با اين احتمال و ليكن عموميت آيه قبل كه هم مشركين مكه را مى. جمعى از ايشان كشته شدند

 .سازدنمى
تيَِهُمِْ﴿ 

ْ
لَِمَِِالَعَْذَابَِِيرََوُاِحَتََِّ﴿ اين جمله به منزله تفسيرى است براى جمله - ﴾يشَْعُرُونَِِلاَِِهُمِِْوَِِبَغْتَةِ ِفَيَأ

َ
چون  ﴾الَِْ

 .آورند، نه ايمان اضطرارىخبر نيايد، بلكه هنگام رسيدن آن را بدانند، ايمان اختيارى مىاگر عذاب مذكور بغتتا و بى
 .گوينداى است كه مشركين از باب حسرت آن را مىكلمه ﴾مُنْظَرُونَِِنََنُِِْهَلِِْفَيَقُولوُا﴿ جمله

 ﴿ِ
َ
  ﴾يسَْتَعْجِلُونَِِفَبعَِذَابنَِاِأ

 .بيخ و تهديد ايشان استاين آيه تو
 ﴿ِ

َ
يْتَِِأ

َ
ناى و حاصل مع ﴾مُنْظَرُونَِِنََنُِِْهَلِِْفَيَقُولوُا﴿ اين جمله متصل است به جمله ﴾عُونَِيُمَتَِِ...سِنيِنَِِمَتَعْنَاهُمِِْإنِِِْفَرَأ

 آن اين است كه آرزوى اينكه مهلت و رخصتى يابند، آرزويى است كه سودى به حالشان ندارد، هر
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شود، براى اينكه اگر هم مدتى كوتاه يا بلند از خدا آرزويشان را برآورد و مهلتشان هم بدهد دردى از ايشان دوا نمىچند كه 
كنند، اين كه از بين رفتنى نيست، چون در حق آنان حكم آن داده شده زندگى راحتى برخوردار شوند، عذاب ابدى را چه مى

 .است
ِ﴿ :و آن حكم را بيان نموده و فرموده

َ
يْتَِِأ

َ
اگر چند سالى معدود عمر و مهلتشان دهيم، عاقبت ، ﴾سِنيِنَِِمَتَعْنَاهُمِِْإنِِِْفَرَأ

غْنَِِمَا﴿ رسدو بالآخره آن عذابى كه از آن بيم داده شدند فرا مى ﴾يوُعَدُونَِِكََنوُاِمَاِجَاءهَُمِِْثُمَِ﴿ شود،آنهم سپرى مى
َ
ِعَنْهُمِِْأ

 .كندمندى از زندگى، دردى از ايشان را دوا نمىچند روزه مهلت و بهرهو آن  ﴾يُمَتَعُونَِِكََنوُاِمَا
هِِْمَاِوَِ﴿ 

َ
ِإلِاَِلهََاِمُنْذِرُونَِذِكْرىَِأ   ﴾...لكَْنَاِمِنِْقرَْيَة 

د حال باش «ذكرى» و كلمه «قرية» حال باشد از ﴾مُنْذِرُونَِِلهََا﴿ رسد اين است كه جملهنزديكترين وجهى كه به ذهن مى
و اگر بگويى مفعول مطلق بايد از ماده عامل خود باشد،  «منذرون» و يا مفعول مطلق باشد براى «منذرون» ضمير جمع دراز 

بله  :گوييمدر جواب مى؟ است «ذكر» و اين از ماده «نذر» ندارد، آن از ماده «ذكرى» و كلمه منذرون ربطى به( مانند اكلته اكلا)
 .رون است، و معناى آيه روشن استو ليكن منذرون نيز در معناى مذك

اند، كه چون نقل آنها و اطاله كلام با بحث از صحت و سقم آنها بعضى از مفسرين در توجيه آيه وجوهى ديگر آورده
 .اى در بر نداشت، از نقل آن صرف نظر كرديمفايده

: ددر آورد، نه بر سر ظلم و نفرمو( بودن)ايم نفى را بر سر كون ما هرگز ستمگر نبوده ﴾ظَالمِِينَِِكُنَاِمَاِوَِ﴿ و اگر در جمله
و ما ستمشان نكرديم و از اين قبيل تعبيرها نياورد، براى اين بود كه بفهماند او اين كاره نيست و شان او چنين  -و ما ظلمناهم 

 .رود كه به ايشان ستم كندشانى نيست، يعنى چنين انتظارى از او نمى
اى را هلاك نكرديم، مگر در حالى ما هيچ قريه: مقام تعليل حصر سابق است و معنايش اين است كه و اين جمله در

، نسبت به كرديمكه انذار شده بودند و تذكر يافته، حجت بر آنان تمام شده بود، براى اينكه اگر در غير اين حال، هلاكشان مى
بيِنَِمُعَِِكُنَاِمَاِوَِ﴿ كنيم بنا بر اين، آيه شريفه در معناى آيه آنان ظلم كرده بوديم و شان ما اين نيست كه به كسى ظلم ِحَتََِِّذ ِ

 .باشدمى1﴾سُولا ِرَِِنَبْعَثَِ
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 ؟ ظالم نبودن خدا به چه معنا است

از لوازم متساوى ظلم اين است كه ظالم كار و تصرفى بكند كه حق او نيست و مالك چنين فعل و چنين تصرفى 
ظلم عدل است، كه لازمه مساوى آن اين است كه شخص عادل كسى باشد كه كار و تصرفى بكند كه باشد، در مقابل نمى

 .مالك آن باشد
، (دهدنمك شورى و شكر شيرينى مى)دهند هاى تكوينى انجام مىگردد كه كارهايى كه فاعلاز همين جا روشن مى

ر كار آنها مفروض نيست، براى اينكه فرض صدور فعل از از اين جهت كه اين آثار و افعال مملوك تكوينى آنها است، ظلم د
فاعل تكوينى مساوى است با فرض مملوكيت آن فعل براى آن فاعل، به اين معنا كه وجود فعل قائم به وجود فاعل است و 

 .جداى از فاعل، وجود مستقلى ندارد
موجودات عالم گسترده است، آن هم  و خداى سبحان مالك عالم است، يعنى داراى ملكيتى است مطلق، كه بر تمامى

از جميع جهات وجودشان، براى اينكه وجود اشياء از جميع جهات قائم به خداى تعالى است و از وجود او بى نياز نبوده، 
جداى از او استقلال ندارد و چون چنين است هر قسم تصرفى كه در آنها كند، چه آن موجود خوشش بيايد يا بدش آيد و 

است  عدل است، به معناى اينكه رفتارى :شود گفتعالى به نفعش باشد يا به ضررش، ظلم نيست، بلكه مىتصرف خداى ت
تواند صادر نمايد، همه اينها تواند انجام دهد، و هر حكمى كه اراده كند مىغير ظالمانه، پس خداى تعالى هر چه بخواهد مى

 .بر حسب تكوين است
ى تعالى موجودات ديگر نيز افعال تكوينى دارند و هر فاعل تكوينى مالك فعل درست است كه غير خدا: توضيح اينكه

خويش است، اما اين مالكيت موهبتى است الهى، پس در حقيقت خداى تعالى داراى ملكى مطلق و بالذات است و غير خدا 
ن ملكى است كه به او تمليك مالكيتش به غير است و ملك او در طول ملك خدا است، به اين معنا كه خدا مالك خود او و آ

كرده، و تمليك او مثل تمليك ما نيست كه بعد از تمليك به ديگرى، خودمان مالك نباشيم، بلكه او بعد از آن هم كه چيزى را 
 .كند، باز مهيمن و مسلط بر آن استبه خلق خود تمليك مى
وصا آن افعالى كه ما آن را فعل اختيارى هاى تكوين نوع بشر است، كه نسبت به افعال خود و مخصيكى از آن فاعل

يابيم مالك است، ما در خود مى. كند كه انجام دهم يا ندهمناميم، و نيز نسبت به اختيارش كه با آن كارهاى خود را تعيين مىمى
 كه مالك و داراى

  



دهيم،  توانيم انجامهمانطور كه مى خواهيم انجام دهيم،كنيم، كه نسبت به كارى كه مىاختياريم، و اين را به روشنى درك مى
توانيم ترك كنيم، و خلاصه انجام و ترك آن هر دو براى ما ممكن است، پس ما در نفس خود درباره هر فعل و تركى كه مى

كنيم، به اين معنا كه صدور هر يك از آن دو را براى خود فرض شود احساس آزادى و حريت نسبت به فعل و ترك آن مى
 .دانيمممكن مى

چيزى كه هست ناچارى انسان به زندگى اجتماعى و مدنى، عقل او را مجبور كرده به اينكه مقدارى از اين آزادى عمل 
ست و آن دانخود چشم پوشيده، حريت خود را نسبت به بعضى كارها محدود كند، با اينكه خود را نسبت به آنها نيز آزاد مى

 .سازدجامش و يا تركش، نظام مجتمع را مختل مىاعمال عبارت است از كارهايى كه يا ان
سازد همان محرمات و گناهانى است كه قوانين مدنى يا سنن قومى يا احكام دسته اول كه انجام آنها نظام را مختل مى

 .حكومتى رايج در مجتمعات، آن را تحريم كرده است
و  -كيفر براى متخلفين از قوانين معين كنند،  و نيز، ضرورت ايجاب كرده كه براى تحكيم اين قوانين و سنن، نوعى

كنند كه حرمت آن افعال و كيفر آن به گوشش رسيده و حجت بر او تمام شده باشد البته اين كيفر را در حق متخلفى اجراء مى
 .، حال يا اين كيفر صرف مذمت و توبيخ بوده و يا علاوه بر مذمت، عقاب هم در پى داشته است-

اى معين كنند، تا به اين وسيله مردم را به براى كسانى كه آن قوانين را احترام بگذارند، اجر و جايزه و در عوض اينكه
 .عمل به آن قوانين تشويق كرده باشند، كه آن اجر و جايزه يا صرف مدح بوده و يا ثواب هم در كار بوده

مجتمع معمول بدارد و مو به مو اجراء كند انتخاب ناگزير لازم دانسته كه شخصى را براى اينكه قوانين جارى را در ميان 
نمايد و او را به مقام امارت بر جامعه نصب كند و مسئول كارهايى كه به او محول كرده و مخصوصا اجراى احكام جزايى 

ت ر خواسبداند، و پر واضح است كه اگر امير نامبرده باز هم اختيار خود را حفظ نمود، هر جا دلش خواست مجازات كند و اگ
ماعى هاى اجتگذارى و احترام به سنتمجازات نكند و يا نيكوكاران را دستگير نموده، بدكاران را آزادى عمل دهد، مساله قانون

 .شودبكلى لغو و بيهوده مى
اينها اصولى است عقلايى كه تا حدى در جوامع بشرى جريان داشته، و از اولين روزى كه اين نوع موجود، در روى 

 .ستگرفته اپاى بر جا گشت، به شكلى و تا حدى در جوامع خود اجراء نمود، چون از فطرت انسانيتش سر چشمه مىزمين 
 كند كه بايد اين قوانين از ناحيه خدا معين شود واز سوى ديگر براهين عقلى حكم مى
  



ى با قوانين اجتماعى و سننى براى زندگانبياء و رسولان الهى نيز كه يكى پس از ديگرى از طرف خداى تعالى آمدند و همگى 
اند كه بايد قوانين اجتماعى و سنن زندگى از ناحيه خداى تعالى تشريع شود، تا احكام و وظائفى آمدند، اين معنا را تاييد كرده

 باشد كه فطرت بشرى نيز به سوى آن هدايت كند و در نتيجه سعادت حيات بشر را تضمين نموده، صلاح اجتماعى او را
 .تامين كند

البته از نظر  -و معلوم است همانطور كه واضع و مقنن اين شريعت آسمانى خداى سبحان است، همچنين مجرى آن 
 .باشداو مى -ثواب و عقاب كه موطنش قيامت و محل بازگشت به سوى خداست 

ين ود را مجرى آنها بداند، او مقتضاى اينكه خود خداى تعالى اين شرايع آسمانى را تشريع كند و معتبر بشمارد، و خ
كه بر ضد خواسته خود اقدامى ننموده و خودش در  -البته وجوب تشريعى نه تكوينى  -است كه بر خود واجب كرده باشد 

اثر اهمال و يا الغاء كيفر، قانون خود را نشكند، مثلا، عمل خلافى را كه خودش براى آن كيفر تعيين نموده، بدون كيفر نگذارد 
حيحى را كه مستحق كيفر نيست كيفر ندهد، به غافلى كه هيچ اطلاعى از حكم يا موضوع حكم ندارد، كيفر عالم و عمل ص

لمى او از چنين ظ -عامد ندهد، و مظلوم را به گناه ظالم مؤاخذه نكند و گر نه ظلم كرده است و تعالى اللَّه عن ذلك علوا كبيرا 
 .منزه است

مال چون نقص ك -زند خدا قادر بر ظلم است و ليكن به هيچ وجه از او سر نمى: اندهو شايد مقصود آنهايى هم كه گفت
همين معنا باشد، پس فرض اينكه خداى تعالى ظلم كند، فرض امرى است كه صدورش از او  -است و خدا از آن منزه است 

و 2﴾شَيئْا ِِالَاَسَِِيَظْلمُِِِلاَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ و نيز آيه1﴾ظَالمِِينَِِكُنَاِمَاِوَِ﴿ محال است، نه اينكه خود فرض محال باشد و از ظاهر آيه
ِِِيكَُونَِِلِِلَاَِ﴿ آيه ِبَعْدَِالَرُّسُلِِل ِالََلِِّحُجَة   .شودهمين معنا استفاده مى4﴾للِعَْبيِدِِِبظَِلَامِ ِرَبُّكَِِمَاِوَِ﴿ و آيه3﴾لنَاسِِعََلَ

نكردن خدا از باب سالبه به انتفاء موضوع نيست، بلكه از باب سالبه به انتفاء آرى ظاهر اين آيات اين است كه ظلم 
ت خشك خواسته است من «العياذ باللَّه» از اين باب نيست كه خدا قادر بر ظلم نيست و: تر اينكهحكم است، به عبارت ساده

 و خالى بر بندگانش
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اند به آيه را معنا كرده 1پس اينكه بعضى. كندظلم است، ظلم نمىبگذارد، بلكه از اين باب است كه در عين اينكه قادر بر 
معناى خوبى نيست، چون تقريبا  «دهدعملى را كه اگر ديگرى انجام بدهد ظلم است خداوند آن عمل را انجام نمى» :اينكه

 .رساند كه خدا قادر بر ظلم نيستاين را مى
الى شرايع خود را از نظر ثواب و عقاب اجراء كند و هر يك از واجب است كه خداى تع» حال اگر بگويى اينكه گفتى

ترك عقاب گنه كار براى : اندمخالف مطلب مسلم در نزد علماء است، كه گفته، «آن دو را به مستحقش بدهد، نه بر عكس
 ثواب اطاعت كارتواند از حق خود صرف نظر كند به خلاف خدا جايز است، براى اينكه عقاب گنه كار، حق او است و او مى

 ثواب دادن خدا به مطيع، از باب: اندها گفتهعلاوه بر اين، بعضى. كه حق اطاعت كار است و تضييع حق غير، جايز نيست
اش ملك مولا است، دادن حق غير نيست، تا بر خدا واجب باشد، بلكه از باب فضل است، چون بنده و عمل نيك او همه

 .اش كنداجر و پاداشى معاوضه خودش چيزى را مالك نيست، تا با
گوييم ترك عقاب عاصى تا حدى مسلم است و حرفى در آن نيست، چون فضلى است از ناحيه خداى در جواب مى

تعالى و اما به طور كلى قبول نداريم، براى اينكه اين حكم كلى مستلزم آنست كه تشريع شرايع، و تعيين قوانين و ترتب جزاء 
 .رددبر عمل، باطل و لغو گ

و اما اينكه گفتيد ثواب دادن خدا به اعمال صالحه از فضل خداست، نه استحقاق بندگان، چون عمل بنده مانند خود او 
اين حرف صحيح است، اما مستلزم آن نيست كه از فضلى ديگر جلوگيرى كند و فضلى : گوييمملك خداست، در پاسخ مى

ِِِالََلَِِّإنَِِ﴿ كند و قرآن كريم پر است از اجر بر اعمال صالحه از قبيل آيهديگر را به اعتبار عملش به عنوان مزد، ملك او  ِشْتََىَِا
نَِلهَُمُِالََْْنَةَِالَمُْؤِِْمِنَِ

َ
مْوَالهَُمِْبأِ

َ
نْفُسَهُمِْوَِأ

َ
 .2﴾مِنيَِنِأ

د نى دارج( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)گفتند محمد پاسخ خداى تعالى به اين افتراى مشركين كه مى
 آوردكه قرآن را برايش مى

لتَِِْمَاِوَِ﴿    ﴾لمََعْزُولوُنَِِ...الَشَيَاطِينُِِبهِِِِتنََََ
و آورد و نيز امحمد، جنى دارد كه اين كلام را برايش مى: گفتنداز اينجا پاسخ از سخن مشركين شروع شده كه مى

رآن نموده فرمود كه ق( صلى الله عليه وآله و سلم)و پاسخ اولى را مقدم داشته، نخست كلام را متوجه رسول خدا . شاعر است
 نيست، تا آن جناب خوشحال گردد و سپس روى سخن به مشركين كرده، مطلب را در خور فهم آنان هاشيطاناز تنزيل 
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 .111برائت، آيه  -. خدا از مؤمنين، خودشان و اموالشان را خريده به اينكه بهشت بر ايشان باشد 2



 .بيان فرمود
لتَِِْمَاِوَِ﴿ پس جمله ِربَ ِِِيلُِلَتنََِِِْإنِهَُِِوَِ﴿ ملهالبته تنزلت، به معناى نزلت است متصل است به ج ﴾الَشَيَاطِينُِِبهِِِِتنََََ

 :فرمايداست، به دليل اينكه به دنبالش مى( صلى الله عليه وآله و سلم)و همانطور كه گفتيم روى سخن بر رسول خدا  ﴾الَْعَالمَِينَِ
جناب است، و متفرع بر  پس با خدا خدايى ديگر مخوان تا آخر خطابهايى كه مختص به آن -آخر  ﴾إلَِها ِِالََلِِِّمَعَِِتدَْعُِِفَلاَِ﴿

لتَِِْمَاِوَِ﴿ جمله  .است كه بيانش خواهد آمد ﴾...بهِِِِتنََََ
و اگر روى سخن به آن جناب نمود، نه به مشركين، بدين جهت بود كه اين جمله با علتى تعليل شده، كه مشركين به 

اشد، بمى «آنان از شنيدن اسرار آسمانى بدورند ﴾لمََعْزُولوُنَِِالَسَمْعِِِعَنِِِإنَِهُمِْ﴿ » خاطر كفرشان آن را قبول نداشتند و آن جمله
 .آيد و در اينجا مراد از آن اشرار جن هستندبه معناى شرير است و جمع آن شياطين مى «شيطان» كلمه

ينبغى لك » :گويدمعناى اينكه عرب مى :گردد، در مجمع البيان گفتهبه شياطين بر مى ﴾لهَُمِِْينَْبَغِىِِمَا﴿ و ضمير جمع در
خواهد اين كار را در مقتضاى عقل انجام دهد و اصل اين اين است كه از او مى« سزاوار تو است كه چنين كنى -ان تفعل كذا 

 .1باشدكلمه از بغيه است، كه به معناى طلب مى
رى ايشان خلق شرياين است كه ، «سزاوار ايشان نيست كه قرآن را نازل كنند» :و وجه اينكه در آيه مورد بحث فرموده

هستند و جز به شر و فساد و جلوه دادن باطل در صورت حق و از اين راه مردم را از راه خدا گمراه كردن، همتى ندارند و 
 .قرآن كريم، كلام سراپا حق است و باطل بدان راه ندارد پس طبيعت و جبلت آنها مناسبت ندارد كه قرآن را به كسى نازل كنند

توانند قرآن را نازل كنند، چون قرآن كلامى است آسمانى، اين است كه نمى ﴾يسَْتَطِيعُونَِِمَاِوَِ﴿ :مودو معناى اينكه فر
ِهُِفَإنَِِ﴿ :كنند، هم چنان كه خودش فرمودگيرند و به امر او و در حفظ و حراست او نازلش مىكه ملائكه آن را از رب العزه مى

نِِْلَِعَْلَمَِِرَصَدا ِِفِهِِخَلِِْمِنِِْوَِِيدََيهِِِْبيَْنِِِمِنِِْيسَْلُكُِ
َ
بْلغَُواِقدَِِْأ

َ
حَاطَِِوَِِرَب هِِمِِْرسَِالاتَِِِأ

َ
يهِْمِِْبمَِاِأ  ﴾...الَسَمْعِِِعَنِِِإنَِهُمِْ﴿ جمله2﴾لََِ

 .كندنيز، به همين معنا اشاره مى
از شنيدن اخبار آسمانى و اطلاع از آنچه در  هاشيطاناين است كه  ﴾لمََعْزُولوُنَِِالَسَمْعِِِعَنِِِإنَِهُمِْ﴿ :و معناى اينكه فرمود

 گذرد، معزول و دورند، براى اينكه باملأ اعلى مى
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 .بداند كه پيامهاى پروردگار خود را رساندند و به آنچه كه نزد ايشانست احاطه داردكند، تا او از پيش رو و از پشت سر محافظى با آن روانه مى 2
 .28و  27جن، آيه  -



 .شوند و اين معنا در چند جاى ديگر كلام مجيدش آمدههاى ثاقب از نزديكى به آسمان و بگوش دادن، رانده مىشهاب
  ﴾الَمُْعَذَبيِنَِِمِنَِِفَتَكُونَِِآخَرَِِإلِهَا ِِالََلِِِّمَعَِِتدَْعُِِفَلاَِ﴿ 

كند و اين نهى را است، او را از شرك به خدا نهى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)خطاب در اين آيه به رسول خدا 
لتَِِْمَاِوَِ﴿ نتيجه جمله حالا كه معلوم شد اين قرآن تنزيلى : شودگيرد، و معناى مجموع آن اين مىمى ﴾...الَشَيَاطِينُِِبهِِِِتنََََ

د، از كندر نازل كردن آن كمترين دخالتى ندارند و اين قرآن هم از جمله معارفى كه بيان مى هاشيطانرب العالمين و است از 
دهد، پس به خدا شرك نور ز تا آن عذاب موعود به تو نرسد و داخل در زمره شرك نهى كرده، وعده عذاب به مشركين مى

 .معذبين نشوى

 دبا مكلف بودن ايشان منافات ندار( عليهم السلام)زندگى خاكى ملازم با تكليف است و عصمت انبياء 
با داشتن عصمت الهى ديگر ( صلى الله عليه وآله و سلم)در اينجا ممكن است به ذهن خواننده برسد كه رسول خدا 

كن عصمت الهى منافات با نهى از شرك ندارد و ممكن نيست كه معصيت از او سر بزند و چنين چيزى از او محال است و لي
شود كه به طور كلى امر و نهى به معصوم باطل شود و تكليف از او برداشته شود، زيرا معصوم نيز بشرى است باعث نمى

 .مختار در فعل و ترك، و طاعت و معصيت از ناحيه شخص او متصور است، هر چند كه از ناحيه خدا داراى عصمت است
كُواِلوَِِْوَِ﴿ دلالت دارد، مانند آيه( علیه السلام)يارى از قرآن كريم نيز بر مكلف بودن انبياء آيات بس شََْ

َ
ِمَاِعَنْهُمِِْطَِلََِبِِِأ

ئِِ﴿ :فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)كه درباره عموم انبياء است، و درباره خصوص پيامبر اسلام  1﴾مَلُونَِيَعِِْكََنوُا
كْتَِِنِْلَ شََْ

َ
ِأ

 .و اين دو آيه هر چند انبياء را از شرك نهى نكرده و ليكن تعبيرى كه در آن ديديد، در معناى نهى است 2﴾عَمَلُكَِِلَََحْبَطَنَِ
نان را به كند براى اين است كه آهايى كه خداى تعالى به بندگان خود مىتكليف: اندو اينكه بعضى از مفسرين گفته

ليف، شود، زيرا در آن صورت تكاى به حد كمال رسيد، ديگر تكليف از او برداشته مىبندهحد كمال برساند و در نتيجه اگر 
راى گيرند صحيح نيست، بتحصيل حاصل است، كه آن نيز عملى لغو است و به همين جهت انبياء مورد تكليف قرار نمى

س دهد، خود نيز آثار كمال نفال سوق مىگيرد، همانطور كه نفس آدمى را به كماينكه اعمال صالح كه تكليف بدان تعلق مى
 است و معقول نيست نفس كسى به كمال برسد، ولى
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 .آثار كمال را نداشته باشد
پس همانطور كه واجب است براى به كمال رساندن نفس، آثار كمال را كه همان اعمال صالح است بياوريم، و در آن 

با نفس كنيم، همچنين بعد از به كمال رسيدن نفس نيز بايد به آن آثار،  تمرين و ممارست داشته، همواره با آن رياضت و جهاد
پس ما دامى كه انسان وابسته به زندگى زمينى است . مداومت داشته باشيم، تا دوباره نفس ما از كمال، رو به نقص نگذارد

 .مى در اين باره گذرانديماى ندارد جز اينكه زحمت تكليف را تحمل نمايد و ما در بعضى از ابحاث گذشته كلاچاره

ق رَبيََِ﴿ اشاره به اينكه در دعوت دينى استثناء و تبعيض راه ندارد
َ َعَشِيَْتكَََالَِ  ن ذِر 

َ
  ﴾وََأ

نْذِرِِْوَِ﴿ 
َ
قْرَبيِنَِِأ

َ
  ﴾عَشِيَْتكََِالَِْ

اين  اند، ازخواندهقرابت و خويشان او است و اگر خويشاوندان آدمى را عشيره ، «عشيره انسان» :در مجمع البيان گفته
 .1كندباب است كه با آدمى معاشرت دارند و آدمى با آنان معاشرت مى

از شرك و انذارش، در جمله مورد بحث، عشيره اقربين، يعنى ( صلى الله عليه وآله و سلم)و اگر بعد از نهى رسول خدا 
 نكته است كه در دعوت دينى استثناء راه ندارد و اين تر را اختصاص به ذكر داد، براى افاده و اشاره به اينخويشاوندان نزديك

انگارى در آن راه ندارد و چون گذارد و مداهنه و سهلشناسد و فرقى ميان نزديكان و بيگانگان نمىدعوت، قوم و خويش نمى
صلى الله )سنن و قوانين بشرى نيست، كه تنها در بيگانگان و ضعفاء اجراء شود، بلكه در اين دعوت حتى خود رسول خدا 

نيز با امتش فرقى ندارد، تا چه رسد به اينكه ميان خويشاوندان پيغمبر با بيگانگان فرق بگذارد، بلكه همه را ( عليه وآله و سلم
 .داندندگان خدا و خدا را مولاى همه مىب

  ﴾الَمُْؤْمِنيِنَِِمِنَِِاتَِبَعَكَِِلمَِنِِِجَنَاحَكَِِاخِْفِضِِْوَِ﴿ 
يعنى به مؤمنين به خودت بپرداز و آنان را دور خود جمع كن و پر و بال رأفت و رحمت برايشان بگستران، آن چنان 

ِكَِجَنَاحَِِاخِْفِضِِْوَِ﴿ عبير استعاره به كنايه است كه نظيرش در آيهگيرند، و اين تهاى خود را زير بال مىكه طيور جوجه
 .گذشت 2﴾للِْمُؤْمِنيِنَِ

ِِفَقُلِِْعَصَوْكَِِفَإنِِْ﴿ :فرمايدو مراد از پيروى در اينجا اطاعت است، به شهادت آيه بعدى كه مى ِ
 .3﴾ونَِتَعْمَلُِِممَِاِءِ برَِيِإنِّ 
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به تو ايمان آوردند و پيرويت كردند، آنان را دور خود جمع كن و پر و بال اگر : پس خلاصه معناى دو آيه اين است
 .رأفت برايشان بگستران و به تربيتشان بپرداز و اگر نافرمانيت كردند از عملشان بيزارى جوى

ِِتوََكََِِّْوَِ﴿    ﴾الَرحَِيمِِِالَْعَزِيزِِِعََلَ
اى ندارى، و تو به غير از آنچه كه ما تكليف كرديم وظيفه يعنى از امر اطاعت و نافرمانيشان هيچ چيز به دست تو نيست

غير از تكليف هر چه هست به دست خداست كه او عزيز و مقتدر است، و به زودى نافرمانان را عذاب، و مؤمنين پيروت را 
 .دهدرحمت مى

ذهن شنونده را به داستانهاى را اختصاص به ذكر داد، بدين جهت بود كه « رحيم» و« عزيز» و اگر در اين مقام دو اسم
 .قبل، كه يكى پس از ديگرى با اين دو اسم ختم شد توجه دهد

تو در كار پيروان و نافرمانان هر دو طبقه به خدا توكل كن، كه او عزيز و : پس اين تعبير در معناى اين است كه بفرمايد
ابراهيم و لوط و شعيب و قوم فرعون، آن رفتارها را كرد رحيم است، همان عزيز و رحيمى كه با قوم نوح و هود و صالح و 

كه شنيدى و ما داستانهايشان را برايت گفتيم، پس سنت ما همواره اين بوده كه به عزت خود نافرمانان را بگيريم و به رحمت 
 .خود مؤمنين را نجات دهيم

  ﴾الَسَاجِدِينَِِفِِِِتَقَلُّبَكَِِوَِِتَقُومُِِحِينَِِيرََاكَِِالَََِّي﴿ 
ساجدان در نماز باشد، كه يكى از  «ساجدين» اين است كه مراد از -رسد بطورى كه به ذهن مى -ظاهر اين دو آيه 
گردد و به قرينه است و اين قهرا با نماز جماعت آن جناب منطبق مى( صلى الله عليه وآله و سلم)ايشان خود رسول خدا 

 .مقابله، مراد از قيام هم قيام در نماز است
ند، بيتو را در دو حال قيام و سجده مى -و يا آن عزيز و رحيمى كه  -آن خدايى كه : شوددر نتيجه معناى آن چنين مى
 .خوانىشوى و با ايشان نماز مىكه با ساير ساجدان پايين و بالا مى

بحث روايتى آينده، آن روايات در  -ان شاء اللَّه  -در معناى اين آيه رواياتى از دو طرق شيعه و سنى نيز وارد شده، كه 
 .گذرانيمرا از نظرتان مى

  ﴾الَْعَليِمُِِالَسَمِيعُِِهُوَِِإنِهَُِ﴿ 
ِِتوََكََِِّْوَِ﴿ اين جمله بيان و علت جمله است و آيات شريفه به طورى كه معنايش گذشت، در مقام  ﴾الَرحَِيمِِِالَْعَزِيزِِِعََلَ

 را( سلم صلى الله عليه وآله و)آنست كه خاطر رسول خدا 
  



 .تسليت داده و نيز مؤمنين را به نجات، بشارت دهد و كفار را به عذاب تهديد كند
نَب ئُِكُمِِْهَلِْ﴿ 

ُ
  ﴾كََذِبوُنَِِ...الَشَيَاطِينُِِتنََََلُِِمَنِِْعََلَِِأ

د كه كند، تا بداننشوند، و صفات خاصه آن كس را بيان مىبر چه كسى نازل مى هاشيطانكند كه اين آيه معرفى مى
نيست و خطاب در آيه متوجه  هاشيطاناز آن كسان نبوده و قرآن هم از القائات ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

 .مشركين است
آيا  :در معناى اين است كه بفرمايد« ؟ شوندبر چه كسى نازل مى هاشيطانآيا شما را خبر دهم كه » :پس اينكه فرمود

 ؟ برندى جنى اخبار را برايشان مىهاشيطانبه شما معرفى كنيم كسانى را كه 

 شوندتوضيح اينكه شياطين بر هر افاك اثيم نازل مى
لُِ﴿ صاحب مجمع البيان در ذيل جمله فَاكِ ِكُّ ِِِعََلَِِتنََََ

َ
ثيِمِ ِأ

َ
به معناى كذاب است و اصل كلمه إفك به  «أفاك» :گفته ﴾أ

اخبار را  كند وبه معناى كسى است كه بسيار قلب مى( كه صيغه مبالغه آن است)معناى قلب، و زير و رو كردن است و أفاك 
 -ياثم  -أثم » :گويندبه معناى كننده كار زشت است، وقتى مى «اثيم» و كلمه. گردانداز طرف راستش به طرف دروغ بر مى

فلانى » گوييمكه در فارسى هم مى)1به معناى ترك اثم است «تاثم» كه فاعل عمل زشتى را مرتكب شده باشد و كلمه «إثما
 (.مترجم). يعنى از ارتكاب آن خوددارى كرد «فلان عمل را زشت شمرد

هيچ كارى جز جلوه دادن  هاشيطانشوند، جهتش اين است كه بر هر افاكى اثيم نازل مى هاشيطان: و اما اينكه فرمود
 .شوندباطل به صورت حق و زينت دادن عمل زشت، كارى ندارند و معلوم است كه جز بر افاك اثيم، هم نازل نمى

كْثََهُُمِِْوَِِالَسَمْعَِِيلُقُْونَِ﴿ و در جمله
َ
هر « اكثرهم» و در« يلقون» نمايد كه دو ضمير جمع درظاهر چنين مى ﴾كََذِبوُنَِِأ

گردد و سمع مصدر است، ولى به معناى مسموع است و مراد از آن مسموع، اخبار آسمانى است كه ن بر مىدو به شياطي
گذاشتند اخبار آسمانى را به طور كامل راندند و نمىشنيدند، چون شهاب ثاقب، آنها را مىو لو به طور ناقص مى هاشيطان

و غير تمام بود و به همين جهت دروغهاى بسيارى با آن مخلوط  شنيدند ناقصكردند و مىگوش دهند و آنچه استراق سمع مى
 .شدمى

كْثََُِِوَِ﴿ :و اينكه فرمود
َ
دهند، دروغگويند و اصلا از راست خبر نمى هاشيطانمعنايش اين است كه بيشتر  ﴾هُمِْكََذِبوُنَِأ

 اين در صورتى است كه مراد از اكثر را اكثر افراد بگيريم و
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 هاانشيطشود كه اكثر اخبار از آن كثرت از حيث تنزل باشد، كه در اين صورت معنايش اين مىممكن هم هست مراد 
 .دروغ است

از آنجا كه جبلت و طبيعتشان شرارت است، نازل  هاشيطان: گانه اقامه كرده اين است كهو خلاصه حجتى كه آيات سه
 .آورند كاذبندشتر در آنچه خبر مىشوند مگر بر هر كسى كه كذاب و فاجر باشد و خودشان هم بينمى

شود دروغ است نه افاك است و نه اثيم و نه آنچه به او وحى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)و بر عكس، رسول خدا 
است و  شود شيطانشوند و نه آن كسى كه بر او نازل مىبر آنان نازل مى هاشيطانو نه پراكنده، پس او از آن كسان نيست كه 

 .است هاشيطانشود از القاء قرآنى كه بر او نازل مى نه آن

لام زدند و او را شاعر و كمى( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)جواب به تهمت ديگرى كه مشركان بر پيامبر 
 خواندندوحى را شعر مى

عَرَاءُِِوَِ﴿    ﴾يَفْعَلُونَِِ...الَغَْاوُونَِِيتََبعُِهُمُِِالَشُّ
واندند خزدند و او را شاعر مىمى( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه پاسخ از تهمتى است كه مشركين به رسول خدا 
 .كندگفتند او شيطانى دارد كه قرآن را به وى وحى مىو اين جواب از تهمت دوم ايشانست و اولى آن، اين بود كه مى

كردند و به اين وسيله مردم را قبل از هجرت همواره آنها را تكرار مىهايى بود كه در مكه و و اين دو تهمت از تهمت
اين آيات در مكه نازل شده، بر خلاف كسانى : كردند و همين خود مؤيدى است براى اينكه بگوييماز دعوت حقه او دور مى

 .در مدينه نازل شده است: اندكه گفته
يَِِظَلمَُواِالَََِّينَِِسَيَعْلمَُِِوَِ﴿ شود و آن آيهوره با آن ختم مىاى كه سعلاوه بر اين، اين آيات مشتمل است بر آيه

َ
ِمُِِأ ِنْقَلبَ 

هاى مكى است هم چنان ناتمام بماند و سالها بگذرد، بعد در ترين سورهاى كه از قديماست و معنا ندارد سوره ﴾يَنْقَلبُِونَِ
ايمان را از مذمت شعرا مستثنا دانسته، هيچ دلالتى ندارد بر اينكه و اما اينكه در آيات مورد بحث، شعراى با . مدينه تكميل شود

 .اين شعراى با ايمان، مؤمنين بعد از هجرتند
جمع اسم فاعل است و مفرد آن غاوى و مصدرش غى است و غى معنايى دارد كه خلاف  «غاوون» به هر حال كلمه

 ورزد مگر به آنچه كه حق و واقعى را گويند كه اهتمام نمىمعناى رشد است و رشد به معناى اصابه به واقع است و رشيد كس
باشد و در نتيجه غوى كسى است كه راه باطل را برود و از راه حق منحرف باشد و اين غوايت از مختصات صناعت شعر 

و به همين جهت كسى به شعر و . است، كه اساسش بر تخيل و تصوير غير حق و غير واقع است به صورت حق و واقع
 ورزد كه غوى باشد و با تزيينات خيالى وشاعرى اهتمام مى

  



تصويرهاى موهومى سرخوش بوده و از اينكه از حق به غير حق منحرف شوند و از رشد به سوى غوايت برگردند خوشحال 
ِوَِ﴿ و جملهكنند كه خود نيز غاوى و گمراه باشند آيد و ايشان را پيروى مىشوند و از اين شعراء هم كسانى خوششان مى

عَرَاءُِ  .رساندهمين معنا را مى ﴾الَغَْاوُونَِِيتََبعُِهُمُِِالَشُّ
 ﴿ِ

َ
نَهُمِِْترََِِلمَِِْأ

َ
نَهُمِْيَقُولوُنَِمَاِلاَِيَفْعَلُونَِِوَادِ ِكُّ ِِِفِِِِأ

َ
  ﴾يهَِيمُونَِوَِأ

روى خود را بگيرد و برود، و است و اين واژه به معناى آنست كه كسى پيش  «هيمانا -يهيم  -هام » از «يهيمون» كلمه
اينها بند و بارى در حرف : خواهد بفرمايدمراد از هيمان كفار در هر وادى، افسار گسيختگى آنان در سخن گفتن است، مى

شناسند، چه بسا كه باطل و مذموم را مدح كنند، عينا همانطورى كه حق و محمود را بايد زدن ندارند، حد و مرزى در آن نمى
كنند كه يك امر قبيح و زشت بايد مذمت شود و چه بسا د و بر عكس چه بسا زيبا و جميل را آن چنان مذمت مىستايش كر

گردانند و اين روش خود انحراف از راه فطرت انسانى است، كه اساسش مردم را به سوى باطل دعوت نموده و از حق بر مى
كنند، عدول از راه فطرت گويند كه خود عمل نمىچيزهايى مىبر رشد است و رشد هم داعى به سوى حق است و نيز اينكه 

 .است
ت، شاعر نيس( صلى الله عليه وآله و سلم)گانه اقامه شده، اين است كه رسول خدا خلاصه حجتى كه در اين آيات سه

ت، د اسكنند، چون صناعت شعر اساسش بر غوايت و خلاف رشبراى اينكه شاعر كسى است كه گمرهان او را پيروى مى
كنند، كنند، به منظور رشد و رسيدن به واقع و به طلب حق پيروى مىبينيد كه آن افرادى كه اين رسول را پيروى مىليكن مى
 .بينند كه دعوت او و كلامى كه به نام قرآن نزد او است، مشتمل است بر دعوت بر حق و رشد، نه باطل و غىچون مى
  ﴾...كَثيِْا ِِالََلَِِّذَكَرُواِوَِِالَصَالِِاَتِِِعَمِلُواِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِإلِاَِ﴿ 

پايه كارشان غوايت و گمراهى است و آن عده عبارتند از شعرايى : اى از شعرا است كه فرموداين استثناء، استثناى عده
دا را خ: و اينكه فرمودهكند كه ايمان دارند، چون ايمان و عمل صالح آدمى را طبعا از ترك حق و پيروى باطل، جلوگيرى مى

اندازد و او را به سوى حق، آن حقى كه مايه كنند، براى اينست كه ذكر كثير خدا، آدمى را همواره به ياد خدا مىبسيار ذكر مى
ار گرداند، در نتيجه چنين كسان دچدارد بندگان به آن مشغول باشند بر مىبرد و از باطل كه او دوست نمىرضايت اوست مى

 .باشندشوند، كه آن دسته ديگر دچارش مىها نمىراهىآن گم
 شود كه چرا جمله استثناء را مقيد به ايمان و عمل صالح كرده،با اين بيان روشن مى

  



 .را بر آن عطف نمود ﴾كَثيِْا ِِالََلَِِّذَكَرُواِوَِ﴿ سپس جمله
واِوَِ﴿    ﴾ظُلمُِواِمَاِبَعْدِِِمِنِِْانِْتَصَُُ

ند، گيرمراد از شعرايى كه بعد از مظلوميت انتقام مى: انداز مفسرين گفته 1معناى انتقام است، بعضىبه « انتصار» كلمه
را  (صلى الله عليه وآله و سلم)اند و در آن رسول خدا باشند كه با اشعار خود، اشعارى را كه مشركين سرودهآن شعرايى مى

 اند، و اين تفسير خوبى استاند و رد كردهاند، پاسخ دادهن بدگويى كردههجو كرده يا در دين او طعن زده و از اسلام و مسلمي
 .كندكه مقام آيه آن را تاييد مى

ِيَنْقَلبُِونَِالَََِِِّسَيَعْلمَُِِوَِ﴿  يَِمُنْقَلبَ 
َ
  ﴾ينَِظَلمَُواِأ

بطورى  -اند ستم كردهاسم مكان و يا مصدر ميمى از انقلاب است و معناى جمله اين است كه كسانى كه  «منقلب» كلمه
تگاه همان گردند و آن بازگشبه زودى خواهند فهميد كه به چه بازگشتگاهى بر مى -آيد مراد مشركين هستند كه از سياق بر مى

 .گردندآتش است و يا اين است كه به زودى خواهند فهميد كه به چه نحو برمى
اين جمله كه آخرين آيه سوره است به مضمون اول سوره كند و در عين حال در در اين جمله مشركين را تهديد مى

تيِهِمِِْكَذَبوُاِفَقَدِْ﴿ :بازگشت شده، چون در اول سوره فرمود
ْ
نِِْفَسَيَأ

َ
  ﴾بَؤُاِمَاِكََنوُاِبهِِِيسَْتَهْزِؤُنَِأ

روايات متعدد در باره آنچه كه پيامبر گرامى )صلى اللَّه عليه و آله ]بحث روايتى 
ق رَبيََِ﴿ نزول آيه:و سلم( بعد از 

َ َعَشِيَْتكَََالَِ  ن ذِر 
َ
 [انجام داد ﴾وََأ

ده روايت كر( علیه السلام)در كافى به سند خود از حجال از شخصى كه نامش را برده از يكى از دو امام باقر و صادق 
زبانها  تواند مدلول سايران عرب مىزب: فرمود ﴾مُبيِنِ ِعَرَبِ ِ ِبلِسَِانِ ﴿ :فرمايداز كلام خداى تعالى پرسيدم كه مى: كه گفت

 .2كندرا روشن سازد، ولى ساير زبانها مداليل زبان عرب را روشن نمى
عْجَمِينَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه

َ
ِبَعْضِِالَِْ : دروايت كرده كه فرمو( علیه السلام)از امام صادق  ﴾...وَِلوَِْنزََلْاَهُِعََلَ

ها آورد ولى بر عرب نازل كرديم و عجمكرديم عرب به آن ايمان نمىنازل مى -غير عرب  -يعنى اگر ما قرآن را بر عجم 
 .3به او ايمان آوردند و اين خود فضيلتى است براى عجم
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 :روايت كرده كه فرموده( علیه السلام)و در كافى به سند خود از على بن عيسى بن قماط از عمويش از امام صادق 
عليه وآله و سلم( در خواب بنى اميه را ديد، كه بعد از رحلت آن جناب بر فراز منبرش بالا رفته، رسول خدا )صلى الله 

 گردانند و چون از خواب برخاست اندوهناك و محزون شد.مردم را از راه راست به سوى عقب بر مى
اين  د: اى جبرئيل سببفرمو؟ بينمپس جبرئيل بر او نازل شد و عرضه داشت: يا رسول اللَّه چرا اندوهناكت مى

اند، و بعد از من مردم را گمراه نموده به قهقرا است كه من ديشب بنى اميه را در خواب ديدم كه بر منبرم بالا رفته
گردانند، جبرئيل گفت: به آن خدايى سوگند كه تو را به حق به نبوت مبعوث فرموده، هيچگونه اطلاعى از اين برمى

سمان صعود نموده، چيزى نگذشت كه دوباره بر آن جناب نازل شد و آياتى از قرآن آورد جريان ندارم، پس به سوى آ
ِ﴿ كه مايه تسليت خاطر آن حضرت بود و آن آيه

َ
غْنَِعَنْهُمِْمَاِِأ

َ
يْتَِإنِِْمَتَعْنَاهُمِْسِنيَِنِثُمَِجَاءهَُمِْمَاِكََنوُاِيوُعَدُونَِمَاِأ

َ
فَرَأ

نْزَلْاَهُِِإنِاَ﴿ ن آيات را آورد:و نيز اي ﴾كََنوُاِيُمَتَعُونَِ
َ
دْرَاكَِِمَاِوَِِالَقَْدْرِِِلََْلةَِِِفِِِِأ

َ
لفِِِْالَقَْدْرِِِلََلْةَُِِالَقَْدْرِِِلََلْةَُِِمَاِأ

َ
ِمِنِْأ خَيْْ 

 .1كه در آن خداى تعالى شب قدر را براى رسولش بهتر از هزار ماه سلطنت بنى اميه قرار داد ﴾شَهْرِ 
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( : كه ابن ابى حاتم از ابى جهضم روايت كرده كه گفتو در الدر المنثور است 

منم در خواب ديدم كه دش؟ فرمود: چرا نباشم؟ رسيد، پرسيدند چرا چنين متحيرىرا ديدند كه گويا متحير به نظر مى
ِ﴿ شود، پس آيهبعد از من سرپرست امتم مى

َ
يْتَِِأ

َ
غْنَِِمَاِيوُعَدُونَِِكََنوُاِمَاِجَاءهَُمِِْثُمَِِسِنيِنَِِمِْمَتَعْنَاهُِِإنِِِْفَرَأ

َ
ِكََنوُاِمَاِعَنْهُمِِْأ

 .2نازل شد، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( خوشحال گرديد ﴾يُمَتَعُونَِ
 :در پاسخ سؤال كنندگان چنين آمده( صلى الله عليه وآله و سلم)حديث، كلام رسول خدا ( عربى)در عبارت : مؤلف

چرا اندوهناك و متحير نباشم با اينكه در خواب چنين و » :و تقدير آن اين است كه« يعنى چرا با اينكه ديدم -و لم و رايت »
 «.چنان ديدم

و در همان كتابست كه احمد، عبد بن حميد، بخارى، مسلم، ترمذى، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابى حاتم، ابن مردويه و 
نْذِرِِْوَِ﴿ وقتى آيه: اند كه گفتنيز در كتاب ديگرش دلائل، از ابو هريره روايت كرده بيهقى در شعب الايمان و

َ
ِيَْتكََِعَشِِِأ

قْرَبيِنَِ
َ
قريش را دعوت نمود و در دعوتش فرقى ميان دورتر و نزديكتر ( صلى الله عليه وآله و سلم)نازل شد، رسول خدا  ﴾الَِْ

 را از آتش نجات دهيد، كه من مالك نفع وخود ! اى گروه قريش: نگذاشت، پس از آن فرمود
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خود را از آتش نجات دهيد، كه من مالك نفع و ! ضررى براى شما نيستم، اى گروهى كه از دودمان كعب بن لوى هستيد
خود را از آتش نجات دهيد، كه من مالك نفع و ضررى براى ! ضررى براى شما نيستم، اى گروهى كه از دودمان قصى هستيد

خود را از آتش نجات دهيد كه من مالك نفع و ضررى براى شما نيستم، اى ! تم، اى گروهى كه از دودمان عبد منافيدشما نيس
خود را از آتش نجات دهيد، كه من مالك نفع و ضررى براى شما نيستم، اى فاطمه، ! گروهى كه از دودمان عبد المطلب هستيد

كه من مالك نفع و ضررى برايت نيستم و بدانيد كه شما ارحام منيد و من  تو نيز خود را از آتش نجات ده،! اى دختر محمد
 .1اى مناسب آن خواهم كردبه زودى صله

نِِْوَِ﴿ وقتى آيه: و نيز در همان كتاب است كه عبد بن حميد و ابن مردويه، از ابن عباس روايت كردند كه گفت
َ
ِذِرِْأ

قْرَبيِنَِِعَشِيَْتكََِ
َ
 .2قبيله قبيله ايشان را دعوت كرد( صلى الله عليه وآله و سلم)نازل شد، رسول خدا  ﴾الَِْ

باز در همان كتاب آمده كه سعيد بن منصور، بخارى، ابن مردويه، ابن جرير، ابن منذر و ابن ابى حاتم، از ابن عباس 
الله عليه  صلى)نازل شد، رسول خدا  «صينو انذر عشيرتك الأقربين و رهطك منهم المخل» وقتى آيه: اند كه گفتروايت كرده
يكى ؟ دزناين كيست كه صدا مى: يا صباحاه، مردم گفتند: از خانه بيرون آمد و بالاى صفا رفت، ندا در داد كه( وآله و سلم

اين محمد است، پس دور او جمع شدند و اگر هم كسى نتوانست خودش حاضر شود شخصى را فرستاد تا ببيند آن : گفت
 .گويد و قضيه از چه قرار استچه مىجناب 

ما به من بگوييد ببينيم اگر من به ش: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)ابو لهب و همه قريش نيز آمدند، رسول خدا 
گفتند: ؟ يدكنزنهار دهم كه اينك در وادى )پشت شهر مكه( لشكرى در كمين است كه بر شما شبيخون بزند تصديقم مى

در  دهم كهمدتى كه تو را تجربه كرده و آزموديم غير از راستى از تو نديديم، فرمود: اينك شما را زنهار مىبله، ما در 
ريان و در اين ج؟ آيا به اين منظور ما را جمع كردى «مرگ بر تو -تبا لك » تان عذابى شديد داريد، ابو لهب گفت:آينده

ِِيدََاِتَبَتِْ﴿ بود كه آيه ِِ
َ
ِِأ  .3نازل شد ﴾تبََِِوَِِلهََب 

نْذِرِِْوَِ﴿ وقتى آيه: و باز در آن كتاب آمده كه طبرانى و ابن مردويه، از ابى امامه، روايت كرده كه گفت
َ
ِعَشِيَْتكََِِأ

ِِ قْرَب
َ
بنى هاشم را جمع كرده، بر در خانه نشانيد و دستور داد تا زنان ( صلى الله عليه وآله و سلم)نازل شد، رسول خدا  ﴾ينَِالَِْ

 خانه در خانه جمعو اهل 
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اى بنى هاشم خود را از آتش بخريد و در آزادى خود بكوشيد و آن را از خدا  :شوند، آن گاه بر ايشان وارد شد و فرمود
 بخريد و در بهايش، خود را در اختيار او بگذاريد زيرا كه من نزد خدا مالك چيزى براى شما نيستم.

ى عايشه دختر ابو بكر و اى حفصه دختر عمر و اى ام سلمه و اى فاطمه آن گاه رو به اهل بيت خود كرد و فرمود ا
دختر محمد و اى ام زبير عمه رسول خدا! خود را از خدا بخريد و در آزادى خود بكوشيد، كه من نزد خدا مالك چيزى 

 .1توانم برايتان بكنم...براى شما نيستم و كارى نمى
ديگر نيز هست كه در بعضى از آنها آمده كه آن جناب دودمان عبد مناف و در معناى اين روايات چند روايت : مؤلف

 .را مخاطب قرار داد، تا هم شامل بنى اميه شود و هم بنى هاشم
گانه كه آن جناب عموم قريش را دعوت هاى سهبا آيه شريفه انطباق ندارد، براى اينكه در روايت اما سه روايت اول

تر خود را انذار كند، كه يا مراد از آن بنى عبد مناف آيه شريفه دستور داده بود عشيره نزديك كرد و انذار فرمود، در حالى كه
 آن جناب مردم را قبيله قبيله دعوت: است، يا بنى هاشم و از اين سه روايت، دومى از آيه بعيدتر است، براى اينكه در آن آمده

 .نمود
( لمصلى الله عليه وآله و س) ين است كه خويشاوندى شما با رسول خداعلاوه بر اين، ما در ذيل آيه گفتيم كه معنايش ا

 من نزد خدا كارى: اى به اين معنا شده و فرمودهخورد و در درگاه خدا اثرى برايتان ندارد، در روايات نيز اشارهبه دردتان نمى
 .سازدائل در آن روز نمىشود با دعوت همه قبتوانم برايتان بكنم، و اين معنا كه از آيه استفاده مىنمى

نْذِرِِْوَِ﴿ ، آن نيز مورد اشكال است، براى اينكه آيهاما روايت چهارمو 
َ
قْرَبيِنَِِعَشِيَْتكََِِأ

َ
اى است مكى و در آيه ﴾الَِْ

اى مكى، و احدى نگفته كه اين آيه و اين سوره در مدينه نازل شده است و با اين حال ديگر وجود همسرى به نام عايشه سوره
 .با اينكه آن جناب در مدينه با اين چند تن ازدواج كرد؟ و حفصه و ام سلمه چه معنا دارد

لى الله ص)رسول خدا : فرمايدشود به آن اعتماد كرد روايتى است كه مىبنا بر اين، از بين روايات، آن روايتى كه مى
ر و از حرفهاى عجيبى كه د. ب را به انذار اختصاص داددر روز نزول آيه تنها بنى هاشم و يا بنى عبد المطل( عليه وآله و سلم

 اند سخن آلوسىاين باب زده
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اگر بگوييم همه اين روايات صحيح است، راه جمع ميان آنها اين است كه بگوييم : است، كه بعد از نقل همه روايات گفته
 .1انذار در چند دفعه صورت گرفته است

عد از انذار ب( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)با رسول اللَّه ( السلام عليه)پيمان برادرى و يارى بستن على 
 عشيره اقربين

ل خدا وقتى اين آيه نازل شد رسو :و در مجمع البيان از تفسير ثعلبى به سند خود از براء بن عازب، نقل كرده كه گفت
بودند دعوت كرد، و اين چهل نفر كسانى بودند كه بنى عبد المطلب را كه در آن روز چهل نفر ( صلى الله عليه وآله و سلم)

ه على ب( صلى الله عليه وآله و سلم)نوشيد، رسول خدا خورد و يك قدح بزرگ مىهر يك نفرشان به تنهايى، يك تغار مى
 انزديك شويد و به نام خد :دستور داد يك پاى گوسفندى را پخته از آن خورش تهيه كند، آن گاه فرمود( علیه السلام)

جمعيت ده نفر ده نفر نزديك شدند و همگى به طور كامل سير شدند، سپس دستور داد ظرفى شير آورد، خودش بخوريد، 
بنوشيد به نام خدا، پس همگى از آن نوشيدند، تا سيراب شدند، پس ابو لهب بدون  يك جرعه از آن نوشيد، و به ايشان فرمود:

، سحرى بود كه اين مرد با شما كرد، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( مقدمه رو به جمعيت كرده گفت: اين كه ديديد
 آن روز چيزى نفرمود و حرفى نزد.

فرداى آن روز به همين منوال طعامى تهيه كرد، و ايشان را دعوت فرمود و پس از صرف غذا انذارشان كرد و فرمود: اى 
ام، اسلام بياوريد و مرا اطاعت عنوان نذير به سوى شما فرستاده شدهبنى عبد المطلب! من خودم از ناحيه خداى عز و جل به 

 كنيد، تا هدايت شويد.
هر كس با من برادرى كند و مرا يارى دهد، ولى و وصيم بعد از من و جانشينم در اهلم خواهد بود : آن گاه فرمود

رد و در هر سه نوبت احدى سخن نگفت ، مردم سكوت كردند و آن جناب سه بار سخن خود را تكرار كدهدو قرض مرا مى
من حاضرم و رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بعد از : كه در هر نوبت برخاست و گفت( علیه السلام)به جز على 

بار سوم به آن جناب فرمود: تويى، پس مردم برخاستند تا بروند، به ابو طالب گفتند: از حالا بايد فرزندت را اطاعت 
 .2و وى را امير بر تو كردكنى، چون ا

اين قصه از ابى رافع نيز نقل شده و در نقل او آمده كه آن جناب بنى عبد المطلب را در شعب : گويدمرحوم طبرسى مى
جمع كرد و برايشان يك ران گوسفند پخت، همه از آن خوردند تا سير شدند و نيز قدحى آب به همه آنان نوشانيد و  -دره  -

 :آن گاه فرمود همه سيراب شدند،
خداى تعالى مرا مامور فرموده تا عشيره خود و خويشاوندانم را انذار كنم و خداوند هيچ پيغمبرى را مبعوث 

 اى در اهلش قرار داد، حالنفرمود، مگر آنكه برادر و وزير و وارث و وصى و خليفه
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ه منزله و از من ب؟ م و وارثم و وزيرم و وصيم باشدكند، كه برادرخيزد و با من بر اين معنا بيعت مىكداميك از شما برمى
على )علیه السلام( برخاست و عرضه داشت: من فرمود: نزديك من آى، پس دهان او را باز كرده ؟ هارون باشد از موسى

از آب دهان خود در دهانش ريخت و نيز بين دو شانه او و دو پستانش را با آب دهان خود تر كرد، ابو لهب گفت: آه 
كه چه جايزه بدى به پسر عمت دادى، كه دعوتت را پذيرفت، دهانش و رويش را پر از تف و آب دهان خود كردى، 

 .1فرمود: پر از علم و حكمتش كردم
سيوطى هم در الدر المنثور حديثى در معناى حديث براء بن عازب از ابن اسحاق و ابن جرير و ابن ابى حاتم : مؤلف

رسول  :اند، كه در آن آمدهروايت كرده( رضى اللَّه عنه)به سندهايى از على ( در كتاب دلائل)م و بيهقى و ابن مردويه و ابى نعي
اى بنى عبد المطلب به خدا سوگند، من احدى را در عرب سراغ ندارم كه براى : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

ام و خداى ام، چون من خير دنيا و آخرت را برايتان آوردهوردهقوم خود چيزى آورده باشد، بهتر از آنچه من براى قومم آ
من  ؟تعالى مرا دستور داده شما را به سويش دعوت كنم، حال كداميك از شما است كه مرا بر اين ماموريتم يارى كند

 .2كنان بيرون شدندكه در آن روز از همه كوچكتر بودم گفتم: او منم، پس حضار برخاستند، و خنده
ه روايت كرده ك( علیه السلام)علل الشرائع به سند خود از عبد اللَّه بن حارث بن نوفل، از على بن ابى طالب  و در

نْذِرِِْوَِ﴿ وقتى آيه: فرمود
َ
قْرَبيِنَِعَشِيَِِْأ

َ
ا نازل شد، رسول خد «خويشاوندان خالصت -رهطك المخلصين » يعنى: ﴾تكََِالَِْ
عبد المطلب را كه در آن موقع چهل و يا يك نفر بيشتر و يا كمتر بودند، دعوت )صلى الله عليه وآله و سلم( فرزندان 

و اين سخن ؟ شودكداميك از شما برادر و وارث و وزير و وصى بعد از من و خليفه من، در بين شما مى نموده، فرمود:
ضه داشتم: يا رسول اللَّه من را به يك يك آنان فرمود و همه پيشنهادش را رد كردند، تا روى سخن به من نمود، من عر

 حاضرم.
اى بنى عبد المطلب! اين وارث و وزير و خليفه من در  در اين هنگام رو به دودمان عبد المطلب كرد و فرمود:

دهد كه زير فرمان شما است بعد از من، پس مردم به يكديگر نيشخند زده برخاستند و به ابو طالب گفتند: تو را دستور مى
 .3روى و او را اطاعت كنىاين پسر بچه 
 استفاده كرد «رهطك المخلصين» :ممكن است از اينكه در اين روايت فرمود: مؤلف
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قْرَبيِنَِِوَِ﴿ كه در آن رواياتى كه آيه را به صورت
َ
نْذِرِْعَشِيَْتكََِالَِْ

َ
ل اند و آن را به اهقرائت كرده و رهطك منهم المخلصين ﴾أ

ح عشيره اقربين توضي« و رهطك منهم المخلصين» اند منظور تفسير آيه بوده، يعنى جملهداده بيت و نيز به ابى بن كعب نسبت
 .و تفسير آن است، نه اينكه آيه به اين صورت نازل شده و نيمى از آن در قرآنها ساقط شده باشد

ديد معناى آن اين است كه خدا تو را مى :اندها گفتهبعضى: گفته ﴾الَسَاجِدِينَِِفِِِِتَقَلُّبَكَِِوَِ﴿ و در مجمع در ذيل جمله
نت شدى، تا آنكه تو را در حالى كه خودت نيز پيغمبرى بيروكه از صلب پيغمبرى ساجد، به صلب پيغمبرى ديگر منتقل مى

لَّه بد الاند، و ناقل از ابن عباس، عطاء و عكرمه است، از امام ابى جعفر و امام ابى عو اين معنا را از ابن عباس نقل كرده. كرد
ديد، تا آنكه د مىشيعنى او را كه از صلب اين پيغمبر به صلب آن پيغمبر منتقل مى: نيز روايت شده كه فرمودند( علیه السلام)

 .1او را از زمان آدم تا زمان پدرش از صلب پدرش از راه نكاح نه زنا بيرون آورد
اند و از غير شيعه سيوطى هم در الدر المنثور از ابن دهاين روايت را غير طبرسى ساير روات شيعه نيز نقل كر: مؤلف

 .2ابى حاتم و ابن مردويه و ابى نعيم، و غير ايشان از ابن عباس، و غير او روايت كرده است
ه رسول خدا )صلى الله عليه وآل :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)باز در مجمع البيان است كه جابر از ابى جعفر 

ود: قبل از من از ركوع و سجود برنخيزيد و به ركوع و سجود نرويد، زيرا من همانطور كه پيش روى خود و سلم( فرم
 .3بينم، آن گاه اين آيه را تلاوت كردبينم، عقب سرم را نيز مىرا مى

 ازدر عبارت روايت آمده كه قبل از من بلند نشويد و پايين نشويد و منظورش همان سر به سجده نهادن و : مؤلف
 .4و اين روايت را الدر المنثور هم از ابن عباس و غير او نقل كرده است. سجده برخاستن است، كه گفتيم

عَرَاءَُيتَذبعُِهُمَُالَ غَاوُونََ﴿ :رواياتى در باره شعر و شعراء و نزول آيه   ﴾...وََالَشُّ
سول در حالى كه ما داشتيم با ر: اند كه گفتكردهو در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه و احمد، از ابى سعيد روايت 

آله و صلى الله عليه و)رفتيم، شاعرى پيدا شد و شروع كرد به سرودن اشعار، رسول خدا مى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
 اگر جوف: فرمود( سلم
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 .1يكى از شما پر از چرك شود بهتر از آن است كه پر از شعر گردد
ده روايت ش( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا ( علیه السلام)از طرق شيعه نيز از امام صادق  اين روايت: مؤلف

 .2است
كنند و خود از آن دست بر شوند، نهى از منكر مىكنند و خود متعظ نمىمردم را موعظه مى: گويدو در تفسير قمى مى

ِ﴿ :شان فرمودكنند، اينان همان كسانيند كه خداى عز و جل دربارهكنند و خود عمل نمىدارند، امر به معروف مىنمى
َ
ِرَِتَِِلمَِِْأ

نَهُمِْ
َ
نَهُمِْيَقُولوُنَِمَاِلاَِيَفْعَلوُنَِ﴿ رونديعنى در هر مذهب و راهى مى ﴾يهَِيمُونَِِوَادِ ِكُّ ِِِفِِِِأ

َ
گويند چيزهايى را كه خود و مى ﴾وَِأ

 .3را غصب كردند( صلى الله عليه وآله و سلم)آل محمد  كنند و اينان همان كسانيند كه حقعمل نمى
عَرَاءُِِوَِ﴿ از آيه( علیه السلام)و در اعتقادات صدوق آمده كه شخصى از امام صادق  سؤال كرد،  ﴾عُهُمُِالَْغَاوُونَِيتََبِِِالَشُّ

 .4سرا هستندمنظور شعراى داستان: حضرتش در پاسخ فرمود
 .مصاديق اين گونه شعرايند و گر نه معناى جامع آيه همان بود كه ما در ذيل آيه گذرانديمسرايان يكى از داستان: مؤلف

ه روايت كرده ك( صلى الله عليه وآله و سلم)و در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه، از ابن مسعود، از رسول خدا 
 .5اى از بيانات، سحر استبعضى از اشعار حكمت و پاره: فرمود

و نيز  نقل شده،( صلى الله عليه وآله و سلم)ه اولى از ابن ابى شيبه، از بريده، و از ابن عباس از رسول خدا جمل: مؤلف
عار، بعضى از اش: به اين عبارت روايت شده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)از ابن مردويه، از ابو هريره از رسول خدا 

 .6ر آن از حق يارى شود و چنين شعرى مشمول آيه نيستحكمت است و شعر پسنديده آن شعرى است كه د
عبد الرحمن پسر كعب بن مالك برايم حديث كرد، كه پدرش كعب : و در مجمع البيان از زهرى روايت كرده كه گفت

هاد جمؤمن تنها با شمشير : فرمود؟ فرمايىدرباره شعراء چه مى :پرسيد( صلى الله عليه وآله و سلم)بن مالك از رسول خدا 
 كند، زبان او نيز شمشيرنمى
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ان را كنيد، كه گويا با تير بدنهايشاست، به آن خدايى كه جانم به دست اوست، مطمئنا بدانيد كه شما با اشعار خود جهادى مى
 .آلود كرده باشيدخون

وص شاعر مخص)ت به حسان بن ثاب( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : كند كهآن گاه مرحوم طبرسى اضافه مى
چه آن باشد و چه اين اين است كه كفار را  -كه معنايش « هاجهم و روح القدس معك» :و يا فرمود« اهجهم» :فرمود( خود

 .انددر دو صحيح خود آورده 2و اين روايت را بخارى و مسلم 1كندهجو كن، كه روح القدس با توست و تو را مدد مى
ى و ابن جرير و ابن منذر و ابن اب( در كتاب ناسخ خود)يبه و عبد بن حميد و ابو داود، و در الدر المنثور است كه ابن ش

عَرَاءُِِوَِ﴿ ، روايت كرده كه گفت وقتى آيه(فروشبرده)حاتم و ابن مردويه، از ابى الحسن سالم براد  د اللَّه نازل شد، عب ﴾...الَشُّ
ده وارد ش( صلى الله عليه وآله و سلم)بن رواحه، و كعب بن مالك و حسان بن ثابت، با چشم گريان به خدمت رسول خدا 

راييم، آيا داند كه ما از شعخداى تعالى كه اين آيه را فرو فرستاده مى( صلى الله عليه وآله و سلم)يا رسول اللَّه : عرضه داشتند
صلى الله عليه )رسول خدا ، ﴾الَصَالِِاَتِِِعَمِلُواِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِإلِاَِ﴿ :دنبال اين سؤال اين جمله نازل شد؟ لاك شديمما نيز ه

 .3فرستاد نزد سؤال كنندگان و اين آيه را برايشان خواند( وآله و سلم
وره در گانه آخر سبگويند كه آيات پنجاين روايت و روايات ديگرى كه به اين معنا رسيده بعضى را واداشته : مؤلف

 .مدينه نازل شده، كه خواننده عزيز به اشكال وارده بر كلام آنان در تفسير آيات مذكور توجه فرمود
ه ترين وظايفى كاز سخت: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از ابى عبيده از امام صادق 

ه و سبحان اللَّ» جب فرموده، ذكر كثير خداست، آن گاه فرمود: منظورم از ذكر بسيار خداخداى تعالى بر خلق خود وا
نيست، هر چند كه اينها نيز ذكر خدا است، و ليكن ذكر خدا اين است كه انسان در  «الحمد للَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اكبر

اگر طاعت است بدان عمل كند و اگر معصيت است ترك هنگام برخورد به حرام خدا و حلال او، به ياد خدا بيفتد، 
 .4گويد

 .كنداين روايت تفسيرى را كه ما در ذيل آيه مذكور گذرانديم تاييد مى: مؤلف
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 ( 27)سوره نمل 

 آيه دارد( 93)سوره نمل در مكه نازل شده است و 
  
  

 [6تا  1آيات (: 27)سوره النمل ]

ِالَرحََْْنِِِبسِْمِِ﴿  ِِوَِِالَقُْرْآنِِِآياَتُِِتلِكَِِْطسِالَرحَِيمِِِالََلِّ ِيقُِيمُونَِِالَََِّين٢َِِِللِْمُؤْمِنيِنَِِبشُْىَِِوَِِهُدىِ ١ِِمُبيِنِ ِكتَِاب 
عْمَالهَُمِْفَهُمِْيَعْمَهُونَِونَِباِلْْخِرَةِِزَيَنَاِيؤُْمِنُِِلاَِِالَََِّينَِِإن٣َِِِِيوُقنُِونَِِهُمِِْباِلْْخِرَةِِِهُمِِْوَِِالَزَكََةَِِيؤُْتوُنَِِوَِِالَصَلَاةَِ

َ
وْلَئك٤َِِِلهَُمِْأ

ُ
أ

ونَِ خْسَُ
َ
٥ِِالَََِّينَِلهَُمِْسُوءُِالَْعَذَابِِوَِهُمِْفِِِالَْْخِرَةِِهُمُِالَِْ ِعَليِم  نِْحَكِيم    ﴾٦وَِإنِكََِلَتُلقََىِالَقُْرْآنَِمِنِْلَُِ

 ترجمه آيات

 (.1)رآن و كتاب آشكار است هاى قطس اين آيه. به نام خداى رحمان و رحيم
 (.2)باشد كه هدايت و بشارتى براى مؤمنان مى

 (.3)دهند و آنان، آرى همانان به آخرت و سراى ديگر يقين دارند گزارند و زكات مىهمان كسانى كه نماز مى
 (.4)ايم كه تا كور دل باشند كسانى كه به آخرت ايمان ندارند اعمالشان را به نظرشان آراسته

 (.5)نها كسانى هستند كه عذاب سخت دارند و آنان خود در آخرت زيانكارترند آ
 (.6)گيرى حقا كه تو قرآن را از جانب خدايى فرزانه و دانا فرا مى

 بيان آيات

 آيد غرض اين سوره اين است كهبطورى كه از آيات صدر سوره و پنج آيه آخر آن بر مى
  



ا ر( علیه السلام)هاى موسى، داود، سليمان، صالح و لوط همين منظور، مختصرى از داستانمردم را بشارت و انذار دهد و به 
اى از اصول معارف مانند وحدانيت خداى تعالى در ربوبيت و مانند معاد را ذكر به عنوان شاهد ذكر نموده و در دنبال آن پاره

 .نموده است
ِمُبيِنِ ِآياَتُِِتلِكَِْ﴿    ﴾الَقُْرْآنِِوَِكتَِاب 

ود، و شاشاره به آيات سوره است، آياتى كه بعدا نازل مى -همانطور كه در اول سوره شعراء گفتيم  -اشاره به تلك 
كه مخصوص اشاره به دور است براى اين است كه به رفعت قدر و بلندى « تلك» آياتى كه قبلا نازل شده، و تعبير به لفظ

 .مرتبه آن آيات نيز اشاره كرده باشد
ه از إبانه ب« مبين» اسم كتاب است و اگر آن را قرآن ناميده بدين جهت است كه خواندنى است و كلمه« قرآن» كلمه

چون )براى اين بوده كه عظمت آن را برساند « و الكتاب المبين» معناى اظهار است، و اگر كلمه كتاب را نكره آورد و نفرمود
، و معناى جمله مورد بحث اين است كه اين آيات رفيع القدر و عظيم (رساندنكره آوردن اسم، گاهى تفخيم و تعظيم را مى

و پيچيدگى  كند و ابهامكنيم آيات كتابى است خواندنى و عظيم الشان، كتابى كه مقاصد خود را روشن مىالمنزله كه ما نازل مى
 .ندارد

ه با اى اين بود كه بفهماند همانطور كتوصيف كرد، بر« قرآن و كتاب» اگر آيات را به دو صفت: در مجمع البيان گفته
شود، و خلاصه به منزله ناطقى است كه معارف را آن هم از دو طريق خواندن و شود با نوشتن نيز ظاهر مىخواندن، ظاهر مى

سخن  نتوصيف كرد، براى اين بود كه آن را به ناطقى تشبيه كرده باشد كه روش« مبين» كند و اگر آن را با كلمهنوشتن بيان مى
 .1گويدمى

  ﴾للِمُْؤْمِنيِنَِِبشُْىَِِوَِِهُدىِ ﴿ 
يا به معناى اسم فاعلند، و يا اگر همان معناى مصدرى مراد باشد به منظور مبالغه به اين  «بشرى» و «هدى» دو مصدر
 .است دهندهاين كتاب مبين براى مؤمنين بسيار هدايت كننده و بشارت : اند و معناى جمله اين است كهتعبير آورده شده

  ﴾...الَزَكََةَِِيؤُْتوُنَِِوَِِالَصَلَاةَِِيقُِيمُونَِِالَََِّينَِ﴿ 
برد، چون اى از اعمال صالح است و اگر از ميان اعمال صالحه اين دو را نام مىمقصود از ذكر نماز و زكات، ذكر نمونه

 اين دو هر يك در باب خود ركن هستند، نماز در عبادتهاى
  

                                                      
 .210، ص 7، ج مجمع البيان 1



 .تعالى، و زكات در آنچه راجع به مردم است و از نظرى ديگر، نماز در اعمال بدنى و زكات در اعمال مالىراجع به خداى 

 با تكذيب معاد، انسان متحير، و اعمالش حبط و بلا اثر است
، ديگر وصف ديگرى است براى مؤمنين، كه عطف شده به آن دو وصف ﴾يوُقنُِونَِِهُمِِْباِلْْخِرَةِِِهُمِِْوَِ﴿ :و اينكه فرمود

گيرد و به غرض و و اين وصف را به منظور اشاره به اين معنا آورده كه بفهماند اعمال صالح، وقتى در جاى خود قرار مى
رسد، كه توأم با يقين به آخرت باشد، زيرا عمل هر قدر هم صالح باشد، با تكذيب آخرت، اثرش خنثى و هدفى كه بايد مى

عْمَالهُُمِِْحَبطَِتِِْالَْْخِرَةِِِلقَِاءِِِوَِِبآِياَتنَِاِكَذَبوُاِالَََِّينَِِوَِ﴿ :داى تعالى فرمودهشود، به دليل اينكه خاجرش حبط مى
َ
 .1﴾أ

، «...و هم بالآخرة يوقنون» تكرار كرد، با اينكه ممكن بود بفرمايد ﴾هُمِِْباِلْْخِرَةِِِهُمِِْوَِ﴿ و اگر ضمير جمع را در جمله
اين يقين به آخرت شان مردم با ايمان است و مردم با ايمان اهل يقينند و بايد چنين  براى اين بود كه دلالت كند بر اينكه
 .رود كه با داشتن ايمان به روز جزا كفر بورزندانتظارى از ايشان داشت و توقع نمى

عْمَِِلهَُمِِْزَيَنَاِباِلْْخِرَةِِِيؤُْمِنُونَِِلاَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ 
َ
  ﴾الهَُمِْفَهُمِْيَعْمَهُونَِأ

به معناى تحير و سرگردانى در امرى است و معناى زينت دادن عمل اين است كه، عمل را ، «عمه» از «يعمهون» كلمه
طورى قرار دهند كه آدمى مجذوب و شيفته آن شود و كسانى كه ايمان به آخرت ندارند از آنجايى كه آن روز را كه غايت 

تواند غايت اعمال قرار گيرد، پس مانند و دنيا، و معلوم است كه دنيا هم نمىمسير انسان است قبول ندارند، بناچار آنان مى
زنند، در راه زندگى متحير و سرگردانند، زيرا هدفى ندارند تا با اعمال خود به نوايان كه دست به دامان اعمال خود مىاين بى

 .سوى آن هدف بروند
وْلئَكَِِ﴿ 

ُ
َِِالَََِّينَِِأ ونَِهُمِْسُوءُِالَعَْذَابِِل خْسَُ

َ
  ﴾وَِهُمِْفِِِالَْْخِرَةِِهُمُِالَِْ

اين جمله تهديدى است به مطلق عذاب، چه دنيوى و چه اخروى، چون دنبالش عذاب خصوص آخرت را خاطر نشان 
ِِِفِِِِهُمِِْوَِ﴿ :فرمايدسازد و مىمى ونَِِهُمُِِالَْْخِرَة خْسَُ

َ
است و شايد شود جمله اول مربوط به مطلق عذاب پس معلوم مى، ﴾الَِْ

 كاران، هم مشتملهستند، اين است كه نامه اعمال ساير گنه« زيانكارتران -أخسرون » اينان در آخرت: فرمايدوجه اينكه مى
ده، ها ثبت ششوند، اما اين بيچارگان گناهانشان در نامهبر گناه است و هم مشتمل بر ثواب، كه مطابق آن اعمال، جزا داده مى

 كارهاى نيكشاناما ثوابهايشان و 
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 .حبط شده، و ثبت نگشته است
نِِْمِنِِْالَقُْرْآنَِِلَتُلقََىِِإنِكََِِوَِ﴿    ﴾عَليِمِ ِحَكِيمِ ِلَُِ

ور تعظيم را نكره آورد، هم به منظ «عليم» و «حكيم» تقريبا به يك معناست و اگر دو وصف «تلقين» با كلمه «تلقيه» كلمه
صلى الله )بود و هم تصريح كند به اينكه اين قرآن از ناحيه خداى تعالى است، تا خود حجتى باشد بر رسالت خاتم الانبياء 

كر ذ اى باشد براى آنچه از داستانهاى انبياء به زودىو تاييدى باشد براى معارفى كه قبلا بيان داشت و صحه( عليه وآله و سلم
 .كندمى

و اگر در ميان همه اسماى حسناى خدا دو نام شريف حكيم و عليم را ذكر كرده، براى آن بود كه دلالت كند بر اينكه 
د آن توانتواند آن را نقض كند و هيچ عامل وهنى نمىنزول اين قرآن از ناحيه سرچشمه حكمت است، ديگر هيچ ناقضى نمى

 .منبع علم است، پس هيچ دروغى در اخبار آن نيست، و هيچ خطايى در قضاوتش راه نداردرا موهون سازد و نيز، از ناحيه 
  



 [14تا  7آيات (: 27)سوره النمل ]

هْلهِِِِمُوسىَِِقاَلَِِإذِِْ﴿ 
َ
ِِلِِ ِ

بَِْ ِمِنْهَاِسَآتيِكُمِِْناَرا ِِآنسَْتُِِإنِّ 
وِِْبَِِ

َ
ِِآتيِكُمِِْأ ِِبشِِهَاب  ِجَاءهََاِفَلمََا٧ِِتصَْطَلُونَِِلَعَلكَُمِِْقَبَس 

نِِْنوُدِيَِ
َ
ِالَعَْالمَِيَنِالََِِفِِِِمَنِِْبوُركَِِِأ ِ ِوَِمَنِْحَوْلهََاِوَِسُبْحَانَِالََلِِّرَب  ِالَْعَزِيزُِالَِْكَِيم٨ُِِارِ نَاِالََلُّ

َ
لق٩ِِِْياَِمُوسَىِإنِهَُِأ

َ
وَِأ

ِِ ِوَلََِّمُدْب نَهَاِجَان 
َ
ِكَأ يَِالَمُْرسَْلُونَِعَصَاكَِفَلمََاِرَآهَاِتَهْتََُّ ِلاَِيَُاَفُِلََِ ِ

ِبِْياَِمُوسَىِلاَِتََفَِْإنِّ  وَِلمَِْيُعَق  إلِاَِمَنِْظَلم١٠ََِِِراِ 
ِ ِرحَِيم  ِغَفُور  ِ

ِفَإنِّ  بَعْدَِسُوء   ِ ِفِِِتسِْعِِآي١١َِِثُمَِبدََلَِحُسْنا دْخِلِْيدََكَِفِِِجَيْبكَِِتََرُْجِْبَيْضَاءَِمِنِْغَيِِْْسُوء 
َ
ِإلَِِفرِْعَوْنَِوَِأ ات 

فَاسِقِيَنِ ١٢ِِوَِقوَْمِهِِإنَِهُمِْكََنوُاِقوَْماِ  ِمُبيِن  قاَلوُاِهَذَاِسِحْر  ةِ  نْفُسُهُم١٣ِِْفَلَمَاِجَاءتَْهُمِْآياَتُنَاِمُبْصَُِ
َ
وَِجَحَدُواِبهَِاِوَِاسِْتَيْقَنَتْهَاِأ

ِْ وَِعُلوًُّاِفَانْظُرِْكَيْفَِكََنَِعََقبَِةُِالَ   ﴾١٤مُفْسِدِينَِظُلْماِ 

 ترجمه آيات

فته اى از آتش گرآورم يا شعلهبينم به زودى خبرى از آن براى شما مىمن آتشى مى: چون موسى به خانواده خود گفت
 (.7)آورم تا شايد گرم شويد مى

و چون به آتش رسيد ندا داده شد كه هر كه در اين آتش است و هر كه پيرامون آن است مبارك باد و پروردگار جهانيان 
 (.8)منزه است 

 (.9)ام مطلب از اين قرار است كه من خداى نيرومند فرزانه! اى موسى
 ى بگردانيدكند گريزان روعصاى خويش را بيفكن و چون آن را ديد كه چون مار جست و خيز مى

  



 (.10)دارند و باز پس نگرديد، اى موسى بيم مدار، كه پيغمبران در پيشگاه من بيم نمى
 (.11)مگر كسى كه ستم كرده سپس از پى بدى نيكى آورده باشد كه من آمرزگار و رحيمم 

اى بود كه به سوى هو دستت را در گريبانت داخل كن كه سپيد و روشن بدون رنج در آيد همه اينها از جمله نه معجز
 (.12)فرعون و قوم او برد كه آنان گروهى عصيان پيشه بودند 

 (.13)اين جادويى است آشكار : هاى روشن ما به سويشان آمد گفتندو چون آيت
از روى ستم و عصيان منكر آنها شدند، اما ضميرهايشان بدان يقين داشت، بنگر عاقبت مفسدان حسان بوده است 

(14.) 

 اتبيان آي

اى است كه گفتيم در اين سوره به عنوان استشهاد براى مطالب صدر سوره از قبيل اين آيات، ابتداى داستانهاى پنجگانه
باشد و در سه داستان اول از آن پنج داستان يعنى در داستان موسى و داوود و سليمان، كند مىتبشير و انذارى كه در آنها ذكر مى

 .لبه داده و در دو تاى ديگر جانب وعيد، بيشتر رعايت شده استجهت وعده را بر جهت وعيد غ
هْلهِِِِمُوسىَِِقاَلَِِإذِِْ﴿ 

َ
  ﴾...لِِ

 .مراد از اهل موسى، همسرش، يعنى دختر شعيب است، كه خداى تعالى در سوره قصص داستانش را آورده
بب بوده بدين س، «برايتان بياورم -اتيكم » :اينكه خطاب را به صيغه جمع آورده و فرموده است: در مجمع البيان گفته

كه همسر او با اينكه يك نفر بوده، اما قائم مقام چند نفر بوده است، چون در مواقع حساس و جاهاى وحشت انگيز يك نفر 
 .1كنددر ايجاد انس در دل آدمى كار چند نفر را مى

، (كرايه دهنده)خادم، يا مكارى  :ى از قبيلاحتمال هم دارد كه در آن روز به غير همسرش شخص و يا اشخاص ديگر
 .يا غير آن همراهش بوده باشند
است،  «احسست» معناى انست: اندبه معناى ديدن است و بعضى گفته« إيناس» از« انست» :و در مجمع البيان گفته

اى ردهباشى آن را احساس كيعنى من احساس آتشى كردم، البته احساسى كه مايه دلگرمى شود، هر چه كه به آن ايناس داشته 
 و دلت به آن
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 .1آرامش و گرمى يافته
به طورى كه در مجمع آمده، نورى است كه چون عمود از آتش بر خيزد و همچنين هر نورى كه مانند « شهاب» و كلمه

: و در مفردات گفته 2اى از آتش استگويند و مراد از شهاب در آيه مورد بحث شعلهعمود امتداد داشته باشد به آن شهاب مى
 :و نيز در مفردات گفته. 3اى كه در جو پيدا شوداى از آتش افروخته است كه بالا رود، يا شعلهشهاب به معناى شعله

از اصطلاء است كه به معناى « تصطلون» و كلمه 4به معناى آن مقدار آتشى است كه از آتشى ديگر بردارى« قبس» كلمه
 .گرم شدن با آتش است

 علیه)دهد بر اينكه موسى هاى ديگر آمده تاييد نموده و گواهى مىآيه ماجرايى را كه از اين داستان در سورهسياق 
برده ولى در بين حركت راه را گم كرده، و اش را به سوى مصر مىدر اين هنگام كه از دور آتشى ديده، داشته خانواده( السلام

شب هم شبى بسيار تاريك بوده است در اين هنگام از دور آتشى ديده، خواسته اش دچار سرما شده بودند و خودش و خانواده
در  اى آتش بگيرد و نزد اهلش بردهاست تا نزديك آن برود تا اگر انسانى در كنار آن آتش يافت، از او راه را بپرسد و يا پاره

من احساس آتشى كردم و آن را ديدم، از جاى اينجا باشيد كه  :اش گفتآنجا هيزمى آتش كند تا گرم شوند، لذا به خانواده
كنم و يا آورم و به راهنمايى او راه را پيدا مىخود تكان نخوريد كه به زودى از آن آتش، يعنى از كنار آن آتش خبرى مى

 .آورم تا هيزمى آتش كنيد و گرم شويداى از آن آتش را مىشعله
اى آن جناب هويدا شده، و غير او كسى آن را نديده است، و گر نه بطور آيد كه آتش مذكور تنها برو نيز، از سياق بر مى

 .كردداد و به آن اشاره مىبينم، بلكه آن را نشان مىمن آتشى مى: گفتنكره نمى
و اگر كلمه آوردن را تكرار كرد، و يك بار در آوردن خبر و بارى ديگر در آوردن آتش آن را به كار برد، با اينكه ممكن 

 .براى اين بود كه نوع اين دو آوردن، مختلف بود، «...سآتيكم منها بخبر او شهاب» :فرمايدبود ب
نِِْنوُدِيَِِجَاءَهَاِفَلَمَا﴿ 

َ
ِالَْعَالمَِينَِالََِِفِِِِمَنِِْبوُركَِِِأ ِ   ﴾ارِِوَِمَنِْحَوْلهََاِوَِسُبْحَانَِالََلِِّرَب 

نِْ﴿ گوشش خورد كهيعنى وقتى نزد آتش آمد و آنجا حاضر شد ندايى به 
َ
  ﴾...بوُركَِِِأ
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 (.مترجم. است -مباركة  -در باب مفاعله « برك» مجهول ماضى از« بورك» كلمه)
يعنى خير ، «بارك فيه» و همچنين، «بارك عليه» و نيز، «باركه» :شودبه معناى دادن خير بسيار است، گفته مى« مباركه» و

رسد، جا مىبه اين( علیه السلام)وقتى در داستان موسى « طه» او آويخت، در سورهبسيارى به او پوشانيد و خلعت بسيارى به 
تَاِفَلَمَا﴿ :بجاى اين جمله در اينكه چه ندايى از آتش برخاست فرموده

َ
نَاِرَبُّكَِفَاخْلعَِْنَعْليَْكَِإنِكََِأ

َ
ِأ ِ
هَاِنوُديَِِياَِمُوسَىِإنِّ 

نَاِ
َ
ِوَِأ تكَُِفَاسْتَمِعِْلمَِاِيوُحَِباِلوَْادِِالَمُْقَدَسِِطُوى  در آيه مورد  «من حولها» رسد كه منظور ازاز اين بيان چنين به نظر مى1﴾اخِْتََْ

بحث، كسى است كه پيرامون آتش بوده، كه يا موسى به تنهايى بوده، يا اگر غير از او نيز بوده موسى هم بوده است و مراد از 
 .يس او استمباركه او، همان برگزيدن او بعد از تقد

در  (عليه السلام)كه در تكليم خداوند با موسى  «كسى كه در آتش است» وجوه مختلف در باره مراد از
َفَِالَْذارَِ﴿ طور َبوُركََِمَن  ن 

َ
اَجَاءَهَاَنوُدِيََأ  آمده است ﴾...فَلمَذ

: خداست و معنايش اين است كه: اندگفته 2بعضى؟ كيست «آنكه در آتش است ﴾الَاَرِِِفِِِِمَنِْ﴿ » و اما اينكه مراد از
 خاست، درختى كه بهمبارك است آن كسى كه سلطان و قدرتش در آتش ظهور كرده، چون صداى گفتگو از درخت برمى
ارك است مب: شود كهشهادت آيات سوره قصص، آتش اطرافش را احاطه كرده بود و بنا به گفته اين مفسر معناى آيه اين مى

 « ﴾المَِينَِالَْعَِِربَ ِِِالََلِِِّسُبْحَانَِِوَِ﴿ » خود از آتش براى تو تجلى كرد و خير كثير به تو داد، آن وقت جمله آن كسى كه با كلام
تنزيه خداست از اينكه جسم يا جسمانى باشد و مكان بدو احاطه يابد و يا در دسترس حوادث قرار گيرد، نه اينكه منظور از 

 .اندگفته 3هابعضىآن به شگفت درآوردن موسى باشد، كه 
اند، هم چنان كه مراد اى است كه در آتش حاضر بودهملائكه ﴾الَاَرِِِفِِِِمَنِْ﴿ مراد از: اندديگر از مفسران گفته 4بعضى

 .است( علیه السلام)موسى  «من حولها» از
 .مراد از دومى ملائكه استو ( علیه السلام)مراد از جمله اولى موسى : انداند، يعنى گفتهديگر به عكس گفته 5بعضى
 بورك من فى المكان الذى» در كلام تقديرى هست و اصل آن: اندهم گفته 6بعضى
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بوده، يعنى مبارك است آن كسى كه در مكانى قرار دارد، كه آتش در آن مكان است و مقصود از آن مكان بقعه  «فيه النار
علیه )موسى  ﴾فيِهَاِمَنِْ﴿ وره قصص نام آن بقعه آمده، و مراد ازاى است كه درخت در آن قرار داشته است و در سمباركه
انبيايى هستند كه از آل ابراهيم و از بنى اسرائيل در پيرامون آن بقعه يعنى سرزمين شام « من حولها» است و مقصود از( السلام

 .اندمنزل گزيده
 .است( علیه السلام)موسى  «من حولها» تعالى، و مراد ازنور خداى  ﴾الَاَرِِِفِِِِمَنِْ﴿ مراد از: اندديگر گفته 1بعضى
اى ملائكه« من حولها» درخت است كه در احاطه آتش قرار داشت و مراد از ﴾الَاَرِِِفِِِِمَنِْ﴿ مراد از: اندديگر گفته 2بعضى

 .باشدخواننده مخفى نمىليكن بيشتر اين وجوه تفسير به رأى است كه از نظر . اندگفتهاست كه خداى را تسبيح مى
نَاِإنِهَُِِمُوسىَِِياَ﴿ 

َ
  ﴾الَِْكَِيمُِِالَْعَزِيزُِِالََلُِِّأ

ار گويد پروردگكند، تا بداند آن كسى كه دارد با او سخن مىخداى تعالى در اين جمله خود را براى موسى معرفى مى
ِِمُوسىَِِياَِنوُدِيَِ﴿ پس، اين آيه در اين سوره در برابر آيه. متعال اوست ِ

نَاِإنِّ 
َ
ه باشد، كه خواننده بايد بمى ﴾...فَاخْلعَِِْرَبُّكَِِأ

 .سوره طه مراجعه نموده، و در آن دقت كند
لقِِِْوَِ﴿ 

َ
ِبِِْتَهْتََُِِّرَآهَاِفَلمََاِعَصَاكَِِأ وَِلمَِْيُعَق  ِوَلََِّمُدْبرِاِ  نَهَاِجَان 

َ
  ﴾كَأ

به معناى مار كوچكى است كه به سرعت  «جان» به شدت است واز اهتزاز است، كه به معناى تحريك  «تهتز» كلمه
از تعقيب است كه به معناى حمله بعد از فرار است  «يعقب» دهد واز إدبار است كه خلاف اقبال را معنا مى «مدبرا» دود، ومى

 .كند اگر دشمن فرار كرد و دوباره حمله كرد او هم حمله كنديعنى كسى كه دشمن را تعقيب مى
عصايت را » :دهد، چون بعد از آنكه فرمودى فصيحه از آن خبر مى «فا» ر آيه، حذف و ايجازى به كار رفته، كهو د

ه تقدير شود كفهميده مى «پس همين كه» و از كلمه «پس همين كه ديد به شدت به حركت در آمد» :به دنبالش فرمود، «بينداز
صايش را افكند و ناگهان به صورت اژدهايى آشكار شده درآمد كه داشت عصايت را بينداز، پس همين كه ع: كلام چنين بوده

به  رو -كند چون آن را بديد كه به شدت حركت مى -كرد كرد و مثل يك مار كوچك جست و خيز مىبه شدت حركت مى
 ...عقب فرار كرد

  
                                                      

 .504، ص 4، ج مجموعه من التفاسير 1
 .161، ص 19، ج روح المعانى 2



 و به «مبين مار بزرگثعبان » بعد از القاء، به( عليه السلام)بيان عدم منافات بين تشبيه عصاى موسى 
 « جان مار كوچك»

چرا در دو سوره اعراف و شعراء در مورد همين داستان عصاى زنده : آيد و آن اين است كهدر اينجا سؤالى پيش مى
ك كه نام مار كوچ «جان» خواند، كه نام مار بسيار بزرگ و عظيم الجثه است ولى در اين سوره آن را به ﴾مُبيِنِ ِثُعْبَانِ ﴿ شده را

تشبيه تنها از نظر اهتزاز و سرعت حركت و اضطراب است، نه از : جواب از اين سؤال اين است كه؟ است تشبيه كرده است
نظر كوچكى و بزرگى، چون آنچه مايه شگفتى است اين است كه يك چوب دستى به صورت اژدهايى به صورتهاى عظيم 

ديگر مانند يك مار كوچك جست و خيز كند و به سرعت آن بدود و الجثه و هول انگيز در آيد، آن وقت بر خلاف اژدهاهاى 
 .تشبيه كند «جان» نخواسته است خود عصا و يا ثعبان را به خود

ده، در اولين آمعصاى موسى به صور مختلفى در مى: اند به اينكهديگر در رفع اين منافات دو جور تشبيه گفته 1بعضى
لقَْاهَا﴿ :فرمايدر سوره طه از آن خبر داده، مىبار به صورت مارى كوچك در آمد، كه د

َ
و در موقعى 2﴾تسَْعىَِِحَيَةِ ِهَِِِِفَإذَِاِفَأ

كه پيش روى فرعون آن را به زمين انداخت به صورت اژدهايى آشكار در آمد، هم چنان كه در سوره اعراف و شعراء آمده 
 .است

خوبى است، ولى اين اشكال بر آن وارد است كه يا ليكن اين وجه درست نيست، هر چند از نظر سياق آيات، وجه 
گويى مار شد كه در اين صورت معنا ندارد بفرمايد مار، مثل مار شد، به گويى عصا مار نشد، كه صحيح است و يا مىمى

 خلاف وجهى كه ما گفتيم چون در وجه ما تشبيه به مار تنها از نظر سرعت جست و خيز است گويا فرموده عصا اژدها شد
اژدهايى كه از نظر سرعت جست و خيز، گويى مار كوچكى است، پس وجهى كه در دفع اشكال مورد اعتماد است همان 

 .وجه گذشته است
ِِتََفَِِْلاَِِمُوسىَِِياَ﴿  ِ

يَِالَمُْرسَْلُونَِيََُِِلاَِِإنِّ    ﴾افُِلََِ
يافته، پس در معناى اين است  صدور -يعنى در كنار آتش طور  -اين جمله حكايت خود آن خطابى است كه در آنجا 

 «.ترسندخداى تعالى فرمود اى موسى نترس كه رسولان نزد من نمى -... قال اللَّه يا موسى لا تخف»: كه
رساند دهد و مىنهى مطلق است كه او را از تمامى ترسيدنيها كه ممكن است پيش بيايد امنيت مى «لا تخف» و جمله

و به همين . رسد، نه از ناحيه عصا و نه از غير آنمقام قرب او است هيچ مكروهى به او نمىمادامى كه در حضور پروردگار و 
 كلمه: وجه تعليل اين است كه، «ترسندچون رسولان در حضور من نمى» :جهت نهى مزبور را تعليل كرد به اينكه
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نيست امنيت آن با مكروهى جمع شود،  فهماند كه مقام قرب و حضور، ملازم با امن است و ممكندر اين جمله مى« لدى»
در  پس، «همانا تو از ايمنانى ﴾الَْْمِنيِنَِِمِنَِِإنِكََِ﴿ » :مؤيد اين تعليل اين است كه در سوره قصص به جاى اين عبارت فرموده

ر مقام ه دك -از هيچ چيز مترس، چون تو از مرسلين هستى، و مرسلان : آيد كهنتيجه از آيه مورد بحث اين معنا به دست مى
 .شوداز هر گزندى ايمنند و ايمنى با ترس جمع نمى -قرب مايند 

بيان اينكه ترس و گريختن موسى )عليه السلام( با ديدن تبديل عصا به مار، مذموم نبوده و توضيحى در 
َالَ مُر سَلُونََ﴿ باره جمله: يذ َلَاَيَََافَُلََ َ﴿ و استثناى ﴾إنِِ ِ َظَلَمََثُمذ ناًَإلِاذَمَن  لََحُس    ﴾...بدَذ

و اما اينكه موسى كه از بزرگان و مرسلان بود، چرا از عصا كه به صورتى هائل و هول انگيز، يعنى مارى پر جست و 
آن هم  اى هول انگيز،اين اثر طبيعت و جبلت آدمى است كه وقتى به منظره: جوابش اين است كه؟ خيز در آمده بود ترسيد

ا گذارد، مخصوصرسد مگر فرار كردن، قهرا پا به فرار مىهيچ راهى براى دفع آن به نظرش نمى خورد، كهبى سابقه بر مى
كسى كه هيچ سلاحى براى دفاع ندارد، عصايى هم كه تنها سلاح او بوده خود به آن صورت هول انگيز در آمده، قبلا هم از 

در جاى خود بايست، بلكه تنها اين دستور رسيده بود  ناحيه خدا دستورى نگرفته بود، كه اگر عصايت اژدها شد فرار مكن و
لقِِْ﴿ كه

َ
اى جز فرار و او هم امتثال كرد و معلوم است كه فرار از خطرهاى بزرگ آن هم از كسى كه دافع و چاره ﴾عَصَاكَِِأ

 .ندارد، جزو ترسهاى مذموم نيست، تا كسى موسى را به داشتن آن مذمت كند
ِ﴿ :او فرمود و اما اين كه خداى تعالى به ِ

انبياء و مرسلين مادامى كه در جوار پروردگارشان ، ﴾الَمُْرْسَلُونَِِلََِيَِِيَُاَفُِِلاَِِإنِّ 
 تا چون موسى نداشت بگوييم رسولى ناقص -ترسند، اين كرامت خود ايشان و از ناحيه خودشان نيست، هستند از چيزى نمى

 اند و چون آن شب، يعنى شب طور، اولين موقفى بود كهآوردهبه دست مىبلكه اين فضيلت را به تعليم و تاديب خدا  -بوده 
خدا موسى را به مقام قرب خود برد و افتخار هم سخنى و رسالت و كرامت خود را به وى اختصاص داد، لذا اين دستورش 

ِِتََفَِِْلاَِ﴿ :و آيه ديگر كه فرمود ﴾الَْْمِنيِنَِِمِنَِِإنِكََِِتََفَِِْلاَِ﴿ :كه فرمود ِ
همه همان تعليم و ، ﴾الَمُْرسَْلُونَِِلََِيَِِيَُاَفُِِلاَِِإنِّ 

 .تاديب الهى است نه مذمت و سرزنش
ِِسُوءِ ِبَعْدَِِحُسْنا ِِبدََلَِِثُمَِِظَلَمَِِمَنِِْإلِاَِ﴿  ِ

ِرحَِيمِ غَفُِِفَإنِّ    ﴾ور 
اين است كه بعد از آنكه در آيه قبلى خبر داد كه مرسلين  -و خدا داناتر است  -توان گفت آنچه درباره اين استثناء مى

ايمنند و ترسى ندارند، از اين خبر فهميده شد كه غير مرسلين همه اهل ظلمند و ايمن از عذاب نيستند و بايد بترسند و چون 
هماند كه م استثناء كرده، فاين مفهوم به كليتش درست نبود، لذا در اين آيه اهل توبه را از بين غير مرسلين، يعنى از اهل ظل

 به حسن مبدل كردند، -كه همان سوء بوده باشد  -اهل توبه به خاطر اينكه توبه كردند و ظلم خود را 
  



 .مغفور و مرحومند و آنها هم مانند مرسلين خوفى ندارند
هم مطلق  «ظلم» است و مراد از بنا بر اين، استثناء اهل توبه از بين مرسلين، با اينكه داخل آنان نبودند، استثناء منقطع

هم توبه بعد از معصيت و يا عمل صالح بعد از عمل سوء است و معناى آيه مورد  «حسن بعد از سوء» نافرمانى خدا، و مراد از
گناه و سوء  كند و سپس آنهر چند گفتيم غير انبياء همه ظالمند، و ليكن كسى كه با ارتكاب گناه ظلم مى: بحث اين است كه

 آمرزم و به اودهد، من كه غفور و رحيمم ظلم او را مىكند يا عمل صالحى انجام مىسازد، يعنى توبه مىمبدل به حسن مىرا 
 .كنم، پس او نيز نبايد بعد از اين از چيزى بترسدترحم مى

دْخِلِِْوَِ﴿ 
َ
  ﴾...كَِفِِِجَيْبكَِِتََرُْجِْبَيْضَاءَِمِنِْغَيِِْْسُوءِ يدََِِأ

به برص كه يك نوع بيمارى خطرناك پوستى است تفسير شده، كه قبلا هم ذكرش گذشت و « سوء» هدر اين آيه كلم
 :ممكن است از سياق استظهار شود كه

ى ا: حال از دو معجزه عصا و يد بيضا باشد و معنا چنين باشد كه، ﴾قوَْمِهِِِوَِِفرِْعَوْنَِِإلَِِِآياَت ِِتسِْعِِِفِِِ﴿ جمله اولا:
وت اى باشد كه براى دعبينداز و دستت را به گريبان كن، در حالى كه اين دو معجزه دو تا از نه معجزهتو عصايت را ! موسى

 .فرعون و قومش به تو داديم
ِآياَت ِِتسِْعَِِمُوسىَِِآتيَنَْاِلقََدِِْوَِ﴿ اينكه دو معجزه مذكور دو تا از آن نه معجزه باشد كه ما در تفسير آيه: ثانياو 

 .اينكه اين نه معجزه كدام است بحث مفصلى كرديم، و بقيه الفاظ آيه روشن استدرباره 1﴾بيَ نَِات ِ
ة ِِآياَتُنَاِجَاءتَْهُمِِْفَلَمَا﴿    ﴾مُبيِنِ ِسِحْرِ ِهَذَاِقاَلوُاِمُبْصَُِ

 هدر حقيقت اهانتى بوده ك، ﴾مُبيِنِ ِسِحْرِ ِهَذَا﴿ :به معناى واضح و روشن است و اينكه در مقابل گفتند« مبصرة» كلمه
به آيات خدا كردند و دلالت واضح آنها را بر حقانيت دعوت موسى، به هيچ گرفتند و حتى نسبت به عدد آنها هم توجهى 

 .نكردند و جز به اين مقدار كه اين كارها هم كارى است، عنايتى بدان نورزيدند
وَِعُلُوًّاِوَِ﴿  نْفُسُهُمِْظُلْماِ 

َ
  ﴾...جَحَدُواِبهَِاِوَِاسِْتَيْقَنَتْهَاِأ

به معناى انكار چيزى است كه در دل ثبوتش مسلم شده و يا اثبات چيزيست كه در  «جحد» كلمه: راغب گفته است
 .، و كلمه استيقان و يقين هر دو به يك معناست2قلب نفى آن به ثبوت رسيده است
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 [44تا  15آيات (: 27)سوره النمل ]

ِِِالَِْمَْدُِِقاَلاَِِوَِِعِلْما ِِسُلَيْمَانَِِوَِِدَاوُدَِِآتيَنَْاِلقََدِِْوَِ﴿  ِسُلَيْمَانُِِوَرثَِِِو١٥َِِِالَمُْؤْمِنيِنَِِعِبَادِهِِِمِنِِْكَثيِِْ ِعََلَِِفَضَلَنَاِالَََِّيِلِلَّ
يُّهَاِياَِقاَلَِِوَِِدَاوُدَِ

َ
ِشَِِْمَنْطِقَِِعُل مِْنَاِالَاَسُِِأ ِ

وتيِنَاِمِنِْكُّ 
ُ
ِإنَِِهَذَاِلهَُوَِالَفَْضْلُِالَمُْبيُِنِالَطَيِِْْوَِأ ِلسُِلَيْمَانَِجُنُودُه١٦ُِِء  وَِحُشَِ

ِفَهُمِْيوُزعَُونَِ نسِِْوَِالَطَيِْْ ِوَِالَِْْ ي١٧ُِِّمِنَِالَِْْن ِ
َ
ِياَِأ ِوَادِِالَمَْلِِقاَلتَِْنَمْلةَ  تَوْاِعََلَ

َ
هَاِالَمَْلُِادُْخُلُواِمَسَاكنَِكُمِْلاَِحَتََِّإذَِاِأ

ِيشَْعُرُونَِ ِوَِهُمِْلاَ ِجُنُودُهُ ِسُليَْمَانُِوَ ِنعِْمَتَكَِالَت١٨ََِِِّيَُطِْمَنَكُمْ شْكُرَ
َ
ِأ نْ

َ
وْزعِْنِِأ

َ
ِأ ِ ِقاَلَِربَ  فَتَبسََمَِضَاحِك ِمِنِْقوَْلهَِاِوَ

نِْ
َ
يَِوَِأ ِوَالَِِ ِوَِعََلَ َ نْعَمْتَِعََلَ

َ
دْخِلنِِْبرِحَْْتَكَِِفِِِعِبَادكَِِالَصَالِِيَِنِِأ

َ
ترَْضَاهُِوَِأ عْمَلَِصَالِِاِ 

َ
ِلا١٩َِِأ ِفَقَالَِمَاِلَِ وَِتَفَقَدَِالَطَيَْْ

مِْكََنَِمِنَِالَْغَائبِيَِنِ
َ
رَىِالَهُْدْهُدَِأ

َ
ت٢٠ِِِِأ

ْ
وِْلََأَ

َ
ذْبََنََهُِأ

َ
وِْلَِ

َ
شَدِيدا ِأ بَنَهُِعَذَاباِ  ِ عَذ 

ُ
ِلَِ ِمُبيِن  طَان 

ِبسُِلْ ٢١ِِيَن ِ ِبعَِيد  فَمَكَثَِغَيَْْ
ِ بَإ ِيقَِين 

ِبنَِ حَطْتُِبمَِاِلمَِْتُُطِِْبهِِِوَِجِئْتُكَِمِنِْسَبَإ 
َ
ِش٢٢َِِْفَقَالَِأ ِ

وتيَِتِْمِنِْكُّ 
ُ
ة ِتَمْلكُِهُمِْوَِأ

َ
ِوجََدْتُِامِْرأَ ِ

ِإنِّ  ِوَِلهََاِعَرْش  ء 
ِ عْمَالهَُمِْفَصَدَهُمِْعَنِِالَسَبيِلِِفَِوجََدْتُهَاِوَِقو٢٣َِِْعَظِيم 

َ
ِزَيَنَِلهَُمُِالَشَيْطَانُِأ ِوَ هُمِْلاَِمَهَاِيسَْجُدُونَِللِشَمْسِِمِنِْدُونِِالََلِّ

ِِالَََِّيِيُُرِْجُِالَْْب٢٤َِِْيَهْتَدُونَِ لاَِيسَْجُدُواِلِلَّ
َ
رْضِِوَِيَعْلمَُِمَاِأ

َ
ِلاَِإلََِِإلِاَِهُو٢٥َِِتَُفُْونَِوَِمَاِتُعْلنُِونَِءَِفِِِالَسَمَاوَاتِِوَِالَِْ الََلُّ

ِالَْعَرْشِِالَعَْظِيمِِ مِْكُنْتَِمِنَِالَكَْذِبيَِن٢٦ِِرَبُّ
َ
ِصَدَقتَِْأ

َ
لقِْهِْإلََِهِْمِْثُمَِتوََلَِعَنْهُمِْفَانْظُر٢٧ِِْقاَلَِسَنَنْظُرُِأ

َ
فَأ ِهَذَاِ ِِ اذِْهَبِْبكِِتَا

٢٨ِِونَِمَاِذَاِيرَجِْعُِ ِكَرِيم  ِكتَِاب  ِإلََِ لقِْىَ
ُ
ِأ ِ
ِإنِّ 
ُ
يُّهَاِالَمَْلَ

َ
 إنِهَُِمِنِْسُلَيْمَانَِوَِإنِهَُِبسِْمِِالََل٢٩ِِِّقاَلتَِْياَِأ

ِ 



لا٣٠َِِِِالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِ
َ
َِِتَعْلوُاِأ تُونِِِوَِِعََلَ

ْ
فْتُِقاَل٣١َِِِمُسْلمِِينَِِأ

َ
ِأ
ُ
يُّهَاِالَمَْلَ

َ
حَتََِّتِْياَِأ مْراِ 

َ
ِأ مْرِيِمَاِكُنْتُِقاَطِعَة 

َ
ونِِفِِِأ

مُرِين٣٢َِِتشَْهَدُونِِ
ْ
مْرُِإلََِْكِِفَانْظُرِيِمَاِذَاِتَأ

َ
ِوَِالَِْ ِشَدِيد  س 

ْ
ولوُاِبَأ

ُ
ولوُاِقُوَة ِوَِأ

ُ
قاَلتَِْإنَِِالَمُْلُوكَِإذَِاِدَخَلُوا٣٣ِِقاَلوُاِنََنُِْأ
فْسَدُوهَاِوَِجَعَلُوا

َ
ِأ ِوَِكَذَلكَِِيَفْعَلُونَِِقرَْيَة  ذلِةَ 

َ
هْلهَِاِأ

َ
ِأ عِزَةَ

َ
ِبمَِِيرَجِْعُِالَمُْرسَْلوُن٣٤َِِأ ِفَنَاظِرَة  ِإلََِهِْمِْبهَِدِيةَ  ِمُرسِْلةَ  ِ

٣٥ِوَِإنِّ 
ِخَيْْ ِممَِاِآتاَكُمِْبلَِْ ِفَمَاِآتاَنَِِّالََلُّ وننَِِبمَِال  ِتمُِدُّ

َ
نْتُمِْبهَِدِيتَكُِمِْتَفْرحَُونَِفَلَمَاِجَاءَِسُليَْمَانَِقاَلَِأ

َ
تيِنََهُم٣٦ِِْأ

ْ
ارِجِْعِْإلََِهِْمِْفَلَنَأ

ِوَِهُمِْصَاغِرُونَِ ذلِةَ 
َ
ِلاَِقبَِلَِلهَُمِْبهَِاِوَِلَُخْرجَِنَهُمِْمِنْهَاِأ ت٣٧ُِِبُِِنُو  

ْ
نِْيَأ

َ
تيِنِِبعَِرْشِهَاِقَبْلَِأ

ْ
يُّكُمِْيَأ

َ
يُّهَاِالَمَْلؤَُاِأ

َ
ونِِقاَلَِياَِأ

٣٨ِِمُسْلمِِيَنِ ميِن 
َ
ِأ ِعَليَْهِِلقََوِي  ِ

نِْتَقُومَِمِنِْمَقَامكَِِوَِإنِّ 
َ
نَاِآتيِكَِبهِِِقَبْلَِأ

َ
ِأ ِمِنَِالَِْْن ِ ٣٩ِِقاَلَِعِفْرِيت  قاَلَِالَََِّيِعِنْدَهُِعِلمْ 

ِإلََِْكَِطَرْفُكَِفَلمََِ نِْيرَْتدََ
َ
ِقَبْلَِأ نَاِآتيِكَِبهِِ

َ
مِْمِنَِالَكِْتَابِِأ

َ
ِأ شْكُرُ

َ
ِأ
َ
ِلَِبَْلُوَنِِأ ِ

ِقاَلَِهَذَاِمِنِْفَضْلِِرَب  ِمُسْتَقِرًّاِعِنْدَهُ اِرَآهُ
ِ ِكَرِيم  ِغَنِ  ِ

ِفَإنَِِرَب  ِفَإنَِمَاِيشَْكُرُِلِفَْسِهِِوَِمَنِْكَفَرَ كْفُرُِوَِمَنِْشَكَرَ
َ
م٤٠ِِِْأ

َ
ِتَهْتَدِيِأ

َ
ِلهََاِعَرشَْهَاِنَنْظُرِْأ رُوا ِ ِقاَلَِنكَ 

وتيِنَاِالَْعِلْمَِمِنِْقَبْلهَِاِوَِكُنَاِمُسْلمِِين٤١َِِتكَُونُِمِنَِالَََِّينَِلاَِيَهْتَدُونَِ
ُ
نَهُِهُوَِوَِأ

َ
ِهَكَذَاِعَرْشُكِِقاَلتَِْكَأ

َ
ِفَلَمَاِجَاءتَِْقيِلَِأ

ِو٤٣َِِكََفرِِينَِِوَِصَدَهَاِمَاِكََنتَِْتَعْبُدُِمِنِْدُونِِالََلِِّإنَِهَاِكََنتَِْمِنِْقوَْمِ ٤٢ِ تْهُِحَسِبَتْهُِلُْةَ 
َ
حَِفَلَمَاِرَأ قيِلَِلهََاِادُْخُلِىِالَصَُْ

سْلمَْتُِمَِ
َ
ِظَلَمْتُِنَفْسِِوَِأ ِ

ِإنِّ  ِ ِمِنِْقوََاريِرَِقاَلتَِْرَب  ِمُمَرَد  ح  ِالَعَْالمَِينَِكَشَفَتِْعَنِْسَاقَيْهَاِقاَلَِإنِهَُِصَِْ ِ ِِربَ  ِعَِسُليَْمَانَِلِلَّ
٤٤﴾  

 ترجمه آيات

سپاس خداى را كه ما را بر بسيارى از بندگان مؤمن خويش برترى داد : ما به داوود و سليمان دانشى داديم و گفتند
(15.) 

اند كه اين برترى اى مردم به ما زبان پرندگان تعليم داده شده و همه چيزمان داده: و سليمان وارث داوود شد و گفت
 (.16)آشكارى است 

  



 (.17)و سپاهيان سليمان از جن و انس و پرنده فراهم شدند و به نظم آمدند 
هاى خود برويد تا سليمان و سپاهيان او به غفلت اى مورچگان به لانه: اى گفتتا چون به وادى مورچه رسيدند مورچه

 (.18)شما را پايمال نكنند 
مرا وادار كن تا نعمتى را كه به من و پدر و مادرم مرحمت ! پروردگارا: سليمان لبخندى زد و از گفتار او خنديد و گفت

در آور  اتاى سپاس دارم و عملى شايسته كنم كه آن را پسند كنى و مرا به رحمت خويش در صف بندگان شايستهفرموده
(19.) 

 (.20)بينم مگر او غايب است چرا هدهد را نمى: و جوياى مرغان شد و گفت
 (.21)برم مگر آنكه عذرى روشن بياورد سخت و يا سرش را مىكنم عذابى وى را عذاب مى

 (.22)ام اى و براى تو از سبا خبر درست آوردهام كه تو نديدهچيزى ديده: كمى بعد شانه بسر و هدد آمد و گفت
 (.23)كند و همه چيز دارد و او را تختى بزرگ است زنى ديدم كه بر آنان سلطنت مى

كردند و شيطان اعمالشان را بر ايشان زينت داده و از راه به جاى خدا آفتاب را سجده مىوى را ديدم كه با قومش 
 (.24)اند منحرفشان كرده و هدايت نيافته

اند دكند و آنچه را نهان كنند و يا عيان سازند مىتا خدايى را سجده كنند كه در آسمانها و زمين هر نهانى را آشكار مى
(25.) 

 (.26)خداى يكتا كه خدايى جز او نيست و پروردگار عرش بزرگ است 
 (.27)گويى يا از دروغگويانى خواهيم ديد آيا راست مى: سليمان گفت

 (.28)گويند اين نامه مرا ببر و نزد ايشان بيفكن، سپس برگرد ببين چه مى
 (.29)اند اى گرامى نزدم افكندهاى بزرگان مملكت نامه: گفت( ملكه سبا)

 (.30)از جانب سليمان است و به نام خداى رحمان و رحيم است 
 (.31)كه بر من تفوق مجوييد و مطيعانه پيش من آييد 

 (.32)ام اى بزرگان مرا در كارم نظر دهيد كه من بدون حضور شما هيچ كارى را انجام نداده: گفت
دهى تا اطاعت اده تو بستگى دارد ببين چه فرمان مىكوش هستيم ولى كار به ارآورانى سختما نيرومند و جنگ: گفتند

 (.33)كنيم 
پادشاهان وقتى به شهر و كشورى وارد شوند تباهش كنند و عزيزانش را ذليل سازند كارشان همواره چنين بوده : گفت

(34.) 
 ـ(. 35)آورند فرستم ببينم فرستادگان چه خبر مىاى به سوى آنها مىمن هديه

  



ر آنچه خدا به من داده بهت؟ دهيدآيا مرا به مال مدد مى: نزد سليمان آمدند سليمان گفت( ان ملكه سبافرستادگ)و چون 
 (.36)از اين است كه به شما داده است، شماييد كه اين هديه در نظرتان ارج دارد و از آن خوشحاليد 

كنيم به ذلت و در عين حقارت بيرونتان مى نزد ايشان بازگرد كه سپاهى به سوى شما آريم كه تحمل آن نياريد و از آنجا
(37.) 

 (.38)آورد اى بزرگان كدامتان پيش از آنكه ملكه سبا نزد من آيد تخت وى را برايم مى: گفت
آورم كه براى اين كار توانا و امينم پيش از آن كه از مجلس خود برخيزى تخت را نزدت مى: عفريتى از جن گفت

(39.) 
نزدت ( در يك چشم بهم زدن)من آن را قبل از آنكه نگاهت برگردد : اطلاعى داشت گفت و آن كسى كه از كتاب

ارم يا داين از كرم پروردگار من است تا بيازمايدم كه آيا سپاس مى: آورم و چون تخت را نزد خويش پا بر جا ديد گفتمى
 (.40)وردگارم بى نياز و كريم است دارد و هر كه كفران كند پركنم، هر كه سپاس دارد براى خويش مىكفران مى

 (.41)شناسد يا نه تختش را براى او وارونه كنيد ببينم آيا آن را مى: گفت( سليمان)
گويى همين است از اين پيش ما از اين سلطنت خبر داشتيم : گفت؟ آيا تخت تو چنين است: و چون بيامد بدو گفتند

 (.42)و تسليم هم بوديم 
 (.43)پرستيد بازداشت كه وى از گروه كافران بود ه جاى او مىو خدايش از آنچه كه ب

به حياط قصر داخل شو، و چون آن را بديد پنداشت آبى عميق است و ساقهاى خويش را عريان كرد، : بدو گفتند
ليمان، ينك با سام، امن به خويش ستم كرده: گفت( ملكه سبا)قصرى است از بلور صاف ( آب نيست بلكه)اين : سليمان گفت

 (.44)شوم مطيع پروردگار جهانيان مى

 بيان آيات

نمايد و عجايبى از اخبار سليمان و سلطنتى كه را بيان مى( علیه السلام)اى از داستانهاى داوود و سليمان اين آيات پاره
 .كندخدا به وى داده بود نيز ذكر مى

  ﴾...آتيَنَْاِدَاوُدَِوَِسُليَْمَانَِعِلمْا ِِلقََدِِْوَِ﴿ 
اشاره است به عظمت و اهميت امر آن، و در جاء « به داوود و سليمان علمى داديم» :اينكه علم را نكره آورد، و فرمود

 ديگر قرآن علم داوود را از علم سليمان جدا ذكر كرده، در
  



ِسُليَْمَانَِِفَفَهَمْنَاهَا﴿ علم سليمان اشاره كرده آيه و از آياتى كه به 1﴾مَةَِوَِفَصْلَِالَْْطَِابِِالَِْكِِِْآتيَنَْاهُِِوَِ﴿ :باره علم داوود فرموده
 .شودكه ذيل آيه، شامل علم و حكمت هر دو مى 2﴾عِلمْا ِِوَِِحُكْما ِِآتيَنَْاِكًَُِِّوَِ

ِِِالَِْمَْدُِِقاَلاَِِوَِ﴿   يا برترى به علم است،، «دادن برترى» مراد از اين - ﴾بَادِهِِالَمُْؤْمِنيِنَِعِِِمِنِِْكَثيِِْ ِعََلَِِفَضَلنََاِالَََِّيِلِلَّ
 :كند و يا برترى به همه مواهبى است كه خداى تعالى به آن جناب اختصاص داده، مانندكه چه بسا سياق آيه نيز آن را تاييد مى

ها و مرغان و نرم شدن آهن براى داوود و ملكى كه خدا به او ارزانى داشت و تسخير جن و حيوانات وحشى و تسخير كوه
و همچنين تسخير باد براى سليمان و دانستن زبان حيوانات و سلطنت كذايى سليمان و اين احتمال دوم، يعنى، برترى  مرغان

 .شوداستفاده مى «فضلنا» آن دو بزرگوار بر ساير مردم از جهت همه مواهبى كه خدا به آن دو ارزانى داشته از اطلاق كلمه
ِِِلِْمَْدُِاَِِقاَلاَِِوَِ﴿ و اين آيه شريفه يعنى آيه قل به منزله ن -چه به احتمال اول و چه به احتمال دوم  -به هر تقدير،  ﴾...لِلَّ

شود مثل پس در نتيجه، اين اعتراف و اعترافهايى كه بعدا از سليمان نقل مى. اعتراف آن دو بزرگوار بر تفضيل الهى است
دهد كه مايه روشنى دل و زودى پاداشى به آنان مى داد بهشاهدى است كه مدعاى صدر سوره را كه به مؤمنين بشارت مى

 .كندشان باشد اثبات مىديده

 برنداكتسابى نيست و از ديگران به ارث هم نمي( علیه السلام)نبوت و علم انبيا 
  ﴾...دَاوُدَِِسُليَْمَانُِِوَرثَِِِوَِ﴿ 

مراد از اين ارث، ارث بردن نبوت  :اندفتهاز مفسرين گ 3و اينكه بعضى. يعنى سليمان مال و ملك را از داوود ارث برد
و علم است، صحيح نيست، براى اينكه نبوت ارثى نيست، چون قابل انتقال نيست، و اما علم، هر چند با نوعى عنايت و مجاز 

رنه بايد ديگر گدهد، و براى اينكه استاد، علم را از خود به شاگرد انتقال نمى -نه حقيقتا  -توان گفت كه قابل انتقال است مى
ه آيد و علمى كخودش علم نداشته باشد ليكن اين انتقال مجازى هم، در علم فكرى است، كه با درس خواندن به دست مى

اند، از مقوله درس خواندن نيست، بلكه كرامتى است از خدا به ايشان، كه دست فكر و ممارست انبياء اختصاص به آن داده شده
 با همان عنايت و مجازگويى بگوييم فلان مرد عادى علم را از پيغمبرى ارثرسد، ممكن است بدان نمى
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فلان پيغمبر علم خود را از پيغمبر ديگر يا از غير پيغمبر ارث : شود گفتبرده، يعنى آن پيغمبر وى را تعليم داده، ولى نمى
 .برده است

يُِِّياَِقاَلَِِوَِ﴿ 
َ
مَنْطِقَِالَطَيِِْْأ الَاَسُِعُل مِْنَاِ  خواهد در اين جملهمى( علیه السلام)آيد كه سليمان از ظاهر سياق بر مى - ﴾هَاِ

از خودش و پدرش، كه خود او نيز از آن جناب است به داشتن برتريهايى كه گذشت مباهات كند و اين در حقيقت از باب 
مَاِوَِ﴿ :فرمايدمىتحديث به نعمت است، كه خداى تعالى در سوره ضحى رسول گرامى اسلام را بدان مامور 

َ
ِرَب كَِِِبنِعِْمَةِِِأ

ثِْ ِ  .1﴾فَحَد 
گردد، نه تنها به سليمان بر مى« اوتينا» و« علمنا» اند بر اينكه ضمير در كلمهاز مفسرين اصرار كرده 2و اما اينكه بعضى

اين  كه عادت پادشاهان و بزرگان براند و نگفته مرا، از اين باب است ما را چنين و چنان كرده: به او و پدرش و اينكه اگر گفته
ده كنند، تا سياست ملكدارى رعايت شيعنى من و لشكر و خدمتكاران و وزرايم تعبير مى« ما» بوده كه در گفتگوها از خود به

 .سازدباشد، سخنى است كه آن طور كه شايد و بايد سياق با آن نمى
 3م افراد جامعه است، بدون تميز يكى از ديگرى و اينكه بعضىهمان معناى ظاهرى آن، يعنى عمو« ناس» و مراد از كلمه

 .مراد از آن عظماى اهل مملكت، يا علماى ايشان است، صحيح نيست: اندگفته

َِ﴿ مقصود از يْ  هَاَالَْذاسَُ﴿ در سخن سليمان )عليه السلام( در مقام تحديث به نعمت: ﴾مَن طِقََالَطذ يُّ
َ
قاَلََياََأ

نَاَ َِعُل مِ  يْ    ﴾...مَن طِقََالَطذ
هاى متعارفى است كه از حروفى تشكيل يافته و طبق هر دو به معناى صوت يا صوت« نطق» و نيز كلمه« منطق» و كلمه

بنا بر  گويند وكند و در اصطلاح، اين صوتها را كلام مىهايى كه منظور نظر ناطق است دلالت مىقرارداد واضع لغت، بر معنى
مثلا به صداى گوسفند و يا گنجشك نطق يا منطق  -، 4شوداين دو كلمه جز بر سخنان انسان اطلاق نمى :هآنچه راغب گفت

ولى در قرآن كريم در معنايى وسيعتر استعمال شده و آن عبارت است از دلالت هر چيزى بر مقصودش، مثلا  -شود گفته نمى
نْطَقَنَاِقاَلوُاِعَلَيْنَاِشَهِدْتُمِِْلمَِِِلُِْلُودِهمِِِْقاَلوُاِوَِ﴿ :در قرآن كريم دلالت پوست بدن را نطق خوانده فرموده است

َ
ِيالَََِِِّالََلُِِّأ

نْطَقَِ
َ
 .5﴾ءِ شَِِْكَُِِّأ
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و اين استعمال قرآن يا از باب تحليل معناست، كه قرآن كريم در بيشتر معانى و مفاهيمى كه تنها در جسمانيات استعمال 
برد، مثل ديدن و نظر كردن و شنيدن و لوح و قلم و عرش و كرسى غير جسمانيات نيز به كار مىشود بكار برده و آن را در مى

و غير آن كه از نظر لغت موارد استعمالشان تنها جسمانيات است، ولى قرآن با تحليل معانى آنها، در غير جسمانيات هم به كار 
به ( منطق)اعم از جسمانيات درست و وضع شده، و اختصاص آن  ها براى معنايىبرد و يا اين است كه اصولا اينگونه واژهمى

كنيم كه مى ايم، خيالمثلا كرسى را بيشتر در يك تخت داراى پايه بكار برده)انسان از باب انصراف و كثرت استعمال است 
هر طريقى كه مرغها منطق طير عبارت است از  -چه آن باشد و چه اين  -به هر حال (. معناى آن تنها تخت اين چنينى است

كنند و تا آنجا كه از تدبر در احوال حيوانات به دست آمده، معلوم شده است كه به آن طريق مقاصد خود را با هم مبادله مى
دارند، كه در موارد خاصى كه به  -و بدون تركيب  -هايى ساده، هر صنفى از اصناف حيوانات و يا لا اقل هر نوعى، صوت

مثلا هنگامى كه غريزه جنسيشان به هيجان آمده يك جور، و هنگامى كه . برنديا با هم هستند به كار مىخورند و هم بر مى
خواهند بر يكديگر غلبه كنند جورى ديگر، و هنگام ترس طورى، و هنگام التماس و استغاثه به ديگران طورى ديگر، البته مى

 .بلكه ساير حيوانات نيز دارند اين صداهاى مختلف در مواقع مختلف مختص به مرغان نيست،
ولى آنچه مسلم است، مقصود از منطق طير در آيه شريفه اين معناى ظاهرى نيست، بلكه معنايى است دقيقتر و وسيعتر 

 :از آن، به چند دليل
ده وكند كه اختصاصى خودش باز نعمتى حديث مى( علیه السلام)دهد بر اينكه سليمان سياق آيه گواهى مى: اول اينكه

 و اين معناى. و در وسع عامه مردم نبوده، كه به آن دست يابند و او كه بدان دست يافته به عنايت خاص الهى بوده است
ند در زندگى تواظاهرى كه براى منطق طير كرديم چيزى نيست كه غير از سليمان كسى بدان دست نيابد، بلكه هر كسى مى

كه مثلا چه صدايى علامت خشم، و چه صدايى علامت رضا است، چه صدايى )حيوانات دقت نموده زبان آنها را بفهمد، 
 .علامت گرسنگى و چه صدايى علامت تشنگى و امثال آن است

اى اى كه خداى تعالى در آيات بعدى از سليمان و هدهد حكايت فرموده، متضمن معارف عاليهمحاوره: دوم اينكهدليل 
دهد انگشت شمار صداهايى كه اين حيوان در احوال مختلف از خود سر مىاست كه در وسع صداهاى هدهد نيست، چون 

 است و اين چند
  



آرى در كلام اين حيوان ذكر خداى سبحان و ؟ تواند كسى را از راه تركيب آنها با هم به اين معارف دلالت كندصدا كجا مى
هايش در اعمال زشت و همچنين گرىجلوه وحدانيت او و قدرت و علم و ربوبيتش و عرش عظيم او و نيز ذكر شيطان و

ذكرى از هدايت و ضلالت و مطالبى ديگر آمده و از معارف بشرى نيز مطالب بسيارى چون پادشاه سبا و تخت او و اينكه آن 
ينكه ا مطالبى به هدهد فرموده، از جمله( علیه السلام)كردند، آمده و سليمان پادشاه زن بود و قوم او كه براى آفتاب سجده مى

كنند و چه مى گويند وبه او دستور داده به سبا برود و نامه او را ببرد و در آنجا نزد ايشان بيندازد و بعد بنشيند و ببيند چه مى
بر هيچ دانشمندى كه در معانى تعمق دارد پوشيده نيست كه آگاهى به اين همه مطالب عميق و معارف بسيارى كه هر يك 

تواند لمى است، منوط به داشتن هزاران هزار معلومات ديگر است، كه چند صداى ساده هدهد نمىدار عداراى اصول ريشه
 .آن معانى را برساند

علاوه بر اين، هيچ دليلى نداريم بر اينكه هر صدايى كه حيوان در نطق مخصوص به خودش يا در صداهاى مخصوصش، 
( معلیه السلا)ها كه سليمان تميزش دهد، به شهادت اينكه يكى از نطقتواند آن را درك كرده و دهد حس ما مىاز خود سر مى

شناخت سخنانى است كه قرآن در آيات بعد، از مورچه بزرگ حكايت كرده و حال آنكه اين حيوان صدايى كه به آن را مى
وش د كه اصولا ساختمان گانكند كشفى كه اخيرا علماى طبيعى امروز كردهگوش ما برسد ندارد، و نيز سخن ما را تاييد مى

شنود و آن ارتعاشى است كه در انسان طورى است كه تنها صداهايى مخصوص و ناشى از ارتعاشات مادى مخصوص را مى
ثانيه كمتر از شانزده هزار و بيشتر از سى و دو هزار نباشد كه اگر ارتعاش جسمى كمتر از آن و يا بيشتر از آن باشد، حس 

ى انسان از شنيدن آن عاجز است، ولى معلوم نيست كه حس شنوايى ساير حيوانات نيز عاجز از شنيدن سامعه و دستگاه شنواي
 .شنويم و يا بعضى از آنها را ساير حيوانات بشنوندآن باشد، ممكن است آنچه را كه ما نمى

س گ و ميمون و خرشناس هم به عجايبى از فهم دقيق و درك لطيف بعضى حيوانات مانند اسب و سدانشمندان حيوان
 .انداند، كه به نظير آنها در اكثر افراد آدميان بر نخوردهو زنبور و مورچه و غير آن برخورده

آيد كه براى مرغان منطقى است كه خداى سبحان علم آن را پس، از آنچه گذشت، روشن شد كه از ظاهر سياق بر مى
 از 1ىو اينكه بعض. داده بود( علیه السلام)تنها به سليمان 
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اى براى آن جناب بوده و گر نه خود مرغان هيچ يك زبان و نطق ندارند، حرف نطق مرغان معجزه: اند كهمفسرين گفته
 .صحيحى نيست

وتيِنَاِوَِ﴿ 
ُ
هر چند شامل « از هر چيزى» يعنى خداى تعالى از هر چيزى به ما عطايى داده، و جمله - ﴾ءِ شَِِْكُّ ِِِمِنِِْأ

ترين مفاهيم است، از عمومى« چيز -ء شى» شود كه ممكن است وجودش فرض شود، چون مفهوممىتمامى موجوداتى 
و ليكن از آنجايى كه مقام آن جناب، مقام حديث به نعمت بوده، ناچار  -نيز بر سرش در آيد « هر: كل» مخصوصا وقتى كلمه

 تواند از آن متنعم شود، نه هر چيز، پس قهرا كلمهمى تنها هر چيزى است كه اگر به آدمى داده شود« هر چيز» مقصود از كلمه
ساير  و -قدرت بر داورى صحيح  -علم و نبوت و ملك و حكم، : هايى مانندشود به نعمتدر آيه شريفه مقيد مى ﴾ءِ شَِِْكُّ ِِ﴿

 .هاى مادى و معنوىنعمت
كه بدون عجب و كبر و غرور، همان حديث ( علیه السلام)اين شكرى است از سليمان  - ﴾الَمُْبيِنُِِالَفَْضْلُِِلهَُوَِِهَذَاِإنَِِ﴿ 

( اندعلم منطق طير را به ما داده) «علمنا» :كند، زيرا همه نعمتها را به خدا نسبت داد، در يك جا گفتبه نعمت قبل را تاكيد مى
ا همه اينها فضلى است آشكار» :گويدجمله را تاكيد نموده مى ، اينجا هم آن دو(اندو از هر چيز به ما داده) «اوتينا» يك جا گفت

جمله اخير كلام خدا باشد، نه سخن سليمان، ولى سياق اين : اند كهاز مفسرين احتمال داده 1هر چند كه بعضى، «از خدا
 .پذيرداحتمال را نمى

 اندبوده( عليه السلام)طوايف مخصوص از جن و انس و طير لشكريان سليمان 
نسِِِْوَِِالَِْْن ِِِمِنَِِجُنُودُهُِِلسُِلَيْمَانَِِحُشَِِِوَِ﴿    ﴾يوُزعَُونَِِفَهُمِِْالَطَيِِِْْوَِِالَِْْ

 «يوزعون» به معناى جمع كردن مردم و فرستادنشان به دنبال كار است، اما فرستادن به زور و جبر، و كلمه «حشر» كلمه
 2از ماده وزع به معناى منع است و يا به قول بعضى

اين است كه براى سليمان لشكرش جمع شد، : اندباشد و معناى آيه به طورى كه گفتهمى «حبس» ديگر، به معناى
 شدند، بلكه هر يك درلشكرها كه از جن و انس و طير بودند و از اينكه متفرق شوند يا در هم مخلوط گردند جلوگيرى مى

 .شدندجاى خود نگهدارى مى
لشكرهايى از جن و طير داشته، كه مانند لشكريان انسى او با او ( علیه السلام)آيد كه گويا سليمان از آيه شريفه بر مى

 .كردندحركت مى
و همچنين وصف محشورين به اينكه لشكريان او بودند و همچنين سياق آيات بعدى، همه دليلند بر  «حشر» و كلمه

اى بر» :اند، براى اينكه در آيه شريفه فرمودهجن و طير، بوده و از هاانساناين كه لشكريان آن حضرت طوايف خاصى از 
 سليمان جمع آورى شد لشكريانى
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 .رساندتبعيض و يا بيان را مى «من» و كلمه «كه از جن و انس و طير داشت
دند و وآيه دلالت دارد بر اينكه همه جن و انس و طير لشكر او ب: بنا بر اين سخن فخر رازى در تفسير كبير كه گفته

اند و بعد از زمان او دوباره به حالت عاقل و مكلف بوده هاانسانهمه روى زمين را مالك بوده و جن و طير زمان او مانند 
 .حرف عجيب و غريبى است اندتوحش قبلى برگشته

حث مورد بو عين اين سخن را درباره مورچگان و آن مورچه بزرگ كه با سليمان سخن گفته زده است و در تفسير آيه 
خداى تعالى همه اين اصناف را لشكريان او قرار داد و اين وقتى ممكن است كه آن جناب : معنايش اين است كه: گفته است

بتواند در همه اين اصناف بر طبق دلخواه خود فرمان دهد و تصرف كند و اين نيز وقتى ممكن است كه همه آن اصناف عقل 
به قدر يك  اند حد اقل بايدليف صحيح نيست، و يا اگر هم عقل درست و حسابى نداشتهداشته باشند، چون تا عقل نباشد تك

ليمان خداى تعالى در روزگار س: كودك كه نزديك به حد تكليف رسيده عقل داشته باشند و از همين جهت است كه ما گفتيم
كه الآن در زمان ما دارند برگردانيد، چون مرغان را عاقل كرد، و بعد از دوره او دوباره بصورت اولشان يعنى همان حالى 

اصناف حيوانات در دوره ما عقل ندارند، هر چند كه هر يك در پيش برد هدفهاى زندگى خود و به دست آوردن حوايج خود 
ى و وجوه ضعف و اشكالاتى كه بر گفته و 1و يا حوايج مردم ملهم به دقايقى حيرت انگيز هستند، مانند زنبور عسل و غير آن

 .وارد است احتياجى به بيان ندارد
و اگر در آيه مورد بحث جن را جلوتر از انس و طير ذكر كرد از اين جهت است كه مسخر شدن جن و به فرمان در 

و اگر بعد از جن، انس را آورد، نه طير را، باز براى همين است . تر از آن دو تاى ديگر استآمدن او براى يك انسان، عجيب
تر از مسخر شدن طير است و علاوه بر اين، رعايت مقابله بين جن و انس هم براى يك انسان عجيب هاانسانن كه مسخر شد

 .شده
تَوْاِإذَِاِحَتََِّ﴿ 

َ
  ﴾...الَمَْلِِِوَادِِِعََلَِِأ

گردد، به سليمان و لشكريانش بر مى« اتوا» شد و ضمير جمع دربراى غايتى است كه از آيه سابق فهميده مى« حتى» كلمه
راى اين ب، «آمدند تا وادى مورچگان -... اتوا الى» :فرمودبايست مىمتعدى كرد با اينكه مى« على» و اگر كلمه اتوا را با حرف

 بود كه بنا به
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ديگر  2و بعضى. در يك وادى در شام قرار داشته است: اندوادى نمل در نقطه بلندى بوده، و بطورى كه گفته 1گفته بعضى
 «حطم» اند، كه همه اين نقاط، كوهستانى و بلند است و كلمهمحل آن را بالاى يمن دانسته 3و بعضى. در طائف بوده: نداگفته

 .به معناى شكستن است
ورچگان اى به ساير موقتى سليمان و لشكريانش به راه افتاده، بر فراز وادى نمل شدند مورچه: و معناى آيه اين است كه

يُّهَاِياَ﴿ :خطاب كرد و گفت
َ
هاى خود شويد تا سليمان و لشكريانش شما را حطم به درون لانه! هان، اى مورچگان، ﴾الَمَْلُِِأ

در حالى كه توجه نداشته باشند، از همين جا معلوم  ﴾يشَْعُرُونَِِلاَِِهُمِِْوَِ﴿ نكنند، يعنى نشكنند، و به عبارت ديگر، لگد نكنند،
 .يانش روى زمين بودهشود كه راه پيمايى سليمان و لشكرمى

  ﴾...قوَْلهَِاِمِنِِْضَاحِك ِِفَتَبَسَمَِ﴿ 
تبسم، كمترين حد خنده و ضحك خنده معمولى است : اندگفته 4بعضى. هاى سليمان به خنده باز شداز گفتار او لب

جناب نزديك به خنده فهماند تبسم آن و اگر در جمله مورد بحث هر دو كلمه را به كار برده، استعمالى است مجازى، كه مى
 .بوده است

 به منطق الطير با فهميدن كلام مورچه ( عليه السلام)عدم منافات علم سليمان 
منافاتى با فهميدن كلام مورچه ندارد، براى اينكه جمله مزبور نفى غير طير را نكرده است،  ﴾الَطَيِِِْْمَنْطِقَِِعُل مِْنَا﴿ جمله

دانسته، ممكن است زبان ساير حيوانات يا بعضى ديگر مانند مورچه را زبان مرغان را مى كند كه آن جناببلكه تنها اثبات مى
 .هم بداند

اند، آن گاه براى رفع منافات ميان آن و فهميدن زبان مورچه به دست ولى جمعى از مفسرين نفى غير طير را مسلم گرفته
اى بوده كه در يك واقعه رخ داده، نه اينكه آن جناب هميشه زبان هفهم زبان مورچه تنها قضي: انداند، يك بار گفتهو پا افتاده

: اندآن مورچه مورچه بالدار بود، كه خود نيز نوعى پرنده است، بار ديگر گفته: اندفهميده، بارى ديگر گفتهاين حيوان را مى
و  صلى الله عليه وآله)جزه رسول خدا هم چنان كه سنگريزه به مع)بوده، ( علیه السلام)كلام مورچه يكى از معجزات سليمان 

كه سخن او را بفهمد، بل (علیه السلام)صدايى از مورچه برنخاست تا سليمان  :اند، و بار ديگر گفته(به زبان در آمد( سلم
 .خداوند آنچه را كه در دل آن حيوان بوده به سليمان الهام نمود
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 برد، علاوه بر اين سياق آيات به تنهايى دراين موهومات را از بين مىولى از آنچه كه ما درباره منطق طير گفتيم تمامى 
 .دفع آنها كافى است

در دعاى خود، الهام شكر نعمت، انجام عمل صالح و نيز صلاح ذاتى و نفسانى را ( عليه السلام)سليمان 
 طلبدمى

وْزعِْنِِِرَب ِِِقاَلَِِوَِ﴿ 
َ
نِِْأ

َ
شْكُرَِِأ

َ
نْعَمِْاَِِنعِْمَتَكَِِأ

َ
ترَْضَاهُِلتََِِّأ عْمَلَِصَالِِاِ 

َ
نِْأ

َ
يَِوَِأ ِوَالَِِ ِوَِعََلَ َ   ﴾تَِعََلَ

 .شود، به معناى الهاممى «ايزاع» است كه مصدرش« وزع» از باب افعال ماده« اوزعنى» كلمه
وقتى سخن مورچه را شنيد، از شدت سرور و ابتهاج تبسمى كرد، كه خدا تا چه حد به ( علیه السلام)حضرت سليمان 

نبوت و علم منطق طير، و ساير حيوانات، و ملك و سلطنت، و لشكريانى از جن ؟ إنعام فرموده، و كارش را به كجا كشانيده او
كند كه شكر نعمتهايش را به وى الهام فرمايد، و موفقش كند به و انس و طير، به او ارزانى داشته، لذا از خدا در خواست مى

 .كارهايى كه مايه رضاى او باشد
هايى را هم كه به پدر و مادرش ارزانى داشته اضافه به اين حد اكتفاء نكرد، بلكه در درخواست خود، شكر نعمتو 

كرد، چون إنعام به پدر و مادر او به يك معنا إنعام به او نيز هست، زيرا وجود فرزند از آن پدر و مادر است، و خداى تعالى به 
هايى ديگر انعام كرده بود و به مادر او نيز همسرى چون داود الخطاب، و نعمت پدر او داوود، نبوت و ملك و حكمت و فصل

 .و فرزندى چون خود او ارزانى داشته بود، و او را نيز از اهل بيت نبوت قرار داده بود
شود كه مادرش نيز از اهل صراط مستقيم بوده است، آن اهلى كه خدا به ايشان و از همين كلام آن جناب معلوم مى

 البته نه تورات نازل بر موسى بلكه توراتى -انعام كرده، پس ساحت او مقدس و مبرا است از آنچه تورات به وى نسبت داده، 
مادر سليمان زن اورياء بوده، كه داوود با او زنا كرد و آن گاه نقشه كشتن اوريا را كشيد و : گويدو مى -كه فعلا موجود است 

 .تا كشته شد و همسر او را جزو زنان خود در آورد و سليمان از او پديد آمداو را به بعضى جنگها فرستاد 
نْعَمَِِالَََِّينَِ﴿ اى هستند كه نامشان در آيهو اهل صراط مستقيم يكى از چهار طايفه

َ
يقِينَِاَِِوَِِالََبيِ يِنَِِمِنَِِعَليَْهِمِِْالََلُِِّأ ِ د  ِ ِلص 

هَدَاءِِِوَِ  .استآمده 1﴾ينَِالَصَالِِِِِوَِِالَشُّ
نِِْوَِ﴿ و جمله

َ
عْمَلَِِأ

َ
نِْ﴿ عطف است بر جمله ﴾ترَْضَاهُِِصَالِِا ِِأ

َ
شْكُرَِِأ

َ
و جمله مذكور درخواستى است كه از  ﴾نعِْمَتَكَِِأ

درخواست توفيق بر عمل صالح مهمتر و داراى مقامى بلندتر است، براى اين كه توفيق، اثرش در اسباب و وسائل خارجى و 
 دترديف شدن آن بر طبق سعا
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انسانى است، ولى إيزاع كه مورد درخواست آن جناب است عبارت است از دعوت باطنى، و اينكه باطن آدمى، او را به سوى 
 .سعادت بخواند

را بدان  (علیه السلام)بنا بر اين، هيچ بعيد نيست كه مراد از ايزاع، همان وحى خيراتى باشد كه خداى تعالى ابراهيم 
وحَْيْنَاِوَِ﴿ گرامى داشت، و در آيه

َ
 1﴾الَْْيََْْاتِِِفعِْلَِِإلََِْهِمِِْأ

 .از آن خبر داده كه در تفسير آن گفتيم فعل خيرات عبارت است از همان تاييد به روح القدس
دْخِلنِِِْوَِ﴿ 

َ
  ﴾الَصَالِِيِنَِِعِبَادكَِِِفِِِِبرِحَْْتَكَِِِأ

كه در كلام آن جناب مقيد به عمل نشده تا مراد، تنها  يعنى خدايا مرا از بندگان صالح خود قرار ده و اين صلاح از آنجا
شود بر صلاح نفس در جوهره ذاتش، تا در نتيجه نفس مستعد شود براى قبول هر عمل صالح باشد، لذا اطلاقش حمل مى

 .نوع كرامت الهى
 ول درخواستو معلوم است كه صلاح ذات، قدر و منزلتش بالاتر از صلاح عمل است و چون چنين است پس اينكه ا

بندى كرد كه موفق به عمل صالح شود و سپس درخواست كرد كه صلاح ذاتيش دهد، در حقيقت درخواستهاى خود را درجه
 .كرد و از پايين گرفته به سوى بالاترين درخواستها رفت

و  «كنماينكه من عمل صالح » :نكته ديگرى كه در كلام آن جناب هست اين است كه در درخواست عمل صالح گفت
خود را در آن مداخله داد، ولى در صلاح ذات، نامى از خود نبرد و اين بدان جهت است كه هر كسى در عمل خود دخالت 
دارد، گو اينكه اعمال ما هم مخلوق خدايند، اما هر چه باشد نسبتى با خود ما دارند، به خلاف صلاح ذات، كه هيچ چيز آن به 

و اوزعنى » :را از پروردگار خود خواست، ولى صلاح عمل را از او نخواست، و نگفت دست خود ما نيست و لذا صلاح ذات
وْزعِْنِِ﴿ :بلكه گفت «العمل الصالح

َ
نِِْ...أ

َ
عْمَلَِِأ

َ
 اينكه عمل صالح كنم ﴾صَالِِا ِِأ

 :صلاح ذات را ممكن بود به طور صريح سؤال كند، و بگويد: نكته ديگرى كه در كلام آن جناب هست اين است كه
ه تا اشاره كرده باشد به اينك، «از زمره عباد صالح قرارش دهد» ولى چنين نكرد بلكه درخواست كرد كه، «و مرا صالح گردان»

آنان : خواهم، اما از همه آن مواهب بيشتر اين موهبت را در نظر دارم كهمن هر چند همه مواهبى كه به عباد صالحين دادى مى
( لامعلیه الس)عبوديتشان، ارزانى داشتى، و به همين جهت است كه خداى تعالى همين سليمان  را عباد خود قرار دادى، و مقام

 را به وصف
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وَاب ِِإنِهَُِِالَْعَبْدُِِنعِْمَِ﴿ :عبوديت ستوده، و فرموده است
َ
 .1﴾أ

 ...و هدهد و ملكه سبا و( عليه السلام)بيان آيات مربوط به داستان سليمان 
مِْكََنَِمِنَِالَغَْائبِيِنَِفَقَدَِتَِِوَِ﴿ 

َ
رَىِالَهُْدْهُدَِأ

َ
ِلاَِأ ِفَقَالَِمَاِلَِ   ﴾الَطَيَْْ

به معناى تعهد است، ليكن حقيقت تفقد اين است كه آدمى متوجه فقدان چيزى شود، به « تفقد» كلمه: گويدراغب مى
 .2﴾الَطَيَِِْْتَفَقَدَِِوَِ﴿ ده، كهخلاف تعهد كه به معناى توجه به عهد گذشته است و اين تفقد در قرآن كريم آم

كند، كه من چرا بيند استفهام مىدر اين جمله، نخست بطور تعجب از حال خود كه چرا هدهد را در بين مرغان نمى
 رفت غيبت كند، و از امتثال فرمان او سر برتابد، آن گاه از اين معنافهماند كه گويا از او انتظار نمىبينم و مىهدهد را نمى

شود كه مرا چه مى: پرسد چرا غيبت كرده است و معناى آيه اين است كهكند و مىصرف نظر كرده، تنها از غيبت او سؤال مى
بَنَهُِ﴿ ؟مگر او از غايبان است؟ بينمهدهد را ميان مرغان كه ملازم موكب منند نمى ِ عَذ 

ُ
وِِْشَدِيدا ِِعَذَابا ِِلَِ

َ
ذْبََنََهُِِأ

َ
وِِْلَِ

َ
تيَِِلَََِِأ

ْ
ِأ ن ِ

ِمُبيِنِ  طَان 
نده و به معناى دليل قانع كن ﴾مُبيِنِ ِبسُِلطَْانِ ﴿ كه بر سر سه كلمه در آيه آمده لام قسم است و «لامى» اين سه ﴾بسُِلْ

كند به يكى از سه كار، يا عذاب شديد و يا ذبح در اين گفتار خود، هدهد را محكوم مى( علیه السلام)روشن است، سليمان 
 .و يا آوردن دليلى قانع كننده تا خلاصى يابد -شود كه در هر يك از آن دو بدبخت و بيچاره مى -شدن، 

حَطْتُِِفَقَالَِِبعَِيدِ ِغَيَِِْْفَمَكَثَِ﴿ 
َ
بَإِ ِسَبَإِ ِمِنِِْجِئْتُكَِِوَِِبهِِِِتُُطِِِْلمَِِْبمَِاِأ

  ﴾يقَِينِ ِبنَِ
سليمان بعد از تهديد هدهد، مختصرى  :شود كهمىگردد، كه در اين صورت معنا اين به سليمان برمى «مكث» ضمير در

مؤيد . هدهد مختصرى مكث كرد: مكث كرد، احتمال هم دارد كه ضمير مذكور به خود هدهد برگردد و معنا اين باشد كه
 .احتمال اول، سياق سابق و مؤيد احتمال دوم، سياق لاحق است

يافتم كه تو بدان اطلاع كافى و كامل ندارى و چون هنوز  علم كامل است، يعنى من به چيزى احاطه «احاطه» و مراد از
ى از يك «سبا» و اما شهر. كندكه عطف تفسيرى است آن را تفسير مى «و جئتك» معلوم نشده كه آن چه چيز است جمله

كه  استبه معناى چيزى  «يقين» به معناى خبر مهم است و «نبأ» شهرهاى يمن است، كه آن روز پايتخت يمن بوده و كلمه
 .شكى در آن نباشد

 سليمان و يا هدهد زمانى كه خيلى هم طولانى نبود مكث: و معناى آيه اين است كه
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زى احاطه من از علم به چي: كرد، سپس حاضر درگاه شد، سليمان سبب غيبتش را پرسيد و عتابش كرد، هدهد در پاسخ گفت
 .ام كه هيچ شكى در آن نيستوردهام كه تو بدان احاطه ندارى و از سبأ خبر مهمى آيافته

 .آيد كه در آيه به منظور اختصار، چيزى حذف شدهاز اين مضمون برمى
اى كه در اين گفتگو هست اين است كه هدهد از ترس تهديدى كه سليمان كرد و براى اينكه او را آرام كند قبل نكته

حَطْتُِ﴿ :از هر سخن ديگر، اولين حرفى كه زد اين بود كه
َ
و گرنه جا داشت او هم اول بگويد من به شهر ) ﴾لمَِْتُُطِِْبهِِِِابمَِِِأ

 (.سبأ رفتم و چنين و چنان شد
 ﴿ِ ِ

ة ِِوجََدْتُِِإنِّ 
َ
وتيَِتِِْوَِِتَمْلكُِهُمِِْامِْرأَ

ُ
ِِلهََاِوَِِءِ شَِِْكُّ ِِِمِنِِْأ   ﴾عَظِيمِ ِعَرْش 

وتيَِِِوَِ﴿ گردد و جملهبه اهل سبا و توابع آن بر مى «تملكهم» ضمير در
ُ
ِشَِْأ ِ

وصف وسعت مملكت و  ﴾ءِ تِْمِنِْكُّ 
در آيه هر چيزى است كه سلطنت عظيم « ءكل شى» عظمت سلطنت آن زن است، و همين خود قرينه است بر اينكه منظور از

محتاج به داشتن آنها است، مانند حزم و احتياط و عزم و تصميم راسخ و سطوت و شوكت و آب و خاك بسيار و خزينه 
 .سرشار و لشكر و ارتشى نيرومند و رعيتى فرمان بردار، ليكن از بين همه اينها، تنها نام عرش عظيم را برد

  ﴾...الََلِِِّدُونِِِمِنِِْللِشَمْسِِِيسَْجُدُونَِِقوَْمَهَاِوَِِوجََدْتُهَا﴿ 
 .اندپرستيدهلنوع مىاند و آفتاب را به عنوان رب ااين آيه دليل بر اين است كه مردم آن شهر وثنى مذهب بوده

عْمَالهَُمِِْالَشَيْطَانُِِلهَُمُِِزَيَنَِِوَِ﴿ 
َ
اين جمله به منزله عطف تفسير است، براى جمله قبليش و در عين حال زمينه است  - ﴾أ

يجه از نتيعنى شيطان اعمال زشتشان را در نظرشان زينت داده و در  ﴾الَسَبيِلِِِعَنِِِفَصَدَهُمِْ﴿ :فرمايدبراى جمله بعدى كه مى
 هايشان را زمينه بود براى جلوگيرىجويىآرى، زينت دادن شيطان سجده آنها را بر آفتاب و ساير تقرب. راه بازشان داشته

 .ايشان از راه خدا، كه همانا، پرستش او به تنهايى است
طرتش و بلكه انسان بر حسب ف سبيل اللَّه، براى اين بود كه اشاره كند به اينكه براى: و اگر سبيل را مطلق آورد و نگفت

براى هر چيزى بر حسب خلقت عمومى، راه، تنها و تنها يكى است و آن راه خدا است، راه ديگرى نيست، تا براى تعيين راه 
 .خدا محتاج باشد به اينكه كلمه خدا را نيز بياورد

 ز راه خدا است،اين جمله، تفريع و نتيجه گيرى از محروميتشان ا - ﴾يَهْتَدُونَِِلاَِِفَهُمِْ﴿ 
  



چون وقتى بنا شد غير از راه خدا راهى نباشد و آن يك راه هم از دستشان برود، ديگر راهى ندارند، در نتيجه اهتداء نخواهند 
 (.دقت فرماييد)داشت، 
لاَِ﴿ 

َ
ِِِيسَْجُدُواِأ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِِءَِالَْْبَِِْيُُرِْجُِِالَََِّيِلِلَّ

َ
  ﴾وَِمَاِتُعْلنُِونَِِتَُفُْونَِِمَاِيَعْلمَُِِوَِِالَِْ

از  شود و مركب استبا تشديد لام خوانده مى« الا» قرائتى كه فعلا داير و معمول است همين است كه آورديم كه كلمه
 نفهماند آن اعمالى كه شيطان از ايشان زينت داد، ايو مى« اعمالهم» و اين آيه عطف بيان است براى كلمه« لا» و« ان» دو كلمه

 .بود كه براى خدا سجده نكنند
 :بوده و معناى آيه اين است كه« لئلا» بوده و حذف شده است و اصل آن« الا» لامى بر سر: انداز مفسرين گفته 1بعضى

 .شيطان ضلالت ايشان را زينت داد تا براى خدا سجده نكنند

ِيَ﴿ :و مفاد آيه« ءخب» معناى َِالََّذ جُدُواَلِلَّذ لاذَيسَ 
َ
َب َأ رِجَُالَْ 

ر ضَِيَُ 
َ مَاوَاتَِوََالَِ  و حجتى كه  ﴾...ءََفَِالَسذ

 عليه پرستش آفتاب متضمن است
زى است، و مخبوء به معناى هر چي «مخبوء» به معناى اسم مفعول يعنى: به طورى كه در مجمع البيان گفته «ءخب» كلمه

ادراكش كرد و اين كلمه مصدر است كه كار صفت را انجام  است كه در احاطه غير خود، قرار گيرد، بطورى كه ديگر نشود
و آنچه خداى تعالى از عالم عدم به عالم  «اخبئه» گويىو در متكلم وحده مضارع مى «خباته» گويىداده، در ماضى ثلاثى آن مى

 .2آورد همين وضع را داردوجود مى
رْضِِاَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِِءَِالَْْبَِِْيُُرِْجُِ﴿ پس، عبارت

َ
استعاره است، گويا موجودات در پس پرده عدم و زير طبقات ، ﴾لِْ

 .نيستى قرار داشتند و خدا آنها را يكى پس از ديگرى از آنجا به عالم وجود درآورد
 قريب به نامگذارى ديگرى است و آن كلمه -ء ناميد كه ايجاد و بيرون كردن از عدم را خب -بنا بر اين، اين نامگذارى 

به معناى پاره كردن است، گويا  «فطر» است، كه در بسيارى از آيات، خلقت را فطر، و خالق را فاطر ناميده است، و «فطر»
 .آوردكند و موجودات را از شكم آن بيرون مىخداى تعالى عدم را پاره مى

تعاره است، بدون اساين استعمال حقيقى و : استعاره است، ليكن ممكن است بگوييم «ءخب» گفتيم كه استعمال كلمه
غيب است و مراد از  «ءخب» مراد از: اندهم گفته 3بعضى. چيزى كه هست احتياج به بيانى دارد كه اينجا محل آن بيان نيست

 ء، علماخراج خب
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 .به غيب است، كه خواننده خود به ضعف اين قول آگاه است
اين نيست كه او به آنچه در  «كنيدداريد و آنچه را كه ظاهر مىداند آنچه را شما پنهان مىو مى» :و معناى اينكه فرمود

به آنچه در ظاهر شما و آنچه در باطن : كنيد عالم است، بلكه مراد اين است كهدهيد و آنچه در بين مردم مىخلوت انجام مى
ه در ابتداى دار كجاى تاى نقطهاند، يعنى به شماست آگاه است، البته، بيشتر قراء قرآن اين جمله را به صيغه غيبت خوانده

 .و اين قرائت بهتر است «ما يخفون و ما يعلنون» :اندبود، ياء آورده و خوانده «تعلنون» و كلمه «تخفون» كلمه
كنند ايشان به جاى خدا براى آفتاب سجده مى: ها اقامه شده اين است كهحجتى كه در اين آيه بر ضرر وثنى: خلاصه

ا كنند، در حالى كه خدر خوبى كه خداى سبحان در طبع آن براى زمين و غير آن قرار داده است تعظيم مىو آن را به خاطر آثا
اولاى به تعظيم است، براى اينكه آن كسى كه تمامى اشياى عالم، كه يكى از آنها آفتاب است از عالم عدم به وجود آورده و از 

ه آنها به كار برده و آن آثار كه گفته شد در آفتاب قرار داده است خداى غيب به شهود بيرون كرده و نظام حيرت انگيزى در هم
سبحان است و او سزاوارتر است به سجده شدن تا مخلوق او، علاوه بر اين اصلا پرستش و سجده به چيزى كه شعور ندارد 

راى نچه خودتان در خود سراغ داريد و بفاقد شعور نيست، بلكه به آ( العياذ باللَّه)معنا ندارد، با اينكه خداى سبحان نه تنها 
شما ظاهر و آشكارست و نيز به باطن شما كه خود از آن بى خبريد آگاه است، پس تنها او را بايد سجده كنيد و تعظيم نماييد، 

 .است متصل ﴾هُوَِِإلِاَِِإلََِِِلاَِِالََلُِّ﴿ :فرمايدشود كه چگونه آيه مورد بحث با آيه بعد كه مىو با اين بيان روشن مى. نه غير او را
  ﴾الَعَْظِيمِِِالَعَْرْشِِِربَُِِّهُوَِِإلِاَِِإلََِِِلاَِِالََلُِّ﴿ 

ى پرده اظهار شود و باى است كه از بيان ضمنى سابق گرفته مىاين جمله تتمه كلام هدهد و به منزله تصريح به نتيجه
را كه كلمه توحيد است و توحيد در  ﴾ِهُوَِإلِاَِِإلََِِِلاَِ﴿ كلمهها و به همين جهت نخست كردن حق است، در مقابل باطل وثنى

را ضميمه كرده تا دلالت كند بر اينكه همه تدبيرهاى عالم،  ﴾الَعَْظِيمِِِالَْعَرْشِِِرَبُِّ﴿ رساند آورده، آن گاه جملهعبادت خدا را مى
شوند و همه زمامدارهاى امور آنجا جمع مىشود، چون عرش سلطنتى عبارت است از مقامى كه منتهى به خداى سبحان مى

 .شوداز آنجا احكام جاريه در ملك صادر مى
محاذات ديگرى نيز به كار رفته و آن محاذات با كلام هدهد در توصيف ملكه سبأ  ﴾الَعَْظِيمِِِالَعَْرْشِِِرَبُِّ﴿ البته، در جمله

ِِلهََاِوَِ﴿ :است، كه گفت هدهد، باعث شد كه سليمان به افراد خود دستور داد تا عرش او  و چه بسا همين گفتار ﴾عَظِيمِ ِعَرْش 
 را نزدش حاضر كنند،

  



 .اين دستور را داد تا ملكه سبا در برابر عظمت پروردگارش به تمام معناى كلمه خاضع گردد
ِِسَنَنْظُرُِِقاَلَِ﴿ 

َ
مِِْصَدَقتَِِْأ

َ
  ﴾الَكَْذبِيِنَِِمِنَِِكُنْتَِِأ

گردد، كه داورى درباره هدهد را محول به آينده كرده و او را بر مى( علیه السلام)به سليمان « گفت -قال » ضمير در
هاى خود شاهدى نياورد، البته تكذيبش هم نكرد، چون آن جناب دليلى بر بدون تحقيق تصديق نفرمود، چون هدهد بر گفته

 .اى يا دروغنيم، تا معلوم شود راست گفتهككذب او نداشت، لذا وعده داد كه به زودى درباره سخنانش تحقيق مى
ِِاذِْهَبِْ﴿  ِِ لقِْهِِْهَذَاِبكِِتَا

َ
  ﴾يرَجِْعُونَِِذَاِمَاِفَانْظُرِِْعَنْهُمِِْتوََلَِِثُمَِِإلََِْهِمِِْفَأ

اى نوشت و به هدهد داده به او پس سليمان نامه: اين آيه حكايت كلام سليمان و خطابش به هدهد است، گويا فرموده
اين نامه مرا به سوى ايشان، يعنى ملكه سبأ و مردمش ببر و نزد ايشان بينداز و خودت را كنار بكش و در محلى قرار  : گفت

شود با دهند، يعنى وقتى بحث در ميان آنان درگير مىگير كه تو آنان را ببينى، آن گاه ببين چه عكس العملى از خود نشان مى
هم در وصل و هم در وقف با سكون هاء قرائت شده و هاء در آن هاء  «فالقه» لمهها كدر تمامى قرائت؟ گويندهم چه مى

 .سكت است
يل از قب « ﴾فَانْظُرِِْعَنْهُمِِْتوََلَِِثُمَِ﴿ » جمله: اند اين است كهاز مفسرين درباره اين آيه گفته 1از جمله سخنانى كه بعضى

يرجعون ثم تول عنهم ولى ضعف اين سخن از نظر خواننده پوشيده فانظر ما ذا  :تقديم و تاخير است و اصل آن چنين است
 .نيست

َ﴿(: توضيح سخن ملكه بعد از ديدن نامه سليمان )عليه السلام َكتَِاب  َإلَِىذ ل قَِِ
ُ
َأ َإنِِ ِ

ُ
هَاَالَ مَلََ يُّ

َ
َياََأ   ﴾...قاَلَت 

يُّهَاِياَِقاَلتَِْ﴿ 
َ
ِِأ

ُ
ِِالَمَْلَ ِ

لقِْىَِِإنِّ 
ُ
  ﴾نهَُِبسِْمِِالََلِِّالَرحََْْنِِالَرحَِيمِِإِِِوَِِسُلَيْمَانَِِمِنِِْإنِهَُِِيمِ كَرِِِكتَِاب ِِإلََِِِأ

 هدهد نامه را از سليمان گرفته به سر :در اين كلام حذف و ايجاز، يعنى اختصار بكار رفته و تقدير كلام اين است كه
وى بينداخت، ملكه نامه را گرفت همين كه آن را خواند  زمين سبأ برد تا به ملكه آنجا برساند و چون بدانجا رسيد نامه را نزد

يُّهَاِياَ﴿ :به اشراف قوم خود گفت
َ
 .﴾...الَمَْلؤَُاِأ

 اى و كيفيت رسيدن آن و نيز مضمون آناين دو آيه حكايت گفتار ملكه سبأ است، كه به مردمش از رسيدن چنين نامه
خواهد علت كريم بودن آن ى است كريم و ظاهر آيه دوم اين است كه مىاكند به اينكه نامهدهد و نامه را توصيف مىخبر مى

 را بيان كند،
  

                                                      
 .219، ص 7، ج مجمع البيان 1



علت كرامتش اين است كه اين نامه از ناحيه سليمان است، چون ملكه سبأ از جبروت سليمان خبر داشت و : گويدمى
كند كه وقتى ز ملكه سبأ حكايت مىدانست كه چه سلطنتى عظيم و شوكتى عجيب دارد، به شهادت اينكه در چند آيه بعد امى

وتيِنَاِوَِ﴿ :عرش خود را در كاخ سليمان ديد گفت
ُ
ما قبلا از شوكت سليمان خبر داشتيم و  ﴾مُسْلمِِينَِِكُنَاِوَِِقَبْلهَِاِمِنِِْالَْعِلمَِِْأ

 تسليم او بوديم
  ﴾الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِِإنِهَُِِوَِ﴿ 

پرستان وثنى، همگى قائلند به اينكه خداى آرى بت. خدا آغاز شده و به اين جهت نيز كريم است يعنى اين نامه به نام
ان نيز، آفتاب پرست. دانستندتر از آن مىپرستيدند، چون خود را كوچكسبحان هست منتهى او را رب الارباب دانسته نمى

فى كردند، چيزى كه هست صفات او را به نتعظيم مى هاى صابئين بودند، كه خدا و صفاتش راوثنى مسلك، و يكى از تيره
. اندگردانيدند مثلا، علم و قدرت و حيات و رحمت را به نبود جهل و عجز و مرگ و قساوت تفسير كردهنواقص و اعدام برمى

تضاء بودن آن از ناحيه سليمان عظيم نيز، اقشود، چنان كه اى كريم مىباشد نامه ﴾الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ پس قهرا وقتى نامه،
لاَِ﴿ بنا بر اين، مضمون نامه تنها جمله. اى كريم بوده باشدكند كه نامهمى

َ
َِِتَعْلُواِأ تُونِِِوَِِعََلَ

ْ
 و حرف خواهد بود، ﴾مُسْلمِِينَِِأ

 .در ابتداى آن تفسيرى است« ان»
: اندرا استينافى و غير مربوط به ما قبل گرفته و گفته ﴾سُليَْمَانَِِنِْمِِِإنِهَُِ﴿ از مفسرين است كه جمله 1و عجب از جمعى

در پاسخ  و ملكه سبأ؟ پاسخى است از سؤال مقدر، گويا كسى پرسيده، اين كتاب از طرف چه كسى رسيده و در آن چه نوشته
ى متن نامه بيان مضمون نامه، يعن ﴾...الََلِِِّبسِْمِِِإنِهَُِ﴿ و بنا به گفته اين مفسرين جمله «...اين از ناحيه سليمان است» :گفته است

لاَِِالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ همه جملات: شود و خلاصهمى
َ
َِِتَعْلُواِأ تُونِِِوَِِعََلَ

ْ
ند و اين چ. شودمضمون نامه مى ﴾مُسْلمِِينَِِأ

 :اشكال دارد
به همين  2ماند، هم چنان كه بعضىاى در آن نمىو هيچ فايدهشود زيادى مى «ان» در اين صورت كلمه: اول اينكه

با حرف  جويى مكن، بلكهخواهد بگويد بر من برترىنمى. )نافيه است، نه ناهيه «لا» اين كلمه مصدرى و كلمه: اندجهت گفته
ولى اين  (بر من برترى ندارىشود كه تو نافيه است معنا اين مى «لا» شود و چون گفتيممصدر مى «لا تعلوا» ان مصدرى، فعل

 .بسيار سخيف و ضعيف است -به بيانى كه خواهد آمد  -وجه بسيار بى پايه و 
 اين مفسرين نامبرده در توجيه اينكه چرا ملكه سبأ نامه را كتابى: دوم اينكهاشكال 
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ث هم آمده كه اكرام كتاب به مهر چون آن نامه نامه مهر شده بود و در حدي: اند، يكى اينكهكريم خواند، وجوهى ذكر كرده
 من كتاب: شوداند كه معناى كرامت نامه، مهر آن است، وقتى گفته مىاز اين مفسرين ادعا كرده 1كردن آن است حتى بعضى

 .را اكرام كردم و نامه من كريم شد، معنايش اين است كه آن را مهر نهادم
 .العاده زيبا بوده و بيانى شيوا داشته وجهش اين است كه خط آن فوق: اندديگر گفته 2بعضى
از اين جهت كريمش خواند كه از راه غير طبيعى يعنى به توسط مرغ هوا به او رسيده است، : اند كهديگر گفته 3بعضى

 .كه چه بسا خيال كرده است كتابى است آسمانى، و از اين قبيل وجوه بى پايه و بى اساس ديگر
آن  كند و ظاهراداند كه اين وجوه همه از قبيل تفسير به راى است، كه كسى را قانع نمىو حال آنكه خواننده خوب مى

 :علتى كه اينان را به اين حرفها كشانيده اين است كه
 اند كه اين حرف با حمل جملهحكايت متن كتاب است و آن گاه ديده ﴾مُسْلمِِينَِِ...الََلِِِّبسِْمِِِإنِهَُِ﴿ اند جملهخيال كرده

ارى آن سازد، لذا براى رفع اين ناسازگبر تعليل و بيان علت كرامت كتاب نمى« ...اين از سليمان است و اينكه بسم اللَّهكه »
 .اندطور كه ديديد به دست و پا افتاده

نِْ﴿ مفسره در جمله« ان» ظاهر: گوييمو ما در جواب از اين پندار، مى
َ
ِِتَعْلُواِلاَِِأ  اصلى كتاباين است كه عبارت  ﴾عََلَ

را نقل به معنا كند، نه اينكه بخواهد متن آن را حكايت كند و مضمونش نهى از علو بر صاحب نامه و امر به آمدن ملكه و 
 .تسليم او شدن است، پس اصلا هيچ محذورى در بين نيست

لاَِ﴿ 
َ
َِِتَعْلُواِأ تُونِِِوَِِعََلَ

ْ
  ﴾مُسْلمِِينَِِأ

 .كه بيانش گذشت. كندضمون نامه سليمان را تفسير مىتفسيرى است كه در اينجا م« ان» كلمه
ولا امصدريه و كلمه لا نافيه است صحيح نيست، براى اينكه اگر چنين باشد « ان» كلمه: اندگفته 4و اينكه گفتيم بعضى

و » بينيم جملهىم اينكه ثانياو (. كه هيچ اجبارى به اينكار نيست)مستلزم تقدير گرفتن مبتداء و يا خبرى بدون جهت است، 
 را بر آن« اتونى
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صاحت و اين از ف)عطف كرده و اگر گفتار اين مفسر صحيح باشد مستلزم آن است كه انشاء را بر اخبار عطف كرده باشد، 
 (.قرآن بعيد است

تُونِِِوَِ﴿ و اما منظور از برترى نجستن، اين است كه بر من استكبار نكنيد،
ْ
ويم حركت ه سمطيع و منقاد ب، ﴾مُسْلمِِينَِِأ

كنيد، چون مسلم بودن آنان در اين موقعيت همين است كه مطيع وى شوند، نه اسلام به معناى ايمان به خداى سبحان و جمله 
نِْ﴿ » قبلى يعنى

َ
ِِتَعْلوُاِلاَِِأ خود مؤيد اين معناست، هر چند كه آمدن ملكه سبأ و مردمش با حالت انقياد، خود مستلزم  « ﴾عََلَ

شود، و ليكن مستلزم خدا نيز هست، هم چنان كه از سياق كلام هدهد و سياق آيات بعدى نيز استفاده مى ايمان آوردن به
نِْ﴿ :بود جا داشت بفرمايدبودن، غير اين است كه مقصود از كلمه، همان معنا باشد، زيرا اگر منظور آن معناى مصطلح مى

َ
ِلاَِِأ

ِِتَعْلُوا  .﴾الََلِِِّعََلَ
پيغمبرى بوده كه كارش دعوت به سوى اسلام است، منافات با اين معنا كه ما براى كلمه ( السلام علیه)و اينكه سليمان 

مسلمين كرديم ندارد، براى اينكه او علاوه بر مقام رسالت، پادشاه نيز بود، و وقتى مردم را بطور مطلق دعوت به انقياد و 
ه است هم چنان كه سر انجام ملكه سبأ به اسلام كشيده شد و فرمانبردارى كند، قهرا دعوت به پذيرفتن دين توحيد نيز كرد

سْلَمْتُِِوَِ﴿ :قرآن كريم كلام او را در هنگام اسلام آوردنش حكايت كرده كه گفت
َ
ِِِسُلَيْمَانَِِمَعَِِأ  .﴾الَْعَالمَِينَِِرَب ِِِلِلَّ

 مشاوره ملكه با قوم خود در باره جنگ يا تسليم 
يُّهَاِياَِقاَلتَِْ﴿ 

َ
ِِأ

ُ
فْتُونِِِالَمَْلَ

َ
مْرِيِفِِِِأ

َ
حَتََِّتشَْهَدُونِِكُنِِْمَاِأ مْراِ 

َ
ِأ   ﴾تُِقاَطِعَة 

به معناى اظهار نظريه و فتوا است و فتوا همان رأى و نظريه است و قطع امر به معناى عملى كردن تصميم « افتاء» كلمه
يت مشورتى است كه ملكه سبأ با قوم خود كرد، به معناى حضور است، و اين جمله حكا« شهادت» و عزم بر آن است و كلمه

كمك فكرى دهيد و اگر من در اين  -يعنى همان فرمانى كه سليمان در نامه خود داده  -در اين امر كه پيش آمده : گويدمى
ام ردهكام، بلكه هر كارى كنم بدان جهت است كه من تا كنون در هيچ امرى استبداد به خرج ندادهپيشامد با شما مشورت مى

 .امبا مشورت و در حضور شما كرده
گان كند، فصل اول آن بود كه نامه سليمان را براى بزربنا بر اين، آيه شريفه به فصل دومى از گفتار ملكه سبا اشاره مى

 .خواهدمملكت خود خواند و فصل دومش اين است كه از آنان نظريه مى
ولوُاِنََنُِِْقاَلوُا﴿ 

ُ
ولوُاِوَِِقُوَة ِِأ

ُ
ِِأ س 

ْ
مْرُِِوَِِشَدِيدِ ِبَأ

َ
مُرِينَِفَاِإلََِكِِِْالَِْ

ْ
  ﴾نْظُرِيِمَاِذَاِتَأ

به معناى هر چيزى است كه به انسان در رسيدن به مطلوبش نيرو دهد، و در اين آيه منظور از آن ارتشى  «قوة» كلمه
 است كه بتواند با آن دشمن را دفع كند و با آن كارزار نمايد، و

  



 .ى شدت در عمل است و مراد از آن در اينجا شهامت و شجاعت استبه معنا «باس» كلمه
اين آيه، حكايت پاسخى است كه درباريان به ملكه دادند و در سخن خود نخست چيزى گفتند كه مايه دلخوشى او 

ور كه ما خناراحت مباش و هيچ غم م: تابى و اضطرابش را تسكين دهد و سپس اختيار را به خود او داده و گفتندباشد و بى
ترسيم، هر چند كه آن دشمن سليمان باشد، در آخر هم مردانى نيرومند هستيم و ارتشى قوى داريم، كه از هيچ دشمنى نمى

 .خواهى فرمان بده كه ما مطيع تو هستيمباز اختيار با خود تو است هر چه مى
فْسَدُوهَاِقرَْيَةِ ِدَخَلُواِإذَِاِالَمُْلُوكَِِإنَِِِقاَلتَِْ﴿ 

َ
عِزَةَِِجَعَلُواِوَِِأ

َ
هْلهَِاِأ

َ
ذلِةَِ ِأ

َ
  ﴾كَذَلكَِِيَفْعَلُونَِِوَِِأ

اين است كه ، «إذلال عزيزان اهل قريه» به معناى تخريب و آتش زدن و ويران كردن بناهاى آن است و« هاإفساد قريه»
 .آنان را بكشند و اسير كنند و تبعيد نمايند، يا به ايشان زور بگويند

شود نظرش اين شد كه در باره مشورتش با درباريان خود به طورى كه از اين دو آيه استفاده مىبعد از : و خلاصه
سليمان تحقيق بيشترى كند و كسى را نزد او بفرستد كه از حال او و مظاهر نبوت و سلطنتش اطلاعاتى به دست آورده، برايش 

 .بياورد، تا او به يكى از دو طرف جنگ يا تسليم رأى دهد
ولوُاِنََنُِْ﴿ ظاهر كلام درباريان، كه كلام خود را با جملهو از 

ُ
ولوُاِوَِِقُوَة ِِأ

ُ
ِِأ س 

ْ
آيد كه آنان آغاز كردند، برمى ﴾شَدِيدِ ِبَأ

ميل داشتند جنگ كنند و چون ملكه هم همين را فهميده بود لذا نخست شروع كرد از جنگ مذمت كردن، در آخر رأى خود 
فْسَِِقرَْيَةِ ِدَخَلُواِإذَِاِالَمُْلُوكَِِإنَِِ﴿ :را ارائه داد، اول گفت

َ
يعنى، جنگ عاقبتى ندارد، مگر غلبه يكى از دو طرف و  ﴾...دُوهَاأ

ها و شهرها و ذلت عزيزان آن و چون چنين است، نبايد بدون تحقيق اقدام به جنگ كرد، شكست طرف ديگر، يعنى فساد قريه
تاب نيروى او را نداشتيم، تا آنجا كه راهى به صلح و سلم داريم اقدام به بايد نيروى خود را با نيروى دشمن بسنجيم، اگر 

ما چه  اى براى او بفرستيم، ببينيم فرستادگانجنگ نكنيم، مگر اينكه راه، منحصر به جنگ باشد و نظر من اين است كه هديه
 .آورند، آن وقت تصميم به يكى از دو طرف جنگ يا صلح بگيريمخبرى مى

ِِوَِ﴿ زمينه است، براى جمله ﴾...دَخَلُواِإذَِاِالَمُْلُوكَِِإنَِِ﴿ جمله بنا بر اين، ِ
 .﴾...فَنَاظِرَةِ ِبهَِدِيةَِ ِإلََِْهِمِِْمُرسِْلةَِ ِإنِّ 

عِزَةَِِجَعَلُواِوَِ﴿ و جمله
َ
هْلهَِاِأ

َ
ذلِةَِ ِأ

َ
ذلوا است» :تر از اين است كه مثلا بگوييمتعبيرى است كه در افاده معنا، بليغ، ﴾أ

 براى اينكه تعبير قرآن كريم علاوه بر اينكه، بر تحقق ذلت، «اعزتها
  



 .رساندكند، تلبس به صفت ذلت را هم مىدلالت مى
فْسَدُوهَا﴿ بعد از جملات، ﴾يَفْعَلُونَِِكَذَلكَِِ﴿ و جمله

َ
عِزَةَِِجَعَلُواِوَِِأ

َ
هْلهَِاِأ

َ
ذلِةَِ ِأ

َ
رساند، استمرار كه اصل وقوع را مى ﴾أ

كشور  اينطور نيست كه نسبت به)اين رفتار از پادشاهان هميشگى و مستمر است، : رساند و معنايش اين است كهنيز مىآن را 
 (.ما رفتارشان طورى ديگر شود

اين جمله جزء كلام ملكه نيست، بلكه كلام خداى سبحان است، ولى حرف صحيحى : انداز مفسرين گفته 1بعضى
 .تصديقى را ندارد نيست، چون مقام، اقتضاى چنين

 كندفرستند و او هديه آنان را رد مىسبائيان براى سليمان هديه مى
ِِوَِ﴿  ِ

  ﴾الَمُْرْسَلُونَِِيرَجِْعُِِبمَِِِفَنَاظِرَةِ ِبهَِدِيةَِ ِإلََِهِْمِِْمُرسِْلةَِ ِإنِّ 
ت ملوكى و عز يعنى من نزد سليمان خواهم فرستاد و اينگونه سخن گفتن لحن سخن گفتن پادشاهان است، كه تجبر

برد، ليكن زبان خود را از بردن نام او نگه داشت و مساله را به او و رساند و گر نه در كلام خود، نام سليمان را مىرا مى
 .كندكند به دست ياران و ارتشيان و به كمك رعيت خود مىدرباريانش با هم نسبت داد و نيز فهمانيد كه سليمان هم هر چه مى

نيز به  دهد، تا مااين است كه ببينيم چه عكس العملى نشان مى ﴾الَمُْرْسَلُونَِِيرَجِْعُِِبمَِِِفَنَاظِرَةِ ﴿ :گفتو معناى اينكه 
آيد كه به دست مى« مرسلون» اظهار نظر ملكه سبأ بود، و از كلمه -همانطور كه گفتيم  -مقتضاى وضع او عمل كنيم و اين 

( لامعلیه الس)اى را كه وى براى آن جناب فرستاد به دست جمعى از درباريانش بود، هم چنان كه از سخن بعدى سليمان هديه
ه و اند و رئيس به تنهايى نزد سليمان راه يافتآيد كه آن جمع، رئيسى داشتهبرمى، برگرد نزد ايشان ﴾إلََِهِْمِِْارِجِْعِْ﴿ :كه فرمود

 .هديه را به او داده است
ِِقاَلَِِسُليَْمَانَِِجَاءَِِفَلَمَا﴿ 

َ
وننَِِِأ نْتُمِْبهَِدِيتَكُِمِْتَفْرحَُونَِالََلُِِّآتاَنَِِِّفَمَاِبمَِالِ ِتمُِدُّ

َ
ِمِمَاِآتاَكُمِْبلَِْأ   ﴾ِخَيْْ 

 احتمال هم دارد كه به حامل هديه يعنى .گردد كه به عنوان هديه نزد سليمان فرستاده شدبه مالى برمى« جاء» ضمير در
 .رئيس هيئت اعزامى سبأ برگردد

ِ﴿ استفهام در جمله
َ
وننَِِِأ را  گردد و اينتوبيخى است، و خطاب در آن به فرستاده و فرستنده هر دو برمى ﴾بمَِالِ ِتمُِدُّ

هم  (علیه السلام)تغليب گويند، كه صاحب سخن رو به حاضران كند، ولى حاضر و غايب را مورد عتاب قرار دهد، سليمان 
 كلى سخن گفت و اينطور
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زد اى نمن هديه: ملكه سبأ هم نامى از او نبرد و گفت -در گذشته ديديم  -نامى از خصوص ملكه سبأ نبرد، همانطور كه 
 .فرستمايشان مى

اند كه خطاب و روى سخن آن جناب تنها به فرستادگان باشد و اين احتمال صحيحى نيست، براى احتمال داده 1بعضى
و معلوم است كه اين كمك مالى، كار فرستادگان نبود بلكه  «كنيدآيا مرا با مال كمك مى» :سليمان اين بود كهاينكه اعتراض 

 «دونن بالمالا تم» :كار فرستنده ايشان بود و با اين حال ديگر معنا ندارد كه خصوص فرستادگان را توبيخ كند و اگر نفرمود
ِ﴿ :بلكه كلمه مال را نكره آورد و فرمود

َ
وننَِِتُِِأ براى اين بود كه آن مال را تحقير كند و ، كنيد به مالىآيا كمكم مى ﴾بمَِالِ ِمِدُّ

 .همان سلطنت و نبوت بوده است ﴾الََلُِِّآتاَنَِِِّفَمَا﴿ ناچيزش بشمارد و مرادش از
ى كه مال؟ كنيدآيا شما مرا با مالى حقير و ناچيز كه كمترين ارزشى نزد من ندارد كمك مى: و معناى آيه اين است كه

آنچه خدا از ملك و نبوت و ثروت به من داده بهتر است از آنچه به شما ؟ اى ارزش ندارددر قبال آنچه خدا به من داده ذره
 .داده است

نْتُمِِْبلَِْ﴿ و جمله
َ
ر گاعراض از توبيخ قبلى به توبيخى ديگر است، اول توبيخشان كرد به اينكه م ﴾تَفْرحَُونَِِبهَِدِيتَكُِمِِْأ

تر تاز آن زش: فرمايدايد و اين كار شما كار زشتى است و در اين جمله مىمن محتاج مال شما هستم، كه هديه برايم فرستاده
 .نهيدشماريد و آن را ارج مىاينكه، شما هديه خود را خيلى بزرگ مى

ران براى هايى است كه ديگنيست، بلكه هديهاند اى كه فرستادهآن هديه« بهديتكم» مراد از: انداز مفسرين گفته 2بعضى
اى كه به جمع مال و زياد كردن آن داريد وقتى از اين شماييد كه به خاطر علاقه: ايشان بفرستند و معناى جمله اين است كه

واننده، خود خ ولى. شويد، ولى ما اينطور نيستيم، و هيچ اعتنايى به مال دنيا نداريمآيد خوشحال مىاى مىجايى برايتان هديه
 .به بعد اين وجه آگاه است

تيِنََهُمِِْإلََِهِْمِِْارِجِْعِْ﴿ 
ْ
ِوَِهُمِْصَاغِرُونَِِفَلَنَأ ذلِةَ 

َ
ِلاَِقبَِلَِلهَُمِْبهَِاِوَِلَُخْرجَِنَهُمِْمِنْهَاِأ   ﴾بُِِنُو  

 مهگردند و كلاو برمىخطاب در اين آيه به رئيس هيئت اعزامى سبأ است، و ضميرهاى جمع همه به ملكه سبأ و قوم 
م تاكيد ما قبل خودش است و لا ﴾صَاغِرُونَِِهُمِِْوَِ﴿ گردد و جملهبه كشور سبأ برمى «بها» به معناى طاقت است و ضمير «قبل»

تيِنََهُمِْ﴿ در جمله
ْ
 و ﴾فَلَنَأ
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 .لام سوگند است «لنخرجنهم» نيز در جمله
تُونِِِوَِ﴿ :را كه فرموده بود( علیه السلام)بعد از آنكه مردم سبأ فرمان سليمان 

ْ
مخالفت نموده و آن را به  ﴾مُسْلمِِينَِِأ

آيد كه از تسليم شدن سرپيچى دارند، بناچار سليمان كار ايشان را سر فرستادن هديه تبديل كردند و از ظاهر اين رفتار برمى
دارد كه در سبأ سپاهى به سويشان گسيل مىبرتافتن از فرمان خود فرض كرده، روى اين فرض، ايشان را تهديد كرد به اينكه 

نشوند و  اين پيام را ببر و بگو اگر تسليم: طاقت نبرد با آن را نداشته باشند و به همين جهت، ديگر به فرستاده ملكه نفرمود
م، هر چند كنتو برگرد كه من هم پشت سر تو اين كار را مى: فرستم، بلكه فرمودنزد من نيايند چنين لشكرى به سويشان مى

 .كه در واقع و به هر حال لشكر فرستادن، مشروط بود به اينكه آنان تسليم نشوند
 .آيد كه آن جناب هديه مذكور را نپذيرفته و آن را برگردانيده استو از سياق برمى

يُّهَاِياَِقاَلَِ﴿ 
َ
يُّكُمِِْالَمَْلؤَُاِأ

َ
تيِنِِِأ

ْ
نِِْقَبْلَِِبعَِرشِْهَاِيَأ

َ
تُونِِِأ

ْ
  ﴾مِينَِمُسْلِِِيَأ

بعد از برگرداندن هديه سبأ و فرستادگانش گفته و در آن خبر داده كه ايشان ( علیه السلام)اين سخنى است كه سليمان 
داميك از ك: گويددر اين آيه به حضار در جلسه مى( علیه السلام)آيند، در حالى كه تسليم باشند، سليمان به زودى نزدش مى

و منظورش از اين فرمان اين است كه وقتى ؟ سازدينكه ايشان نزد ما آيند در اينجا حاضر مىشما تخت ملكه سبا را قبل از ا
ملكه سبأ تخت خود را از چندين فرسخ فاصله در حضور سليمان حاضر ديد، به قدرتى كه خدا به وى ارزانى داشته و به 

 .چنان كه به شهادت آيات بعد، تسليم هم شدندمعجزه باهره او، بر نبوتش پى ببرد، تا در نتيجه تسليم خدا گردد، هم 

َمِنََالَ كِتَابَِ﴿ آورده شدن تخت بلقيس به وسيله كسى كه   ﴾عِن دَهَُعِل م 
ِِقاَلَِ﴿  نَاِالَِْْن ِِِمِنَِِعِفْرِيت 

َ
نِِْقَبْلَِِبهِِِِآتيِكَِِأ

َ
ِِوَِِمَقَامِكَِِمِنِِْتَقُومَِِأ ِ

مِينِ ِلقََوِيِ ِعَليَْهِِِإنِّ 
َ
  ﴾أ

اند اسم گفته 1بنا بر آنچه بعضى «آتيك» و كلمه. به معناى شرير و خبيث است -اند طورى كه گفته به - «عفريت» كلمه
 آورم،باشد، يعنى من آن را برايت مى «اتى ياتى» فاعل است يعنى من آورنده آنم، ممكن هم هست متكلم وحده از مضارع

ن بس يعنى اشتغال به فعل دلالت دارد و نيز با عطف شدولى اسم فاعل بودنش با سياق، مناسبت بيشترى دارد، چون بر تل
ِِوَِ﴿ جمله ِ

 .تر استاى است اسمى مناسبكه جمله ﴾...عَليَْهِِِإنِّ 
ِِوَِ﴿ در جمله« عليه» ضمير ِ

مِينِ ِلقََوِيِ ِعَلَيْهِِِإنِّ 
َ
 گردد، وبرمى «آوردن -إتيان » به ﴾أ
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كند، امين بر آنم و در آوردنش ام نمىامينم، نيرومند بر آنم و حمل آن خستهمن به آوردن آن نيرومند و : معنايش اين است كه
 .كنمبه تو خيانت نمى

  ﴾الَكِْتَابِِِمِنَِِعِلْمِ ِعِنْدَهُِِالَََِّيِقاَلَِ﴿ 
 كند بر اينكه صاحب علم كتاب، از جن نبوده،اى با جمله قبل به كار رفته و اين مقابله دلالت مىدر اين جمله، مقابله

ير كند و نام او را آصف بن برخيا وزبلكه از انس بوده است، رواياتى هم كه از ائمه اهل بيت در اين باره رسيده آن را تاييد مى
مردى بوده كه اسم اعظم داشته : اندگفته 2و بعضى. او خضر بوده: اندهم گفته 1سليمان و وصى او معرفى كرده است، بعضى

ديگر او را خود  4بعضى. جبرئيل بوده :اندديگر گفته 3بعضى -كند آن خوانده شود اجابت مىآن اسمى كه وقتى خدا با  -
 .اند و اين وجوهى است كه بر هيچ يك از آنها دليلى نيستسليمان دانسته

دا جهر چه باشد و آن شخص هر كه بوده باشد از اينكه آيه مورد بحث را بدون عطف بر ما قبل آورد و آن را از ما قبل 
ساخت، براى اين بود كه در باره اين عالم كه تخت ملكه سبأ را حاضر ساخت، آن هم در زمانى كمتر از زمان فاصله ميان نگاه 

، علمى از كتاب: را نكره آورده، فرمود« علم» كردن، اعتناى بيشترى اعمال دارد و همچنين به علم او اعتناء ورزيد، زيرا كلمه
 .توان معرفيش كردمىيعنى علمى كه با الفاظ ن

ى آسمانى است و يا لوح محفوظ و علمى هاكتاباى از آن بود، يا جنس و مراد از كتابى كه اين قدرت خارق العاده پاره
ساخته است مفسرين در اينكه اين علم كه اين عالم از آن كتاب گرفته علمى بوده كه راه رسيدن او را به اين هدف آسان مى

. آن اسم اعظم عبارت است از حى قيوم: اندديگر گفته 6بعضى. اسم اعظم بوده: اندگفته 5اند، بعضىردهچه بوده، اختلاف ك
 آن را به زبان عبرانى 9بعضى. اللَّه الرحمن بوده: اندديگر گفته 8بعضى. آن ذو الجلال و الاكرام بوده: اندديگر گفته 7بعضى

 10اند و بعضىدانسته« آهيا شراهيا»
ود اى معبود ما و معب -ء الها واحدا لا اله الا انت، ايتنى بعرشها يا الهنا و اله كل شى» :آن عالم چنين دعا كرد: اندگفته

ا در جلد و م. و سخنانى ديگر از اين قبيل« هر چيز كه معبودى واحد هستى و جز تو معبودى نيست، تخت او را برايم بياور
 ،محال است اسم اعظمى كه در هر چيز تصرف دارد: گفتيم كه -ون اسماء حسنا داشتيم در بحثى كه پيرام -هشتم اين كتاب 
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 كند، بلكه اگر واقعا چنين اسمى باشد و چنين آثارى در آن باشد لااز قبيل الفاظ و يا مفاهيمى باشد كه الفاظ بر آنها دلالت مى
اسم  آن اسم حقيقتى است كه اسم لفظى: شود، خلاصهمىبد، حقيقت اسم خارجى است، كه مفهوم لفظ به نوعى با آن منطبق 

 .آن اسم است
اند نيامده، تنها و تنها چيزى كه آيه در اين باره فرموده و در الفاظ آيه شريفه هيچ خبرى از اين اسمى كه مفسرين گفته

« آورممن آن را برايت مى» :اين است كه شخص نامبرده كه تخت ملكه سبأ را حاضر كرد علمى از كتاب داشته و گفته است
غير از اين دو كلمه در باره او چيزى نيامده، البته اين در جاى خود معلوم و مسلم است، كه كار در حقيقت كار خدا بوده، پس 

خواسته و حاجتش را به شود كه آن شخص علم و ارتباطى با خدا داشته، كه هر وقت از پروردگارش چيزى مىمعلوم مى
ه خواستخواسته خدا هم آن را مىو به عبارت ديگر، هر وقت چيزى را مى. كردهده خدا از اجابتش تخلف نمىبردرگاه او مى

 .است
 .از آنچه گذشت اين نيز روشن شد كه علم مذكور از سنخ علوم فكرى و اكتسابى و تعلم بردار نبوده است

نَا﴿ 
َ
نِِْقَبْلَِِبهِِِِآتيِكَِِأ

َ
به معناى نگاه و چشم برگرداندن : اندبه طورى كه گفته «طرف» كلمه - ﴾طَرْفُكَِِإلََِكَِِْيرَْتدََِِأ

افتد، در نفس نقش بندد و آدمى آن را بفهمد كه به معناى اين است كه آن چيزى كه نگاه آدمى به آن مى «ارتداد طرف» است و
اه كردن ه كمتر از فاصله نگكنم كچيست، پس مقصود آن شخص اين بوده كه من تخت ملكه سبأ را در مدتى نزدت حاضر مى

 .و ديد آن باشد
طرف به معناى برداشتن پلك چشم و بازكردن آن براى ديدن است و ارتداد طرف به معناى : انداز مفسرين گفته 1بعضى

ف، و اين فرمود به رد طربسته شدن پلكها به طور طبيعى است، نه بستن عمدى و اختيارى، چون اگر آن مراد بود، تعبير مى
 .اى است كه نبايد از آن غفلت ورزيدخود نكته

ولى اين مفسر اشتباه كرده، چون طرف، يكى از افعال اختيارى آدمى است، ولى آنچه كه باعث بر اين فعل اختيارى 
شود طبيعت آدمى است، مانند نفس كشيدن و براى همين است كه احتياجى به فكر و انديشه قبلى ندارد، به خلاف امثال مى

 .دن و نوشيدنخور
بنا بر اين، فعل اختيارى، آن فعلى است كه به اراده آدمى مرتبط باشد، حال چه اينكه محتاج به فكر و انديشه سابق 

 .باشد و چه نباشد
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اند فعل اختيارى آن فعلى است كه ناشى از تفكر و انديشه باشد، و غير آن خيال كرده: و علت اشتباه اين مفسر اين است كه
د را، آن نيست كه وى گفته، بلكه شاي «رد» را آورد نه «ارتداد» پس نكته اين كه در آيه مورد بحث،. يارى ندانسته استرا اخت

ه پلكها رسد كشود، در انظار چنين به نظر مىاين باشد كه فعل چشم بر هم زدن، از آنجا كه با فكر و انديشه قبلى انجام نمى
 .خواست صاحبش باشدخورد، نه اينكه به خودش به هم مى

خطاب آن عالم  «آورممن آن را قبل از يك چشم بهم زدن و قبل از اينكه نگاهت برگردد برايت مى» خطاب در جمله
خواست تخت ملكه سبأ نزدش حاضر شود و نيز او بود كه گوينده سخن است، چون او بود كه مى( علیه السلام)به سليمان 

 .خواست تخت را برايش بياوردمى
: گفت( علیه السلام)خطاب عالم نامبرده متوجه به عفريت است، كه قبلا به سليمان : انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى

آورم، من آن را قبل از برگشتن نگاهت مى: آورم و اين عالم كه رو به او كرد و گفتمن آن را قبل از آنكه از جايت برخيزى مى
شته است و اگر اين را گفته، خواسته است فضيلت نبوت را به او بفهماند و برساند آن خود سليمان بوده كه علمى از كتاب دا

. بالدتر است از قدرتى كه به عفريت داده و عفريت به آن مىقدرتى كه خداى تعالى از راه تعليم كتاب به او داده، برتر و عظيم
 .آورم قبل از آنكه نگاهت برگرددبرايت مىمن عرش او را : سليمان به عفريت گفت: پس، معناى آيه اين است كه

مى اى ارزش علفخر رازى هم در تفسير كبير، بر همين معنا اصرار ورزيده و وجوهى براى تاييد آن ذكر كرده، كه ذره
 .2سازدنمى -همانطور كه گفتيم  -ندارد، علاوه بر اينكه، اصل اين تفسير با سياق آيه 

ِِفَضْلِِِمِنِِْهَذَاِقاَلَِِعِنْدَهُِِمُسْتَقِرًّاِرَآهُِِفَلَمَا﴿  ِ
  ﴾...رَب 

لقيس يعنى حضور تخت ب -اين : عرش ملكه سبأ را نزد خود حاضر ديد، گفت( علیه السلام)يعنى، بعد از آنكه سليمان 
داى خاز فضل پروردگار من است، بدون اينكه در خود من استحقاقى بوده باشد، بلكه  -در نزد او در كمتر از يك طرفة العين 

. كنمفران مىآورم، و يا كتعالى اين فضيلت را به من ارزانى داشت تا مرا بيازمايد، يعنى امتحان كند آيا شكر نعمتش را به جا مى
شود نه عايد پروردگار من و هر كس و هر كس شكر بگزارد براى خود گزارده، يعنى نفع آن عايد خودش مى: آن گاه فرمود

 ضررش عايد خودشكفران نعمت او كند، باز 
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 .كندكنيد ذيل آيه، صدر آن را تاكيد مىو بطورى كه ملاحظه مى. شود، چون پروردگار من بى نياز و كريم استمى
قدرت به آوردن تخت ملكه سبأ است، چه بى واسطه و چه با ، «هذا» مشار اليه به اشاره: انداز مفسرين گفته 1بعضى

 .واسطه
ز فضل اين ا)اين است كه ثنا  ﴾...قاَلَِِعِنْدَهُِِمُسْتَقِرًّاِرَآهُِِفَلمََا﴿ :چون ظاهر اينكه فرمودليكن اين حرف صحيح نيست، 

 خورد حضور تختمربوط باشد به حال رؤيت تخت و آن نعمت و فضلى كه در حال رؤيت به چشم مى( پروردگار من است
 .بوده، نه قدرت بر احضار آن، كه از مدتها پيش داشت

د بحث، حذف و اختصار به كار رفته و تقدير آن اين است كه فاذن له سليمان فى الإتيان به كذلك فاتى به در آيه مور
يعنى، سليمان به آن عالم اجازه داد كه تخت را آن طور كه خودش گفت بياورد، پس همين كه آن را  -... كما قال فلما راه

 ...پابرجا، نزد خود ديد گفت
اى شود كه آن قدر اين آوردن سريع بود كه گويى ميان ادعايش و ديدن سليمان، هيچ فاصلهو از اين حذف فهميده مى

 .نشد
رُواِقاَلَِ﴿  ِ ِِنَنْظُرِِْعَرشَْهَاِلهََاِنكَ 

َ
مِِْتَهْتَدِيِأ

َ
  ﴾يَهْتَدُونَِِلاَِِالَََِّينَِِمِنَِِتكَُونُِِأ

طورى كنند كه شناخته نشود، بر خلاف تعريف، آن را : تنكير هر چيز از حيث معنا به اين است كه: گويددر مفردات مى
رُوا﴿ كه به معناى آن است كه آن چيز را طورى كنند كه شناخته شود و در آيه ِ  .2تنكير استعمال شده ﴾عَرشَْهَاِلهََاِنكَ 

ليمان ساين سخن را هنگامى گفت كه ملكه سبا و درباريانش به دربار ( علیه السلام)آيد كه سليمان از سياق آيه برمى
خواستند بر او وارد شوند و منظورش از اين دستور، امتحان و آزمايش عقل آن زن بود، هم چنان كه منظورش از رسيده و مى

اى باهر از آيات نبوتش بود و به همين جهت دستور داد تخت او را به صورتى ناشناس اصل آوردن تخت، اظهار معجزه
ِِنَنْظُرِْ﴿ » :ستور، اين را كهدرآورند، و آن گاه متفرع كرد بر اين د

َ
وشن و معناى آيه ر «شناسد آن را يا نهببينيم مى ﴾تَهْتَدِيِأ

 .است

 و ايمان آوردنش به رب العالمين( عليه السلام)ورود ملكه به دربار سليمان 
ِِقيِلَِِجَاءتَِِْفَلَمَا﴿ 

َ
نَهُِِقاَلتَِِْعَرْشُكِِِهَكَذَاِأ

َ
وتيِنَاِوَِِهُوَِِكَأ

ُ
  ﴾مُسْلمِِينَِِكُنَاِوَِِقَبْلهَِاِمِنِِْالَْعِلمَِِْأ

 آيا تخت» :يعنى بعد از آنكه ملكه سبأ نزد سليمان آمد از طرف سليمان به او گفتند
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ِ﴿ و اين جمله، يعنى جمله« تو اينطور بود
َ
ِ﴿ :و اگر فرمود. كلمه امتحان است ﴾عَرشُْكِِِهَكَذَاِأ

َ
آيا اين  ﴾عَرشُْكِِِهَكَذَاِأ

براى اين بود كه تخت را بيشتر مجهول و ناشناخته « آيا اين است عرش تو -ا هذا عرشك » :و نفرمود، چنين بود تخت تو
كند، لذا از مشابهت اين تخت با تخت خود او در شكل و صفات پرسش نمود، كه معلوم است اين گونه سؤال در ناشناخته 

 .كردن تخت، مؤثرتر است
نَهُِِقاَلتَِْ﴿ 

َ
و اگر اينطور تعبير كرد،  «همان است» اين: اين است كه «گويا اين همان است» كه گفتمراد از اين - ﴾هُوَِِكَأ

خواست تا از سبك مغزى و تصديق بدون تحقيق اجتناب كند، چون غالبا از اعتقادات ابتدايى كه هنوز وارسى نشده و در 
كه اين كتاب آمده، يا گويا فلانى رفته و مثل اينگويند مثل اينكه فلانى مى)آورند، قلب جاى نگرفته است با تشبيه، تعبير مى

 (.مال فلانى است و همچنين
وتيِنَاِوَِ﴿ 

ُ
به همين معجزه و آيت، يا حالت رؤيت آن « قبلها» در كلمه« ها» ضمير - ﴾الَعِْلمَِْمِنِْقَبْلهَِاِوَِكُنَاِمُسْلمِِينَِِأ

و از  «بينيم عالم به آن بوديمقبل از اين حالت كه معجزه را مىما قبل از اين معجزه، يا » :گردد و معنايش اين است كهبرمى
بيند، و آيد كه اين جمله، تتمه كلام ملكه سبأ باشد، بنا بر اين، وضع چنين بوده كه وقتى ملكه تخت را مىظاهر سياق برمى

كه  به وى تذكر دهند: است كه پرسند، احساس كرده كه منظور آنان از اين پرسش ايندرباريان سليمان از آن تخت از وى مى
ما  :باش، لذا چون از سؤال آنان، اين اشاره را فهميده، در پاسخ گفته است( علیه السلام)متوجه قدرت خارق العاده سليمان 

قبلا از چنين سلطنت و قدرتى خبر داشتيم، يعنى احتياجى به اين اشاره و تذكر نيست، ما قبل از ديدن اين معجزه، از قدرت 
 .ايمو از اين حالت خبر داشتيم و تسليم او شده بوديم و لذا در اطاعت و فرمان او سر فرود آوردهاو 

وتيِنَاِوَِ﴿ :جمله: انداز مفسرين گفته 1بعضى
ُ
سخن درباريان : اندديگر گفته 2بعضى. كلام سليمان است ﴾...الَْعِلْمَِِأ

ما از  دانستيم كه تختاست، و ليكن معنايش اين است كه ما قبلا مىكلام ملكه سبأ : اندديگر گفته 3بعضى. سليمان است
 .ولى هيچ يك از اين وجوه صحيح نيست .دربارمان به اينجا منتقل شده

  ﴾كََفرِِينَِِقوَْمِ ِمِنِِْكََنتَِِْإنَِهَاِالََلِِِّدُونِِِمِنِِْتَعْبُدُِِكََنتَِِْمَاِصَدَهَاِوَِ﴿ 
 برگرداندن است و متعلق آن، تسليم خدا شدنبه معناى جلوگيرى و « صد» كلمه
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سْلمَْتُِ﴿ :گويداست، كه اعتراف ملكه هنگام داخل شدن به قصر كه مى
َ
ِِِسُليَْمَانَِِمَعَِِأ . دهدبر آن شهادت مى ﴾الَعَْالمَِينَِِربَ ِِِلِلَّ

يم باه نشود، براى اينكه آن اسلام، تسلاشت ﴾مُسْلمِِينَِِكُنَاِوَِ﴿ :و اين اسلامش، با اسلامى كه قبلا بدان تصريح كرد و گفت
 .سليمان شدنش بود و اين اسلام، تسليم خدا شدن است

 اند، كه ما از نقلآيد، ولى مفسرين وجوه ديگرى در معناى آيه ذكر كردهاين آن معنايى است كه از سياق آيات برمى
 .آنها صرف نظر كرديم

تنها چيزى كه او را از : مذكور است و معنايش اين است« صد» در مقام تعليل، ﴾كََفرِِينَِِقوَْمِ ِمِنِِْكََنتَِِْإنَِهَا﴿ جمله
هم چنان كه در خبر هدهد  -پرستيد و آن معبود تسليم خدا شدن جلوگيرى نمود، همان معبودى بود كه به جاى خدا مى

ان را در ايش( از نظر افكار عمومى)بود و آفتاب بوده و سبب اين جلوگيرى اين بود كه ملكه نيز از مردمى كافر  -گذشت 
 .كردكفرشان پيروى مى

حَِِادُْخُلِىِِلهََاِقيِلَِ﴿    ﴾...الَصَُْ
به معناى قصر و هر بنايى است بلند و مشرف بر ساير بناها، و نيز به معناى محلى است كه آن را تخت  «صرح» كلمه

 اسم مفعول از تمريد است «ممرد» آب بسيار زياد است و كلمه به معناى «لجة» كرده باشند و سقف هم نداشته باشد و كلمه
 .به معناى شيشه است «قوارير» كه به معناى صاف كردن است و كلمه

وده، كه ب( علیه السلام)گويا گوينده آن، بعضى از خدمتكاران سليمان ، «بدو گفته شد داخل صرح شو» :و اگر فرمود
 .كه داخل شود و اين رسم همه پادشاهان بزرگ است در حضور او ملكه سبأ را راهنمايى كرده

تْهُِِفَلَمَا﴿ 
َ
  ﴾اقَيْهَاسَِِعَنِِْكَشَفَتِِْوَِِلُْةَِ ِحَسِبَتْهُِِرَأ

هاى امهلذا ج( چون خيلى آن شيشه صاف بود)يعنى وقتى ملكه سبأ آن صرح را ديد، خيال كرد استخرى از آب است، 
 .نشودخود را از ساق پا بالا زد تا دامنش تر 

حِ ِإنِهَُِِقاَلَِ﴿    ﴾قوََاريِرَِِمِنِِْمُمَرَدِ ِصَِْ
ه بلكه صرحى است كه از شيشه ساخت. اين صرح، لجه نيست: گويدگوينده اين سخن سليمان است، كه به آن زن، مى

 هدايا، و شده، پس ملكه سبا وقتى اين همه عظمت از ملك سليمان ديد و نيز آن داستان را كه از جريان هدهد و برگرداندن
نيز آوردن تختش از سبا به دربار وى به خاطر آورد، ديگر شكى برايش نماند كه اينها همه معجزات و آيات نبوت او است و 

ِِرَب ِِ﴿ كار حزم و تدبير نيست، لذا در اين هنگام گفت ِ
 .﴾...نَفْسِِِظَلَمْتُِِإنِّ 

  



ِِربَ ِِِقاَلتَِْ﴿  ِ
سْلمَْتُِِوَِِنَفْسِِِظَلمَْتُِِإنِّ 

َ
ِِِسُلَيْمَانَِِمَعَِِأ در گفتار خود نخست به درگاه پروردگارش  - ﴾الَْعَالمَِينَِِرَب ِِِلِلَّ

كند، و به ظلم خود كه خداى را از روز اول و يا از هنگامى كه اين آيات را ديد نپرستيده اعتراف نمود، سپس به استغاثه مى
 .اسلام و تسليم خود در برابر خدا شهادت داد

سْلَمْتُِ﴿ :اش كه گفتو در اين جمله
َ
ِِِسُلَيْمَانَِِمَعَِِأ التفاتى نسبت به خداى تعالى به كار برد، التفات از خطاب به ، ﴾لِلَّ

ِِرَب ِِ﴿ غيبت، و وجه اين التفات اين است كه خواست از ايمان اجمالى به خدا در جمله ِ
ح به توحيد صري، ﴾نَفْسِِِظَلمَْتُِِإنِّ 

اسلام خود را بر طريقه اسلام سليمان دانست، كه همان توحيد صريح باشد، و آن گاه تصريح  انتقال يابد، چون در جمله بعدى،
تاكيد كرد، يعنى اقرار دارم كه جز خدا در هيچ جاى عالميان ربى نيست و اين همان توحيد  ﴾لْعَالمَِينَِاَِِرَب ِِ﴿ خود را با جمله

 .دقائل به آن نيستن( پرستانو از آن جمله آفتاب)ين در ربوبيت است، كه مستلزم توحيد در عبادت است، كه مشرك

 (علیه السلام)گفتارى پيرامون داستان سليمان 

آنچه در قرآن از داستان او آمده در قرآن كريم از سرگذشت آن جناب جز مقدارى مختصر نيامده، چيزى كه هست 
 .كندشريفش راهنمايى مىدقت در همان مختصر، آدمى را به همه داستانهاى او و مظاهر شخصيت 

اوُدَِسُلَيْمَانَِوَهَِِوَِ﴿ :بود، كه در اين باره فرمود( علیه السلام)آن جناب فرزند و وارث داود : يكى اينكه و نيز 1﴾بْنَاِلَِِ
 .2﴾دَاوُدَِِسُليَْمَانُِِوَرثَِِِوَِ﴿ :فرموده

مسخر كرد و زبان مرغان را به وى  خداى تعالى ملكى عظيم به او داد، جن و طير و باد را برايش يكى ديگر اينكه
، در سوره 81، در سوره انبياء، آيه 102آموخت، كه ذكر اين چند نعمت در كلام مجيدش مكرر آمده است، در سوره بقره آيه 

 .39تا  35ص، آيه _ و در سوره  13تا  12، در سوره سبأ، آيه 18تا  16نمل، آيه 
واقع  33ص، آيه _ كند، كه در سوره جسد، بر روى تخت وى اشاره مى، آن است كه به مساله انداختن قسمت سوم

 .است
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 .ص، آمده است_ سوره  33تا  31بر وى است، كه در آيات  «عرض صافنات جياد» ، آيات مربوط بهقسمت چهارم
وره در س، آياتى است كه به مساله داورى او در مساله افتادن گوسفند در زراعت پرداخته و اين آيات قسمت پنجم

 .آمده است 79تا  78انبياء، آيه 
 .آمده 19و  18، اشاره به داستان مورچه است، كه در سوره مورد بحث، آيه قسمت ششم
 .آمده 44تا  20، آيات مربوط به داستان هدهد و ملكه سبأ است، كه در همين سوره، آيات قسمت هفتم

واقع شده و ما شرحى كه مربوط  14در سوره سبا آيه  ، آيه مربوط به كيفيت درگذشت آن جناب است كهقسمت هشتم
 .به يك يك اين هشت قسمت است در ذيل آياتش در اين كتاب آورديم

مورد نام آن جناب را آورده و ثناى بسيارى از او  -شانزده  -ستايد در قرآن كريم، در پانزده آياتى كه آن جناب را مى
وَاب ِِإنِهَُِِالَعَْبْدُِِنعِْمَِ﴿ :مودهاش خوانده، اوابش ناميده و فركرده، بنده

َ
ِفَفَهَمْنَاهَا﴿ :و به علم و حكمتش ستوده و فرموده1﴾أ

وَِعِلْما ِكًَُِِّوَِِسُلَيْمَانَِ يُّهَاِياَ﴿ :و باز فرموده3﴾عِلمْا ِِسُليَْمَانَِِوَِِدَاوُدَِِآتيَنَْاِلقََدِِْوَِ﴿ :و نيز فرموده2﴾ِآتيَنَْاِحُكْماِ 
َ
ِعُل مِْنَاِالَاَسُِِأ

يُّوبَِِوَِ﴿ :و او را از انبياء مهدى و راه يافته خوانده، فرموده4﴾الَطَيِِِْْمَنْطِقَِ
َ
ِوَِ﴿ :و نيز فرموده5﴾ونَِوَِسُلَيْمَانَِهَارُِِوَِِيوُنسَُِِوَِِأ

يَِتهِِِِمِنِِْوَِِقَبْلُِِمِنِِْهَدَيْنَاِنوُحا ِ  .6﴾سُليَْمَانَِِوَِِدَاوُدَِِذُر 
 عتيق داستان آن جناب در كتاب ملوك اول آمده و بسيار در حشمت و جلالت امر او و در عهد( علیه السلام)سليمان 

  
                                                      

 .30ص، آيه  1
 .79انبياء، آيه  2
 .15نمل، آيه  3
 .16نمل، آيه  4
 .163نساء، آيه  5
 .84انعام، آيه  6



وسعت ملكش و وفور ثروتش و بلوغ حكمتش سخن گفته، ليكن از داستانهايش كه در قرآن ذكر شده، جز همين مقدار نيامده 
فر او مردى است كه حكمت داده شده، بار سوقتى ملكه سبأ خبر سليمان را شنيد و شنيد كه معبدى در اورشليم ساخته و : كه

بست و نزدش آمد و هدايايى بسيار آورد و با او ديدار كرد و مسائل بسيارى به عنوان امتحان از او پرسيد و جواب شنيد، آن 
 .1گاه برگشت

در آخر عمرش وى : گفته كه 2عهد عتيق بعد از آن همه ثناء كه براى سليمان كرده، در آخر به وى اسائه ادب كرده و
 پرستى گراييد و براى بتها سجده كرد، بتهايى كه بعضى از زنانش داشتند ومنحرف شد و از خداپرستى دست برداشته به بت

 .پرستيدندآنها را مى
مادر سليمان، اول، زن اورياى حتى بود، پدر سليمان عاشقش شد و با او زنا كرد و در همان زنا فرزندى : گويدو نيز مى

نقشه كشيد تا هر چه زودتر اوريا را سر به نيست كند و همسرش را بگيرد و همين ( از ترس رسوايى)شد ناگزير داود  حامله
كار را كرد، بعد از كشته شدن اوريا در يكى از جنگها، همسرش را به اندرون خانه و نزد ساير زنان خود برد، در آنجا براى بار 

 .دوم حامله شد و سليمان را بياورد
ر داند و بداند، هم چنان كه ساحت ساير انبياء را منزه مىاما قرآن كريم ساحت آن جناب را مبرا از پرستش بت مى و

 .3﴾سُلَيْمَانُِِكَفَرَِِمَاِوَِ﴿ :فرمايدكند و در خصوص سليمان مىهدايت و عصمتشان تصريح مى
از او حكايت كرده كه در دعايش بعد از سخن  و نيز، ساحتش را از اينكه از زنا متولد شده باشد منزه داشته است و

كه در تفسيرش گفتيم از 4«پروردگارا، مرا به شكر نعمتها كه بر من و بر پدر و مادر من ارزانى داشتى ملهم فرما» :مورچه گفت
قين و نبيين و صديآيد كه مادر او از اهل صراط مستقيم بوده، يعنى از كسانى كه خداوند بر آنان انعام كرده، از اين دعا برمى

 .شهداء و صالحين
 رواياتى كه در اين داستان وارد شده اخبارى كه در قصص آن جناب و مخصوصا در داستان هدهد و دنباله آن آمده،
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كه عقل  شود، مطالبىهاى خرافى كمتر ديده مىبيشترش مطالب عجيب و غريبى دارد كه حتى نظائر آن در اساطير و افسانه
ثال كعب و هايى است كه از امكند و بيشتر آنها مبالغهتواند آن را بپذيرد و بلكه تاريخ قطعى هم آنها را تكذيب مىسليم نمى

 .وهب نقل شده است
سليمان پادشاه همه روى زمين شد و هفتصد سال سلطنت : انداند كه گفتهپردازان مبالغه را به جايى رساندهو اين قصه

و او در پاى تخت خود سيصد . ه روى زمين از انس و جن و وحشى و طير، لشكريانش بودندكرد و تمامى موجودات زند
نشست، بلكه هزاران پيغمبر و صدها هزار نفر از امراى انس و جن كرد، كه به هر كرسى يك پيغمبر مىهزار كرسى نصب مى

ملكه مانند پاى خران، سم دار بوده و به همين جهت و مادر ملكه سبأ از جن بوده و لذا پاهاى . رفتندنشستند و مىروى آنها مى
 و در شوكت. پوشاند، تا روزى كه دامن بالا زد تا وارد صرح شود، اين رازش فاش گرديدبا جامه بلند خود، آن را از مردم مى
ا چهار و هر پادشاهى ردر قلمرو كشور او چهار صد پادشاه سلطنت داشتند : انداند كه گفتهاين ملكه مبالغه را به حدى رسانده

كردند و دوازده هزار سر لشكر داشته كه هر صد هزار نظامى بوده و وى سيصد وزير داشته است، كه مملكتش را اداره مى
سرلشكرى دوازده هزار سرباز داشته، و همچنين از اين قبيل اخبار عجيب و غير قابل قبولى كه در توجيه آن هيچ راهى نداريم، 

و اگر از خوانندگان عزيز ما كسى بخواهد به آنها دست يابد، بايد به . م از اخبار اسرائيليات است و بگذريممگر آنكه بگويي
 .كتب جامع حديث چون الدر المنثور و عرائس و بحار و نيز به تفاسير مطول مراجعه نمايد

 بحث روايتى

كر بعد از آنكه ابو ب: ش، روايت كرده كه فرمودنددر احتجاج از عبد اللَّه بن حسن و او به سند خود از پدران بزرگوار
تصميم گرفت فاطمه )علیه السلام( را از فدك منع كند و اين خبر به گوش آن حضرت رسيد، نزد ابو بكر آمد و فرمود: 

رأى  عجب؟ اى پسر ابى قحافه! آيا ممكن است كه به حكم قرآن كريم، تو از پدرت ارث ببرى و من از پدرم ارث نبرم
 فرمايد:كه مى؟ افكنيدزنيد و پشت سر مىاى، آيا دانسته و عمدا كتاب خدا را مخالفت نموده و آن را كنار مىسدى دادهفا
 .1تا آخر حديث ﴾وَِوَرثَِِسُلَيْمَانُِدَاوُدَِ﴿

 روايت كرده( علیه السلام)و در تفسير قمى در روايت ابى الجارود از امام ابى جعفر 
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 .1گرفتند تا دنباله آنان برسد و يك جا جمع شونديعنى جلو لشكر را مى: فرمود ﴾يوُزعَُونَِِفَهُمِْ﴿ كه در ذيل جمله
 «ناظره» هاى عرباى از لهجهدر پاره: روايت كرده كه در حديثى فرمود( علیه السلام)و در احتجاج از امير المؤمنين 

ش كه معناي ﴾الَمُْرسَْلُونَِِيرَجِْعُِِبمَِِِفَنَاظِرَة ِ﴿ فرمايد:مىبه معناى منتظره است، مگر نشنيدى كلام خداى عز و جل را كه 
 .2منتظره است

: اسم اعظم خدا از هفتاد و سه روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در بصائر به سند خود از جابر از ابى جعفر 
او  سليمان و بلقيس خسف شد وحرف تشكيل شده، كه از آن يك حرفش نزد آصف بوده و با آن تكلم كرد، زمين بين 

تخت را با دست خود گرفته از آنجا برداشت و اينجا گذاشت، دوباره زمين به حال اولش برگشت. و اين تحويل و تحول 
در كمتر از يك چشم بر هم زدن صورت گرفت، در حالى كه از آن هفتاد و سه حرف، هفتاد و دو حرفش نزد ما است و 

لا حول و لا قوة الا باللَّه » كه آن را براى علم غيب خودش نگاه داشته است و عين حاليكى نزد خداى تعالى است، 
 3«العلى العظيم
و مرحوم كلينى آن را در كافى از جابر از امام باقر و نيز از  4نيز نقل شده( علیه السلام)اين معنا از امام صادق : مؤلف

 .5يت كرده استروا( علیه السلام)نوفلى از ابى الحسن صاحب عسكر 
اسم اعظم از اين قدر حرف تشكيل شده و نزد آصف يك حرف از آن بوده، كه با گفتن آن چنين و : و اينكه فرمود

چنان شد، منافات با مطلبى كه ما در باره اسم اعظم گفتيم ندارد، چون ما در آنجا گفتيم اسم اعظم از مقوله الفاظ نيست، اين 
الفاظ است، بلكه سياق آن دلالت دارد بر اينكه مرادش از حرف، حروف لفظى نيست و تعبير  گويد از مقولهروايت هم نمى

به حرف از باب اين است كه خواسته است با زبان مردم حرف بزند، مردمى كه معهود در ذهنشان از اسم، اسم لفظى و مركب 
 .از حروف ملفوظه است

اسم اعظم را ( آصف بن برخيا( )عليه السلام)چند روايت در باره اسم اعظم و اينكه وصى سليمان 
َإلَِِ كََطَر فُكََ﴿ دانسته و اشاره به وجوهى در باره آوردن تخت بلقيسمى تدَذ َيرَ  ن 

َ
  ﴾قَب لََأ

نِِْقَبْلَِ﴿ و در مجمع در ذيل جمله
َ
 پنجم اينكه... در معناى اين جمله چند وجه است: گفته است ﴾طَرْفُكَِِإلََِكَِِْيرَْتدََِِأ

 مين برايش درهم پيچيده شد، و اين معنا از امام صادقز
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 .1روايت شده( علیه السلام)
آنچه وى روايت كرده در باب در هم پيچيده شدن زمين مغايرتى با روايت قبلى كه از آن به خسف تعبير كرد : مؤلف

 .ندارد
دوم . ملائكه تخت را نزدش آورده باشند: اين است كه -كه ما پنجمش را نقل كرديم  -از آن وجوه اولين وجه و اما 

ر زمين د: چهارم اينكه. خداى تعالى حركاتى متوالى در آن تخت خلق كرده باشد: سوم اينكه. باد آن را آورده باشد: اينكه
خدا آن را در جاى خودش معدوم و در پيش : پنجم اينكه. فرو رفته باشد و در پيش روى سليمان سر از زمين درآورده باشد

 .وى سليمانش اعاده كرده باشدر
ت به طور كلى وجود موجودا: اند و آن اين است كهالبته در اينجا وجه ديگرى هست كه بعضى از مفسرين آن را گفته

شود و وجود آن اول، در آن دوم باقى نيست و خداى تعالى هستى را در آن اول افاضه لحظه به لحظه از ناحيه خدا افاضه مى
ن و اين وجوه در ممتنع و محال بود. ن زن در سبا، سپس در آن بعد افاضه هستى كرد براى آن در نزد سليمانكرد براى تخت آ

 .باشنداند و در دليل نداشتن، مانند بقيه وجوه مىمثل وجه پنجم
يعنى )و در همان كتاب است كه عياشى در تفسير خود و با سند روايت كرده كه موسى بن محمد بن على بن موسى 

م از او ، برخورد و ابن اكث(بزرگترين دانشمند آن روز)، به يحيى بن اكثم (علیه السلام)موسى مبرقع، فرزند حضرت جواد 
من داخل شدم بر برادرم على بن محمد، )امام هادى، ع( و ميان من و او مواعظى گفتگو شد، تا : سؤالاتى كرد و او گفت

تم فدايت شوم، ابن اكثم از من مسائلى پرسيده و فتوا خواسته است، آنجا كه من سر در طاعتش نهادم و عرضه داش
عرضه داشتم چون آن مسائل را ؟ عرضه داشتم: نه، فرمود چرا؟ برادرم خنديد و پرسيد آيا فتوا دادى در آن مسائل

صف محتاج به علم آعرضه داشتم: يكى اين بود كه گفت مرا خبر ده از سليمان. آيا ؟ دانستم، فرمود: آنها چه بودنمى
 آن گاه مسائل ديگر را هم گفتم.؟ بن برخيا بود

اى برادر بنويس: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، مراد از اين آيه پرسش كردى كه خداى تعالى در كتابش در پاسخ فرمود 
دانست عاجز نبود، ز آنچه آصف مىو او آصف بن برخيا است و سليمان ا ﴾الَكِْتَابِِِمِنَِِعِلمِْ ِعِنْدَهُِِالَََِّيِقاَلَِ﴿ فرموده:

اى از علم سليمان بوده، خواست به مردم بفهماند كه آصف، بعد از او وصى و حجت است و علم آصف پارهليكن مى
 كه به امر خدا
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 به وى به وديعت سپرده بود و خدا اين را به فهم سليمان الهام كرد تا او حواله به آصف دهد، تا در نتيجه امت، بعد از
درگذشت او در امامت و راهنمايى آصف اختلاف نكنند، همانطور كه در زمان داود نيز، خداى تعالى علم كتاب را به 

 .1سليمان فهمانيد، تا داود وى را در زندگى خود به امامت و نبوت بعد از خود معرفى كند، تا حجت بر خلق مؤكد شود
و ليكن . 2اين روايت صحيح نيست: نقل كرده و سپس گفتهاين روايت را صاحب روح المعانى از مجمع : مؤلف

نفهميديم اعتراض روح المعانى به اين روايت چه بوده و هيچ وجهى برايش نديديم، جز اينكه بگوييم، چون كه در اين حديث 
 .از امامت گفتگو به ميان آمده، لذا از حديث خوشش نيامده است

 به آنچه هيچ اميدى ندارى اميدوارتر: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در نور الثقلين از كافى از امير المؤمنين 
 .3ملكه سبأ از كشورش بيرون شد و سرانجام مسلمان گشت -تا آنجا كه فرمود  -باش، تا آنچه را كه اميدش را دارى 
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 [53تا  45آيات (: 27)سوره النمل ]

رسَْلْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ 
َ
خَاهُمِِْثَمُودَِِإلَِِِأ

َ
نِِِصَالِِا ِِأ

َ
ونَِتسَْتَعْجِلُِِلمَِِِقوَْمِِِياَِقاَل٤٥َِِِيَُْتَصِمُونَِِفَرِيقَانِِِهُمِِْفَإذَِاِالََلَِِّاعُْبُدُواِأ

ِلَعَلكَُمِْترُحَْْوُنَِ ِتسَْتَغْفِرُونَِالََلَّ ِبل٤٦َِِْباِلسَي ئَِةِِقَبْلَِالَِْسََنَةِِلوَِْلاَ ناَِبكَِِوَِبمَِنِْمَعَكَِقاَلَِطَائرِكُُمِْعِنْدَِالََلِّ قاَلوُاِاطَِيَْْ
ِتُفْتَنُونَِ نْتُمِْقوَْم 

َ
ِيصُْلحُِون٤٧َِِأ رْضِِوَِلاَ

َ
ِيُفْسِدُونَِفِِِالَِْ قاَلوُاِتَقَاسَمُواِباِلَلِِّلَُبَي تِنََهُِو٤٨َِِوَِكََنَِفِِِالَمَْدِينَةِِتسِْعَةُِرهَْط 

هْلهِِِوَِإنِاَِلصََادِقوُنَِ
َ
هْلهَُِثُمَِلَقَُولنََِلوَِلَِ هِِِمَاِشَهِدْناَِمَهْلكَِِأ

َ
وَِهُمِْلاَِيشَْعُرُون٤٩َِِأ وَِمَكَرْناَِمَكْراِ  فَانْظُر٥٠ِِْوَِمَكَرُواِمَكْراِ 

جََْعِينَِ
َ
نَاِدَمَرْناَهُمِْوَِقوَْمَهُمِْأ

َ
ِيَعْلَمُون٥١َِِِكَيْفَِكََنَِعََقبَِةُِمَكْرهِِمِْأ ِلقَِوْم  ِبمَِاِظَلمَُواِإنَِِفِِِذَلكَِِلَْيةَ  فَتلِكَِْبُيُوتُهُمِْخَاويَِة 

نْجَيْنَاِالَََِّينَِآمَنُواِوَِكََنوُاِيَتَقُون٥٢َِِ
َ
  ﴾٥٣وَِأ

 ترجمه آيات

ر مخاصمه كه با يكديگو به ثموديان برادرشان صالح را فرستاديم كه خداى يكتا را بپرستيد آن وقت دو گروه شدند 
 (.45)كردند مى

خواهيد، اى قوم چرا شتاب داريد كه حادثه بد پيش از حادثه خوب فرا رسد، چرا از خداى يكتا آمرزش نمى: گفت
 (.46)شايد مورد لطف و رحمت خدا قرار گيريد 

ه مورد كه شما گروهى هستيد كشما نزد خداست، بل( و نيك)فال بد : ايم، گفتما به تو و پيروانت فال بد زده: گفتند
 ـ(. 47)ايد آزمايش قرار گرفته

  



 (.48)كردند كردند و اصلاح نمىدر آن شهر نه نفر بودند كه در آن سر زمين فساد مى
بياييد قسم ياد كنيد به خدا كه شبانه او را با كسانش از ميان بر داريم آن گاه به خونخواه و ولى دم وى گوييم ما : گفتند

 (.49)هلاك كسان او حاضر نبوديم و ما راست گويانيم  هنگام
 (.50)آنها نيرنگى كردند و ما نيز در آن حال كه غافل بودند تدبيرى كرديم 

 (.51)بنگر عاقبت نيرنگشان چه شد كه ما همگيشان را با قومشان هلاك كرديم 
 (.52)كردند خالى مانده كه در اين براى گروهى كه بدانند عبرتى است ها كه مىهايشان براى آن ستماينك خانه

 (.53)و كسانى را كه ايمان داشتند و پرهيزكار بودند نجات داديم 

 بيان آيات

اين چند آيه، اجمالى از داستان صالح پيغمبر و قومش را آورده، و در آن جانب تهديد و انذار بر جانب بشارت و نويد 
 .ين معنا را در سابق نيز، خاطرنشان كرديمغلبه دارد و ا

رسَْلنَْاِلقََدِِْوَِ﴿ 
َ
خَاهُمِِْثَمُودَِِإلِِأ

َ
  ﴾يَُْتَصِمُونَِِ...صَالِِا ِِأ

كرد، با  توصيف« يختصمون» به معناى تخاصم و نزاع طرفينى است و اگر دو فريق را با صفت جمع« اختصام» كلمه
راد از تنها دو فريق معينى نيست، بلكه م، «فريقان» بدين جهت است كه مراد از« فريقان يختصمان» :اينكه جا داشت بفرمايد

 .فجائيه و به معناى ناگهان است« اذا» آن، مجموع امت است و كلمه
مان به رفت كه بر ايما به سوى قوم ثمود برادر و فاميلشان صالح را فرستاديم و اميد آن مى: و معناى آيه اين است كه

ده و متفق گردند و ليكن بر خلاف انتظار و بطور ناگهانى به دو فريق از هم جدا شدند، فريقى ايمان آورد، و خدا اجتماع نمو
 .گفت حق با من استفريقى ديگر كفر ورزيد، در باره حق با هم به نزاع و كشمكش پرداختند و هر فريقى مى

خداى تعالى در جاى ديگر از كلام مجيدش، از  و بعيد نيست مراد از اختصامشان با يكديگر، همان جريانى باشد كه
ِِقاَلَِ﴿ :آنان حكايت كرده و فرموده است

ُ
واِالَََِّينَِِالَمَْلَ ينَِِقوَْمِهِِِمِنِِْاسِْتَكْبَُْ نَِآِلمَِنِِْاسُْتُضْعِفُواِللََِِّ

َ
ِأ ِتَعْلمَُونَ

َ
ِأ مَنَِمِنْهُمْ

رسِِْ
ُ
ِمِنِْرَب هِِِقاَلوُاِإنِاَِبمَِاِأ مُرْسَل  واِإنِاَِباِلََِّيِآمَنْتُمِْبهِِِكََفرُِونَِصَالِِاِ   .1﴾لَِبهِِِمُؤْمِنُونَِقاَلَِالَََِّينَِاسِْتَكْبَُْ

  
                                                      

ت؟ راستى علم داريد به اينكه صالح فرستاده از ناحيه پروردگار خويش اس: از قوم صالح، آنان كه استكبار كردند به ضعفاى مؤمنين ايشان گفتند 1
. افريمما به آنچه شما ايمان آورديد ك: آنان كه گردنكشى و تكبر كردند گفتند( ولى)ما به آنچه كه مامور ابلاغ آن است ايمان آورديم، آرى : گفتند
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فريقى از آنان از ايمان به خدا استكبار ورزيدند، : شود كه در حقيقت، قوم صالح سه فريق شدنداز همين جا معلوم مى
مستكبرين شدند، طايفه سوم، يك دسته از مستضعفين كه به وى ايمان اى از مستضعفين، كه پيرو همان فريق دوم طايفه

 .آوردند
  ﴾...الَِْسََنَةِِِقَبْلَِِباِلسَي ئَِةِِِتسَْتَعْجِلُونَِِلمَِِِقوَْمِِِياَِقاَلَِ﴿ 

قبل از رحمت الهى كه سببش ايمان و استغفار است به درخواست : اين است كه، «استعجال به سيئه قبل از حسنه» معناى
 .اب مبادرت كنندعذ

ِصَالحُِِِياَ﴿ :شود كه صالح اين توبيخ را وقتى كرد كه ايشان ناقه را كشته و به وى گفته بودندو با اين معنا روشن مى
 .1﴾نَِالَمُْرْسَليِنَِمِِِكُنْتَِِإنِِِْتعَِدُناَِبمَِاِائِتْنَِا

 تحريك و تشويق به ايمان و توبه است، تا شايد خدا به ايشان ﴾ترُحَُْْونَِِلَعَلكَُمِِْالََلَِِّتسَْتَغْفِرُونَِِلاَِِلوَِْ﴿ بنا بر اين، جمله
 .شود از آنان بر دارداى كه دروغ نمىرحم كند و عذابى كه به ايشان وعده داده به وعده

َ﴿ در گفتگوى صالح )عليه السلام( و قوم ثمود:« طائر» و« تطير» مقصود از ناََبكََِوََبمَِن  يْذ  قاَلوُاَاطِذ
  ﴾...مَعَكََ

ناَِقاَلوُا﴿  نْتُمِِْبلَِِْالََلِِِّعِنْدَِِطَائرِكُُمِِْقاَلَِِمَعَكَِِبمَِنِِْوَِِبكَِِِاطَِيَْْ
َ
  ﴾تُفْتَنُونَِِقوَْمِ ِأ

شود و تطير به بوده، كه صيغه متكلم مع الغير از باب تفعل است، كه مصدرش تطير مى« تطيرنا» در اصل« اطيرنا» :كلمه
 است كه به معناى مرغ است، پس« طير» چيزى و شوم دانستن آن است، خواهى پرسيد، ثلاثى مجرد آنمعناى فال بد زدن به 

زدند و لذا شوم دانستن چون مردم غالبا با مرغ فال مى: گوييمدر جواب مى؟ دهدچرا در باب تفعل معناى فال بد زدن را مى
 .ر كسى را از شر، طائر او ناميدنداند بهره هچيزى را تطير خواندند و همچنين به طورى كه گفته

تو : كه معنايش اين است« زنيم و به هر كس كه با توستما به تو تطير مى» پس اينكه مردم به صالح خطاب كردند كه
م، ها و بلاها شديبينيم از روزى كه تو قيام به دعوت خود كردى ما گرفتار محنتدانيم، چون مىو هم مسلكانت را شوم مى

 .آوريمبه تو ايمان نمىپس هرگز 
تان از شر، و آن عذابى كه اعمال شما مستوجب آن يعنى بهره« طائرتان نزد خداست» :صالح در پاسخ تطير آنان فرمود

 .است نزد خداست
  

                                                      
 .77اعراف، آيه  -. كنىگويى بياور آن عذابى را كه ما را بدان تهديد مىاى صالح اگر راست مى 1



يعنى ، «بلكه شما مردمى هستيد كه در حال آزمايشيد» :و به همين جهت دوباره از همين گفته خود اعراض نموده فرمود
 .آزمايد، تا مؤمن شما از كافرتان و مطيع شما از عاصيتان، متمايز و جدا گرددشما را با خير و شر مى خداوند

ان نياورده، زنيم، و هرگز بتو ايمما به تو و به آنان كه با تو هستند فال بد مى: و معناى آيه اين است كه قوم صالح گفتند
يعنى نصيبتان از شر نزد خدا است، و آن نامه اعمال شما است و من و آنهايى كه و طائرتان : صالح فرمود. كنيمو استغفار نمى

با من هستند اثرى در شما نداريم، تا اين ابتلاآت را به سوى شما سوق دهيم، بلكه اين خود شماييد كه در بوته آزمايش قرار 
 .و مطيعتان از عاصيتان متمايز گرددشويد، تا مؤمنتان از كافرتان جدا ايد و با اين ابتلاآت امتحان مىگرفته

طائر به معناى شر نيست، بلكه به معناى آن علتى است كه يا به انسان خير برساند يا شر، : اند كهگفته 1و چه بسا بعضى
 ازدند، و همانطور كه بعضى مرغها رزدند، با طير نيز فال خوب مىچون قوم صالح يا همه عرب همانطور كه با طير فال بد مى

پنداشتند، پس طائر در نزد عرب به معناى هر چيزى است كه دنبالش دانستند، بعضى ديگر را نيز داراى ميمنت مىنحس مى
ِإنِسَانِ ِكَُِِّوَِ﴿ :يا خير بياورد يا شر، هم چنان كه در قرآن كريم نامه اعمال را كه يا خير است يا شر طائر خوانده و فرموده

لزَْمْنَاهُِ
َ
و چون آنچه از خير و شر كه به انتظار آدمى است به قضاء و حكم . 2﴾كتَِابا ِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِلَُِِنَُرِْجُِِوَِِعُنُقِهِِِفِِِِطَائرَِهُِِأ

اى نوشته شده است، ناچار طائر همان كتابى خواهد بود كه مقدرات انسان در آن محفوظ شده خداى سبحان است و در نامه
 .است

زيرا در ذيل آيه سوره اسرى آمده كه مراد از طائر نامه اعمال است، نه كتاب مقدرات، ليكن اين حرف صحيح نيست 
ِ﴿ :فرمايدهم چنان كه آيه بعدش كه مى

ْ
 .كندبر اين گفته ما دلالت مى3﴾يبا ِحَسِِِعَليَْكَِِالََْوَْمَِِبنَِفْسِكَِِكَفَِِكتَِابكََِِاقِرَْأ

نْتُمِِْبلَِْ﴿ معناى جمله: اندگفته 4بعضى
َ
اين است كه شما مردمى هستيد كه عذاب خواهيد شد، ليكن آن  ﴾تُفْتَنُونَِِمِ قوَِِْأ

 .معنا كه ما براى جمله مذكور كرديم مناسبتر است
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ِِتسِْعَةُِِالَمَْدِينَةِِِفِِِِكََنَِِوَِ﴿    ﴾...رهَْط 
 نفر را هم شاملاند تا چهل و بعضى گفته. به معناى خويشاوندان كمتر از ده نفر است «رهط» گويد كلمهراغب مى

 .1شودمى
و  شوداين است كه كلمه رهط از سه و يا هفت تا ده را شامل مى «نفر» فرق ميان رهط و كلمه: اندديگر گفته 2بعضى

 .كلمه نفر از سه تا نه را
جمع  يعنى اشخاص و لذا تمييز براى عدد نه واقع شده، چون معناى: اندگفته 3بعضى؟ و اما اينكه مراد از رهط چيست

 .انداند نه نفر مرد بودهشود آنهايى كه بر سر سوگند اختلاف داشتهداده، پس معلوم مىرا مى

 و اهل او، و مكر خدا و هلاك ساختن آنان( عليه السلام)هم قسم شدن مفسدان براى قتل صالح 
هْلهَُِِوَِِلَُبَي تِنََهُِِباِلَلِِِّتَقَاسَمُواِقاَلوُا﴿ 

َ
هْلهِِِِمَهْلكَِِِشَهِدْناَِمَاِلوَِلَِ هِِِِلَقَُولَنَِِثُمَِِأ

َ
  ﴾لصََادِقوُنَِِإنِاَِوَِِأ

به « اهل» هو كلم. به معناى سوء قصد در شب است، «تبييت» و كلمه. به معناى شركت در سوگند است« تقاسم» كلمه
نمايد، وندى و يا دين آنان را جمع مىكند و يا خويشايك خانه، او و مثل او را در خود جمع مى: معناى آن كسى است كه

( پس اهل خانه و اهل دين و اهل بيت، به معناى كسانى است كه يك خانه و يك دين و يك دودمان آنها را با هم جمع كند)
ِِِلَقَُولَنَِِثُمَِ﴿ :فرمايددر آيه مورد بحث، همسر و فرزندان باشد، به قرينه اينكه بعد از آن مى« أهله» و شايد مراد از ِمَاِهِِلوَِلَِ 

 و در حقيقت ﴾شَهِدْناَِمَا﴿ عطف است بر جمله ﴾لصََادِقُونَِِإنِاَِوَِ﴿ و جمله .گوييم ما ناظر نبوديمآن گاه به وليش مى ﴾شَهِدْناَ
 .جزو مقول قول و تتمه كلام است
ما شبانه او و اهل او را : د و گفتندكردند به خدا سوگند خوردنآن جمعيتى كه فساد مى: و معناى آيه اين است كه

گوييم كه ما حاضر و ناظر در كشيم، آن گاه صاحب خون آنان را اگر به خونخواهى برخاست و ما را تعقيب كرد، مىمى
گوييم، و معلوم است كه اگر شاهد و ناظر هلاكت اهل او نباشند، شاهد هلاكت خود ايم و ما راست مىهلاكت اهل او نبوده

 .به اولويت 4نيستند، حالا يا به ملازمه و يا به قول بعضىاو هم 
است، يعنى ما به وليش چنين و چنان  «نقول» حال از فاعل در ﴾لصََادِقُونَِِإنِاَِوَِ﴿ اند كه جملهو چه بسا بعضى گفته

 گوييم، در حالى كه در اين گفتار راستگو باشيم،مى
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 .1نه هلاكت اهلش به تنهايى را: بوديم چون ما هلاكت خودش و اهلش هر دو را شاهد
ولى اين وجه دلپسندى نيست و بيهوده خود را به زحمت انداختن است و البته وجوه ديگرى هم هست كه در آن بيش 

 .اند، در حالى كه هيچ لزومى ندارد كه جمله را حال بگيريم، تا به زحمت بيفتيماز اين وجه، خود را به زحمت انداخته
  ﴾يشَْعُرُونَِِلاَِِهُمِِْوَِِمَكْرا ِِمَكَرْناَِوَِِمَكْرا ِِمَكَرُواِوَِ﴿ 

د بر قصد سوء و كشتن صالح و اهل او تواطى و اتفاق كنن -بنا بر شهادت سياق قبلى  -اين بود كه  «مكر قوم صالح» اما
 .ن را تقدير كندهلاكت همه آنا -به شهادت سياق لا حق  -و سوگند بخورند و اما مكر خداى تعالى اين بود كه 

نَاِمَكْرهِِمِِْعََقبَِةُِِكََنَِِكَيْفَِِفَانْظُرِْ﴿ 
َ
جََْعِينَِِقوَْمَهُمِِْوَِِدَمَرْناَهُمِِْأ

َ
  ﴾أ

ت عاقب» :و اينكه فرمود. گرددبر مى« رهط» به معناى هلاكت كردن است و چند ضمير جمع در آيه به« تدمير» كلمه
است كه مكر آنان استدعا و اقتضاى مكر الهى را به عنوان مجازات دارد و جهتش اين ، «مكرشان اهلاك خود و قومشان بود

 .همين مستوجب هلاكتشان و هلاكت قومشان گرديد
  ﴾...ظَلَمُواِبمَِاِخَاويَِةِ ِبُيُوتُهُمِِْفَتلِْكَِ﴿ 

 .به معناى خالى بودن، و بقيه الفاظ آيه روشن است «خوى» به معناى خالى است از ماده «خاويه» كلمه
نْجَيْنَاِوَِ﴿ 

َ
  ﴾يَتَقُونَِِكََنوُاِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

براى اين است كه تقوا مانند  ﴾يَتَقُونَِِكََنوُاِوَِ﴿ دهد و اگر در رديف آن فرموددر اين آيه مؤمنين را بشارت به نجات مى
ِالَعَْاقبَِةُِِوَِ﴿ :و نيز فرموده2﴾للِْمُتَقِينَِِبَةُِالَْعَاقِِِوَِ﴿ :گذارد ايمان لطمه بخورد، هم چنان كه فرمودهسپر است براى ايمان و نمى

 .3﴾للِتَقْوىَِ
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 [58تا  54آيات (: 27)سوره النمل ]

ِِلقَِوْمِهِِِقاَلَِِإذِِِْلوُطا ِِوَِ﴿ 
َ
تُونَِِأ

ْ
نْتُمِِْوَِِالَفَْاحِشَةَِِتَأ

َ
ونَِِأ ٥٤ِِِتُبْصُُِ

َ
َِِأ تُونَِالَر جَِالَِشَهْوَة ِمِنِْدُونِِإنِ

ْ
نْتُمِْكُمِْلَتأَ

َ
الَن سَِاءِِبلَِْأ

ِتََهَْلُونَِ ِيَتَطَهَرُون٥٥َِِقوَْم  نَاس 
ُ
ِمِنِْقرَْيَتكُِمِْإنَِهُمِْأ خْرجُِواِآلَِلوُط 

َ
نِْقاَلوُاِأ

َ
هْله٥٦َُِِفَمَاِكََنَِجَوَابَِقوَْمِهِِإلِاَِأ

َ
نْجَيْنَاهُِوَِأ

َ
فَأ

تَهُِقَدَرْناَهَاِمِنَِالَْغَابرِِينَِ
َ
فَسَاءَِمَطَرُِالَمُْنْذَريِن٥٧َِِإلِاَِامِْرَأ مْطَرْناَِعَلَيْهِمِْمَطَراِ 

َ
  ﴾٥٨وَِأ

 ترجمه آيات

چرا ( نيدبيو زشتى و نتايج شوم اين كار را مى)شما كه چشم داريد : هنگامى كه به قوم خود گفت( را به ياد آر)و لوط 
 (.54)كنيد اين كار زشت را مى

 (.55)ايد كنيد، راستى كه شما گروهى جهالت پيشهمردان رو مىچرا شما از روى شهوت به جاى زنان به 
خويى خاندان لوط را از دهكده خويش بيرون كنيد كه آنان مردمى هستند كه پاكيزه: جواب قومش جز اين نبود كه گفتند

 (.56)كنند مى
 (.57)پس وى را با كسانش نجات داديم مگر زنش كه او را در رديف باقيماندگان به شمار برده بوديم 

 (.58)آن گاه بارانى عجيب بر آنان بارانديم و باران بيم يافتگان چقدر بد بود 
  



 و تكذيب قوم او و هلاكتشان( عليه السلام)بيان آيات حكايت اجمالى داستان دعوت لوط 
كند، در اين چند آيه نيز مانند آيات قبل جانب انذار و تهديد بر جانب بشارت اجمال داستان لوط را بيان مىاين آيات 

 .و نويد غالب است
ِِلقَِوْمِهِِِقاَلَِِإذِِِْلوُطا ِِوَِ﴿ 

َ
تُونَِِأ

ْ
نْتُمِِْوَِِالَفَْاحِشَةَِِتَأ

َ
ونَِِأ   ﴾تُبْصُُِ

در داستان سابق به فعلى كه در تقدير است و « ارسلنا» هعطف است بر محل جمل: اندگفته 1اين آيه بطورى كه بعضى
رسَْلْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ :هم چنان كه در داستان قبلى فرمود« و لقد ارسلنا لوطا» تقدير آن چنين است

َ
 .﴾...ثَمُودَِِإلَِِِأ

اد آر لوط يو به » را در تقدير بگيريم، يعنى« اذكر» ممكن هم هست بگوييم عطف است بر اصل داستان، آن وقت فعل
 .به معناى خصلتى است كه بى نهايت شنيع و زشت باشد، كه در اينجا مراد عمل زشت لواط است« فاحشة» و كلمه« ...را كه

بينند و بنا بر اين معنا، جمله دهيد كه مردم هم آن را مىيعنى اين عمل زشت را در حالى انجام مى «و انتم تبصرون»
تُِِوَِ﴿ مورد بحث نظير جمله

ْ
 .است2﴾مُِالَمُْنْكَرَِناَدِيكُِِفِِِِونَِتَأ

مراد از آن بصيرت قلب است، يعنى با اينكه دلتان گواه بر اين زشتى و شناعت است، ليكن اين : اندهم گفته 3بعضى
 .معنا بعيد است

 ﴿ِ
َ
تُونَِِإنِكَُمِِْأ

ْ
نْتُمِِْبلَِِْالَن سَِاءِِِدُونِِِمِنِِْشَهْوَة ِِالَر جَِالَِِلَتأَ

َ
  ﴾تََهَْلُونَِِقوَْمِ ِأ

را بر سر جمله استفهاميه آورده، براى اين است  -إن و لام  -اين استفهام براى انكار است و اگر دو تا از ادوات تاكيد 
و . ندكپذيرد و تصديق نمىكه دلالت كند بر اينكه مضمون جمله در تعجب و استبعاد به حدى است كه احدى آن را نمى

 .زله تفسيرى است براى فحشاءجمله مزبور به هر حال به من
نْتُمِِْبلَِْ﴿ 

َ
خواهيد هميشه جاهل اى ندارد، چون شما مردمى هستيد كه مىيعنى اين توبيخ ما فايده - ﴾تََهَْلُونَِِقوَْمِ ِأ

و به « ورزندبلكه شما از مردمى هستيد كه جهل مى» :شويد و اگر نفرمودبمانيد و با اين توبيخ و انكار و استبعاد ما متنبه نمى
 اين در حقيقت از باب به كار بردن مسبب در جاى سبب« ورزيدبلكه شما مردمى هستيد كه جهل مى» :جاى آن فرمود
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 .است
نِِْإلِاَِِقوَْمِهِِِجَوَابَِِكََنَِِفَمَا﴿ 

َ
خْرجُِواِقاَلوُاِأ

َ
ِِآلَِِأ ِِإنَِهُمِِْقرَْيَتكُِمِِْمِنِِْلوُط  نَاس 

ُ
  ﴾يَتَطَهَرُونَِِأ

خاندان لوط را از شهر خود بيرون كنيد، چون آنان مردمى هستند كه : جوابى نداشتند جز اينكه گفتنديعنى قوم لوط 
و گر  به عنوان مسخره گفتند «خواهند منزه باشندمى» :خواهند از اين عمل منزه باشند، البته معلوم است كه اين كه گفتندمى

 .باشد دانستند، تا دورى از آن نزاهتنه عمل خود را زشت نمى
نْجَيْنَاهُِ﴿ 

َ
تَهُِقَدَرْناَهَاِمِنَِالَْغَابرِِينَِِوَِِفَأ

َ
هْلهَُِإلِاَِامِْرَأ

َ
  ﴾أ

پس 1﴾الَمُْسْلمِِينَِِمِنَِِبَيْت ِِغَيَِِْْفيِهَاِوجََدْناَِفَمَا﴿ :اهل بيت لوط است، چون در سوره ذاريات فرموده« اهله» مراد از كلمه
معنايش اين  ﴾الَغَْابرِِينَِِمِنَِِقَدَرْناَهَا﴿ : شود و اينكه در باره همسر او فرموداش مىقهرا اهل لوط منحصر در همان اهل خانه

 .ما او را از جمله باقى ماندگان در عذاب قرار داديم: است كه
مْطَرْناَِوَِ﴿ 

َ
  ﴾الَمُْنْذَريِنَِِمَطَرُِِفَسَاءَِِمَطَرا ِِعَلَيْهِمِِْأ

مْطَرْناَِوَِ﴿ :است، زيرا در جاى ديگر فرموده اى از سجيلدر اينجا سنگريزه «مطر» مراد از
َ
يلِ ِمِنِِْحِجَارَة ِِعَلَيْهِمِِْأ ِ

و 2﴾سِج 
رساند، براى اين است كه بفهماند بارانى بر آنان بارانديم كه داستانى را نكرده آورد كه نوعيت را مى، «بارانى -مطرا » اگر كلمه

 .عظيم داشت
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 [81تا  59آيات (: 27)سوره النمل ]

ِِِالََِْمْدُِِقُلِِ﴿  مَاِيشُِْكُونَِسَِِوَِِلِلَّ
َ
ِأ ِخَيْْ  ِعِبَادِهِِالَََِّينَِاصِْطَفَِآلَلُّ ِعََلَ نْزَل٥٩َِِلَام 

َ
رضَِْوَِأ

َ
مَنِْخَلقََِالَسَمَاوَاتِِوَِالَِْ

َ
أ

ِمَاِكََنَِلَكُمِْ نْبَتْنَاِبهِِِحَدَائقَِِذَاتَِبَهْجَة 
َ
ِفَأ ِيَعْدِلوُنَِلَكُمِْمِنَِالَسَمَاءِِمَاء  ِمَعَِالََلِِّبلَِْهُمِْقوَْم  ِإلَِ 

َ
نِْتنُْبتُِواِشَجَرَهَاِأ

َ
٦٠ِِأ

ِالََْْحْرَيْنِِ ِوَِجَعَلَِبيَْنَ وَِجَعَلَِلهََاِرَوَاسِىَ نْهَاراِ 
َ
وَِجَعَلَِخِلَالهََاِأ رضَِْقرََاراِ 

َ
مَنِْجَعَلَِالَِْ

َ
كْثََهُُِأ

َ
ِإلَِ ِمَعَِالََلِِّبلَِْأ

َ
أ مِْلاَِحَاجِزاِ 

ِمَعَِالََل٦١ِِِّيَعْلَمُونَِ ِإلَِ 
َ
رضِِْأ

َ
وءَِوَِيََعَْلُكُمِْخُلفََاءَِالَِْ مَنِْيَُِيبُِالَمُْضْطَرَِإذَِاِدَعََهُِوَِيكَْشِفُِالَسُّ

َ
٦٢ِِقَليِلا ِمَاِتذََكَرُونَِأ

ِِوَِالََْْحْرِِوَِمَنِْيرُْسِلُِالَ مَنِْيَهْدِيكُمِْفِِِظُلُمَاتِِالَبَْْ 
َ
ِعَمَاِيشُِْكُونَِأ ِمَعَِالََلِِّتَعَالَِالََلُّ ِإلَِ 

َ
ِيدََيِْرحََْْتهِِِأ بيَْنَ يَاحَِبشُْاِ  ِ ٦٣ِر 
ِإلَِ ِمَعَِالََلِِّقُلِْ

َ
رْضِِأ

َ
مَنِْيَبْدَؤُاِالَْْلَْقَِثُمَِيعُِيدُهُِوَِمَنِْيرَْزُقُكُمِْمِنَِالَسَمَاءِِوَِالَِْ

َ
قل٦٤ُِِْنِْكُنْتُمِْصَادِقيَِنِهَاتوُاِبرُْهَانكَُمِْإِِِأ

يَانَِيُبْعَثُونَِ
َ
ِوَِمَاِيشَْعُرُونَِأ رضِِْالَْغَيْبَِإلِاَِالََلُّ

َ
ِيَعْلمَُِمَنِْفِِِالَسَمَاوَاتِِوَِالَِْ بلَِِادَِارَكَِعِلمُْهُمِْفِِِالَْْخِرَةِِبلَِْهُمِْف٦٥ِِِِلاَ
ِمِنْهَاِبلَِْهُمِْمِنْهَاِعَمُونَِ ِإنِاَِلمَُخْرجَُونَِوَِق٦٦َِِشَك  

َ
وَِآباَؤُناَِأ ِإذَِاِكُنَاِترَُاباِ 

َ
لقََدِْوُعِدْناَِهَذَاِنََنُِْو٦٧َِِالَِالَََِّينَِكَفَرُواِأ

وَليَِنِ
َ
سَاطِيُِْالَِْ

َ
ِأ رضِِْفَانْظُرُواِكَيْفَِكََنَِعََقبَِةُِا٦٨َِِآباَؤُناَِمِنِْقَبْلُِإنِِْهَذَاِإلِاَ

َ
ِتَُزَْن٦٩ِِْلمُْجْرمِِيَنِقُلِْسِيُْواِفِِِالَِْ وَِلاَ

ِممَِاِيَمْكُرُونَِ نِْيكَُونَِرَدِف٧١َِِوَِيَقُولوُنَِمَتََِّهَذَاِالَوْعَْدُِإنِِْكُنْتُمِْصَادِقيَِن٧٠ِِِعَلَيْهِمِْوَِلاَِتكَُنِْفِِِضَيْق 
َ
قُلِْعَسَِأ

وِف٧٢َِِلَكُمِْبَعْضُِالَََِّيِتسَْتَعْجِلُونَِ كْثََهَُمِْلاَِوَِإنَِِرَبَكَِلََُّ
َ
ِالَاَسِِوَِلَكِنَِأ ِعََلَ  ضْل 

ِ 



رضِِِْوَِِالَسَمَاءِِِفِِِِغََئبَِةِ ِمِنِِْمَاِو٧٤َِِِيُعْلنُِونَِِمَاِوَِِصُدُورُهُمِِْتكُِنُِِّمَاِلَََعْلمَُِِرَبَكَِِإنَِِِو٧٣َِِِيشَْكُرُونَِ
َ
ِكتَِاب ِِفِِِِإلِاَِِالَِْ

ِيَقُِِالَقُْرْآنَِِهَذَاِإن٧٥َِِِِمُبيِنِ  كْثَََِالَََِّيِهُمِْفيِهِِيَُْتَلفُِونَِصُّ
َ
ائيِلَِأ ِللِْمُؤْمِنيَِن٧٦ِِعََلَِبنَِِإسَِِْ ِوَِرحَْْةَ  إنَِِرَبك٧٧ََِِوَِإنِهَُِلهَُدى 

ِالَم٧٨ُِِْيَقْضِِبيَنَْهُمِْبَِكُْمِهِِوَِهُوَِالَعَْزِيزُِالَْعَليِمُِ ِ ِالََِْق  ِالََلِِّإنِكََِعََلَ ِعََلَ م٧٩َِِبيِِنِفَتَوَكََّْ إنِكََِلاَِتسُْمِعُِالَمَْوْتَِوَِلاَِتسُْمِعُِالَصُّ
عََءَِإذَِاِوَلوَْاِمُدْبرِِينَِ ِعَنِْضَلَالَتهِِمِْإنِِْتسُْمِعُِإلِاَِمَنِْيؤُْمِنُِبآِياَتنَِاِفَهُمِْمُسْلمُِون٨٠َِِِالَُِّ نْتَِبهَِادِيِالَعُْمِْ

َ
  ﴾٨١وَِمَاِأ

 ترجمه آيات

اش، آيا خدا بهتر است يا آن چيزهايى كه به جاى ش مخصوص خداى يكتا است و درود بر بندگان برگزيدهبگو ستاي
 (.59)؟ گيرندپرستند و شريك او مىوى مى
هاى و براى شما از آسمان آبى فرود آورده و با آن بوستان؟ بهترند يا كسى كه آسمانها و زمين را آفريده( هاآيا بت)

بلكه آنان گروهى هستند كه ( نه)؟ رويانيدن درخت آن كار شما نبود چگونه با اين خدا خدايى هست خرم رويانيديم كه
 (.60)اند انحراف پيدا كرده

هاى ثابت و پا بر جا ايجاد كرد و ميان دو ها پديد آورد و براى زمين كوهيا آنكه زمين را آرامگاه ساخت و در آن جوى
 (.61)؟ اين خدا خدايى هستدريا مانعى قرار داد، چگونه با 

يا آن كه درمانده، وقتى كه او را بخواند اجابتش كند و محنت از او بر دارد و شما را جانشينان اين سر زمين كند، چگونه 
 (.62)چه كم است اندرز گيرى شما ؟ با اين خدا خدايى هست
شاپيش رحمت خود نويد فرستد، چگونه با اين كند و آنكه بادها را پيهاى خشكى و دريا هدايتتان مىيا آنكه در ظلمت

 (.63)كنيد والاتر است خداى يكتا از آنچه با او شريك مى؟ خدا خدايى هست
؟ يا آنكه خلق را پديد كند و آن را باز آورد و آنكه از آسمان و زمين روزيتان دهد، چگونه با اين خدا خدايى هست

 (.64)د گوييد برهان خويش را بياوريبگو اگر راست مى
 (.65)شوند بگو در آسمانها و زمين جز خداى يكتا كسى غيب نداند و ندانند كه چه وقت زنده مى

در باره آخرت ( از اين هم بدترند و)بلكه در مورد آن شك دارند بلكه ( نه)؟ مگر علم ايشان در باره آخرت كامل است
 (.66)اصلا كورند 

 پدرانمان خاك شديم دوباره از گور بيرون شدنىكسانى كه كافرند گويند چگونه وقتى ما و 
  



 (.67)باشيم 
 (.68)ها را داده بودند، اين جز همان داستانهاى خرافى گذشتگان نيست پيش از اين نيز به ما و به پدرانمان اين وعده

 (.69)كاران چسان بود بگو در اين سرزمين بگرديد و بنگريد، سرانجام بزه
 (.70)كنند تنگدل مباش نيرنگها كه مىغم آنان مخور و از آن 

 (.71)رسد گوييد اين وعده چه وقت مىگويند اگر شما راست مى
 (.72)كنيد هم اكنون در پى شما است اى از آن عذاب كه به وقوع آن شتاب مىبگو شايد شمه

 (.73)دارند پروردگارت نسبت به اين مردم صاحب كرم است، ولى بيشترشان سپاس نمى
 (.74)داند هايشان نهان است و آنچه آشكار كنند مىپروردگارت آنچه را در سينه

 (.75)اى آشكار است اى در آسمانها و زمين نيست مگر در نامههيچ نهفته
 (.76)كند اين قرآن براى بنى اسرائيل بيشتر چيزها را كه در باره آن اختلاف دارند حكايت مى

 (.77)ت و رحمتى است و همين قرآن براى مؤمنان هداي
 (.78)كند كه او نيرومند و دانا است پروردگارت به رأى خويش ميان ايشان داورى مى

 (.79)توكل به خدا كن كه تو پيرو حق آشكارى 
كنند گردانند و پشت مىتوانى كران را هنگامى كه روى بر مىتوانى سخنت را به گوش مردگان برسانى و نمىتو نمى

 (.80)صدا كنى 
هاى ما ايمان توانى سخنت را به گوش آن كسانى كه به آيهتوانى كوران را از ضلالتشان هدايت كنى تو فقط مىتو نمى

 (.81)دارند و مسلمانند برسانى 

 بيان آيات

اى از سنت جارى و رايج خود در نوع بشر از نظر در اين آيات از داستانهايى كه خداى سبحان به منظور ارائه نمونه
داده و راه يافتگان از ايشان به سوى صراط مستقيم را چگونه راه سعادت را به ايشان نشان مى: ذكر كرده بود كه( قبلا)هدايت 

 از ياد او اعراضورزيدند و داشته و آنان را كه به وى شرك مىبا رساندن به مقام اصطفاء و با نعمتهايى عظيم، گرامى مى
كرده است منتقل شده به حمد و سلام بر بندگان مصطفايش، آن كردند به عذاب انقراض و بلاهايى الم انگيز مبتلا مىمى

از  تنها ذات اقدس او مستحق عبوديت است، نه غير او: بندگان كه به مقام اصطفاء رسيدند، منتقل است به بيان اين نكته كه
 ند،خدايانى كه شريكش كرد

  



وان تپس مى. آن گاه دنباله كلام را به مساله توحيد و اثبات معاد و آنچه مناسب آن از معارف حقه گوناگون است كشانده
 .سياق آيات اين سوره، شبيه به سياق آيات سوره مريم است، كه بيانش در همانجا گذشت: گفت

ه عليه و صلى اللَّ)اء و احتجاج با كفار زمان او انتقال از داستانهاى انبياء و اقوامشان به زمان خاتم الانبي
 (آله و سلم

ِِِالََِْمْدُِِقُلِِ﴿  مَاِخَيِْْ ِآلَلُِِّاصِْطَفَِِالَََِّينَِِعِبَادِهِِِعََلَِِسَلَامِ ِوَِِلِلَّ
َ
  ﴾يشُِْكُونَِِأ

مه جارى خود در ههايشان آورد و در ضمن آنها به سنت گفتيم كه در آيات قبل، داستانهايى از انبياى گذشته و امت
با مؤمنين ايشان چه رفتارى كرد، انبياى آنان را به مقام اصطفاء رسانيد سايرين را هم به مزيد احسان : امتها اشاره كرد كه

و آنچه كرده همه خير و جميل  -آنان را به عذاب استيصال و انقراض دچار ساخت، ؟ اختصاص داد، و با كفار ايشان چه كرد
صلى الله )شود به وضع پيغمبر خاتمش اينك از آن بيان منتقل مى -اش جريان يافت وفق حكمت بالغه بود و سنتش هم بر

اش سلام و تحيت بفرست و در دهد كه خداى را حمد و ثناگوى و بر بندگان برگزيده شدهو دستورش مى( عليه وآله و سلم
 .كسى و چيزى نيست كه شايستگى پرستش داشته باشدكند كه تنها او متعين براى عبادت است و غير او آخر تقرير مى

پس بنا بر اين در حقيقت بيان اين آيات از باب انتقال است، نه نتيجه گيرى، انتقال از داستانهاى گذشته به حمد و ثنا و 
انهاى قبل تتسليم و توحيد، هر چند كه اين انتقال در حكم نتيجه گيرى نيز هست، و ليكن نتيجه نيست، چون اگر نتيجه داس

 .ولى چنين نفرمود، «فالله خير» :و يا بگويد« ...فقل الحمد للَّه» :بود، جا داشت بفرمايد
ِِِالَِْمَْدُِِقُلِِ﴿ پس، جمله امر به حمد خدا گفتن است، به اينكه همه حمدهاى ديگر را نيز به حمد خداى تعالى  ﴾لِلَّ

تمامى خلقها و تدبيرها به سوى خداست و او است كه هر چيزى را بر ارجاع دهد، چون در آيات سابق بيان فرمود كه مرجع 
 .دهدطبق حكمتش افاضه نموده، هر جميلى را به مقتضاى قدرتش انجام مى

ِِِعََلَِِسَلَامِ ِوَِ﴿    ﴾اصِْطَفَِِالَََِّينَِِعِبَادهِ
ه به اين بندگان برگزيده شددهد و در اين كه، دستور مى« بگو -قل » اين جمله عطف است بر ما قبل، يعنى بر مقول

راى ب؟ شود خالى كن، چراسلام كن، اين معنا خوابيده كه نفس خود را از هر چه كه با اين تسليم، ضديت دارد و مانع آن مى
تا نفس آن را بهانه قرار داده و از سلام بر آنان دريغ )اينكه نزد آن بندگان، غير از هدايت الهى و آثار جميل آن چيزى نيست، 

 .چون معناى سلام، مقتضى تسليم شدن است( بورزد
پس، در حقيقت امر به سلام، امر ضمنى نيز هست به اينكه نفس را آماده قبول آن هدايت كه نزد ايشان است و نيز آثار 

 حسنه آن بكن، بنا بر اين، آيه شريفه به وجهى در معناى آيه
  



ولئَكَِِ﴿ 
ُ
 .خواهد بود، دقت بفرماييد1﴾اقِْتَدِهِِْهُمُِفَبهُِدَاِالََلُِِّهَدَىِالَََِّينَِِأ

مَاِخَيِْْ ِآلَلُِّ﴿ جمله
َ
است و استفهام در آن براى ( صلى الله عليه وآله و سلم)تتمه خطاب به رسول خدا  ﴾يشُِْكُونَِِأ

ه اوست كاش براى خدا است و وقتى ثناء همه: فهماند كه خدا بهتر است و حاصل مقصود اين است كهتقرير است و مى
، مع پرستند، با اينكه نه خالقند و نه مدبراى كه ايشان مىپس او بهتر است از آلهه. اش را اصطفاء كردهبندگان برگزيده شده
 .گويند و حال آنكه هيچ خيرى از دست آنها به ايشان افاضه نشده استذلك آنها را حمد مى

مَنِْ﴿ 
َ
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلقََِِأ

َ
نْزَلَِِوَِِالَِْ

َ
  ﴾...ء ِمَاِالَسَمَاءِِِمِنَِِلكَُمِِْأ

ات ذ» جمع حديقه است، كه به معناى بستان محدودى است كه آن را ديوار محاصره كرده باشد و كلمه «حدائق» كلمه
يند اى نيكو است كه هر كس آن را ببذات بهجه، يعنى چيزى كه داراى منظره: صفت حدائق است، در مجمع البيان گفته «بهجة

به عنايت اين است كه در حدائق جماعت مراد ، «ذوات بهجه» :گردد و اگر به صورت جمع نفرمودمبتهج و خوشحال مى
 .2است و جماعت هم مفرد مؤنث است

مبتدايى است كه خبرش حذف شده،  «من» دهد و كلمهرا مى «بلكه» در آيه شريفه منقطعه است، كه معناى «ام» كلمه
اقرار  كند كه به حقو استفهام در آيه تقريرى است كه شنونده را وادار مى. رديد نيز حذف شده استهم چنان كه شق ديگر ت

و در .«خير اما يشركون... بل امن خلق السماوات و الأرض» :كند و تقدير آيه بطورى كه سياق بر آن دلالت دارد اين است كه
 .چهار آيه بعد هم مطلب از اين قرار است

بالاى  -بلكه آيا كسى كه آسمانها و زمين را خلق كرده، و براى شما، يعنى به نفع شما از آسمان : ست كهمعناى آيه اين ا
فرستاد و در نتيجه با آن آب بستانهاى داراى بهجت و خرمى رويانديم كه در قدرت خود شما نبود،  -بارانى  -آبى  -زمين 

يخ و اين استفهام در حقيقت انكار و توب؟ گيريدديگرى با خداى سبحان مىآيا با اين حال معبود . كه درختان آن را برويانيد
 است

خطاب  به( آيا كسى كه آسمانها و زمين را خلق كرده)التفاتى از غيبت  -بطورى كه در سابقش ديديد  -در اين آيه 
، چون توبيخ ت، تشديد توبيخ استبه مشركين شده است و نكته اين التفا، «گيريدمى» به كار رفته و روى سخن در( رويانديم)

 آرى مقام آيات قبل مقام تكلم بود، تكلم از كسى كه فردى از خواص خود را در. حضورى شديدتر از غيابى است
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كرد و او هم شكايت وى را به گوش داد و به او شكايت مىحضور بندگان متمرد و معرض از عبوديتش مخاطب قرار مى
مَاِخَيِْْ ِآلَلُِّ﴿ تى حجت تمام شد و اقامه بينه تكميل گرديد، آن چنان كه در جملهرسانيد، تا وقبندگانش مى

َ
ناگهان  ﴾ونَِيشُِْكُِِأ

تاسف و تاثرش به هيجان آمده، خطاب را از آن شخص به سوى همه بندگان گردانيده، تا ايشان را كه تا كنون اعراض داشتند، 
كشد و شركشان را انكار و منظور يكى پس از ديگرى آيات خود را به رخ آنان مىوادار بر اقرار به حق كند و براى همين 

دانيد كه من و بسيار كم توجهيد، با اينكه مى. دانيدكند، كه شما از من به غير من عدول كرديد و شما بيشترتان نمىتوبيخ مى
 .منزه از داشتن شريكم و شما هم هيچ برهانى بر ادعاى خود نداريد

يعنى بلكه آنان مردمى هستند كه از حق به سوى باطل و از خداى سبحان به سوى غير او  - ﴾يَعْدِلوُنَِِقوَْمِ ِهُمِِْبلَِْ﴿ 
 .كنندعدول مى

 .داننديعنى غير خدا را معادل و مساوى خدا مى: انداز مفسرين گفته 1بعضى
توانيد شما نمى» :قبل از اين جمله فرموددر اين جمله نيز، التفاتى از خطاب مشركين به غيبت به كار رفته، چون 

كه در اين جمله روى سخن باز متوجه  «كنندآنان مردمى هستند كه عدول مى» فرمايدو در اين جمله مى «درختش را برويانيد
 :را كه براى اعراض است آورده، تا بفهماند «بل» شده، و در اول آن كلمه( صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا 

 .دنبال اينان را گرفتن و به حق وادار كردنشان هيچ فايده ندارد، چون از حق عدول خواهند كرد! اى رسول من
مَنِْ﴿ 

َ
رْضَِِجَعَلَِِأ

َ
  ﴾...قرََارا ِِالَِْ

ه جمع راسيه است، ك« رواسى» مصدر و به معناى اسم فاعل، يعنى قار و مستقر بين دو چيز است و كلمه« قرار» كلمه
معناى  به« حاجز» ها است كه در زمين ريشه دارند و پاى بر جايند و كلمهدار است و مراد از رواسى كوهثابت و ريشهبه معناى 

 .مانعى است كه بين دو چيز جاى داشته باشد
بلكه، آيا كسى كه زمين را پا بر جا كرد، تا شما را نلغزاند و در شكافها كه در جوف آن است : معناى آيه اين است كه

هاى ثابت و پابرجا درست كرد و بين دو دريا مانع نهاد تا آبهاى آن دو بهم مخلوط نگردند، بهتر هرها قرار داد و براى آن كوهن
 .آيدو آن گفتارى كه در آيه قبلى گذرانديم عينا در اين آيه نيز مى! ؟ پرستيدها كه مىاست يا آن شريك
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َيُُِيبَُ﴿ شوددعاى صادقانه قطعا اجابت مى توضيح اينكه دعاى شخص مضطر صادقانه است و ن  مذ
َ
أ

وءََ شِفَُالَسُّ َإذَِاَدَعََهَُوََيكَ  طَرذ   ﴾الَ مُض 
مَنِْ﴿ 

َ
وءَِِيكَْشِفُِِوَِِدَعََهُِِإذَِاِالَمُْضْطَرَِِيَُِيبُِِأ رضِِِْخُلفََاءَِِيََعَْلُكُمِِْوَِِالَسُّ

َ
ِِالَِْ

َ
  ﴾تذََكَرُونَِِمَاِقَليِلا ِِالََلِِِّمَعَِِإلَِِ ِأ

شان را بر اين است كه خدا دعاى دعا كنندگان را مستجاب و حوائج «از اجابت مضطر وقتى كه او را بخواند» مراد
آورد، و اگر قيد اضطرار را در بين آورد براى اين است كه در حال اضطرار، دعاى داعى از حقيقت برخوردار است و ديگر مى

درمانده نشود، دعاهايش آن واقعيت و حقيقت را كه در حال اضطرار واجد گزاف و بيهوده نيست، چون تا آدمى بيچاره و 
 .است ندارد، و اين خيلى روشن است

و اين براى آن است كه بفهماند ، «وقتى او را بخواند -اذا دعاه » :قيد ديگرى براى دعا آورده و آن اين است كه فرموده
او را بخواند، نه اينكه در دعا رو به خدا كند و دل به اسباب ظاهرى كند كه داعى، به راستى خدا وقتى دعا را مستجاب مى

گيرد كه اميد داعى از همه اسباب ظاهرى قطع شده باشد، يعنى بداند كه ديگر هيچ كس و داشته باشد و اين وقتى صورت مى
د و در غير اين صورت شوتواند گره از كارش بگشايد، آن وقت است كه دست و دلش با هم متوجه خدا مىهيچ چيز نمى

 .خواندهمانطور كه گفتيم غير خدا را مى
يش كند و گرفتارپس، اگر دعا صادق بود، يعنى خوانده شده فقط خدا بود و بس، در چنين صورتى خدا اجابتش مى

سْتَجِبِِْادُْعُونِِ﴿ :سازد، هم چنان كه در جاى ديگر فرمودهرا كه او را مضطر كرده بر طرف مى
َ
كه در اين آيه بطورى  1﴾لكَُمِِْأ

ِذَاإِِِوَِ﴿ :باز در جاى ديگر فرموده. فرماييد هيچ قيدى براى دعا نياورده جز اينكه فرموده در دعا مرا بخوانيدكه ملاحظه مى
لكََِ

َ
ِِعِبَاديِِسَأ ِِعَن ِ ِ

ِِفَإنِّ  جِيبُِِقرَِيب 
ُ
را آورده كه در دعا او را بينيد تنها اين شرط بطورى كه مى 2﴾دَعََنِِِإذَِاِالََِاعِِِدَعْوَةَِِأ

 .بخوانند، و ما در جلد دوم اين كتاب در ذيل همين آيه بحثى پيرامون دعا گذرانديم
لام جنس است، نه لام  «المضطر» لام در: اندشود كه گفتهاز مفسرين روشن مى 3از بيانى كه گذشت فساد گفتار بعضى
پس، مراد از اين آيه اين است كه اجابت دعاى مضطر هر . شوداجابت نمىبينيم استغراق، براى اينكه چه بسيار دعاها كه مى

 .كنيمجا كه اجابت شود از ما است، نه اينكه هر دعايى كه شود ما اجابت مى
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سْتَجِبِِْادُْعُونِِ﴿ وجه فساد آن اين است كه تعبير در مثل
َ
ِ﴿ و در، ﴾لَكُمِِْأ ِ

ِِفَإنِّ  جِيبُِِقرَِيب 
ُ
، ﴾دَعََنِِِإذَِاِالََِاعِِِدَعْوَةَِِأ

به هيچ  «شودبينيم اجابت نمىچه بسيار دعاها كه مى» :و اما اينكه گفت. سازدتعبيرى است كه با تخلف دعا از استجابت نمى
وجه قبولش نداريم و آنچه از دعاهاى غير مستجاب كه در نظر وى است، در حقيقت دعا نيست، چون داعى در آنها خدا را 

 .بيانش گذشت خواند، كهبه صدق نمى
كند بر اينكه انسان هنگامى كه مضطر شد، مثلا، علاوه بر اين در اين ميان آيات بسيارى ديگر نيز هست كه دلالت مى

ِمَسَِِإذَِاِوَِ﴿ كند مانند آيهخواند و خدا هم اجابتش مىدر كشتى سوار شد و خود را در معرض خطر ديد، در آنجا خداى را مى
نسَْانَِ ُِِّالَِْْ وِِْلَِْنْبهِِِِدَعََناَِالَضَُّ

َ
وِِْقاَعِدا ِِأ

َ
نَهُمِِْظَنُّواِوَِِ...الَفُْلْكِِِفِِِِكُنْتُمِِْإذَِاِحَتََِّ﴿ و نيز آيه1﴾ا ِقاَئمِِأ

َ
حِيطَِِأ

ُ
ِالََلَِِّدَعَوُاِبهِِمِِْأ

ِينَِِلَُِِمُُْلصِِينَِ  .2﴾الَِ 
م پس، حك. اطمينان به آن نداردو چطور ممكن است نفس آدمى به توجه غريزى و فطريش به امرى متوجه شود كه 

ر داند كه او آن را ايجاد و تدبيبيند و مىفطرت در اين مساله عينا نظير حكم اوست در وقتى كه حاجت خود را نزد كسى مى
كه كند به اينآورد، همانطور كه در اين صورت فطرتش حكم مىكند و يقين دارد كه او كسى است كه حاجتش را برمىمى

ز او بخواهد در مساله مورد بحث نيز فطرت، آدمى را به دعا و خواندن خدا و عرض حاجت به پيشگاه او حاجتش را ا
 .اندكند كه تمامى اسبابهاى ظاهرى از كار افتادهدارد، چون در فرض مساله انسان دريافت مىوامى

شويم، در حالى كه يقين نداريم كه بسيارى از اوقات، ما در حوائج خود متوسل به اسباب ظاهرى مى: حال اگر بگويى
ه شويم، پس چنان نيست كه گفتيد ممكن نيست نفس بدر رفع حاجت ما تاثير دارد، فقط و فقط به اميد تاثير، متوسل مى

 .چيزى دل ببندد كه اطمينانى بدان ندارد
نشاش جه فكرى است، كه مگوييد توگوييم آنچه ما گفتيم، توجه و تعلق غريزى قلب بود و آنچه شما مىدر جواب مى

طمع و اميد است و اين با آن فرق دارد، بله، البته در ضمن توجه و توسل فكرى توجه غريزى فطرى نيز هست، ولى نه به 
 خصوص آن سببى كه فكر
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اش مثلا بيمارى كه براى نجات از بيمارى)پذيرد متوجه آن است، بلكه مطلق سبب، و مطلق سبب هم هرگز تخلف نمى
كر اى هست، ولى فشود، فطرت او، او را به چنين كارى واداشته، يعنى به او فهمانده كه شفا دهندهسل به دارو و درمان مىمتو

 .(او به اين طمع افتاده كه شايد آن شفا دهنده اين دارو بوده باشد، پس اگر دارو، درمان نكرد آن حكم فطرى نقض نشده است
كارى همراد از مضطر وقتى كه او را بخواند، گن» :شود كه گفته استمفسر ديگر روشن مى و نيز از بيان ما، فساد گفتار آن

 .1«آمرزد و همين آمرزش اجابت او استاست كه استغفار كند، چون خدا او را مى
 رساند و اينطور نيست كه هر استغفارىاستغراق را مى «المضطر» لام در -گفتيم  -وجه فساد گفتارش اين است كه 

اى را بيامرزد، علاوه بر اين كه هيچ دليلى بر اين تقييد نداريم، آيه غفرت را به دنبال داشته باشد و خدا هر استغفار كنندهم
 .توانيد بدون دليل، مختص به گنه كارش كنيدشريفه در باره مطلق مضطر است، و شما نمى

َشَاءََ﴿ :بيان عدم منافات تقييد اجابت به مشيت خدا در جمله عُونََإلَِِ هَِإنِ  شِفَُمَاَتدَ  راق با استغ ﴾فَيَك 
َإذَِاَدَعََهَُ﴿ مستفاد از طَرذ َيُُِيبَُالَ مُض  ن  مذ

َ
  ﴾...أ

استغراق به حال خود باقى است، چيزى كه هست : اند كهاز صاحبان اين نظريه در رفع اشكال استغراق گفته 2بعضى
ِعُونَِتدَِِْمَاِفَيَكْشِفُِ﴿ :خود خداى تعالى اجابت را مقيد بدان نموده، و فرموده است بايد آن را مقيد به مشيت خدا كرد، زيرا

 .3﴾شَاءَِِإنِِِْإلََِهِِْ
 تواند آيه اجابت مضطر را تقييد كند و اينكولى اين جواب نيز كافى نيست، زيرا آيه سوره انعام سياقى دارد كه نمى

ِِقُلِْ﴿ تمامى آيه انعام
َ
يْتَكُمِِْأ

َ
تَاكُمِِْإنِِِْرَأ

َ
وِِْالََلِِِّعَذَابُِِأ

َ
تَتْكُمُِِأ

َ
ِغَيَِْْالََلِِّتدَْعُونَِإنِِْكُنْتُمِْصَادِقيَِنِبلَِْإيِاَهُِتدَْعُونَِِالَسَاعَةُِِأ

َ
أ

 گوييد در صورتى كه عذاب خدا شما را دريابد، و يابگو به من خبر دهيد اگر راست مى ﴾فَيَكْشِفُِمَاِتدَْعُونَِإلََِهِِْإنِِْشَاءَِ
آورد خوانيد، پس اگر بخواهد حاجتتان را برمىنه، بلكه تنها و تنها او را مى؟ خوانيدقيامتتان بپا شود، آيا باز هم غير خدا را مى

و مساله قيامت قضايى است محتوم، كه درخواست نشدن آن ممكن نيست، هم چنان كه ممكن نيست انسان بطور حقيقت آن 
ر آيه، يعنى عذاب الهى، اگر رفع آن عذاب را از مسير واقعى آن بخواهد، يعنى توبه كند و ايمان و اما آن لنگه ديگ. را طلب كند

آورد، هم چنان كه از قوم يونس عذاب را بر داشت، چون رفع آن را از مسير حقيقى به خدا بياورد، بطور قطع حاجت را برمى
 .واقعى آن خواستند، يعنى توبه كردند و ايمان حقيقى آوردند

 اما اگر از اين مسير نباشد، بلكه بخواهند حيله كنند و براى نجات خود نيرنگ بزنند، قطعا
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شود، چون طلب و خواستن، خواستن حقيقى نيست، بلكه مكر و نيرنگ است در صورت طلب، هم چنان كه مستجاب نمى
نَهُِِآمَنْتُِِقاَلَِ﴿ نظير آن را خداى تعالى از فرعون حكايت كرده است وقتى دچار غرق شدن شد

َ
بهِِِِآمَنَتِِْالَََِّيِإلِاَِِإلََِِِلاَِِأ

نَاِمِنَِالَمُْسْلمِِيَنِآلْْنَِوَِقَدِْعَصَيْتَِقَبْلُِوَِكُنْتَِمِنَِالَمُْفْسِدِينَِ
َ
ائيِلَِوَِأ و نيز از اقوامى ديگر حكايت كرده كه 1﴾بَنُواِإسَِِْ

خَامِدِينَِدَعْوَِِتلِكَِِْزَالَتَِِْفَمَاِظَالمِِينَِِكُنَاِإنِاَِوَيْلَنَاِياَِقاَلوُا﴿ :وقتى دچار عذاب خدا شدند  .2﴾اهُمِْحَتََِّجَعَلْنَاهُمِْحَصِيداِ 
را داشت، موردى است كه چون هم ممكن است طلب در  «ان شاء» و كوتاه سخن اينكه، مورد آيه سوره انعام كه قيد

واهد اگر خدا بخ: را در آن مقيد به مشيت كند، و بفرمايد آن حقيقى باشد و هم غير حقيقى، لازم بود كشف ضر و اجابت
آورد و قهرا اين در موردى است كه درخواستشان حقيقى و با ايمان خالص باشد، نه آنجا كه درخواست از حاجتشان را برمى

انطور هم -كه  باب نيرنگ بوده باشد، به خلاف آيه مورد بحث و ساير آيات راجع به اجابت دعا، كه در خصوص موردى است
 .شودنيرنگ در آن تصور ندارد و دعا در آن مورد دعاى حقيقى است، يعنى تنها و تنها خدا خوانده مى -كه گفتيم 

 خليفه بودن انسان در زمين مستلزم كشف سوء او و رفع موانع از پيش پاى اوست
رْضِِِخُلفََاءَِِيََعَْلُكُمِِْوَِ﴿ 

َ
خلافت زمينى باشد كه ، «خلافت» مراد از: شود اين است كهآنچه از سياق استفاده مى - ﴾الَِْ

قرار داده، تا با آن خلافت در زمين و هر چه مخلوق زمينى است به هر طورى كه خواستند تصرف  هاانسانخدا آن را براى 
ِِللِْمَلَائكَِةِِِرَبُّكَِِقاَلَِِإذِِْ﴿ :كنند هم چنان كه درباره اين خلافت فرمود ِ

رضِِِْفِِِِجَاعِل ِِإنِّ 
َ
 .3﴾خَليِفَةِ ِالَِْ

كند، امورى است كه با زندگى و معاشش ارتباط دارد توضيح اينكه تصرفاتى كه انسان در زمين و مخلوقات زمين مى
دارد، در نتيجه آن سوء كه وى را مضطر و بيچاره نموده و از خدا و گاهى ناگواريها و عوامل سوء او را از اين تصرف باز مى

 گذارد او تصرفى را كه گفتيم بكند، يا تصرفات او راخواهد، حتما چيزى است كه نمىىكشف آن سوء را م
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 .91يونس، آيه  -آورى؟ با اينكه يك عمر فساد انگيختى؟.حالا ايمان مى
 .15و  14يه انبياء، آ -. تا ما به كلى آنان را درو كرده، و خاموششان ساختيمكنند گفتند اى واى بر ما كه ما ستمكار بوديم و مرتب اين ادعا را مى 2
 .30بقره، آيه  -. من در زمين خليفه قرار خواهم داد: به ياد آور زمانى را كه پروردگارت به ملائكه گفت 3



كند و درب زندگى و بقاء و همچنين ساير تعلقات زندگى را به روى او سازد و از بعضى از آنها جلو گيرى مىمحدود مى
 از او بكند، در حقيقت خلافتى را كه بندد، پس اگر خداى تعالى در چنين فرضى به دعاى آن شخص مضطر، كشف سوءمى

 .به او داده بود تكميل كرده است
را، بر اعم از دعاى زبانى و غير  ﴾دَعََهُِِإذَِا﴿ شود كه دعا و درخواست در جملهاين معنا وقتى بيشتر واضح و روشن مى

لْتُمُوهُِِمَاِكُّ ِِِمِنِِْآتاَكُمِِْوَِ﴿ زبانى حمل كنيم، دعاى زبانى كه آيه
َ
اوَاتِِوَِالَسَمَِِفِِِِمَنِِْيسَْئَلُهُِ﴿ و دعاى غير زبانى كه آيه1﴾سَأ

رضِِْ
َ
چون بنا بر اين تمامى آنچه كه به انسان داده شده و هر تصرفى كه ارزانى شده، همه از مصاديق : متعرض آن است2﴾الَِْ

عا دن انسان مستلزم اين اجابت دپس خليفه قرار دا. كشف سوء از مضطر محتاج خواهد بود، البته كشف سوء بعد از دعاى او
 .كندو كشف سويى است كه او را مضطر و بيچاره مى

خداوند شما را جانشين امتهايى كه قبل از شما در زمين بودند : اند، معناى آيه اين است كهاز مفسرين گفته 3بعضى
كرديم  كنيد، ليكن معنايى كه ما براى آيه كند، تا در مسكن ايشان در زمين مسكن كنيد و بعد از رفتن آنان در زمين تصرفمى

 .با سياق آيه مناسبتر است
كند و شما را در بلاد آنان جاى خداوند شما را جانشينان كفار مى: معناى آيه اين است كه: اندديگر گفته 4بعضى

 .ورزيدند، سر در طاعتش نهيددهد، تا به جاى شرك آنان در آن بلاد، طاعت خدا كنيد و به جاى عنادى كه آنان با خدا مىمى
ليكن اين وجه نيز درست نيست، براى اينكه خطاب در آيه مانند ساير آيات پنجگانه قبل، به كفار است، نه به مؤمنين، در 

 .اند خطاب به مؤمنين استحالى كه در اين وجه كه گفته
هم « يذكرون» كفار، البته در بعضى از قراءتهاخطاب در اين جمله خطابى است توبيخى به  - ﴾تذََكَرُونَِِمَاِقَليِلاِ ﴿ 

خوانده شده و اين قرائت بهتر است، براى اينكه با ذيل ساير آيات پنجگانه موافق است، چون در آخر همه آنها صيغه جمع 
كْثََهُُمِِْبلَِْ﴿ در ديگرى آمده، ﴾يَعْدِلوُنَِِقوَْمِ ِهُمِِْبلَِْ﴿ :غايب آمده، در يكى فرموده

َ
ديگر . و همچنين در بقيه ﴾يَعْلَمُونَِِلاَِِأ

 است، نه به كفار تا به صيغه جمع حاضر،( صلى الله عليه وآله و سلم)اينكه اصولا روى سخن در اين پنج آيه به رسول خدا 
ست، ا( لمصلى الله عليه وآله و س)بلكه از آنجايى كه گفتيم روى سخن با رسول خدا ، «شويدكم متذكر مى -تذكرون » بفرمايد

 كه بيانش -بايد به طريق التفات 
  

                                                      
 .34ابراهيم، آيه  -. دهد از هر چه كه از آن بخواهيدبه شما مى 1
 .29رحمان، آيه  -. كندو زمين است از او درخواست مىآن كس كه در آسمانها  2
 .7، ص 20، ج روح المعانى 3
 .229، ص 7، ج مجمع البيان 4



 .دانندكنند، يا بيشترشان نمىشوند، و يا مردمى هستند كه عدول مىبه آن جناب بفرمايد كه كفار كم متذكر مى -گذشت 
مَنِْ﴿ 

َ
ِِِظُلُمَاتِِِفِِِِيَهْدِيكُمِِْأ ِيَاحَِِيرُسِْلُِِمَنِِْوَِِالََْْحْرِِِوَِِالَبَْْ    ﴾...رحََْْتهِِِِيدََيِِْبيَْنَِِبشُْا ِِالَر 

بنا بر اين، در آيه شريفه مجاز عقلى به كار رفته، . هاى شبها در خشكى و دريا استمراد از ظلمات بر و بحر، ظلمت
: ت كهاين اس، «ارسال رياح بشرا» و مراد از( يعنى ظلمت شب دريا را به دريا و ظلمت شب خشكى را به خشكى نسبت داده)

همان باران است، و بقيه الفاظ « رحمت» فرستد، تا مردم را با آمدن باران مژده دهد و مراد ازباران مىبادها را قبل از فرستادن 
 .آيه روشن است

َيعُِيدُهَُ﴿ مقصود از اينكه فرمود: َل قََثُمذ و استفاده اينكه بطور كلى در عالم وجود بطلان و نيستى  ﴾يَب دَؤُاَالَْ 
 راه ندارد

مَنِْ﴿ 
َ
رْضِِِالَسَمَاءِِِمِنَِِيرَْزُقُكُمِِْمَنِِْوَِِيعُِيدُهُِِثُمَِِلقَِْالََِِْْيَبْدَؤُاِأ

َ
  ﴾...وَِالَِْ

به معناى دوباره خلق كردن و برگرداندن « اعاده خلق» به معناى ايجاد خلق است ابتداء و براى اولين بار و« بدء خلق»
اينكه چرا شرك ورزند، آيا آن كسى كه عالم را  كند بهدر اين آيه شريفه مشركين را ملزم و مجاب مى. آنان در قيامت است

مشركين  و حال آنكه؟ پرستندكند بهتر است يا سنگ و چوبى كه آنان مىبراى بار اول و نيز در قيامت براى بار دوم خلق مى
و اين  ﴾...كَفَرُواِينَِالَََِِِّقاَلَِِوَِ﴿ :فرمايداصلا قيامت و معاد را قبول ندارند، هم چنان كه در همين آيات بدان اشاره نموده مى

از اين نظر است كه در كلام مجيدش، مساله معاد با ادله قاطعه اثبات شده و در اينجا به عنوان اصل مسلم اخذ شده است، آن 
فرمايد كه همه اين روگردانيها به خاطر اين است كه مشركين معاد را منكرند و يا در گاه در آيات بعد به عنوان استدراك مى

 .شك دارندآن 
و سپس اعاده آن، ايجاد فردى از يك نوع و  «بدء الخلق» مراد از: انداز مفسرين در تفسير آيه مورد بحث گفته 1بعضى

خلاصه، مراد ايجاد مثلى بعد از مثل ديگر است و به عبارت ديگر تكرار عمل . از بين بردن آن و دوباره ايجاد نظير آن است
اشكال نكند كه مشركين قائل به معاد نبودند، پس چرا در اين آيه با مساله معاد عليه ايشان احتجاج ايجاد است، پس ديگر كسى 

 .شده است
 .و ليكن تفسيرى است كه از ظاهر آيه بعيد است

 آيد كه بطور كلى بطلانيكى از آن لطايفى كه آيه شريفه از حقايق قرآنى دارد، بر مى
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بلكه آنچه را كه خداى تعالى براى اولين بار هستى داده به زودى با اعاده به سوى او  و نيستى در عالم وجود راه ندارد،
نيم و گر نه بيشوند ما آن را فقدان و نيستى بعد از هستى مىبينيم كه موجوداتى معدوم مىگردد و اگر به چشم خود مىبرمى

 .براى ما فقدان است -همانطور كه گفتيم  -در واقع چنين نيست بلكه 
يعنى هر چيزى كه اگر )اند بر اينكه اعاده معدوم در بعضى موجودات مانند عرضها و اما اينكه علماى كلام اتفاق كرده

است  محال( ها و امثال آنها و كيفيتبخواهد موجود باشد محتاج به محلى است تا در آن خود نمايى كند مانند رنگها و هيئت
، اختلاف (اش محتاج به موضوعى نيست مانند اجسامهر چيزى كه در هستى) و در بعضى موجودات ديگر مانند جواهر

اند ربطى به مساله مورد بحث ما نيست، زيرا مساله بعثت در قيامت آن هم آن طور كه آيه شريفه تقرير كرده از باب اعاده كرده
ر حالى د -برگشتن خلق و رجوع آن : ست ازمعدوم نيست، تا آقايان آن را محال و يا مورد اختلاف بدانند، بلكه بعث عبارت ا

 .به سوى پروردگارى كه مبدء آن است -كه همان خلق اول است 
رضِِِْوَِِالَسَمَاءِِِمِنَِِيرَْزُقُكُمِِْمَنِِْوَِ﴿ 

َ
  ﴾الَِْ

اين جمله، اشاره است به تدبير امرى كه ميان بدء خلقت و عود آن در موجودات واقع شده و آن عبارت است از رزق 
 .كندبا اسباب آسمانى مانند بارانها، و اسباب زمينى مانند روييدنيها، كه انسان از آنها غذا تهيه مىآنها 

 نفى الوهيت آلهه مشركين از طريق نفى ربوبيت آنها و انحصار ربوبيت در خداى سبحان
  ﴾صَادِقيِنَِِكُنْتُمِِْإنِِِْبرُْهَانكَُمِِْهَاتوُاِقُلِْ﴿ 

قبل، فصولى در خلقت عمومى عالم و تدبير آنها، با اشاره به ارتباط تدبير بعضى با  خداى تعالى در آيات و جملات
تدبير بعض ديگر و ارتباط و به هم پيوستگى همه با خلقت، ذكر فرمود و در نتيجه معلوم شد كه خلقت و تدبير در سراسر 

ير، همان خلقت است با در نظر گرفتن اينكه و وقتى ثابت كند كه تدب)عالم امرى است واحد و مستند به او و قائم به او، 
پس  (مشركين اعتراف دارند كه خلقت تنها مستند به خداست ناگزيرند اعتراف كنند كه تدبير نيز مستند به خدا به تنهايى است

 ثابت شد كه خداى تبارك و تعالى تنها رب تمامى موجودات است و شريكى ندارد و لازمه اين بحث اين است كه الوهيت
 .خوانند باطل باشداى كه مشركين به جاى خدا مىآلهه

براى اينكه الوهيت كه به معناى استحقاق عبادت است ملازم با ربوبيت است، چون كسى مستحق عبادت و پرستش 
است كه رب باشد، يعنى مالك و مدبر باشد، پس عبادت مشركين به هر طريقى كه معمول ايشان است يا به اين منظور است 

شكر نعمت معبود باشد، يا اينكه باعث شود كه معبود عابد را از شر و نقمت حفظ كند و هر چه باشد و به هر منظورى  كه
 .باشد عبادت مشرك مربوط به تدبيرى است كه از شؤون ربوبيت است

  



ِ﴿ :فرمودو چون غرض در فصول مذكور ابطال الوهيت خدايان دروغى است، هم چنان كه ديديم بعد از هر فصلى مى
َ
ِعَِمَِِإلَِِ ِأ

فرمايد از مشركين مطالبه برهان لذا در جمله مورد بحث، رسول گرامى خود را دستور مى، ؟آيا با خدا خدايى ديگر است ﴾الََلِِّ
تا وقتى از آوردن برهان عاجز ماندند خود بفهمند كه در ادعاى خويش گزافگو و ؟ كند، كه به چه دليل خدايان شما خدايند

اى از عالم شان خرافى هستند، چون اگر بخواهند به راستى درباره الوهيت، دليلى بياورند بايد آن دليل تدبير ناحيهعقيدهدر 
 .باشد، در حالى كه ثابت شد كه تدبير تمامى خلايق از خدا به تنهايى است

 امت ندارندبرهانى ديگر بر ابطال الوهيت آلهه مشركين با بيان اينكه آنان علمى به غيب و قي
يَانَِيُبْعَثُونَِاَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِِمَنِِْيَعْلمَُِِلاَِِقُلِْ﴿ 

َ
ِوَِمَاِيشَْعُرُونَِأ رضِِْالَْغَيْبَِإلِاَِالََلُّ

َ
  ﴾لِْ

بعد از آنكه الوهيت آلهه مشركين را ابطال نمود و ثابت كرد كه خلقت و تدبير همه عالم از خداى  -گفتيم  -در آيه قبلى 
به تنهايى است، به آن جناب دستور داد تا از مشركين بخواهد تا بر خدايى آلهه خود اقامه برهان كنند و اينك در اين آيه تعالى 

دهد تا با برهان ديگرى بر بطلان الوهيت آنان با ايشان روبرو شود، و آن برهان اين است كه براى نوبت دوم دستورش مى
شوند، درست است كه هيچ كس از دانند كه در چه زمانى مبعوث مىندارند، و نمىخدايان آنان علمى به غيب و به قيامت 

موجودات زمينى و آسمانى علمى بدان ندارد ولى شان معبود اين است كه امر پرستندگان خود را تدبير كند و يكى از امور 
روز و تاريخ آن را بداند و حال آنكه آلهه  خلق همانا مساله جزاء در روز بعث است، كه بايد آن را نيز تدبير كند و در نتيجه

 .ايشان چه ملائكه و چه جن و چه قديسين از بشر، هيچ يك از روز بعث اطلاعى ندارند، پس إله و معبود نيستند
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِِمَنِِْيَعْلمَُِِلاَِ﴿ شود كه جملهبا اين بيان روشن مى

َ
طال هان مستقلى است بر اببر ﴾الََلُِِّإلِاَِِالَْغَيْبَِِالَِْ

يَانَِِيشَْعُرُونَِِمَاِوَِ﴿ الوهيت آلهه مشركين، و اختصاص الوهيت به خداى تعالى به تنهايى و اينكه جمله
َ
از قبيل ، ﴾يُبْعَثُونَِِأ

د نترين چيزى كه معبود بايد علم به آن داشته باشد و آن را تدبير كترين فرد غيب است بر آن، چون گفتيم مهمعطف روشن
 .مساله جزا در روز بعث است

رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِِمَنِْ﴿ به« يبعثون» و« يشعرون» و نيز، اين معنا روشن گرديد كه دو ضمير جمع در
َ
گردد، بر مى ﴾الَِْ

 .شودچون بيان قبلى بدون اين جمله و تتمه، تمام نمى
 گردد، هر چند كهدو ضمير مذكور به مشركين بر مى: اندگفته 1پس اينكه بعضى
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بى اطلاعى از روز قيامت مختص به آلهه نيست و عمومى است و ليكن به خاطر اينكه بين اين دو ضمير جمع، با ضميرهاى 
ا تفكيك بناچار اين نيز بايد به آنان برگردد، ت -گردد چون ضمائر آينده بطور قطع همه به مشركين بر مى -آينده تفكيك نشود، 

 .نيست حرف صحيحى ،نشود
خواهد برهانى براى اينكه مخالف با بيانى است كه سياق آيه براى افاده آن است، چون همانطور كه گفتيم آيه شريفه مى

ود و با شتمام نمى، «هر كس كه در آسمانها و زمين است ﴾الَسَمَاوَاتِِِفِِِِمَنِْ﴿ » ديگر اقامه كند، كه جز با برگشتن ضميرها به
 .وشن، تفكيك در ضميرها عيبى ندارداى روجود چنين قرينه

 توصيف بى خبرى و استبعاد و انكار مشركين نسبت به قيامت
ِِفِِِِهُمِِْبلَِِْالَْْخِرَةِِِفِِِِعِلمُْهُمِِْادَِارَكَِِبلَِِ﴿    ﴾عَمُونَِِمِنْهَاِهُمِِْبلَِِْمِنْهَاِشَك  

 مانند حلقه)بوده، و تدارك به معناى اين است كه اجزاى چيزى يكى پس از ديگرى « تدارك» در اصل« ادارك» كلمه
اين است كه ايشان علم « تدارك علمشان در آخرت» بيايد تا تمام شود و چيزى از آن باقى نماند و در اينجا معناى( زنجير

چيزى از آن نماند، تا با آن امر آخرت  خود را تا آخرين جزءش در باره غير آخرت مصرف كردند، تا بكلى تمام شد، و ديگر
عْرضِِْ﴿ :فرمايدرا دريابند بنا بر اين، جمله مذكور در معناى اين آيه است كه مى

َ
ِالََِْيَاةَِِإلِاَِِيرُدِِِْلمَِِْوَِِذِكْرِناَِعَنِِْتوََلََِِّمَنِِْعَنِِْفَأ

نْيَا  .است جمع عمى «عمون» و كلمه1﴾الَْعِلمِِِْمِنَِِمَبْلَغُهُمِِْذَلكَِِِالَُِّ
داند و بعد از آنكه احتجاج خداى تعالى در آيه قبل بدينجا منتهى شد كه احدى غير از خداى تعالى هنگام بعث را نمى

طاب آورد كه مشركين قابل خكند و به يادش مىبا همين جمله مشركين را مجاب كرد، در آيه مورد بحث رو به پيغمبر خود مى
چون هيچ خبرى از امور آخرت ندارند، تا چه رسد به وقت و ساعت آن، و اين بدان جهت  ها بدورند،نيستند و از اين مرحله

است كه ايشان آنچه استعداد براى درك و علم داشتند، همه را در ماديات و زندگى دنيا مصرف كردند، در نتيجه نسبت به 
طرز احتجاجاتشان بر نبود قيامت كه جز كنند، چون از امور آخرت در جهل مطلقند، بلكه اصلا در باره آخرت ترديد مى

شان را از هايآيد، بلكه از اين بالاتر، آنان نسبت به امور آخرت كورند، يعنى خدا دلاستبعاد، اساسى ندارد، همين معنا برمى
 .تصديق بدان و اعتقاد به وجود آن كور كرده است

 و روشن گرديد كه مراتب؟ در يك آيه تكرار شده كه براى اعراض است «بل» پس از اين بيان معلوم شد كه چرا كلمه
 محروميت مشركين از علم به آخرت مختلف است و آيه شريفه
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 ﴾خِرَةِِالَِِْْفِِِِعِلمُْهُمِِْادَِارَكَِِبلَِِ﴿ فرمايد كه مشركين در اعلا مرتبه آن محروميتند، پس معناى جملهفهماند و مىآن مراتب را مى
ِِفِِِِهُمِِْبلَِْ﴿ ندارند، به گوششان نخورده و معناى جملهاين است كه علمى بدان  اين است كه اگر هم خبر قيامت  ﴾مِنْهَاِشَك  

د و معناى اناند و درباره آن در شكند و تصديقش نكردهبه گوششان خورده و به دلهاشان وارد شده، ليكن يقين بدان نيافته
 .است كه اگر از اعتقاد به قيامت بى بهره شدنداين  ﴾عَمُونَِِمِنْهَاِهُمِِْبلَِْ﴿ :اينكه فرمود

اند و اصولا مربوط به آنان نيست، بلكه خداى سبحان قلوبشان را از درك آن كور كرده، و در نتيجه به اختيار خود نشده
 .ديگر نخواهند توانست آن را درك كنند

ن و رسيدنش به حد يقين است، يعنى علم مراد از تدارك علم مشركين، تكامل علم ايشا: انداز مفسرين گفته 1بعضى
كند تكامل يافته است، و اين را از باب استهزاء فرموده، هاى ما كه بر حقيقت بعث دلالت مىمشركين به خاطر تكامل حجت

 .دسازنمى -يك بار در شك، و يك بار در كورى آنان  -كند و ليكن به نظر ما اين معنا با دنباله آن كه دو نوبت اضراب مى
ِِكَفَرُواِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ 

َ
ِِآباَؤُناَِوَِِترَُابا ِِكُنَاِإذَِاِأ

َ
ِهَذَاِإلِاَِوُِِلقََدِِْلمَُخْرجَُونَِِإنِاَِأ ِمِنِْقَبْلُِإنِْ ِوَِآباَؤُناَ ِنََنُْ ِهَذَا عِدْناَ

وَليِنَِ
َ
سَاطِيُِْالَِْ

َ
  ﴾أ

بعاد است اند و اساس آن بر استبعث و قيامت اقامه كردهكند كه بر نبود اين آيه شريفه، حجتى را از مشركين حكايت مى
چگونه ممكن است ما از دل زمين به صورت انسانى تام الخلقه درآييم، همانطور كه الآن هستيم، با : و حاصلش اين است كه

ِآباَؤُناَِوَِِنََنُِِْهَذَاِدْناَوُعِِِلقََدِْ﴿ و جمله؟ شويم و پدرانمان نيز همه خاك شدنددانيم كه همه خاك مىاينكه بعد از مردن مى
ذشته اين بعث را قبلا هم انبياى گ: حجتى ديگر است از ايشان، كه اساس آن نيز بر استبعاد است و آن اين است كه ﴾قَبْلُِِمِنِْ

 به ما و به پدران ما وعده دادند و چيز نو ظهورى نيست، بلكه خيلى قديمى است و اگر درست بود و خبرى صادق بود تا به
ه فهميم كه جزو خرافاتى است كخاستند، و چون برنخاستند، مىافتاد و مردم گذشته از قبرهايشان برمىامروز اتفاق مى

مند و حريص اند، چون آنان خيلى در جعل اوهام و خرافات و شنيدن داستانهاى خرافى علاقهگذشتگان آن را درست كرده
 .بودند

رضِِِْفِِِِسِيُْواِقُلِْ﴿ 
َ
  ﴾الَمُْجْرمِِينَِِعََقبَِةُِِكََنَِِكَيْفَِِفَانْظُرُواِالَِْ

 دهد تا مشركين را در برابر انكار بعث، تهديد ودر اين جمله، خداى تعالى دستور مى
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انذار كند و دستورشان دهد كه در زمين سير كنند و عاقبت مجرمينى كه انبياء را تكذيب كردند و انذار آنان از روز قيامت را 
 هاى خرابشان و آباديهاى ويران و خاليشانرفتند، ببينند، چون نظر و تفكر در عاقبت امر ايشان، آن طور كه خانهبه هيچ گ

 .كند براى صاحب بصيرتى كه بخواهد عبرت بگيرد كافى استدلالت مى
اند رائم گفتهجو اگر در آيه شريفه از تكذيب كنندگان، به مجرمين تعبير فرمود، خواست تا نسبت به مؤمنين كه ترك 

 (.انداينچنين گفته 1بعضى)لطف فرموده باشد، 
آيه شريفه، حجتى را بر معاد اقامه كرده، به اين بيان كه منتهى شدن عاقبت امر مجرمين به : و ممكن هم هست بگوييم

مؤاخذه و عذاب كند و ها اين اثر را در پى دارد كه صاحبش را گرفتار عذاب انقراض، خود دليل است بر اينكه جرائم و ظلم
شود، تا روزى طبق آن محاسبه گردد و اگر حساب تمامى بطور كلى عمل چه احسان و چه ظلم براى صاحبش نگهدارى مى

شود قطعا نشاه ديگرى هست كه در آنجا واقع در دنيا واقع نمى -مخصوصا پاداش اعمال صالح  -اعمال مردم و كيفر آنها 
 .تخواهد شد و آن نشاه آخرت اس

مِْ﴿ پس آيه شريفه در معناى آيه
َ
ِالَمُْتَقِيَنِاَِِفِِِِكََلمُْفْسِدِينَِِالَصَالِِاَتِِِعَمِلُواِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِنَعَْلُِِأ ِنَعَْلُ مْ

َ
ِأ رضِْ

َ
لِْ

مكذبين رسالت و تحريف ايشان است، زيرا اگر مراد، تهديد  ﴾الَمُْجْرمِيِنَِِعََقبَِةُِ﴿ باشد و مؤيد اين بيان، جملهمى2﴾كََلفُْجَارِِ
 .هم چنان كه قبلا نيز اشاره كرديم، «عاقبة المكذبين» :بود، مناسبتر آن بود كه بفرمايد

ِمِمَاِيَمْكُرُونَِِوَِ﴿    ﴾لاَِتَُزَْنِْعَلَيْهِمِْوَِلاَِتكَُنِْفِِِضَيْق 
ات سر نرود كه چرا با مكرشان دعوتت ورزند خيلى غم مخور و حوصلهيعنى از اينكه ايشان اصرار بر كفر و انكار مى

توانند خدا را به تنگ كنند و نمىكنند در حضور خدا مىدارند، براى اينكه هر چه مىمردم را از راه خدا باز مى. را باطل نموده
 .دهدو عجز بياورند، و او به زودى كيفر اعمالشان را مى

 را تسليت و دلخوشى دهد و جمله( صلى الله عليه وآله و سلم)اش پس، آيه شريفه در اين صدد است كه رسول گرامى
 .عطف تفسير است براى ما قبلش ﴾ضَيْق ِِفِِِِتكَُنِِْلاَِِوَِ﴿

  ﴾قُولوُنَِمَتََِّهَذَاِالَوْعَْدُِإنِِْكُنْتُمِْصَادِقيِنَِيَِِوَِ﴿ 
 وعده به عذاب مجازات است اعم از عذاب در دنيا و آخرت و، «وعد» ظاهرا مراد از
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28. 



 .سياق، مؤيد اين معناست، بقيه الفاظ آيه روشن است

تَع جِلُونََ﴿ معناى آيه: ِيَتسَ  َبَع ضَُالََّذ َيكَُونََرَدِفََلَكُم  ن 
َ
َعَسَىَأ و امثال آن در  «عسى» و مفاد كلمه ﴾قُل 

 كلام خداى تعالى
نِِْعَسَِِقُلِْ﴿ 

َ
  ﴾تسَْتَعْجِلُونَِِالَََِّيِبَعْضُِِلكَُمِِْرَدِفَِِيكَُونَِِأ

يْدِيكُمِِْتلُقُْواِلاَِِوَِ﴿ زايد و براى افاده تاكيد است مانند حرف باء در آيه ﴾لكَُمِِْرَدِفَِ﴿ لام در: اندگفته
َ
و 1﴾هْلُكَةِِلتَِاَِِإلَِِِبأِ

اش بگو اميد است كه شما را متابعت كند، و به شما ملحق شود بعضى از آنچه درباره معناى جمله مورد بحث، اين است كه
 .يدكنعجله مى

 .شودمعناى فعلى را متضمن است كه همواره با لام متعدى مى« ردف» كلمه: انداز مفسرين گفته 2بعضى
رسد، چون همانا عذاب دنيا است، كه قبل از عذاب آخرت فرا مى« كننداش عجله مىبعضى از آنچه درباره» و مراد از

پس چه شد آن عذاب كه ما را : گفتندمى( الله عليه وآله و سلم صلى)كردند و به رسول خدا كفار همواره درباره آن عجله مى
ترسانى و آن حكم فصلى كه خدا وعده آن را داده، و حكم فصل خود ملازم با عذاب است و عذاب دنيا هم بعضى از آن مى

شايد مراد آيه عذاب  كردند واش عجله مىكردند آن قسمتش است كه كفار در بارهاش عجله مىاز آن عذابها است كه درباره
 .اندروز بدر باشد، هم چنان كه ديگران نيز احتمالش را داده

ولا دهد، زيرا اصدر باره خداى تعالى معناى وجوب را مى« لعل» اين كلمه و كلمه: اندگفته« عسى» مفسرين درباره كلمه
چون جهل بر خداى تعالى محال است، در كه به سر نوشت آينده خود جاهل باشد، و « شايد و يا اميد است» گويدكسى مى

نِِْعَسَِ﴿ نتيجه معناى
َ
به زودى به دنبال سرتان  -شود كه سيردفكم و ياتيكم العذاب محققا اين مى ﴾لكَُمِِْرَدِفَِِيكَُونَِِأ

 .عذاب خواهد آمد
ليكن اين حرف صحيح نيست، زيرا معناى اميدوارى و آرزومندى و امثال آن، همانطور كه ممكن است قائم به نفس و 

، همچنين ممكن است قائم به مقام و يا به شنونده و (يعنى گوينده خودش در دل آرزومند و اميدوار باشد)جان گوينده باشد، 
ر از كلام مجيد خداى تعالى، قائم به غير گوينده، يعنى خداست، حال يا قائم يا غير آن دو باشد و در اين آيه و هر جاى ديگ

س ، پ(صلى الله عليه وآله و سلم)است به مقام، يا به غير مقام و جوابى كه در آيه آمده از آنجا كه راجع است به رسول خدا 
است به نفس شريف او و معناى آيه اين شود به آن جناب و قائم شود راجع مىاستفاده مى «عسى» اميدى هم كه از كلمه

 به: شود كهمى
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 .ايشان بگو من اميدوارم كه چنين و چنان شود
در تهديدهاى پادشاهان به منزله حكم جزمى است و اگر  «عسى و لعل و سوف» و در تفسير ابى السعود آمده كه كلمه
وقار سلطنت، و اشعار به اين معناست، كه رمز از امثال ايشان كنند، به منظور اظهار حكم قطعى خود را به اين عبارات تعبير مى
هاى خدا و تهديدهايش نيز بر اين منوال است، و اين گفته ابى السعود وجه خوبى مانند تصريح از ديگران است و همه وعده

 .1است
گو من اميدوارم كه پرسند، ببه اين درخواست كنندگان عذاب كه از وقت رسيدن آن مى: و معناى آيه اين است كه

كند و به آن كنيد، يعنى عذاب دنيا كه شما را به عذاب آخرت نزديك مىبعضى از تهديدهاى خدا كه شما در آن عجله مى
يكى آن باز براى اشاره است به نزد «دنبالتان كند -ردف لكم » رساند به زودى شما را دنبال كند و همين هم كه تعبير كرد بهمى

 .عذاب
وِرَبكََِِإنَِِِوَِ﴿  ِِفَضْلِ ِلََُّ كْثََهَُمِِْلَكِنَِِوَِِالَاَسِِِعََلَ

َ
  ﴾يشَْكُرُونَِِلاَِِأ

: ند كهكمعناى آيه شريفه از نظر خود آيه روشن است، ليكن وقوع آن در سياق تهديد و تخويف، اين نكته را افاده مى
دارند، از اين جهت است كه او داراى فضل و كرم اگر خداى تعالى عذاب ايشان را تاخير انداخت، با اينكه استحقاق آن را 

ر آورند، بلكه عجله داست و درباره آنان به فضل خود رفتار كرده و ايشان بايد شكر همين را هم به جاى آرند، اما بجاى نمى
 .خواهندآن عذاب را مى

ِصُدُورُهُمِْوَِمَاِيُعْلنُِونَِِلََعَْلَمُِِرَبكََِِإنَِِِوَِ﴿    ﴾مَاِتكُِنُّ
يعنى تاخير عذاب از ايشان، ناشى از جهل خداى تعالى نيست، بلكه او از حال ايشان و آنچه كه به كيفر كفر و جحودشان 

ِوَِ﴿ آن گاه با آيه. سازدكند و يا آشكار مىهاى آنان در خود پنهان مىمستحقند آگاه است، چون او خبر دارد از آنچه كه سينه
رْضِِِوَِِالَسَمَاءِِِفِِِِغََئبَِةِ ِمِنِِْمَا

َ
 .همان معنا را تاكيد فرمود ﴾مُبيِنِ ِكتَِاب ِِفِِِِإلِاَِِالَِْ

ِِالَقُْرْآنَِِهَذَاِإنَِِ﴿  ائيِلَِِبنَِِِعََلَِِيَقُصُّ كْثَََِِإسَِِْ
َ
ِؤْمِنيَِنِإنَِِرَبَكَِيَقْضِِللِْمُِِرحَْْةَِ ِوَِِلهَُدىِ ِإنِهَُِِوَِِيَُْتَلفُِونَِِفيِهِِِهُمِِْالَََِّيِأ

  ﴾هُمِْبَِكُْمِهِِوَِهُوَِالَْعَزِيزُِالَعَْليِمُِبيَنَِْ
دى دهد و نيز زمينه را براى بعد كه به زورا تسليت و دلگرمى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه شريفه رسول خدا 

 گويد،از حقانيت دعوتش و تقويت ايمان مؤمنين سخن مى
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ار كه باز به حقيقت دعوتش اشع، ﴾...عَليَْهِمِِْتَُزَْنِِْلاَِِوَِ﴿ :به ما قبل كه فرمودكند، و به همين بيان وجه اتصال آيه فراهم مى
 .شوددارد، معلوم مى

ِِالَقُْرْآنَِِهَذَاِإنَِِ﴿ پس جمله ائيِلَِِبنَِِِعََلَِِيَقُصُّ كْثَََِِإسَِِْ
َ
تر اين قرآن براى بنى اسرائيل بيش ﴾يَُْتَلفُِونَِِفيِهِِِهُمِِْالَََِّيِأ

 كند و حق را در آنچه كه در آنبه داستانهايى از قصص انبياء اشاره مى، كندمورد اختلافشان است بيان مى آن مسائلى كه
 است، كه حق مطلب را در آن معارف و احكام( علیه السلام)نمايد و يكى از آن داستانها داستان مسيح كنند بيان مىاختلاف مى

 .كندكه مورد اختلافشان بود بيان مى
خواند، كند كه با اين داستانها كه بر بنى اسرائيل مىبه اين معنا اشاره مى ﴾للِْمُؤْمِنيِنَِِرحَْْةَِ ِوَِِلهَُدىِ ِإنِهَُِِوَِ﴿ :فرمود و اينكه

دهد و به اين وسيله ايمان را كند و نيز رحمتى است براى آنان كه دلهايشان را آرامش مىمؤمنين را به سوى حق هدايت مى
 .كنديشه دار و ثابت مىهم در دلهايشان ر

اشاره است به اينكه قضاء و داورى ميان آنان با  ﴾الَْعَليِمُِِالَْعَزِيزُِِهُوَِِوَِِبَِكُْمِهِِِبيَنَْهُمِِْيَقْضِِِرَبكََِِإنَِِ﴿ :و اينكه فرمود
عنى يشود و عليم است، خداست، پس همان خدا پروردگار اوست كه عزيز است، يعنى كسى است كه هيچگاه مغلوب نمى

كند، پس بايد كه دل رسول هرگز جهل و خطاء در حكمش راه ندارد، پس اوست كه با حكم خود در بين آنان قضاوت مى
به قضاء پروردگار عزيز و عليمش راضى شود و امر را به او محول نمايد، هم چنان كه جا ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

ته باشد، نه اينكه از شرك و كفر آنان و از مكر و حيله ايشان اندوهناك و دلتنگ دارد عين اين رفتار را در حق مشركين داش
 .شود

ِِفَتَوَكََِّْ﴿  ِِإنِكََِِالََلِِِّعََلَ   ﴾الَمُْبيِنِِِالَِْقَ ِِِعََلَ
ص در خصو( صلى الله عليه وآله و سلم) گيرى است از مجموع چند امرى كه به رسول خدااين جمله تفريع و نتيجه

ن و اختلاف بنى اسرائيل فرمود و معنايش اين است كه امر همه آنان محول به خداى تعالى است، نه به تو، پس شرك مشركي
 .بايد كه تو او را وكيل بگيرى، كه او كافى تو است و بايد كه از هيچ چيز نترسى كه تو در امنيتى از حق هستى

ِتسُِِْلاَِِإنِكََِ﴿  ِعَنِْضَلاَلَتهِِمِْإنِِْتسُْمِعُِإلِاَِمِعُِالَمَْوْتَِوَِلاَِتسُْمِعُِالَصُّ نْتَِبهَِادِيِالَعُْمِْ
َ
عََءَِإذَِاِوَلوَْاِمُدْبرِِينَِوَِمَاِأ مَِالَُِّ

  ﴾مَنِْيؤُْمِنُِبآِياَتنَِاِفَهُمِْمُسْلمُِونَِ
ل بر كفر مردم، امر به توكفرمايد كه ما تو را در مساله ايمان و كند و مىاين جمله، امر به توكل در آيه قبل را تعليل مى

اند و در طاقت تو نيست كه دعوتت را به مردگان بشنوانى، زيرا كه ايشان خدا كرديم و اين بدان جهت است كه ايشان مرده
 شنوند و كورند وكرند و نمى

  



در حالى » چه بسا قيدو  -روند برسانى كنند و مىتوانى دعوتت را به گوش كران آن هم در حالى كه پشت مىگمراه و تو نمى
كردند، باز ممكن بود و لو با اشاره حرف را به ايشان فهمانيد براى همين باشد كه اگر پشت نمى« روندكنند و مىكه پشت مى

توانى كور را از گمراهيش رهانيده و هدايتش كنى، تنها قدرتى كه تو دارى اين است كه دعوتت و آيات ما را و نيز تو نمى -
ليم هاى حقه دارند تسكند به گوش مؤمنين برسانى، چون مؤمنين به خاطر اذعان و ايمانى كه به اين حجتبر ما مىكه دلالت 

 .كنندكنى تصديق مىما هستند و تو را در آنچه كه دلالت مى
 :با اين بيان چند نكته روشن گرديد

 .مراد از سماع هدايت است اولا:
 .كنديى است كه بر توحيد و معارف حقى كه از فروع توحيد است دلالت مىهامراد از آيات، ادله و حجت: ثانيا
هاى حق را چه از آيات آفاق باشد و چه از آيات انفس، با سلامت عقل تعقل كند و آن گاه اينكه هر كس حجت: ثالثا

 .شان مهر نهاده نيستبا ايمان و انقياد تسليم آن شود، چنين كسى از مردگان و از مهر شدگان، كه خدا بر گوش و چشم

 بحث روايتى

منظور از اين بندگان آل محمد  :آورده كه امام فرمود ﴾اصِْطَفَِِالَََِّينَِِعِبَادِهِِِعََلَِِسَلَامِ ِوَِ﴿ در تفسير قمى در ذيل جمله
 .1)علیه السلام( هستند

به دو نحو آورده، يكى بدون سند، و ( علیه السلام)اين روايت را تفسير جمع الجوامع نيز، از ائمه اهل بيت : مؤلف
 .2(از آن جناب و معين نكرده از كدام يك از ائمه نقل كرده: يعنى گفته)ديگرى هم بطور مضمر 

راد از آيد كه ماز سياق برمى: خواننده عزيز به خاطر دارد كه در بيان گذشته خود كه در ذيل همين آيه آورديم، گفتيم
هستند كه به نعمت اصطفاء متنعم بودند و خداى تعالى داستانهاى جمعى ( علیه السلام)اين بندگان به حسب مورد آيه انبياء 

 .بنا بر اين، اگر روايت صحيح باشد از قبيل جرى و تطبيق فرد بر كلى خواهد بود. از ايشان را در قرآن كريم آورده
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اى از صاحبان كتب از ابن عباس روايت كرده، كه در ذيل آيه مورد ايتى است كه الدر المنثور از عدهو نظير روايت مذكور رو
 1منظور از اين بندگان، اصحاب محمدند: بحث گفته

 .از باب جرى و تطبيق است -اگر صحيح باشد  -اين روايت نيز 
جرير، از سفيان ثورى، در ذيل آيه نقل كرده كه  بنا بر اين، آن روايت ديگرى كه الدر المنثور از عبد بن حميد و ابن

گفتيم درباره انبياء است و در ثانى اگر هم از اولا صحيح نيست، زيرا  2آيه شريفه تنها مربوط به اصحاب محمد است: گفت
 .باب تطبيق شامل اصحاب شود بارى شامل خصوص آنان نيست

 .3كننديعنى از حق عدول مى: نقل كرده كه فرمودند ﴾لوُنَِيَعْدِِِقوَْمِ ِهُمِِْبلَِْ﴿ و در تفسير قمى نيز در ذيل آيه
مَنِْ﴿ و نيز در همان تفسير در ذيل آيه

َ
پدرم از حسن بن على بن فضال، از صالح : گويدمى ﴾...دَعََهُِِإذَِاِالَمُْضْطَرَِِيَُِيبُِِأ

درباره قائم آل محمد )علیه السلام( نازل شده، به خدا اين آيه : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)بن عقبه، از امام صادق 
خواند، پس او اجابتش خواند و خداى عز و جل را مىسوگند مضطر او است، كه در مقام ابراهيم دو ركعت نماز مى

 .4سازدفرمايد و خليفه در زمينش مىمى
 .باره عموم مضطرين استاين روايت هم از باب جرى و تطبيق مصداق بر كلى است، زيرا آيه در: مؤلف

ر ضَِ﴿ :روايتى كه در آن از جمله
َ َخُلفََاءََالَِ  ( حاكم)وجوب مطلق فرمانبرى از خليفه  ﴾وََيَُ عَلُكُم 

 استفاده شده و بيان مجعول بودن آن
 (صلى الله عليه وآله و سلم)و در الدر المنثور است كه طبرانى از سعد بن جناده روايت كرده كه گفت رسول خدا 

مَنِْ﴿ فرمايد:هر كس از جماعت جدا و دور شود در آتش است، آن هم با صورتش، براى اينكه خداى تعالى مى: فرمود
َ
ِأ

وءَِِيكَْشِفُِِوَِِدَعََهُِِإذَِاِالَمُْضْطَرَِِيَُِيبُِ رْضِِِخُلفََاءَِِيََعَْلُكُمِِْوَِِالَسُّ
َ
پس به حكم اين آيه خلافت از خداى عز و جل ، ﴾الَِْ

اش كند، چيزى كه هست اگر خير باشد كه هيچ و اگر شر باشد باز خود او مؤاخذهه خليفه را خليفه مىاست، اوست ك
 .5كند، اما تو! بر تو واجب است كه هر چه خدا گفته اطاعت كنىمى

 -اين روايت خالى از بوى جعل و دسيسه نيست، براى اينكه در سابق معلوم شد كه مراد از خلافت در آيه : مؤلف
خلافت زمينى است، كه براى هر انسانى مقدر شده و معنايش اين است كه نوع بشر جانشين  -آيد بطورى كه از سياقش برمى

 خداست در زمين و در اينكه انواع
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و خداوند زمين و آنچه در شكم آن و در دريا و خشكى آنست، براى بشر مسخر و رام كرده است، )تصرفات را در زمين بكند 
ه تا معنايش اين شود ك)، نه خلافت به معناى حكومت بر امت و چرخاندن آسياى مجتمع آن، (اند در آنها تصرف كندتا بتو

داند با او چه هر كس خليفه مسلمين شود خدايش خليفه كرده، اگر خوب باشد كه هيچ اگر هم بد باشد خدا خودش مى
 (.چند مثلا كشتن اخيار و ابرار باشد اطاعت كنند معامله كند و اما افراد امت بايد اوامر آن خليفه را هر

گر كند، براى اينكه ااز اين هم كه صرف نظر كنيم اصلا متن روايت اضطراب دارد و صدر و ذيلش با هم تطبيق نمى
مراد از اينكه گفت خلافت از جانب خداست اين باشد كه تسلط خليفه بر مردم به تقدير خداست و به عبارت ديگر تكوين 

نِْ﴿ :ن منسوب به خداى سبحان است، هم چنان كه درباره سلطنت نمرود فرمودهآ
َ
اينكه خدا سلطنتش  ﴾الَمُْلكَِِْالََلُِِّآتاَهُِِأ

ِ﴿ :و از فرعون حكايت كرده كه گفت1داده
َ
 .2﴾مصَُِِِْمُلكُِِْلِِِليَسَِِْأ

ر مخالفت با وى نيست و گ كه خود بسيار روشن است كه خلافت به اين معنا مستلزم وجوب اطاعت خليفه و حرمت
 .آيد كه اصل دعوت دينى نقض شود و اطاعت امثال نمرودها و فرعونها و صدها نظائر آن واجب باشدنه لازم مى

و اگر مراد از اين جمله در صدر روايت اين باشد كه خدا به حكم دين خلافت او را امضاء كرده و به عبارت ديگر 
كند واجب است، هر چند كه امر به گناه و خيانت و در نتيجه اطاعتش در آنچه امر مىقانونا منسوب به خداى تعالى است 

باشد، اينهم كه نقض صريح احكام دينى است و اگر بگويى در غير معصيت خدا اطاعتش واجب است، چون رسول خدا 
صورت پس جدا شدن از جماعت و ، در اين 3«لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» :فرموده بود( صلى الله عليه وآله و سلم)

 .سازدنافرمانى خليفه جايز است ولى اين با صدر روايت نمى
، «بر تو واجب است كه هر چه خدا گفته اطاعت كنى! اما تو» :گفتو نظير اين اشكال در ذيل روايت وارد است، كه مى

چه نافرمانى خدا باشد، اطاعت كنى، باز نقض زيرا اگر مقصود از هر چه خدا امر كرده اين است كه هر چه خليفه گفته، گر 
شود و اگر مراد از آن اطاعت خدا است، هر چند نافرمانى خليفه باشد نقض صريح صدر روايت صريح تشريع احكام مى

 .شودمى
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و امروز در ابحاث اجتماعى مسلم و روشن شده كه امضاء و پذيرفتن حكومت كسى كه احترامى براى قوانين مقدس 
روند، به پذيرد و افراد يك جامعه عاقل و رشيد زير بار چنين كسى نمىيه قائل نيست، امضايى است كه عقل آن را نمىو جار

 .همين دليل بايد ساحت شارع و آورنده دين را از چنين روايت و سفارشهايى منزه دانست
حفظ بعضى از احكام، در جواب  تر است ازو اگر بگويى حفظ يك پارچگى مملكت و اتحاد كلمه و اتفاق امت مهم

گوييم معناى اين حرف اين است كه جايز باشد حقيقت دين را به خاطر حفظ اسم آن هدم نمود و حقيقت دين را فداى مى
 .نام آن كنيم

 ...علم غيب نداشته و( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)نقل و رد روايتى راجع به اينكه پيامبر 
طيالسى، سعيد بن منصور، احمد، عبد بن حميد، بخارى، مسلم، ترمذى، نسايى، ابن جرير، : كهو در الدر المنثور است 

اند كه همگى از مسروق روايت كرده -در كتاب اسماء و صفات  -ابن منذر، ابن ابى حاتم، ابو الشيخ، ابن مردويه و بيهقى 
ا كس دهن به يكى از آنها باز كند افتراء بزرگى بر خدسه چيز است كه هر : من نزد عايشه تكيه داده بودم، عايشه گفت: گفت

اء پروردگارش را ديد، افتر( صلى الله عليه وآله و سلم)گفت هر كس بپندارد كه محمد ؟ زده است، پرسيدم آن سه چيست
بده بپرسم و  لتاى ام المؤمنين صبر كن، و مرا مه: بزرگى بر خدا بسته، من كه تا اين هنگام تكيه داده بودم برخاستم و گفتم

فُقِِِرَآهُِِلقََدِِْوَِ﴿ :به عجله سخن مگوى، مگر خداى تعالى نفرموده
ُ
 و در جاى» رسول خدا را در افق آشكار بديد ﴾الَمُْبيِنِِِباِلِْ

خْرىَِِنزَْلةَِ ِرَآهُِِلقََدِِْوَِ﴿ :ديگر فرموده
ُ
من اولين فرد امت اسلامم، كه همين : عايشه در پاسخ گفت؟ « بارى ديگر او را ديد ﴾أ

جبرئيل، يعنى من جبرئيل را به آن صورتى كه با آن : كردم، فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)سؤال تو را از رسول خدا 
، آمدصورت خلق شده نديدم غير از اين دو نوبت، كه در اين دو آيه است، يك بار او را ديدم كه داشت از آسمان به زير مى

دى كلام خداى مگر نشني: كرد، عايشه سپس به من گفتيار بزرگ بود، كه بزرگى خلقتش ما بين آسمان تا زمين را پر مىبس
بْصَارُِِتدُْركُِهُِِلاَِ﴿ :فرمايدرا كه مى

َ
بْصَارَِِيدُْركُِِِهُوَِِوَِِالَِْ

َ
بيند بيند و او ديدگان را مىديدگان او را نمى ﴾الَْْبَيُِِِْالَلطَِيفُِِهُوَِِوَِِالَِْ

نِِْلبَِشَِ ِكََنَِِمَاِوَِ﴿ :و نيز فرموده و او لطيف و خبير است
َ
ِ ِ...وحَْيا ِِإلِاَِِالََلُِِّيكَُل مَِهُِِأ  و كسى كه بپندارد كه محمد ﴾حَكِيمِ ِعََلِ

ِياَ﴿ :فرمايدچيزى از كتاب خداى را كتمان كرده و ناگفته گذارده، او افتراى بزرگى بر خدا زده است و خداى عز و جل مى
يُّهَا

َ
ِِِالَرَسُولُِِأ ِيَعْصِمُكَِمِنَِالَاَسِِبلَ  نْزِلَِإلََِكَِْمِنِْرَب كَِِوَِإنِِْلمَِْتَفْعَلِْفَمَاِبلََغْتَِرسَِالَتهَُِوَِالََلُّ

ُ
 .﴾غِْمَاِأ

 داد،هر كس بپندارد كه محمد از فرداى مردم خبر مى: سپس عايشه اضافه كرد كه
  



رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِِمَنِِْيَعْلمَُِِلاَِِقُلِْ﴿ :فرمايدزده است، زيرا خداى تعالى مى باز بر خدا افتراى بزرگى
َ
 ﴾لَلُِّاَِِإلِاَِِالَْغَيْبَِِالَِْ

 .1داند جز خدابگو در آسمانها و زمين كسى غيب نمى
ها مفرمايد چشمىكند، اما آيات رؤيت كه در متن روايت اشكالاتى است كه آدمى را نسبت به آن بدبين مى: مؤلف

باشد كند، نه رؤيت قلبى را و اين قسم رؤيت غير از ايمان است كه به معناى اعتقاد مىبيند، رؤيت حسى را نفى مىخدا را نمى
 .ايمو ما در چند مورد مناسب پيرامون آن مفصل بحث كرده

يُّهَاِياَ﴿ و اما آيه
َ
منظور از آن ابلاغ عامه آيات و دستورات خدا نيست، بلكه در در تفسيرش گفتيم كه  ﴾...بلَ غِِِْالَرَسُولُِِأ

كند بر اينكه آنچه بر آن جناب به عنوان پيام و رسالت مورد خاصى نازل شده و بر فرض هم كه عموميش بدانيم تازه دلالت مى
ن آن مختص به خود نازل شده بايد ابلاغش كند، نه هر چيزى را، چون ممكن است به آن جناب چيزى نازل شود كه دانست

 .آن جناب باشد و از ديگران كتمان كند
داند، اين آيه مانند ساير آيات كه غيب كه هيچ كس در زمين و آسمانها غيب نمى ﴾...يَعْلمَُِِلاَِِقُلِْ﴿ :و اما اينكه فرمود

خدا اين علم را به كسى داند بيش از اين دلالت ندارد كه علم غيب ذاتا مختص خداى تعالى است و اما را مختص به خدا مى
كند آيات از آن ساكت است، بلكه آيات ديگر دلالت دارد بر اينكه خدا علم غيب را به بعضى افراد تعليم كند يا نمىتعليم مى

حَدا ِِغَيْبهِِِِعََلَِِيُظْهِرُِِفَلاَِِالَْغَيْبِِِعََلمُِِ﴿ كند، مانند آيهمى
َ
 .2﴾رسَُولِ ِمِنِِْارِْتضََِِمَنِِِإلِاَِِأ

نَب ئُِكُمِِْوَِ﴿ :حكايت كرده و فرموده( علیه السلام)اى از خبرهاى غيبى را از مسيح خود خداى تعالى پاره و نيز
ُ
ِِِأ ِمَاب

كُلُونَِ
ْ
ان مردم را از فردايش( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  :و پر واضح است كه اگر كسى بگويد. 3﴾تدََخِرُونَِِمَاِوَِِتَأ

 .د كه اين علم را پيغمبر از خود داشته و خدا به او تعليم نكرده استگويداد، هرگز نمىخبر مى
از طريق شيعه و سنى وارد شده، كه آن جناب از بسيارى  -هر چند متفرق و متنوع است  -و از سوى ديگر اخبار متواتره 

 .داده استحوادث آينده خبر مى
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خْرجَْنَِِعَلَيْهِمِِْالَقَْوْلُِِوَقَعَِِإذَِاِوَِ﴿ 
َ
نَِالَاَسَِكََنوُاِبآِياَتنَِاِلاَِيوُقنُِونَِأ

َ
رضِِْتكَُل مُِهُمِْأ

َ
ِمِنَِالَِْ ٨٢ِِاِلهَُمِْدَابةَ  وَِيوَْمَِنََشُُْ

بُِبآِياَتنَِاِفَهُمِْيوُزعَُونَِ ممَِنِْيكَُذ ِ ِفَوجْاِ  مَة 
ُ
ِأ ِ
مَاِذَاِكُنْتُمِْحَتََِّإذَِاِجَاؤُِقاَل٨٣َِِمِنِْكُّ 

َ
أ  ِ ِكَذَبْتُمِْبآِياَتِِِوَِلمَِْتُُيِطُواِبهَِاِعِلْما

َ
أ

إن٨٥َِِِوَِوَقَعَِالَقَْوْلُِعَليَْهِمِْبمَِاِظَلَمُواِفَهُمِْلاَِيَنْطِقُون٨٤َِِتَعْمَلُونَِ نَاِجَعَلْنَاِالَلَيْلَِليِسَْكُنُواِفيِهِِوَِالََهَارَِمُبْصُِاِ 
َ
ِلمَِْيرََوْاِأ

َ
ِأ

ِيؤُْمِنُونَِ ِلقَِوْم  ٨٦ِِفِِِذَلكَِِلَْياَت  ِوَِكُّ  رْضِِإلِاَِمَنِْشَاءَِالََلُّ
َ
ورِِفَفَزِعَِمَنِْفِِِالَسَمَاوَاتِِوَِمَنِْفِِِالَِْ ِوَِيوَْمَِيُنْفَخُِفِِِالَصُّ

َ
تَوْهُِأ

ِم٨٧َِِدَاخِرِينَِ ِتَمُرُّ بَالَِتَُسَْبُهَاِجَامِدَة ِوَِهَِِ ِشَِْوَِترََىِالَِْْ تْقَنَِكَُّ
َ
ِبمَِاِتَفْعَلوُنَِرَِالَسَحَابِِصُنْعَِالََلِِّالَََِّيِأ ِإنِهَُِخَبيِْ  ٨٨ِء 

ِآمِنُونَِ ِيوَْمَئذِ  ِمِنْهَاِوَِهُمِْمِنِْفَزَع  هَلِْتَُزَْوْنَِوَِمَنِْجَاءَِباِلسَي ئَِةِِفَكُبَتِْوجُُوهُهُمِْفِِِالَاَر٨٩ِِِمَنِْجَاءَِباِلِْسََنَةِِفَلَهُِخَيْْ 
ِش٩٠َِِِْإلِاَِمَاِكُنْتُمِْتَعْمَلُونَِ ةِِالَََِّيِحَرَمَهَاِوَِلَُِكُُّّ عْبُدَِرَبَِهَذِهِِالَْْلََْ

َ
نِْأ

َ
مرِْتُِأ

ُ
كُونَِمِنَِالَمُْسْلمِِيَنِإنَِمَاِأ

َ
نِْأ

َ
مرِْتُِأ

ُ
ِوَِأ ء 

الَقُْرْآنَِفَمَنِِاهِْتَدىَِفَإنَِم٩١َِِ تْلُوَاِ
َ
نِْأ

َ
نَاِمِنَِالَمُْنْذِريِنَِوَِأ

َ
أ ِِسَيُْيِكُم٩٢ِِْاِيَهْتَدِيِلِفَْسِهِِوَِمَنِْضَلَِفَقُلِْإنَِمَاِ وَِقُلِِالََِْمْدُِلِلَّ

ِعَمَاِتَعْمَلُونَِ كَِبغَِافلِ 
  ﴾٩٣آياَتهِِِفَتَعْرفُِونَهَاِوَِمَاِرَبُّ

 ترجمه آيات

 اى آنها بيرون آريم تا با آنها تكلم كند و بگويد كه اينو چون فرمان عذاب آنها رسد جانورى را از زمين بر
  



 (.82)اند كردههاى ما را باور نمىمردم آيه
اند محشور كنيم و رديف شوند هاى ما را دروغ شمردهاى از آنها را كه آيهروزى را كه از هر امتى دسته( به خاطر بياور)

(83.) 
 (.84)داديد شما چه اعمالى انجام مى؟ رسيد دروغ شمرديددانش شما بدان نمىهاى مرا كه و چون بيايند گويد چرا آيه

 (.85)اند عذاب بر آنان واجب شود و سخن نگويند ها كه كردهو به سزاى آن ستم
ايم، كه در اين براى گروه داراى ايم تا در آن آرام گيرند و روز را روشن كردهبينند كه ما شب را پديد آوردهمگر نمى

 (.86)يمان عبرتى است ا
روزى كه در صور، دمند و هر كه در آسمانها و در زمين است وحشت كند جز آنكه خدا بخواهد و همگى با تذلل به 

 (.87)پيشگاه وى رو كنند 
ها را بينى و پندارى كه بى حركتند ولى مانند ابر در حركتند، صنع خداى يكتاست كه همه چيز را به كمال آورده و كوه

 (.88)كنيد آگاه است وى از كارهايى كه مىكه 
 (.89)هر كه كار نيك انجام دهد پاداشى بهتر از آن دارد و آنان از وحشت آن روز ايمنند 

 دهندايد سزايتان مىكردههر كه كار بد انجام دهد آنها به رو در آتش سرنگون شوند آيا جز در مقابل اعمالى كه مى
(90.) 

ام پروردگار اين شهر را كه آن را محترم كرده و همه چيز از اوست پرستش كنم، فرمان فرمان يافتهحق اين است كه من 
 (.91)ام كه از مسلمانان باشم يافته

و اين قرآن را بخوانم پس هر كه هدايت يافت براى خويش هدايت يافت و هر كه گمراه گشت بگو من فقط بيم رسانم 
(92.) 

هاى خويش را به شما نشان خواهد داد و آن را خواهيد شناخت و پروردگارت از اعمالى هبگو ستايش خدايى را كه آي
 (.93)كنيد بى خبر نيست كه مى

 بيان آيات

اى از ملحقات به آن، از قبيل امورى كه در قيامت و قبل از كند و به مساله بعث و پارهاين آيات فصل سابق را تمام مى
نمايد كه با آن آغاز شده بود و آن مساله انذار و بشارت كند و سوره را با همان مطلبى ختم مىدهد اشاره مىقيامت رخ مى

 .است
خْرجَْنَاِعَليَْهِمِِْالَقَْوْلُِِوَقَعَِِإذَِاِوَِ﴿ 

َ
رضِِِْمِنَِِدَابةَِ ِلهَُمِِْأ

َ
نَِِتكَُل مُِهُمِِْالَِْ

َ
 كََنوُاِالَاَسَِِأ

ِ 



  ﴾بآِياَتنَِاِلاَِيوُقنُِونَِ
از اين نظر كه متصل به ما قبل است، يعنى به آياتى است كه پيرامون مشركين معاصر رسول خدا  -ق آيه مقتضاى سيا

ترين مردم بودند با آن جناب و دعوت او بحث و يا خصوص مشركين مكه و قريش كه دشمن( صلى الله عليه وآله و سلم)
به مشركين بر گردد، كه گفتگو « تكلمهم» و در« لهم» و در« عليهم» ضميرهاى جمع در: دهد كهاين ظهور را به آيه مى -كرد مى

شوند، پس در حقيقت مراد درباره آنان است اما نه به خصوص آنان، بلكه به آنان از اين نظر كه به سوى اسلام دعوت مى
عنايت در كلام خداى  عموم مردم اين امتند، چون همه از نظر دعوت يكى هستند، اولشان به آخرشان ملحق است و اين گونه

 .تعالى بسيار وارد شده است

 گويداى از زمين كه با مردم سخن مىو اخراج جنبنده« قول» مقصود از
تحقق مصداق قول، در ايشان و تعين ايشان در صدق قول ، «شودوقتى قول بر ايشان واقع مى» :و مراد از اينكه فرمود

گيرند و قول خدا درباره آنان محقق امت اسلام مصداق قول خدا قرار مى و معنايش اين است كه زمانى كه)بر آنان است 
و به خاطر ظلمى كه كردند قول بر  ﴾ظَلمَُواِبمَِاِعَلَيْهِمِِْالَقَْوْلُِِوَقَعَِِوَِ﴿ » :فرمايدهم چنان كه در آيه بعدى هم كه مى( شودمى

 .گشته، مصداق آن قرار گرفتندمراد همين است، يعنى عذاب خدا بر آنان محقق ، «ايشان واقع شد
 و فرق. باشد، كه در كلام خداى تعالى زياد آمدهمى ﴾الَقَْوْلُِِعَلَيْهِمُِِحَقَِ﴿ پس، بنا بر اين، جمله مورد بحث در معناى

داق قول ين در مصعنايت در اين است كه نامبردگان را متع ﴾عَلَيْهِمِِْالَقَْوْلُِِوَقَعَِ﴿ بين اين دو تعبير اين است كه در اولى، يعنى
عنايت در اين است كه قول را در آنان ثابت و مستقر كند، بطورى كه زوال پذير  ﴾الَقَْوْلُِِعَلَيْهِمُِِحَقَِ﴿ كند و در دومى يعنى

 .نباشد
شود، آنچه از كلام خداى تعالى صلاحيت دارد كه اين قول را تفسير و اما اينكه اين قول چيست كه بر آنان واقع مى

نَهُِالََِْقُِّآياَِسَنُُيِهِمِْ﴿ آيهكند 
َ
ِلهَُمِْأ نْفُسِهِمِْحَتََِّيتََبَيَنَ

َ
ِوَِفِِِأ ٌِ باشد، براى اينكه ميدانيم مراد از اين آيات كه مى1﴾تنَِاِفِِِالَْْفَا

دائما در پيش رو بينند، و دهد غير آيات آسمانى و زمينى است، كه خود آنان همواره آنها را مىخدا به زودى به آنان نشان مى
و بيخ گوششان قرار دارد، بلكه مراد، بعضى از آياتى است كه جنبه خارق عادت داشته باشد و مردم از ديدن آن ناگزير به ايمان 

 شوند و در حالى فرا رسد كه به هيچ يك از
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 .اورندآيات آسمانى و زمينى معمولى ايمان نداشته باشند، ولى از ديدن آن آيت كه گفتيم ايمان بي
نَِ﴿ » شود كه جملهاز اين بيان روشن مى

َ
، «آوردندمردم قبلا به آيات ما ايمان نمى ﴾يوُقنُِونَِِلاَِِبآِياَتنَِاِكََنوُاِالَاَسَِِأ

ستقرار بدون ا« كانوا» است و كلمه« ...لان الناس» شود و تقدير جمله مذكورتعليل باشد براى اينكه چرا قول بر ايشان واقع مى
ه ب« إن» رساند و مراد از آيات، آيات مشهوده و حسى آسمان و زمين است، نه آيات خارق العاده، البته كلمهآنان را مىيقين 

 جمله -گفتيم  -كند كه كسر همزه نيز قرائت شده و از نظر معنا اين قرائت بهتر است از قرائت به فتحه و گفتار ما را تاييد مى
نَِ﴿
َ
به  رساند و احتياجىرا به كسره بخوانيم خود جمله، تعليل را مى «إن» رساند، چيزى كه هست اگرا مىتعليل ر ﴾...الَاَسَِِأ

 .تقدير لام ندارد
خْرجَْنَا﴿ جمله

َ
رْضِِِمِنَِِدَابةَِ ِلهَُمِِْأ

َ
اى است كه بيان آن آيتى است كه گفتيم مراد از آن، آيت خارق العاده ﴾تكَُل مُِهُمِِْالَِْ

نَهُِالََِْقُِِّفِِِِآياَتنَِاِسَنُُيِهِمِْ﴿ در آيه
َ
ِلهَُمِْأ نْفُسِهِمِْحَتََِّيتََبَيَنَ

َ
ِوَِفِِِأ ٌِ  آن را وعده داده، و همين كه جمله مورد بحث صفت ﴾الَْْفَا

و يا  تقرار گرفته براى آن آيت خارق العاده، خود دليل است بر اينكه مراد از اخراج از زمين، يا احياء و بعث بعد از مرگ اس
بت كند، اى باشد كه با مردم صحو اما اينكه آن جنبنده، جنبنده(. تواند باشدحال ببينيم كدام يك مى)امرى است نزديك بدان، 

تواند تواند انسان باشد و مىرود، مىشود كه در زمين راه مىبه هر صاحب حياتى اطلاق مى «جنبنده -دابه » از آنجا كه كلمه
باشد، اگر انسان باشد كه تكلم و سخن گفتنش امرى عادى است، نه خارق العاده و اگر حيوانى بى زبان حيوانى غير انسان 

 .باشد آن وقت حرف زدنش مانند بيرون شدنش از زمين امرى است خارق العاده
اى كه خدا هددر آيات كريمه قرآن چيزى كه بتواند اين آيت را تفسير كند و معلوم سازد كه اين جنب -متاسفانه  -ليكن 

و با مردم چه تكلمى ؟ و صفات و نشانيهايش چيست؟ و چه خصوصياتى دارد؟ آورد چيستبه زودى از زمين بيرون مى
وجود ندارد، بلكه سياق آيه بهترين دليل ؟ گويدو چه مى؟ آيدو چگونه از زمين بيرون مى؟ كند و چه خصوصياتى داردمى

 .جمله مزبور از كلمات مرموز قرآن است است بر اينكه مقصود مبهم گويى است و
كه از آيات حسى و مشهود  -شود كه به زودى هم مى -وقتى برگشت امر مردم به اين شود : و حاصل معنا اين است كه

گيرى ما يقين برايشان حاصل نشود و به عبارت ديگر استعدادشان براى ايمان آوردن به ما به كلى باطل گشته، تعقل و عبرت
 دستشاناز 

  



رسد كه آن آيت خارق العاده كه وعده داده بوديم نشانشان دهيم، و حق را برايشان آن خارج شود، در اين هنگام وقت آن مى
اى است اى برايشان نماند، پس در آن هنگام آن آيت را كه دابه و جنبندهكنيم كه ديگر جز اعتراف به حق چارهچنان بيان مى

 .، تا با ايشان صحبت كندآوريماز زمين بيرون مى
 .آيداين آن معنايى است كه با كمك سياق و به هدايت تدبر در آيه به دست مى

هاى زياده از هاى آن دقتاند و در معناى مفردات آيه و جملهولى مفسرين در معناى آن حرفهاى عجيب و غريبى زده
حقيقت اين جنبنده، و صفات آن و معناى سخن گفتنش و كيفيت شود و در اند، و همچنين در آنچه از آيه فهميده مىحد كرده

اند، شود، اقوال بسيارى گفتهآيد و در چه مكانى بيرون مىخروج آن، و زمان خروجش و اينكه چند مرتبه از زمين بيرون مى
ر ونش صرف نظر كرديم، اگتوان اعتماد كرد، مگر به زور و به همين جهت از نقل آنها و بحث در پيرامكه به هيچ يك آنها نمى

 .كسى بخواهد بدانها اطلاع يابد بايد به تفاسير مطول مراجعه كند

بَُبآِياَتنَِا﴿ و حشر فوجى از هر امت در آيه: «آيات» مراد از ِ َيكَُذ  ن  ةٍَفَو جاًَمِمذ مذ
ُ
َأ ِ
َكُُ  َمِن    ﴾...وََيوَ مََنََ شُُْ

مَةِ ِكُّ ِِِمِنِِْنََشُُِِْيوَْمَِِوَِ﴿ 
ُ
بُِِمِمَنِِْفَوجْا ِِأ ِِِيكَُذ ِ   ﴾نَاِفَهُمِْيوُزعَُونَِبآِياَت

مضارع از ، «يوزعون» و كلمه 1به معناى جماعتى است كه به سرعت عبور كنند -بطورى كه راغب گفته  - «فوج» كلمه
 .ندگرد آيايزاع است كه به معناى نگاه داشتن و جلوگيرى از حركت آنان است، به طورى كه اول جمعيت با آخرش يك جا 

بياد آر  -و اذكر يوم نحشر » منصوب است تا ظرف باشد براى فعلى مقدر و تقدير كلام ﴾نََشُُِِْيوَْمَِِوَِ﴿ در «يوم» كلمه
جمع كردن بعد از مرگ است، چون محشورين عبارتند از فوجى از هر ، «حشر» است و مراد از« كنيمروزى كه محشور مى

مَةِ ِكُّ ِِِمِنِْ﴿ در جمله« من» و كلمه. شوندوقت در زمان واحد جمع نمىامت، و تمامى امتهاى زنده هيچ 
ُ
براى تبعيض است  ﴾أ

بُِِمِمَنِْ﴿ و در جمله  .هم ممكن است براى بيان باشد و هم براى تبعيض، ﴾يكَُذ ِ
بُِ﴿ و مراد از آيات در جمله اء اند انبيكند، كه از آن جملهمطلق آياتى است كه بر مبدأ و معاد دلالت مى ﴾بآِياَتنَِاِيكَُذ ِ

و امامان و كتب آسمانى، نه اينكه مراد از آيات، قيامت و حوادث واقعه در آن و هنگام قيام آن باشد و نه آيات قرآنى به تنهايى، 
 .شوندبراى اينكه حشر، منحصر در امت اسلامى نيست، بلكه از امتهاى مختلف، از هر امتى فوجى محشور مى

 اين كلام: اند بر اينكهاز مفسرين كرده 2اصرارى است كه بعضى و از عجايب،
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نص است در اينكه مراد از آيات در اينجا و در آيه بعدى، آيات قرآنى است، نه مثل قيامت و حوادث آن، به دليل اينكه آيات 
اند ده و هست، تا كنون نتوانستهقرآنى پر است از دلائل صدق، آن قدر كه در عين اينكه دقت و تامل در آن بر همه واجب بو

 .به همه دلائل صدق مذكور احاطه يابند
نكه شود بر ايو فساد آن روشن است، براى اينكه صرف اينكه مراد از آن، امثال قيامت و حوادث آن نيست، دليل نمى

از جميع امتها هستند و قرآن  پس حتما مراد از آن، آيات قرآنى است، با اينكه آيه، ظهور در اين دارد كه محشورين، افواجى
 .تنها كتاب يك فوج از ايشان است، نه كتاب همه افواج

آيد كه حشر در آن، حشر در غير روز قيامت است، زيرا حشر در روز قيامت اختصاص به يك فوج و از ظاهر آيه برمى
ناَهُمِِْوَِ﴿ شوند و حتى به حكم آيهها در آن محشور مىاز هر امت ندارد، بلكه تمامى امت حَدا ِمِنْهُِِنُغَادِرِِْفَلمَِِْحَشَْ

َ
، يك 1﴾مِْأ

 .كنيماز هر امتى فوجى را محشور مى: فرمايدافتد و اما در اين آيه مىنفر هم از قلم نمى
 شود و اينمراد از اين حشر، حشر عذاب است، بعد از حشر كلى، كه شامل همه خلق مى: انداز مفسرين گفته 2بعضى

 .از حشرحشرى است بعد 
سازد، براى اينكه اگر مراد، حشر براى عذاب بود لازم كند و اشكال را بر طرف نمىليكن اين حرف دردى را دوا نمى

عْدَاءُِِيُُشَُِِْيوَْمَِِوَِ﴿ را ذكر كند تا مبهم نباشد، هم چنان كه در آيه( براى عذاب)بود غايت 
َ
ِتََِّحَِِيوُزعَُونَِِفَهُمِِْالَاَرِِِإلَِِِالََلِِِّأ

اين غايت ذكر شده است، با اينكه بعد از اين آيه هم به جز عتاب و حكم فصل، ذكرى از عذاب نيامده و آيه  3﴾جَاؤهَُاِمَاِإذَِا
اى نيست، كه بگوييم مقصود از آن اين حشر خاصى مطلق است، و در آن هيچ اشاره -فرماييد بطورى كه ملاحظه مى -شريفه 

رمايد بيايند فو نمى «تا آنكه بيايند ﴾جَاؤُِِإذَِاِحَتََِّ﴿ » :فرمايدكند، كه مىلاق را آيه بعدى بيشتر مىاست كه ذكر شد و اين اط
 .عذاب را يا آتش را يا چيزى ديگر را

اين است كه اين آيه و دو آيه بعدش بعد از داستان بيرون شدن  -كه منظور حشر در قيامت نيست  -باز مؤيد گفتار ما 
 اند، كه خود يكى از علائمى است كهواقع شده دابه از زمين
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ورِِِفِِِِيُنْفَخُِِيوَْمَِِوَِ﴿ :فرمايدشود، قيامتى كه در چند آيه بعد درباره آن مىقبل از قيامت واقع مى عد اوصاف و تا چند آيه ب ﴾الَصُّ
ند، ع آن، يكى از وقايع آن را جلوتر ذكر ككند، و معنا ندارد كه قبل از شروع به بيان اصل قيامت و وقايوقايع آن روز را بيان مى

كند كه اگر حشر فوج از هر امتى هم جزو وقايع قيامت باشد آن را بعد از مساله نفخ صور ذكر چون ترتيب وقوعى اقتضاء مى
ر جزو ششود اين حفرمايد، ولى اينطور ذكر نكرد، بلكه قبل از نفخ صور مساله حشر فوج از هر امتى را آورده، پس معلوم مى

از مفسرينى هم كه آيه را حمل بر حشر در قيامت كرده، متوجه  1بينيم بعضىبه همين جهت است كه مى. وقايع قيامت نيست
شايد جلوتر ذكر كردن اين واقعه بر نفخ صور و قيام قيامت، براى اين بوده كه اعلام كند هر يك : انداين اشكال شده و گفته

حشر هر فوجى از هر امت، آن قدر مهمند كه جا دارد هر يك جداگانه مورد توجه قرار گيرند و از اين دو، يعنى نفخ صور و 
خواست ترتيب رعايت شود بايد اول احوال آنها كه طامه كبرى و داهيه دهياء است جداگانه خاطر نشان شود و گر نه اگر مى

 كرد هر دو يكشد خواننده خيال مىرعايت مىنفخ صور، بعد حشر فوج از هر امت ذكر شود، چيزى كه هست اگر ترتيب 
 .داهيه است

ليكن خواننده توجه دارد كه اين وجهى است ساختگى كه به هيچ وجه قانع كننده نيست و اگر مقصود از آيه همين 
كه  ين استكرد و آن اتر از آن را دفع مىبود جا داشت به جاى دفع توهم مزبور كه اين مفسر آن را توهم كرده توهمى مهممى

كسى توهم كند كه حشر فوجى از هر امت در غير روز قيامت است و براى دفع اين توهم، اول مساله نفخ صور را بياورد، بعد 
ر اى بياورد تا توهم مفسحشر فوج از هر امت را، تا كسى خيال نكند حشر مذكور در غير قيامت است، آن گاه بعد از آن جمله

 .نامبرده را رفع كند
وز قيامت دهد كه قبل از رتواند مربوط به وقايع قيامت باشد، بلكه از حشرى خبر مىمعلوم شد كه آيه شريفه نمىپس 

 .شود، البته در افاده اين معنا نيز صريح نيست، بطورى كه قابل تاويل نباشدواقع مى
ِِقاَلَِِجَاؤُِِإذَِاِحَتََِّ﴿ 

َ
مَاِعِلمْا ِِبهَِاِتُُيِطُواِلمَِِْوَِِبآِياَتِِِِكَذَبْتُمِِْأ

َ
  ﴾تَعْمَلُونَِِكُنْتُمِِْذَاِأ

ِِقاَلَِ﴿ حضور در موطن خطاب است، آن خطابى كه از جمله -البته به كمك سياق  -« آمدن» مراد از
َ
اده استف ﴾...كَذَبْتُمِِْأ

ِيطُواتُُِِِلمَِِْوَِ﴿ و جملهمطلق آيات است كه بر حق دلالت كند  -همانطور كه در آيه قبلى هم گفتيم  - «آيات» شود و مراد ازمى
 اىجمله ﴾عِلْما ِِبهَِا
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آيات مرا تكذيب كرديد، در حالى كه هيچ علمى به آن نداشتيد، چون از آن اعراض : است حاليه و معنايش اين است كه
يلى علم لو چگونه نسبت دروغ به آن داديد، در حالى كه هيچ د؟ شناختيدداشتيد، پس چگونه چيزى را تكذيب كرديد كه نمى

مَا﴿ .؟آور بر گفته خود نداشتيد
َ
 .كرديديعنى غير از تكذيبى كه كرديد چه كارها مى ﴾اِكُنْتُمِْتَعْمَلُونَِذَِِأ

كنيم و هم چنان بازداشت از هر امتى فوجى از تكذيب كنندگان به آياتمان را محشور مى: و معناى آيه اين است كه
ب آيا آيات مرا تكذي: فرمايدبه هم رسانند، در آن هنگام خداى تعالى به ايشان مىشوند، تا آنكه در محضر خطاب، حضور مى

نان و اين سؤال متضمن توبيخ آ؟ كرديدو يا چه كارها غير از تكذيب مى؟ كرديد در حالى كه هيچ احاطه علمى به آن نداشتيد
 .انداست از اين جهت كه جز تكذيب آيات كار ديگرى نداشته

  ﴾يَنْطِقُونَِِلاَِِفَهُمِِْظَلمَُواِبمَِاِعَلَيْهِمِِْلقَْوْلُِاَِِوَقَعَِِوَِ﴿ 
قول، به سبب » :مصدريه است و معنايش اين است كه «ما» رساند وسببيت را مى ﴾ظَلمَُواِبمَِا﴿ در جمله« باء» حرف

 .قول عليه ايشانتفريعى است بر وقوع  ﴾يَنْطِقُونَِِلاَِِفَهُمِْ﴿ و جمله «اينكه ظالم بودند، عليه ايشان واقع گشت
ِلاَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ شود اين قول است كهشود كه مراد از آن قولى كه عليه ايشان واقع مىبا اين بيان، اين احتمال تاييد مى

ن آو معنا اين است كه ايشان به خاطر اينكه در تكذيبشان به آيات ستمكار بودند، به عذرى كه با 1﴾الَظَالمِِينَِِالَقَْوْمَِِيَهْدِي
 .﴾يَنْطِقُونَِِلاَِِفَهُمِْ﴿ اعتذار جويند راه نيافتند و در نتيجه از سخن فرو ماندند

ت كه بنا بر تر آن اساند به وجوب عذاب بر ايشان و مناسبو چه بسا مفسرينى كه وقوع قول عليه ايشان را تفسير كرده
لاَِ﴿ حق ستمكاران باشد، كه در امثال آيه اين تفسير مراد از قول واقع عليه ايشان، قضاى خداى تعالى به عذاب در

َ
نَِالَظَالمِِيَنِإِِِأ

ِمُقِيمِ  ايشان به خاطر اينكه ستمكارند قضاى عذاب در ايشان » :خاطر نشان شده و آن وقت معناى آيه چنين باشد2﴾فِِِعَذَاب 
 .تر استو ليكن وجه سابق وجيه، «رانده شد و ديگر چيزى نخواهند داشت كه سخن بدان آغاز كنند

 اند، از سياق بعيد است، براى اينكه با تفريعو اما اينكه وقوع قول را به حلول عذاب و داخل شدن در آتش تفسير كرده
 .سازدمذكور نمى

  
                                                      

 .144انعام، آيه  -. كنديعنى خدا مردم ستمكار را هدايت نمى 1
 .45شورى، آيه  -. آگاه باشيد كه ستمكاران در عذابى پا بر جايند 2



 ﴿ِ
َ
نَاِيرََوْاِلمَِِْأ

َ
  ﴾يؤُْمِنُونَِِوْمِ لقَِِِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِِإنَِِِمُبْصُِا ِِالََهَارَِِوَِِفيِهِِِليِسَْكُنُواِالَلَيْلَِِجَعَلْنَاِأ

از شنيدن كلمه حق، كر و از نظر كردن در : بعد از آنكه در آيات سابق وضع بسيارى از مردم را چنين توصيف كرد كه
توانند از آنها عبرت گيرند و سپس داستان دابة الارض را پيش آورد، كه به زودى او را به عنوان آيتى آيات خدا كورند و نمى

كند، تا با ايشان سخن گويد و آن گاه اين نكته را خاطر نشان ساخت كه به زودى از هر امتى زمين بيرون مىخارق العاده از 
دهد، كه بدون هيچ علمى به آيات از آن اعراض كردند، اينك در كند و مورد عتاب قرار مىفوجى از مكذبين را محشور مى

ه علاوه بر اينكه دليلى بر تكذيب خود ندارند دليل بر عليه خود دارند كند بر اينكآيه مورد بحث ايشان را ملامت و توبيخ مى
اند اند، پس بالطبع از وضع آن آگاهند و همچنين روز را ديدهبينند چون در شب به سر بردهو آن اين است كه آنان شب را مى

ِالَْيَِِذَلكَِِِفِِِِإنَِِ﴿ ؟بينندن آيات ما نمىكند و با اين حال چرا آنها را به عنواكه آيات آسمان و زمين را برايشان روشن مى ت 
ِيؤُْمِنُونَِ يعنى در اينكه شب را هنگام سكونت و روز را هنگام ديدن قرار داد، تا آيات آسمان و زمين را ببينند خود  ﴾لقَِوْم 

 .ها است براى مردمى كه در ايشان اثرى از ايمان و تصديق به حق وجود داشته باشدآيت
شود، كه از آن جمله است علامتها و جهات داله آنها بر توحيد و فروعى است كه متفرع بر توحيد مى، «آيات» و مراد از

دلالت آنها بر اين حقيقت كه بر انسان لازم است در جايى و زمانى سكونت كند و آرام گيرد، كه براى همين آرامش و سكونت 
كند و در مقابل در جايى و زمانى به جنب و جوش در حجاب مى درست شده و آن شب است كه با پرده ظلمتش ديدگان را

مخصوصا آن چيزها را كه متضمن  -اش همه چيز را در آيد، كه براى جنب و جوش درست شده و آن روز است كه با روشنى
 .دهدنشان آدمى مى -منافع حيات آدمى است 

داند ايشان پوشانده سكوت كند و خلاصه چيزى را كه نمىپس بر انسان لازم است از چيزى هم كه پرده ظلمت جهل از 
نه بگويد و نه انكار كند و چيزى را بگويد و به چيزى ايمان داشته باشد كه آيات بينات كه چون روز روشنند، آن را برايشان 

 .روشن كرده باشند
ورِِِفِِِِيُنْفَخُِِيوَْمَِِوَِ﴿  رضِِِْفِِِِمَنِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِِمَنِِْفَفَزِعَِِالَصُّ

َ
تَوْهُِدَاخِرِينَِكُِّ ِوَِِالََلُِِّشَاءَِِمَنِِْإلِاَِِالَِْ

َ
  ﴾ِأ

كنايه است از اعلام به جمعيت انبوهى چون لشكر، مطلبى را كه بايد همگى عملى كنند،  «دميدن در بوق -نفخ صور »
 مثل اينكه همگى در فلان روز و فلان ساعت حاضر

  



اى بطورى كه راغب گفته به معناى آن گرفتگى و نفرتى است كه از منظره «فزع» اين، و كلمهباشند و يا حركت كنند و يا امثال 
 .به معناى كوچكى و خوارى است «دخور» و كلمه 1دهد و فزع هم از همان جنس جزع استنفرت آور به انسان دست مى

ورَِفَفَزِعََ﴿ :مقصود از نفخ در صور در آيه ر ضَِوََيوَ مََيُن فَخَُفَِالَصُّ
َ َفَِالَِ  مَاوَاتَِوََمَن  َفَِالَسذ كدام  ﴾...مَن 

 ؟ نفخه است
شود، و همه براى فصل مراد از اين نفخ صور، نفخه دومى است كه با آن، روح به كالبدها دميده مى: اندگفته 2بعضى

تَوْهُِِكُِّ ِوَِ﴿ » :فرمايدگردند، مؤيد اين، جمله ذيل آيه است كه مىقضاء مبعوث مى
َ
يعنى همگى با ذلت و خوارى  « ﴾دَاخِرِينَِِأ

ِنِْمَِ﴿ » حضورشان نزد خداى سبحان است و نيز مؤيد ديگر آن استثناى «آيند آن رامى -اتوه » آيند، چون مراد ازبدانجا مى
را در باره ، ﴾آمِنُونَِِيوَْمَئذِِ ِفَزَع ِِمِنِِْهُمِِْوَِ﴿ از حكم فزع است، كه بعد از آن جمله، «هر كس را كه خدا بخواهد ﴾الََلُِِّشَاءَِ

 .كند بر اينكه فزع مذكور همان فزع در نفخه دوم استنيكوكاران آورده و همين خود دلالت مى
 ميرند، به دليل اينكه در جاى ديگر فرمود،مراد از آن، نفخه اول است كه با آن همه زندگان مى: اندديگر گفته 3بعضى

ورِِِفِِِِنفُِخَِِوَِ﴿ رضِِِْفِِِِمَنِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِِمَنِِْفَصَعِقَِِالَصُّ
َ
هُمِْقيَِام ِيَنْظُرُونَِِإلِاَِِالَِْ خْرىَِفَإذَِاِ

ُ
 چون4﴾مَنِْشَاءَِالََلُِّثُمَِنفُِخَِفيِهِِأ

ِكُِّ ﴿ جملهدر اين آيه همان فزع در آن آيه است، كه در هر دو آيه، نتيجه نفخه اولى گرفته شده و بنا بر اين، مراد از ، «صعقه»
تَوْهُِ

َ
 .باشدرجوعشان به سوى خدا به سبب مردن مى ﴾دَاخِرِينَِِأ

كه  ميرند و يا آن نفخىو بعيد نيست كه مراد نفخ در صور، در اين صورت مطلق نفخ باشد، چه آن نفخى كه با آن مى
ند بعضى در فزع و بعضى در ايمنى هستشوند، براى اينكه، نفخه هر چه باشد از مختصات قيامت است و اينكه با آن زنده مى

شوند، از خواص نفخه دوم افتند، همه از خواص نفخه اول باشد و اينكه مردم با خوارى نزد خدا مىها به راه مىو نيز كوه
 .گرددباشد، كه بنا بر اين احتمال، اشكالى كه چه بسا ممكن است بر هر دو وجه سابق بشود دفع مى

 فزع عمومى كه شامل همه موجودات آسمانها و زمين استخداى تعالى از حكم 
  

                                                      
 «.فزع»، ماده مفردات راغب 1
 .30، ص 20، ج روح المعانى 2
 .31، ص 20، ج المعانىروح  3
ميرند همه كسانى كه در آسمانها و زمينند، مگر آن كس كه خدا بخواهد، پس آن گاه بارى ديگر در آن دميده شود، پس مىدر صور دميده مى 4

 .68زمر، آيه  -. كنندشوند، كه دارند تماشا مىشود، كه ناگهان همه به حال ايستاده، زنده مىمى



ِمِنِِْمِْهُِِوَِ﴿ جمعى از بندگان خود را استثناء كرده و به زودى گفتارى پيرامون اين استثناء خواهد آمد، آنجا كه در باره جمله
 .بحث خواهيم كرد ﴾آمِنُونَِِيوَْمَئذِِ ِفَزَع ِ

تَوْهُِِكُِّ ِوَِ﴿ و ظاهرا مراد از جمله
َ
رجوع تمامى موجودات عاقل در آسمانها و زمين است، حتى آنهايى كه از  ﴾اخِرِينَِدَِِأ

ونَِِفَإنَِهُمِْ﴿ شوند و آيه شريفههمه نزد پروردگار متعال حاضر مى( چه آنها و چه اينها)اند حكم فزع استثناء شده ِلاَِإِِِلمَُحْضََُ
خواهد غير اين را بگويد، چون مراد از حضور در آن، مطلق منافات ندارد و نمىهم با اين گفتار ما 1﴾الَمُْخْلصَِينَِِالََلِِِّعِبَادَِ

حضور و رجوع به خدا نيست، بلكه مراد از آن حضور در موقف حساب و سؤال است، ممكن است همه به سوى خدا 
ن جمع حاضر در موط برگردند و حتى استثناء شدگان نيز برگردند و نيز بندگان مخلص خدا برگردند، و ليكن بندگان مخلص

شود و احدى نشوند، نه اينكه بعث و رجوع نداشته باشند، پس آيات قيامت نص صريحند بر اينكه بعث شامل همه خلائق مى
 .از آن مستثنا نيست

و اگر دخور و ذلت را به اولياى خداى تعالى هم نسبت داده، منافاتى با عزت آنان نزد خدا ندارد، چون عزت و غناى 
اى كه براى خود قائل بودند، ذلت د خدا ذلت و فقر او است در نزد خودش، بله ذلت دشمنان خدا در قبال عزت كاذبهبنده نز

 .واقعى و خوارى حقيقى است
بَالَِِترََىِوَِ﴿  تْقَنَِِالَََِّيِالََلِِِّصُنْعَِِالَسَحَابِِِمَرَِِتَمُرُِِّهَِِِِوَِِجَامِدَة ِِتَُسَْبُهَاِالَِْْ

َ
  ﴾تَفْعَلُونَِِبمَِاِخَبيِِْ ِإنِهَُِِءِ شَِِْكَُِِّأ

اى از گويد در باره همان قيامت است و پارهاين آيه شريفه از آن جهت كه در سياق آيات قيامت قرار گرفته، آنچه مى 
ِوَِ﴿ :ها، كه در باره اين قضيه در جاى ديگر قرآن فرمودهكند، كه عبارت است از به راه افتادن كوهوقايع آن روز را توصيف مى

تَِِ ِ بَالُِِسُيْ  ابا ِِفَكَنتَِِْالَِْْ  .و نيز در مواردى ديگر از آن خبر داده است2﴾سََِ
بَالَِِترََىِوَِ﴿ :فرمايدپس اينكه مى است  (صلى الله عليه وآله و سلم)خطاب در آن به رسول خدا  ها رابينى كوهو مى ﴾الَِْْ

كند، نه حال مردم را در آن روز مجسم مى3﴾سُكَرىَِِالَاَسَِِترََىِوَِ﴿ و مراد از آن مجسم كردن واقعه است، هم چنان كه در آيه
 اينكه تو الآن ايشان را

  
                                                      

 .128و  127صافات، آيه  -. جز بندگان با اخلاص( شوندو همه هلاك مى)شوند احضار مى( الياس براى انتقام و عذاب قوم)همانا ايشان  1
 .20نبأ، آيه  -. شوندها و در آخر سراب مىشوند كوهبه راه افتاده مى 2
 .2حج، آيه  -. بينىمردم را مست مى 3



 .رسيد كه مستندديدى حال ايشان را آنچه از وضعشان كه ديدنى است اينطور به نظرت مىبينى، بلكه اگر مىمى
 اى استكنى، اين جمله بعد از جمله قبلى، جملهامد گمان مىبينى و آنها را جها را مىيعنى كوه - ﴾جَامِدَة ِِتَُسَْبُهَا﴿ 

بينى چون ابر به حركت ، مى-كنى كه امروز جامد گمان مى -ها را تو در آن روز كوه» :معترضه و معناى آن دو اين است كه
 -ها را در آن روز كوهتو : شوداى حاليه گرفت، كه در اين صورت معنايش اين مىممكن هم هست آن را جمله، «آينددرمى

 .آيندبينى چون ابر به حركت درمىمى -كنى در حالى كه جامد گمانش مى
تو : است و معنايش اين است كه «ترى» و عامل آن فعل «جبال» حال است از كلمه ﴾الَسَحَابِِِمَرَِِتَمُرُِِّهَِِِِوَِ﴿ و جمله

 .كنند مانند سير ابرها در آسمانكه سير مىبينى شود، در حالى مىها را وقتى در صور دميده مىكوه

ت َ﴿ را صنع متقن خود خواند -با پيدايش قيامت  -وجه اينكه تخريب و ويرانى عالم 
َ
ِيَأ َِالََّذ قَنََصُن عََالَلَّذ

َشََ    ﴾ءٍَكُُذ
تْقَنَِِالَََِّيِالََلِِِّصُنْعَِ﴿ در جمله، «صنع» كلمه

َ
صنعه » تقديرى است و تقدير كلاممفعول مطلق براى فعل ، ﴾ءِ شَِِْكَُِِّأ

اى است به اينكه اين صنع و اين عمل از خداى تعالى باشد، يعنى آن را آفريد آفريدنى و در اين جمله تلويح و اشارهمى «صنعا
 تخريب و ويرانى عالم است، ليكن چون تكميل آن را در پى دارد و مستلزم اتقان نظام آن است، نظامى كه در آن هر چيزى به

اش را قبلا فراهم كرده بود، رسد، آن كمالى كه اگر كمال سعادت باشد، و اگر كمال شقاوت، زمينهمنتها درجه كمال خود مى
از اين رو اين ويرانى را صنع و آفرينش ناميد، چون اين خود صنع خداست، آن صنعى كه هر چيزى را متقن كرده، پس خداى 

ا سازد، پس اگر دنيا ركند و فساد را بر آنچه اصلاح فرموده مسلط نمىه سلب نمىسبحان اتقان را از هر چه كه متقن كرد
 .كند براى اين است كه آخرت را تعمير نمايدخراب مى

اين جمله تعليل مطالب قبل است، كه نفخ صور و ما بعد آن را : انداز مفسرين گفته 1بعضى ﴾تَفْعَلُونَِِبمَِاِخَبيِِْ ِإنِهَُِ﴿ 
از اين جهت صنع محكم او است، كه او به ظواهر و بواطن افعال مكلفين : دانست و معنايش اينست كهمى صنع محكم خدا

كند كه آن بواطن و كيفيات اعمال را آن طور كه هست و حسن و قبحى كه دارد، ظاهر آگاه است، و همين آگاهى اقتضاء مى
ها بر آن اعمال مترتب از بعث و حشر و به راه انداختن كوهكند و آثار آن حسن و قبح را كه همان ثواب و عقاب است بعد 

 .كند
 ليكن خواننده توجه دارد كه اين گونه تفسير كردن، بيهوده خود را به زحمت انداختن
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 .پذيرداست و از آنهم كه بگذريم اصلا سياق آن را نمى
واب اى است استينافى، در حكم جبما قبل ندارد، و جملهاصلا ربطى  ﴾تَفْعَلُونَِِبمَِاِخَبيِِْ ﴿ جمله: اندديگر گفته 1بعضى

خدا به عمل هر عاملى خبير : در پاسخ فرموده؟ شودبعد از آن همه حوادث عجيب چه مى: از سؤالى مقدر، گويا كسى پرسيده
ِباِلِْسََنَةِِِجَاءَِِنِْمَِ﴿ » دهد و آن گاه همين اجمال را در جمله وهايشان پاداش و كيفر مىو مطلع است، آنان را بر طبق عمل

 .دهدتا آخر دو آيه تفصيل مى « ﴾مِنْهَاِخَيِْْ ِفَلَهُِ
داى سبحان خ: شود، توضيح اينكهالبته در اين ميان وجه ديگرى نيز هست كه با دقت در سياق آيات قبلى فهميده مى

ها به او واگذارد، براى اينكه او تن اش دستور داد بر خدا توكل كند و امر مشركين و بنى اسرائيل رانخست به رسول گرامى
قدرت آن دارد كه مؤمنين به آياتش و تسليم شدگان در برابر حق را هدايت كند و اما مشركين به خاطر انكار و لجبازيشان، و 

ند شنواند كه گوششان از شنيدن حق كر شده و چشمشان از ديدن آن كور، ديگر نمىيهوديان به خاطر اختلافشان مردگانى شده
ه اينكه كنند، نگيرند و همه را اينها به اختيار خود مىيابند و با نظر در آيات آسمان و زمين اعتبار نمىو به سوى حق راه نمى

 .ما قدرت ديدن و شنيدن را از آنها گرفته باشيم
 كند وگذارد، بيان مىميرند، يعنى هيچ معجزه و آيتى در آنها اثر نمىدر مرحله دوم آينده آنان را كه با اين حال مى

يار اى است خارق العاده و بسكند، كه چون معجزهشود و با ايشان صحبت مىاى از زمين بيرون مىفرمايد به زودى جنبندهمى
كند و كند از اينكه حق را قبول كنند و ديگر اينكه از هر امتى فوجى از تكذيب كنندگان را محشور مىعجيب، ناگزيرشان مى

ش اى كرده باشد، پاداسازد و بالأخره او داناى به افعال ايشان است و به زودى هر كه حسنه يا سيئهآنان تمام مى حجت را بر
دهد و اين پاداش در روزى است كه در صور دميده شود، پس همه به فزع درآيند و با خوارى و ذلت نزد خدا يا كيفرش مى

 .آيند
يم را ظرف بگير ﴾يُنْفَخُِِيوَْمَِ﴿ دهد كه ملايمتر با سياق اين است كه ما كلمهدقت در اين دو فراز، اين را به دست مى

ارف نخوانيم، هر چند كه در قرائت متع «تفعلون» را هم با يا بخوانيم و «تفعلون» و كلمه، ﴾تَفْعَلُونَِِبمَِاِخَبيِِْ ِإنِهَُِ﴿ براى جمله
 .با تاى خطاب آمده

شود، و همه كنند در روزى كه در صور دميده مىآنچه اهل آسمانها و زمين مى خدا به: شودو آن وقت معنا چنين مى
 آيند، دانا و با خبر است، هر كس حسنهبا خوارى نزدش مى

  
                                                      

 .36، ص 20، ج روح المعانى 1



شود و همه جزاى عمل شود و هر كس سيئه آورده باشد با صورت به جهنم انداخته مىآورده باشد، به بهتر از آن پاداش مى
 .بينندخود را مى

ِ﴿ بنا بر اين، آيه مورد بحث همان معنا را خواهد داد كه آيهو 
َ
دُورِِِفَلاَِِأ لَِمَاِفِِِالَصُّ ِ ِمَاِفِِِالَقُْبُورِِوَِحُص  يَعْلَمُِإذَِاِبُعْثََِ

ِلَْبَيِِْ  ِِيَُفَِِْلاَِِباَرِزُونَِِهُمِِْيوَْمَِ﴿ و آيه1﴾إنَِِرَبَهُمِْبهِِمِْيوَْمَئذِ  ِمَنِْ﴿ در مقام بيان آن است، آن وقت جمله2﴾ءِ شَِِْمِنْهُمِِْالََلِِِّعََلَ
تفصيل از نظر لازمه با خبر بودن، كه همان جزاى  ﴾تَفْعَلُونَِِبمَِاِخَبيِِْ ِإنِهَُِ﴿ شود براى جملهتفصيلى مى ﴾...ةِِباِلِْسََنَِِجَاءَِ

و قبلا مردم  ﴾تَعْمَلُونَِِكُنْتُمِِْمَاِإلِاَِِزَوْنَِتَُِِْهَلِْ﴿ :فرمايدعملكرد آنان است، هم چنان كه در ذيل هم به آن اشاره نموده مى
 .غايب فرض شده بودند و در اينجا حاضر و مورد خطاب، اين التفات به منظور تشديد نهيب و تهديد است

حَابَِ﴿ :حمل آيه َالَسذ َمَرذ َتَمُرُّ بَالََتََ سَبُهَاَجَامِدَةًَوََهَِِ ِ
 انتقالىبر حركت جوهرى و بر حركت  ﴾وََترََىَالَْ 

 زمين
بَالَِِترََىِوَِ﴿ البته در آيه ِمَرَِالَسَحَابِِجَِِتَُسَْبُهَاِالَِْْ ِتَمُرُّ وَِهَِِ  .دو قول ديگر هست ﴾امِدَةِ 
اند بر حركت جوهرى و اينكه تمامى موجودات با جوهره ذاتشان به سوى غايت وجود آن را حمل كرده: يكى اينكه

 .ر و رجوع به خداى سبحان استخود در حركتند و اين همان معناى حش
به اينكه همين امروز  -هست  «پندارىتو آنها را جامد مى ﴾جَامِدَة ِِتَُسَْبُهَا﴿ » اى كه در جملهو اين معنا، از نظر اشاره

 شود روز قيامت را ظرف گرفت هم براى جامد ديدنمناسبترين معناست، براى اينكه نمى -كه قيامتى به پا نشده، متحركند 
 .ها و هم براى حركت آنها چون ابركوه

معناى خوبى است، الا  -فى نفسها  -و اين معنا از نظر آيه . اند بر حركت انتقالى زمينآن را حمل كرده: دوم اينكه
شود، ىم بنا بر اين معنا، آيه شريفه از ما قبل و ما بعد خود بريده و غير مربوط: اول اينكهشود، اينكه دو تا اشكال متوجه آن مى

به ما  ﴾تَفْعَلُونَِِبمَِاِخَبيِِْ ِإنِهَُِ﴿ با اين بريدگى اتصال جمله دوم اينكهچون هم ما قبل آن و هم ما بعدش راجع به قيامت بود، 
 .خوردقبلش نيز به هم مى

  ﴾آمِنُونَِِيوَْمَئذِِ ِفَزَع ِِمِنِِْهُمِِْوَِِمِنْهَاِخَيِْْ ِفَلهَُِِباِلِْسََنَةِِِجَاءَِِمَنِْ﴿ 
ِبمَِاِخَبيِِْ ِإنِهَُِ﴿ » كه در جمله -تفصيلى است براى اجمالى  -همانطور كه قبلا هم اشاره كرديم  -اين آيه و آيه بعدش 

 است، البته تفصيل از نظر اثر خبير بودن خدا، زيرا اثر « ﴾تَفْعَلُونَِ
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اين است كه كسى كه عمل نيك كند جزايى دارد بهتر از آن  ﴾مِنْهَاِخَيِْْ ِفَلهَُِِباِلِْسََنَةِِِجَاءَِِمَنِْ﴿ آن جزاء است و مراد از جمله
دهد عمل نيك، چون عمل هر چه باشد مقدمه است براى مزد و جزاء، كسى با خود عمل كارى ندارد، هر عملى را انجام مى

 .براى نتيجه و اثر آن است، پس غرض و غايت هر عملى از مقدمه بهتر است
فزع بعد از نفخه دوم صور است، نه نفخه  ﴾...فَزَع ِِمِنِِْهُمِِْوَِ﴿ كه مقصود از فزع در جمله آيدو از ظاهر سياق برمى

كْبَُِِْالَفَْزَعُِِيَُزُْنُهُمُِِلاَِ﴿ دهد كه آيهاول، در نتيجه آيه شريفه همان معنا را مى
َ
ِالَََِّيِيوَْمُكُمُِِهَذَاِالَمَْلاَئكَِةُِِتَتَلقََاهُمُِِوَِِالَِْ

 .در مقام آن است1﴾توُعَدُونَِِكُنْتُمِْ
  ﴾فِِِالَاَرِِهَلِْتَُزَْوْنَِإلِاَِمَاِكُنْتُمِْتَعْمَلُونَِِوجُُوهُهُمِِْفَكُبَتِِْباِلسَي ئَِةِِِجَاءَِِمَنِِْوَِ﴿ 

ود، نه بر شاز كب به معناى به رو انداختن كسى است، پس در حقيقت عملى است كه بر شخص واقع مى« كبت» كلمه
 «بر رويها افتادند -كبوا على وجوههم » نسبت آن را به روى آنان داده، از باب مجاز عقلى است و گر نه اصل آن روى او و اگر

 .بوده است
، «...لا تجزون الا» استفهام انكارى است و معنايش اين است كه ﴾تَعْمَلُونَِِكُنْتُمِِْمَاِإلِاَِِتَُزَْوْنَِِهَلِْ﴿ و استفهام در جمله

س گيرد، پشود و گريبانتان را مىايد، خود آن عمل برايتان مجسم مىشويد مگر خود آن عملى كه كردهىيعنى جزا داده نم
 .هيچ ظلمى در جزاء و هيچ جورى در حكم نيست

اين دو آيه در مقام بيان طبيعت حسنه و سيئه است، طبيعتى كه از نظر جزاء دارند، پس در اين دو آيه حكم كسى بيان 
نيك دارد، يا تنها عمل زشت دارد، اما كسى كه هم از آن اعمال دارد، و هم از اين، حكمش در اينجا بطور شده كه فقط عمل 
 .شود و اما تفصيلش در جاهاى ديگر آمده استاجمال فهميده مى

من مامور به عبادت خدا و تلاوت قرآن هستم و بس، هر كه ايمان آورد براى خود و هر كه گمراه گشت 
 عليه خود

مرِْتُِِنَمَاإِِ﴿ 
ُ
نِِْأ

َ
عْبُدَِِأ

َ
ةِِِهَذِهِِِربََِِأ ِشَِِْوَِِحَرَمَهَاِالَََِّيِالَْْلََْ كُونَِمِنَِالَمُْسْلمِِينَِلَُِكُُّّ

َ
نِْأ

َ
مرِْتُِأ

ُ
ِوَِأ   ﴾ء 

كند كه دعوت حق بشارت و انذارى اين آيه تا آخر سوره كه سه آيه است خاتمه سوره است و اين حقيقت را بيان مى
نيست او تنها مامور ( صلى الله عليه وآله و سلم)شود و كار مردم به گردن رسول خدا ر آن حجت بر همه تمام مىاست كه د

است و اما زمام امر دست خداست، به زودى آيات خود را به ايشان نشان خواهد داد و آن را خواهند شناخت و خدا از 
 .اعمالشان غافل نيست
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مرِْتُِِإنَِمَا﴿ و جمله
ُ
بگو  -قل انما امرت » سخنى از زبان رسول خدا است و در معناى اين است كه فرموده باشد ﴾...أ

اشاره است به مكه معظمه و در اين تعبير از دو جهت، شهر مكه تعظيم شده است، « هذه» و كلمه، «...ام كهمن تنها مامور شده
ِِِرَبَِ﴿ :را بر آن اضافه كرده و فرموده« رب» يكى از جهت اينكه كلمه ةِِِهَذِه دوم از اين جهت كه آن را به حرمت توصيف ، ﴾الََْْلَْ

اى است به مردمش، كه به اين نعمت بزرگ و در اين توصيف و تعظيم خود تعريض و گوشه ﴾حَرَمَهَاِالَََِّي﴿ كرده و فرموده
 .پرداختندكفران كرده و شكر خدا را با پرستش او به جا نياوردند و در عوض به عبادت بتها 

اشاره است به سعه ملك خداى تعالى، تا كسى توهم نكند كه او تنها مالك مكه است، چون  ﴾ءِ شَِِْكُُِِّّلَُِِوَِ﴿ و جمله
اند، رب آنجا است و مانند ساير بتها كه هر يك مالك جزئى از عالم از قبيل آسمان و زمين و فلان شهر و فلان قوم و فلان قبيله

 .اى از عالم را مالك استست در عرض آنها، كه يك ناحيهاو هم يك معبودى ا
مرِْتُِ﴿ 

ُ
نِِْأ

َ
كُونَِِأ

َ
ند كاند و او اراده نمىام تا از كسانى باشم كه تسليم اراده او شدهيعنى مامور شده - ﴾الَمُْسْلمِِينَِِمِنَِِأ

آن دين حنيف فطرى است، كه ملت خواند و كند و زبان فطرت به سوى آن مىمگر همان را كه خلقت به سوى آن هدايت مى
 .و كيش ابراهيم است

نِِْوَِ﴿ 
َ
تْلُوَاِأ

َ
نَاِمِنَِالَمُْنْذِريِنَِفَِِالَقُْرْآنَِِأ

َ
  ﴾مَنِِاهِْتَدىَِفَإنَِمَاِيَهْتَدِيِلِفَْسِهِِوَِمَنِْضَلَِفَقُلِْإنَِمَاِأ

ام كه پروردگار اين خانه را بپرستم و من مامور شده: و معنايش اين است كه« ان اعبد» اين آيه عطف است بر جمله
ِمَنِِفَِ﴿ :فرمايدتلاوت بر مردم است، به دليل تفريعى كه بر آن كرده و مى« تلاوت قرآن» اينكه قرآن را بخوانم و مراد از

 .﴾...اهِْتَدىَِ
انى هدايت شد، كه به نفع خود شده خويعنى هر كس با اين قرآن كه تو بر او مى ﴾لِفَْسِهِِِيَهْتَدِيِفَإنَِمَاِاهِْتَدىَِِفَمَنِِ﴿ 

 .شودو سود هدايتش عايد من نمى
نَاِمِنَِالَمُْنْذِريِنَِفَقُِِضَلَِِمَنِِْوَِ﴿ 

َ
يعنى و هر كس هدايت نشود و از ياد پروردگارش اعراض كند، ضلالتش  - ﴾لِْإنَِمَاِأ

رسانى نيستم، مامورم كه مردم را از به ضرر خودش و وبال كفرش به گردن خودش است، نه من، براى اينكه من جز بيم
 .خطرى كه در پيش دارند بيم دهم، ولى وكيل آنان نيستم، خدا وكيل بر ايشان است

، با اينكه ظاهر كلام هم همان را اقتضاء داشت« و من ضل فانما انا من المنذرين» :بينيم به جاى اينكه بفرمايدپس اگر مى
نَاِإنَِمَاِفَقُلِْ﴿ فرمود

َ
( صلى الله عليه وآله و سلم)را اضافه فرمود، براى اين بود كه رسول خدا  «بگو» و كلمه ﴾لمُْنْذِريِنَِاَِِمِنَِِأ
 را متذكر آن عهدى

  



كند كه قبلا تذكرش داده بود و آن اين بود كه غير از انذار پستى ندارد و هيچگونه مسئوليت در باره امور مردم ندارد و موظف 
ِِفَتَوَكََِّْ﴿ :امور ايشان را محول به او نمايد، هم چنان كه فرمود است كه بر خدا توكل كند و َِِالََلِِِّعََلَ ِالَمُْبيِنِِإنِ ِ ِالََِْق  ِإنِكََِكَِعََلَ

 .﴾...لاَِتسُْمِعُِالَمَْوْت
 من از پروردگارم: و هر كس گمراه شد به او بگو: فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)پس گويى كه به رسول خدا 

 .ام كه به غير از انذار مسئوليتى به گردنم نينداخته، پس من از ضلالت هر كس گمراه شود بازخواست نخواهم شدشنيده
ِِِالََِْمْدُِِقُلِِِوَِ﴿    ﴾تَعْمَلُونَِِعَمَاِبغَِافلِِ ِرَبُّكَِِمَاِوَِِفَتَعْرفُِونَهَاِآياَتهِِِِسَيُْيِكُمِِْلِلَّ

نَاِإنَِمَاِفَقُلِْ﴿ اين آيه عطف است به جمله
َ
و در اين عطف، انعطافى به دنباله آيه قبل شده، كه بعد از  ﴾الَمُْنْذِريِنَِِمِنَِِأ

 به زودى عاقبت بدى براى مشركين: به توكل بر او در امور مردم، به او فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)امر به رسول خدا 
هايى نشانشان خواهد كنند قضاوت خواهد كرد و از آيات خود آيهىقرار خواهد داد و ميان بنى اسرائيل در آنچه اختلاف م

 .داد، كه مضطر به تصديق او شوند، آن گاه بر طبق اعمالشان جزايشان دهد
و بگو كه ثناى جميل همه براى خداى تعالى است در آنچه كه در ملك خود جارى : و حاصل معناى آيه اين است كه

خواند و مؤمنين را كه به آيات او ايمان آورده و سوى آنچه خير و سعادتشان در آن است مى سازد، از آن جمله، بشر را بهمى
رانده و گوشهايشان را كر، و ديدگانشان را كور نموده، در اند هدايت نموده و دلهاى تكذيب كنندگان را مىتسليم او شده

 .نتيجه گمراه شدند و آيات او را تكذيب كردند
خْرجَْنَاِلهَُمِْاَِِوَقَعَِِإذَِاِوَِ﴿ اين جمله اشاره است به مطالب قبل كه از آيه - ﴾فَتَعْرفُِونَهَاِتهِِِآياَِسَيُْيِكُمِْ﴿ 

َ
لقَْوْلُِعَليَْهِمِْأ

رْضِِ
َ
ِمِنَِالَِْ در عموم، دليل بر اين است كه منظور، آيت مخصوصى نيست، بلكه هر  «آياته» شد و ظهور جملهشروع مى ﴾دَابةَ 

 .افتدمردم را ناگزير از قبول حق كند و هر آيتى است كه قبل از قيام قيامت و بعد از آن اتفاق مىآيتى است كه 
است و اين ( صلى الله عليه وآله و سلم)خطاب در اين جمله به رسول خدا ، ﴾تَعْمَلُونَِِعَمَاِبغَِافلِِ ِرَبُّكَِِمَاِوَِ﴿ و جمله

اعمال شما بندگان در برابر ديدگان پروردگار تو است، : و معنايش اين استجمله به منزله تعليل و بيان مطالب گذشته است 
شود، اگر حكمت اقتضاء دعوت و هدايت كند از او فوت نمىپس هيچ چيز از آنچه حكمت در قبال اعمال شما اقتضاء مى

شد، انجام بدكاران را داشته باكند و اگر اقتضاى اضلال و نشان دادن آيات و سپس پاداش نيكوكاران و كيفر داشته باشد، مى
 .دهدمى

 نيز، قرائت شده و شايد هم «عما يعملون» البته جمله مورد بحث به صورت غايب يعنى
  



را اضافه به كاف خطاب كرده براى اين است  «رب» بهتر باشد، چون مفادش تهديد تكذيب كنندگان است و اگر كلمه
 .كه مايه دلگرمى و تقويت دل آن جناب باشد

ر ضَِ﴿ رواياتى در باره مراد از]حث روايتى ب
َ لَُ﴿ :در آيه ﴾دَابذةًَمِنََالَِ  وََإذَِاَوَقَعََالَ قَو 

ر ضَِ
َ َدَابذةًَمِنََالَِ  نَاَلهَُم  رجَ  خ 

َ
َأ  [﴾عَلَي هِم 

گويد پدرم از ابن ابى عمير، از ابى بصير، از امام صادق مى ﴾...عَليَْهِمِِْالَقَْوْلُِِوَقَعَِِإذَِاِوَِ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به امير المؤمنين برخورد و او را در مسجد : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)

 اد وخوابيده ديد، بدين حال كه مقدارى ريگ جمع كرده و سرش را روى آن گذاشته، حضرت با پاى خود حركتش د
فرمود: برخيز اى دابة الارض! مردى از اصحاب عرضه داشت: يا رسول اللَّه )صلى الله عليه وآله و سلم( آيا ما هم 

است  اىفرمود: نه به خدا سوگند، اين نام جز براى او نيست و او همان دابه؟ توانيم رفقاى خود را به اين نام بناميممى
خْرجَْنَاِعَلَيْهِمِِْالَقَْوْلُِِوَقَعَِِإذَِاِوَِ﴿ فرمود:كه خداى تعالى در كتابش در باره او 

َ
رضِِِْمِنَِِدَابةَِ ِلهَُمِِْأ

َ
نَِِتكَُل مُِهُمِِْالَِْ

َ
سَِالَاَِأ

 .﴾كََنوُاِبآِياَتنَِاِلاَِيوُقنُِونَِ
كند، در حالى شود، خداى تعالى تو را در بهترين صورت بيرون مىآن گاه فرمود: يا على! چون آخر الزمان مى

 كنى.كه با تو است وسيله داغ نهادن و دشمنان خود را با داغ، نشان مى
عنى است، ي «تكلمهم» گويند: اين آيه شريفه به صورتمردى به امام صادق )علیه السلام( عرضه داشت: عامه مى

د، باشمى «مكلا» زنى حضرت فرمود: خدا ايشان را در جهنم زخمى كند براى اينكه آيه شريفه ازايشان را جراحت مى
 .1«كلم» نه از

 .2روايات در اين باب از طرق شيعه بسيار زياد است: مؤلف
د، از دابه در اين آيه پرسي( علیه السلام)على : و در مجمع البيان از محمد بن كعب، قرظى، روايت كرده كه گفته است

 .3ريش دارددار نيست، بلكه اى دمآگاه باشيد به خدا سوگند اين جنبده: حضرت فرمود
هاى عجيب و غريب در آنها آمده و در اين كه اين دابه چگونه خلقتى دارد، روايات بسيارى است، كه حرف: مؤلف

 در عين حال با هم متعارض هم هستند، اگر كسى
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 .جعه كندمرابخواهد به آنها دست يابد بايد به كتب جوامع حديث مانند الدر المنثور و يا تفاسير طولانى چون روح المعانى 
 :روايت كرده كه به من فرمود( علیه السلام)و در تفسير قمى آمده كه پدرم از ابن ابى عمير، از حماد و از امام صادق 

مَةِ ِكُّ ِِِمِنِِْنََشُُِِْيوَْمَِ﴿ مردم در باره آيه
ُ
گويند: اين آيه در باره قيامت است، فرمود: نه، گفتم: مى؟ گويندچه مى، ﴾فَوجْا ِِأ

گويند نيست، بلكه در باره رجعت است، مگر خداى تعالى در قيامت از هر امتى فوجى را محشور ور كه آنان مىاين ط
ناَهُمِِْوَِ﴿ با اينكه خودش فرموده:؟ كندها را رها مىو بقيه آن امت؟ كندمى حَدا ِِمِنْهُمِِْنُغَادِرِِْفَلَمِِْحَشَْ

َ
آنان را محشور  ﴾أ

 .1؟نينداختيمكرديم و احدى را از قلم 
 .روايات در باب رجعت از طريق شيعه بسيار زياد است: مؤلف

ورِِِفِِِِيُنْفَخُِِيوَْمَِِوَِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه و  -يد گوتا آنجا كه مى -در معناى صور اختلاف شده، : گفته ﴾الَصُّ
 .2معنا آمده استو حديثى هم بر اين . دمنداند شاخى است كه چون بوق در آن مىبعضى گفته

يعنى شهداء، زيرا شهداء هستند كه در آن : اندبعضى گفته: گفته ﴾الََلُِِّشَاءَِِمَنِِْإلِاَِ﴿ باز در همان كتاب در ذيل جمله
 .3روز فزع و ترسى ندارند و در اين باره خبرى نيز به طور مرفوع روايت شده است

تْقَنَِِلََِّياَِِالََلِِِّصُنْعَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله
َ
 يعنى فعل خدا كه با آن هر چيزى :امام فرمود: گويدمى ﴾ءِ شَِِْكَُِِّأ

 .4را متقن كرده

َمِن هَا﴿ :در آيه« حسنه» چند روايت راجع به مراد از َسَنَةَِفَلهََُخَيْ   َجَاءََباِلْ    ﴾مَن 
ِةِِباِلسَي ئَِِِجَاءَِِمَنِِْوَِِآمِنُونَِِيوَْمَئذِِ ِفَزَع ِِمِنِِْهُمِِْوَِِمِنْهَاِخَيِْْ ِفَلهَُِِباِلِْسََنَةِِِجَاءَِِمَنِْ﴿ و در همين كتاب در تفسير جمله

دا و مراد از سيئه به خ( علیه السلام)منظور از حسنه به خدا سوگند ولايت امير المؤمنين : فرموده ﴾الَاَرِِِفِِِِوجُُوهُهُمِِْفَكُبَتِْ
 .5سوگند دشمنى با اوست

باب جرى و تطبيق مصداق بر كلى است، نه اينكه تنها در خصوص ولايت و عداوت آن جناب اين روايت از : مؤلف
نازل شده باشد، البته به اين مضمون روايات بسيارى وارد شده، كه چه بسا ممكن است آنها را به محملى كه خواهد آمد حمل 

 .نمود
 مردم خداى: فرمود( علیه السلام)بن محمد امام صادق جعفر : و در خصال از يونس بن ظبيان روايت كرده كه گفت

 كنند، يك طبقه او را به خاطر رغبتىرا سه گونه عبادت مى
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كنند و اين طبقه عبادتشان عبادت حريصان است، كه داعيشان بر عبادت طمع است. دسته كه به ثوابش دارند عبادت مى
اين عبادت عبادت بردگان است، كه داعيشان بر عبادت  كنند بدين جهت كه از آتش او بيمناكند ودوم، او را عبادت مى

كنم و اين عبادت كرام است، كه داعيشان بر ترس است، و ليكن من خدا را به خاطر محبتى كه به او دارم عبادت مى
و  ﴾آمِنُونَِِيوَْمَئذِِ ِفَزَع ِِمِنِِْهُمِِْوَِ﴿ شان فرمود:عبادت محبت است كه خود مستلزم امنيت است، كه خداى تعالى در باره

پس كسى كه خداى را دوست . 1﴾بَكُمِْذُنوُِلكَُمِِْيَغْفِرِِْوَِِالََلُِِّيُُبْبِْكُمُِِفَاتبَعُِونِِِالََلَِِّتُُبُِّونَِِكُنْتُمِِْإنِِِْقُلِْ﴿ نيز فرموده:
 .2باشددارد و كسى كه خدا دوستش بدارد از ايمنان مىبدارد خدا هم دوستش مى

لازمه استدلالى كه در اين حديث شده اين است كه حسنه در آيه شريفه به ولايت تفسير شود، ولايتى كه : مؤلف
عبارت است از عبادت خداى تعالى از طريق محبت و باعث است كه اراده عبد در اراده خدا فانى گشته، در عوض خداى 

. تاس( علیه السلام)و اين يكى از دو معناى ولايت على تعالى هم امور آن بنده را خودش تكفل نموده و در او تصرف نمايد 
پس آن جناب صاحب ولايت و اولين كسى است كه از اين مساله براى امت فتح باب كرد و ممكن است بيشتر روايات وارده 

 .در اينكه مراد از حسنه ولايت على است نيز به همين معنا تفسير شود
صلى الله عليه وآله و )ابن مردويه و ديلمى، از كعب بن عجزه از رسول خدا  و در الدر المنثور است كه ابو الشيخ و

« لا اله الا اللَّه» منظور از حسنه شهادت به: فرمود ﴾نْهَامِِِخَيِْْ ِفَلهَُِِباِلِْسََنَةِِِجَاءَِِمَنِْ﴿ روايت كرده كه در معناى جمله( سلم
شود: شود: نجات يافتى و به اين گفته مىه اولى گفته مىاست، هم چنان كه منظور از سيئه شرك به خداست، كه فردا ب

 .3هلاك شدى
به عبارات مختلف و به طرق گوناگونى نقل شده و جا دارد ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين معنا از رسول خدا : مؤلف

آن  مقيد شود به سائر احكام شرعيه، كه از لوازم توحيدند و گر نه بايد تشريع« لا اله الا اللَّه» اين تفسير، يعنى تفسير حسنه به
 (.خلاصه اينكه معنا ندارد حسنه در آيه منحصر در كلمه توحيد بوده باشد)احكام لغو باشد، 

  
                                                      

 .31آل عمران، آيه  -. داريد پيرويم كنيد تا خدا نيز شما را دوست بدارد و گناهانتان را بيامرزدبگو اگر خداى را دوست مى 1
 .259، ح 188، ص خصال 2
 .188، ص 5، ج در المنثورال 3



مرِْتُِِإنَِمَا﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه
ُ
نِِْأ

َ
عْبُدَِِأ

َ
ةِِِهَذِهِِِرَبَِِأ  .1مقصود مكه است :فرمود، ﴾مَهَاحَرَِِالَََِّيِالََْْلَْ

 روزى: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و نيز در همان كتاب از پدرش، از حماد بن عيسى، از حريز، از امام صادق 
كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( مكه را فتح كرد، در مسجد الحرام درب خانه كعبه را گشود و دستور داد تا 

كه در آنجا كشيده بودند محو كنند، پس دستها را به چهارچوبه درب گرفت و فرمود: هان اى مردم خداى عكسهايى 
تعالى از روزى كه آسمانها و زمين را آفريد، مكه را محترم كرد، پس مكه حرمتش بستگى دارد به حرمت خدا، كه تا 

نكند و هيچ مكانى از آن را به خود اختصاص روز قيامت ادامه دارد، احدى شكار مكه را فرارى ندهد و درختش را 
 اى را بر ندارد مگر آنكه بخواهد به صاحبش برساند.ندهد و هيچ افتاده

آن گاه عباس عرضه داشت يا رسول اللَّه )صلى الله عليه وآله و سلم( بجز چوب أذخر كه براى قبر و ساختن خانه 
 مود: بله بجز أذخر.لازم است، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فر

 .اين حديث از طرق اهل سنت نيز روايت شده است: مؤلف
: دروايت كرده كه فرمو( صلى الله عليه وآله و سلم)و در الدر المنثور است كه ابن مردويه، از ابن مسعود، از رسول خدا 

 ﴾يَعْمَلُونَِِعَمَاِبغَِافلِِ ِرَبُّكَِِمَاِوَِ﴿ شود و هر جاخوانده مىهست با تاء  ﴾تَعْمَلُونَِِعَمَاِبغَِافلِِ ِالََلُِِّمَاِوَِ﴿ در قرآن كريم هر جا
 .2شودهست با ياء خوانده مى

  
 و الحمد للَّه رب العالمين

  
                                                      

 .131، ص 2، ج تفسير قمى 1
 .119، ص 5، ج الدر المنثور 2



  
 پانزدهم فهرست مطالب جلد

  



 
 

  



 

  



 
  



 
  



 

 
  



 

 
 

  



 
  



  
 

  



 

  



 

  



 
  



 
  



 

  



 
  



  
 


